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مقدمه مؤلف
اعجاز

خداوند به نيکوترين شيوه انسان را خلق کرد، وي را بالاترين کرامت بخشيد و هستي را برايش مسخّر کرد تا سبب تمايز و برتري وي شود. به وي نعمت عقل را ارزاني داشت و بر فطرتي آفريد که به سوي کمال سير کند و در او ميل به شهوت قرار داد تا با تجربه صبر و شکر در برابر آن، راه نزديکي به خدا برايش ميسور گردد. به او آزادي و اختيار بخشيد، تا اعمالش را ارزشمند گرداند. و برايش کتاب هايي فرستاد تا به او الهام کند که پاکي ها برايش مجاز و پليدي ها برايش ممنوع است. خداوند اين همه را به انسان نماياند که پروردگارش را بشناسد و بندگي او را به جاي آورد و در نهايت، خوش بختي دنيا و آخرت را براي خويش رقم زند.
حقيقت خداوندي، خلقت آسمان ها و زمين را در بر گرفته است، پايدار و هدفمند. اما باطل که غيرخدايي است، بي اساسي و بي هدف است. حقيقت به دايره اي مي ماند که در بر گيرنده چهار خط متقاطع است؛ خط نقل صحيح، عقل صريح، فطرت سليم و واقعيت موجود.
نقل صحيح، کلام و بيان خداوند و فرستادگان معصوم اوست. عقل صريح، ابزار سنجشي است که خداوند به انسان اعطا نموده تا از طريق آن خالق خويش را بشناسد. فطرت سليم هم ترازويي منطبق و هم جهت با شريعت خداست، که در سرشت انسان نهاده شده که اشتباهات خويش را دريابد. اما واقعيت موجود، همان مخلوقات پيرامون انسانند که تحت تأثير قوانين خداوندي هستند. اين چهار رکن حقيقت، همه از يک منبع سرچشمه مي گيرند، پس همه باهم منطبق و هماهنگ اند.
(1/3)



تمام اديان خدايي در هر زمان و هر مکان، فقط بر دو اصل اساسي پاي نهاده شده اند و غير آن دو را نمي توان تصور کرد، اين دو اصل در آيه زير روشن گشته است :
(وَ ما ارْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحيِ إليهِ انَّه لا إلَه إلاّ أنَا فَاعْبُدونِ( ... (انبياء : 25)
«ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم، مگر اينکه به او وحي کرده ايم که : معبودي جر من نيست، پس فقط مرا پرستش کنيد».
اصل اول عبارتست از : توحيد، يعني شناخت دلايل وجود، يکي بودن کمال و نيز شناخت اسم هاي نيکو و صفت هاي والاي خداوند متعال. و اصل دوم عبادت است يعني شناخت راه صحيح بندگي خدا که انگيزه خلقت انسان است، عبادت فرمان برداري آگاهانه و ارادي است که با محبت و خواست قلبي همراه است و اساس آن باور يقيني است و انسان را به سعادتي جاودانه مي رساند. در واقع، توحيد نمود و قُلّه معرفت، و عبادت نمود عمل است.
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خداوند متعال، آسمان ها و زمين و تمام جهانيان خاصّتاً انسان را برمبناي قواعد و قوانين بسيار دقيقي آفريده است که واضح ترين آنها، نظام سببيت (علت و معلول) مي باشد، يعني توافق دو شيء از نظر وجود و عدم، که يکي از آن دو، بر ديگري مقدم است، اولي را سبب (علت) و دومي را نتيجه (معلول) مي ناميم. اين نظام جالب را عقل انسان که خود برمبناي اسباب حکم مي کند، تکميل مي کند. زيرا عقل بشري، حوادث و اتفاقات را بدون وجود اسباب و علل، نمي پذيرد. خالق هستي نيز در تکميل رحمت خويش بر ما، اينگونه حکم کرده است که اين نظام حاکم بر هستي و آن مبناي درک عقلاني بشري، ما را به آرامي به سوي پديدآورنده اصلي (مسبب الاسباب) که خود ذات باري تعالي است رهنمون مي سازند. روشن است که گام ها بر وجود مسير و آب بر وجود آبگير (نهر) دلالت دارند. آيا آسمان هاي داراي برج ها و زمين داراي گذرگاهها، بر وجود خالقي حکيم و آگاه رهنمون نمي سازند؟ باز از رحمت خداوند است که هماهنگي اسباب و نتايج، قاعده اي ثابت را در هستي ايجاد و راه را براي کشف قوانين نهفته در آن هموار نموده و به هر چيزي خصوصيت متمايز و ثابتي مي بخشد، تا درک و ارتباط با آن آسان صورت گيرد. و اگر اين تلازم و هماهنگي ميان علت و معلول نبود، نظام هستي به هرج و مرج و بيهودگي مي گراييد و انسان هم در مسير معرفت ناتوان گشته و بهره اي از عقل و انديشه اش نمي برد، نيز بايد دانست، اگر شخصي اينگونه بيانديشد که اسباب به تنهايي عامل ايجاد نتايج است و مبناي اعتقاد او از دايره اسباب فراتر نرود، مرتکب شرک گرديده است. به همين خاطر خداوند متعال براي بازگرداندن اين افراد مبتلا به شرک خفي، اينگونه برنامه چيده که گاهي اسباب مورد باور، آنها را از تأثير باز مي دارد و آن شخص با نتايج پيش بيني نشده مواجه مي شود. (
(1/5)



جانب تفريط قضيه نيز بايد مورد دقت قرار گيرد) يعني اگر کسي به گمان خويش به صرف توکل بر خداوند در به کارگيري اسباب، اهمال و بي توجهي کند، دچار نافرماني و انحراف شده است، زيرا قانون جاري در خلق خدا را ناديده انگاشته و انتظار دارد که خداوند سنت هاي حاکم بر هستي را به خاطر او تعطيل کند. در اين ميان فرد مؤمن صادق از اسباب بهره مي جويد، اما نه آنگونه که نقش خدا را در نظام عليت انکار کند و نه آنگونه که اسباب را بيهوده و بي تأثير بداند، بلکه به گونه اي از اسباب استفاده مي کند که گويا تمام تأثير در رسيدن به مقصود به آن بستگي دارد و بر خداوند نيز توکل و اعتماد چنداني مي کند که گويا اسباب بدون نقش خدا هيچ ارزشي ندارند و هرچه خدا خواهد همان خواهد شد و اسباب نمي توانند ما را بدون اراده خداوند به نتيجه رسانند. اين بينش توحيدي مثبت است که بسياري از اهل ايمان نيز از آن بي بهره اند، تا چه رسد به غيرمؤمنان، نداي خدايي ما را هوشيار مي کند که :
(وَ مَا يُؤمِنُ أکْثَرُهُمْ بِاللهِ إلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ( ... (يوسف : 106)
«و اکثر آنان که مدعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند».
اما بايد دانست که گاهي نظام عليت، به هم مي ريزد و خلاف آن روي مي دهد. چه وقت و چگونه؟
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وقتي که شخصي مي گويد : هرگاه پيامبري از جانب خداوند، براي تبليغ شريعت او ظهور مي کند، مردم حق دارند که از وي دليلي بر رسالت و آسماني بودن کتاب او بخواهند، پاي معجزه به ميان مي آيد، که دليلي بر صداقت و حقانيت رسالت و برنامه او باشد. و ما در برخي تعاريف اعجاز مي خوانيم که خرق قوانين و سنت هاي طبيعت را گويند، که جز از قدرت خالق هستي برنمي آيد، زيرا اوست که آن قوانين را قرار داده است. و هم اوست که معجزات را به پيامبرانش اعطا مي کند که دليلي بر صداقت رسالت و پيامشان باشد. معجزه از لحاظ عقلي ممکن است، اما از جهت عادت نامأنوس. و فرق است ميان اينکه عقل کاري را محال بداند، با پديده اي که از فهم آن عاجز باشد و آگاهي نداشتن به يک چيز، دليل وجود نداشتن آن نيست.
اما بايد توجه داشت، زمانيکه اصل دين (که در ايمان به وجود خدا، وحدانيت و کمال او در علم و قدرت و ايمان به توانايي او در هر چه که بخواهد، خلاصه مي شود) مورد انکار و شک واقع شود، ديگر جايي براي پرداختن به مسئله معجزات و سخن راندن از جزئيات آنها نيست، معجزاتي که در دايره قوانين و سنت هاي طبيعي نمي گنجند، زيرا روش صحيح دعوت بر اين است که عموم مردم با اصول دين مورد خطاب واقع مي شوند و اين مؤمنان هستند که مکلف به پذيرش فروع دين هم مي باشند و معجزات هم جزو فروع دين هستند. اما اگر اصل دين موردپذيرش واقع شده بود، بحث از معجزات هم خالي از اِشکال مي باشد.
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از طرفي ديگر، تمام هستي با مدارهاي پرتعداد و گازهايش، با ستارگان عادي و دنباله دارش، با مسافت هاي طولاني و سرعت هاي نوري ستارگان حجيم اش، با چرخش ها و نيروي جاذبه اش، آنگاه زمين با کوهها و دره ها و پستي ها و بلندي هايش، با درياها و درياچه ها و چشمه ها و رودهايش، با حيوانات و نباتات و ماهي ها و پرندگانش، با معادن و ثروت هايش، سپس انسان با عقل و عطوفت و اعضا و دستگاه هاي پيچيده اش، با فطرت وسرشت و زوجيت و نسل اش، همه و همه، معجزه هايي بسيار شگفت انگيز هستند، و خلاصه کلام آنکه : تمام هستي با آسمان ها و زمين و در همين وضعيت عادي، بدون وجود هيچ قانون غيرطبيعي هم، معجزه هستند و بسيار جاي تأمل! آيه زير ما را رهنمون مي سازد :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَِّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُوْلي ألألْبابِ* الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 190)
«مسلماً در آفرينش آسمان ها و زمين، و آمد و رفت (پياپي، و تاريکي و روشني، و کوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه ها و دلايلي (آشکار براي شناخت آفريدگار و کمال و دانش و قدرت او) براي خردمندان است* کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همة اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و دربارة آفرينش (شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمان ها و زمين مي انديشند (و نقشة دلربا و ساختار حيرت زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي انگيزد، و به زبان حال و قال مي گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاکي (از دست يازيدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفيق بر انجام کارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار».
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و اين انسان است که به دليل غرق شدن در مشاغل و غفلت از خدا و عادي شدن محيط پيرامون اش، جنبه اعجازي هستي را فراموش کرده و از عظمت پروردگارش که در مخلوقات نمايان است، غافل گرديده است و به دليل جهل و غرور، اينگونه مي انديشد که فقط حوادث غيرطبيعي و خارق عادت، معجزه به حساب مي آيند. و بر اين مبنا، قوانين و روش هاي عادتي و مألوف را معيار سنجش ايمان و کفر خويش مي داند. و اين نشانه جهل آشکار انساني است که به بالاترين مراتب تمدن و پيشرفت رسيده است. در حاليکه با اندکي تأمّل درمي يابد، آن کس که توانسته است اين همه جنبه اعجازي در هستي را بيافريند، برايش ميسر است که بر آن اعجازي دگير نيز بيافزايد يا تبديل و تغييري در برخي دستگاه هاي آفرينش اوليه ايجاد کند.
برخي از دانشمندان غربي مي گويند : «آن قدرتي که بر خلقت جهان توانا بوده، بر حذف يا اضافه برخي اجزاي آن نيز تواناست و جهان اصلاً وجود نداشت، بلکه خدا آن را آفريد»، و اگر به شخص منکر معجزات گفته شود : «جهاني ديگر در حال پيدايش است که چنين و چنان است، فوراً در پاسخ مي گويد : اين غيرممکن و غيرقابل تصور است. و شديدتر از معجزات به انکار آن مي پردازد». (1)
آنچه که در اين ميان مهم است، اينست که بدانيم، پيامبران گذشته فقط براي اقوام خويش مبعوث شده اند و معجزات آنان، حسي و در محدوده زمان و مکان آنان بوده و مانند روشن شدن چوب کبريت، يکبار براي هميشه روي داده است، که برخي آن را تصديق و برخي تکذيب کرده اند.
__________
(1) - منظور مؤلف اينست که، شخص منکر معجزات، طبيعتاً منکر اخباريست که از اکتشافات جديد بشري خبر مي دهند. پس کسي که به يافته هاي بشر ايمان دارد بايد به معجزات نيز ايمان داشته باشد. (مترجم)
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اما پيامبر ما محمد(ص)، که پايان بخش انبياء و پيامبران است، به سوي همه مردم تا آخرالزمان، فرستاده شده و بشارت و انذار داده است. پس لازم است معجزه او هم تا پايان جهان به حال خود باقي باشد، و به همين دليل است که نشانه هاي اعجاز علمي در قرآن و سنت، متکي بر علم و قطعي است.
و قرآن کريم در اين جهت هزار و سيصد آيه نازل فرموده که از هستي و خلقت انسان، بحث نموده است، يعني قرآن را به خود اختصاص داده است. و اگر آيات حامل دستورات خدا، مقتضي اطاعت و آيات شامل نهي مقتضي پرهيز از برخي موارد است، پس آيات آفاق مقتضي چه کاري است؟
جواب اينست که مقتضي تفکراند، در حديثي آمده است : «تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَيْرٌ مِنْ قِيامِ لَيلَهٍ» (1) يعني «يک ساعت تفکر در نعمت ها و نشانه هاي خدا، از نماز سنت تهجد در طول شب، ارزشمندتر است».
قابل توجه است که بنابر حکمت والاي الهي، پيامبر(ص) هيچ گونه تفسيري از آيات آفاق بيان ننموده است؛ نه از روي اجتهاد خويش و نه از وحي الهي، زيرا در صورت تفسير آنها به مقتضاي فهم اطرافيانش، براي قرن هاي بعدي غيرقابل قبول مي بود و اگر هم بر مبناي فهم بشر امروزي، تفسير مي کرد، فهم آن براي افراد پيرامونش، سنگين و غيرقابل درک مي شد.
بدين خاطر، تفسير اين آيات به سطح فهم و درک خاص هر عصر مؤکول شده است، تا پيشرفت هاي مختلف علمي در هر زمان، زواياي اعجازآميز اين دسته از آيات را روشن کنند و تداوم جنبه اعجازي قرآن نيز تا روز قيامت، اينگونه قابل فهم است.

علم
به نظر برخي دانشمندان، منظور از علم، شناخت خدا، اوامر خدا و مخلوقات او مي باشد، يا منظور از آن، شناخت حقيقت، شريعت و خلق خداست. شناخت پروردگار مبنا و اساس دين، شناخت اوامر او، اساس عبادت و شناخت خلق او، اساس صلاح دنياست.
__________
(1) - مصنف ابن ابي شيبه، از اقوال امام حسن بصري، (ش 35223)، و شعب بيهقي از اقوال ابودرداء (ش : 118).
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از اين رو اسلام به شناخت خدا از طريق تفکر در خلقت آسمان ها و زمين، فرا خوانده است و در چند سوره قرآن به طور پياپي به آن اشاره شده و مبناي اساسي و اوليه پايه هاي عقيدتي و ايماني قرار گرفته است ... خداوند مي فرمايد :
(فَلْيَنْظُرِالإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مّاءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ( ... (طارق : 5-7)
«انسان بايد بنگرد و دقت کند که از چه چيز آفريده شده است؟!* او از آب جهنده ناچيزي آفريده شده است* آبي که از ميان استخوان پشت و استخوان هاي سينه بيرون مي آيد».
و در جايي ديگر فرموده است :
(فَلْيَنْظُرِالإنْسانُ إلي طَعامِهِ* أَنَّا صَبَبْنا الماءَ صَبَّاً* ثُمَّ شَقَقْنا الأرْضَ شَقَّاً* فَانْبَتْنا فيها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حَدائِقَ غُلْباً( ... (عبس : 24-30)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد (که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم، و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت و مهارت و ظرافتي بکار برده ايم) * ما آب را از آسمان بگونة شگفتي مي بارانيم * سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم * در آن دانه ها را مي رويانيم و رزها و گياهان خوردني را * ودرختان زيتون و خرما را * وباغ هاي پردرخت و انبوه را».
باز فرموده است :
(اَفَلا يَنْظروُنَ إلي الابِلِ کَيفً خُلِقَتْ* وَ إلي السَّماءٍ کَيفَ رُفِعَتْ* وَ إلي الجِبالِ کَيفَ نُصِبَتْ* وَ إلي الأرْضِ کَيفَ سُطِحَتْ( ...
... (غاشيه : 17-20)
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟! و به زمين نمي نگرند که چگونه پهن و گسترانيده شده است؟!».
و نيز فرموده است :
(
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قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
بدين سان تفکر در خلقت آسمان ها و زمين، نوعي عبادت و بلکه بهترين آن مي باشد. در صحيح ابن حبان آمده است (1) که عطا از عايشه (رض) روايت کرده است که : «يک بار که نوبت من بود، پيامبر(ص) نزد من آمد و فرمود : بگذار که امشب را به عبادت پروردگارم مشغول باشم، سپس به سوي مشک آب رفته، وضو گرفت و پس از آن به نماز ايستاد، آنقدر گريست که محاسن وي خيس شد، سپس به سجده رفت و آنقدر گريست، که اشکهايش زمين را خيس کرد، آنگاه به پهلو دراز کشيد، تا اينکه بلال براي اذان صبح آمد، او متوجه گريه پيامبر(ص) شد و پرسيد : اي پيامبر خدا، چه چيز شما را به گريه انداخته است، در حاليکه خداوند تمام لغزش هاي پسين و پيشين شما را آمرزيده است؟ پيامبر(ص) فرمود : تو چه مي گويي، بلال! چگونه نگريم در حاليکه خداوند، امشب آيات زير را بر من نازل کرد :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُولي الألْبابْ (2) ...
«
__________
(1) - صحيح ابن حبان، شماره 620.
(2) - ترجمه آيه در بحث قبل بيان شد.
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به خورشيد بنگر و بپرس چه کسي آن را گرما بخشيده و چه کسي آن را نور داده است، چه کسي آن را همانند سکه بر دل آسمان ضرب کرده و يا همانند ساعت، آويزان نموده است که عقربه هايش تا قيامت در گردش هستند. چه کسي به خورشيد رفعت داده و در مداري دقيق و در برج هاي مختلف قرار داده و کيست که روشني خورشيد را به آسمان دنيا انتقال داده است، زمان محصول آن است و از فروع و اصول آن سرچشمه گرفته است و به عرصه نوشتار درآوردن و فصل بندي آن هم نتيجه تغييرات خورشيد است. اگر خورشيد نبود، روزها و ماه ها و سال ها نظم نمي گرفت و در شمارش نمي آمد و اگر خورشيد نبود، تمايز نور و تاريکي ميسر نمي شد، طلاي اصيل از سرچشمه هاي آن و شفق سرخ از پرتوهاي آن نمايان مي شود و اين پرتوها نظاره گر شکست تاريخ بوده اند و پيشرفت و ترقي بشر جلوه ي زيباي وي را ز بين نبرد است».
چه زيبا فرموده است خداوند که :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الافاقِ( ... (فصلت : 53)
«ما به آنان هرچه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) نشان خواهيم داد».
اکنون به قلب بنگر، و در کار و آثارش، هدف و مقصدش، اندازه و ارزشش، پيرامون و ديواره ها، منافذ و سوراخ ها، دريچه ها و پرده ها، دهليزها و حفره هايش، تأمل کن و باز در رگ هاي خون و محل انباشت آن در قلب، پاکي و تيرگي هايش، پايداري و بيداريش تحمل و هوشياري و نيز خطرات عظيم آن دقت کن، قلب را غفلت و خواب نمي گيرد، فراموشي و اشتباه، لغزش و انحراف، خستگي و از کار افتادگي و افسردگي و شکايت بر او جاري نمي شود، هميشه صبور است و تحت فرمان خالق کاردانش مي باشد کسي که آن را ساز و برگ و شعله حيات بخشيده و مهلت و زمان مشخصي براي کارش تعيين نموده است، قلب بدون آرام و راحت و برگشت و توجيه به کار خويش ادامه مي دهد.
و چه زيباست تلاوت دوباره اين آيه :
(
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سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الافاقِ( ... (فصلت : 53)
اکنون به همراه حضرت علي(رض) در نشانه اي ديگر مي نگريم ...
«مورچه را بنگر، با جثه کوچک! و اندام لطيفش، که نه با نگاه خوب ديده مي شود و نه به انديشه در آيد، چگونه بر زمين به نرمي مي رود؟ و روزي خويش را مي جويد، دانه را به لانه خويش مي برد، و آن را در قرارگاه خود آماده مي دارد، در روزهاي گرما براي فصل سرد خويش گردآورد و در واردشدنش براي بيرون آمدن، روزيش از سوي خدا کفايت شده است و به قدر نيازش مقرر گشته، روزي رسان پراحسان از او غافل نمانَد و داور قهار، او را محروم نمي دارد، هرچند که در سنگي صاف و خشک و جامد و بي رطوبت باشد و اگر در گذرگاه هاي گوارش مورچه، از بالا و پايين، انديشه کني و شکم و پيرامون شکم و سر و چشم ها و گوش هايش، در شگفتي آن به داوري نشيني و از توصيف آن به رنج افتي، چه بزرگ است آنکه او را بر پاهايش استوار داشت و بر ستون هاي بدنش پايدار کرد، او که در آفرينش شريک و همکاري ندارد».
خداوند، چه نيکو فرموده است :
(وَ ما مِنْ دابَّهٍ في الأرْضِ وَ لا طائرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيهِ إلاّ أمَمٌ أمْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا في الکِتابِ مِنْ شَيءٍ ثُمَّ إلي رَبِّهِمْ يُحْشَروُنَ( ... (انعام : 38)
«و هيچ جنبده اي در زمين و هيچ پرنده اي که با دو بال خود پروا زمي کند وجود ندارد مگر اينکه گروه هايي همچون شمايند (و هر يک داراي خصائص و مميزات و نظام حيات خاص خود مي باشند). در کتاب هيچ چيز را فروگذار نکرده ايم پس آنان در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي شوند».
تاکنون بحث از علم و شناخت خداوند بود، يعني علم حقيقت، حال علم به اوامر خدا يعني علم شريعت چگونه تأثيري دارد؟
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انسان با تفکر در خلقت آسمان ها و زمين و شناخت خدا به عنوان خالق و مربي و حيات بخش و نيز معرفت گوشه اي از اسم هاي نيکو و صفت هاي ارجمند او، انگيزه اي قوي براي نزديکي به خداوند مي يابد و در تکاپو براي وصول به مقام قرب او، به انجام اوامر و دستورات و پرهيز از منهيات او مي پردازد، در اينجا اهميت علم شريعت، کاملاً هويدا مي گردد، زيرا اوامر و نواهي خداوند، در زمينه عبادات و معاملات و اخلاق در آن بيان مي شود.
شريعت خدايي، سراسر عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است، لذا هر مسئله اي که از عدل به جور و از رحمت به غضب و از مصلحت به فساد و از حکمت به بيهودگي بگرايد، در شريعت هيچ مبنايي ندارد، اگرچه با هزار تأويل و توجيه به آن نسبت داده شده باشد.
پيامبر گرامي(ص) در روايتي که امام بخاري نقل کرده است، مي فرمايد : «هر کس که خدا، خير او را خواهد، در دين فقيهش مي گرداند». (1)
اکنون به بيان علم مربوط به شناخت خلايق مي پردازيم، اسلام ما را به شناخت خصوصيات و صفات اشياء و قوانين حاکم در روابط ميان آنها فرا مي خواند، تا از آن بهره برده و زمينه تحقق تسخير اشياء براي ما فراهم شود ... خداوند مي فرمايد :
(أَلَمْ تَرَوا انَّ اللهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما في السَّمواتِ وَ ما في الأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرهً و باطِنهً( ... (لقمان : 20)
«آيا نديده ايد که خداوند آنچه را که در آسمان ها و زمين است مسخر شما کرده است (و در مسير منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمت هاي خود را چه نعمت هاي ظاهر و چه نعمت هاي باطن – بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون هيچگونه دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري، دربارة خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند».
(و أَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ( ... (حديد : 25)
«
__________
(1) - بخاري، حديث 71 و مسلم، حديث 1037 به روايت معاويه.
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و آهن را پديدار کرده ايم که داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است».
يادگيري علوم تجربي بشر را در آباداني زمين ياري مي دهد، زيرا راه استخراج معادن، به کارگيري نيروها و انرژي ، هموار نمودن مشکلات و برآوردن نيازها را در بردارد. خداوند مي فرمايد :
(وَ إِلي ثَمُودَ أخاهُمْ صَالِحاً قَالَ يا قَومِ اعْبُدوُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إلهٍ غَيرُهُ هُوَ أَنْشَاَکُمْ مِنْ الأرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فيها فَاسْتَغفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إليه انَّ رَبّي قَريبٌ مُجيبٌ( ... (هود : 61)
«به سوي قوم ثمود يکي از خودشان را فرستاديم که صالح نام داشت. گفت : اي قوم من! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد. او است که شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را بر شما واگذار نموده است. پس از او طلب آمرزش را بنماييد و به سوي او برگرديد. بيگمان خداوند (به بندگانش) نزديک و پذيرندة (دعاي کساني) است (که او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند».
از سوي ديگر، يادگيري علوم تجربي و پيشرفت در اين زمينه، قدرتي ارزشمند به شمار مي رود و شايسته است، در اختيار مسلمين باشد تا در جبهه مبارزه با دشمنان حقيقت و نيکي و اسلام مورد استفاده قرار گيرد و به اين فرموده خداوند نيز تحقق داده شود که :
(وَ أعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرْهِبوُنَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُمْ( ... (انفال : 60)
«براي (مبارزه با) آنان تا آنجا که مي توانيد نيروي (مادي و معنوي) و اسب هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان، دشمن خدا ودشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد که ايشان رانمي شناسدي و خدا آنان را مي شناسد. هر آنچه را در راه خدا صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده مي شود و هيچگونه ستمي نمي بينيد».
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و چون امروز قدرت و برتري در علم و تکنولوژي است و جنگ ميان ملت ها نه با بازوها، بلکه با عقل و دانش اداره مي شود، بر هر فرد مسلماني لازم است که در اين جنبه قوي باشد، زيرا حقيقتي که با خود دارد براي نشر و گسترش، نيازمند قدرت است و شوکت، و پيامبر(ص) نيز فرموده است :
«مؤمن قوي و توانا، نزد خداوند محبوب تر از مؤمن ضعيف و ناتوان است هرچند که هر دو از خير و نيکي در حد خود برخوردارند». (1)

اعجاز در قرآن و سنت
معجزات علمي قرآن، در تمام زمينه ها براي اهل علم بارز گشته است، چه در نظم آن، اخبار گذشتگان، خبر از آينده و يا بروز حکمت هاي تشريعي و غير آن. اينکه اعجاز علمي در عصر حاضر رايج شده به دو دليل است، يکي دلالت کردن بر همه ابعاد اعجازي قرآن و سنت، و ديگري، پي بردن به دانش هاي هستي شناسي در خلال آن است. معجزه در اصطلاح دانشمندان به امري خارق العاده، همراه با تحدي و مبارزه طلبي و محفوظ از معارضه، اطلاق مي شود.
منظور از اعجاز قرآن، اينست که مردم را به مبارزه مي طلبد که همانندي چون قرآن را بياورند. و علمي بودن اعجاز هم در ارتباط با دانش بودن آن است، يعني حقيقت اعجاز در دانش است و با مبناي علمي خود همه ادعاها را خاتمه مي دهد، با واقعيت هاي جهان سازگار بوده و داراي پشتوانه و دليل است. اگر اعجاز، علمي نبود، قرآن به توهم و شک و گمان مي گراييد و اگر با واقعيت سازگار نبود، جهل و اگر مبتني بر دليل نبود، تقليد به حساب مي آمد.
اعجاز در واقع، خبر از حقيقتي است توسط قرآن يا سنت نبوي که، علوم تجربي هم به آن پي برده و ناتواني امکانات بشري براي درک آن، در زمان پيامبر(ص) به اثبات رسيده و در نتيجه صداقت و درستي پيام پيامبر(ص) روشن و واضح گشته است.
معجزات قرآني از طرفي ديگر – با در بر داشتن حقايق علمي – دليلي است بر، جهاني بودن پيام اسلام.
__________
(1) - مسلم، حديث (2664) به روايت ابوهريره.
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خداوند پيامبران قبل از محمد(ص) را که حيطه رسالت آنان از اقوام و زمان خاص آنها فراتر نمي رفت، با دلايل و معجزات حِسّي، همانند عصاي موسي(ع) و زنده شدن مردگان توسط عيسي(ع)، مورد تأييد، قرار داده است و اين معجزات با قدرت تَحَدّي خويش تا پايان رسالت هر پيامبر، باقي بوده است تا اينکه با گذشت زمان و مکدر شدن چشمه زلال آن رسالت، قدرت معجزه پيام آور آن نيز، از ميان رفته و خداوند پيامبر جديدي را با دين جديد و معجزه جديد، ارسال داشته است. اما با پايان يافتن سلسله نبوت و ظهور خاتم پيامبران، حضرت محمد(ص)، خداوند حفاظت دين او را براي تمام نسل هاي بشري تا قيامت، ضمانت کرده و آن را با دليل و برهاني عظيم، که تا قيامت به تحدي مي طلبد، حمايت و تأييد نموده است.
(قُلْ أَيُّ شَيءٍ أکْبَرُ شَهادَهً، قُلِ اللهُ، شَهيِدٌ بَيني وَ بَيْنَکُمْ وَ أُوْحِيَ اليَّ هَذَا القُرآنُ لاُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ( ... (انعام : 19)
«(اي پيغمبر! به کساني که بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو : بالاترين گواهي، گواهي کيست (تا او بر صدق نبوت من گواهي دهد؟) بگو : خدا ميان من و شما گواه است! (بهترين دليل آن اين است که) اين قرآن به من وحي شده است».
و فرموده است :
(لَکِنَّ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إلَيکَ( ... (نساء : 166)
«(هر چند که کافران نبوت خود را انکار مي کنند) ليکن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل شده است گواهي مي دهد».
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در اين دو آيه، که ادعاي کافران، مبني بر دروغ شمردن نبوت محمد(ص)، رد شده است، خصوصيت اعجاز علمي قرآن نيز که در ميان مردم باقي مي ماند (1) و همگام با پيشرفت هاي مختلف بشري در زمينه علم و دانش، رنگ جديد به خود مي گيرد و در عين حال با مضامين وحي الهي، مرتبط است، بيان شده است. و دلايل وحياني نازل شده بر پيامبر(ص) که حاوي علم خدايي و قابل فهم بشر در هر زمان و مکان است، درخشنده تر گشته و با گذشت زمان ها و قرون، تازه مي گردد، پيامبر(ص) فرموده است : «هيچ پيامبري، ظهور نکرده است مگر اينکه، نشانه ها و معجزاتي به او عطا شده که، بشريت به مشابه و همانند آن ايمان آورده است، اما آنچه که به من عطا شده، وحيي است از جانب خداوند پس اميدوارم در ميان پيامبران، بيشترين پيروان را داشته باشم». (2)
امام ابن حجر در شرح اين حديث مي فرمايد : «پيامبر(ص) اين کلام رابه معجزه جاويد قرآن که قبلاً بيان شد مربوط ساخته است، زيرا داراي فوائد بسيار و منافع عمومي است و دعوت او، حجت هاي او و اخبار آينده را نيز در بر دارد و منافع قرآن، مخاطبان حاضر و غايب هم عصر خود را و نيز آيندگان و نسل هاي آتي بشري را در بر مي گيرد. اين ارتباط حقيقتاً زيباست ... .
البته در شرح آن نظري ديگر نيز، گفته شده که هدف از اين حديث، اينست که معجزات ساير پيامبران با گذشت زمان، از بين رفته و فقط مخاطبان هم عصر، آن را ديده اند، اما معجزه قرآن تا روز قيامت، پايدار است و اسلوب و بلاغت و اخبار غيبي آن، خارق العاده، مي ماند. و با گذشت هر عصري از روزگاران، يکي از پيشگويي هاي قرآن، به ظهور پيوسته و دليل ديگري بر صحت ادعاي پيامبر(ص) خواهد شد ...». (3)
__________
(1) - منظور جمله «لِاُنْذِرکُمْ بِه وَمَنْ بَلَغَ» مي باشد. (مترجم)
(2) - بخاري، حديث شماره (4696) و مسلم حديث شماره (152) به روايت ابوهريره.
(3) - فتح الباري، (9/7) با اندکي تصرف.
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نکته ديگر اينکه، چون قرآن، معجزه جاويد، براي همه خلايق، تا روز قيامت است، پس بيانات و دلايل آن را، هر عرب و غيرعربي به طور يکسان درک مي کند و به عنوان يک پديدة هميشه نو تا روز قيامت، باقي مي ماند. ما اخباري را در قرآن مي يابيم که چون با زبان عربي آشکار، نازل شده است، به راحتي قابل فهم است، اما حقيقت ذاتي و کيفيت آن را جز در زماني مشخص، درک نمي کنيم، لذا خداوند فرموده است :
(اِنْ هُوَ إِلاّ ذِکْرٌ لِلْعالَمينَ* وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ( ... (ص : 87-88)
«اين قرآن، چيزي چز پند و اندرز جهانيان (و ماية بيداري جملگي ايشان نمي باشد* و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست (و به زودي صدق وَعْد و وَعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد».
و اين خواست خداوند است، که هر خبري از اخبار قرآن در زمان خاصي تحقق يابد و با رويداد و نمايان شدن حادثه مربوط به آن، مفاهيمي که در زير حروف و الفاظ قرآن، پوشيده است، درخشيدن گيرد، خداوند متعال مي فرمايد :
(لِکُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ( ... (انعام : 67)
«هر خبري (که خداوند در قرآن بيان کرده است) موعد خود دارد (و در هنگام مقرر و جاي معين تحقق مي پذيرد) و (صدق اين اخبار را به هنگام وقوع) خواهيد دانست (و خواهيد ديد به چه عذابي گرفتار مي آييد)».
پس اخبار الهي، تمام اشکال نوظهور را در طول تاريخ، در بر گرفته و باقي مي ماند.
و اين گفته در ارشاد خداوند تجلي يافته که مي فرمايد :
(وَ الْخَيلَ وَ البِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْکَبوُها وَ زِينَهً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَموُنَ( ... (نحل : 8)
«(و خدا) اسب ها و استرها و الاغ ها را (آفريده است) تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند (که به دلهايتان شادي بخشد، و خداوند) چيزهايي را (براي حمل و نقل و طي مسافات) مي آفريند که (شما هم اينک چيزي از آنها) نمي دانيد».
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قرآن کريم در زماني نازل شد که، جهل و خرافه پرستي و جادوگري و سحر و طالع بيني در تمام جهان، شايع شده بود، که عرب ها از اين جاهليت، سهم بيشتر را برده بودند، و خداوند نيز به آن اشاره دارد :
(هُوَ الَّذي بَعَثَ في الأمّييّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيهِمْ آياتِه وَ يُزَکِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الحِکْمَهَ وَ اِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ( ...
... (جمعه : 2)
«خدا کسي است که از ميان بي سوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او بديشان کتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند».
در چنين وضعي بود که پيامي نازل شد، حاوي علم خدا و بيان اسرار و رموز خلايق در گستره هستي، علمي که ريزه کاري هاي نفس بشري را بيان نموده، از گذشته شروع به بيان اسرار آينده کرده و از پوشيده هاي آينده و چگونگي ساير مخلوقات نيز، پرده برداشته است.
امروزه که بشريت در عصر اکتشافات علمي قرار گرفته و دقيق ترين ابزارهاي کاوش را در اختيار دارد و قدرتي يافته که در هر جنبه علمي، گروهي از دانشمندان را به کار گيرد تا از اسرار پنهان زمين و آسمان پرده بردارند و در زمينه هاي مختلف علوم انساني به جمع آوري مقدمه ها و دريافت نتايج مشغول باشند و در طول قرن ها به جمع آوري دست آوردها بپردازند و در چنين حالي که اشکال نيمه پنهان، رو به کمال وضوح و حقايق، رو به درخشندگي نهاده اند، رخدادي شگفت انگيز با تجلي انوار الهي که بر محمد(ص) و در هزار و چهارصد و اندي سال پيش نازل شد، روي خواهد داد اگر آيه و يا حديثي، يکي از حقايق کشف شده توسط بشر را در بر گرفته و حاوي دقت معجزه آميز و بيان روشن و واضح باشد. قرآن کريم، ما را به اين مسئله متوجه مي گرداند و مي فرمايد :
(
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قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْداللهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِه مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعيدٍ* سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ...
... (فصلت : 52-53)
«(اي محمد) بگو : به من خبر دهيد اگر اين (قرآن) از سوي خداوند آمده باشد، و آنگاه شما به آن ايمان نداشته باشيد، چه کسي گمراه تر خواهد بود از آن کسي که (با حق و حقيقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟* ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است آيا (براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است».
يکي از علماء مي گويد : «(از راههاي اثبات حقانيت شريعت) مشاهده عيني است به اين معني که بندگان با تأمل در آيات افاق و انفس دريابند که پيام ابلاغ شده توسط پيامبران، حق است». عالِمي ديگر مي گويد (1) : منظور از آفاق، چهار سوي آسمان ها و زمين؛ از جمله خورشيد و ماه و ستارگان و شب و روز، بادها و باران ها، رعد و برق و صاعقه ها، گياهان و درختان و کوه ها و درياها و ... مي باشد». چنين مضموني از عده اي مفسران برجسته روايت شده است.
اين موارد آيات خدايي در قرآن هستند که از نشانه هاي خدا در مخلوقات سخن گفته و معجزه علمي روشني را نمايان ساخته که در عصر اکتشافات پيشرفته بشري در هستي، مي درخشند.
__________
(1) - قرطبي اين گفته را در تفسيرش، ج 15، ص 374، از عطا و ابن زيد، نقل کرده است.
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ما در انتظار تحقق وعده خدايي هستيم که نشانه هاي خويش را به ما بنماياند تا معاني دقيق آيات خدا را دريابيم، چون خود او فرموده است :
(وَ قُلْ الْحَمْدُللهِ سَيُرِيکُمْ آياتِه فَتَعْرِفوُنَها( ... (نحل : 93)
«و بگو : حمد و سپاس خداي را سزاست. او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت. و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بي خبر نيست».
از آنچه بيان شد روشن گشت که بشريت هميشه در انتظار وعده هاي خداوند براي کشف نشانه هاي او در کتاب هستي و کتاب قرآن است که در برابر چشمان او قرار بگيرد و حجت و برهان خدا تکميل گشته و ديدگان بشر معجزه را عيان بيند.
و بايد دانست که تفسير علمي آيات با اعجاز علمي تفاوت دارد، زيرا تفسير علمي عبارتست از کشف معاني آيات و حديث، در پرتو يافته هاي جديد علمي. اما اعجاز علمي، عبارتست از خبر قرآن کريم يا سنت پيامبر(ص) از حقيقتي که علوم تجربي هم جديداً به آن دست يافته اند و ثابت شده است که آن حقيقت با امکانات بشري زمان پيامبر(ص) قابل درک نبوده است.

قواعد و اصول تحقيق در زمينه اعجاز علمي
1- شناخت علم خدا، علمي که شامل و فراگير بوده و از خطا مصون است و نقصي در آن نيست، و شناخت علم انسان، که محدود است و قابل تغيير و در معرض خطاست.
2- شناخت متون وحياني که داراي دلالت قطعي و يقيني هستند و نيز شناخت حقايق علمي ثابت شده.
3- شناخت برخي متون وحياني که از دلالت ظني و غيريقيني برخوردارند و نيز نظريه هاي علمي که هنوز در حد فرضيه هاي اثبات نشده اند.
4- محال است که ميان نصوص قطعي وحي و حقايق ثابت شده علمي، تضاد وجود داشته باشد، مگر اينکه قطعيت يکي از آنها مخدوش باشد. اين قاعدة نيکو را دانشمندان مسلمان، بيان کرده اند و چندين تن از آنها کتاب هايي را در زمينه توافق حتمي عقل و نقل، تأليف کرده اند.
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هنگاميکه خداوند متعال يکي از نشانه هاي آفاقي يا انفسي را در تصديق آيه اي از قرآن يا حديثي از پيامبر(ص) ظاهر مي سازد، معني آيه واضح گشته و توافق آنها با هم کامل شده و تفسير آيه نيز با کشف حقايق علمي و درنتيجه، محدود و مشخص گرديدن دلالت هاي مختلف آن، ثابت مي شود و اعجاز هم همين است.
عبارات وحياني با الفاظ فراگير، نازل شده اند، پيامبر(ص) فرموده است : «با به همراه داشتن گفتارهاي فراگير، مبعوث شده ام ...) (1) و اين قضيه روشن مي سازد که، عباراتي که از پيامبر گرامي(ص) وارد شده است بر تمامي معاني و مصاديق درست آن دلالت دارد، اما هرکدام طبق ظروفي که نسل هاي بشري، يکي پس از ديگري، در آن قرار مي گيرند. البته از نظر نبايد دور داشت که اگر ميان دلالت قطعي يکي از نصوص، با يک نظريه علمي (ظاهراً ثابت شده) تضادي روي دهد، طبيعتاً، نظريه علمي انکار و رد مي شود، زيرا نص وحياني از جانب کسي است که بر همه چيز احاطه کامل دارد. و اگر هم توافق وجود داشت، نص وحياني را مؤيد نظريه علمي مي دانيم (نه برعکس). جنبه ديگر قضيه هم متصور است، يعني زماني که نص وحياني، داراي دلالت ظنّي، و حقيقت علمي، ثابت شده باشد، که در اين صورت، نص وحياني در جهت حقيقت علمي تأويل مي شود. اما اگر هيچ توافقي حاصل نشد، آن که قطعي تر است ترجيح داده مي شود.

بيان روش تحقيق در زمينه اعجاز علمي در پرتو روش سلف صالح
__________
(1) - بخاري، حديث شماره 2815 و مسلم، حديث شماره 523 به روايت ابوهريره.
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آنچه که خداوند متعال در مورد اسرار خلقت آفاق و انفس، بيان نموده است تا زمانيکه حقيقت آن را به ما نشان ندهد، غيب محسوب شده و قبل از آن هيچ راهي براي شناخت کيفيت و جزئيات آن وجود ندارد، مگر اينکه از طريق وحي، بيان شده باشد. سلف صالح امت هم، خارج از اين محدوده و نسبت به نادانسته ها، تلاشي نداشته اند. سخن از اينست که معني آيات مربوط به غيب و دلالت هاي لغوي آن روشن است، اما کيفيت و جزئيات آنها پنهان هستند. و کسي که به توصيف و تفسير دقايق و جزئيات اين آيات پس از روشن ساختن و عيني کردن آن توسط خداوند، مي پردازد، نسبت به کسي که قبل از آن و فقط با اکتفا به شنيدن يکي از نصوص به تبيين آنها مي پردازد و از مدلول واقعي آن، آگاه نيست، تفسير صحيح تري ارائه مي دهد، زيرا توصيفات شخص شنونده و بيننده کامل تر از توصيفات شخصي است که فقط شنيده است.
مفسران سلف صالح امت، به مقدار زيادي در تفسير آيات و شرح معاني آنها، توفيق يافته اند، با وجود اينکه بسياري از حقايق هستي در عصر آنان پنهان مانده بود و مفسري که بدون شناخت اين حقايق به تفسير آيات آفاق و انفسي بپردازد و فقط به شنيده هاي وحياني، اکتفا کند، ضعيف تر از مفسري است که هم دوش با ارشادهاي وحياني، از يافته هاي مربوط به حقايق هستي نيز، بهره مي جويد.
اما مفسران پيشين، هر چند که نزد آنان مسايل مربوط به هستي شناسي نسبت به مسايل عقيدتي، بسيار بي اهميت بود، ليکن به محدوده نصوص عقيده، اکتفا نکرده و تلاش خويش را براي استفاده از حداکثر دانسته هاي علمي در تفسير آيات نموده اند و طبق فهمي که خداوند به آنان عطا کرده بود، آثاري ارزشمند از خويش بر جاي نهاده اند.
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و نتيجة تلاش هاي ارزنده آنان در استفاده از يافته هاي علمي در تفسير آيات که در طول قرون متمادي به خرج داده اند، ما را با سطح پيشرفت علمي انسان در آن روزگاران، آشنا مي سازد و توفيقات خاصي را که خداوند، نصيب آنان نموده است، هويدا مي گردد. زيرا اگر هنوز وقت مشاهده حقايق هستي در آن عصور فراهم نشده بود، اما هماهنگي آشکاري ميان الهامات وحياني و مشاهدات عيني آنان ديده مي شود. (اين توفيق مفسران از يک سو) و ظهور محدود معارف انساني مقيد به مشاهدات حسي و دانش بشري مقيد به زمان و مکان آنها (از سوي ديگر) جنبه اعجازي قرآن را بسيار روشن تر و آشکارتر نموده است.
خداوند متعال، توفيقات بسياري را براي مفسران رقم زده بود که توانستند در شرح آيات و احاديث مربوط به اسرار زمين و آسمان، گام هاي قابل توجهي بردارند. واضح است که اين توفيق، نتيجة برخورداري آنان از راهنمايي هاي وحي آسماني و الهام گرفتن از کسي است که آگاه به اسرار زمين و آسمانهاست و دلالت ها و معاني درست آيات رابه آنان آموزش داده است.

جنبه هاي اعجاز علمي
1- وجود هماهنگي دقيق ميان نصوص کتاب و سنت و کشفيات دانشمندان گيتي شناس که حقايق و اسراري را از هستي، کشف کرده اند که در وقت نزول قرآن، وجود نداشت.
2- پاکسازي قرآن و سنت از افکار باطلي که در ميان نسل هاي مختلف بشري، نسبت به اسرار خلقت وجود دارد.
3- اگر همه آيات و احاديث صحيح مربوط به هستي، جمع آوري شود، خواهي يافت که همديگر را تکميل کرده و در خلال آن حقيقت روشن مي گردد. در حاليکه اين نصوص در زمان هاي مختلفي نازل شده و در کتاب قرآن هم پراکنده اند. اين قضيه بيان مي دارد که قرآن از جانب خدايي آگاه به اسرار آسمان ها و زمين، نازل شده است.
4- بنيان نهادن دستورات شرعي حکيمانه اي که حکمت آنهادر زمان نزول قرآن بر مردم پوشيده بود، اما تحقيقات علمي مختلف، از حکمت آنها پرده برداشته است.
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5- نبودن تضاد ميان نصوص قطعي وحي – با وجود کثرت آنها – که به توصيف هستي و اسرار آن مي پردازد، با حقايق علمي کشف شده – با وجود فراواني و گستردگي آنها – ، و وجود تضاد آشکار ميان يافته ها و نظريات مختلف علمي و تغيير آنها به موازات پيشرفت زمان و نيز وجود تضاد ميان علم و دانش با گفته ها و عقايد وارده در اديان تحريف شده.

اصول و قواعد وارده در قرآن و سنت براي تحقيق در زمينه اعجاز علمي
1- مراعات معاني لغوي مفردات نصوص، آنگونه که در اوايل نزول وحي بيان شده و نيز مراعات قواعد نحوي و دلالت هاي آن و قواعد بلاغي زبان عربي، مخصوصاً قاعده بلاغي زير که مي گويد : «اولويت اينست که هميشه معاني حقيقي کلمات لحاظ شود، مگر اينکه قرينه اي باشد که بر معني مجازي دلالت کند».
2- پرهيز از تأويل نصوص مربوط به اعجاز علمي که در قرآن آمده و يا مربوط به نبوت پيامبر(ص) مي باشد.
3- پرهيز از تطبيق قرآن با حقايق هستي، بلکه عرضه نمودن حقايق علمي بر قرآن که اگر موافق قرآن بود، پذيرفته شده، در غير اين صورت، مردود است.
4- پرهيز از تفسير قرآن بر مبناي فرضيه هاي ثابت نشده علمي، که تحت بررسي و کنکاش مي باشند و به طريق اولي استفاده از حدسيات و گمانه زني ها در تفسير قرآن، مجاز نيست، زيرا هميشه در حال تغيير و تبديل و بلکه در معرض ابطال هستند.
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البته اينکه، زمينه هاي مختلف اعجاز علمي، گاهاً تحت تأثير نقص و ايراد، واقع مي شوند، نبايد مجوزي براي خط بطلان کشيدن بر کل قضيه اعجاز علمي گردد، بلکه مسؤوليت علما و دانشمندان اسلامي را بيشتر کرده که تلاش خود را براي خدمت به قرآن و سنت در زمينه دانش هاي گيتي شناسي به کار برده و همانند سلف صالح که در زمينه لغت، اصول، فقه و ساير علوم شرعي خدمات شايسته، انجام داده اند، آنان نيز دَين خود را ادا نمايند، چرا که در مقابل معجزه اي بزرگ و علمي واقع شده ايم که پيشتازان عرصه علم و تکنولوژي در عصر حاضر نيز در برابر آن سر تسليم فرود آورده اند.
از طرف ديگر، دشمنان اسلام، مطالب بي اساس وارده در مورد اعجاز علمي قرآن و سنت را وسيله اي براي خدشه دار کردن آيات و احاديث قرار داده و نظريه هاي علمي ثابت نشده را مبناي کار خويش قرار مي دهند. لذا بر محققين عرصه اعجاز علمي، لازم است که پس از تحقيق و تأمل فراوان و اطمينان از نتايج نظريه ها به ارتباط آيات و احاديث با مقوله هاي علمي بپردازند و نظريه هايي را که در باب علم، هيچ ريشه اي ندارند، به کار نگيرند.
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خلاصه کلام آنکه، تفسير علمي قرآن و سنت، اگر بر فرضيه هاي ثابت نشده تکيه داشته باشد، مردود و ناپايدار است و از ارزش علمي برخوردار نيست و همچنين اگر از قواعد و اسلوب زبان عربي هم خارج باشد و مفردات قرآن براساس مدلول وارده در زمان پيامبر(ص)، تفسير نشود باز مردود است و يا اگر شخصي معاصر که تحقيقات علمي را مبنا قرا داده و قرآن را بر آن عرضه مي کند و با اين روش به تفسير قرآن روي آورد، تفسيري غيرمقبول ارائه مي دهد، يا اگر مدلولات قرآن و حديث صحيح را انکار کند و يا از هر شخصي غيرمحقق که هنوز به ثبات نظري و علمي نرسيده و خود را داراي علم و تخصص مي داند در حاليکه علم از او بيزار است، مطلبي نقل کند، تفسير را مردود و نامقبول مي کند. اما اگر شخصي به قواعد زبان عربي و محدوده لغات و اصول تفسير و حدود شريعت پايبند باشد، تفسيري مقبول، ارائه خواهد داد، شخصي که، تحقيق و احتياط و دقت که خصوصيات هر متفکر قرآن پژوه است، وجه تمايز او باشد. همچنين تفسير قرآن درست خواهد بود اگر شخصي به قرآن و سنت آگاه و به حقايق علمي و تجربي نيز تسلط داشته باشد و لازم است که نص مورد بحث داراي دلالت و ثبوت قطعي بوده و جنبه علمي مورد بحث هم، قطعي و يقيني باشد و رابطه ميان آنها به صورت عادي و کامل باشد، نه آنکه با توجيهات ساختگي به هم ربط داده شده باشند.

اهميت تحقيق در زمينه اعجاز علمي و نتايج آن
اگرچه معاصران پيامبر(ص)، بسياري از معجزات را با چشم خود ديده اند. اما خداوند به مردم اين زمان نيز معجزاتي متناسب با فهم آنها، نشان داده و ثابت نموده است که قرآن حق است، اين معجزات، همان اعجاز علمي مربوط به قرآن و سنت است، مردم زمان ما، براي هيچ چيز ديگري به اندازه علم و آثار علمي ارزش قايل نيستند. هرچند که از لحاظ نژاد و دين نيز متفاوت باشند.
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خداوند متعال، تفکر در آسمان ها و زمين را که مبناي علوم تجربي مي باشد وسيله اي براي ايمان به خود و پيامبر و دينش قرار داده است، ديني که خود به سوي دانش و دانش نيز به سوي آن فرا مي خواند.
مسلمانان اين توانايي را دارند که براي جهت گيري صحيح علم، پيش قدم شده و آن را در محل مناسب اش قرار دهند، آن را وسيله اي براي ايمان به خدا و پيامبر و تأييد قرآن قرار داده و در اثبات حقانيت اسلام، از آن بهره گيرند.
تفکر در آسمان ها و زمين جزو بزرگترين عبادت ها و تفکر در معني احاديث جزو برترين اعمال و ارائه آن به مردم خالص ترين و مؤثرترين دعوت به سوي خالق آسمان ها و زمين است. و تمام اين فضايل با پرداختن به بحث اعجاز علمي قرآن و سنت، ميسر مي شود. ارزش اين مسئله چندان است که مسلمين بايد براي اکتشاف اسرار هستي، مهيا شوند و با انگيزه هاي ايماني قوي، دوران طولاني عقب ماندگي خويش، در اين زمينه ها را، پشت سر بگذارند و قطعاً هر محقق مسلماني که پا در اين عرصه بگذارد و کلام خالق را براي دريافت اسرار هستي مورد تحقيق قرار دهد، دلايلي روشن مي يابد که وي را به سوي نتايج بزرگ و ارزشمند هدايت مي کند.
حال که با اهميت تحقيق در اين زمينه آشنا گشته و دانستيم که چه تأثيري بر تقويت ايمان و دفع فتنه هايي که کفر و الحاد، لباس علم بر تن آن کرده است و نيز تأثيري که در فراخواندن غيرمسلمين به سوي اسلام و از همه مهمتر در فهم قرآن و سنت صحيح و آماده کردن مسلمين براي برخورداري از امکانات لازم براي نهضت علمي هماهنگ با دين دارد؛ لازم است بدانيم که پرداختن به بحث اعجاز علمي از مهمترين اهداف مسملين بوده و فرض کفايه به شمار مي رود. (1)

داستان اين کتاب
__________
(1) - برخي برداشت هاي فکري، که در اين بخش، بيان گرديده، از مقاله اي با عنوان : «الاعجاز العلمي تاصيلاً و منهجاً»، اثر دکتور زغلول النجار، اقتباس شده است.
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اين کتاب داستاني دارد ... خداوند متعال از 30 سال پيش، به من توفيق داد که پي گير اين موضوع باشم، باور من اين بود که اسلام دين خداست و فقط او مي تواند که آن را حفظ کرده و ياري دهد. و لازم نيست که ما نگران حفظ و نگهداري آن باشيم، بلکه نگراني ما اين باشد که چرا خداوند تاکنون به ما توفيق خدمت به آن را نداده و اينگونه نباشد که از اين به بعد هم ندهد. بنده اين مسؤوليت را که بر دوشم گذاشته شده بود به دليل پيمان هاي سه گانه اي که (با خود بسته بودم) و نتيجه اعتقادات راسخي بود، پذيرفتم.
از جمله اين باورها که مرا به اين کار واداشت اين بود که، اسلام، عقل انساني و قلب او را مورد خطاب قرار داده و زندگي و دنياي او را مدنظر گرفته است، زيرا انسان متشکل از عقلي درک کننده، قلبي دوست دارنده و جسمي متحرک است، غذاي عقل او علم، غذاي قلب او محبت و غذاي جسم او، خوراک، نوشيدني، لباس و مسکن است. و اگر در برنامه اسلام، پايه هاي عقلانيت لحاظ نشده و به قلب او توجه نشده و مصالح اساسي و مشروع او در آن تحقق نمي يافت، اسلام هرگز نمي توانست، چنان قدرتي به دست آرد که بر ديگران تأثير گذاشته، تفکرات آنان را تغيير داده و از جهتي ديگر باورهاي آنان را دگرگون سازد و آنان را به تغيير رفتار و روش زندگاني وا دارد، در حاليکه تمامي اين تغييرات آگاهانه و با اختيار صورت گيرد نه با اجبار.
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بر هر دعوتگري لازم است که نسبت به اصول و فروع دين آگاه باشد، حقايق مستدل و وارده از قرآن و سنت را بشناسد، به طبيعت نفس انساني و خصوصيات آن آگاه باشد و بر ابزار تربيتي مؤثر و کارآ، که موجب تغييرات اساسي در نفس انسان مي شوند مطلع باشد. نيز بر هر دعوتگر لازم است که ثوابت و متغييرات فرهنگ روز، خصوصيات زمان، سرعت پيشرفت و ترقي، نيروهاي فعال و معيارهاي سنجش معتبر را بشناسد. و اگر پرداخت هزينه اي چنين سنگين براي داعي دشوار نمود، بايد بداند که دعوت به سوي خدا هم بزرگترين عملي است که بندگان را به خدا نزديک مي سازد و به عمل انبياء مي ماند که خداوند فرموده است :
(يا ايُّها النَّبِيُّ إنّا اَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً* وَ داعِياً إلي اللهِ بِإذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيراً( ... (احزاب : 46-45)
«اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم* و به عنوان دعوت کنندة به سوي خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان».
روشن است که از جمله روش هاي مفيد تأثيرگذاري در موضوعات مختلف، ارتباط دادن اهداف با وسايل، سنت با تجدد، ثوابت با متغيرات و گذشته با حال است و نيز ارتباط اسلام با زندگي، زيرا اسلام دين فطرت، واقع نگري، دانش، ميانه روي و اعتدال است، که ميان ارزش ها و نيازها، اصول و مصالح، جسم و روح و دنيا و آخرت را باهم جمع نموده است.
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اين اعتقادات ايماني ثابت و بينش موضوعي نسبت به دعوت ديني در عصر حاضر، مرا واداشت که در تمام زوايا، روش ها، اشکال و رنگهاي فراخواني به دين و چه در مساجد، دانشگاه ها، مراکز دعوي و فرهنگي و يا در وسايل ارتباط جمعي محلي، عربي، اسلامي و جهاني، تلاش خاصي را براي بيان ارتباط ميان حقايق ديني و علمي به خرج دهم تا حقيقتي که بر بسياري از مسلمين پنهان مانده بود، ميان آنان جايگزين شود، يعني اين حقيقت که خالق هستي همان است که قرآن را فرستاده و حقيقت همانند دايره اي است که داراي چهار خط متقاطع است، خط نقل صحيح، عقل صريح، فطرت سليم و واقعيت موجود؛ و به همين دليل در همه بيانات ديني من، بحث هاي علمي ديده مي شود.
اين کتاب در واقع مجموعه اي از موضوعات علمي است که در طول 30 سال دعوت به سوي خدا، بيان کرده ام، که پس از جمع آوري، تنظيم و تصحيح، در اختيار متخصصين علوم مختلف قرار داده شده و نظرات و اصلاحيه هاي آنان درنظر گرفته شده است. و در ستون مربوط به ثبت منابع و مراجع، قسمتي نيز به ثبت منابع مربوط به اعجاز علمي در قرآن و سنت اختصاص داده شده که بخش اصلي کتابخانه ام را تشکيل مي دهد.
بنده تلاش کرده ام که اعداد و ارقام قديمي را که در مراجع گذشته دو دهة اخير آمده است به اعداد جديد و علمي روز تبديل کنم، اما با اين وجود و تحقيق و دقت متخصصين در اين کتاب، باز هم خوانندة گرامي، ممکن است به اعداد، اندازه ها، اشکال و اسم هايي برخورد کند که با واقعيات مربوط به حوزه علمي وي در تضاد باشد، اما اين تفاوت کاملاً طبيعي است، زيرا علم و دانش پيوسته در حال پيشرفت است (و نمي توان معيار ثابتي از ارقام و اعداد را براي طول زمان درنظر گرفت) اما در هر حال چنين تفاوتي، پذيرفتني است، زيرا اين کتاب هم به هدف شناخت خداوند نگاشته شده است و پرداختن به جزئيات علمي و تخصصي، هدف آن نيست.
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حقايق علمي وارده در اين کتاب، وسيله است، نه هدف و قصد ما در اين کتاب، اعداد نيست، بلکه مدلولي است که شناخت خدا را از طريق هستي و انسان شناسي واضح تر مي گرداند و اگر اختلافي ميان اعداد و ارقام به چشم مي خورد، بنده مقصر نيستم، بلکه به دليل اختلاف ميان مراجعي است که در اختيار من و خواننده است و اگر هدف اصلي کتاب براي خواننده روشن نباشد، فايده اي که از ذکر مقادير و اعداد مدنظر من بوده است، به او نمي رسد.
و مي دانيم که کمال فقط مخصوص خدا و عصمت هم، مخصوص پيامبر است و مجموعه افراد امت هستند که از خطا مصونند و هر دانش طلبي در يک زمينه پيشرفت کرده و ديگري در زمينه اي ديگر؛ پس اخذ و عطا جزو ضروريات عرصه دانش است و چون گفتار هر انساني به غير از صاحب «قبه الخضراء»، حضرت محمد(ص)، قابل انکار است، من نيز منتظرم که خوانندگان گرامي – همانگونه که در کتاب هاي پيشين به من آموخته اند – باتوجه به ارشاد و راهنمايي حضرت عمر(رض) که مي فرمايد : «محبوب ترين مردم در نزد من کسي است که عيبهايم را به من بنماياند» (1) ، پيشنهادات خويش را در رابطه با اين دانشنامه علمي و نوع استنباطي که از آيات قرآن و احاديث داشته ام و ارتباطي که ميان حقايق علمي و ديني بيان کرده ام، با من در ميان بگذارند، تا در چاپهاي بعدي، به اميد خدا، لحاظ گردد. اين کتاب تلاشي ناچيز است براي بيان اينکه، خالق آسمان ها و زمين، همان نازل کننده قرآن، فرستنده پيامبر عدنان(ص) و هدايتگر انس و جان است، و اگر راه را درست رفته باشم، توفيق خدا بوده و در غير اين صورت، نقص و ضعف من بوده است.
__________
(1) - سنن دارمي، حديث شماره (1/169) با لفظ (رحم الله من اهدي اليّ عيوبي).
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و حقيقت برتر از اَشکال، معاني برتر از عناوين و اصول برتر از اشخاص است، مؤمنان نسبت به يکديگر خيرخواه و مهربان اند و منافقان نسبت به يکديگر کينه توز و حسود. روايت شده که يک پيشوا، بچه اي را مي بيند که در برابر او چاله اي است، مي گويد : اي پسر، بپرهيز که نيافتي. پسرک در جواب گويد : من اگر بيافتم، تنهايم، اما تو اگر بيافتي جهاني با تو سقوط خواهد کرد. لذا هيچ کس نيست که نتواند نقد کند و کسي هم نيست که نقد نشود.
و اکنون کاري از من برنمي آيد جز اينکه دعا کنم که خداوندا، آنگونه که شايسته مقام پيامبر(ص) است، وي را پاداش ده و آنگونه که شايسته مقام اصحاب بزرگوار اوست، آنان را پاداش ده، پدر و مادرم، اساتيد، شيوخ و هر کس که به ما آموزش داده و حقي بر ما دارد را به تناسب حالشان، پاداش نيکو عطا فرما.
و لازم مي دانم که در پايان اين سير و گذار، از تمامي برادران گرامي، که مرا در تأليف اين کتاب ياري داده اند، قدرداني نموده و تشکر خاص خويش را از کساني که در برنامه نويسي کامپيوتري و تايپ مطالب و ضبط نوارها در کامپيوتر، کمک کرده اند و نيز کساني که همگام با استماع نوارها به مطابقت آنها با کتاب ها و مراجع پرداخته و در لغات و مفردات نصوص دقت کرده و با اصل مطابقت داده و مطالب را طبقه بندي کرده و به صورت مطلوب درآورده اند، قدرداني کنم و تشکر کنم از کساني که بازنگري نهايي و چاپ کتاب را برعهده گرفته اند، مخصوصاً کارکنان نشر «دارالمکتبي» و صاحب امتياز آن، چه آناني که پاداش گرفته و چه آنان که اجر خدايي طلبيده اند. و ابراز دارم که تمام دست اندرکاران تهيه و تأليف اين کتاب در اجر آن شريک هستند و مشمول آيه زير قرار مي گيرند، اگرچه من هم شناختي از آنان نداشته باشم و همين کافي است که معرف حضور خداوند باشند :
(
(1/35)



وَ مَنْ أحْسَنُ قَولاً مِمَّنْ دَعا إلي الله وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ أنَّني مِنَ المُسْلِمينَ( ... (فصلت : 33)
«گفتار چه کسي بهتر از گفتار کسي است که مردمان رابه سوي خدا مي خواند و کارهاي شايسته مي کند و اعلام مي دارد که من از زمرة مسلمانان (و منقادان اوامر يزدان) هستم؟».
از خداوند، تمنا دارم که يکي از آنان باشم، از جمله کساني که با اعمال نيک در طلب خدا هستند، اميد است که خداوند اعمال همه را قبول فرموده و همه را مورد رحمت قرار دهد.
پروردگارا به تو پناه مي برم که هيچ کس به وسيله علم من از من سعادتمندتر نشود، به تو پناه مي برم که از کلام مورد رضاي تو، قصد غير تو را کنم، به تو پناه مي برم از اقوال فتنه انگيز و اعمال فتنه انگيز و به تو پناه مي برم که به کاري پردازم که از آن ناتوانم و نيز از غرور و خودپسندي در اعمال نيکويم به تو پناه مي آورم.
... دکتر محمد راتب نابلسي
* * *

هستي

در صحيح ابن حبان روايتي از عطاء که از عايشه(رض) روايت کرده، آمده است : پيامبر(ص) در نوبت من، نزدم آمد و فرمود : «اي عايشه، بگذار امشب را به عبادت پروردگارم بپردازم»، سپس به طرف مشک آب رفته، وضو گرفت. آنگاه به نماز ايستاد و آنقدر گريست که محاسن ايشان خيس شد، سپس سجده کرد و آنقدر گريست، که زمين را خيس کرد، آنگاه به پهلو دراز کشيد، تا اينکه بلال آمد که از وقت نماز صبح خبر دهد، (با ديدن چشمان اشک بار پيامبر(ص) پرسيد : اي رسول خدا، چه چيز موجب گريستن شما شده، در حاليکه تمام لغزش هاي پسين و پيشين شما، بخشيده شده است؟ پيامبر(ص) فرمود : تو چه مي گويي، اي بلال! چگونه نگريم، در حاليکه امشب اين آيه بر من نازل شده است :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُولي الألْبابْ( ... (فصلت : 53)
«
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واي بر کسي که آن را بخواند، اما در آن تدبر نکند». (1)
از پيامبر(ص) روايت شده که فرمود : «پروردگارم به من امر کرده که سکوت من با تفکر، گفتار من با ذکر خدا و نگاه من با عبرت، همراه باشد». (2)
حسن بصري (رح) مي فرمايد : «اگر در گفتار کسي، حکمت نباشد، دچار لغو و اگر سکوت او با تفکر همراه نباشد، دچار سهو و اگر نگاه او عبرت آميز نباشد دچار لهو شده است».
خداوندي که آسمان ها و زمين را به حق آفريده است مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ( ...
... (فصلت : 53)
«ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا برايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است».
فقط حقيقت، ماندگار و ثابت است و برتري و بلندمرتبگي، خاص اوست، در مقابل آن، باطل است که عين زوال و نابودي و پستي و بيهودگي است، خداوند فرموده که نشانه هاي خويش را در آفاق، به آنان مي نمايانيم، اما کجاست نشانه هاي خدا در آفاق؟
__________
(1) - صحيح ابن حبان، حديث شماره 620.
(2) - به روايت قضاعي در مسند الشهاب، شماره 1159 و ذهبي در ميزان الاعتدال، ج 6، ص 151 آن را حديث معضل مي داند.
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در روايتي آمده است که تعداد ستارگان در آسمان به اندازه تعداد دانه هاي ماسه و سنگ است، در گذشته دانشمندان کيهان شناس تعداد ستارگان را در حدود هزارها ستاره برآورد مي کردند، پس از ترقي و پيشرفت ابزار رصد، از ميليون ها ستاره سخن راندند و پس از مدتي به ميلياردها، يعني هزاران ميليون رسيدند و امروزه تعداد ستارگان را در کهکشان راه شيري و با استفاده از تلسکوپ هاي عظيم، در حدود 30 ميليارد ستاره برآورد کرده اند و مي دانيم که اين کهکشان از لحاظ حجم، متوسط است و خود جزو صدها هزار ميليون کهکشان است که تعداد واقعي آن را، فقط خداوند عظيم مي داند، و چه نيکو فرموده است :
(أَفَلَمْ يَنْظُروُا إلي السَّماءِ فَوْقَهُمْ کَيفَ بنيناها وَ زَيَّنَّاها وَ مالَها مِنْ فُروُجٍ( ... (ق : 6)
«آيا آنان (تاکنون سر بلند نکرده اند) و به آسمان ننگريسته اند که ما چگونه آن را بنا کرده ايم و آراسته ايم و هيچگونه خلل و شکافي در آن نيست؟».
تعداد ستارگان اين بود، تا چه رسد به حجم آنها؟!
وقتي که مي دانيم حجم زمين برابر يک ميليون ميليون کيلومتر مکعب مي باشد و خورشيد 000/300/1 برابر زمين است و فاصله ميان آنها 000/000/150 کيلومتر است و يکي از ستارگان برج عقرب به قدري بزرگ است که وسعتي برابر فاصله زمين تا خورشيد را در خود جاي مي دهد و ستاره اي ديگر به اسم منکب الجوزاء، صد ميليون مرتبه از خورشيد بزرگتر است، با دانستن چنين مسايلي به عظمت فرموده خداوند پي مي بريم که مي فرمايد :
(وَ السَّماءَ بنيناها بِائيْدٍ وَ اِنّا لَموُسِعُونَ( ... (ذاريات : 47)
«ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ايم و همواره آن را وسعت مي بخشيم».
تاکنون از تعداد و حجم ستارگان سخن گفتيم، اما فواصل آنها؟
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مي دانيم که فاصله ميان ستارگان با سال نوري اندازه گيري مي شود، و نور در هر ثانيه 000/300 کيلومتر را طي مي کند، يعني در هر سال ده هزار ميليارد کيلومتر را طي مي کند. جالب است بدانيم که ماه فقط به اندازه يک ثانيه نوري و خورشيد هم به اندازه هشت دقيقه نوري با ما فاصله دارد و قطر منظومه شمسي بيشتر از 13 ساعت نوري نيست و نزديک ترين سياره نوراني با زمين چهار سال نوري فاصله دارد! براي درک مسافت چهار سال نوري، بايد بگوييم که : اگر با يک سواري به سرعت ماه به سوي اين ستاره حرکت کنيم، اين سفر صد هزار سال طول مي کشد و اگر سرعت اين سواري با سرعت ماشين هاي زميني برابر باشد، سفر ما تقريباً پنجاه ميليون سال طول مي کشد!! يعني برابر چهار سال نوري!!
حال در مورد سحابي مارپيچي M33 که دو ميليون سال نوري از ما دور است، چه بگوييم؟ يا در مورد کهکشاني که جديداً کشف شده و بيست هزار ميليون سال نوري از ماه فاصله دارد چه بگوييم؟ حقيقتاً چه نيکو فرموده است :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ أنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ( ...
... (واقعه : 75-76)
«سوگند به جايگاه هاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها* و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است، اگر (دربارة مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي، چيزي) بدانيد».
آنچه بيان شد، گوشه اي از عجايب هستي بود و ما از نحوه حرکت ستارگان سرعت هاي بالاي آنها، مدارهاي بزرگ، استحکام، قدرت نورپردازي، نيروي جاذبه ميان آنها و تعادل آنها در حرکت، بحثي نکرده ايم، و همين که ناتواني خويش را از درک هستي پي برده ايم، نشانه فهم است، خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ ما قَدَروُا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الأرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَومَ القِيامَهِ وَ السَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِه سُبْحانهُ وَ تعالي عَمَّا يُشْرِکوُنَ( ... (زمر : 67)
«
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آنان آنگونه که شايسته است خدا را نشناخته اند (اين است که تو را به شرک مي خوانند. خدا آن کسي است که در روز قيامت سراسر کرة زمين يکباره در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پيچيده مي شود. خدا پاک و منزه از شرک آنان (و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشة انسان) است».

سوگند به آسمان برگرداننده
پروردگار مي فرمايد :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ* وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ( ...
... (طارق : 11-12)
«سوگند به آسمان برگردانندة (امواج راديويي و بخارهاي آب به صورت برف و باران)!* و سوگند به زمين شکاف بردار (در برابر قدرت حرکت گياه ها و ريشه دواني آنها، و يا بر اثر عوامل ديگر!».
اين خالق هستي است که فقط با يک کلمه، آسمان را توصيف مي کند :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( ...
و هرچه که علم پيشرفت مي کند، حقايق جديدي مي يابد که اين تعريف اندک و معجزه آميز را، حمايت مي کند. ماه را درنظر مي گيريم که در مدار خود به دور زمين مي چرخد، پس از يک دور، دوباره به همان مکان اول، برمي گردد. خورشيد را مي نگريم که نسبت به محور خويش، در گردش است و پس از هر بار گردش دوباره به مکان اول خويش باز مي گردد، به همين صورت، ستاره هاي دنباله دار، از جمله «ستاره هالي» که در سال 1912، از کنار زمين عبور کرد و سپس در سال 1986، دوباره بازگشت و هر بار گردش اين ستاره به دور زمين، 76 سال طول مي کشد. پس مي بينيم که زمين، ماه، خورشيد، ستاره هاي دنباله دار و هر چه که در مدارهاي بيضي شکل و يا دايره اي هستي قرار دارد، دور مي زند و برمي گردد. پس پروردگار سبحان، اگر آسمان را با اين کلمه، وصف نمود «ذات الرجع» وصفي کاملاً حقيقي است. والامقام و مبارک است خدايي که بهترين اندازه گيران و سازندگان است.
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برخي دانشمندان به گونه اي ديگر، از اين آيه تعبير کرده اند. آنان مي گويند که گازهاي موجود در هوا، برگشت پذيرند، مثل اکسيژن که پس از تنفس انسان به دي اکسيد کربن تبديل شده، آنگاه مورد استفاده گياهان قرار گرفته و دوباره به صورت اکسيژن به طبيعت باز مي گردد، پس حتي گازها نيز داراي دور و بازگشت طبيعي هستند؛ اکسيژن به دي اکسيد کربن و دوباره اکسيژن. حتي اگر امواج الکترومغناطيسي به آسمان ارسال شود، دوباره باز مي گردد و مبناي کار تمام امواج مورد استفاده بشر، بر اين اساس است، بخار آب نيز پس از صعود به آسمان، به صورت باران درآمده و به زمين باز مي گردد، پروردگار هستي، بر اين اساس فرموده است که :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( ...
آسمان، بخار آب را به صورت باران، امواج الکترومغناطيسي را به صورت امواج راديويي، گازها را طي تغييراتي به آنچه که وجود دارند و هرچه که در آسمان است را به مکان اول خويش برمي گرداند، (مانند ستاره ها)، زيرا در آسمان مي چرخند و مي گردند و در مسيري دايره اي يا بيضي شکل در حرکتند. پس اگر خداوند در کلامي شگفت انگيز مي فرمايد : (وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (به اين معني است که اين قرآن از جانب خالق هستي، نازل شده و در مي يابي که اين توصيف، از جانب خدا، خالق هستي و پديدآورنده آن است.
مورد ديگر در سوره طارق اينست که اگر بخواهي زمين را با يک تعريف فراگير، گسترده و منحصر به فرد، وصف کني، نخواهي توانست، اما خداوند اين کار را در جمله زير، انجام داده است، که فرموده :
(وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ( ...
«و سوگند به زمين شکاف بردار»
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مي دانيم که همه قاره هاي کنوني، زماني به هم متصل بوده و سپس شکاف برداشته و از هم جدا شده اند؛ زيرا کوه ها و سنگ ها و حتي اجزاي بسيار کوچک نيز، شکاف برمي دارند، پس اگر قصد توصيف زمين را به گونه اي داشته باشي که خصوصيات ثابت آن را از ابتدا تاکنون در بر گيرد، به ناچار مي گويي : زمين شکاف بردارنده است، يعني همان تعبير خداوند : (وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ( اما کيفيت اين شکاف ها، چگونه است؟
روشن است که زمين، داراي طبقات مختلفي است، تخم مرغي را درنظر بگير، که داراي يک پوسته خارجي از آهک است، سپس لايه اي نازک و پس از آن سفيده و سپس زرده تخم مرغ وجود دارد. اما سخت ترين قسمت هاي آن، همان لايه خارجي است. در مورد زمين هم هرچه که به عمق آن نزديکتر مي شويم، از سختي آن کاسته مي شود و به ماده اي لزج و سپس مواد مذاب برخورد مي کنيم. اين نظريه به تحقيق پيوسته که هر چه به طرف اعماق زمين، پيش مي رويم، از سختي زمين کاسته شده و دماي آن بالاتر مي رود، در مرکز زمين مواد مذاب داراي جوشش عجيبي هستند که خداوند نيز به آن اشاره نموده است و مي فرمايد :
(ءَ اَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بَکُمُ الأرْضَ فَاِذا هِيَ تُموُرُ( ...
... (ملک : 16)
«آيا از کسي که در آسمان است، خود را در امان مي دانيد که دستور بدهد زمين را بشکافد و شما را فرو ببرد، و آنگاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟».
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معني تمور (1) ، يعني جوش و خروش زمين در اثر جوشش مايع درون آن. با اين وصف ما از نعمت والايي برخورداريم که بر روي زمين، استقرار داريم و از صلابت و قوت اين لايه بيروني بهره منديم و مي توانيم ساختمان هاي بلند را بر پايه هاي محکم و استوار، بنا نهيم، و اگر زمين فرو ريزد، بر روي مايعي مذاب و آتشين که در جوشش است، خواهيم افتاد، اينست که خداوند مي فرمايد :
(ءَ اَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بَکُمُ الأرْضَ فَاِذا هِيَ تُموُرُ( ...
پس تدبر کنيم که چه کسي پيامبر(ص) را از اين خصوصيات زمين و آسمان مطلع ساخته است؟ پيامبري که امي و بي سواد است، او چه مي داند که در شکم اين زمين مايعي آتشين وجود دارد؟ آيا اين قرآن، کلام خداوند عز و جل نيست؟
پس هرگاه که در برابر آيات مربوط به هستي در قرآن قرار گرفتي، خواهي دانست که با وجود تمام پيشرفت هاي علمي، باز در قبال اوصاف مختصر، اما معجزه آميز و بليغ قرآن، ناتواني.
او کسي است که هفت آسمان را بالاي همديگر و هماهنگ آفريده است
خداوند سبحان و بلندمرتبه، در سوره تبارک، اينگونه مي فرمايد :
(
__________
(1) - مار، يمور، مَورا؛ به چيزي که در حال رفت و آمد و تردد باشد، گفته مي شود ... مار الشيءُ موراً : يعني دچار تکان و تحرک شد، (لسان العرب، ذيل ماده مور). ابن کثير در تفسير خود، ج 4، ص 399 مي گويد: [فاذا هي تمور، يعني رفت و آمد و دچار اضطراب شد]، در تفسير طبري، ج 27، ص 21، آمده است که : [از ابن عباس روايت است که، تَمورُ السماء موراً، يعني، حرکت و تکان آن، از مجاهد روايت است که : يعني آسمان دور مي زند].
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تَبَارَکَ الَّذي بِيَدِهِ المُلکُ وَ هُوَ عَلي کُلِّ شَيءٍ قَديرٌ* الّذي خَلَقَ المَوتَ وَ الحَيوهَ لِيَبْلُوَکُمْ ايُّکُم احْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ العَزيزُ الغَفُورُ* الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً، ما تَرَي في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ* ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ کَرَّتَينِ يَنْقَلِبْ اليکَ البَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسيرٌ( ... (ملک : 1-4)
«بزرگوار و داراي برکات بسيار، آن کسي که فرمانروايي (جهان هستي) از آن اوست و او بر هر چيزي کاملاً قادر و تواناست* همان کسي که مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد کدامتان کارتان بهتر و نيکوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است* آن که هفت آسمان را بالاي يکديگر و هماهنگ آفريده است. اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي بيني، پس ديگر باره بنگر (و با دقت جهان را وارسي کن) آيا هيچگونه خلل و رخنه اي مي بيني؟* باز هم (ديدة خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. ديده سرانجام فروگشته و حيران، و درمانده و ناتوان، به سويت باز مي گردد».
در اين قسمت آيه که مي فرمايد : (الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً( تأملي مي کنيم. دانشمندان فضاشناس مي گويند که : «طبقه اول آسمان، همان طبقه پايين است که موجودات زنده، مانند پرندگان و ساير مخلوقات در آن، زيست مي کنند. خود اين طبقه از چند طبقه تشکيل شده است، که در حال دگرگوني و تغييرمکان است، تبديل از حالت گرمايي به سرمايي و به حالت ابري و باراني و سپس طوفان و تندباد و جابجايي توده هاي پايين و بالا و حرکت مکاني آنها، از نشانه هاي آن است که اين نقل و انتقالات، مبناي اخبار هواشناسي قرار مي گيرد».
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اين طبقه اول و پايين است که ارتفاع آن در وهله اول به شانزده کيلومتر مي رسد. اما طبقه دوم، که ذرات گوگردي به صورت گاز وجود دارد، در بارور ساختن ابرها و تسهيل باران زايي آنها، نقش اساسي دارند و اگر اين طبقه وجود نداشت، باران نمي باريد و حياتي بر روي زمين ايجاد نمي شد. لايه اُزون در همين طبقه است که پرده اي متشکل از اکسيژن سه واحدي (3O) است، اين لايه اشعه فرابنفش را که براي انسان بسيار خطرناک و کشنده است، به خود جذب مي کند. اين اشعه از خورشيد صادر مي شود، اما لايه ازون به آن اجازه عبور نمي دهد، مگر مقدار بسياربسيار اندکي، که آن هم براي نابودي برخي ميکروب هاي کشنده در بدن جانداران، لازم است، پس قرار گرفتن لايه ازون در برابر خورشيد، مفيد است. اما اخيراً در اثر کثرت سفرهاي فضايي و رفت و آمد ماهواره ها، سوراخ هايي در آن ايجاد شده که مضر است، زيرا سرطان پوست در کشورهاي پيشرفته که تعداد زيادي ماهواره و فضاپيما گسيل داشته اند به تعداد فراوان به چشم مي خورد. و در اثر آن، لايه ازون آسيب ديده و هر چه که وارد آن شود، ملتهب شده و آتش مي گيرد.
اما طبقه سوم، شبيه يک تنور هسته اي و بسيار پرحرارت است و اگر اين طبقه نبود، سنگ ها و اجرام آسماني، با زمين برخورد کرده و آن را نابود مي کردند، اما اين طبقه هر چيزي را ذوب مي کند؛ از جمله شهاب سنگها، فلزات، ستاره هاي کوچک و پاره سنگ هاي آنها که در اثر نيروي جاذبه زمين به طرف آن حرکت مي کنند، همه اين مواد قبل از رسيدن به زمين، چنان آتش گرفته و ذوب مي شوند که جز خاکستري از آنها باقي نمي ماند و فقط با تلسکوپ ها، قابل ديدن مي باشند.
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طبقه چهارم از لايه هاي هوايي، همان طبقه يونسفر است که داراي ذرات با بار الکتريکي است و با قشرهاي مختلف خود در فاصله هشتاد کيلومتر و بالاتر از طبقه ماگنتوسفر قرار دارد. اين طبقه در معرض اشعه هاي خورشيد، مخصوصا فرابنفش قرار دارد که در شکسته شدن اتمهاي اکسيژن و نيتروژن نقش دارد، و باعث مي شود که يکي از الکترون هاي خود را از دست داده و يونيزه شده و داراي بار مغناطيسي گردد. اين ذره هاي باردار با يون هاي باردار ديگر ترکيب شده و همانند ميليون ها آيينه، در فضا عمل مي کنند، به اين شيوه که امواج راديويي را منعکس کرده و به آن برمي گرداند. در واقع روش ارسال امواج راديويي از قاره اي به قاره ديگر و در تمام جهان، به اين شيوه است.
اما در طبقه پنجم که از هزار تا شصت و پنج هزار کيلومتري زمين ادامه دارد هوا به شدت و با افزايش ارتفاع، کم مي شود. و در ارتفاعات بالا، يافت نمي شود. پس هواي اطراف زمين تا ارتفاع شصت و پنج هزار کيلومتري تقريباً وجود دارد. اما وقتي که اين آيه را مي خوانيم به اعجاز بيشتري پي مي بريم :
(وَ جَعَلْنا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ( ...
... (انبياء : 32)
«و ما آسمان را سقف محفوظي نموديم، ولي آنان از نشانه هاي (خداشناسي موجود در) آن روي گردانند (و دربارة اين همه عظمتي که بالاي سرشان جلوه گر است نمي انديشند».
(سَقْفاً مَحْفُوظاً(، يعني : سقفي که سبب محافظت زمين مي شود، بسياري از دانشمندان غيرمسلمان نيز بر اين باورند که : «جو زمين يک محافظ واقعي براي زمين است که کم غلظت، اما بسيار ضخيم است و سبب متوقف شدن اشعه هاي مضر و سوزاندن شهاب ها شده و از حيات دنيايي ما، حفاظت مي کند و هر چه را که به سوي زمين در حرکت باشد برگشت مي دهد، مگر آنچه که به نفع انسان باشد». و اين موارد مصداق فرموده زير است :
(
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وَ جَعَلْنا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ(
جو زمين گلوله هاي آتشين و شهاب ها، فلزات، پاره سنگ هاي آسماني، ستاره هاي کوچک، اشعه هاي کشنده و هرچه که سبب آسيب ديدن زمين شود را منع مي کند. در واقع يا آن را مي سوزاند و يا برمي گرداند. پس لايه ازون از نفوذ اشعه هاي کشنده، جلوگيري کرده و آن را جذب مي کند و طبقه چهارم که سوزان است، همه چيز را نابود مي کند.
در يکي از سال ها، که در سفر حج و داخل هواپيما بودم، اعلام شد که دماي هوا در خارج هواپيما، 50 درجه زير صفر است، در حاليکه در آن موقع و در جايي مثل سرزمين عربستان، دماي هوا در سايه ها 55 درجه بالاي صفر است اما در جو آن منطقه، پنجاه درجه زير صفر بود. (1)
در طبقه پنجم که همه چيز را مي سوزاند، گاهي دماي هوا به هزار درجه مي رسد و حتي آهن را ذوب کرده و به خاکستر تبديل مي کند.
(الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً، ما تَرَي في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ( ... (ملک : 3)
بايد بدانيم که آيه اي بسيار بزرگ است، که جز علما، کسي را ياراي فهم آن نيست.
(اِنَّما يَخْشي مِنْ عِبادِهِ العُلَمؤُا( ... (فاطر : 28)
«تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند».
حقيقتاً هر کلمه اي از قرآن که در مورد يکي از علوم، سخن گفته است و به جزئيات آن اشاره کرده، چنان وسيع است که اگر انسان تمام زندگي خويش را صرف تحقيق در آن کند، نمي تواند حتي مطالب آن را بيان نمايد.

خداي بلندمرتبه از وجود تاريکي در فضاي خارجي خبر مي دهد
__________
(1) - اين کاهش دما مربوط به لايه مزوسفر است که از 52 تا 82 کيلومتري زمين ادامه دارد و با افزايش ارتفاع دماي آن نيز کاهش مي يابد و به (90-) درجه نيز مي رسد. (مترجم)
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يکي از دانشمندان فضاشناس، در ديداري که از ايستگاه پرتاب سفينه هاي فضايي در يکي از کشورهاي پيشرفته داشته است، بيان مي دارد که مدتي پيش از ديدار من سفينه اي را به فضا پرتاب کرده و در تماس مداوم با آن بودند. در يکي از تماس ها رئيس گروه فضاپيما، با مرکز تماس گرفته و اعلام داشت که : اکنون هيچ چيز را نمي بينم، اين در حالي بود که سفينه در روشنايي روز پرتاب شده بود، پس از اندکي سفيه از پوسته جو، خارج شد و به منطقه خلاء وارد شد، که کاملاً تاريک و بي نور است، رئيس گروه دوباره فرياد برآورد : ما هيچ چيز را نمي بينيم، گويا کور شده ايم، چه اتفاقي افتاده است؟
آنچه که اتفاق افتاده بود، اين بود که شعاع خورشيد در برخورد با لايه جو پراکنده شده و در ميان ذرات هوا و غبار سرگردان مي شود، چيزي که دانشمندان فيزيک، انتشار نور يا پراکندگي نور مي نامند، در اين حالت، نور خورشيد در ميان ذرات هوا و غبار پراکنده شده و همه را نوراني کرده و مي درخشند، مانند آنچه که در زمين اتفاق مي افتد، برخي مکان ها با تماس مستقيم نور خورشيد روشن گشته و برخي جاها، نور خورشيد نيست بلکه پرتوهاي منعکس شده آن سبب روشني آنجا گرديده است. مانند فضاي داخلي مسجد، که همديگر را مي بينيم در حاليکه نور مستقيم خورشيد، در آنجا نيست، بلکه پرتو خورشيد است که با اجسام و ذرات هوا و غبار برخورد کرده و منعکس گرديده است. سفيه فضايي هم پس از عبور از جو زمين و از بين رفتن پديده انتشار نور، در تاريکي مطلق فضا قرار گرفته و سرنشينان آن، هيچ چيزي را نديده اند.
حال اگر به کتاب خداوند که چهارده قرن و اندکي سال پيش، نازل شده است و در آن زمان، اهل زمين، شناختي از سفر به ماه، و جنگ فضايي، با اين تعبير زشت و خشن و عبور از لايه هاي جوي، نداشتند، مراجعه کنيم، به يک اعجاز علمي پي مي بريم، خداوند مي فرمايد :
(
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وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجوُنَ* لَقالوُا إنَّما سُکِّرَتْ ابْصرُنا بَلْ نَحنُ مَسْحُوروُنَ( ... (حجر : 14-15)
«اگر (به فرض) دري از آسمان به روي آنان بگشاييم و ايشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند و (فرشتگان و شگفتي هاي جهان بالا را با چشم خود ببينند)* بي گمان خواهند گفت : حتماً ما را چشم بندي کرده اند (و آنچه مي بينيم ابداً واقعيت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده اند (اين است که چيزها را عوضي مي بينيم». (1)
آنچه که رئيس گروه فضانورد بيان کرد که ما کور شده ايم، چهار قرن پيش در قرآن بيان شده است، آيا اين آيه دليل قاطعي بر اين نيست که، کلام خالق بشر است، اين اتفاق حدود ده سال پيش افتاد، يعني زماني که بشر پوسته جوي زمين را شناخته و در آن نفوذ کرده بود، آنان به محلي رسيدند که پديده انتشار نور، از بين رفته و در تاريکي مطلق قرارگرفتند. با اين اتفاق انسان پي برد که فضاي خارجي جو زمين، کاملاً تاريک است و جز ستاره اي درخشان، چيزي وجود ندارد و نوري پراکنده نيست، خداوند مي فرمايد :
(وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجوُنَ* لَقالوُا إنَّما سُکِّرَتْ ابْصرُنا بَلْ نَحنُ مَسْحُوروُنَ( ... (حجر : 14-15)
__________
(1) - در ترجمه آيه که از تفسير نور اثر دکتر خرمدل گرفته شده است معني «سکرت ابصارنا» به چشم بندي تعبير شده است و شايد از تعبير کوري چشم که نظر مؤلف است صحيح تر باشد. در هر حال شگفتي بسيار انسان و حيرت او در چنين وضعيتي مقصود هر دو نظر است. «والله اعلم». مترجم.
(1/49)



از خصوصيات وحي، اينست که دلايل آن از جنس خودش بوده و با مدلول خويش مطابقت دارد. وحي نازل شده بر پيامبر(ص) با ظاهري خيره کننده، يعني اعجاز، فرستاده شد، و انسان در زمان نزول آن از معرفت آن عاجز و ناتوان ماند، اما اکنون با پيشرفت علم، برخي جوانب اين قضيه، روشن شده است و اين گفته خداوند را تأکيد مي کند :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ... (فصلت : 53)
«ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطارو نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و اشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آيا (براي بازگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟».
حرف سين که در کلمه «سَنُريِهمْ» آمده است، براي نشان دادن زمان آينده است، يعني آيات خويش را نشان مي دهيم تا براي مخالفان و منکران و شکاکان حقيقت، روشن گردد که قرآن فرموده خداوند است.
در زندگي انسان، هيچ مسأله اي به اندازه فهم منهج پروردگار، نياز فکري ما نيست و بايد بر ذهن ما مسلط و چيره شود، فهم کتاب خدا ابعاد و مدلول هاي آن، حلال و حرام، وعد و وعيد و آيات آفاقي و تکويني آن از همين اهميت برخوردار است، زيرا راه سعادت و هدايت ما در آن نهفته است.

نيروهاي جاذبه در جهان
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آنچه که بسيار روشن است، نامتناهي بودن جهان است. و علم، هر چه بيشتر به کشف کهکشاني بسيار دور، که دهها هزار ميليون سال نوري از ما فاصله دارد، نايل آيد، باز نامتناهي بودن هستي، واضح تر مي شود. (اما نکته بسيار شگفت انگيز اينست که) عرصه نامتناهي هستي را، يک قانون ثابت حکمراني مي کند، قانوني که به نيروي جاذبه معروف است.
هر مجموعه اي از هستي، مجموعه ديگري را در حد خويش و در حد مسافت ميان آنها، جذب مي کند. با تصرف کائنات توسط قانون واحد نيروي جاذبه، مي توان گفت که کل هستي، مجموعه اي واحد است و اگر هر مجموعه اي، همانند خويش را جذب مي کند، اما چه چيزي ميان پراکندگي هستي و همگرايي آن به عنوان يک مجموعه واحد، حايل شده است؟ (1)
پاسخ در آيه اي از قرآن نهفته است :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( ... (طارق : 11)
«و سوگند به آسمان برگرداننده»
هرچه که در آسمان است، در چرخش است، در مداري بسته و در حال دور زدن و برگشتن. اين حرکت دوراني و پي در پي، موجب ايجاد نيرويي گريز از مرکز مي شود. نيرويي در برابر نيروي جاذبه. اين تقابل و حرکت مداوم ميان اين دو نيرو، تعادل حرکتي را به وجود مي آورد. که باز يکي ديگر از نشانه هاي خداوند است و نشانه عظمت پروردگار :
(اللهُ الّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها( ... (رعد : 2)
«خدا همان کسي است که آسمان ها را چنانکه مي بينيد، بدون ستون بر پا داشت».
(عَمَد) جمع عمود است، يعني، ستون، اما ستون آسمان ها و زمين، قابل رؤيت نيست ... (بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها(
برخي از دانشمندان مي گويند : که اين آيه بر وجود نيروي جاذبه ميان کهکشان ها، ستارگان و توده هاي فضايي، دلالت مي کند.
نيروي جاذبه در آيه اي از قرآن، به اشاره آمده است :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( ... (نمل : 61)
«(
__________
(1) - در واقع چه چيزي کل هستي را به عنوان مجموعه واحد در تعادل نگه داشته است؟ (مترجم).
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بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه (و محل اقامت انسان ها) ساخته است».
کيست که همه چيز را بر روي زمين قرار داده و جذب آن شده اند؟ حقيقت وزن چيست؟ هوا و درياها و هرچه که روي زمين است، جذب آن شده است. اگر انسان در فضا پرواز کند و به خط پايان نيروي جاذبه برسد، احساس بي وزني مي کند.
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( ...
آيه ديگري که بر نيروي جاذبه دلالت مي کند :
(وَ إذَا الارْضُ مُدَّتْ* وَ اَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ( ... (انشقاق : 3-4)
«و هنگامي که زمين گسترده مي شود (با زدوده شدن فرازها و نشيب ها و پستي ها و بلندي هاي آن، صاف و هموار مي گردد) و آنچه (از خزينه ها و مرده ها) در درون خود دارد بيرون مي اندازد، و (از آنها) خالي مي گردد».
با از بين رفتن نيروي جاذبه، زمين تمام محتويات درونش را بيرون ريخته و پراکنده مي کند و درون تهي مي شود و ديگر به حالت اول برنمي گردد. محور استدلال هاي بالا آيه زير است که خداوند مي فرمايد :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)
«خداوند آسمان ها و زمين را نگاهداري مي کند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند.».
خروج خورشيد از وسط آسمان، انحراف خورشيد به حساب مي آيد. اگر خداوند خبير و آگاه مي فرمايد :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( ... (طارق : 11)
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و آن را قانون آسمان قرار داده است، پس هر سياره اي در هستي، براي حرکت و دورانش، محوري کروي يا بيضي شکل دارد، و با طي آن به محل اول برمي گردد، آن هم بدون کمترين انحرافي. اين دقت و نظم کار کيست؟ اگر خورشيد از مسير خويش خارج شود، به سوي سياره اي ديگر ميل خواهد کرد و در اثر تصادم با آن، حيات از زمين رخت بر مي بندد، کيست که اين سياره ها را در مسير حرکت اصلي خويش ثابت نگه مي دارد؟ اگر يک قطار از راه آهني خويش، خارج شود، سقوط خواهد کرد، اما بقاي آن در مسير و بقاي وسايل نقليه، هر کدام بر مسير خود و نيز بقاي زمين در مسير خود به دور خورشيد، تقدير و برنامه پروردگار توانا و حکيم است، خداوند متعال مي فرمايد :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا(
يعني : کنترل آنها و عدم خروج آنها از مسير خويش در کنترل خداست. ستاره هالي که در سال 1910 و بار دوم در سال 1986 از کنار زمين عبور کرد و پس از هزاران سال هنوز در مسير دقيق خود ديده مي شود و حتي کمترين تغييري در سرعت آن ايجاد نشده است، و يا ساير ستاره هاي دنباله دار، زمين و کل منظومه شمسي به تدبير چه کسي در اين وضعيت دقيق و منظم قرار گرفته اند؟
خداوند، خود مي فرمايد :
(وَ الشَّمْسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لَّها( ... (يس : 38)
«و (نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است که) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حرکت است».
همه اجزاي هستي در مسير خويش در حرکت است و از آن عدول نمي کند، چون قدرتي توانا پشتوانه آن است، يعني خالق هستي که :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا اِنْ امْسَکَهُما مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنَّهُ کانَ حَليماً غَفُوراً( ... (فاطر : 41)
«
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خداوند آسمان ها و زمين را نگاهداري مي کند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند، هرگاه (هم بخواهند از مسير خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هيچ کس نمي تواند آنها را (در مسير خود) نگاه و محفوظ دارد. خداوند شکيبا است (و در مجازات تعجيل روا نمي دارد و آمرزنده است (و توبة بزهکاران را مي بخشايد)».
آيا تمام نيروهاي زميني، در صورت انحراف زمين از مدار خويش، توانايي باز گرداندن آن را به مسير درست آن دارند؟ و يا خورشيد اگر منحرف شود، براي اهل زمين قابل بازگشت خواهد بود؟

تلسکوپ بسيار بزرگ و دورترين کهکشان ها از زمين
يکي از ايستگاه هاي خبري جهان، اعلام کرد : «چهار سال پيش، يک سفينه فضايي، که حامل تلسکوپي عظيم بود، به فضا پرتاب شد. قطر عدسي اين تلسکوپ، هشت متر بود. سرعت حرکت اين سفينه، تقريباً، چهل هزار مايل در ساعت بوده و به قصد کشف نکات پنهان و اسرار هستي، به فضا فرستاده شد. اکنون که چهار سال از اين اقدام مي گذرد، ممکن است که تلسکوپ عظيم حامل آن، به سياره مشتري نزديک شده باشد. اين فضاپيما دو روز پيش، از کهکشاني که تاکنون کشف نشده بود، عکس برداري نموده است».
قبلاً گمان مي رفت که دورترين کهکشان کشف شده، 000/000/000/24 سال نوري از ما فاصله دارد و نزديکترين ستاره نورافشان، چهار سال نوري با ما فاصله دارد، مفهوم چهار سال نوري يعني اينکه اگر شخصي بخواهد که به طرف اين ستاره برود و از يک ماشين زميني استفاده کند، به پنجاه ميليون سال وقت نياز دارد تا به آن برسد.
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ستاره قطبي، چهار هزار سال نوري و سحابي مارپيچي (33M) دو ميليون سال نوري از ما فاصله دارد. اما کهکشان تازه کشف شده، بيست و چهار ميليون سال نوري از ما فاصله دارد. اين خبري بود که چهار سال پيش يکي از ايستگاه هاي خبري جهان، ضمن خبر پرتاب سفينه حامل تلسکوپ به فضا ابراز داشت. اين خبر زماني بود که سفينه مذکور با سرعت چهل هزار مايل در ساعت و در نزديکي سياره مشتري، ارسال داشت، اما چند روز پيش تصويري جديد از يک کهکشان ديگر، فرستاد که فاصله آن تا زمين – در رقمي که بيان مي شود، دقت کنيد – صدها بيليون سال نوري است. که هر بيليون برابر هزار ميليون است، اما نکته جالب اينجاست که کهکشان مذکور، با سرعت دويست و چهل هزار کيلومتر در ثانيه در حرکت است و فاصله بيان شده، راجع به محل ضبط شده در آن لحظه بوده است، اما اکنون در چه موقعيتي است و چه فاصله اي با زمين دارد، مشخص نيست؟
اکنون، با درنظر گرفتن مطالب مذکور در اين آيه تفکر کن :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
... (واقعه : 75-76)
«سوگند به جايگاه هاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها!* و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است، اگر (دربارة مفهوم آن بينديشيد، و از علوم نجوم و ستاره شناسي، چيزي) بدانيد».
آيا آن خدايي که خالق و پديدآورنده چنين شگفتي هايي است، شايسته است که مورد عصيان و نافرماني قرار گيرد؟ آيا شاسيته است که انسان نسبت به اوامر و نواهي او بي تفاوت بوده و ارزشي براي وعده ها و وعيدهاي او قايل نباشد؟ و آيا شايسته است که غير از خدا، کسي ديگر را هدف وصول قرار دهد، از غير خدا ترس داشته و رضايت ديگران را بجويد؟ پس باز در اين آيه تدبر کن.
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
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فاصله دقيق کهکشان اخير با زمين، سيصدهزار بيليون سال نوري است. حال اگر سرعت نور که سيصدهزار کيلومتر در هر ثانيه است را در دقيقه (60×) سپس در ساعت (60×) و در سال (365×) ضرب کنيم، (با مشاهده نتيجه، چاره اي جز مراجعه و تدبر مجدد در اين آيه و سر تسليم فرود آوردن در برابر خداوند نداريم).
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...

کهکشان ها، ستارگان و سرعت آنها
کلمه کهکشان را بسيار مي شنويم و در مورد آن مطالب بسياري مي خوانيم. اما کشفيات جديد در مورد آنها به حدي شگفت انگيز است، که گاه انسان را به شک مي اندازد.
کهکشان ها، جزيره هاي فضايي بسيار شگفت انگيزي هستند، که واحدهاي اساسي هستي به شمار مي رود و شامل غبارها، ابرها، ستارگان، سياره ها، دنباله دارها، تيرشهاب ها، شهاب سنگ ها و ميدان هاي مغناطيسي و الکتريکي شديد و سخت، مي باشند، و يک کهکشان همه را در بر مي گيرد. اما نکته قابل توجه اينجاست با وجودي که يکي از بزرگترين تلسکوپ هاي موجود، تاکنون هزار ميليون کهکشان را رصد کرده است، اما ما با چشم غيرمسلح، فقط سه کهکشان در پهنه آسمان مشاهده مي کنيم، کهکشان راه شيري ابر ماژلاني بزرگ و ابر ماژلاني کوچک. اما تلسکوپ هاي عظيم ديگر، بالغ بر اين مقدار را رصد کرده و دانشمندان با تحقيقات خويش، حدود يک ميليارد کهکشان را برآورد کرده اند. و مهمتر آنکه هر کهکشان به طور متوسط، سيصدهزار ميليون ستاره را در بر مي گيرد. اينست که پروردگار قادر، مي فرمايد :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
... (واقعه : 75-76)
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حال کهکشان راه شيري را درنظر مي گيريم، که کهکشان ما به حساب مي آيد و جزئي کوچک از آن هستيم. طول اين کهکشان، صد و پنجاه هزار سال نوري است، و اين در حالي است که ما با ماه فقط يک ثانيه نوري و با خورشيد هشت دقيقه نوري فاصله داريم و طول کل منظومة شمسي نيز، بيشتر از سيزده ساعت نوري نيست. اما طول کهکشان راه شيري، بالغ بر صد و پنجاه هزار سال نوري است و شکلي شبيه يک ظرف پر از ستاره دارد.
نکته عجيب ديگر اينکه، همه کهشکان ها، در محور نقطه ي ناشناخته، در فضاي هستي و با سرعتي باورنکردني، يعني سرعت نور در حرکت اند. يعني اگر نور در هر ثانيه، سيصدهزار کيلومتر را طي مي کند، کل مجموعه کهکشان ها، با سرعتي ميان تا سرعت نور، در حرکت هستند.
خود منظومه شمسي نيز، در درون کهکشان راه شيري، داراي محوري براي چرخش به دور آن است و هر بار گردش آن، با سرعتي برابر سرعت نور، دويست و پنجاه ميليون سال، طول مي کشد.
حقيقتاً، تصور چنين اعداد نجومي براي بيان سرعت و فواصل ميان اجرام آسماني، براي عقل انساني، ناممکن است.
زمين نيز با سرعت هزار و ششصد کيلومتر در ساعت به دور خود مي چرخد و سرعت گردش آن به دور خورشيد نيز، سي کيلومتر در ثانيه است. اما خورشيد هم داراي محوري براي چرخش است، که با سرعتي برابر دويست کيلومتر در ثانيه، به دور آن مي چرخد. کهکشان راه شيري نيز با سرعت دويست و چهل هزار کيلومتر در ثانيه، در حرکت است، يعني با سرعتي، نزديک سرعت نور. حال اگر درنظر بگيريم که خورشيد براي يک دور گردش در محور خود به دويست و پنجاه ميليون سال زمان نياز دارد، نسبت حرکت کل کهکشان براي ما واضح تر مي گردد، خداوند مي فرمايد :
(اَفَلا يَنْظروُنَ إلي الابِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ* وَ إِليَ السَّماءٍ کَيفَ رُفِعَتْ* وَ إلي الجِبالِ کَيفَ نُصِبَتْ* وَ إلي الأرْضِ کَيفَ سُطِحَتْ( ...
... (غاشيه : 17-20)
«
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آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به زمين نمي نگرند که چگونه پهن و گسترانيده شده است؟!».
مدتي پيش در مرکز يکي از کهکشان ها که با شماره (M28) در فضا مشخص شده است، انفجاري رخ داد که زبانه هاي آتش آن، صدها ميليون کيلومتر طول داشت. در اثر اين انفجار، انرژيي برابر نيروي دو هزار بيليون بيليون بمب هيدروژني، حاصل شد، که هر بمب هيدروژني به تنهايي قادر به ويران کردن بزرگترين شهر موجود در زمين است، حال اگر دو هزار بيليون بيليون بمب هيدروژني منفجر گردد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟! و اين پديده شگفت انگيز، يکي از مظاهر اسم (قوي) خداوند است.
او که مي فرمايد :
(اِنَّما يَخْشَي اللهَ مِنْ عِبادِهِ العُلَمؤُا( ... (فاطر : 28)
«تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند».
پس هرچه که شناخت تو از هستي بيشتر گردد، ترس تو از عذاب خدا بيشتر خواهد شد. ما انسان ها همانند ستارگاني بسياربسيار کوچک بر روي زمين هستيم و زمين به دور خورشيد و خورشيد به دور ستاره اي بزرگ در کهکشان و کهکشان زمين به دور نقطه اي مبهم در فضا مي چرخند، همه در گردشند و طبق بيان :
(وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ( ...
هر جرم آسماني در مداري بيضي شکل در گردش و چرخش است، پس در خلقت آسمان ها و زمين تفکر کن، که خالق تو فرموده است :
(الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 190)
«
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کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همة اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و دربارة آفرينش (شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمان ها و زمين مي انديشند (و نقشة دلربا و ساختار حيرت زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي انگيزد، و به زبان حال و قال مي گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاکي (از دست يازيدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفيق بر انجام کارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار».
جايگاه ستاره ها
خداي بلندمرتبه مي فرمايد :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
... (واقعه : 75-76)
سؤال اينجاست که، منظور از جايگاه هاي ستارگان چيست؟ که در پاسخ، سه معني ذکر شده است :
معني اول : منظور، فاصله هاي بسيار طولاني ميان ستارگان است که درک آن براي عقل، محال است. مثلاً ميان زمين و برخي کهکشان ها، هيجده هزار ميليون سال نوري، فاصله وجود دارد، حال اگر با درنظر گرفتن سرعت نور که سيصدهزار کيلومتر در ثانيه است، سرعت آن در دقيقه و ساعت و روز و ماه و سال، چه مقدار خواهد شد؟
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
ميان ماه و زمين فقط يک ثانيه نوري فاصله است، يعني معادل سيصد و شصت هزار کيلومتر و ميان زمين و خورشيد، هشت دقيقه نوري که معادل صد و پنجاه ميليون کيلومتر مي باشد، فاصله وجود دارد. طول منظومه شمسي، سيزده ساعت نوري و طول کهکشان راه شيري، صد و پنجاه هزار سال نوري مي باشد (آيا تصور چنين فاصله هايي براي عقل ممکن است، پس جا دارد دوباره زمزمه کنيم که :)
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ انَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( ...
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معني دوم : همه ستارگان داراي موقعيت هاي مختلفي هستند و مدام در حرکتند، و هر کدام در مسيري خاص شناورند.
(وَ کُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ... (يس : 40)
«هر يک در مداري شناورند (و مسير خود را بدون کمترين تغيير ادامه مي دهند».
کلمه «بمواقع» رمز اعجاز اين آيه است، زيرا جايگاه يک ستاره به معني ثبوت آن ستاره در آن جايگاه نيست و خداوند نيز به فواصل ميان ستاره ها سوگند ياد نکرده، بلکه فاصله ميان جايگاه هاي ستاره ها را بيان نموده است، زيرا ستارگان، ثابت نبوده و در حرکت هستند. و اگر يکي از دانشمندان فضاشناس آيه : (وَ أنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ( را بخواند، خاشعانه به سجده خواهد افتاد.
زمين، گردش به دور خورشيد را در سيصد و شصت و پنج روز طي مي کند، و برخي ديگر از سياره ها در دو سال، سه سال و يا کمتر از يک سال، اين کار را انجام مي دهند و هرکدام داراي جايگاه ها، مدارهاي کوتاه يا طولاني، دايره اي شکل و يا بيضوي هستند، امري که مصداق اين آيه است :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ ( ...
در واقع هر ستاره اي، در هر ثانيه، جايگاهي خاص دارد، حال با وجود اينکه دقيق ترين ساعت هاي ساخت بشر هم گاهي دچار بي دقتي مي شوند، اين سؤال مطرح مي شود که چه چيزي ملاک تنظيم آنهاست؟ در جواب مي گوييم : اين ساعت ها براساس حرکت ستارگان که کوچکترين لغزش و خطايي در حرکت آنها و ظاهر شدنشان در موقعيت هاي خاص وجود ندارد، تنظيم مي شوند. زيرا اين ستاره ها بر اساس يک سيستم حيرت زا، در هر ثانيه، در موقعيت جديدي هستند. حتي ستاره هالي که در 1910 و سپس در 1986 و قبل از آن در دو هزار سال قبل از ميلاد، ديده شده است و هم اکنون در انتظار ديدن آن هستيم، و هر بار گردش آن هفتاد و شش سال طول مي کشد، هرگز دچار تقديم و تأخير نشده است، در حاليکه در فاصله 30 ميليون کيلومتري زمين واقع است.
(1/60)



معني سوم : ميان ستارگان نيروي جاذبه وجود دارد و مجموعه هاي بزرگتر مجموعه هاي کوچکتر را به خود جذب مي کنند، عامل مهم ديگر و دخيل در اين امر، ثبوت مسافت هاي ميان مجموعه هاست، که اگر اين مسافت ها تغيير مي يافت، توازن هستي به هم مي خورد و ستاره ها با همديگر برخورد کرده و هستي به يک مجموعه بي نظم و روي هم ريخته شده تبديل مي شد. اما جايگاه هاي ستارگان با تدبير مسلط و چيره اي(از جانب خداوند) به آنان القا شده است و نتيجه آن دوران و در عين حال استقرار آنهاست.
پس در معني اول بيان شد که منظور از جايگاه هاي ستاره ها، فواصل بسيار دور آنهاست و در معني دوم، حرکت آنها و نقل مکان از موقعيتي به موقعيت جديد (اما از پيش تعيين شده)، لحاظ شد و در معني سوم بيان شد که، ستارگان با تفاوت در بزرگي و کوچکي، نزديکي و دوري، همه در نقطه اي دقيق قرار داده شده اند و نيروي جاذبه، ميان آنها را استحکام بخشيده و اين نظام شگفت و بي نظير را به وجود آورده است.
پروردگار متعال مي فرمايد :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)
«خداوند آسمان ها و زمين را نگاهداري مي کند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند.».
آيا معني کلمه «ان تزولا» چيست؟ قطعاً به معني «انْ تَفْني» يعني نابود شوند، نيست، بلکه يعني «از مسير خود خارج شوند» مي باشد. مثلاً با نزديک شدن زمين به خورشيد (1) ، سرعت آن هم افزايش مي يابد، تا اثر جاذبه خورشيد را در حال تعادل نگه دارد و به طرف آن جذب نشده و در مسير خويش باقي بماند. پس دوباره اين آيات را مرور مي کنيم :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ أنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ(
__________
(1) - چون مدار حرکت زمين به دور خورشيد بيضوي است، گاهي به آن نزديک و گاهي دور مي شود و مبناي تغييرفصول هم، همين است. (مترجم)
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شما نيز در اين آيات دقت کنيد، تحقيق و تأمل کنيد و به تصور آن بپردازيد تا به شناخت خداوند نايل آييد، چرا که :
(وَ في الأرْضِ ءاياتِ لِلْموقِنينْ( ... (ذاريات : 20)
«در زمين آيات و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند (و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند».
و نيز :
(قُلِ انْظُرُوا ماذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات (خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان (پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچکدام) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
به درستي که در آسمان ها و زمين، نشانه هاي هميشگي خداوند وجود دارد و هرگز متوقف نمي شود. اين نشانه ها، فقط قانع کننده نيستند بلکه انکارناپذير و قاطع هم هستند و دليل انکارناپذير و قاطع از دليل قانع کننده، گوياتر و بليغ تر است.

تعداد ستارگان در آسمان
دانشمندان کيهان شناس، تعداد ستارگان را در حد هزارها بر مي شمردند، پس از مدت زماني از ميليون ها و چندي پيش از ميلياردها ستاره سخن راندند و در يک شمارش ابتدايي از تعداد ستارگان کهکشان راه شيري که يکي از کهکشان هاي متوسط هستي است، 30 ميليارد ستاره را برآورد کردند که منظومه شمسي يکي از اجزاي آن است. آنان در شمارش ستاره هاي يکي ديگر از کهکشان ها به عددي خيالي رسيدند، يعني يک ميليون ميليون ستاره. اما هم اکنون سخن از شمارش ستارگان نيست بلکه به يک ميليون ميليون کهکشان رسيده اند، که هر کهکشان همين مقدار ستاره را در خود جاي داده است. و پديده آورنده اين همه عظمت چه زيبا فرموده است :
(وَ السَّماءَ بَنَيْنها بِائيْدٍ وَ اِنّا لَموُسِعُونَ( ... (ذاريات : 47)
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ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ايم و همواره آن را وسعت مي بخشيم».
عدد اخير که بيان شد، بيانگر عظمت خلقت در آسمان هاست، خلقت به دست خالقي که مي فرمايد :
(قُلْ انْظُرُوا ماذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟!».
تا مدت ها پيش، گمان مي رفت که برخي ستارگان متحرک و برخي ديگر از جمله خورشيد ثابت هستند و گذشت زمان در ثبوت و حرکت آنها بي تأثير است، در حاليکه خداوند متعال از خورشيد خبر مي دهد که :
(وَالشَّمْسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذَلِکَ تَقْديرُالعَزيزِالعَليمِ( ... (يس : 38)
«و (نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است که) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حرکت است. اين، محاسبه و اندازه گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است».
و در اين اواخر کشف شد که خورشيد و منظومه آن، با سرعتي بالغ بر دويست کيلومتر در ثانيه، به دور ستاره اي ديگر در فضا در حرکت است و هر دور کامل آن ميليون ها سال طول مي کشد و البته زمين نيز با سرعت 30 کيلومتر در ثانيه به دور خورشيد مي چرخد.
حتي دانشمندان در برآورد سرعت برخي کهکشان ها به اعداد خيالي دست يافته اند. و سرعت برخي را در حدود دويست و چهل هزار کيلومتر در ثانيه برآورد کرده اند، يعني مقداري کمتر از سرعت نور. آيا حقيقت اين هستي وسيع و پهناور چيست؟ قطعاً منشأ آن، خدايي است که خالق هر چيز است و سرپرستي آن را برعهده گرفته است.
پروردگار متعال مي فرمايد :
(وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ اللَّيلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ کُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ... (انبياء : 33)
يعني هر ستاره اي، چه کوچک و چه بزرگ در فضايي خاص خود، شناور است، و مي فرمايد :
(لا الشَّمْسُ يَنْبِغَيِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ... (يس : 40)
«
(1/63)



نه خورشيد را سزد (در مدار خود سريعتر شود و) به (مدار) ماه رسد. و نه شب را سزد که بر روز پيشي گيرد (و مانع پيدايش آن شود). هر يک در مداري شناورند (و مسير خود را بدون کمترين تغيير ادامه مي دهند».
قرآن کريم، کلام خدا، و هستي خلق خداست، لذا وجود توافق و هماهنگي ميان آنها ضروري است، و دو آيه زير به اين مضمون اشاره دارند :
(اَلْحَمْدُ للهِ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالارْضَ( ... (انعام : 1)
(اَلْحَمْدُ للهِ الَّذي اَنْزَلَ عَلي عَبْدهِ الکِتَابَ( ... (کهف : 1)
خورشيد، اين واقعيت درخشان و شناخته شده را درنظر مي گيريم. دماي سطح آن، شش هزار درجه و مرکز آن بيست ميليون درجه است. و قدرت نورپردازي آن به حدي بالاست که با واحدهاي مخصوص نوري، تعيين مي شود، اما نکته مهم اينجاست که سيارات ديگري در فضا وجود دارند که نور آنها، بيست و شش برابر خورشيد است. در برخي ديگر اين عدد به صد برابر و پانصد هزار برابر نيز مي رسد و خورشيد ما در مقايسه با آنها جز يک سياره نوراني متوسط چيز ديگري نيست.
تمامي اين موارد مصداق اين آيه است که مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في اَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ(
... (فصلت : 53)
«ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است».

آنگاه که آسمان شکافته شود و گلگون گردد چون روغن گداخته
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هر کاوشگر و محقق و متفکري با تأمل و تحقيق در هستي و نگرش و تدبر در آيات قرآني مربوط به جهان، با تمام وجود، درمي يابد که قرآن، سخن پروردگار است که بر محمد پيامبر(ص) نازل شده و محال است که بشريت به طور فردي و يا با دستياري همديگر توانسته باشند، آن را به وجود آورند. کنفرانس هاي جهاني که در مراکز مختلف دنيا و در موضوع اعجاز علمي قرآن و سنت، برگزار مي شود، روشن مي سازد که تحقيقات علمي دقيق و استوار، که توسط دانشمندان غيرمسلمان و نه در جهت خدمت به قرآن و سنت اسلامي، انجام گرفته است و دهها سال طول کشيده و ميليون ها دلار، صرف آن شده است، نتايجي را به دست داده که بدون هيچ اجباري و اصرار و تأويل و يا تحريف حقايق کاملاً مطابق و هماهنگ با رهنمودهاي قرآن و سنت است و نه تنها با مفهوم کلي آيات، بلکه با کلمات و حروف قرآن نيز، هماهنگي دارد، اين موضوع مصداق اين آيه است که مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ ءاياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ، حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ... (فصلت : 53)
«ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و اشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آيا تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟».
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در 31 اکتبر سال 1990 ميلادي (برابر 31 آبان ماه 1369) يکي از ايستگاه هاي فضايي مشهور، از طريق يکي از تلسکوپ هاي بزرگ خويش تصويري از فضا را منتشر کرد که هر بيننده اي، در اولين نگاه، آن را به شکل يک گل کاملاً قرمز، با برگ هاي قرمز سيري بزرگ و برگ هاي کوچکتر سبزرنگ و براق، که در وسط آن کاسبرگ آبي رنگ قرار داشت، مي ديد و در اين قضيه، هيچ شکي نداشت. اما آن عکس در حقيقت، تصوير انفجار ستاره اي بزرگ به اسم «عين القط» بود که با زمين، سيزده هزار سال نوري فاصله داشت. البته در آن ايستگاه هزاران تصوير رنگي ديگر که توسط تلسکوپ هاي بزرگ، به دست آمده بود و هرکدام عجايبي از فضا را به تصوير کشيده بود، يافت مي شد.
اما رابطه اين تصاوير با بحث اعجاز قرآن را با ذکر آيه اي از سوره «الرحمن» بيان مي کنيم، خداوند مي فرمايد :
(فَاذا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکَانَتْ وَرْدَهً کَالدِّهانِ( ... (رحمن : 37)
«بدانگاه که آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته (حوادث هولناکي رخ مي دهد که به گفتار در نمي آيد».
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اگر در تمام تفاسير قرآن که قبل از انتشار اين عکس نوشته شده اند دقت کني، مطلبي که تفسير اين آيه را در حد قناعت انسان بيان کند، نخواهي يافت، زيرا همانگونه که حضرت علي فرموده است، در قرآن آياتي وجود دارد که هنوز تفسير نشده است. و حقيقت امر اينست که در اثر انفجار آن ستاره و پراکنده شدن دود و گازهاي حاصل از آن، شکلي شبيه به يک گل درخشان، پديد آمده است، در هر حال اگر اين انفجار، هر صورت زيباي ديگري را نيز به خود مي گرفت، باز تفسيري مناسب براي اين آيه به شمار مي رفت، و اين بار هم اعجاز قرآن در اين قالب خود را نشان داده است و استمرار اعجاز تا قيامت، ما را در انتظار ظهور پديده هاي شگفت انگيز ديگر نيز مي گذارد. به همين دليل پيامبر گرامي(ص)، يا به اجتهاد خويش و يا به الهام خداوند از تفسير اکثر آيات آفاقي قرآن پرهيز نموده است، زيرا همانگونه که بيان شد، در صورت شرح و تفسير مختصر و کوتاه اين آيات، آيندگان به انکار آن مي پرداختند و در صورت تفصيل معني آنها، همراهان و هم عصران ايشان را ياراي درک و فهم کامل آن نبود و به انکار نبوت ايشان مي پرداختند. لذا، تفسير آنها به پيشرفت و تکامل علم و زندگي، مؤکول شده است.
در تفسير ابن کثير(رح) آمده است (1) : «فکانت ورده کالدهان»، يعني همانگونه که روغن (2) و نقره ذوب مي شوند.
__________
(1) - تفسير ابن کثير، ج 4، ص 276.
(2) - [ابن کثير کلمه دردي را به کار گرفته که به معني روغن و يا هر چه که پس از ذوب شدن اشياء رسوب مي کند، مي باشد. در حديث باقر آمده است : آيا در بنيذ، دردي قرار مي دهيد؟ سؤال شد : دردي چيست؟ گفت : يعني «الروبه». منظورش از دردي، خميري است که در شيره و آب انگور، گذاشته مي شود، تا تخمير گردد. در اصل هر چه که در انتهاي مايعات باقي مي ماند را گويند. (رسوبات)]. (لسان العرب، زير ماده درد)، و نگا : النهايه في غريب الحديث، ج 2، ص 112.
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در رأي ديگري آمده است (1) که : منظور اينست که آسمان همانند چرم قرمز، مي شود. ابن عباس نظر ديگري نيز روايت کرده که : يعني مانند اسب سرخ رنگ مي شود. (2)
حسن بصري مي گويد (3) : يعني آسمان رنگارنگ مي شود.
مجاهد مي گويد (4) : مانند روغن و رنگ هاي روغني مي شود، اين نظر در تفسير ابن کثير آمده است.
در تفسير قرطبي آمده است که (5) : «يعني آسمان مانند روغن، صاف و شفاف مي شود و سعيدبن جبير و قتاده همان را ذکر کرده و گفته اند که رنگ قرمز نيز به خود مي گيرد. رأي ضعيفي نيز بيان مي دارد که در سرخي به گل مي ماند و مانند روغن جاري مي شود».
و رأي ضعيف ديگري نيز مي گويد : «الدَّهان»، همان پوست قرمز است، يعني آسمان در اثر شدت گرما همانند چرم قرمز، سرخ مي شود».
اما همانگونه که ذکر کرديم، آنچه که در تفسير اين آيه، توجه ما را به خود جلب مي کند، اينست که، توسط تلسکوپ فضايي هابل، تصويري از انفجار ستاره «عين القط» به دست آمده که کاملاً مشابه يک گل سرخ است. اين عکس توسط سازمان فضايي آمريکا (ناسا) در اينترنت منتشر شد.
__________
(1) - اين نظر و آنچه که در اين شماره روايت شده، از ابن عباس، روايت شده است.
(2) - ابن کثير، ج 4، ص 276.
(3) - همان منبع.
(4) - همان منبع.
(5) - تفسير قرطبي، ج 17، ص 173، با اندکي تصرف.
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پس مصداق واقعي اين آيه (فَاذا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکَانَتْ وَرْدَهً کَالدِّهانِ( در واقعه مذکور يافت مي شود و ثابت مي کند که اين قرآن کلام خداوند است. و معجزه اي است که تا پايان هستي ادامه دارد. به ذهن چه کسي خطور مي کرد که ستاره اي در آسمان منفجر شود و شکل کامل يک گل سرخ را با برگ هاي قرمز و کاسبرگ آن در وسط و برگ هاي کوچکتر سبز، به خود بگيرد، اين تصوير را تلسکوپ بزرگي چون تلسکوپ هابل از ستاره «عين القط» که در حال انفجار بوده، گرفته است. اين ستاره سيزده هزار سال نوري با زمين فاصله دارد (اما مهم اينست که اين واقعه جزو پديده هاي واقعي روز است و کاملاً جاي اعتماد و باور).
در طرف ديگر قضيه نيز کتاب خدا در دستان ماست، که منهج و قانون زندگي ما و ريسمان محکم الهي است که هر کس به آن عمل کند، خوشبخت و موفق بوده و آنکه ترکش کند، بدبخت و هلاک خواهد شد. پديده مذکور جزو نشانه هاي خداست :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ... (فصلت : 53)

ستاره درخشان و نافذ
خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ* وَ ما ادْراکَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ( ...
... (طارق : 1-3)
و نيز مي فرمايد :
(وَ النَّجْمِ اذا هَويَ( ... (نجم : 1)
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در حقيقت، دانشمندان مفسر در تفسير کلمه «النجم الثاقب» (1) بسيار تأمل نموده اند و در نهايت آن را به معني ستاره بسيار نوراني و نفوذکننده که طبقات مختلف جو را مي شکافد، دانسته اند. اما از کلمه «الطارق» (2) داراي رأي مشترکي نيستند.
و درباره آيه (وَ النَّجْمِ اذا هَويَ( بايد گفت که : منظور از کلمه «نجم» در اين آيه نيز شهاب نيست، زيرا شهاب را با خصوصيات آن در بسياري آيات ديگر مي بينيم. مانند آيه :
(اِلاّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَهَ فَاتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ( ... (صافات : 10)
«و اما از آنان هر که با سرعت استراق سمعي کند، فوراً آذرخشي سوراخ کنندة (جو آسمان و بدن آن شيطان) بدنبال او مي افتد».
و از زبان جنيها مي فرمايد :
(وَ اِنَّا لَمَسْنا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً( ... (جن : 8)
«ما قصد آسمان کرديم، و همه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند (ملائکه) و شهاب ها(ي سوزنده) يافتيم».
پس منظور از «النجم الطارق، النجم الثاقب و النجم اذا هوي» چيزي غير از شهاب هايي است که بر زمين مي افتند و در آسمان پرتاب مي شوند و همه روزه آنها را مشاهده مي کنيم.
__________
(1) - [الثاقب] : يعني نوراني، «شِهابٌ ثاقِبٌ» نيز در قرآن آمده است، «ثَقَبَ»، يعني درخشيد، «ثقوبُه» يعني : نور آن. عرب مي گويد : «اَثْقِبْ نارَکَ» يعني، آتش را روشن کن]، به نقل از تفسير ابن کثير، ج 4، ص 498، [از ابن عباس روايت است که : «النجم الثاقب» يعني ستاره درخشان]، به نقل تفسير طبري، ج 30، ص 141.
(2) - بخاري در کتاب حديث خويش و در تفسير سوره بروج، ج 4، ص 1885 مي گويد : [آنچه که در شب نزد تو آيد، طارق است، به ستاره هم گفته مي شود، «الثاقب» هم يعني درخشان، گفته مي شود : اَثقب نارَک يعني : آتش را روشن کن.
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موضوع بسيار پيچيده است، اما براي تبيين بيشتر بيان مي کنيم که، ستارگان به هنگام تشکيل و ساخته شدن، به شدت در خود پيچيده و منقبض مي شوند و تمام فواصل ميان سلولي آنها حذف شده و از لحاظ حجم بسيار کوچک گشته اما وزن بسيار بالاي خود را از دست نمي دهند، شايد برخي به اندازه يک توپ فوتبال کوچک شده و به يک ستاره نوتروني تبديل شوند، اما وزن اين نوع ستاره ها به پنجاه هزار ميليون ميليون تن مي رسد. و اگر چنين ستاره اي بر روي زمين قرار گيرد، آن را سوراخ کرده و از طرف ديگر آن خارج مي شود. دقيقاً مانند اين که يک وزنه فولادي را درون يک استوانه پر از پنبه يا درون مايعي ژله مانند قرار دهي، خواهي ديد که از طرف ديگر آن خارج مي شود، اين حالت را براي ستارگان، با کلمه «الثاقب» وصف مي کنند يعني ستاره نوتروني که در اثر فشار زياد به اندازه يک توپ فوتبال فشرده شده است و وزني برابر وزن زمين دارد. و اگر زمين نيز رشد کند، به اندازه يک تخم مرغ کوچک خواهد شد، اما وزن آن تغييري نمي يابد، بلکه فقط از حجم آن کاسته شده است. طبق نظر برخي از دانشمندان، ستاره ثاقب به اين معني است و ممکن است يکي از وجوه اين آيه همين باشد، چرا که قرآن در بر گيرنده وجوه بسياري است.
علاوه بر اين، تلسکوپ هاي ماهواره اي، همواره از ستارگان، پرتوهاي نوري متناوبي دريافت مي کنند و مانند آنست که ستارگان با ارسال متناوب اين پرتوها، درِ فضا را مي کوبند. اين پرتوها به هنگام جواني عمر ستاره ها سريع تر از دوران پيري و کهنسالي آنها عمل مي کنند. و با اندازه گيري تعداد اين پرتوها که توسط تلسکوپ هاي ماهواره اي دريافت مي شوند، مي توان به عمر ستاره پي برد. پس برخي ستاره ها مي کوبند و برخي ديگر نفوذ مي کنند. و اين مسئله يکي از تحقيقات جديد کيهان شناسي است.
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در آيه : (وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ* وَ ما ادْراکَ مَا الطَّارِقُ (خداوند به ستاره طارق، سوگند ياد کرده است، اما جواب قسم کدام است؟ باتوجه به ادامه آيات که مي فرمايد (اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَليها حافِظٌ (درمي يابيم که، جواب قسم، همين بخش از آيه است. و اينگونه معني مي شود که : تمام حرکات و سکنات، اقوال و افعال، آرزوها و انگيزه ها و هرچه که از مردم پنهان کرده اي، در کنترل و نظارت خداست و همه را ثبت و ضبط کرده و برمبناي آنها تو را محاسبه مي کند، در واقع کسي که خالق ستاره درخشنده و ستاره کوبنده و ستاره در حال غروب مي باشد، تو را نسبت به اعمال و رفتارت بازخواست خواهد کرد. و کسي که حتي يک ستاره از ميان ستارگان بي شمار و لايتناهي (به نسبت بشر)، از کنترل او خارج نيست، آيا ممکن است، يک شيء زميني از نظر او پنهان ماند.
پس دوباره با هم مي خوانيم :
(وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ* وَ ما ادْراکَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ* اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَليها حافِظٌ ( ...
«سوگند به آسمان و به ستارگاني که شبانگاهان پديدار مي آيند!* تو چه مي داني که ستارگاني که شبانگاهان پديدار مي گردند چه هستند؟!* ستارگان درخشاني هستند که با (نور خود دل تاريکي ها را مي شکافند و) سوراخ مي کنند* کسي وجود ندارد مگر اينکه بر او نگهباني است (که او را مي پايد و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ مي نمايد». (1)

مدارهاي ستارگان و دنباله دار هالي
خداوند متعال مي فرمايد :
(لا الشَّمْسُ يَنْبِغَيِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ... (يس : 40)
«
__________
(1) -ترجمه آيات از تفسير نور دکتر خرمدل گرفته شده است و اگر احياناً تضادي با متن کتاب داشته باشد ناشي از تفاوت در نوع نگاه ايشان با مؤلف کتاب است. (مترجم).
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نه خورشيد را سزد (در مدار خود سريعتر شود و) به (مدار) ماه رسد. و نه شب را سزد که بر روز پيشي گيرد (و مانع پيدايش آن شود). هر يک در مداري شناورند (و مسير خود را بدون کمترين تغيير ادامه مي دهند».
از ظاهر آيه چنين برداشت مي شود که خورشيد و ماه، هرکدام داراي مدارهاي جداگانه هستند و از هم فاصله دارند، لذا خورشيد با ماه برخورد نمي کند و توجه به اين قسمت آيه : (کُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( نشان مي دهد که هر چه در آسمان ها و زمين است، داراي چنين مدارهايي هستند، که آيه :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)
اين گفته را تأييد مي کند. قبلاً نيز بيان شد که «ان تزولا» يعني اينکه خداوند مانع خارج شدن آنها از مدارهايشان مي شود و با زوال اصطلاحي که به معني انحراف خورشيد در وقت ظهر از وسط آسمان است، متفاوت است.
از آيه 40 سوره «يس»، چنان برداشت شده است که تمام ستارگان داراي مداري خاص خود هستند و آيه (و السماء ذات الرجع( مؤيد اين مطلب است و حتي برخي دانشمندان آن را دقيق ترين وصف آسمان دانسته اند و چنان اعتقاد دارند، که هيچ ستاره در آسمان بدون مدار نيست و با حرکت بر روي آن پس از مدتي به همان نقطه اوليه خويش باز مي گردد، همانند ستاره دنباله دار هالي که همه روزه در انتظار ديدن آن هستيم، از زمان خلقت آسمان ها و زمين در مدار خويش، جريان داشته و به اندازه يک بند انگشت نيز از مسير خود منحرف نشده است و در قسمتي از مدار خود به فاصله سيصد ميليون کيلومتري زمين مي رسد، و مردم مي ترسند که مسيرش را مستقيماً به سوي زمين ادامه دهد و با دنباله نود و سه کيلومتري خويش با زمين برخورد کند، اما
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)
«خداوند آسمان ها و زمين را نگاهداري مي کند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند».
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ستاره دنباله دار هالي ميليون ها سال است که در مدار خويش مستقر است، و زمين و خورشيد نيز ميليون ها سال است که در مدار خويش در جريانند، که خود اين استقرار، يکي از نشانه هاي بزرگ خداوند است که در اين آيه اشاره نموده است :
(لا الشَّمْسُ يَنْبِغَيِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ...
و مدار هيچ ستاره اي طويل و کوتاه نمي شود و سرعت ستارگان را کم و زياد نمي کند. خورشيد با ماه برخورد نمي کند، چرخش زمين به دور خود ثابت و طول هر شب نيز تغييرناپذير است و تمام تقويم ها، پس از هزاران سال همان اعداد و ارقام را بيان مي دارند، و مثلاً مي توان گفت : که صد سال ديگر در هفدهم آوريل سال سه هزار ميلادي، خورشيد در ساعت 6:2 دقيقه طلوع مي کند. اين گفته به چه معني است؟ آيا پروردگار، در قرآن نفرموده است که :
(وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ...
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جالب است بدانيم که لفظ «کلٌّ» که در اين آيه آمده است به چه چيزي اشاره دارد؟ به نظر ما به تمام خلقت و خلايق اشاره دارد. حتي يک وسيله چوبي که از اتم ها تشکيل شده و هر اتم داراي نوترون هايي است که در مداري خاص در گردشند و در واقع سيستم اتم ها همانند سيستم کهکشان هاست و هرچه که انسان مي بيند داراي سلول هائيست که از اتم ها و آن نيز از هسته و الکترون هاي داراي بار مغناطيسي تشکيل شده است که در مدارهاي خود به دور هسته و با سرعت ثابتي در گردش هستند. پس هر چه که در عالم هستي وجود دارد، در مدار خويش، شناور است : (في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ (1)
پس همه اجزاي صخره ها، سنگ ها، چوب ها، ظروف، جام بلوري و بازي تخته نرد و هر چه که در منظر چشمان تو قرار دارد، جسمي تشکيل شده از سلول هاست و سلول هاي آن نيز از اتم و اتم نيز از هسته و الکترون تشکيل شده است.

سرعت نور
خداوند متعال مي فرمايد :
(يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّماءِ إليَ الاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيهِ في يَوْمٍ کَانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَهٍ مِمّا تَعُدُّونَ( ... (سجده : 5)
«
__________
(1) - [في فلک يسبحون : يعني همانند ماهي درون آب در جريان و گردش هستند، خداوند متعال که راستگوترين است مي فرمايد : (وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً( و به اسبي که به هنگام حرکت، دست خويش را دراز مي کند، سابح مي گويند. در کلمه «يسبحون» يک نکته نحوي هم وجود دارد که طبق نظر سيبويه چون از اشياء غيرعاقل خبر مي دهد، بايد به لفظ «يَسْبَحْنَ يا تَسْبَحُ» مي آمد، اما چون فعل عقلا را به آنها نسبت داده و در اطاعت از خدا و فرمانبرداري منزلت عقلا را به آنها داده است، لذا با «واو» و «نون» که علامت جمع مذکر عاقل است، آن را جمع بسته است. تفسير قرطبي، ج 11، ص 286. ابن عباس مي گويد : «کل في فلک يسبحون» يعني همانند چرخ ريسندگي در محل و حيطه خويش مي چرخند، ابن کثير، ج 3، ص 179.
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خداوند (تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمين، زير پوشش تدبير خود قرار داده است، (و جز او مدبّري در اين جهان وجود ندارد). سپس تدبير امور در روزي که اندازة آن هزار سال از سالهايي است که شما مي شماريد، به سوي او باز مي گردد».
خطاب آيه در لفظ «تَعُدُّونَ» کساني است که مبناي شمارش آنها، سال قمري است، که ماه در هر 30 روز (عموماً) به دور زمين يک دور کامل مي چرخد. حال اگر فاصله ميان مرکز ماه تا مرکز زمين يعني، نصف قطر مدار چرخشي ماه به دور زمين را به دست آوريم مي توانيم، تعداد کيلومتر هاي طي شده ماه در هر گردش کامل به دور زمين را تعيين کنيم. و اگر محيط دايره چرخشي ماه را در 12 ماه ضرب کنيم، مسافت طي شده آن را در طول سال و اگر در 1000 ضرب کنيم مسافت هزارساله آن را که به دور زمين طي کرده است، به دست مي آوريم. مسافت هزارساله اي که در آيه 5 سوره سجده بيان شده است.
در واقع، مسافتي را که ماه در هزار سال مي پيمايد، نور در يک روز طي مي کند. زيرا اگر مسير طي شده ماه در هزار سال را بر تعداد ثانيه هاي کامل يک روز تقسيم کنيم، (تعداد ثانيه ها = 60×60×24)، عددي برابر سرعت نور در هر روز به دست مي آيد، حال اگر اين عدد را بر تعداد ثانيه هاي طول روز تقسيم کنيم، عدد زير حاصل مي شود، يعني دويست و نود و نه هزار و هفتصد و نود و دو کيلومتر و نيم، که عدد دقيق مربوط به سرعت نور است که توسط کنفرانس جهاني پاريس اعلام شده است. کشف دقيق سرعت نور، يکي از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب مي آيد، اين عدد بالاترين حد سرعت در هستي است و اگر شيء ديگري به غير از نور بتواند با سرعت نور حرکت کند همانند نور ذره ذره گشته و حجم آن به صفر مي رسد و در شکل مشخصي نمي گنجد و زمان براي آن متوقف مي شود، اما اگر با سرعت بيشتر از نور حرکت کند، زمان به عقب برمي گردد و در غير اين صورت زمان کوتاه مي شود.
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آنچه که راجع به سرعت نور و برابر بودن مقدار مسافت طي شده آن در طول يک روز با مقدار مسافت طي شده توسط ماه در هزاران سال، بيان کرديم همان نظريه نسبيتي است که غرب به آن مي بالد.
آيه ديگري که درباره مقدار سرعت، بحث مي کند، اين است که مي فرمايد :
(تَعْرُجُ المَلائِکَهُ وَ الرُّوُحُ إلَيهِ في يَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَهٍ( ... (معارج : 4)
«يعني (فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر مي کشند و) بالا مي روند در مدتي که پنجاه هزار سال (معمولي بر انسان ها) طول مي کشد».
در اين آيه، جملة «مِمّا تعدُّون» يعني طبق شمارش شما انسان ها، وجود ندارد. زيرا سرعت مذکور در اين آيه، سرعت ملائکه است که بالاتر از سرعت نور مي باشد.
همه مي دانيم که ماه در مدت زمان يک ماه قمري، يک بار به دور زمين مي چرخد و چرخش ماه به دور خود نيز، همين مقدار طول مي کشد، به همين دليل هميشه يک طرف ماه قابل رؤيت است و طرف ديگر آن هرگز ديده نشده است. زيرا چرخش آن به دور خود و به دور زمين، در يک وقت صورت مي گيرد. و هر دو چرخش آن در زمان بيست و نه روز و هشت ساعت، انجام مي گيرد.
اما نکته قابل توجه اينست که ماه در هر روز، سيزده درجه از مدار خويش به دور زمين را طي مي کند، اما نسبت به طلوع روز قبل، چهل و نه دقيقه، ديرتر، ظاهر مي شود، که اگر هر روز اين تأخير چهل و نه دقيقه اي را نداشت هميشه آن را به صورت ماه بدر مشاهده مي کرديم، اما اين تأخير روزانه باعث مي شود که ماه در مراتب و درجه هاي مختلف هلالي، ربع اول، ماه بدر، هلال آخر و غياب کامل مشاهده شود، به همين دليل، پروردگار مي فرمايد :
(هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ( ... (يونس : 5)
«
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خدا است که خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلي معين کرده است تا شمارة سال ها و حساب (کارها) را بدانيد».
و اين نعمتي ديگر از جانب خالق و پديدآورنده هستي است که ماه را اينگونه فرمان داده که هر روز چهل و نه دقيقه، نسبت به روز قبل ديرتر ظاهر شود، تا منازل و مراتب مختلفي به خود گيرد و گاه شماري در دل آسمان باشد و شما اي اهل زمين، حساب و کتاب روز و ماه و سال خويش را بدانيد. به راستي که خدا پرورنده جهانيان است.
نکته ديگر اينست که ماه يکي از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح ماه، نيروي جاذبه روي زمين است و اگر انساني شصت کيلويي در سطح ماه قرار گيرد، وزن او تا ده کيلو کاهش پيدا مي کند.
با وجود اينکه قمرهاي ديگري نيز وجود دارد که گردش آنها به دور خودشان سال ها طول مي کشد، برخي بسيار دور و برخي بسيار نزديکند، اما حسن تدبير و برنامه خداوند، به گونه اي بوده که قمر زمين، در همان زماني که به دور زمين مي چرخد، به دور خود نيز مي چرخد و اگر اينگونه نمي بود و در هر گردش به دور زمين، سيزده درجه از مدارش را طي نمي کرد و هر روز با چهل و نه دقيقه تأخير نسبت به روز گذشته، ظاهر نمي شد، نمي توانستيم از آن استفاده شمارشي برده و مبناي کار تقويم ها قرار دهيم.
اما سؤال ديگري نيز درباره ماه مطرح است. اگر فاصله ماه تا زمين کمتر از مقدار کنوني مي بود چه مي شد؟
پروردگار عليم فرموده است :
(وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ( ... (رحمن : 5)
«خورشيد و ماه برابر حساب (منظمي در چرخش و گردش) هستند».
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پس فاصله ماه تا زمين، طبق حسابي دقيق، تعيين شده است که جزر و مد يکي از نتايج آن با تأثير محدود است. اگر اين فاصله کمتر از آن چه که هست مي شد، آب درياها، بالا آمده و تمام خشکي را در بر مي گرفت و زندگي بر روي زمين، غيرممکن مي شد و اگر بيشتر نزديک مي شد، جذب زمين شده و با آن برخورد مي کرد. و در صورتي که فاصله آن با زمين افزايش مي يافت پديده جزر و مد که تأثيرات مهمي در درياها مي گذارد، از بين مي رفت و آثار ناگواري بر حيات مي گذاشت. و با افزايش بيشتر اين فاصله، جذب سيارات ديگر شده و باعث مي شد که زمين در چهار ساعت، حرکت انتقالي خود را انجام دهد، و شب 2 ساعته و روز 2 ساعته پديد مي آمد. آيه زير تمام محاسبات مذکور را در بر گرفته است :
(وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ( ...
آيات زير نشانه اهميت خورشيد و ماه است، مي فرمايد :
(وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّي عَادَ کَالْعُرْجُونِ القَديمِ( ... (يس : 39)
«براي ماه نيز منزلگاه هايي تعيين کرده ايم که (پس از طي کردن آنها) به صورت ته ماندة کهنة (خوشه خرما بر درخت) در مي آيد (قوسي شکل و زرد رنگ)».
سپس مي فرمايد :
(لا الشَّمْسُ يَنْبِغَيِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ لاَ الَّيلَُ سَابِقُ النَّهارِ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( ...
و باز مي فرمايد :
(وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ دَابِئَينِ( ... (ابراهيم : 33)
«و خورشيد و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامة خود ادامه مي دهند».
و مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ کس خطور نخواهد کرد، خداوند به اين قضيه اشاره دارد که :
(وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ يَجْري إلي اَجَلٍ مُسَمَّيً وَ أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ( ... (لقمان : 29)
«
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و خورشيد و ماه را مسخر شما کرده (و در مسير منافع انسان ها به جريان انداخته است)؟ و اينکه هر کدام تا سرآمد معيني به حرکت خود ادامه مي دهند (و اين نظم و نظام با پايان گرفتن دنيا، پايان مي يابد) و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است».
اين آيه نيز يکي ديگر از نشانه هاي خداوند است که بر عظمت وي دلالت دارد :
(تَبَارَکَ الَّذي جَعَلَ في السَّماءِ بُروُجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَ قَمَراً مُنيراً( ... (فرقان : 61)
«پاينده و بزرگوار خداي رحماني است که در آسمان برج هايي را به وجود آورده است و در آن، چراغ (فروزان خورشيد) و ماه تابان را ايجاد نموده است».
در جايي ديگر مي فرمايد :
(اَلَمْ تَرَوُا کَيفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً* وَ جَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً( ... (نوح : 15-16)
«مگر نمي بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بالاي ديگري آفريده است؟* و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد را چراغ (درخشان) کرده است؟».
جالب است بدانيم که خاک ماه، منعکس کننده نور است و اين از حکمت هاي خدايي است، زيرا نور ماه يکي از هيجده جزء نور خورشيد، محسوب مي شود. (و نور سطح آن، به ماه فرصت اظهار وجود داده و در منظر ديد ما قرار مي دهد) تا بتوانيم از آن به عنوان يک تقويم دقيق که در دل آسمان قرار دارد، استفاده کنيم و از خورشيد به عنوان يک ساعت روزانه واز ماه به عنوان يک گاه شمار، بهره جوييم، خداوند داناي آگاه مي فرمايد :
(هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ( ... (يونس : 5)
«خدا است که خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلي معين کرده است تا شمارة سال ها و حساب (کارها) را بدانيد».
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اين موارد، جزو آيات آفاقي قرآن هستند که بر عظمت و وحدانيت خداوند دلالت دارد. که بوق دستگاه هاي تبليغاتي غرب، از کشف آنها در سال هاي گذشته، به صدا درآمده است، در حاليکه قرآن کريم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت و وضوح، بيان کرده است. پس اي انسان (سرگشته و شيداي غرب) به کجا مي روي و به چه کس روي مي آوري؟ آيا از تفکر در اين آيات مي گريزي؟

معجزه اسراء و معراج از لحاظ عقلي محال نيست
اين موضوع بسيار دقيق و جدي است. مردم به خواص طبيعي اشياء، انس گرفته و قوانين جاري خداوند در طبيعت را که مدار آسمان ها و زمين بر آن قرار گرفته است، به آساني پذيرفته و مي پذيرند. مثلاً، براي آب، آتش و حرکت از مکاني به مکان ديگر، خواص و قوانين مشخصي وجود دارد. برخي از اجسام با برخي ديگر هماهنگ و همگون و با برخي ديگر در تضاد و ناهمگوني قرار دارند. اما آنچه که مدنظر ماست، تفاوت ميان محال عرفي و عادتي با محال عقلي است که در توضيح اين قضيه، مسائلي را بيان مي کنم :
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خداوند متعال، آتش را براي سوزاندن آفريده است، اما مي تواند آن را از اين کار نهي کند. درست است که هر چيزي در هستي، داراي خاصيت و قانون خاص خود مي باشد، اما چون خداوند خالق است و اوست که اين خواص را به اشياء بخشيده است، قادر به تغيير آنها نيز هست. و اگر جسمي را با خواص و در شکلي مشخص آفريده، مي تواند آن را دگرگون ساخته و ساختاري ديگر ببخشد، حال با اين نگاه، اگر پديده هاي اعجازآميزي چون اسراء و معراج، در قرآن بيان شده است، لزومي ندارد که آن را، حتماً تحت سلطه قوانين مادي و معروف گنجانده و درصدد تفسير آن بر اين مبنا باشيم. زيرا اسراء و معراج مبناي اين قوانين را در هم ريخته است. از سويي ديگر نبايد اينگونه بيانديشيم که خود اسباب توانايي خلق نتيجه را دارند که اگر شخصي به اين مسئله اعتقاد ملزم داشته باشد، دچار شرک گرديده است. زيرا خالق نتيجه، اسباب نيست، بلکه پروردگار عالم اين کار را بر عهده دارد.
و هر لحظه ممکن است که اسباب، از کار افتاده و قانون آنها، لغو شود. اينکه از طريق پيامبران و يا نبي اسلام (صلوات خدا بر آنان باد) معجزاتي ظاهر مي شود. از جمله اين موارد بوده و از لحاظ عقلي، ناممکن نيست، بلکه عادتاً و در عرف مردم محال است و علماي کلام در تبيين اعتقادات ميان محال عقلي و عرفي، فرق قايل شده اند. آنچه که در مورد بحر نيل اتفاق افتاد، از اين دسته است :
(فَلَمّا تَراءَ الْجَمْعانِ قَالَ اصْحابُ مُوسي اِنّا لَمُدْرَکُونَ( ...
... (شعراء : 61)
«هنگامي که هر دو گروه يکديگر را ديدند، ياران موسي گفتند : ما (در چنگال فرعونيان) گرفتار مي گرديم (و هلاک مي شويم)».
در آن حال، فرعون از پشت سر هجوم مي آورد و در پيشاپيش قوم موسي، درياي نيل بود، خداوند موضع درست موسي را اينگونه بيان مي کند :
(قَالَ کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ( ... (شعراء : 62)
«(
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موسي) گفت : چنين نيست، پروردگارا من با من است. (قطعاً به دست دشمنم نمي سپارد و به راه نجات) رهنمودم خواهد کرد».
خداوند متعال، آب را به صورت مايع آفريده است، اما در آن لحظه با قدرت خويش آن را، منجمد کرد. او به موسي امر کرد که عصاي خويش را در آب زند و با اين کار، درياي نيل از وسط شکاف برداشت و راهي خشک در وسط آن ايجاد شد. اين نمونه اعجازآميز را درنظر بگير که اگر با تفکر در نعمت هاي خداوند و عظمت او بنگري، معجزات و پديده هاي خارق العاده را محال نخواهي دانست، اگرچه از لحاظ عرفي ناممکن باشند. مردم باور کرده اند که آب مايع است و آتش سوزان، اما نبايد از ياد برد که خالق اين صفات و خصوصيات، خداوند است و اوست که آنها را در اشياء جاري ساخته است، اما هرگاه بخواهد، آنها را آنگونه که مي خواهد لغو مي کند و آنچه را که تو قانون ثابت طبيعت مي پنداري، تغيير مي دهد. قوانين مکان و زمان را، او بنيان نهاده است، اما آنگاه که محبوبش محمد(ص) را به نزد خود خواند و او در يک زمان کوتاه از خانه اش تا بيت المقدس و مسير برگشت را پيمود، خداوند خواسته بود که قوانين حاکم بر زمان و مکان براي او لغو گردد.
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قريش وي را تکذيب کردند و براي صحت ادعايش دليل خواستند، گفتند : که اگر بيت المقدس را ديده است، برايشان وصف کند. پيامبر(ص) که شب گذشته به طور واقعي آن را ديده بود، برايشان توصيف کرد. آنان از دقت توصيفات او شک کرده و پنداشتند کسي ديگر آن را برايش وصف نموده است. لذا خواستند که آنچه در راه ديده است وصف کند. ايشان به وصف قافله اي که در راه بود و ذکر نام آنها پرداخت. با بازگشت قافله به مکه، قريش به نزد آنها رفته تا صحت اخبارش را بسنجند. افراد قافله نيز، همانگونه که محمد(ص) گفته بود، شرح حال خويش را بيان کردند. با اين حال، بايد بپذيريم که قضيه اسراء، مبتني بر دلايل محکم قرآن و حديث بوده و پذيرش آن جزو ضروريات دين است.
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حادثه اسراء و معراج هرچند از لحاظ عرفي و نگرش مردم عادي ناممکن است، اما از لحاظ عقلي کاملاً ممکن است. گاهي مردم ميان عرف و عقل هيچ تفاوتي قايل نمي شوند. آنها از خداوند متعال و قدرت او شناخت درستي ندارند، معني «کن فيکون» را درک نکرده و نمي دانند که زمان و مکان نيز در جمله مخلوقات و آفريده هاي خداوند است و قوانين حاکم بر آنها در صورت لزوم تعطيل و ناکارا مي شود. اين دسته از مردم ممکن است به وقوع اسراء و معراج نيز ايمان نداشته باشند، يا اسراء را پذيرفته، اما معراج را انکار کنند، در حاليکه هر دو قضيه ثابت شده و واقعيت دارد، زيرا تمام هستي، کهکشان ها و فضاي لايتناهي، زمين و آسمان، از عدم و نيستي ايجاد شده است، آيا ايجاد هستي از عدم، قابل باورتر است يا انتقال پيامبر(ص) از جايي به جايي ديگر؟ فعلي که در آيه سوره اسراء به کار رفته از باب «افعال» است يعني بر وزن «اسراء» و متعدي است. پس کار به خدا نسبت داده مي شود. آيا معقول است کودکي خردسال بتواند به تنهايي به کوه هيماليا صعود کند؟! قعطاً جواب منفي است، اما اگر توسط ديگران حمل شده، وي را بالاي کوه برده باشند، قابل باور و امري عادي به شمار مي رود. قضيه اسراء و معراج نيز همينگونه است و طبق بيان خداوند که فرمود :
(سُبْحنَ الَّذي أَسْري بِعَبْدِهِ( ... (اسراء : 1)
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که اعتقاد داريم که نبي مکرم اسلام(ص) با قدرت خداوند بود که در يک شب از مکه به بيت المقدس و از آنجا به آسمان حرکت کرده است. و هيچ چيز نمي تواند مانع قدرت خداوند شود، بلکه قدرت او بر هر مخلوقي مسلط و چيره است. پس پذيرش اين پديده از نگاه عقل ممکن است، هر چند که به دليل ناآشنا بودن مردم آن زمان با چنين واقعياتي، مورد انکار عرف واقع شده است. اما براي بشر امروزي که مي تواند با وسيله اي که سرعت آن چهل هزار کيلومتر در ساعت است، ظرف سه روز به ماه سفر کند، درک و پذيرش محالات زمان پيامبر(ص) بسيار آسان گشته است، مگر براي آنان که ميان محال عقلي و عرفي، تفاوت قايل نمي باشند. در پايان مي خواهم به ذکر اين نکته بپردازم که با رشد عقلاني انسان و افزايش دقت و درک و شعور او، انسان بيش از پيش به اعجازآميز بودن خلقت پي مي برد در حاليکه پديده اي خارق عادت نيز روي نداده است. آيا هستي معجزه نيست؟
اينکه انساني در رحم مادرش پديد آمده و داراي مغز و سلول و اعصاب و رگ ها و قلب و حفره هاي دروني و چربي ها و دستگاه گوارش و غده هاي مختلف، دستگاه تنفس و گردش خون و دفع فضولات شده است و پدر و مادر او در اعطاي اين همه امکانات و سيستمها به او هيچ نقشي نداشته اند، به خودي خود معجزه به حساب آمده و جزو خوارق عادت هم نيست.
(1/86)



پيشرفت علمي بشريت، معجزات حسي گذشته را به باور عقلاني مي رساند. زيرا آنگاه که بشريت در کشتزارهاي دانش، چهار دست و پا مي رفت، معجزات انبياء در چارچوب حسيات به ظهور پيوسته بود. اما با خيزش بشر و پيشرفت نسبي او، خالق هستي، قرآن را که معجزه پيامبر(ص) است و جاويد، نازل کرد و مبناي تمام معجزات حسي که همانند چوب کبريت، يک باره شعله ور شده و سپس خاموش مي شود، برچيده شد، معجزاتي که برخي به آنها ايمان آورده و برخي انکار مي کردند. اما معجزه قرآن در طول روزگاران و تا نهايت دوران بر مسند قدرت و تحدي باقي است و پيشرفت علوم نيز همواره افتخار کشف زاويه اي از زواياي ديگر اعجازي قرآن را دارد. هم اکنون، معجزه اي عقلاني در ميان ماست و اين خصوصيت آن، حقانيت دين و پيامبر و قرآن و بهشت و جهنم را مي رساند، و ما جز تلاش و حرکت، به کاري ديگر مکلف نيستيم.
خداوند مي فرمايد :
(وَ لَقَدْ يَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّکِرَ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرْ( ... (قمر : 17)
«ما قرآن را آسان ساخته ايم، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست؟».
* * *

خورشيدهاي هستي

رئيس بزرگترين خبرگزاري فضايي جهان که برجسته ترين دانشمند فضاشناس مي باشد، در پاسخ به سؤالي راجع به اخترهاي آسماني و مجموعه هاي درخشان به رنگ قرمز و سفيد و سياه گفت : خورشيدهاي نوراني، سه دسته هستند؛ برخي از آنها مانند خورشيد زمين، داراي رنگ قرمز هستند و نصف عمر خود را سپري کرده اند يعني پنجاه ميليارد سال از عمر آنها باقي است.
برخي ديگر از خورشيدها، پس از طي دوران انتشار نور قرمز، حجم آنها بسيار بزرگ شده و از حد معقول مي گذرند، سپس ناگهان کوچک شده و به حجم اوليه خويش مي رسند. در اين حال، نور سفيدي از آنها ساطع شده که دماي آن بسيار بالاتر از نور قرمز است. سطح خود آنها نيز سفيدرنگ مي شود.
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پس از آن، همين خورشيد به مرحله تراکم و فشردگي مي رسد و همانند يک مترمکعب آهن که در اثر تراکم به اندازه اي کوچک گردد که با ذره بين نيز قابل مشاهده نباشد، فشرده مي شود.
تراکم و فشردگي اين خورشيد به حدي است که قدرت جاذبه آن چنان افزايش مي يابد، که پرتوهاي نوري قدرت خروج و انتشار نخواهند داشت.
امروزه به اين خورشيدها، که حالت تاريک پيدا کرده اند، چاله هاي فضايي (سياه) گفته مي شود. قدرت جذب اين چاله ها چنان قوي است که اگر زمين در ميدان مغناطيسي آن قرار گيرد، حجم خود را از دست داده و به اندازه يک تخم مرغ کوچک مي شود. البته همان وزن قبلي را داراست. تصور چنين حالتي بسيار شگفت انگيز است که زمين به همراه پنج قاره خشکي و اقيانوس ها و درياهاي سطح آن که مساحت آن را به خود اختصاص داده اند، در صورت جذب شدن توسط چاله هاي سياه، به اندازه يک تخم مرغ کوچک گردد.
پس مرحله سوم و در واقع نوع سوم خورشيد، زماني پديد مي آيد که نور از آن خارج نشده (1) و قدرت جاذبه بسيار شگفت و حرارت بسيار بالايي داشته باشد.
چه عکس العملي خواهيم داشت، اگر حديث شريف زير را بخوانيم که به اين حقيقت در هزار و چهارصد سال پيش اشاره داشته است، در ترمذي آمده است که ابوهريره روايتي را از پيامبر(ص) نقل کرده است که فرمود : «هزار سال در آتش دميده شد تا به سرخي گراييد، هزار سال ديگر در آن دميده شد تا سفيد گشت و هزار سال ديگر نيز در آن دميده شد تا سياه گشت و کاملاً تاريک شد». (2)
اين حديث يکي از دلايل نبوت پيامبر(ص) است، زيرا ايشان از کجا مي دانست که هزار سال در آتش دميده شده و قرمزرنگ گشته است؟
__________
(1) - قدرت جذب چاله هاي سياه به قدري است که اگر پرتوهاي نوري از کنار آن عبور کنند جذب آن مي شوند و اگر فاصله بيشتر باشد، مسيرشان تغيير مي يابد (مترجم).
(2) - به روايت ترمذي، حديث شماره 2591.
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امام مُناوي در کتاب «فيض القدير» در شرح اين حديث مي فرمايد : «ظاهر حديث نشان مي دهد که منظور پيامبر(ص) از هزارسال، تکثير و مبالغه بوده و زمان طولاني را مدنظر داشته است». (1)
پس آسمان ها و هرچه در آن است، از جمله کهکشان ها، گازها، ستارگان، سيارگان، برج ها، دنباله دارها، خورشيدها و ماه ها.
و زمين و هر چه در آن است، از جمله؛ کوه ها، دشت ها، درياها، رودها، ماهي ها، پرندگان، گياهان و گل ها، جانوران، شب و روز و خورشيد و ماه.
و انسان با خلقت و سرشت و هيکل و اعضا و همسر و فرزندان اش همه و همه بر وجود خداوند دلالت دارند و به سوي او رهنمود مي شوند و از کمال او و ظهور صفات او در پديده ها خبر مي دهند. چرا که خلقت بر خالق و سازه بر سازنده، نظام بر نظم، حرکت بر محرک، گام ها بر مسير و آب بر وجود تشنگان دلالت دارد. آيا آسمان داراي برج ها و زمين داراي گذرگاه ها بر آفريننده اي حکيم و آگاه، دلالت ندارند؟

بپرس از دشت سبز رنگ و از آب جاري ... از صحراها و کوههاي يخ مانند
از مرغزار زيبا و از شکوفه و شبنم ... از شب و روز و پرندگان آوازخوان
و نيز از دَم حيات و زمين و آسمان ... و از هر چه پرسي، حمد و ستايش خدا مي شنوي

* * *

خورشيد و ماه از جلوه هاي حکمت اويند ... و خشکي و دريا فيضي از بخشش او
پرنده تسبيح او و کشت ها تقديس او ... و موج دريا تکبير گويند و ماهي ها مناجاتش کنند
مورچه در زير صخره سياه بي زبان مجد او گويد ... و زنبور از ميان کندوي خويش بانگ حمد گشوده است
پروردگار آسمان و زمين است که براي برتري او ... انس و جن و سرزمين ها خاضع شده اند
مردمان به آشکارا نافرماني اش کنند و او مي پوشد ... بندگان از يادش برند اما او فراموششان نمي کند

* * *

فاصله هاي دور ميان ستارگان منظومه شمسي
__________
(1) - فيض القدير، ج 3، ص 80.
(1/89)



از جمله حقايق انکارناپذير اينست که تاکنون صدهزار ميليون کهکشان در فضا شناسايي شده است، که کهکشان راه شيري با صد هزار ميليون ستاره و کوکب و طول صد و پنجاه هزار سال نوري و عرض بيست و پنج هزار سال نوري، يکي از کهکشان هاي متوسط است. فاصله ماه تا زمين يک ثانيه نوري و فاصله خورشيد تا زمين هشت دقيقه نوري و فاصله منظومه شمسي تا زمين سيزده ساعت نوري مي باشد. حال با دانستن اينکه نور در يک سال، ده ميليون ميليون کيلومتر را طي مي کند، درک اين فاصله تاحدودي قابل فهم مي شود.
منظومه شمسي که ما در آن واقع هستيم و سيزده ساعت نوري طول دارد را درنظر مي گيريم و تحقيقات کيهان شناس آلماني (جوهان بوت) را مي نگريم، وي مي گويد : مسافت ميان ستارگان منظومه شمسي از يک قاعده رياضي دقيق پيروي مي کند. او ورقه اي را منتشر کرد که حاوي اعداد زير بود : 0، 3، 6، 12، 24، 48، 96، 192. هر عدد دو برابر عدد قبل از خودش مي باشد. عدد صفر را براي عطارد، عدد 3 را براي زهره، 6 را براي زمين و 12 را براي مريخ درنظر گرفت و به همين حد اکتفا کرد، سپس اين اعداد را با 4 جمع کرده و حاصل را در نه ميليون مايل ضرب کرد. عددي که به دست آمد، فاصله هر ستاره را تا خورشيد بيان مي کرد. اين قاعده در قرن نوزدهم بيان شد و جنجال زيادي بر پا کرد و در دو مورد صحيح نبود، يعني اگر عدد 24 يا 192 را با قاعده مذکور جمع و ضرب مي کردند، مکان به دست آمد از نتيجه آن، جايي را نشان مي داد که محل وجود هيچ ستاره اي نبود. اما پس از مدتي کشف شد که در محل عدد 24 مجموعه اي از ستارگان کوچک و در محل عدد 192 نيز ستاره اورانوس، واقع است. با اين وصف، قانون مذکور کاملاً دقيق بود و هر ستاره اي را در يک سلسله اعداد هندسي يا رياضي، ترتيب داده، سپس با عدد 4 جمع کرد و در نه ميليون ضرب نمود که حاصل اين عمليات، بيانگر فاصله هر ستاره تا خورشيد بود.
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به راستي که عظمت خداوند سبحان در هستي نمودار است و جايگاهي است براي مجسم شدن اسم هاي نيکوي او، که مي فرمايد :
(قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ ( ... (يونس : 101)

خورشيد و زمين
ابودرداء از پيامبر(ص) روايت مي کند که فرمود : «آيا شما را به بهترين و پسنديده ترين عمل نزد خداوند آگاه نکنم که شما را به بالاترين درجه مي رساند و برتر از بخشش طلا و ورق و روياروي شدن با دشمنانتان و زدن گردن هايشان باشد و حتي از اجر شهادت در راه خدا نيز بالاتر باشد، آيا شما را به چنان عملي آگاه نکنم؟ گفتند : البته اي پيامبر خدا، آگاه کن. فرمود : ذکر و ياد خداي تعالي». (1)
از اين حديث روشن مي شود که ذکر خدا نقش بسيار مهمي در زندگي انسان مؤمن دارد و چگونه چنين جايگاهي نداشته باشد، در حاليکه در بيشتر از سيصد آيه از قرآن، تکرار شده است و بيان مي دارند که انسان بايد در همه حال در ذکر و ياد خدا باشد، زيرا عبادت قلب و فکر و زبان است. يکي از اقسام ذکر، يادآوري نشانه هاي خدا در هستي و آيات او در قرآن است، ياد خدا در استفاده از نعمت هاي ظاهري و باطني، عمل به اوامر و ترک نواهي، تعريف خدا براي مردم، و ياد او در قلب و بر زبان. تسبيح و حمد گفتن و توحيد و تکبير او را نمودن و يادآوري نقش پرورش دهندگي او و تنها خدا را فرياد زدن در هر حال و وضعيت، نيز، ذکر خداوند است. او را بسيار ياد کن، تا قلبت آرام گيرد، نگراني هايت رفع شود، سينه ات فراخ و روزيت فراوان شده و بر دشمنت پيروز گردي.
تفکر در آيات و نشانه هاي آفاق و انفس نيز، ذکر خداست، اين تفکر براي شناخت پروردگار و درک مقام و منزلت او در حد ممکن است، که فرموده است :
(
__________
(1) - به روايت ترمذي، شماره (3377) و ابن ماجه، (3790) و احمد، (21750) و مالک، (492).
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اِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَِّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُوْلي ألألْبابِ* الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 190-191)
«مسلماً در آفرينش (عجيب و غريب و منظم و مرتب) آسمان ها و زمين، و آمد و رفت (پياپي، و تاريکي و روشني، و کوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه ها و دلايلي (آشکار براي شناخت آفريدگار و کمال و دانش و قدرت او) براي خردمندان است* کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همة اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و دربارة آفرينش (شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمان ها و زمين مي انديشند (و نقشة دلربا و ساختار حيرت زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي انگيزد، و به زبان حال و قال مي گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاکي (از دست يازيدن به کار باطل!)، پس ما را از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار».
از جمله آياتي که خداوند در آفاق هستي به وديعت نهاده است، جاذبه حرکتي ميان کواکب و ستارگان است، و مي فرمايد »
(اللهُ الّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها( ... (رعد : 2)
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اين آيه واضح مي سازد که خداوند آسمان ها را با ستون هايي که براي ما قابل ديدن نيستند، برافراشته است. و اين ستون هاي نامرئي، همان نيروي جاذبه است که کل هستي را از ذره تا کهکشان، سامان بخشيده است. مثلاً خورشيد، زمين را با قدرتي عظيم به سوي خود مي کشد، به همين دليل در دايره اي بسته به دور آن مي چرخد و اگر قدرت جاذبه ميان خورشيد و زمين، از ميان رود زمين نيز از مسير خويش خارج شده و در فضاي هستي و در ميان ظلمت و انجماد، سرگردان مي شود و با کاهش دما در حد دويست و هفتاد درجه زير صفر، که درجه صفر مطلق است و مجالي براي حرکت ذرات نيست حيات هم از روي زمين رخت برمي بندد. خداوند مي فرمايد :
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)
«خداوند آسمان ها و زمين را نگاهداري مي کند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند.».
براي درک نيروي جذب خورشيد، فرض مي کنيم اين نيرو به هر دليل، از بين رفته باشد. براي باقي ماندن زمين به دور خورشيد و در مسير خود، لازم است که به وسيله طناب هاي فولادي که جزو سخت ترين فلزات و بسيار محکم است، زمين را به خورشيد متصل سازيم. هر سيم فولادي با قطر يک ميلي متر، صد کيلو وزن را تحمل مي کند و ما براي نگه داشتن زمين به يک ميليون ميليون ريسمان فولادي که هر کدام صد و پنجاه و شش ميليون کيلومتر طول و هر ريسمان پنج متر قطر داشته باشد و بتواند بيشتر از دو ميليون تن وزن را تحمل کند، نياز داريم. در واقع قدرت جاذبه خورشيد، اينگونه است :
قدرت جذب خورشيد = 1 ميليون × 1 ميليون × 2 ميليون تن
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حال اگر بخواهيم يک طرف از ريسمان هاي فولادي را در زمين بکاريم تا آن را نگه دارد، با جنگلي از ريسمان هاي فولادي مواجه خواهيم شد که فاصله هر ريسمان از 5 متر کمتر است و حجم اين ريسمان ها، مانند کوهي عظيم است که نور خورشيد را از ما پنهان کرده، هر حرکت و ساخت و فعاليتي را نيز، از بين مي برد. تمام اين نيروهاي عظيم به اين خاطر است که زمين در هر ثانيه، 30 کيلو متر در اطراف خورشيد و روي مدار خود حرکت کند، خداوند چه نيکو فرموده است که :
(اللهُ الّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها( ...
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از جمله حقايق ثابت ديگر اينست که زمين در يک مدار بيضي شکل به دور خورشيد مي گردد و اين مدار داراي دو قطر کوچک و بزرگ است و نيروي جاذبه هم که ميان زمين و خورشيد حکم مي کند بر اين اساس است که شيء بزرگتر، کوچکتر را به خود جذب مي کند و هرچه که بزرگتر باشد قدرت جذب قوي تري هم خواهد داشت و با افزايش فاصله، قدرت آن هم کم مي شود. سرعت زمين در حرکت به دور خورشيد، سي کيلومتر در ثانيه است. اما هنگامي که به قطر کوچک مدار خويش مي رسد و فاصله آن با خورشيد کمتر مي شود، ممکن است تحت تأثير نيروي جاذبه آن که به دليل کاهش فاصله، افزايش يافته است جذب خورشيد شده و گرماي سطح آن که شش هزار درجه است، زمين را سوزانده و تبخير کند، لذا براي پيشگيري از اين حادثه، سرعت زمين به هنگام رسيدن به قطر کوچک افزايش يافته و نيروي اضافه جذب خورشيد را خنثي مي کند و به هنگام رسيدن به قطر بزرگ، سرعت آن کاهش مي يابد تا به دليل کاهش قدرت جاذبه، از مسير خارج نشده و در فضاي سرد و تاريک هستي، منجمد نگردد، پس سرعت زمين به تناسب فاصله اي که از خورشيد پيدا مي کند، تغيير مي کند. نکته ديگر اينکه، اين تغيير سرعت (کاهش آن در قطر بزرگ و افزايش آن در قطر کوچک) بسيار آرام صورت مي پذيرد تا سبب به هم خوردن تعادل و نظم حيات نشده و از انهدام سطح آن جلوگيري کند.
(اِنَّ اللهَ يُمْسِکُ السَّمواتِ وَ الأرْضَ أَنْ تَزُولا( ... (فاطر : 41)

تفکر درباره مسافت ميان ما و خورشيد
پروردگار متعال مي فرمايد :
(قُلْ انْظُرُوا ماذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«
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بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات (خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان (پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچکدام) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
و باز مي فرمايد :
(وَ کَأيِّنْ مِنْ آيهٍ في السَّمواتِ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ( ... (يوسف : 105)
«و چه بسيار دلايل و نشانه هاي (دالّ بر وجود خدا) در آسمان ها و زمين وجود دارد که آنان (کورکورانه) از کنارشان مي گذرند و از پذيرش آنها روي مي گردانند».
دانشمندان مي گويند : «خورشيد، يک ميليون و سيصد هزار بار از زمين بزرگتر است و زبانه آتشي که از خورشيد خارج مي شود، بيشتر از يک ميليون کيلومتر طول دارد و اگر زمين جذب خورشيد شود، در يک ثانيه بخار مي شود». برخي دانشمندان عمر خورشيد را بيشتر از پنج هزار ميليون سال و فاصله آن را با زمين، صد و پنجاه و شش ميليون کيلومتر، برآورد کرده اند. آنان مي گويند در برج عقرب، ستاره اي نوراني که از زمين قابل رؤيت است وجود دارد که در وسط آن است، اسم آن را قطب العقرب ناميده و به حدي بزرگ است که خورشيد و زمين و فاصله ميان آنها را در بر مي گيرد :
(قُلْ انْظُرُوا ماذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ...
(وَ کَأيِّنْ مِنْ آيهٍ في السَّمواتِ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ( ...
و باز مي فرمايد :
(فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ أنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ( ...
... (واقعه : 75-76)
«سوگند به جايگاه هاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها!* و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است، اگر (دربارة مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي، چيزي) بدانيد».
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ميان زمين و ماه يک ثانيه نوري فاصله وجود دارد و با خورشيد هشت دقيقه نوري و با دورترين ستاره منظومه شمسي، سيزده ساعت نوري فاصله داريم.
نزديک ترين ستاره به زمين (که جزو منظومه شمسي نباشد)، ستاره قطبي است که چهار هزار سال نوري با ما فاصله دارد. اين فاصله را با فاصله ماه که فقط يک ثانيه نوري فاصله دارد، مقايسه کنيد.
بشر در فتح فضا توانست به اندازه يک ثانيه نوري پيشروي کند و دانشمندان، آسمان را به مبارزه طلبيدند. گفتند که : مي توانيم با سفينه شالنجر، آسمان را فتح کنيم. اما پس از هفتاد ثانيه سير در فضا به پاره اي از آتش تبديل شد.
فاصله ميان دورترين ستاره کهکشان راه شيري و زمين، صد و پنجاه هزار سال نوري است و برخي ديگر، هيجده هزار ميليون سال نوري با ما فاصله دارند (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ (در اين آيه فقط از جايگاه ها سخن رفته است، که خداوند در دنباله آن مي فرمايد : (وَ أنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ( حال اگر از مسافت ها سخن مي گفت، چه مي شد؟
از ابن عباس روايت است که : «يک شب نزد پيامبر(ص) خوابيدم. اواخر شب بود که، پيامبر(ص)، بپاخواست و از اطاق خارج شد به آسمان نگريست سپس اين آيه را تلاوت فرمود :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَِّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُوْلي ألألْبابِ* الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ(
سپس به اطاق برگشت مسواک زد و وضو گرفت. آنگاه به نماز ايستاد و پس از آن به پهلو دراز کشيد، اما دوباره بپاخواست، بيرون رفت و به آسمان نگريست و همان آيه را تکرار فرمود، سپس برگشت، مسواک زد و وضو گرفت و نماز خواند». (1)
__________
(1) - به روايت مسلم، شماره (256).
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حسن مي گويد : (يک ساعت تفکر از شصت سال عبادت برتر است) (1) ، و نيز مي گويد : «هيچ عبادتي چون تفکر نيست». (2)
خداوند مي فرمايد :
(وَ ما قَدَروُا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الأرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَومَ القِيامَهِ وَ السَّمواتُ مَطْوِيّتٌ بِيَمِينِه ( ... (زمر : 67)
«آنان آنگونه که شايسته است خدا را نشناخته اند (اين است که تو را به شرک مي خوانند. خدا آن کسي است که) در روز قيامت سراسر کرة زمين يکباره در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پيچيده مي شود. خدا پاک و منزه از شرک آنان (و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشة انسان) است».

خورشيد اهل زمين
خداوند مي فرمايد :
(قُتِلَ الأِنْسانُ ما اکْفَرَهُ* مِنْ ايِّ شيءٍ خَلَقَه* مِنْ نُطْفَهٍ خَلَقَه فَقَدَّرَه* ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَه* ثُمَّ اماتَه فَاقْبَرَهَ* ثُمَّ إذا شَاءَ اَنْشَرَه* کَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما اَمَرَه* فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلي طعامِهِ* أنَّا صَبَبْنَا الماء صَبَّاً* ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً* فَأنْبَتْنَا فيِها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* و زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حَدائِقَ غُلباً* وَ فَاکهَهً وَ أبّاً* مَتَعاً لَکُمْ و لأَنْعَامِکُم( ... (عبس : 17-32)
«
__________
(1) - به روايت ابن ابي شيبه در المصنف به طور موقوف، شماره (35223) و بيهقي در الشعب به روايت ابو درداء، شماره (118).
(2) - مسند الشهاب، به روايت علي به طور مرفوع، شماره (838).
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کشته باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است!* خدا او را از چه چيزي مي آفريند؟ او را از نطفة ناچيزي مي آفريند و قوّت و قدرت (و جمال و کمال) به وي مي بخشد* سپس راه (شناخت خوبي و بدي) را براي او آسان مي کند (تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضلالت را ترک گويد)* بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي گرداند* هرگز! هرگز! انسان (با وجود طول حيات) دستوري را که خداوند بدو داده است (و وظايفي را که براي وي تعيين کرده است، آن چنان که شايستة مقام با عظمت الهي است) هنوز که هنوز است انجام نداده است!* انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم، و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت و مهارت و ظرافتي بکار برده ايم* ما آب را از آسمان بگونة شگفتي مي بارانيم* سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم* در آن دانه ها را مي رويانيم (که ماية اصلي خوراک انسان است)* و رزها و گياهان خوردني را* ودرختان زيتون و خرما را* و باغ هاي پردرخت و انبوه را* و ميوه و چراگاه را* براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما».
و نيز مي فرمايد :
(قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان(پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچکدام) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
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خورشيد يکي از نشانه هاي روشني بخشي است که همانند درخشش خود به سوي خدا هدايت مي کند، ستاره متوسطي است که يک ميليون و سيصد هزار بار از زمين بزرگتر است و با آن صد و پنجاه و شش ميليون کيلومتر فاصله دارد. اما ستارگان ديگري نيز وجود دارد که حجم آنها از خورشيد و زمين و فاصله ميان آنها بيشتر است.
اما حرارت مرکزي آن، بيست ميليون درجه است که اگر زمين در درون خورشيد انداخته شود در اندک مدتي، تبخير مي شود و طول زبانه هاي آتش اطراف آن به نيم ميليون کيلومتر مي رسد. حرارت آن به حدي است که در هر ثانيه، به اندازه دو هزار ميليارد تن زغال سنگ حرارت توليد مي کند. اين جسم نوراني، هر روز سيصد و شصت هزار ميليون تن از حجم خويش را از دست مي دهد و طبق برآورد دانشمندان، تاکنون پنج هزار ميليون سال از عمر آن مي گذرد و به مردم اطمينان مي دهند که تا قبل از پنج هزار ميليون سال ديگر، خاموش نخواهد شد. اما در صورت خاموشي آن، زمين را تاريکي شديدي فرا گرفته و دماي آن به دويست و هفتاد درجه زير صفر کاهش مي يابد، و به گورستاني يخي تبديل مي شود. از بين رفتن گرما و نور در زمين کافي است که تمام نشانه هاي حيات را نابود سازد.
به خورشيد بنگر و بپرس، چه کسي آن را گرما بخشيده و چه کسي آن را در بلنداي آسمان قرار داده و همانند سکه بر دل آسمان ضرب کرده و يا همانند ساعت آويزان نموده که عقربه هاي آن تا روز قيامت در کارند. کيست که به آن عروج داده و در مدار خود قرار داده و در برج هاي مختلف جايگزين کرده و نور آن را به آسمان دنيا انتقال داده است؟
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زمان محصول آن است و از فروع و اصول آن سرچشمه گرفته و نوشتار اجزاء و فصل هاي زمان، دستاورد آن است، اگر خورشيد نبود روزها و ماه ها و سال ها، نظم نمي گرفت و در شمارش نمي آمد و نور و تاريکي متمايز نمي شد، طلاي اصيل از سرچشمه هاي آن و شفق سرخ از اثر پرتوهاي آن حاصل شده است، و اين پرتوها نظاره گر شکست تاريخ بوده اند و پيشرفت و ترقي بشر جلوه ي زيباي وي را از بين نبرده است.
و خالق او مي فرمايد :
(وَ مِنْ آياتِه الّيلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدوا لله الّذي خَلَقَهُنَّ انْ کُنْتُمْ ايّاهُ تَعْبدوُنَ(
... (فصلت : 37)
«از نشانه هاي (قدرت) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است. براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدايي که آنها را آفريده است، سجده کنيد، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي کنيد».
و مي فرمايد :
(وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ دَابِئين( ... (ابراهيم : 33)
«و خورشيد و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامة (نورافشاني و تربيت موجودات زنده و ايجاد جزر و مد در اقيانوس ها و درياها و خدمات ديگر) خود ادامه مي دهند».
و نيز مي فرمايد :
(وَ الشَّمْسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لَّها* ذَلِکَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ(
... (يس : 38)
«و (نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است که) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حرکت است* اين محاسبه و اندازه گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است».

سال هجري، سال قمري
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يکي از جلوه هاي اعجاز علمي قرآن اينست که سال شمسي که سال تحول هم نام دارد، برابر مدت زمانيست که خورشيد دوبار پي در پي از يک نقطه اعتدال عبور کند، اندازه اين سال برابر است با سيصد و شصت و پنج روز و هزار و چهارصد و بيست و دو (=1422/365)، اين عدد ايام سال شمسي به طور دقيق است، با گذشت ايام سال شمسي، بهار و تابستان و پاييز و زمستان پيش مي آيد. اما سال قمري که سيصد و پنجاه و چهار روز و سي و شش هزار و هفتصد و هشتاد روز است (=36780/354)، برابر مدت زماني است که بين دو کسوف متوالي وجود دارد، که اگر اين عدد را بر حرکات دايره اي ماه تقسيم کنيم، سال قمري به دست مي آيد. فرق ميان سال شمسي و قمري، ده روز و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و صد و سي و هفت است (=875137/10) به همين جهت در هر سي و سه سال تفاوتي برابر سيصد و پنجاه و هشت روز (قريب يک سال) روي خواهد داد و با گذشت هر صد سال، سه سال اضافه بر سال شمسي، در سال قمري ايجاد مي شود. در واقع سيصد سال شمسي برابر است با سيصد و نه سال قمري. اين محاسبات دقيق را فضاشناسان انجام داده اند و تا 6 رقم اعشاري پيش رفته اند. و يک حقيقت ثابت در هستي و مورد تأييد علم جديد است، اما قرآن هزار و چهارصد سال پيش، ضمن پرداختن به داستان اصحاب کهف به آن اشاره کرده است :
(وَ لَبِثُوا في الْکَهْفِ ثَلثَ مِائَهٍ سِنينَ( ... (کهف : 25)
اين قسمت آيه بيانگر سال هاي شمسي است، اما به دنبال آن مي فرمايد :
(وَ ازْدادوُا تِسْعاً( ...
«اصحاب کهف مدت سيصد نه سال (افزوده شده) در غارشان (در حال خواب) ماندند».
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که منظور سال هاي قمري است و حسابي دقيق از تعداد ايام سال هاي قمري را به دست مي دهد. در حاليکه دانشمندان قرن اخير نيز با استفاده از بزرگترين تلسکوپ ها و محاسبات بسيار دقيق فلکي و دقت 6 رقم اعشاري به همان عدد مذکور در آيات قرآن پي برده اند. يعني هر سيصد سال شمسي برابر است با سيصد و نه سال قمري.
ابن کثير در تفسير خويش ذيل اين آيه مي فرمايد :
(وَ لَبِثُوا في الْکَهْفِ ثَلثَ مِائَهٍ سِنينَ( ...
اين آيات به بيان وضعيت اصحاب کهف و مقدار زمان ماندن آنان در غار کهف از زمان خواب تا بيداري و اطلاع مردم مي پردازد و خداوند متعال با نزول آن، پيامبر(ص) را مطلع مي سازد، که مدت خواب آنان، سيصد و نه سال قمري و طبق سال شمسي، سيصد سال مي باشد. يعني تفاوت ميان هر صد سال قمري با شمسي، سه سال مي باشد». (1)
در تفسير جلالين آمده است که :
(وَ ازْدادوُا تِسْعاً( ...
«يعني نه سال زيرا هر سيصد سال شمسي با سيصد و نه سال قمري برابر است». (2)
خداوند چه نيکو فرموده است :
(اِنَّ في ذَلِکَ لَذِکْري لِمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَي السَّمْعَ وَ هُوَ شَهيدٌ( ... (ق : 37)
«به راستي در اين (سرگذشت پيشينيان) تذکر و اندرز بزرگي است براي آن که دلي (آگاه) داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دهد».
* * *

خسوف و کسوف
__________
(1) - تفسير ابن کثير، ج 3، ص 80.
(2) - تفسير جلالين، ج 1، ص 384.
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پيامبر (ص) با وفات پسرش ابراهيم، موقف پدري مهربان و دلسوز، مؤمن به قضا و قدر، صبور در برابر حکم خدا و راضي به خواست او را گرفت، از انس روايت شده است که فرمود : به همراه پيامبر(ص) به نزد ابوسيف قَين که شخصي شيرده (1) بود رفتيم، تا امر شيردهي ابراهيم را به وي بسپاريم. پيامبر(ص)، ابراهيم را بوسيد و بو کرد. پس از مدتي به نزد آن مرد برگشتيم، ديديم که ابراهيم در حال جان دادن است. چشمان پيامبر(ص) با ديدن آن صحنه اشک بار شد، عبدالرحمن بن عوف با تعجب از گريه پيامبر(ص) پرسيد : شما هم اي پيامبر خدا، گريه مي کنيد؟!، پيامبر(ص) جواب داد : اي پسر عوف، اين گريه نشانه رحمت است»، و ادامه داد که : «چشم، اشک مي ريزد و قلب را حزن مي گيرد، اما جز آنچه که خدا را خشنود سازد، بر زبان نمي آوريم، و اي ابراهيم، ما از دوري تو غمگين هستيم». (2)
__________
(1) - [منظور از «ظِئْر» با کسر ظاء نقطه دار و سکون همزه، شخص شيرده مي باشد، اما اينکه مردي را به شيردهي وصف کرده به دليل اين است که همسر وي به اين کار اشتغال داشته و او نيز در تربيت او نقش داشته است. و اصل «ظئر» براي شتري که بچه شتر ديگري را مورد مهر قرار داده، اطلاق شده است] . (فتح الباري، ج 3، ص 173)
(2) - بخاري، حديث شماره (1241) و مسلم، حديث شماره (2315).
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همزمان با وفات ابراهيم، خورشيد نيز کسوف کرد، و برخي از ياران پيامبر(ص) گمان کردند که آسمان نيز در حزن وفات ابراهيم، ماتم بار است و گفتند که به خاطر ابراهيم، کسوف کرده است. اما پيامبر(ص) با شنيدن اين قضيه، خطبه اي ايراد فرمود، تا در رعايت امانت آسماني خود و حفظ آن از تحريف، کوتاهي نکرده باشد و با رد اين ادعا از اختلاط ميان حقايق علمي و احساسات مسلمين جلوگيري کرد. ابوبکره، آن را اينگونه روايت مي کند که پيامبر(ص) فرمود : «خورشيد و ماه، دو نشانه از نشانه هاي خداوند هستند و براي مرگ و زندگي هيچ کس، کسوف يا خسوف نمي کنند. و اين خداوند متعال است که با ايجاد اين دو پديده، قصد هراساندن مردم را از عذاب خودش دارد». (1)
خسوف عبارتست از پنهان شدن کل ماه يا قسمتي از آن، هنگام عبور زمين، از ميان ماه وخورشيد، اما کسوف عبارتست از پنهان شدن کامل خورشيد يا قسمتي از آن، هنگام عبور ماه از ميان زمين و خورشيد. اين دو پديده بر عظمت و رحمت پرودگار دانا و عظيم اشاره دارند که مي فرمايد :
(وَ مِنْ آياتِه الّيلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدوا لله الّذي خَلَقَهُنَّ انْ کُنْتُمْ ايّاهُ تَعْبدوُنَ(
... (فصلت : 37)
«از نشانه هاي (قدرت) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است. براي خورشيد و ماه سجده نکنيد، براي خدايي که آنها را آفريده است، سجده کنيد، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي کنيد».
و نيز مي فرمايد :
(قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ للهُ عَلَيْکُمُ الَّيلَ سَرْمَداً اِلَي يَوْمِ القِيامَهِ مَنْ اِلهٌ غَيرُ اللهِ يَاْتِيکُمْ بَضِياءٍ اَفَلا تَسْمَعُونَ( ... (قصص : 71)
«
__________
(1) - به روايت بخاري، حديث شماره (995) و مسلم، شماره (915).
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بگو : (اي مردم!) به من بگوييد! اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال آن نياوريد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما روشنايي بياورد؟ (و روز روشني پديدار کند تا در آن به تلاش بپردازيد و کسب و کار کنيد؟) آيا نمي شنويد؟ (بايد که بشنويد و بنگريد و کرنش بريد) اگر عاقليد».
شايد شخصي سؤال کند، چگونه امکان دارد که ماه، قرص خورشيد را بپوشاند، در حاليکه چهارصد بار از آن کوچکتر است؟
پاسخ اينست که فاصله خورشيد از زمين، چهارصد بار بيشتر از فاصله آن با ماه است، و اين حالت سبب مي شود که ماه و خورشيد، به يک اندازه نسبت به زمين ظاهر شوند، لذا ماه مي تواند مانع تمامي پرتوهاي خورشيد شود و نگذارد که به زمين برسند.
بايد هوشيار باشيم که زيبايي کسوف، باعث نشود که از خطرات نگاه کردن به آن، بدون داشتن عينک دودي مخصوص اين کار، غافل شويم. زيرا ناخودآگاه آسيب هاي جدي به چشم انسان مي رساند، که وجود نداشتن هيچ پيش درماني در شبکيه چشم به اين امر، حساسيت بيشتري مي دهد، مخصوصاً اطفال که پيش بيني بروز خطر را نمي کنند و شبکيه چشم آنان بسيار حساس تر از بزرگسالان است، بايد از اين کار پرهيز کنند. به همين دليل است که پيامبر(ص)، نماز کسوف را سنت قرار داده که حاوي قرائت و سجده طولاني است و ما را به هنگام رخ دادن اين واقعه، کاملاً به خود مشغول مي سازد.
طبق محاسبات فضاشناسان در تاريخ يازدهم آگوست، تمام کشورهاي عربي قادر به ديدن کسوف بودند، اما کسوف کامل فقط در نقاط مرزي شمال شرقي اين کشورها قابل رؤيت بود و در ساير نقاط، از جمله شمال شرقي سوريه و اندکي پس از ظهر همان روز، کسوف جزيي روي داد و حدود يک ساعت طول کشيد، اما پس از آن به مدت دو دقيقه به کسوف کامل تبديل شد.
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و در اين دو دقيقه، فرصت مناسبي ايجاد شد که انفجارهاي سطح خورشيد و زبانه هاي آتش آن که به يک ميليون کيلومتر مي رسيد، ديده شود، همچنين امکان ديدن پنج ستاره، عطارد و زهره و مريخ و مشتري و زحل نيز ميسر شد. و طبق مثل مشهور ميان مردم که درباره شخصي است که متحمل امر غيرقابل پيش بيني و ناگوار شده است، مي گويند : ستاره ها را به هنگام ظهر ديد، ما نيز در هنگام کسوف، ستاره ها را به هنگام ظهر و به طور حقيقي، ديديم.

نکته اي راجع به معني لغوي کسوف و خسوف
بسيار اتفاق مي افتد که مردم هر کدام از اين کلمات را براي معني خاص خود به کار مي برند، يعني خسوف را براي ماه و کسوف را براي خورشيد، استعمال مي کنند، لذا قصد کردم که به بيان معني لغوي اين دو کلمه بپردازم، شايد نفعي در آن باشد.
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در لسان العرب آمده است که : «کَسَفَ القَمَرُ، يکسف کسوفا و کذلک الشمسُ کَسَفَتْ تَکْسِفُ کُسُوفاً : يعني ماه و خورشيد، نور خود را از دست داده و سياه گرديدند، برخي مي گويد : «اِنکَسَفَ»، اما اشتباه است، استعمال «کَسَفَها اللهُ و اَکْسَفها» نيز درست است. اين افعال براي ماه نيز همانند خورشيد است، «و کَسَفَ القَمَرُ» به معني از دست دادن نور و سياه شدن آن است ... کَسَفَ و خَسَفَ هر دو به يک معني هستند، در حديث نيز، هر دو لفظ هم براي خورشيد و هم براي ماه استعمال شده و برخي از راويان آن را با «ک» و در مورد ماه از «خ» استفاده کرده اند. اما همه روايت کرده اند که خورشيد و ماه، جزو نشانه هاي خدا هستند و براي مرگ و حيات هيچ شخصي، دچار کسوف نمي شوند. و آنچه که بيشترين کاربرد را در لغت عرب دارد و مورد تأييد نظر فرّاء نيز هست، اينست که کسوف براي خورشيد و خسوف براي ماه استعمال شده است و گفته مي شود که : «کسف الشمس» و «کسفها الله» و «انکسفت» و «خسف القمر» و «خسفه الله» و «انخسفت» ابو زيد نيز مي گويد : «کسفت الشمس» يعني خورشيد، در روز دچار تيرگي شود و «کسفت الشمس النجومَ» زماني است که نور آن بر نور ستارگان غالب شده و اثري از آنها باقي نماند، در اين صورت خورشيد را پوشاننده ستارگان مي نامند». (1)
ثعلب مي گويد : «کسفت الشمس و خسف القمر، يعني استعمال کسوف براي خورشيد و استعمال خسوف براي ماه، بهتر است». (2)
__________
(1) - لسان العرب، ماده کسف، با اندکي تصرف.
(2) - لسان العرب، ماده خسف.
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ابن اثير مي گويد : « در احاديث نيز استعمال خسوف براي خورشيد، بيشتر است و همين صورت در لغت نيز مشهور است، اما آنچه که در اين حديث بيان شده و کسوف براي هر دو به کار رفته، از جهت تغليب مذکر (که لفظ ماه است) بر مؤنث (که لفظ خورشيد است) مي باشد. اين اشتراک براي معاوضه نيز به کار مي رود، همانند آنچه که در روايت ديگري آمده است که : خورشيد و ماه دچار کسوف نمي شوند. اما کاربرد کلمه خسوف براي خورشيد، به طور جداگانه نيز درست است، زيرا خسوف نيز مانند کسوف، يک معني دارد و آن، از دست دادن نور و تاريک شدن خورشيد و ماه را در ضمن خود دارد». (1)

فشار هوا و نتايج آن
پروردگار مي فرمايد :
(فَمَنْ يُرِدِ اللهُ اَنْ يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلأِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً کَانَّمَا يصَّعَّدُ في السَّماءِ کَذالِکَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلي الّذينَ لاَ يُوْمِنوُنَ( ... (انعام : 125)
«آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه اش را (با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي (پذيرش) اسلام مي سازد، و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند، سينه اش را بگونه اي تنگ مي سازد که گويي به سوي آسمان صعود مي کند (و به سبب رقيق شدن هوا و کمبود اکسيژن، تنفس کردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مي شود، کافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده، هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حق و حقيقت بيشتر و پذيرش اسلام براي وي دشوارتر مي شود) بدين منوال خداوند عذاب را بهرة کساني مي سازد که ايمان نمي آورند».
__________
(1) - النهايه في غريب الحديث، ج 2، ص 31.
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اين آيه يکي از نشانه هاي اعجاز علمي در قرآن کريم و از دلايل صدق رسالت پيامبر(ص) مي باشد. در علم پزشکي بيان شده است که با صعود انسان به ارتفاعات، دچار عوارض جسماني شده که از احساس تنگي نفس تا خفگي پيشرفت مي کند، که در آيه زير به آن اشاره شده است :
(يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً کَانَّمَا يصَّعَّدُ في السَّماءِ( ...
زيرا هرچه که ارتفاع افزايش يابد، فشار هوا کم شده و از مقدار اکسيژن کاسته مي شود.
اگر تا ده هزار پا، بالاتر از سطح دريا برويم، احساس کمبود اکسيژن يا کاهش فشار نمي کنيم، اما از فاصله ده هزار پايي تا شانزده هزار پايي اين احساس به وسيله دستگاه هايي که خداوند در بدن انسان قرار داده است درک مي شود. اين دستگاه ها سبب مي شود که بدن انسان در چنين ارتفاعي خود را با فشار محيط و مقدار اکسيژن، سازگار کرده و نياز بدن را تأمين کند. البته با افزايش ارتفاع از شانزده هزار پايي تا بيست و پنج هزار پايي، سيستم هاي مذکور، ديگر قادر به تأمين نيازهاي حياتي جسم نيستند و عوارض مختلفي براي انسان حاصل مي شود که در ابتداي آنها، تنگي نفس مي باشد.
(يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً کَانَّمَا يصَّعَّدُ في السَّماءِ( ...
با افزايش ارتفاع از مقدار بيست و پنج هزار پا، بيهوشي کامل بر انسان عارض مي شود، لذا هواپيمايي که در ارتفاع چهل هزار پا در حال پرواز است به مقدار هشت برابر هواي سطح زمين، داراي هواي متراکم است، تا فشاري متناسب فشار زمين را براي سرنشينان آن تأمين کند، در غير اين صورت سرنشينان آن به بيهوشي کامل دچار مي شوند. در حقيقت آيه مذکور از دلايل اعجاز علمي در قرآن کريم و نشانه اي در اثبات نبوت پيامبر(ص) است. تاکنون سخن از تأثيرات کمبود اکسيژن بود، اما نتيجه افت فشار چه خواهد بود؟
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دانشمندان مي گويد : «با کاهش فشار، تمام گازهاي درون بدن انسان دچار انبساط و پراکندگي شده و به همراه آن، بافت ها و دستگاه هاي بدن از جمله، ريه ها، روده بزرگ و گوش مياني، دچار پارگي مي شوند. نتايج ناگوار کاهش فشار هوا به اين موارد ختم نمي شود، بلکه دردهاي شکمي غيرقابل پيش گيري، مخصوصاً در ناحيه روده بزرگ، دردهاي مربوط به ريه ها، گوش ها و مفاصل نيز، جزو آن است. حال جاي اين پرسش است که آيا پيامبر(ص) به آسمان صعود کرده بود، که توانسته چنين مطالب دقيق علمي را با اشاره اي لطيف بيان کند؟ آيا در زمان ايشان، شخص ديگر، به فضا و ارتفاعات بالاي جو، صعود کرده بود؟ آيا هواپيما وجود داشت که شخصي به وسيله آن به فضا رفته واخباري براي پيامبر(ص) آورده باشد؟
با دقت دوباره در آيه :
(فَمَنْ يُرِدِ اللهُ اَنْ يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلأِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً کَانَّمَا يصَّعَّدُ في السَّماءِ ( ...
اهميت کلام حضرت علي(رض) نيز بيشتر درک مي شود که فرمود : «در قرآن آياتي وجود دارد که هنوز تفسير نشده است».
حقايق علمي بيان شده، پس از پيشرفت علم و استفاده از هواپيما و موشک و پرواز به لايه هاي بالايي جو، کشف شده است و اگر امروز، با سوار شدن هواپيما و پرواز در ارتفاعات بالا با تأثيرات منفي افت فشار مواجه نمي شويم به دليل ساماندهي فشار متناسب با زمين در داخل هواپيما مي باشد و اگر به هر علت، سيستم تقويت فشار هواپيما از کار بيافتد، هواپيما بلافاصله بايد از ارتفاع خود کاسته و فرود آيد تا مسافرين خود را از مرگ حتمي نجات دهد. اينجاست که به اهميت اين آيه پي مي بريم :
(يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً کَانَّمَا يصَّعَّدُ في السَّماءِ( ...
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يکبار مقاله اي تحت عنوان : فشار بالا، منتشر شده بود که در آغاز به بيان واحد سنجش فشار هوا پرداخته بود که برابر است با هزار و سي و سه گرم بر هر سانتي متر مربع که اين مقدار با وزن هفتاد و شش سانتي متر مکعب جيوه، يکسان است.
مي دانيم که هر انساني با يک يا دو متر مساحت بدن خود، فشاري برابر ده تا بيست تُن هوا را تحمل مي کند، اما آن را احساس نمي کند، در واقع همه ما در قعر اقيانوسي پر از هوا زندگي مي کنيم که فشاري برابر ده تا بيست تُن هوا را بر بدن خود حمل مي کنيم.
دانشمندان مي گويند : فشاري که در درون زمين وجود دارد برابر است با سه هزار و ششصد ميليون بيشتر از فشار جوّي، و فشار دروني خورشيد نيز برابر است با صد بيليون برابر فشار جوّي. و يک ستاره نوتروني که قبلاً به اندازه خورشيد بزرگ بوده، سپس در اثر فشار به حدي کوچک شده که قطر آن به چهارده کيلومتر کاهش پيدا کرده، داراي فشاري برابر يک ميليون ميليون بيليون برابر فشار جوّي است.
سخت ترين عنصر تحت فشار زمين، الماس است، اين فلز با چهار ميليون برابر فشار جوّي، فشرده شده است و فشار آن به مراتب بيشتر از فشار دروني زمين است. اخيراً گروهي از دانشمندان توانسته اند با حرارت دو هزار درجه، ذغال عادي را تا پنج هزار برابر فشار جو، متراکم کنند، که به الماس صنعتي مشهور است.
نکته ي مهمي که در رابطه با فشار وجود دارد اينست که دانشمندان علم پزشکي استفاده از داروهاي مايع را بيشتر از داروهاي جامد و متراکم مي پسندند، زيرا احتمال مي دهند که داروهاي فشرده، تحت تأثير فشار، برخي خواص خود را از دست بدهند.
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حال به بيان حقيقتي مي پردازيم که مي توان نتيجه معنوي زيبايي از آن گرفت. و آن اينست که الماس را به عنوان سخت ترين ماده طبيعت، صد و چهل ميليون دلار، قيمت گذاري کرده اند. حال اگر ذغالي عادي را با وزن همان مقدار الماس، تحت فشار بسيار بالا قرار دهيم، به الماس تبديل مي شود، و ارزشي تقريباً يکسان با الماس مي يابد.
و اگر شخصي به خداوند و پيامبرش ايمان داشته باشد و هدفي بزرگ ومقدس و خدايي را، دنبال کند و مقصد حياتش قرار دهد و سختي ها و فشارهاي مخالف آن را تحمل کند وي را از فردي عادي به انساني حامل نور هدايت خدايي تبديل مي کند.
قطعه ذغالي سياه رنگ که يک ريال هم نمي ارزد، تحت تأثير فشار بالا به الماسي چنان ارزشمند تبديل مي شود که نمي توان آن را قيمت گذاري کرد.
کسالت و تنبلي، راحت طلبي و پيروي بي چون و چرا از شهوات و لذات، هرگز سبب ايجاد ايمان، مردانگي، پيشرفت و برتري نخواهد شد بلکه، تحمل سختيها در راه خداست که انسان را به وجودي درخشنده و پرنور بدل مي سازد.
و اين قضيه در نحوه ارتباط با خداوند نيز کاملاً درست است. پيامبر اکرم(ص) زندگي لبريز از سختي و فشار را برگزيد، هجرت کرد و انواع شکنجه ها را تحمل نمود، اما هر بار به خدا نزديک تر مي شد. حقيقت هميشه اينگونه بوده است که پس از تنگنا و سختي، وسعت و فراخي حاصل مي شود و پس از شب سياه است که صبح اميد، ظهور مي کند و پروردگار لطيف مي فرمايد :
(عَسَي اَنْ تَکرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَکُم( ... (بقره : 216)
«ليکن چه بسا چيزي را دوست نمي داريد و آن براي شما نيک باشد».

کروي بودن زمين و رابطه آن با کلمه «عميق»
در اين رابطه اشارات لطيفي در قرآن وجود دارد، خداوند مي فرمايد :
(
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وَ اَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوکَ رِجالاً وَ عَلي کُلِّ ضَامِرٍ يَأْتينَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَميقٍ (1) ... (حج : 27)
«(اي پيغمبر!) به مردم اعلام کن که (افراد مسلمان و مستطيع)، پياده، يا سواره بر شتران باريک اندام (ورزيده و چابک و پرتحمل، و مرکب ها و وسايل خوب ديگري) که راه هاي فراخ و دور را طي مي کنند، به حج کعبه بيايند و نداي تو را پاسخ گويند».
ممکن است سؤال شود که چرا بجاي «مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَميقٍ» نفرمود : «مِنْ کُلِّ فَجٍّ بَعيدٍ»؟
علما در اين باره مي فرمايند : استعمال کلمه «عميق» به جاي «بعيد» به کروي بودن زمين اشاره دارد، زيرا خطوط سطح زمين راست نيستند بلکه منحني بوده و در توضيح آنها به بُعد سوم جهات يعني عمق نيز نياز هست، لذا پروردگار دانا با اين کلمه به کروي بودن زمين اشاره دارد.
نکته قابل توجه ديگر در اين باره اينست که خداوند حکيم ميان سطح علمي و فهم مردم عصر نزول قرآن و قرن هاي آينده، هماهنگي و توافق برقرار کرده است.

آيا زمين را گردآورنده قرار نداديم؟
خداوند مي فرمايد :
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ کِفَاتاً* أَحْياءاً وَ اَمْواتاً( ... (مرسلات : 25-26)
«
__________
(1) - قرطبي در تفسير خويش، ج 12، ص 39 مي فرمايد : [خداوند در اين آيه آنهايي را که پياده به حج مي روند قبل از سواره ها، ذکر کرده است، زيرا خستگي آنان بيشتر است ... و معني کلمه «ضامر»، شتريست که در اثر خستگي سفر، ناتوان شده است، گفته مي شود : ضمر، يضمر، ضموراً، خداوند در اين آيه شتر را وسيله اي براي رسيدن به مکه، وصف نموده است. و سبب خستگي شتر را نيز با اين جمله «ياتين من کل فج عميق» بيان نموده است. يعني طول سفر بر شتر اثر کرده است و ضمير فعل «ياتين» را به جمع شترها باز گردانده تا حرکت در جهت حج را به همراه اربابش، گرامي داشته باشد، آنگونه که در «والعاديات ضبحا» يعني اسب هاي شرکت کننده در جهاد، بيان داشته است].
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آيا ما زمين را گردآورندة (مردمان در حال حيات بر روي خود، و در حال ممات در دل خود) نساخته ايم؟* هم در حال حيات و هم در حال ممات؟».
کلمه «کفاتا» از ريشه «کَفَتَ» است و کفَتَ يکفِتُه کفْتاً، کفَّتَه : يعني وي را در بر گرفت و به خود نزديک کرد (1) ، از خصوصيات زمين، در بر گرفتن و جذب کردن و به خود نزديک ساختن است و اين آيه به روشني به جاذبه زمين اشاره دارد، زيرا زمين همه چيز را به خود جذب مي کند و وزن اشياء در حقيقت حاصل نيروي جاذبه آن است که با حجم زمين نيز تناسب دارد. يعني اگر شئي بر روي زمين صد کيلوگرم وزن داشته باشد، بر روي ماه آن وزن را داراست و انساني که در زمين شصت کيلوگرم وزن دارد بر روي ماه ده کيلوگرم وزن دارد. پس وزن هر شيء بر روي ماه يا زمين، متناسب با قدرت جذب آنها است. باتوجه به اين خصوصيت است که خداوند فرمود :
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ کِفَاتاً* أَحْياءاً وَ اَمْواتاً( ...
اگر نيروي جاذبه نبود، زندگي چگونه ممکن بود؟ و آب چگونه روي زمين باقي مي ماند؟ و هواي اطراف آن نيز اگر تحت تأثير نيروي جاذبه نبود، چگونه گرداگرد آن دوام مي يافت؟ اگر اين نيروي قوي نبود و باعث گردش هوا به همراه زمين نمي شد يعني زمين حرکت مي کرد و هواي اطراف ثابت مي ماند، گردبادهايي با سرعت بيشتر از هزار و ششصد کيلومتر در ساعت پديد مي آمد و تمامي سطح زمين را با خود نابود مي کرد.
باز از خود بپرسيم : کيست که هوا را با زمين مرتبط کرده و نيروي جاذبه را سبب اين ارتباط قرار داده است؟ و کيست که درياها را با اين نيرو به زمين مربوط کرده و استقرار بخشيده است؟
__________
(1) - نگا : لسان العرب، ماده کفَتَ و در «القاموس المحيط» ذيل ماده کفَتَ آمده است که : [کَفَتَ يکفِتُ کفتاً : يعني جذب کرد، در بر گرفت و شامل خود کرد و کِفات : يعني جايي که اشياء گردآمده اند که زمين نيز گردآورنده ما انسانهاست].
(1/115)



بي وزني حالتي تحمل ناپذير است، خداوند مي فرمايد :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( ... (نمل : 61)
«(بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه (و محل اقامت انسان ها) ساخته است».
در واقع زميني که در حال گردش است، در عين استقرار بوده و اشياء سطح خود را نيز ثابت و به خود جذب کرده و به آنها وزن بخشيده است. برخي از علما گمان کرده اند که زمين انسان را به خود جذب کرده تا در قبر فرو مي رود اما خداوند زندگان را نيز در شمول اين حکم آورده است :
(أحياءاً و اَمواتاً( ...
و زندگان نيز با زمين مرتبط بوده و جذب آن شده اند و مثلاً وزن شصت کيلو براي يک شخص به معني ميزان قدرت جذب زمين نسبت به اوست. با اين وصف آيا اين آيات گفتار خداوند نيست؟ و براي ايمان ما کافي نيست که قرآن به نظريه ها و حقايق علمي امروزي، اشاره کرده است.

استقرار زمين
اين حالت زمين نيز در آيه اي از قرآن بيان شده است :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً (1) ... (نمل : 61)
«(
__________
(1) - ابن کثير در تفسير خود، ج 3، ص 371 مي فرمايد : [خداوند مي فرمايد : امَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً، يعني کيست که زمين را قاره اي آرام و ثابت، بدون لرزه و تکان قرار داده و ساکنانش را نمي لرزاند. که اگر اينگونه نبود، زندگي بر روي آن خوشايند نبود. اما آن را به فضل و رحمت خويش محل آرامش و آسايش و ثابت و بي حرکت قرار داده است، همانگونه که در آيه زير مي فرمايد : (اللهُ الّذي جَعَلَ لَکُمُ الأرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءاً(، (وَ جَعَلَ خِلاَلَها اَنْهاراً)، يعني در زمين نهرهاي گوارا و پاک که در ميان خاک آن، راه باز کرده و جاري مي شود، نهرهايي نه بزرگ و نه کوچک به سوي شرق و به سوي غرب به سوي شمال و به سوي جنوب، برحسب مصلحت و نياز بندگان و سرزمين هاي مختلف که در نقاط گوناگون زمين اسکانشان داده است و براي آنان روزي مورد نيازشان را حواله کرده است].
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بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه (و محل اقامت انسان ها) ساخته است».
کيست که زمين را محل استقرار قرار داده است؟ که ساختمان ها روي آن ايستاده و فرو نمي ريزند. چه کسي آن را مستقر نموده در حاليکه در هر ثانيه، سي کيلومتر از مدار خويش را مي پيمايد. اما با اين وجود در ثبات و استقرار کامل است و اگر لرزيدن گيرد، هيچ ساختماني بر روي آن دوام نمي آورد. خداوندا ازدياد نعمت هاي خويش را به ما بنما و آن را از ما مگير.
خداوند در مورد زمين مي فرمايد :
(وَ تَري الجّبالَ تَحْسَبُها جامِدَهً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ( ... (نمل : 88)
«کوه ها را مي بيني و آنها را ساکن و بي حرکت مي پنداري، در حالي که کوه ها مانند ابرها در مسير حرکت هستند (چرا که کوه ها بخشي از کرة زمين بوده و کرة زمين به دور خود و به دور خورشيد مي گردد».
تا قبل از اين، گمان مي رفت که کوه ها ثابت هستند، اما مانند ابرها در حرکتند، زيرا به همراه زمين در چرخش هستند.
در جنگي که ميان جمعي از کشورها با يکي از دولت هاي بالکان در گرفت و شش ماه تمام ادامه يافت، پيشرفته ترين نوع سلاح ها و هواپيماهاي ضد رادار و اشعه ليزر را به کار گرفتند، کامپيوترها، ماهواره ها، جديدترين سلاح هاي بمباران در شب و روز نيز از وسايل استفاده شده در اين جنگ بود، روزانه چهارصد هواپيما در آسمان ظاهر شده و به شدت بمباران مي کردند. اين فاجعه شش ماه تمام طول کشيد و سيصدهزار ميليون دلار هزينه در بر گرفت.
اما کافيست که يک ستاره به مدت چهل و پنج ثانيه بلرزد و نتيجه اي بسيار ناگوارتر از آن جنگ ويرانگر را به بار آورد :
(اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَديدٌ( ... (بروج : 12)
«بي گمان پروردگارت يورش و تاخت بردن و در هم کوبيدن و به کيفر رساندنش سخت و شديد است».
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خداوند مي فرمايد : (اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( (ملکيت زمين در اختيار خداست) و ما چيزي را در اختيار نداريم. اگر زمين به اندازه هشت درجه در مقياس ريشتر بلرزد و همه ساختمان ها را نابود سازد، چه کسي مي تواند مانع شود، حقيقتاً در چنين حالتي، کاري از دست انسان برنمي آيد، جز اينکه زير آوارها ناله کند، و کسي ناله او را نمي شنود، و حتي کسي به فکر او نمي باشد.
خداي عزّ و جلّ مي فرمايد :
(قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلي اَنْ يَبْعَثَ عَلَيکُم عَذاباً مِنْ فَوْقِکُمْ* اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِکُمْ* اَوْ يَلْبِسَکُمْ شِيعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَکُمْ بَاْسَ بَعْضٍ( ... (انعام : 65)
«عذابي چون صاعقه و موشک ها* و يا عذابي چون زلزله ها و مين ها* و يا عذابي چون جنگ داخلي را سبب شکنجه شما و نابوديتان قرار دهد».
خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَريَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً يَأتِيها رزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأنْعُمِ اللهِ فَإذَاقَها اللهُ لِباسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِما کَانُوا يَصْنَعوُنَ( ... (نحل : 112)
«خداوند (براي آنان که کفران نعمت مي کنند، داستان) مردمان شهري را مثل مي زند که در امن و امان بسر مي بُردند و از هر طرف روزيشان بگونة فراوان به سويشان سرازير مي شد، اما آنان کفران نعمت خدا کردند، و خداوند به خاطر کاري که انجام دادند، گرسنگي و هراس را بديشان چشانيد (و نعمت ها را از ايشان سلب گردانيد و بلاها بدانان رسانيد)».
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معني دومي که براي آيه (اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( متصور است، در خلال سؤال از خالق نيروي جاذبه روشن مي شود، نيرويي که هر چه در سطح زمين است، جذب آن مي شود، و مفهوم وزن معني مي يابد، فضانوردان به هنگام سفر در حال خواب هستند، که ناگهان بيدار شده و چون به منطقه بي وزني رسيده اند خود را در هوا مي بينند که به سقف فضاپيما چسبيده و احساس بي وزني مي کنند، اما اين حالت فقط براي چند لحظه ممکن است، اما زندگي چندين ساله در اين حالت غيرقابل تحمل است. بايد از خود بپرسيم، آنچه که از دستان ما خارج مي شود، به تدبير و فرمان چه کسي در سطح زمين استقرار مي يابد؟ و چه کسي است که نيروي جاذبه را آفريده است؟ طبعاً پاسخ اينست که، خداوند آفريدگار آن است.
اما يک معني سوم نيز در اين سؤال نهفته است که چه کسي تمام نيازمندي هاي تو را – اي انسان – در زمين قرار داده است؟ آيا در جايي بدون آب مي تواني زندگي کني؟ آيا کسي به غير خداوند است که طبق شمارش دانشمندان، دويست و هشتاد و پنج هزار ماده غذايي متنوع را براي خوراک انسان و تغذيه او قرار داده است؟
در واقع نشانه هاي خداوند در ميان ماست، اما خوشبخت کسي است که از آنها پند گيرد و بدبخت کسي است که خودسر و خودرأي است، زيرا هرگاه فرمان خدا نزد مردم کم اهميت و سبک شمرده شد، ذات خداوند نيز مورد بي توجهي و کم ارزشي قرار مي گيرد، که عاقبتي اين چنين دارد :
(وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ العَذَابِ الأدْني دُونَ العَذَابِ الاکْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ( ... (سجده : 21)
«ما قطعاً عذاب نزديک تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگ تر (آخرت) بديشان مي چشانيم، شايد (از کفر و معاصي دست بکشند، و به سوي خدا) برگردند».
و
(ظَهَرَ الفَسادُ في البَرِّ وَ البَحْرِ بِما کَسَبَتْ أيدي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلوُا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعوُنَ( ... (روم : 41)
«(
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هميشه چنين بوده است که) تباهي و خرابي در دريا و خشکي به خاطر کارهايي پديدار گشته است که مردمان انجام مي داده اند. بدين وسيله خدا سزاي برخي از کارهايي را که انسانها انجام مي دهند بديشان مي چشاند تا اينکه آنان (بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي) برگردند».
پس از واقعه زلزله ترکيه، يکي از رهبران ترک در مجلس نمايندگان ترکيه درباره اين زلزله ويرانگر داد سخن گشوده بود و مي گفت : ما با همپيماني با يهود، آزاد گذاشتن شبکه هاي ماهواره اي مبتذل در انتشار سموم مهلک و مبارزه با حجاب از طريق ترويج بي حجابي، به جنگ و مبارزه با خدا روي آورديم، اکنون نوبت خداست که ما را مجازات کرده و به کيفر اعمالمان برساند.
کلام آن شخص اين بود و درست هم مي گفت، زيرا خداوند نسبت به ما مهربان است، اما اگر خود ما در حق خويش رحيم و مهربان نباشيم (و با جهل و خودسري و پيروي از شيطان راه جهنم و گمراهي را در پيش گيريم) به ناچار او به معالجه ما مي پردازد و اين حوادث را سبب تذکر و يادآوري قرار مي دهد، در حديثي قدسي آمده است که : «اگر مردم توبه کردند من دوستدارشان و اگر توبه نکنند، طبيبشان خواهم بود و آنها را به مصايب و مشکلات مبتلا مي کنم تا از گناهان و معايب پاک شوند و هر نيکي آنها را، ده برابر و بيشتر پاداش داده و در برابر بدي هاي آنان جز به اندازه خود، مجازات نمي کنم و يا اينکه از آن درگذر مي کنم، زيرا محبت و مهر من نسبت به بندگانم، از محبت مادر، نسبت به فرزندش بيشتر است».

اوکسي است که زمين را گهواره زندگي شما قرار داده است
ما بر روي سياره اي به اسم زمين در حال حيات هستيم. اما چرا از ميان تمام سياره هاي منظومه شمسي، از جمله : عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون، فقط زمين است که براي حيات مناسب است؟
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سياره عطارد را درنظر مي گيريم، اين سياره داراي هشتاد و هشت روز در سال يعني چهل و چهار شب و چهل و چهار روز پي در پي مي باشد. آيا چنين شرايطي براي زندگي مناسب است؟ هرچه که مي خوابي و بيدار مي شوي، شب به انتها نمي رسد هر چهار فصل سال در اين هشتاد و هشت روز است و اين ستاره در اين مدت دور کامل خورشيد را تمام مي کند. علاوه بر اين فاقد هواست و با اين اوصاف، شايسته زندگي نيست.
يا سياره زهره که داراي دويست و بيست و پنج روز است که نصف آن در حدود صد روز شب و بقيه روز پي در پي است. اما دماي هواي آن در روز به بيست درجه مي رسد و شب ها به بيست درجه زير صفر تنزل مي کند. آيا چنين شرايطي براي زندگي مناسب است، جايي که نه هوا و نه آب وجود دارد.
اما سياره مريخ، هرچند که داراي روزي بيست و چهار ساعته مي باشد اما هر سال آن ششصد و هشتاد و هفت روز است، اگر انسان در آنجا زندگي کند، بايد پس از سه نسل بتواند فصلي مانند تابستان را ببيند يعني هيچ پدري به همراه فرزندش قادر به ديدن فصل جديد نيست و نمي توانند از زيبايي ها و تغييرات متنوع، که حاصل تغيير فصول است بهره مند شوند، اين سياره در مدت ششصد و هشتاد و هفت روز به دور خورشيد مي چرخد و دمايي برابر هفتاد درجه زير صفر دارد و از آب و هوا نيز خبري نيست. آيا چنين مکاني شايسته زندگي است؟
سياره مشتري که روزهاي آن با گذشت پنج ساعت به انتها مي رسد و هر سال آن دوازده روز است و حرارتي برابر صد و سي درجه زير صفر و ضخامتي برابر ضخامت زمين دارد، در واقع سياره اي متشکل از گازها است، آيا اينجا نيز شايسته زندگي است؟
زحل، يعني سياره اي با بيست و نه روز در سال و فاصله اي برابر يک ميليارد و چهارصد هزار کيلومتر با خورشيد.
(1/121)



و اورانوس که هر سال آن چهل و هشت روز است. و نپتون که هر سال آن صد و شصت و نه روز است و پلوتون که هر سال آن دويست و چهل و هفت روز است. آيا چنين سياره هايي شايسته زندگي هستند.
بلکه زمين شايسته حيات است که خداوند فرموده است :
(اَلَّذي جَعَلَ لَکُمُ الأرْضَ مَهْداً (1) ...
چگونه ممکن است که ما انسان ها براي اطفال خود، گهواره اي راحت و نرم با حرارت معتدل را مهيا مي کنيم که از هر جهت با او سازگار باشد. اما خداوند متعال با انسان چنين نکند؟ بلکه او نيز به لطف خود، زمين را گهوارة انسان براي زندگي قرار داده است، لذا فاصله آن را با خورشيد متعادل قرار داده، دمايش را از صفر تا چهل درجه تنظيم کرده، ضخامت آن را متوسط، خورشيد و نيروي جاذبه و سرعت روزانه آن را با خورشيد و طول فصول آن را متعادل و در حد متوسط و سازگار با حيات انسان قرار داده ونعمت خود را بر ما تکميل کرده است، لذا مي فرمايد :
(اَلَّذي جَعَلَ لَکُمُ الأرْضَ مَهْداً و جَعَلَ لَکُم فِيها سُبُلاً لَعَلَّکُم تَهْتَدوُنَ( ... (زخرف : 10)
«کسي که زمين را گاهوارة (زندگي و محل آرامش) شما کرده است و در آن راه هايي بوجود آورده است تا اينکه رهنمود شويد».
خداوند متعال با اين بيان و نيز با آيه :
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ... (بنا : 6)
__________
(1) - ابن کثير در تفسير خود، ج 3، ص 157، مي فرمايد : [منظور از مهد، جاي قرار و آرامش است که مي توانيد روي آن ايستاده، بخوابيد و يا سفر کنيد].
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افکار ما را بيدار و عقل هاي ما را هوشيار و ديدگان ما را به سوي خود متوجه مي گرداند، اين زمين براي شما و استقبال از شما آفريده شده است، آيا در اين فکر کرده ايد؟ آيا در زميني که خداوند آن را محل استقرار و ثبات شما قرار داده، انديشيده ايد؟ زميني که در هر ثانيه، سي کيلومتر راه مي پيمايد، آيا در روي آن چيزي تکان مي خورد؟ آيا ديواري ويران شده و سقفي فرو مي ريزد؟ (که نتيجه حرکت و سرعت زمين باشد).
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ...
هواي اطراف زمين به همراه آن در گردش و حرکت است، بادهايي لطيف و پاکيزه کننده هوا به وجود مي آيد و آرامش دو چندان به بشر مي دهد. اگر اينگونه نبود و هوا ساکن و زمين متحرک بود، طوفان هايي با سرعت هزار و ششصد کيلومتر ايجاد مي شد. با اين که مي دانيم خطرناک ترين طوفاني که اثري از حيات بر روي زمين باقي نمي گذارد، حداکثر سرعت آن به هشتصد کيلومتر در ساعت مي رسد و در سرعت دويست کيلومتري قدرت تخريب و ويرانگري بسيار بالا دارد. حال اگر سرعت اين طوفان ها به هزار و ششصد کيلومتر برسد، چه خواهد شد؟
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ...
«زمين را گاهوارة (زندگي و محل آرامش) شما کرده است».
چگونه ممکن است که زمين آرامگاه باشد و در عين حال در حرکت و سرعت؟ و چگونه ممکن است بر روي زميني با اين سرعت، ساختمان هايي چندين طبقه ساخت؟ در حاليکه اگر اندکي بلرزد همه چيز نابود مي شود، ساختمان ها، خانه ها، پل ها، کانال هاي آبي و همه چيز ديگر ويران، نابود و در هم ريخته مي شود.
اي انسان، خداوند براي بيداري تو و نجاتت از غفلت، گاه گاه زلزله هاي زمين را به تو نشان مي دهد که در چند ثانيه اندک، پستي و بلندي آن را دگرگون مي سازد. و شهرهاي بزرگ را زير آوارها و خاک قرار مي دهد. باز مي پرسيم :
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ...
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چه کسي زمين را در مسير خود نگه داشته است؟ چه کسي سرعت آن را در قطر کوچک بيشتر و در قطر بزرگ، کمتر مي کند؟ چه کسي اين تغيير سرعت را به آرامي و آهستگي ايجاد مي کند؟ و کيست که تو را از سقوط و نابودي نجات مي دهد؟ آيا غير از خداست و آيا دستي به غير از دست او در کار است.
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ...
کيست که به زمين حرارتي مناسب عنايت کرده است؟ که اگر زمين متوقف شود، دماي آن به سيصد و پنجاه درجه بالاي صفر در روز و دويست و هفتاد درجه زير صفر در شب مي رسيد. پس چه کسي حرارت آن را متناسب با زندگي و جسم ما قرار داده است؟ کيست که زمان روز و شب آن را متناسب با نياز خواب و بيداري ما قرار داده است؟
(اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( ...
پس اگر قرآن را تلاوت کرديد، مسلسل وار نخوانيد، بلکه در آيات آن توقف کرده و تأمل کنيد. وقتي که او مي فرمايد (اَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مَهداً( بنگر که چگونه زمين را براي تو مهيا کرده و تو را با آن متناسب قرار داده است؟ بنگر که چگونه در اندازه و سرعتي مناسب، آفريده. و آن را با آب و هوا و خورشيد و گياهان و حيوانات و پستي و بلندي ها و شب و روز و حرکت و جاذبه، سازگار و با نيازهاي تو هماهنگ کرده است؟ بنگر که چگونه تو را دو پا و دو دست و دو چشم و دو شُش و دو گوش و قدرت عقل و قضاوت و زبان آزاد و توانا در سخن و بيان و گوش شنواي نکته هاي ديگران، عطا فرموده است.
قرآن کتاب هستي سخن گوست، و هستي کتاب قرآن ساکت و بي صدا و پيامبر نيز قرآن متحرک است. پس در مخلوقات خدا دقت کن تا از طريق هستي به شناخت خالق آن راه يابي که خدا مي فرمايد :
(اِنَّما يَخْشي مِنْ عِبادِهِ العُلَموءُا( ... (فاطر : 28)
«تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند».

سرعت زمين
فقط دو آيه در قرآن کريم وجود دارد که به سرعت زمين اشاره کرده است. آيه اول اينست که مي فرمايد :
(
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اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها اَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَ جَعَلَ بَينَ البَحْرَينِ حاجِزاً اَءِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ(
... (نمل : 61)
«(بتها بهترند) يا کسي که زمين را قرارگاه (و محل اقامت انسان ها) ساخته است، و در ميان آن رودخانه ها پديد آورده است، و براي زمين کوه هاي پابرجا و استوار آفريده است (تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) و ميان دو دريا مانعي پديدار کرده است (تا آميزة يکديگر نگردند. حال باتوجه به اينها) آيا معبودي با خدا است؟ اصلاً بيشتر آنان بي خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را نمي دانند)».
در آيه دوم آمده است :
(اللهُ الّذي جَعَلَ لَکُمُ الأرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءاً وَ صَوَّرَکُمْ فَاحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّيِّبتِ ذلِکُم اللهُ رَبّکُمُ فَتَبارَکَ اللهُ رَبُّ العالَمينَ( ... (غافر : 64)
«خدا آن کسي است که زمين را جايگاه و قرارگاه شما کرد، و آسمان را به شکل خيمه ساخت، و شما را شکل بخشيد و شکل هايتان را زيبا بيافريد، و خوراکي هاي پاکيزه نصيبتان نمود. آن که چنين (الطافي) در حق شما کرده است الله ا ست. پس بالا و والا خداوند تعالي است که پروردگار جهانيان است».
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سرعت زمين يکي از نشانه هاي بزرگ خداست که بسياري از مردم، نسبت به آن بي توجه بوده و در آن تأمل نمي کنند. زمين در خط استوا با سرعتي برابر 1600 کيلومتر در ساعت به دور خويش مي چرخد و با سرعتي برابر سي کيلومتر در ثانيه نيز به دور خورشيد مي چرخد، يعني داراي دو نوع حرکت وضعي و انتقالي است، اما با اين وجود داراي ثبات و استقرار کامل است و حتي به اندازه يک بند انگشت، تکان و لرزه ندارد، که اگر چنين بود تمام ساختمان هاي زمين فرو مي ريخت، اينست که خداوند مي پرسد : (اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً(، کيست که مي تواند زمين را در حال استقرار نگه دارد؟ آيا شما هستيد اي بندگان ضعيف و ناتوان که آن را نگه داشته ايد و آيا بر اين کار تواناييد؟ پس چرا به هنگام وقوع زلزله اي که يکي از شهرهاي شما را در بر گرفته و آن را به دشتي صاف تبديل مي سازد، مانع آن نمي شويد؟
تا آنگونه که خدا مي فرمايد :
(فَجَعَلْنا عَالِيَها سَافِلَها( ... (حجر : 74)
«آنگاه (آنجا را زير و رو کرديم و) بالاي آن را پايين، و (و پايين آن را بالا) ويران نشود گردانديم».
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چه کرديد؟ آيا توانستيد از لرزش زمين جلوگيري کنيد؟ آيا توانستيد پس از لرزيدن به حال اولش بازگردانيد؟ يا خدا مي تواند چنين کاري کند که مي فرمايد : (اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً(. از خود سؤال کن، خانه اي را که به قيمت دهها ميليون و در يکي از محله هاي پيشرفته شهر خريداري نموده اي پس از زمين لرزه اي کوتاه ويران شود، چه مقدار مي ارزد؟ اگر با ثروت خود، چندين خانه خريداري کني و با زمين لرزه اي ضعيف، همه در هم ريزد چه خواهي کرد؟ پس در اين آيه تفکر کن : (اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً(. بر هواپيمايي سوار شو که بسيار پيشرفته هم باشد، آنگاه به بال هاي آن در اطراف بنگر، خواهي ديد که هواپيما به چپ و راست تکان مي خورد، آيا مي تواني در هواپيمايي بنشيني که هرگز تکان نخورد. اما زمين داراي استقرار و ثباتي کامل است و با گذشت صدها و قرن ها سال، هنوز هم به حال اول خود باقي است و هيچ گونه تغيير و تحولي در آن نمي يابي و اين نشانه استقرار زمين است.
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً (
خداوند مي فرمايد :
(وَ تَري الجبالَ تَحْسَبُها جامِدَهً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذيِ اتْقَنَ کُلَّ شَيءٍ( ... (نمل : 88)
«کوه ها را مي بيني و آنها را ساکن و بي حرکت مي پنداري، در حالي که کوه ها مانند ابرها در مسير حرکت هستند (چرا که کوه ها بخشي از کرة زمين بوده و کرة زمين به دور خود و به دور خورشيد مي گردد) اين ساختار خدايي است که همه چيز را محکم و استوار آفريده است».
در اين آيه به حرکت کوه ها با سرعت ابرها، اشاره شده است و اين دليل حرکت وضعي زمين است که به شيوه اي نيکو و لطيف به آن اشاره شده است.
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زمين در هر ثانيه، نيم کيلومتر به دور خود مي چرخد زيرا محيط آن چهل هزار کيلومتر است، يعني پس از بيست و چهار ساعت به نقطه اولي خود باز مي گردد. براي محاسبه سرعت زمين بايد مقدار کيلومتر مدار زمين، که چهل هزار کيلومتر است را بر بيست و چهار ساعت تقسيم کنيم تا عدد هزار و ششصد کيلومتر در ساعت به دست آيد. که همان سرعت زمين به دور خود مي باشد.
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً(، کيست که زمين را کاملاً ثبات و استقرار بخشيده و چرخش آن به دور خود، به دور خورشيد و نيز چرخش آن به همراه خورشيد که خود به دور نقطه اي ديگر مي چرخد و نيز چرخش آن و خورشيد و کهکشان که خود نيز در چرخش است، تأثيري بر استقرار آن ندارد.
در واقع چرخش کل هستي که خداوند در آيه (لا الشَّمْسُ يَنْبِغَيِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارِ وَکُلٌّ في فَلَکٍ يَسْبَحُونَ( تأثيري در استقرار زمين ندارد.
معني دوم در رابطه با استقرار زمين در رابطه با تأثير نيروي جاذبه و ثبوت اشياء است. تصور کنيد که شخصي بر سفينه فضايي سوار شده است. با عبور از ميدان جاذبه زمين، جايي که وزن در آنجا مفهوم ندارد، زندگي کاملاً دگرگون مي شود. و اگر چيزي در سفينه رها شود، در هوا پرواز مي کند و به سقف مي چسبد. حال که ما از نعمت ثبات و قرار برخورداريم از خود بپرسيم که چه کسي همه چيز را به زمين مربوط کرده و بر آن ثابت نگه داشته است؟ آيا غير از خدايي است که مي فرمايد :
(خالِقُ کُلِّ شَيءٍ فَاعْبُدوُه( ... (انعام : 102)
«همه چيز را او آفريده است پس عبادتش کنيد».
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و اگر سرعت زمين بيشتر و دوچندان شود همه چيز به آسمان پرتاب مي شود و چيزي روي آن باقي نمي ماند. اگر ليواني آب را بر روي يک گردونه قرار دهيم و با سرعت مناسب بچرخانيم، آب آن به دليل نيروي گريز از مرکز از جاي خود حرکت مي کند، اما نمي ريزد، زيرا نيروي جاذبه، مانع اين کار مي شود. باز مي پرسيم که چه کسي آبهاي نيم کره جنوبي را در زمين نگاه داشته است؟ اگر به نيم کره جنوبي، استراليا و آرژانتين برويم، خواهيم ديد که آسمان و زمين همان است که تاکنون ديده ايم، و در تعريف آسمان مشکل خواهيم داشت، لذا بايد آسمان را به عنوان نقطه مقابل مرکز زمين تعريف کنيم زيرا در شمال زمين نيز همين وضعيت حاکم است.
با تأمل در دو آيه مذکور در اول بحث مي گوييم که خداوند در اين دو آيه توجه ما را به حقيقت و نتايج نيروي جاذبه جلب مي کند. پس خوشا به حال کسي که در آن تأمل کند، زيرا يک ساعت فکر و تأمل از عبادت شصت سال باارزش تر و مؤثرتر است.
(قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان (پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچکدام) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».

نمونه اي از اعجاز لغوي در قرآن
(في اَدْنيَ الأرْضِ(
از دلايل اعجاز قرآن کريم اينست که از آينده خبر مي دهد و دقيقاً به وقوع مي پيوندد، از جمله اين اخبار آيه زير است که مي فرمايد :
(آلم* غُلِبَتِ الرُّومُ* في أدْنَي الأرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بِضْعِ سِنينَ للهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَومَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤمِنوُن( ... (روم : 1-4)
«
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الف – لام – ميم* روميان (از ايرانيان) شکست خورده اند (اين شکست) در نزديک ترين سرزمين (به سرزمين عرب که نواحي شام است، رخ داده است) و ايشان پس از شکستشان پيروز خواهند شد در مدت چندسالي * همه چيز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که روميان شکست خورده اند) و چه بعد (که آنان پيروز مي گردند. ضعف و قدرت و شکست و پيروزي و غيره آزمون خداوندي است). در آن روز (که روميان پيروز مي گردند) مؤمنان شادمان مي گردند».
نکته موردتوجه ما در اين آيه جمله (في اَدْنيَ الأرْضِ( مي باشد، مي خواهيم بدانيم که قصد خدا از اين جمله چيست؟ و چه مکاني از زمين، نزديکترين نقطه آن است؟ در حاليکه مي دانيم که زمين کروي شکل بوده و خطوط آن نيز به هم متصل است و شکل کروي تنها شکل هندسي است که داراي خطوط بي انتها و فاقد خطوط شکسته و متقاطع مي باشد. و قرآن کريم نيز به کروي بودن زمين اشاره دارد :
(وَالأرْضَ مَدَدْنها( ... (حجر : 19)
پس زمين داراي خطوط متقاطع نيست و خطوط آن در هيچ نقطه اي متوقف نمي شوند بلکه به همديگر متصل شده و ادامه مي يابند، يعني اگر تصور کني که به شمال حرکت کرده و به قطب رسيده اي، سپس از نيم کره ديگر حرکت مستقيم را ادامه دهي به نقطه اول خواهي رسيد. و معني (وَالأرْضَ مَدَدْنها( هم همين است.
اما با وجود کروي بودن زمين که قرآن هم به آن اشاره داد، معني جمله (في اَدْنيَ الأرْضِ( چيست؟
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کلمه «اَدْنيَ» دو معني دارد؛ پايين تر و نزديک تر، که اگر معني نزديکي را به دليل کروي بودن زمين، منتفي بدانيم، بايد آن را به معني «پايين تر» بگيريم. (1) تمام مفسرين نيز بر اين باورند که محل پيروزي رومي ها بر ايرانيان که در چند سال اندک روي داد و وعده خداوند هم تحقق يافت در صحراي فلسطين بود. يکي از دانشمندان مسلمان نزد بزرگترين جغرافي دان غربي رفته و از او مي پرسد که کدام نقطه زمين داراي کمترين ارتفاع و پست ترين نقطه آن است؟ او در پاسخ ابراز داشته است که اگر پايين ترين نقطه زمين را در درياها درنظر بگيريم بايد به گودال ماريانا اشاره کرد. (2) که حدود دوازده هزار متر پايين تر از سطح درياست. اما پايين ترين نقطه خشکي در سرزمين فلسطين واقع است، و چون در موقع نزول اين آيه دست يابي به قاره هاي پنج گانه فراهم نبوده است تا بلندترين و پست ترين نقطه زمين براي مردم روشن شود، پس اين اعجاز قرآن است که از محل شکست روم به عنوان پايين ترين نقطه زمين خبر داده و اين واقعه دقيقاً در همان محل روي دهد و طبق اذعان کتب تاريخ محل شکست و پيروزي نهايي روميان در برابر ايرانيان، همان صحراي فلسطين مي باشد.
اين قضيه به ما نشان مي دهد که برخي از آيات قرآن هنوز تفسير نشده اند و جمله حضرت علي(رض) در اين باره نيز، مصداق اين آيه است که مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ( ...
... (فصلت : 53)
«
__________
(1) - البته اگر معني «ادني» را، نزديک ترين نقطه به مکه نيز در نظر بگيريم، باز جنبه اعجازي آن باقي است زيرا خبر شکست و پيروزي مجدد رومي ها که قرآن از آن خبر داده بود، دقيقاً به وقوع پيوست.(مترجم)
(2) - اين نقطه در اقيانوس آرام و جنوب ژاپن واقع شده است. (مترجم)
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ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است آيا (براي برگشت) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است».
اين مسايل در کتاب خدا بيان شده است، کتاب خالق هستي، که فقط او مي دانست که پست ترين نقطه زمين در کجا واقع است. جالب آنکه همين مسئله در آيه ديگري نيز بيان شده است، آنجا که مي فرمايد :
(وَ اَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوکَ رِجالاً وَ عَلي کُلِّ ضَامِرٍ يَأْتينَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَميقٍ( ... (حج : 27)
که وجود کلمه «بعيد» در جاي «عميق» مناسب تر بود، اما همانگونه که در چند بحث پيش به آن پرداختيم، خداوند با اين کلمه درصدد بيان کروي بودن زمين مي باشد، زيرا هر چه که در مسير مستقيم پيش رويم، چون خطوط زمين منحني هستند، گويا در عمقي از آن فرو مي رويم. (1)

کوه ها
پروردگار پاک و منزه ما مي فرمايد :
(وَ جَعَلْنا فِيها رَوسِيَ شمِختٍ وَ اَسْقَينکُمْ مآءً فُراتاً( ... (مرسلات : 27)
«و آيا در آن کوه هاي استوار و بلند پديد نياورده ايم، و از آب گوارا به شما ننوشانده ايم؟».
و باز مي فرمايد :
(اَفَلا يَنْظروُنَ إلي الابِلِ کَيفً خُلِقَتْ* وَ إلي السَّماءٍ کَيفَ رُفِعَتْ* وَ إلي الجِبالِ کَيفَ نُصِبَتْ ( ... (غاشيه : 17-19)
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟!».
و باز مي فرمايد :
(
__________
(1) - نگاه کردن با دوربين به قطار يا کشتي که در مسير مستقيم طولاني از ديد ما پنهان مي شوند، مفهوم واضحي از کلمه «عميق» را به ما مي دهد. (مترجم)
(1/132)



اَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهداً* وَ الجِبالَ اَوْتاداً( ... (بنا : 6-7)
«آيا ما زمين را جايگاه آماده اي (براي زندگي شما انسان ها) نساخته ايم؟* و آيا کوه ها را ميخ هايي (براي نگهداري زمين در برابر فشار مواد مذاب دروني ننموده ايم؟».
با دقت در اين آيات درمي يابيم که خداوند، صراحتاً ما را به تفکر در کوه ها و چگونگي نصب آنها فرا مي خواند.
کوه ها همانند ميخ هايي هستند که آنها در دل زمين قرار داشته و از ميان لايه هاي مختلف آن مي گذرد و باعث مي شود که اين لايه ها به هنگام چرخش زمين از هم دور نشوند و با هم در ارتباط باشند.
معني ديگري که از ميخ بودن کوه ها درمي يابيم اينست که، آن مقدار از کوه ها که نمايان است فقط آن است و بقية آن در دل زمين فرو رفته است و هر کوهي از جمله هيماليا که بالغ بر دوازده هزار متر ارتفاع دارد اينگونه است و در مورد هيماليا بايد گفت که اين ارتفاع، فقط بيروني آن است و دو برابر آن در دل زمين است. به همين دليل است که خداوند مي فرمايد :
(وَ الجِبالَ اَرْسها* مَتعاً لَکُمْ وَ لأنْعمِکُم( ... (نازعات : 32-33)
«و کوه ها را محکم و استوار کرد* براي استفادة شما و چهارپايان شما (همة اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده ايم».
با قرار دادن اين آيه در کنار آيه :
(وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّا خَلَقَ ظِللاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الجِبالِ اَکْناناً( ...
... (نحل : 81)
«خداوند سايه هايي برايتان از چيزهايي که آفريده است پديد آورده، و پناهگاه هايي برايتان از کوه ها ساخته است».
(1/133)



معني سوم آيه هم روشن مي شود و آن اينست که رشته کوه هاي کنار ساحل درياها باعث مي شوند که منطقه پشت آنها، کاملاً خشک و بي آب شده و بادهاي تند و سرکش در آنجا ظاهر نشود، به عنوان مثال اگر از طريق شهر حمص به شهر حلب سفر کني، خواهي ديد که تمام درختان اين منطقه به دليل شکاف موجود ميان دو رشته کوه واقع در ساحل دريا، به صورت مايل و کج هستند. پس يکي از اوصاف کوه ها، پناهگاه (1) بودن آنهاست. در واقع تغييرات مربوط به آب و هوا در رابطه با کوه ها و شکاف هاي ميان آنها صورت مي گيرد، زيرا مانع اصلي بادها، کوه ها هستند که راه آن را سد کرده و متوقفش مي کنند.
معني چهارم : خداوند مي فرمايد
(وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الارْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ انْهراً( ... (رعد : 3)
«و او آن کسي است که زمين را گسترانيده و در آن کوه ها و جويبارها قرار داده است».
آنچه که از اين آيه برداشت مي شود وجود رابطه ميان رودها و کوه هاست در واقع کوه ها سرچشمه هاي رودها هستند.
معني پنجم : خداوند مي فرمايد :
(وَ اَلقَي في الاَرْضِ رَواسِيَ اَنْ تَميدَبِکُم( ... (نحل : 15)
«و در زمين کوه هاي استوار و پابرجايي را قرار داد تا اينکه زمين شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را مضطرب نگرداند».
__________
(1) - قرطبي در تفسير خود، ج 10، ص 159 مي فرمايد : [منظور از «ظلالاً» هر چيزي است که خانه ها و درختان را مي پوشاند و منظور از «مما خلق» همه انواع سايبان را در بر مي گيرد.
دوم : منظور از «کناناً» که جمع «کِنّ» است، چيزي است که انسان را در برابر باد و باران حفاظت کند، که در اينجا غارهاي درون کوه ها مدنظر است که پناهگاه و محل اعتزال و گوشه گيري افراد است].
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اين کره خاکي با سرعتي که در حرکت خويش دارد، بايد دچار لرزش و تکان گردد، اما با توزيع و پخش شدن مناسب کوه ها در نقاط مختلف آن مي توان از لرزش و تکان آن جلوگيري کرده و استقرار و ثبات کاملي به آن بخشيد. که معني آيه (وَ اَلقَي في الاَرْضِ رَواسِيَ اَنْ تَميدَبِکُم( نيز همين است، يعني وجود کوه ها سبب مي شود که زمين به هنگام حرکت و چرخش دچار لرزش نشود.
معني ششم : خداوند مي فرمايد :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( ...
کيست که زمين را ثبات و سکون کامل بخشيده است در حاليکه با سرعت سي کيلومتر در ثانيه در حرکت است و با سرعت هزار و ششصد کيلومتر در ساعت به دور خود مي چرخد، اما هيچ ساختماني ترک بر نداشته و نمي ريزد، که اگر سکون و استقرار کامل زمين نبود و حتي به اندازه کمترين واحد شمارشي لرزه نگاري تکان و لرزشي داشت تمام ساختمان ها روي آن ويران مي شدند. پس دقت کنيم که خدا چه مي فرمايد :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها اَنْهراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ(
مورد ديگر با تأمل در اين آيه روشن مي گردد که مي فرمايد :
(وَ جَعَلْنا فِيها رَوسِيَ شامِخاتٍ وَ اَسْقَينکُمْ مآءً فُراتاً (1)
... (مرسلات : 27)
__________
(1) - ابن کثير در تفسير خود، ج 4، ص 461 مي فرمايد : (وَ جَعَلْنا فِيها رَوسِيَ شامِخاتٍ (يعني کوه ها را سبب استحکام زمين قرار داده تا نلرزد، (وَ اَسْقَينکُمْ مآءً فُراتاً( يعني آب گوارا و زلال که از ابرها مي بارد يا از چشمه ها مي جوشد، (وَيلٌ يَومَئذٍ لِلْمُکَذِّبينَ( يعني واي به حال کسي که در اين مخلوقات که نشانگر عظمت خالق هستند بنگرد، اما باز به تکذيب و کفر خود ادامه دهد.
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دانشمندان مي گويند : «با در نظر گرفتن کوه ها مساحت زمين چهار برابر مساحت کنوني مي شود يعني اگر مساحت اشغال شده توسط کوه را با مساحت خود کوه مقايسه کنيم، مي بينيم که پنج واحد کمتر از آن است، پس اين کوه ها مساحت را افزايش داده، هوا را پاکيزه و لطيف ساخته و وظايف ديگري نيز دارند که فقط خدا مي داند» به همين خاطر است که خداوند مي فرمايد :
(اَفَلا يَنْظروُنَ إلي الابِلِ کَيفً خُلِقَتْ* وَ إلي السَّماءٍ کَيفَ رُفِعَتْ* وَ إلي الجِبالِ کَيفَ نُصِبَتْ ( ... (غاشيه : 17-19)
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟!».

معادن نقره
در جايي بيان شد که کارگاه هاي ساخت شيشه هاي گازي در آخرين مرحله از کار آب مورد استفاده در کار خود را از لوله هاي نقره اي عبور مي دهند تا ميکروب هاي آن از بين رود. پس از مدتي در کتابي که در مورد فلزات نوشته شده بود، زير عنوان «نقره» مطلبي را خواندم که عين عبارت آن به شرح زير است، جالب آنکه هيچ کدام از مؤلفان آن به اسلام و شايد به هيچ ديني اعتقاد نداشتند، آنان نوشته بودند : «نقره داراي خاصيت بسيار مهمي است که مي تواند تمام ميکروب هاي داخل آب را از بين ببرد و اين خاصيت نقره ناشي از تشعشعات خاص آن است. و براي پاکسازي آب به اين روش مي توان آب را از لوله هاي نقره اندود شده عبور داد و يا اينکه قطعات نقره را درون آب گذاشت.
در جايي ديگر نوشته بودند که : اين فلز قاتل باکتريهاست.
و باز نوشته بودند که : به مجرد تماس آب با نقره، تمام ميکروب هاي آن از بين مي رود.
در جاي ديگر گفته بودند که : براي پاکسازي يک ليتر آب، کافي است که ذراتي از نقره در حد ميلياردم گرم در آب ريخته شود.
(1/136)



يکي ديگر از خصوصيات نقره اينست که مي توان به وسيله آن پاکي و ناپاکي هوا را تشخيص داد، زيرا نقره در هواي آلوده تغيير رنگ مي دهد و نشان مي دهد که در هوا گازهاي سمي وجود دارد.
اما به غير از موارد ذکر شده، خصوصيات ديگري هم براي نقره وجود دارد که در صنايع مختلف، عکاسي، ارتباطات و غيره کاربرد دارد و نيز معياري براي نرخ گذاري ساير فلزات مي باشد، اما علاوه بر تمام اين موارد، خداوند نيز مي فرمايد :
(وَ يُطافُ عَلَيهِمْ بِآنِيَهٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ اکْوابٍ کَانَتْ قَراريراً* قَواريرَاْ مِنْ فِضَّهٍ قَدَّروُهاَ تَقْديراً( ... (انسان : 15-16)
«جامه هاي سيمين شراب و قدح هاي بلورين مي ميانشان به گردش درمي آيد* قدح هاي بلوريني که از نقره اند (خدمتکاران بهشتي) آنها را درست به اندازة لازم پيموده اند».
بسيار قابل توجه است که چرا خداوند متعال در اين آيه به ذکر طلا نپرداخته است. در حاليکه از نقره گران قيمت تر بوده و از جمله ظروف اهل بهشت، طلا مي باشد؟! روشن است که به دليل خواص منحصر به فرد نقره است و بيان اينکه اصول اساسي علوم بشري در قرآن موجود است.

و آهن را فرو فرستاديم
خداوند متعال مي فرمايد :
(لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَيِّنتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَ اَنْزَلْنا الحَديدَ فِيهِ بَاسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَه بِالغَيبِ انَّ اللهَ قَويٌّ عزيزٌ( ... (حديد : 25)
«
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ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه کرده ايم، و با آنان کتاب هاي (آسماني و قوانين) و موازين شناسايي حق و عدالت) نازل نموده ايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پديدار کرده ايم که داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است. هدف (از ارسال انبياء و نزول کتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن) اين است که خداوند بداند چه کساني او را و فرستادگانش را بگونة نهان و پنهان (از ديدگان مردمان) ياري مي کنند. خداوند نيرومند و چيره است».
پس بينات همراه پيامبران، همان معجزات آنان است که راستي رسالت آنان را تأکيد مي کند و کتاب هم، همان منبع شريعت است، ميزان هم عقل انسان است که از شروط تکليف است. اما هدف از همه اينها، برپايي عدالت خدايي در زمين است که نياز به قدرتي بازدارنده دارد که اين قدرت هم از «حديد» يعني آهن که داراي نيروي زياد و منفعت هاي فراوان براي مردم است، تأمين مي شود.
دانشمندان فضاشناس بر اين باورند که تير شهاب ها و شهاب سنگ ها، تکه پاره هاي بزرگ و کوچک اجرام آسماني هستند که بيشتر مواد آن از آهن است. اينکه اولين فلز کشف شده توسط انسان، آهن بود، بر اين مطلب صحه مي گذارد، زيرا به صورت خالص و در شکل شهاب ها به زمين افتاده بود. و سالانه هزاران شهاب بر روي زمين مي افتد که وزن برخي از آنها به ده ها تُن مي رسد. براي نمونه شهاب سنگي در آمريکا پيدا شد که وزن آن بالغ بر شصت و دو تن بود و از دو عنصر آهن و نيکل تشکيل شده بود. شهابي ديگر در ايالت آريزونا، گودالي به عمق دويست متر و قطر هزار متر ايجاد کرده بود و مقدار آهن ترکيب شده با نيکل که از پاره هاي آن شهاب سنگ استخراج شد به ده ها تن مي رسيد.
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باتوجه به اين مطالب دقت اين آيه قرآن روشن مي گردد که مي فرمايد : (و أَنْزَلْنَا الحَدِيدَ( اما هدف از نيروي شديد آهن و يا منفعت هاي بسيار آن که در اين قسمت از آيه : (فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ( بيان شده است، چيست؟
در پاسخ بايد گفت : شيميدانان درباره آهن به اين نتيجه رسيده اند که فلز آهن داراي بيشترين دوام، نيرو، انعطاف پذيري و تحمل در برابر فشار مي باشد. همچنين از لحاظ ضخامت، ضخيم ترين فلزات است که سبب تعادل زمين نيز شده و قدرت مغناطيسي بسيار بالاي آن که از هر فلز ديگر بيشتر است، باعث حفظ نيروي جاذبه زمين شده است.
لازم به ذکر است که عنصر اساسي ساختار بسياري از موجودات زنده را نيز آهن تشکيل مي دهد. زيرا در ساختمان گياهان که مواد خويش را از خاک مي گيرند و عامل تغذيه جانداران ديگر هستند، ذرات آهن وارد شده و از آن طريق وارد سلول هاي خوني آنها مي شود.
نکته بسيار جالب ديگر اينکه هماهنگي عجيبي ميان عدد سوره حديد که پنجاه و هفتمين سوره قرآن است با وزن اتمي آهن که آن نيز پنجاه و هفت است وجود دارد.
در کنفرانس سالانه اي که در سال (1910) براي بررسي جايگاه فلزات در منابع طبيعي تشکيل شد، اين نگراني وجود داشت که ممکن است تا سال (1970) تمام ذخاير زميني آهن تمام شود! اما پس از آن گزارش هايي منتشر شد که اين فلز به مقادير بسيار عظيم در زمين وجود دارد به طوريکه طبق آخرين تحقيقات پنج درصد وزن پوسته زمين را آهن تشکيل مي دهد. و دانشمندان اين مقدار را، هفتصد و پنجاه هزار ميليون ميليون تن برآورد کرده اند! اما آنچه که مدنظر ماست اينست که زندگي ما و تمام گياهان و جانداران ديگر به آهن بستگي دارد، هرچند که باور به اين قضيه قدري مشکل است.
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اما آهن در ترکيب خون، نقش اساسي دارد و اگر هر انساني سه گرم از آهن خويش را از دست دهد زندگي وي با مرگ روبرو مي شود، هرچند که تمام آهن موجود در بدن انسان بيشتر از سه گرم نمي باشد. اما همين مقدار است که در هموگلوبين خون وجود داشته و رنگ قرمز پررنگ اين سلول ها ناشي از حضور آهن در آنهاست.

خاک و جانداران موجود در آن
شايد قابل باور نباشد که در هر مترمکعب خاک زراعي، بيشتر از دويست هزار کرم عنکبوتي، صد هزار حشره، سيصد عدد کرم عادي هزاران ميليون ميکروب و موجودات بسيار ريز، وجود دارد. هر گرم از اين خاک شامل چند ميليارد باکتري و موجودات بسيار ريز در شکل باکتري ها، تک سلولي ها، ميکروب ها مي باشد که برخي از آنها به اکسيژن نياز داشته و برخي بي نياز از آن هستند، برخي بدون اندام حرکتي و برخي داراي مژه هاي حرکتي مي باشند.
به راستي که اين موجودات بسيار ريز داراي حرکتي دائمي و در حال انجام وظيفه اي بسيار مهم هستند، وظيفه اي که تا امروز جزو مسايل پيچيده و پوشيده بدون جواب مانده است. و اين سؤال هنوز باقي است که وظيفه اين موجودات چيست؟
هرچند که دانشمندان به ذکر برخي موارد پرداخته اند، اما به اصل موضوع و هدف اساسي خلقت آنها پي نبرده اند. اما آنچه که واضح است، اهميت و فايده بسيار زياد فعاليت آنها براي انسان است و اگر نسل بني نوع بشر، ريشه کن شود، حيات باز هم ادامه خواهد داشت، اما اگر اين موجودات ريز، از بين روند، حيات هم نابود خواهد شد، گويا اهميت زيستي آنها از انسان بيشتر است. زيرا هر چه که مورد استفاده غذايي ماست، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از گياهان سبز به وجود آمده است. مثلاً گوشت مورد استفاده ما همين حکم را دارد، زيرا از گوسفندي که با تغذيه از گياهان رشد کرده تهيه شده است. پس ريشه همه مواد غذايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به گياهان ربط دارد، خداوند متعال مي فرمايد :
(
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اَلَّذي جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فِإذا اَنْتُم مِنْهُ تُوقِدوُنَ( ...
... (يس : 80)
«آن کسي که از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است، و شما با آن آتش روشن مي کنيد (او که قادر بر رستاخيز انرژي هاست)، قادر بر برانگيختن مردگان و بازگرداندن به زندگي دوبارة ايشان است».
علماء در کلمه «الاخضر» دچار حيرت شده اند، که چگونه ممکن است درخت سبز، سوخت آتش گردد؟ در حاليکه فقط چوب خشک اين خاصيت را داراست. اما چرا از جمله «من الشجر الاخضر» استفاده کرده است؟
برخي از علما در پاسخ گفته اند که : کلمه «الاخضر» به يک نکته علمي اشاره دارد که وجود هر درختي وابسته به برگ هاي سبز آن است، و رشد هر گياه بستگي به انجام عملياتي دارد که به فتوسنتز مشهور است که طي آن، نور خورشيد توسط برگ هاي سبز گياه جذب مي شود و احتياجات خود را از آن تهيه مي کند. در واقع اگر نور خورشيد و آب و دي اکسيدکربن نباشد، حياتي هم براي گياهان متصور نيست و برگ گياهان هم فقط نقش کارخانه هايي براي ساخت مواد اساسي و آلي موردنياز گياه را ايفا مي کنند.
برگ ها مي ريزند و توسط باد در اطراف پراکنده مي شوند، آنگاه توسط ميلياردها موجود ذره بيني تجزيه مي شوند و به خوراکي مناسب براي موجودات برگتر از خود تبديل مي شوند که همان باکتري ها هستند، و همه اين کارها در سه مرحله انجام مي گيرد؛ اما انجام اين واکشن به هوا نياز دارد که تأمين آن بر عهده کرم هاست که حفره هايي را در خاک ايجاد کرده تا هوا به داخل آن نفوذ کند پس کرم ها و جوندگان زيرزميني و مارها و تمام موجوداتي که در زير خاک زندگي مي کنند وظيفه تهويه هواي خاک را برعهده دارند که اگر اين کار صورت نگيرد، گياهان رشد نخواهند کرد.
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کرم ها خاک را تجزيه و کود ترشح مي کنند. و فقط خدا مي داند که در هر هکتار چند تن مواد را تجزيه کرده و محصول کود آنان در هر کيلومتر مربع چه مقدار مي باشد. اکنون شايسته است که پرسش کنيم: ما که اين هستي عظيم، آفريننده عظيم و شريعت حکيم را داريم، پس به کجا مي رويم؟ و چه چيزي ما را از آفريننده هستي و انجام دستورات او، رويگردان مي سازد؟ آنچه که بيان شد گوشه اي از حقايق مهم هستي است، زيرا خالق آن مي فرمايد :
(وَ ما اوُتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ اِلاّ قَليلاً( ... (اسراء : 85)
«چرا که جز دانش اندکي به شما داده نشده است، (و علم شما انسان ها باتوجه به گسترة کل جهان و علم لايتناهي خداوند سبحان، قطره به دريا هم نيست)».
(وَ لاَ يُحيِطوُنَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ الاّ بِما شَاءَ( ... (بقره : 255)
«چيزي از علم او را فراچنگ نمي آورند جز آن مقداري را که وي بخواهد».
در هر گرم خاک ميلياردها باکتري وجود دارد؟ اين موجودات در زير خاک به چه مشغولند؟ فقط خدا مي داند. اين کارگاهها، موجودات ريز، واکنش هاي دگرگون ساز و همانندسازي هايي که در زير خاک وجود دارد همه در راستاي اعطاي نتيجه به ماست و ما از حقيقت اين مسايل بي اطلاعيم و کاري جز چيدن آثار و نتايج کار آنها نداريم، سبزي ها را چيده و از آنها استفاده مي کنيم، کشت کرده ها را درو کرده و مصرف مي کنيم و ساير امور به خدا بستگي دارد و به او واگذار است. پس بايد هماهنگ با اين آيه بگوييم که :
(و اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوها( ... (ابراهيم : 34)
«و اگر بخواهيد نعمت هاي خدا را بشماريد (از بس که زيادند) نمي توانيد آنها را شمارش کنيد».
خداوند زمين و محتويات بيروني و دروني و مياني آن را [براي ما] خلق کرده تا او را بشناسيم، که اگر شناخت او حاصل شود، هدف خلقت او تحقق يافته و در غير اين صورت، حسرت و ندامت براي ما خواهد بود.
(
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اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يحَسْرَتَي عَلي مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ( ... (زمر : 56)
«(به درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او شويد و از تعاليم وي پيروي کنيد) تا روز قيامت کسي نگويد : دردا و حسرتا! چه کوتاهي ها که در حق (طاعت و عبادت) خدا کرده ام».

تغيير دادن مسير بادها
از جمله آياتي که زبان به عظمت خدا گشوده اند، آيه 164 بقره مي باشد که مي فرمايد:
(وَ تَصْرِيفِ الرِّياح( ... (
«بادها يکي از اسباب زندگي ما انسان ها و جان زندگان هستند. حال ببينيم که خداوند چگونه آنها را مورد تغيير و دگرگوني قرار مي دهد؟».
دانشمندان مي گويند : «هرگاه آب در معرض حرارت قرار گيرد و جسم جامد و سخت ديگري را نيز در همان زمان و درجه حرارت، گرم کنيم، دماي آب پايين تر از دماي جسم جامد خواهد بود، زيرا آب در جذب حرارت کندتر از جسم جامد است»، با آزمايشي ديگر نيز اين قضيه ثابت مي شود. هرگاه يک مقدار مساوي از آب و جسم جامد را به مدت يک ساعت زير نور خورشيد قرار دهيم، خواهيم ديد که دماي آب تا 6 درجه و دماي جسم ديگر تا 10 درجه بالا مي رود. پس آب در کسب حرارت و دفع آن کندتر از ساير اجسام عمل مي کند.
به همين خاطر است که در مناطق ساحلي هميشه دماي خشکي بيشتر از دماي آب است. همين امر باعث مي شود که هواي خشکي منبسط شده به طرف بالا حرکت کرده و رقيق شود، در نتيجه فشار هوا نيز کم مي شود، اما در عين حال غلظت و سردي و فشار هواي دريا بيشتر بوده و به طرف خشکي حرکت کرده تا جايگزين هواي صعود کرده آن شود، به همين علت است که در بعدازظهر سواحل دريا، نسيمي خنک به طرف خشکي در حال جريان است. پس منظور خداوند از «تصريف الرياح» همين مطلب است.
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امام طبري در تفسير خود، ذيل همين آيه مي فرمايد : «نظر راجح در تفسير «و تصريف الرياح»، واگذار کردن مأموريت هاي مختلفي از جانب خدا به باد مي باشد که گاه براي انجام لقاح در ميان گياهان و درختان و گاه بدون حمل گرده ها، آنرا به اطراف گسيل مي دارد و گاه نيز به عنوان عذاب خدا ارسال شده و همه چيز را نابود مي کند. از قتاده روايت است که مي گويد : منظور از «و تصريف الرياح و السحاب المُسَخَّر» اين است که خداوند بر اين کار تواناست که باد را به عنوان عذاب و عامل نازايي، ارسال دارد که در اين صورت عذابي خواهد بود براي گروهي که به طرف آنها گسيل داشته شده است. برخي از لغت شناسان عرب مي گويند که : «و تصريف الرياح» يعني بادها، يک بار از جنوب، يک بار از شمال، يک بار از روبرو و باري از پشت سر مي وزند، و تصريف باد به اين معني است، و اين اوصاف، بيان احوال و دگرگوني هاي باد است نه وصف دگرگون کننده آنها که خالق هستي است. در واقع دگرگون شدن باد، همان اختلاف جهت در وزيدن آن است».

آلودگي هوا و محيط
آنچه که امروزه بشر در محيط زندگي خويش انجام مي دهد تأثيرات منفي بسياري بر سلامتي او گذاشته و هر چند که در ظاهر به پيشرفت و ترقي زندگاني رسيده، اما از جانب ديگر آن را ويران کرده است.
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تا زماني که ماشين و هواپيما و ابزارآلات کارخانه ها و ماشين هاي زراعي موجود باشد، آلودگي هوا به وسيله مونواکسيد کربن نيز ادامه خواهد داشت. اما اين گاز چه مي کند؟ اين گاز وارد هموگلوبين خون شده و با آن ترکيب مي شود. اين گاز که توسط ماشين ها و هواپيماهاي سوخت مايع در هوا پراکنده مي شود پس از ترکيب با هموگلوبين (ماده قرمز رنگ خون که داراي ذرات آهن نيز مي باشد) در واکنش با آهن خون، سبب از دست رفتن اکسيژن خون مي شود، زيرا تمايل اين گاز به ترکيب با هموگلوبين بيشتر از تمايل آن به ترکيب با اکسيژن است. اين کار به معني ايجاد نقص در سهم اکسيژن موردنياز سلول هاست. اما نتيجه اين نقص چه خواهد بود؟
وقتي که سلول ها با کمبود اکسيژن روبرو مي شوند، ضربان قلب کاهش يافته و دستگاه تنفسي (تحت فشار زياد براي جبران اکسيژن از دست رفته) خسته و ناتوان مي شود. و در نتيجه تکرار اين حالت و فشار بسيار زيادي که بر دستگاه تنفسي وارد مي آيد، بيماري هاي مختلف قلبي و تنفسي ايجاد مي شود. اگر هر فردي به مدت 8 ساعت در هوايي تنفس کند که محتوي گاز مونواکسيد کربن باشد احساس خفگي مي کند، هنگامي که در خيابان شلوغي هستي و ماشين ها اين گاز سمي را به مدت هشت ساعت از خود انتشار مي دهند و هواي موردنياز تنفس تو را حتي به اين مقدار کم به اين گاز آلوده سازند، سرعت انتقال اکسيژن به خون به مقدار ده درصد کاهش مي يابد و خون هم خواص اساسي خود را از دست مي دهد.
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با شدت يافتن عبور و مرور و ازدحام خيابان ها و در ساعات اوج حرکت، ميزان انتشار اين گاز سمي در هوا به افزايش مي يابد و به همين دليل بسياري از ساکنان مناطق پرجمعيت و داراي رفت و آمد زياد، به مسموميت هاي حاد، سردرد، ضعف بينايي، نقص ماهيچه ها، حالت تهوع و بسياري از بيماري هاي داخلي مبتلا مي شوند، که در بسياري موارد. منجر به بيهوشي شده و در برخي موارد هم سکته و مرگ ناگهاني را در پي دارد. در واقع هواي آلوده به گاز مونواکسيدکربن، محصول تمدن جديد است، و انسان امروزي را واداشته است که در ماشين شخصي نشسته و در بزرگراه ها و مسيرهاي پرازدحام که مملو از اين گاز است، رانندگي کند.
اکسيد کربن جزو عوامل افزايش ميانگين بيماري هاي تنگي نفس و التهاب حاد ريه ها به شمار مي رود. در حاليکه خداوند هستي را پاک آفريده اما ما آن را آلوده کرده ايم، هم با وسايل و ماشين ها، هم با اخلاق و رفتارها. آلودگي محيط زيست جنبه هاي مختلفي دارد، از جمله : آلودگي صوتي که نتيجه شلوغي ها و صداهاي هميشگي است، آلودگي هوا و بسياري جنبه هاي ديگر که نتيجه رفاه طلبي و خودخواهي بشر است، و تلاش هاي او هر دست آورد مثبتي داشته، از جنبه اي ديگر سبب تخريب و آسيب در سلامتي، تندرستي و پاکيزگي شده است. بنده شما را به کنار گذاشتن اتومبيل خود فرا نمي خوانم، بلکه درصدد بيان آثار زيانبار جنبه منفي تمدن غربي بر بشريت هستم.
قوانين فيزيک و شيمي
انسان مؤمن با مطالعه علوم و دانش هاي مختلف، خالق هستي را مي جويد و درصدد کشف حکمت هاي عالي قوانين خداست.
(1/146)



همه ما با برخي از خواص فلزات از جمله با خاصيت ذوب شدن آنها آشنا هستيم که مواد جامد در اثر آن به حالت مايع و روان درمي آيند. حال اين سؤال مطرح است که اگر اين خاصيت مواد نبود، آيا امکان استخراج فلزات از معادن آن وجود داشت؟ و نيز اگر خصوصيت انجماد آنها نبود، آيا تشکيل دوباره آنها به صورت فلزي خالص، امکان پذير بود. پس خاصيت ذوب شدن و انجماد فلزات به ما امکان استخراج فلزات از معادن و تبديل آنها به فلزات موردنياز را مي دهد. و اين قانوني است که خداوند در عرصه طبيعت به اجرا گذاشته است.
از جمله قوانين ديگر : خاصيت تبخير و تراکم آب است، که اگر اين دو قانون وجود نداشت، آيا امکان نزول باران بود؟ مي دانيم که آب درياها شور و نامطلوب است که توسط نور خورشيد تبخير شده (و به آب گوارا تبديل مي شود) چه کسي اين قانون را وضع نموده که مواد رسوبي داخل مايعات تبخير نشوند و پس از تبخير آب، در همان محل باقي بمانند؟ و چه کسي قانون تراکم را وضع نموده که طي آن، آب بخار شده در اثر سرما دوباره به آب تبديل شود، بدون اينکه مواد رسوبي داخل مايع در اين چرخه شرکت داشته باشد، که اگر اين قانون ها نبود، باران نمي باريد و آب گوارايي که سبب رفع تشنگي ما باشد وجود نمي داشت.
و باز قانوني ديگر، يعني قانون رسوب مواد، انسان از قطره آبي بي ارزش خلق شده است و از همين قطره داراي استخوان هايي چنان مستحکم، در قسمت ران خود شده است که قادر است وزني برابر دويست و پنجاه کيلوگرم را در هر ران خود تحمل کند و اين انسان سزاوار تکريم و نيرومند مي تواند که پانصد کيلوگرم را تحمل کند حال اگر حالت رسوب گذاري مايعات و رسوب پذيري مواد زايد داخل آنها نبود، آيا استخواني چنين محکم و سخت تشکيل مي شود.
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پزشکان مي گويند : پس از الماس، بيشترين درجه سختي متعلق به ميناي دندان است، که خود وابسته به همان خاصيت رسوب گذاري مايعات است. و اگر اين پديده نبود، ما داراي چنان دندان هاي محکمي نبوديم.
اما قابليت انحلال مواد در آب که خود از ديگر پديده هاي مؤثر در هستي است و در صورت عدم آن، گياهان توانايي جذب املاح موردنياز خود را از رطوبت خاک از دست مي دادند. زيرا املاح تمام معادن (موردنياز گياه) در آب قابل حل هستند و توسط ريشه ها و ساقه گياه به برگ ها منتقل شده و مواد موردنياز خود را از آن مي گيرند. اگر خاصيت حل پذيري مواد نبود، غذاها به صورت مايع درنمي آمد و ممکن نبود که وارد خون شده و به جسم انسان و سلول هاي تشکيل دهنده آن نيرو و انرژي برسد.
پس با تأمل و تفکر در مورد قوانين ذوب و انجماد و انحلال و رسوب گذاري و تبخير و تراکم، به قدرت و حکمت پروردگار پي مي بريم. انسان مؤمن اگر درصدد شناخت خدا برآيد، همه هستي وي را در اين راستا راهنمايي و هدايت مي کند و مطالعه تمام قوانين مندرج در کتاب هايي که فقط جنبه علمي دارند، وي را به سوي عظمت خداوند سوق مي دهند. اگر تبديل فلزات به املاح و انحلال آنها در آب، ممکن نبود، ما هم وجود نمي داشتيم و نمي توانستيم بر روي دو پاي خود راه برويم؟ اسکلت استخواني بدن ما که حامي و پشتوانه حرکت و شکل گيري عضلات ماست، در نتيجه پديده رسوب مواد به وجود آمده است. اگر خاصيت حل پذيري مواد نبود، امکان دريافت غذا و ترکيبات فلزي که بدون احساس انسان صورت مي گيرد، ممکن نبود، واضح است که ترکيبات فلزي موردنياز بدن به صورت املاح در خون حل شده اند که در نتيجه خاصيت حل پذيري آنهاست که امکان بهره مندي از اين مواد حاصل شده است.
در اين قوانين و خواص ششگانه مواد دقت کنيد، که اگر وجود نمي داشتند زندگي بشر شکل نمي گرفت، خداوند متعال مي فرمايد :
(
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قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان (پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچکدام) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
طبري در تفسير اين آيه مي فرمايد : «خداوند بلندمرتبه مي فرمايد : اي محمد به مشرکين قومت که براي صحت ادعاي تو، دليل مي خواهند و براي يکتاپرستي و بطلان خدايان ديگر حجت مي طلبند، بگو : اي قوم من در آسمان ها که پر از نشانه هاي خدا و دلايل صحت دعوت من به توحيد مي باشد بنگريد؛ به خورشيد و ماه، تفاوت شب و روز و نزول باران از ابرها که روزي بندگان را به همراه دارد، و به زمين بنگريد که شامل کوه ها و شکاف ها براي رشد گياهان و روزي بندگان و ساير عجايب مي باشد و باز بر صداقت و درستي دعوت توحيدي دلالت مي کند، در اينها نيز تفکر کنيد، که اگر با تعقل و تدبر بيانديشيد، پند و عبرت شما خواهد شد و نشانه اي بزرگ خواهد بود بر اينکه پديد آمدن هستي، کار ذات بي شريکي است که در تدبير امور آن و حفظ و پروردن آن به معاون و همکار نياز ندارد، تدبر در اين آيات شما را از نشانه هاي ديگر (موردنظر شما و بي فايده) بي نياز مي سازد. (1)

زلزله هاي دنيا و زلزله قيامت
__________
(1) - تفسير طبري، ج 11، ص 175.
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امام بخاري از ابوهريره روايت کرده که پيامبر(ص) فرمود : «قيامت برپا نمي شود تا زماني که علم از ميان مردم برداشته مي شود، و زلزله هاي فراوان به وقوع مي پيوندد و زمان – براي طي مسافت – به هم نزديک مي شود و فتنه ها و بي بند و باري که همان قتل و کشتار است زياد مي شود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت مي شود». (1)
بسياري اوقات خبر وقوع زلزله را در شهرهاي مختلف مي شنويم که هر کدام از ديگري شديدتر است و زندگي افراد زيادي را به نابودي مي کشند. اين واقعيت و کثرت وقوع و شدت زلزله ها مصداق حديث پيامبري است که از روي هوي و هوس سخن نمي گويد و هر چه به زبان آورده است وحي خداوند است. از نتايج اين زلزله ها اين است که مفهوم زلزله بزرگ قيامت را تاحدودي براي ما روشن مي سازند، قيامتي که خداوند وعدة شکنجة کافران را در آن داده است و مي فرمايد :
(يا ايُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ اِنَّ زَلْزَلَهَ السَّاعَهِ شَيءٌ عَظيمٌ( ... (حج : 1)
«اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، واقعاً زلزلة قيامت چيز بزرگي است».
زمين در ميان ستاره هاي منظومة شمسي بيشترين ضخامت را دارد و پنج برابر ضخامت آب است. از جهتي دانشمندان در تفسير زلزله مي گويند حرکتي است که از درون زمين شروع شده و فشار بسيار زيادي از آن به وجود مي آيد که پوستة زمين تحمل آن را نداشته و در نتيجه شکسته مي شود و همين شکسته شدن پوستة زمين است که برخي اوقات به عنوان زلزله از اخبار مي شنويم، لازم است بدانيم که ضخامت پوستة زمين بيشتر از 90 کيلومتر است و جنس آن عموماً از سنگ بازالت است که سخت ترين نوع سنگ هاست، اما با اين وجود تحت فشار بسيار زياد زمين خورد و متلاشي مي شود. اين واقعه گوشه اي از قدرت خداوند را به ما نشان مي دهد که در آية زير مي فرمايد :
(
__________
(1) - به روايت بخاري، حديث شمارة (989).
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اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذوُ القُوَّهِ المَتينُ( ... (ذاريات : 58)
«تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس».
زلزله نگاران آماري را از زلزله هاي واقع شده در جهان ارائه داده اند که نمونه اي از آن به شرح زير است : در سال 1556 زلزله اي در چين روي داد که در چند ثانيه جان 830 هزار نفر را گرفت. در سال 1737 زلزله اي در هند روي داد که جان 180 هزار نفر و در سال 1923 نيز زلزله اي در ژاپن روي داد که زندگي 100 هزار نفر را خاتمه داد و در سال 1976 زلزله اي در چين روي داد که در چند ثانيه 35 هزار نفر را به کام مرگ کشيد. حال گوش به فرمودة خداوند مي سپاريم که مي فرمايد :
(يا ايُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ اِنَّ زَلْزَلَهَ السَّاعَهِ شَيءٌ عَظيمٌ( ... (حج : 1)
از يک دانشمند بزرگ زلزله شناس پرسيدند که : «آيا ممن است 15 دقيقه قبل از وقوع زلزله از آن مطلع شويم؟ در جواب گفت : خير اما بسياري از حيوانات آن را مدتي قبل از وقوع درک مي کنند که در رأس آنها حيواني است که حماقت آن مثال زدني است يعني الاغ که 15 دقيقه قبل از وقوع زلزله از آن باخبر مي شود». به نظر ما علت اينکه حيوانات زودتر از زلزله به آن پي مي برند اين است که همانند انسان مکلف نبوده و هدف از وقوع زلزله آنها نيستند، به دليل اين آيه که خداوند مي فرمايد :
(اِنَّا عَرَضْنا الاَمَانَهَ عَلي السَّماوات وَ الارْضِ وَ الجِبالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْنَ مِنها وَ حَمَلَها الاِنْسانُ انَّهُ کانَ ظَلوماً جَهولاً( ...
... (احزاب : 72)
«ما امانت را بر آسمان ها و زمين و کوه ها عرضه داشتيم اما از پذيرش آن خودداري کردند و از آن ترسيدند، حال اينکه انسان زير بار آن رفت (و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد اما برخي از) آنان (پي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر مقام والاي خويش را نمي دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند».
خداوند مي فرمايد :
(
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اِذا زُلْزِلَتِ الارْضُ زِلْزالَها( ... (زلزله : 1)
«هنگامي که زمين سخت به لرزه انداخته مي شود».
کلمة (زُلْزِلَتْ) يعني به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود که آخرين لرزيدن آن است به شدت ناموزون شد. و اين ماهيت زلزلة قيامت است که زلزله هاي دنيا نمونه هاي کوچک و محدود آن هستند. در ادامة آيه آمده است :
(وَ أَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقالَها( ... (زلزله : 2)
«و زمين سنگيني و بارهاي خود را بيرون مي اندازد».
منظور از سنگيني زمين انسان است (1) همان مخلوق مکلفي که براي بهشتي به پهناي آسمان ها و زمين خلق شده است. او وزين و سنگين است زيرا قبول امانت نموده و خداوند آسمان ها و زمين را براي وي رام کرده و جانشين خود در زمين ساخته است که اگر عقل او بر شهوتش چيره گردد از ملائکه برتر و اگر شهوت او بر عقلش چيره گردد از حيوات پست تر ست.
(وَ قَالَ الأِنسانُ مالَها( ... (زلزله : 3)
«و انسان مي گويد زمين را چه شده است؟».
اين گفتة انسان از روي تعجب و ترس است.
(يُومَئذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها( ... (زلزله : 4)
«در آن روز زمين خبرهاي خود را بازگو مي کند».
يعني خبر از اعمال نيک و بد ساکنان خود که انسان ها مي باشند.
(بِأَنَّ رَبَّکَ أوْ حالَها( ... (زلزله : 5)
«بدان سبب است که پروردگار تو به او (زمين) پيام داده است».
منظور اينست که خداوند، زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کلام نموده است.
(يومَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً( ... (زلزله : 6)
«در آن روز، مردمان پراکنده بيرون مي آيند».
__________
(1) - امام طبري در تفسير خود، ج 30، ص 265 گفته است : [زمين جسم همة مردگان را به صورت زنده بيرون مي اندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگيني مي کند ... و ابن عباس گفته منظور مردگان هستند]. ابن کثير نيز در ج 4، ص 540 گفته است : [يعني آنچه از مردگان در زمين است را به بيرون پرت مي کند. اين نظر را چند تن از سلف ابراز داشته اند].
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يعني فردفرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفکر و همراه و همکار، بدون هياهو و همهمه و تکبر با اين حال که خداوند در آيه 65 سوره يس وصف نموده است : «امروز بر دهانهايشان، مُهر مي نهيم و دستانشان با ما سخن مي گويند و پاهايشان بر دستاوردشان گواهي مي دهند».
خداوند در ادامه سوره زلزله مي فرمايد :
(لِيُرَوا اَعْمالَهُمْ* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرَّاً يَرَه( ... (زلزله : 6 - 7)
«تا کارهايشان به آنان نموده شود* پس هر کس به اندازه ذره غباري کار نيکو کرده باشد و يا بدي کسب نموده باشد، پاداش و سزاي خود را خواهد ديد».
در تبيين بيشتر مفاهيم اين سوره مي توان از يافته هاي زمين شناسان استفاده برد که ميان زلزله ها و آتش فشان ها رابطه برقرار کرده اند و قرآن نيز به صورت بسيار دقيق به آن اشاره کرده است. زمين شناسان مي گويند که رابطه محکم ميان زلزله و آتش فشان به اين گونه است که يک بار زلزله در نتيجه حرکت توده هاي داغ درون زمين و فشار آن بر پوسته بوده و يک بار زلزله باعث ايجاد آتشفشان مي شود، در هر حال رابطه اي قوي ميان زلزله و آتشفشان وجود دارد. نکته ديگر اينکه مواد مذاب درون زمين داراي وزني بسيار بالا و منحصر به خود هستند که مي تواند مصداق کلمه «اثقالها» باشد. يکي از دانشمندان زمين شناس با قرائت اين قسمت از سوره زلزله که مي فرمايد :
(اِذا زُلْزِلَتِ الارْضُ زِلْزالَها* وَ اَخْرَجَتِ الاَرْضُ اثْقَالَها( ...
دچار حيرت و دهشت شد.
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آنچه که در اين سوره بيان شد، اشاره اي لطيف از جانب خداوند است به وجود رابطه ميان زلزله و آتشفشان و روشن مي سازد که فرستنده قرآن همان خالق هستي است که صد هزار ميليون کهکشان را در عرصه گيتي پديد آورده و خالق ستاره هاي دنباله دار و کازارها و ستارگان و سياره ها است. او که خالق هستي است، فرستنده قرآن است، کلامي چنان ارزشمند که فضل و برتري آن بر ساير کلامها چون برتري خود او بر مخلوقاتش مي باشد.
براستي نعمتي بزرگ است که صبح به هنگام بيدار شدن از خواب، زمين را در حال استقرار و آرام مشاهده کني، اما هرگز قدر اين نعمت را نخواهي دانست تا زماني که شاهد زلزله اي مهيب باشي که از ترس آن ممکن است قلب ها نيز ترکيده شود، خداوند متعال توجه ما را به همين نعمت جلب مي کند، آنگاه که مي فرمايد :
(اَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَراراً( ... (نمل : 61)
«آيا ديگران بهترند يا کسي که زمين را قرارگاه ساخته است».
حقيقتاً اگر اين استقرار نبود هيچ ساختماني از استحکام و ثبات برخوردار نمي شد. چرا که :
(وَالأرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ( ... (طارق : 12)
«سوگند به زمين شکاف بردار».
وجود شکاف از خواص ترسناک زمين است و خداوند مي فرمايد :
(وَ مَا نُرْسِلُ بِالآياتِ الاّ تخويفاً( ... (اسراء : 59)
«ما معجزات را جز براي بيم دادن مردم اجرا نمي سازيم».
پس طاعت از خدا را جدي بگيريد، قبل از اينکه حادثه اي فراگير شما را در بر گيرد.

زلزله قاهره
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هر انساني به هنگام سوار شدن هواپيما احساس نگراني مي کند و تا زماني که چرخ هاي هواپيما در باند فرودگاه به حرکت درنيايد، آرام نمي گيرد. آن وقت است که مي گويد : خدا را سپاس که به سلامت رسيديم. اين حالت به هنگام سوار شدن در کشتي و حرکت در آب و هيجان امواج نيز پيش مي آيد و تا رسيدن به خشکي آرام نمي گيرد. اما اين زمين آرام که از هوا و دريا آرزوي استقرار و آرامش آن را داريم، گاهي دچار حرکت و لرزه مي شود. و خداوند درباره آن مي فرمايد :
(ءَ اَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بَکُمُ الأرْضَ فَاِذا هِيَ تُموُرُ( ...
... (ملک : 16)
«آيا از کسي که در آسمان است، خود را در امان مي دانيد که دستور دهد زمين را بشکافد و شما را فرو برد، و آنگاه بلرزد و بجنبد و حرکت کند؟».
زلزله شناسان مي گويند : «اگر زلزله قاهره فقط ده ثانيه طول مي کشيد نصف خانه هاي آن ويران شده و بيشتر از پنج ميليون نفر جان مي باختند». اما خداوند با لطف فراوان خويش آنان را در بر گرفت، در غير اين صورت چه چيزي مي توانست آنها را از عذاب خدا نجات دهد؟ وقتي که خانه هاي بتوني با پايه هاي قوي و محکم از خطَر زلزله در امان نيست، پس بايد به خدا پناه برد که فقط او مي تواند مردم را نجات دهد، در غير اين صورت زمين زير پاي آنها خواهد لرزيد.
در زلزله قاهره، ساختماني با ارتفاع 14 طبقه ويران شد و چنان در هم فرو ريخت و فشرده شد که گويا به وسيله بتون محکم شده است و وسايل و افراد و وسايل الکتريکي و تزئينات داخلي و فرش هاي آن با بتون ترکيب شده و محکم شده اند. اين واقعه پند رسايي است که نشانه هاي بسياري را با خود به همراه داشت که لازم است در آن قدري تأمل کنيم.
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اخيراً امکان تفسير علمي زلزله فراهم شده است که دانشمندان در اين باره مي گويند : «قطعات مختلف پوسته زمين با هم برخورد کرده و تحت فشار واقع مي شوند که در برخي موارد يکي از اين قطعات حرکت کرده و روي ديگري مي لغزد و در نتيجه آن زلزله روي مي دهد».
آنچه که بيان شد، تفسير علمي زلزله بود، اما آيا تفسير ديني آن را باطل مي کند؟ نه به خدا قسم، از خود بپرسيم که چه کسي اسباب را آفريده است؟ قطعاً خداوند (و در تفسير ديني هم توجيه علمي اين پديده مقبول است، اما فرق آن با تفسير علمي محض اينست که، خدا را به عنوان حاکم و فرمانرواي هستي در پشت قضايا در نظر مي گيرد). پس کسي که تفسير ديني زلزله را نمي پذيرد در شمار افرادي است که خداوند درباره آنها گفته است :
(انَّهُمْ کَانُوا اِذا قَيلَ لَهُمْ لا اِله اِلاّ اللهُ يَسْتَکْبِرونَ( ... (صافات : 35)
«وقتي که به آنان گفته مي شود، جز خدا معبودي نيست، تکبر مي ورزند».
و در شمار اين دسته ديگر نيز هست که خداوند اينگونه وصفشان نموده است :
(وَ اِنْ يَرَوا کِسَفاً مِنَ السَّماءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحابٌ مَرْکُومٌ( ...
... (طور : 44)
«اگر ببينند که قطعه اي از آسمان فرو افتد، مي گويند قطعه متراکمي است».
البته مي توان از نگاه جغرافي دانان نيز زلزله را توضيح داد، اما اکنون جاي تفصيل آن نيست، فقط به اختصار مي گوييم که : زلزله نتيجه حرکتي است که درون زمين انجام مي شود، پوسته را به تکان وا مي دارد و با فشار شديد خود باعث شکسته شدن سطوح آن مي شود، گاهي فشار به صورت عمودي است که زلزله عمودي را نتيجه مي دهد و گاهي افقي است و زلزله افقي را باعث مي شود و گاهي داراي طول موج هاي بلنديست (که قدرت تخريب بالاتري دارد) اما در هر حال و از نگاه هر علمي زلزله را تفسير مي کنيم، باز با تفاسير ديني آن منافات نخواهد داشت. در اين آيه دقت کنيد که مي فرمايد :
(
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قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلي اَنْ يَبْعَثَ عَلَيکُم عَذاباً مِنْ فَوْقِکُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِکُمْ اَوْ يَلْبِسَکُمْ شِيعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَکُمْ بَاْسَ بَعْضٍ انْظُرْ کَيفَ نُصَرِّفُ الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهوُنَ( ... (انعام : 65)
«بگو، خدا مي تواند که عذاب بزرگي از بالاي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما بگمارد و يا اينکه کار را بر شما بهم آميزد و دسته دسته و پراکنده گرديد و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد، بنگر که چگونه آيات را بيان و روشن مي گردانيم تا بلکه بفهمند».
يا در آيه زير مي فرمايد :
(وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَريَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً يَأتِيها رزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأنْعُمِ اللهِ فَإذَاقَها اللهُ لِباسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِما کَانُوا يَصْنَعوُنَ( ... (نحل : 112)
«خداوند مردمان شهري را مثل مي زنند که در امن و امان بسر مي بُردند و از هر طرف روزيشان بگونة فراوان به سويشان سرازير مي شد، اما آنان کفران نعمت خدا کردند، و خداوند به خاطر کاري که انجام دادند، گرسنگي و هراس را بديشان چشانيد».
خداوند متعال به هنگام وقوع زلزله قاهره لطف بزرگي را شامل حال اهل آن کرد و به آن شدت نداد، آنگونه که در سال 1556 در چين زلزله اي رخ داد که جان 830 هزار نفر را گرفت و يا در هند تعداد کشتگان به سيصدهزار نفر رسيد که عدد بسيار بزرگي است، اما خداوند به قاهره و اهل آن لطف کرد و فقط ما را بيدار کرد و با نوک عصا به ما اشاره کرد، اوست که مي فرمايد :
(وَ اِنْ مِنْ قَرْيَهٍ اِلاّ نَحْنُ مُهْلِکُوهَا قَبْلَ يَومِ القيِامَهِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذاباً شَديداً کَانَ ذَلِکَ في الکِتابِ مَسطُوراً ( ... (اسراء : 58)
«هر شهر و دياري را پيش از روز قيامت نابود مي گردانيم يا به عذاب سختي گرفتار مي نماييم، اين دو در کتاب ثبت گرديده است».
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امروزه هر شهري به فساد کشيده شده است، زنها با پوشيدن لباس هاي بسيار نازک و ناقص به فحاشي و پرسه زني مشغولند، مال ربا و سود حرام استفاده مي شود و حقوق مردم تباه مي شود، حال با ارتکاب چنين گناهاني و با ضايع نمودن حقوق، بايد سرانجامي شوم، در پايان آن باشد، ابوهريره روايتي از پيامبر(ص) نقل مي کند که فرمود : «آنگاه که اميران و کارگزاران شما افراد لايق و شايسته و ثروتمندان بخشندگان ميان شما باشند و امورات شما با مشوره انجام پذيرد ظاهر و بيرون زمين براي شما بهتر است و نيکو، اما اگر اميران و کارگزاران شما از افراد پست و بدکاره و ثروتمندان شما، بخيل و تنگدست بوده و کنترل امور شما به دست زنان افتاد، در اين صورت درون زمين براي شما بهتر و شايسته تر از بيرون آن است». (1)
خداوند نيز مي فرمايد :
(وَما کَانَ رَبُّک لِيُهْلِکَ القُري بِظُلْمٍ وَاَهْلُها مُصْلِحونَ ( ... (هود : 117)
«پروردگارت چنين نبوده است که شهرها و آبادي ها را ستمگرانه ويران کند، در حاليکه ساکنان آن درصدد اصلاح برآمده باشند».
جمله «و ما کان ربک» بيان مي دارد که اين کار محال است و شايسته مقام خداوند نيست. در آيه اي ديگر نيز مي فرمايد :
(وَ تِلْکَ القُرَي اَهْلَکْنهُمْ لَمَّا ظَلَموُا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِمْ مَوْعِداً ( ...
... (کهف : 59)
«و اين شهرها و آبادي هاييست که ما موعدي براي هلاکشان تعيين کرده ايم و زماني آنها را نابود ساخته ايم که ايشان ظلم و ستم پيشه کرده اند».
__________
(1) - به روايت ترمذي، حديث شماره (2266). ابوعيسي اين حديث را غريب مي داند و مي گويد : جز از طريق صالح مري، آن را نمي شناسيم که در حديث او غرابتي وجود دارد که خاص روايت اوست و شاهدي براي آن نمي آورد، در هر حال مردي صالح است.
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در اين صورت، انسان فقط در يک حالت به سلامت مي ماند و آن هنگامي است که خداوند سلامت وي را خواهد و فقط در يک حالت به امنيت و آرامش دست مي يابد و آن هنگامي است که خداوند امنيت او را خواهد. او در اين رابطه فرموده است :
(وَ کَيْفَ اَخافُ مَا اَشْرَکْتُمْ وَ لاَ تَخافُونَ اَنَّکُم اَشْرکْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه عَلَيْکُمْ سُلْطَناً فَايُّ الفَريقَينِ اَحَقُّ بِالأمْنِ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* الَّذينَ اَمَنُوا وَ لَمْ يَلْبَسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ اوُلئِکَ لَهُمُ الأمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدوُنَ ( ... (انعام : 81-82)
«چگونه من از چيزي که آن را شريک من مي سازيد مي ترسم؟ و حال آنکه شما از اين نمي ترسيد که چيزي را براي خدا شريک مي سازيد که او هيچ دليلي بر درستي آن براي شما نفرستاده است؟ با اين وجود کدام دو گروه شايسته تر به امن و امان است، اگر مي دانيد؟* کساني که ايمان آورده اند و ايمان خود را با شرک نياميخته باشند، سزاوار امن و امان هستند و آنان همان راه يافته گانند».
پس لازم است که به پروردگار داراي عزت و جلال پناه بريم و به سوي او بازگرديم چرا که خوشبخت کسي است که از ديگران پند گيرد و بدبخت کسي است که تنها خود را معيار قرار مي دهد. و بدانيم که تمام زيان هاي ناشي از زلزله هاي واقع شده، در برابر زلزله کبري، قابل ذکر نيست زيرا جز اشاره اي کوچک از جانب خدا نبوده است، او که مي فرمايد :
(وَ اَنيبُوا اِليَ رَبِّکُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأتِيکُمْ العَذابُ ثُمَّ لاَ تُنْضَروُن* وَ اتَّبِعوُا اَحْسَنَ مَا أنْزِلَ اِلَيکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأتِيَکُمُ العَذَابُ بَغْتَهً وَ اَنْتُم لاَ تَشْعُروُنَ ( ... (زمر : 54 و 55)
«
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و به سوي پروردگار خود باز گرديد و تسليم او شويد، پيش از آنکه عذاب ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر کمک و ياري نشويد و از زيباترين و بهترين چيزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرستاده شده است پيروي کنيد. پيش از اينکه عذاب ناگهان به شما تاخت آرد و شما در بي خبري باشيد».
اين خصوصيت برخي عذاب هاست که ناگهان ظهور مي کنند، از جمله زلزله که اگر با نگاه به گذشته تاريخ آن را ورق زنيم، درخواهيم يافت که در بسياري از شهرهاي دنيا واقع شده است، پس بايد پند گرفته و به سوي خدا باز گرديم کارهاي خويش را کنترل کرده و خانه هايمان را بر روش خداوند اداره کنيم، برگرديم و به اصلاح بپردازيم، شايد که خداوند متعال ما را از عذاب خود نجات دهد. دقت کنيم که هيچ شهر و کشوري از عذاب زلزله در امان نيست در همين قاهره، حدود پنجاه سال پيش زلزله اي رخ داد که هيچ مناره اي سالم نماند و ويران شد. اين زلزله ممکن است هر جا رخ دهد، و گفته هايي چون آنکه مي گويند : منطقه ما زلزله خيز نيست، گفتار باطلي است، در قاهره نيز کسي تاريخ آخرين زلزله را در ياد نداشت، اما دوباره آمد و چنان با شدت هم آمد که ا گر ده ثانيه ديگر طول مي کشيد نصف تمام خانه هاي قاهره را ويران مي کرد و بيشتر از پنج ميليون نفر جان مي باختند، اما خداوند مهربان لطف و کرم نمود و ما را بخشيد.
بدانيد که خداوند خالق اسباب و مسببات است و اوست که آسمان ها و زمين را نگاه داشته است، اگر بخواهد زلزله ايجاد کرده و اسباب مادي مورد اتکاي ما را نيز باطل مي کند، چرا که او بر هر کاري تواناست.

کعبه مرکز دنياي قديم و جديد
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خشکي هاي زمين به صورت يکنواخت در اطراف خانه خدا پراکنده شده است، حقيقتي که توسط يکي از مراکز ستاره شناسي واقع در يکي از کشورهاي همسايه که آخرين تحقيقات علمي خويش را در اين زمينه انجام داده مورد تأکيد واقع شده است. اين مرکز با استفاده از حسابگر هاي پيشرفته به محاسبه فواصل موجود ميان مکه و شهرهاي اطراف آن در جهان گذشته و جديد پرداخته است. و در نتيجه آن ثابت شده که دورترين سرزمين هاي واقع در آفريقا، اروپا و آسيا، هشت هزار کيلومتر با مکه مکرمه فاصله دارند، که به نسبت دنياي گذشته، همه در اطراف مکه واقع شده و کعبه مرکزيت آنهاست.
اما به نسبت دنياي جديد که بخشي از آمريکا، آخرين نقاط واقع در شمال و شرق مکه و بخشي ديگر از آمريکا و استراليا و اقيانوس اطلس، آخرين نقاط واقع در جهت جنوبي مکه را تشکيل مي دهند، هر سه قاره در مسافت سيزده کيلومتري مکه واقع هستند و خانه کعبه مرکزيت اين شکل هندسي را نيز تشکيل مي دهد، اما در جهت ديگر مکه، اقيانوس آرام قرار دارد و در اين محاسبه لحاظ نشده است. پس باتوجه به اين محاسبات، وضعيت مکه به عنوان مرکز خشکي هاي زمين روشن شد، خداوند مي فرمايد:
(اِنَّ اَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُديً لِلْعالَمينَ ( ...
... (آل عمران : 96)
«نخستين خانه اي (از حيث قدمت و حرمت که با دست انبياء جهت پرستش و نيايش صحيح خداوند يگانه) براي مردم بنيانگذاري گشته است، خانه اي است که در مکه قرار دارد (و کعبه نام و از لحاظ ظاهر و باطن) پربرکت و نعمت است و هدايت جهانيان است».

عربستان دوباره سبز و چمنزار خواهد شد
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يکي از دانشمندان مسلمان، از مشهورترين دانشمندان زمين شناس که در مورد مسايل زيست محيطي منطقه بين افريقا و جزيره العرب، تخصص دارد سؤال مي کند که : «آيا دليلي وجود دارد که منطقه عربستان در گذشته داراي باغ ها و بستان هاي خرم بوده است؟ او در جواب گفت : اين مسئله جزو موارد مشهور و مورد تأييد دانشمندان متخصص مي باشد. عالِم مسلمان پرسيد : طبق کدام دليل؟ گفت : رسوبات رودخانه اي فراواني در جزيره عرب ديده شده است و نيز در «الربع الخالي» که منطقه اي بي آب و علف در جنوب عربستان مي باشد، روستايي کشف شد که در زير شن ها مدفون شده بود و نيز مناطقي سنگي و سخت در دو منطقه ديگر آن کشف شده که پس از تحقيق و تفحص روشن شد که شامل ريشه درختان بزرگي مي باشد که در اين منطقه وجود داشته است». تمام اين موارد روشن مي سازد که منطقه عربستان جزو مناطق سرسبز و داراي رودها و باغهايي بوده است. حتي همين منطقه «الربع الخالي» پوشيده از باغ ها بوده و رودهاي آب در آنجا جريان داشته است و اين يک مسئله مورد تأييد ميان جغرافي دانان است که آثاري مؤيد اين گفته را در آنجا يافته اند. دانشمند مسلمان سؤال ديگري از آن زمين شناسي پرسيد، که : «آيا دليلي بر بازگشت طراوت و سرسبزي مانند گذشته به اين سرزمين خشک وجود دارد؟ او در پاسخ گفت : «اين مسئله هم جزو موارد مشهور و ثابت شده نزد ماست. پرسيد : به چه دليل؟ در پاسخ گفت : قطعه هاي ضخيم پوسته زمين به سمت جنوب تمايل يافته اند، و به همين دليل است که چند سال پيش زمستان قاره هاي اروپا و آمريکا بسيار سخت و سرمايي بود، ادامه حرکت اين تکه هاي پوستي به سمت جنوب، در آينده شکل زمين را نيز تغيير خواهد داد که در نتيجه آن خطوط باران زايي زمين و جهت گيري توده هاي هوايي نيز تغيير خواهد کرد. و همين تغيير است که سرزمين عربستان را دوباره همانند گذشته به طراوت و شادابي باز مي گرداند.
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دانشمند مسلمان به آن فرد جغرافي دان گفت : نظر شما راجع به شخصي که هزار و چهارصد سال پيش چنين نظري ابراز داشته است چيست؟ که مي گويد : «قيامت بر پا نخواهد شد تا زماني که مال و ثروت به مقدار زياد در اختيار افراد قرار خواهد گرفت و فرد مسلم براي دادن زکات از خانه خويش بيرون مي آيد، اما هيچ کس را نمي يابد که آن را بپذيرد. و قيامت بر پا نخواهد شد تا زماني که سرزمين عربستان همانند گذشته به باغستان و محل جاري شدن رودها تبديل شود (1) ». کلمه «تَعُودُ» بر اين مسئله دلالت دارد که عربستان در گذشته سرسبز بوده است و دوباره همانگونه خواهد شد. اين حديث صحيح است. دانشمند زمين شناس با شنيدن اين حديث، شگفت زده شد، زيرا او مي دانست که دانشمندان اين حقيقت را در دهه اخير دريافته اند، حال چگونه، پيامبري امي چنين مطلب علمي دقيقي را که نياز به تحقيقات فراوان، مطالعه زياد و سفرهاي طولاني و سخت و کاوش در زمين و شناخت خواص آن دارد، در گذشته بسيار دور، بيان کرده است؟ به کلام خدا گوش فرا مي دهيم که مي فرمايد :
(وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوي اِنْ هُوَ الاّ وَحيٌ يُوحيَ ( ... (نجم : 3-4)
«و از روي هوي و هوس سخن نمي گويد* آن (چيزي که با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است) جز وحي و پيامي نيست که (از سوي خدا بدو) وحي و پيام مي گردد».
بلاغت نبي مکرم اسلام از اين حديث روشن مي گردد که با استفاده از کلمه «تَعُودُ» از گذشته و آينده اين سرزمين خبر مي دهد. اگر ايشان از جمله اي مانند «حَتّي يٌصبِحَ» که به معني «تا اينکه تبديل شود» مي باشد استفاده مي کرد، فقط خبر از آينده اين سرزمين بود و اگر از کلمه «کانت» استفاده مي کرد، فقط از گذشته آن خبر مي داد، اما با کلمه «تعود» از گذشته و آينده آن خبر داده است. پس بايد تکرار کنيم که :
(
__________
(1) - به روايت مسلم، شماره (157) و احمد شماره (9384) به روايت ابوهريره.
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وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوي اِنْ هُوَ الاّ وَحيٌ يُوحيَ ( ... (نجم : 3-4)
* * *

(و جعلنا من الماء کلَّ شيءٍ حيٍّ(
«و هر چيز زنده اي [اعم از انسان، حيوان و گياه] را از آب آفريده ايم»
زندگي جانداران بر روي زمين، خواه انسان، حيوان يا گياهان براساس آب است. آب تنها ماده واسطه اي است که مي تواند املاح و مواد غذايي را به صورت محلول در آن به بدن موجود زنده منتقل کند. چنانچه آب نبود، بر روي زمين زندگي وجود نداشت.
اما کداميک از ما باور مي کند در هر ثانيه اي که مي گذرد، فقط يک ثانيه، 16 ميليون تن آب از آسمان به زمين، بر روي سطح کره زمين فرو مي ريزد. خداوند مي فرمايد :
(أنّا صَبَبْنَا الماء صبّاً( ... (عبس : 25)
«ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي بارانيم».
براي بقاي زندگي، در هر ثانيه، 16 ميليون تن آب از آسمان بر زمين فرو مي ريزد. اين بارش نام «لطيف» را که از نامهاي خداوند است. به ذهن متبادر مي کند. اگر اين چنانچه اين آب پيوسته و يکباره به صورت جمع شده بر روي زمين مي باريد، همه چيز را از بين مي برد و نابود مي کرد و به زندگي پايان مي داد. اما اين آب به صورت قطرات ريزي که لطافت، حکمت و رحمت دارد، فرو مي ريزد. در سومين شماره خواندم که مراتع کشورمان، سوريه به لطف بارش باران هاي فراواني که در سال 1988، علوفه موردنياز چهارپايان رشد خوبي داشت. به طوري که چنانچه اگر مي خواستيم اين علوفه را از خارج وارد کنيم، 10 ميليارد ليره هزينه برمي داشت. اما اين بارانهاي فراواني که خداوند به ما ارزاني داشته است ما را از پرداخت چنين مبلغ هنگفتي براي علوفه دام هايمان بي نياز کرده است.
خداوند مي فرمايد :
(و في السماء رزقکم و ما توعدون( ... (ذاريات : 22)
«در آسمان روزي شما و چيزهايي که بدان وعده و وعيد داده مي شويد، وجود دارند».
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آيه بدين معني است که اگر باران هايي که از آسمان مي بارد، نمي بود، اين غذايي که ما مي خوريم، وجود نمي داشت و ميوه ها و ثمره هاي درختان در آن سال قابل تصور نمي بود. پس خداوند پاک و منزه است. که اگر عطا کند، شگفتي به وجود مي آورد!! و خداوند منزه و بلندمرتبه خود تعيين کنندة قيمت هاست او با باران هاي فراوان بر کميت و عرضه مي افزايد تا محصول فراوان شود، در نتيجه قيمت ها پايين بيايد. خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(و في السماء رزقکم و ما توعدون(
«در آسمان روزي شما و چيزهايي که بدان وعده و وعيده داده مي شويد، وجود دارند».
همچنين مي فرمايد :
(و إن من شيءٍ إلاّ عندنا خزائنه و ما نُنَزِّلُهُ إلاّ بقدر معلوم(
... (حجر : 21)
«و چيزي وجود ندارد مگر اينکه گنجينه هاي آن در پيش ماست و جز به اندازة معين و مشخصي [که حکمت ما اقتضا کند] آن را فرو نمي فرستيم».
خداوند – سبحانه و تعالي – روزي دهنده، قوي و استوار است. او 16 ميليون تن آب را در يک ثانيه به صورت باراني فرو مي ريزد که ما را از پرداخت 10 ميليارد ليره براي خريد علوفه بي نياز مي کند. اين اعداد و ارقام در نظر مؤمنان نشانه لطف و بخشش پروردگار است. اين بخشش و عطاي خداوند است. خداوند – سبحانه و تعالي – مي فرمايد :
(کلاًّ نمدّ هؤلاءِ و هؤلاء من عطاء ربک و ماکان عطاء ربک محظوراً(
... (الإسراء : 20)
«ما هرکدام از اينان [که آخرت طلبانند] و از آنان [که دنياپرستانند، در اين جهان] از بخشايش پروردگارت [بهره مند مي گردانيم و] کمک مي رسانيم و [کافر و مؤمن را بر اين خوان يغما مي نشانيم. چرا که در صورت رعايت اسباب و علل]، بخشايش پروردگارت هرگز [از کسي بازداشته نشده است و از او] ممنوع نگشته است».
خداوند – سبحانه – مي فرمايد :
(
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فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلي طعامِهِ* أنّا صَبَبْنَا الماء صبّاً* ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً* فَأنْبَتْنَا فيِها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* و زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حدائقَ غُلباً* وَ فَاکهَهً وَ أبّاً* مَتَاعاً لَکُمْ و لِأَنْعَامِکُم(
... (عبس : 24-32)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد [و دربارة آن بينديشد که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت، مهارت و ظرافتي به کار برده ايم]* ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي بارانيم* سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم* در آن دانه ها را مي رويانيم [که مايه اصلي خوراک انسان است]* و تاکها و گياهان خوردني را* و درختان زيتون و خرما را* و باغهاي پردرخت و انبوه را* و ميوه و چراگاه را* براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايانتان».

فائده
ابن کثير در تفسيرش مي نويسد : «و از آب هر چيز زنده اي را خلق کرديم آيا ايمان نمي آورند؟» يعني آنان مخلوقات خداوند را مي بينند که کم کم ظاهر مي شوند و همه اين امر دليلي بر وجود خالق فاعل مختار و تواناي مطلق است :

ففي کلِّ شيءٍ له آيهٌ ... تدلٌّ علي أنّه واحدُ

«در هر چيزي براي او نشانه اي وجود دارد که نشان مي دهد که او يکتاست». (1)
در تفسير جلالين آمده است : «و از آبي که از آسمان فرو مي ريزد و از زمين مي جوشد هر چيز زنده اي، اعم از گياهان و غيره را آفريديم، پس آب مايه حيات آن موجود زنده است. آيا به يکتايي و وحدانيت من ايمان نمي آورند؟!» (2)

رابطه ميان هوا و آب
در اينجا نعمت هوا و آب و ارتباط ميان آن دو را ذکر مي کنيم. زيرا اگر اين ارتباط وجود نداشت انساني بر روي زمين نمي بود.
__________
(1) - تفسير ابن کثير (3/178).
(2) - تفسير الجلالين (1/423).
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رابطه ميان آب و هوا عبارت است از اينکه هوا بخار آب را در خود جاي مي دهد و همچنين هوا به تناسب درجه حرارت مقدار متفاوتي از آب را با خود حمل مي کند. براي مثال هر مترمکعب هوا در دماي صفر درجه سانتيگراد 5 گرم بخار آب را در خود جاي مي دهد. اگر دماي اين مقدار هوا به 20 يا 30 درجه سانتيگراد افزايش يابد، مقدار 130 گرم بخار آب را با خود حمل مي کند.
تفاوت نسبت حمل بخار آب در هوا متناسب با درجات حرارت، سبب ريزش باران مي شود. چنانچه باران نمي بود، گياهان وجود نداشتند و اگر گياهان وجود نداشتند، جانوران نمي توانستند زندگي کنند و چنانچه جانوران وجود نداشتند، انسان نيز وجود نداشت. زيرا آب مايه و اساس زندگي است. خداوند مي فرمايد :
(و جعلنا من الماء کلَّ شيءٍ حيٍّ( ... (انبياء : 30)
«و هر چيز زنده اي [اعم از انسان، حيوان و گياه] را از آب آفريده ايم».
اما خداوند چگونه آب درياها را از طريق باران به همة دشت ها و قاره ها مي رساند. اين کار به وسيلة حمل بخار آب در هوا متناسب با درجة حرارت انجام مي شود. زماني که به وسيلة گرم کردن و سرد کردن 130 گرم بخار آب را وارد يک مترمکعب هوا کنيم، آنگاه اين هواي اشباع شده به وسيلة بخار آب را به جاي سردي ببريد، به سرعت بخار آب را از دست مي دهد و اين بخار مازاد بر نياز خود را به لطف کاهش درجه هوا از دست مي دهد و آن را به صورت قطرات آب فرو مي ريزد. اساس ريزش باران چنين است.
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اشعه خورشيد بر مناطق بسيار وسيعي از کره زمين، يعني درياها مي تابد. زيرا درياها سطح زمين را تشکيل مي دهند. اين آب تبخير مي شود. هوا بخار آب را با خود حمل مي کند. اختلاف شديد دماي هوا مناطق ساحلي و بيابان ها و استوا و قطب موجب به وجود آمدن بادها مي شود. باد با خود بخار آب را حمل مي کند. زماني که هواي اشباع شده به وسيلة بخار آب با جبهه سرد برخورد کند، مازاد آب موردنياز خود را فرو مي ريزد. بدين ترتيب باران مي بارد.
چه کسي اين قانون را وضع کرده است؟ چه کسي به آب ويژگي بخار شدن را داده است؟ چه کسي به آب ويژگي حمل کردن بخار آب را اعطا کرده است؟ چه کسي براي هر درجه از دما مقدار بخار آب مشخصي را تعيين کرده است که هوا بيشتر از آن را نمي تواند با خود حمل کند؟ در صفر درجه سانتيگراد 5 گرم در 20 درجه سانتيگراد 130 گرم. اگر حرارت را به صفر درجه کاهش دهيم هوا مقدار بخار آب مازاد بر ميزان حمل بخار آب در درجه صفر را فرو مي ريزد.
اين واقعيت ها در ابتدا بسيار ساده به نظر مي رسند. ولي باران ها بسيار پيچيده تر از اينهاست. اما هدف ما بيان حقيقت به زبان ساده بود. اين ويژگي آب که خداوند آن را به وجود آورده است، اين خاصيت هوا که خداوند آن را آفريده است و ارتباط ميان آن دو، اين حجم بزرگ اقيانوس ها، اشعه خورشيد که آب را بخار مي کند، بادي که از تفاوت دماي هوا به وجود مي آيد و ابرها را به سوي زمين هاي تشنه مي برد و آن را پس از مرگ زنده مي کند، همه نشانه اي از نشانه هاي خداوند و يکي از نعمت هاي اوست. خداوند مي فرمايد :
(و إن تَعُدُّوا نِعْمَتَ الله لا تُحصوها( ... (ابراهيم : 34)
«و اگر [بخواهيد] نعمت هاي خدا را بشماريد [به علت فراواني بيش از حد] قادر به شمارش آنها نخواهيد بود».

آب و ويژگي انبساط و انقباض
خداوند مي فرمايد :
(وجعلنا من الماء کلّ شيءٍ حيٍّ أفلا يؤمنون(
«
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و هر موجود زنده اي [اعم از انسان، حيوان و گياه] را از آب آفريده ايم. آيا [دربارة آفرينش کائنات نمي انديشند و] ايمان نمي آورند؟».
اگر چندين جلد کتاب دربارة تفسير اين آيه نوشته شود با اين وجود هم به طور کامل مفهوم آن بيان نشده است. اما در اينجا گوشه اي از معاني پربار آن را ذکر مي کنيم.
يکي از دانشمندان درباره آب که خداوند – سبحانه و تعالي – آن را اساس و مايه زندگي قرار داده است، مي گويد : اگر آب يکي از ويژگي هاي کوچک خود را از دست بدهد، بي ترديد زندگي بر روي کره خاکي پايان خواهد يافت! اين ويژگي مهم چيست؟ اينکه هر گاه آب را سرد کنيم، مانند هر مادة ديگري در روي زمين، يعني جامدات، مايعات و گازها، حجم آن کاهش مي يابد و منقبض مي شود. زيرا همة مواد از مخلوقات خداوند – سبحانه و تعالي – به وسيلة افزايش دما منبسط و کاهش دما منقبض مي شوند. آب نيز چنين است. اگر دماي آب در حال جوشيدن را کاهش دهيم و حجم آن را به وسيلة دستگاههاي حساس اندازه گيري کنيم درمي يابيم که حجم آن کاهش مي يابد. اگر درجه حرارت را از 100 درجه به 60، 40، 30، 20، 10 و 5 درجه کاهش دهيم اين امر صدق مي کند. اما اگر دماي آب به 4 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيد، فضيه برعکس مي شود و حجم آن افزايش مي يابد و منبسط مي شود.
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اين امري است که شما خودتان نيز مي توانيد آن را مشاهده کنيد. آب را در ظرفي بريزيد و آن را در يخچال بگذاريد و حجم آن را به خاطر بسپاريد. پس از يخ بستن درمي يابيد که حجم آن افزايش مي يابد. اگر آب در داخل بطري باشد، بطري ترک برمي دارد و مي شکند. اين امري است که شما آن را مي دانيد. اما ارتباط اين خاصيت با وجود حيات بر روي زمين چيست؟ اگر با يخ بستن آب حجم آن کاهش يابد يعني منقبض شود، غلظت و چگالي آن افزايش مي يابد و به عمق درياها فرو مي رود. روزي فرا مي رسد که از سطح تا عمق همة درياها يخ مي بندد. با يخ بستن درياها، تبخير متوقف مي شود. چنانچه تبخير متوقف شود، ديگر باران نخواهد باريد. در نتيجه گياهان از بين مي روند. نتيجه امر گياهان، تلف شدن جانوران و مرگ انسان خواهد بود. اگر انقباض و انبساط آب مانند عناصر ديگر بود، از ميليونها سال پيش حيات خاتمه يافته بود. اما اين ويژگي مخصوصي که خداوند آن را خلق کرده است، يعني افزايش حجم آب در اين دماي مخصوص يعني چهار درجه بالاي صفر، باعث ادامه حيات بر روي کره زمين مي شود. چنانچه اقيانوس ها منجمد شوند، انجماد آنها باعث افزايش حجم آب و در نتيجه کاهش چگالي آن مي شود. کم بودن چگالي يخ نسبت به آب باعث شناور ماندن آن روي آب مي شود. چنانچه به اقيانوس منجمدشمالي و جنوبي برويم مشاهده مي کنيم که سطح آب را لايه اي از يخ پوشانده است. اما آبهاي جاري در زير يخ جريان دارد و جانوران در آن زندگي مي کنند. اين امر در اماکن ديگر نيز وجود دارد.
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آيا اين ويژگي آب که خداوند آن را به وجود آورده است، به صورت اتفاقي به وجود آمده است؟ اگر اين خاصيت آب نبود، هيچکدام از ما صحبت نمي کرد. بلکه بر روي زمين زندگي وجود نداشت. با انديشيدن و تأمل در آيات و نشانه هاي خداوند دريافتيد که اين جهان آفريننده بزرگ، اداره کنندة حکيم، شنوا، بينا، قوي، مهربان و لطيفي دارد. همچنان که جاي پا نشانه راه رفتن است، اين جهان نيز نشانه و علامت وجود خالق يکتاست. آيا آسمان داراي صورت هاي فلکي و زمين پر از دره ها، دليلي بر وجود خداوند حکيم و خبير نيستند؟

«و إن من شيءٍ إلاّ عندنا خزائنه»
«و بي ترديد گنجينه هاي هر چيزي پيش ماست»
در حديث قدسي صحيح آمده است که خداوند – عز و جلّ – فرمود :
(أصبح من عبادي مؤمنٌ بي و کافر، فأمّا مَنْ قالَ : مُطِرْنا بفضل الله و رَحْمَتِهِ، فذلک مؤمن بي، و کافرٌ بالکوکب؛ و أمّا من قال بنوء کذا و کذا فذلک کافرٌ بي، و مؤمن بالکوکب(
«از ميان بندگانم گروهي به من ايمان مي آورند و گروهي ديگر کفر مي ورزند؛ اما کسي که مي گويد : به فضل و رحمت پروردگار بر ما باران باريد، او نسبت به من مؤمن است و نسبت به ستارگان کفر ورزيده است. اما کسي که بگويد [اين باران] بخشش فلان شخص و فلان چيز بر ما بوده است، او نسبت به من کفر ورزيده و به ستارگان ايمان آورده است». (1)
اما کاهش بارش توسط خداوند، برعکس بشر نشانه عجز و خست نيست. بلکه هدف از آن تربيت و تأديب است. خبري که سازمان فضايي اروپا آن را منتشر کرد، اين امر را تأييد مي کند. در اين خبر آمده بود : تلسکوپ فضايي اروپا که با اشعه مادون قرمز کار مي کند ابري از بخار را در خارج از جو زمين رصد کرده است که قادر است در يک روز شصت بار اقيانوس ها را پر از آب شيرين و گوارا کند.
__________
(1) - صحيح بخاري (شماره 1038)، صحيح مسلم (شماره 71).
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يکي از ستاره شناسان در اين باره گفت : اين تلسکوپ در چندين مکان از هستي ابرهاي بخار را کشف کرده است. اما ابري که اخيراً کشف شده است به عنوان توليدکننده عظيم بخار آب به شمار مي آيد. اين امر مصداق آيه زير مي باشد که خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(و إن من شيءٍ إلاّ عندنا خزائنه و ما ننزله إلاّ بقدر معلوم(
... (حجر : 21)
«و بي ترديد گنجينه هاي هر چيزي پيش ماست و آن را فقط به مقدار معين فرو مي ريزيم».
اما معني محروم کردن از نعمتي با هدف تربيت و تأديب در آيات زير آمده است :
(و لَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزقَ لعباده لَبَغَوْا في الأرضِ و لکنْ يُنَزِّلُ بِقَدرٍ مَّا يَشاءُ( ... (شوري : 27)
«اگر خداوند رزق و روزي را براي همة بندگانش [بدانگونه که خودشان مي خواهند] توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمين سرکشي و ستمگري مي کنند، لذا بدان اندازه که خود مي خواهد روزي را مي رساند».
(وألَّوِ استقاموا علي الطريقه لأسقينهم ماءً غدَقاً* لِنَفْتِنَهم فيه و مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُکْهُ عَذَاباً صَعَداً(
... (جن : 16-17)
«اگر آدميان و پريان بر راستاي راه [يکتاپرستي و فرمانبرداري از اوامر و نواهي الهي] ماندگار بمانند، آب زياد [و نعمت فراوان] بهرة ايشان مي گردانيم* هدف اين است که ما آنان را با آن [نعمت فراوان] بيازماييم. هر کس از ذکر و ياد پروردگارش روي گردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت فرسايي دچار مي کنيم».
(وَ لَوْ أَنَّهُمْ أقامُوا التَّوْرَاهَ وَ الإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِنْ رَّبِّهِمْ لأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ( ... [مائده : 66)
«
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اگر آنان به تورات و انجيل [اصلي و تحريف نشده] و بدانچه که از سوي پروردگارشان [به نام قرآن] بر آنان نازل شده عمل کنند [و در ميان خود قوانين الهي را اجرا کنند و برپا دارند] از بالاي سر و زير پاهايشان [از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمين] روزي خواهند خورد».
افراد نادان و رانده شده يک بار مردم را از کمبود غذا مي ترسانند، بار ديگر از کمبود آب و گاهي از نزديک بودن پايان ذخاير چاههاي نفت بيم مي دهند و به جنگ افروزي بر سر آب، گندم و اخيراً نفت مي پردازند. آنان از اين نکته غافلند که هدف خداوند از کم کردن ماده اي بر روي زمين ادب کردن انسانهاست نه ناشي از عجز و ناتواني.

قانون راندن به سوي بالا
منبع اين باران و برفي که خداوند بر ما ارزاني داشته است، چيست؟ اين سؤال به جا و جالبي است. زيرا خداوند ما را به انديشيدن در ملکوت آسمانها و زمين تشويق مي کند :
(قُل اِنظُروُا ما ذا في السموات و الأرض(
... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد [و چشم ظاهر و بصيرت را باز کنيد و ببينيد] در آسمان ها و زمين چه چيزهايي است».
منبع اصلي اين باران ها، درياست، چنانکه مي دانيد، نسبت مساحت دريا به کل مساحت زمين 71 درصد است. يعني 71 درصد از سطح زمين را درياها و 29 درصد خشکي تشکيل مي دهد. يک سؤال جالب : اين آب فراوان از کجا آمده است؟
عمق دريا در بعضي جاها از اقيانوس آرام بيش از 12 هزار متر يعني 12 کيلومتر است. اگر مساحت همة سرزمين ها، دشت ها، کوه ها و بيابان هاي قاره هاي آسيا، اروپا، آمريکا، افريقا، اقيانوسيه و قطب جنوب را باهم جمع کنيم، 29 درصد سطح زمين را تشکيل مي دهد. بقيه سطح زمين را درياهايي با اعماق متفاوت تشکيل مي دهد که عمق آن گاهي در بعضي اماکن به 12 هزار متر مي رسد. بنابراين، اين آبها از کجا آمده است؟
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اين نمک از کجا آمده است؟ نظريه شوري درياها هنوز هم نظريه مبهمي است که تفسير صحيحي ندارد. در اينجا يک مسأله ديگر مطرح مي شود. چه کسي اين دريا را پر از ماهي کرده است؟ ماهي در طول قرن ها منبع غذايي بشر بوده است. بيش از يک ميليون نوع ماهي در درياها وجود دارد. انواع و تعداد ماهيان غيرقابل شمارش است که خداوند آن را منبع غذايي بشر قرار داده است. مسأله ديگر اينکه خداوند درياها را وسيلة اتصال ميان قاره ها قرار داده است و سطح آن را ميان قاره ها تقسيم هر کدام از اين امور نياز به تحقيقات فراوان و طولاني دارد. اما در اينجا مي خواهم به يکي از قوانين اساسي در درياها اشاره کنم.
اين قانون مي گويد : هر جسم شناور در آب از پايين به بالا فشاري معادل وزن حجم آب مساوي با حجم آن جسم را به صورت عمودي دريافت مي کند.
شيء سنگيني را برداريد و آن را در آب شناور کنيد. احساس مي کنيد که نصف وزن خود را از دست داده است. گويي نيرويي آن را به طرف بالا مي راند. اين نيرو تابع قانون خاصي است. نيروي رانش به سوي بالا برابر است با وزن آب مساوي با حجم اين جسم. اگر اين قانون نبود، انسان نمي توانست بر روي درياها حرکت کند. به علت وجود اين قانون ماهي ها مي توانند شنا کنند. در غير اين صورت در دريا حتي يک ماهي هم يافت نمي شد. ماهي ها در آب شنا مي کنند زيرا وزن آنها کمتر از مقدار آبي است که با فرو رفتن در آب آن را کنار مي زنند. به همين دليل نيرويي ماهي را به سوي بالا مي راند. اگر اين قانون نبود، کشتي نمي توانست امواج دريا را بشکافد. به همين دليل خداوند – سبحانه و تعالي – مي فرمايد :
(الله الذي سخّر لکم البحر لتجري الفلک فيه بأمره(
... (جاشيه : 12)
«خداوند همان کسي است که دريا را رام شما کرده است، تا کشتي ها مطابق فرمان و اجازه او [که به ماده کشتي ها و آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است] در دريا روان شوند».
(1/174)



اخيراً اطلاع يافتم که کشتي هاي نفت کشي وجود دارند که بيش از يک ميليون تن نفت را حمل مي کنند. از سالها پيش دربارة کشتي هايي با حجم 500 هزار، 700 هزار و 800 هزار تن مطالبي را شنيده بودم. اما جديدترين کشتي هاي نفت کش بيش از يک ميليون تن نفت با خود حمل مي کنند. آنها در واقع مانند شهرهايي هستند که امواج دريا را مي شکافند. اما آنها به فضل و لطف چه کسي قادر به اين کار هستند؟ به لطف وجود اين ويژگي – راندن به سوي بالا – که خداوند آن را براي آب خلق کرده است که به فرمان خداوند عمل مي کند. يکي از دانشمندان غربي اين قانون را کشف کرده است.
خداوند – سبحانه و تعالي – در آيات بسياري به اين امر اشاره کرده است :
آيه اول :
(الله الذي سخر لکم البحر لتجري الفلک فيه بأمره(
«خداوند کسي است که دريا را رام شما کرده است، تا کشتي ها مطابق فرمان و اجازه او [به که ماده کشتي ها، آبها و عوامل طبيعي ديگر داده است] در دريا روان شوند». و کالاها، غلات، اغذيه و وسايل را به وسيلة کشتي هايي که همانند کوهي در درياها حرکت مي کنند، جابه جا کنند.
آنگاه خداوند مي فرمايد :
(و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون( ... (جاشيه : 12)
«و شما انسانها بتوانيد از فضل و روزي خدا بهره گيريد، و شايد که سپاسگزار گرديد [و شکر نعمتهاي بيکران يزدان را به جاي آوريد]».
آيه دوم که به اين قانون اشاره مي کند، اين آيه است :
(ألم تَرَ أن الفلک تجري في البحر بنعمت الله(
«آيا نديده اي کشتي ها در درياها به فرمان خداوند و در پرتو نعمت او حرکت مي کنند».
آيه سوم :
(و من آياته الجوار في البحر کالأعلام( ... (شوري : 32)
«از جمله نشانه هاي [شناخت خدا و قدرت] او کشتي هايي است همچون کوهها که بر صفحه درياها به حرکت درمي آيند».
آيه چهارم :
(
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وله الجوارِ المنشئات في البحر کالأعلام (1)
... (الرحمن : 24)
«او کشتي هايي ساخته و پرداختة [آفريدگان خود به نام انسانها] در درياها دارد که همسان کوهها هستند».
آيه پنجم :
(والفُلْک التي تجري في البحر بما ينفع النّاسَ(
... (بقره : 164)
«و کشتي هايي که به سود مردم در دريا در حرکتند [و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب، ماده، بخار، برق و غيره که از ساخته هاي پروردگارند در جريانند]».
آيه ششم :
(وما يستوي البحران هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ و هذا مِلحٌ أُجاج و مِن کُلِّ تَأْکُلُونَ لَمْحاً طرّياً و تستخرجون حِلْيَهً تلبسونها(
«دو دريا يکسان نيستند. اين يکي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار است و آن ديگر شور و تلخ [با وجود اين تفاوت] از هر دوي آنها گوشت تازة [ماهي ها و جانوران ديگر دريا را] مي خوريد و از هر دوي آنها وسايل زينت [مرواريد، صدف، درّ، مرجان و غيره] براي پيرايش بيرون مي آوريد».
يعني اي انسان ها اين مرواريد فقط براي شما آفريده شده است. آنگاه در ادامه مي فرمايد :
(
__________
(1) - ابن کثير در جلد 4 صفحه 273 تفسيرش مي نويسد : «کالأعلام يعني اين کشتي ها به علت بزرگي و حمل کالاها از سرزميني به سرزمين ديگر که به نقل و انتقال مايحتاج مردم مي پردازند همانند کوهها هستند. به همين دليل بعد از اين آيه مي فرمايد : فبأي آلاء ربکما تکذبان».
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و تَرَي الفلکَ فيه مواخِرَ لتَبْتَغُوا مِن فَضلهِ و لَعَلّکم تَشْکُرُون (1) ... (فاطر : 12)
«[شما انسانها] مي بينيد کشتي ها [در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء، از هر طرف دل] درياها را مي شکافند و پيش مي روند، تا از فضل خداوند بهره گيريد و شکرگزار [اين همه نعمت و لطف خداوندگار] باشيد».
اين امر از نشانه هاي خداوند – عزّ و جلّ – مي باشد. يعني هرگاه چيزي را که از سرزمين دوردستي وارد شده است اين آيات را به ياد بياور. چنانچه خداوند – سبحانه و تعالي – اين قانون – راندن اجسام به سوي بالا – را نمي آفريد، کشتي ها نمي توانستند آن کالايي را که از آن استفاده کردي براي شما حمل و نقل کنند. پس اين امر يکي از نشانه هاي خداوند و نشان دهنده عظمت اوست :
(فبأي ءَالاء ربّکما تُکَذِّبان( ... (الرحمن : آيه 25)
«کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟!».

ارتباط آب با رنگ صخره ها
از جمله آياتي که به اعجاز علمي آب اشاره دارد، آيه زير است که خداوند – جلّ جلاله – مي فرمايد :
(ألَم تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَأخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مَخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَ من الجبال جدد بيض و حمر مختلف ألوانها و غرابيب سود* و من الناس و الدّوابِّ والأنعام مختلف ألوانه کذلک إنّما يخشي الله من عباده العلماء إن الله عزيزغفور(
__________
(1) - ابن کثير در جلد 3 صفحه 552 تفسيرش مي نويسد : «تري الفلک مواخرَ، يعني کشتي ها را مي بيني که دريا را مي شکافد و با سينه خود آبها را باز مي کند که شبيه سينه پرندگان است». همچنين طبري در جلد 22 صفحه 123 تفسيرش مي نويسد : «و تري الفلک مواخر يعني مي بيني که کشتي ها در آن درياها با سينه خود آبها را مي شکافد. يعني در هنگام عبور آبها را از هم باز مي کنند [و به پيش مي رود]. مفرد مواخر، ماخره است. مخرت تمخر مخراً به معناي شکافتن آب با سينه آن است». با اندکي تصرف.
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... (فاطر : 27-28)
«[اي عاقل] مگر نمي بيني که خداوند از آسمان آب سودمندي را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و ميوه هاي رنگارنگ را به وجود مي آورد و [مگر نمي بيني که] کوهها خطوط و جاده هايي است [که بر سطح زمين کشيده شده است. خطوط و جاده هايي] که بعضي سفيد و گروهي سرخ و بعضي ها سياه پررنگ است و هر يک از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرح هاي متفاوتي [با دست تقدير پرودگار، بر چهره زمين ترسيم شده] است* انسان ها، جنبندگان و چهارپايان نيز کاملاً داراي رنگ هاي مختلفي بوده و متفاوتند ... [اين نشانه هاي بزرگ آفرينش، بيش از همه توجه خردمندان و فرزانگان را به خود جلب مي کند و اين است که] تنها بندگان دانا و دانشمند، از خداوند، ترس آميخته با تعظيم دارند. قطعاً خداوند توانا و [در کار جهان آرايي] چيره و [براي بندگان توبه کننده و اميدورا به الطاف کردگاري] بس آمرزگار است».
در اين آيه در سه مورد به اختلاف رنگها اشاره شده است.
شايد انسان از [شنيدن] ارتباط بارش باران و برف از آسمان با اختلاف رنگ کوهها تعجب کند. در خلاصه تحقيق مفصل و بسيار پيچيده اي آمده است که آب اين عنصر حياتي که جزو بهترين عناصر ذوب کننده و فعال به شمار مي رود، عامل قطعي در تعيين رنگ کوه ها مي باشد. رنگ کوه ها به وسيلة رنگ عناصري که در ساختمان آن مشارکت دارند، تعيين مي شود. عناصر نيز متناسب با ميزان اکسيد شدن، رنگين مي شود و آب با اين اکسيد شدن ارتباط دارد. به همين دليل درمي يابيد که يکي از عوامل رنگي بودن سنگها و کوهها، اختلاف رنگ آنها، سياهي، سفيدي، قرمزي و رنگهاي مختلف آنها آب مي باشد. به همين دليل خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها و من الجبال جُدَدٌ بيضٌ و حَمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوانُها و غرابيبُ سود( ... (فاطر : 27)
«[
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اي عاقل] مگر نمي بيني که خداوند از آسمان آب [سودمندي] را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و ميوه هاي رنگارنگ را به وجود مي آورد؟ و [مگر نمي بيني که] کوهها خطوط و جاده هايي است [که بر سطح زمين کشيده شده است. خطوط و جاده هايي] که گروهي از آنها سفيد، گروهي قرمز و بعضي نيز سياه پررنگ است و هر يک از آنها به رنگهاي مختلفي در طرح هاي متفاوتي [با دست تقدير پروردگار، بر چهره زمين ترسيم شده] است».
پس هر اندازه که علم پيشرفت کند جنبه اي از اعجاز علمي قرآن کريم را کشف مي کند تا به صورت يقيني بدانيم که کسي که اين قرآن را نازل کرده است همان آفريننده جهان است و مطابقت علم با وحي قطعاً منطقي است. زيرا وحي کلام خدا و جهان آفريدة اوست. اتحاد در منبع به معناي يکي بودن فروع است. پس بايد علم حقيقي با نقل صحيح مطابقت داشته باشد. به همين دليل همواره مي گفتم : بي ترديد حق دايره اي است که بايد در آن خطوط نقل صحيح با تأويل صحيح و خطوط عقل صريح نه توجيه کننده با خطوط فطرت سالم مسخ نشده و خطوط واقعيت موضوع گراي تحريف نشده همديگر را قطع کنند. بايد به صورت قطعي بدانيم که کسي که جهان را آفريده است، همان کسي است که اين قرآن را نازل کرده است. خداوند مي فرمايد :
(ألم تر أن الله أنْزَلَ من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرَّه إن الله لطيف خبير( (حج : 63)
«[اي خردمند] آيا نمي نگري که خداوند از [ابر] آسمان آب [باران] را فرو مي آورد. و زمين [به وسيلة آن، گياهان گوناگوني از خود مي روياند و] سبز و خرم مي گردد؟ واقعاً خدا [با بندگان خويش] بسيار با لطف و [در همة امور، از جمله در توليد و تبخير آب شيرين، آفرينش و پرورش بذر گياهان و بارور کردن درختان] بسيار دقيق و آگاه است».
آنگاه خداوند در آيه ديگري مي فرمايد :
(
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ألم تر أن الله أنْزَلَ من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض و حمر مختلف ألوانها و غرابيب سود* و من الناس و الدّوابّ والأنعام مختلفٌ ألوانه کذلک إنما يخشي الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور (1) ... (فاطر : 27-28)
«[اي عاقل] مگر نمي بيني که خداوند از آسمان آب سودمندي را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و ميوه هاي رنگارنگ را به وجود مي آورد و [مگر نمي بيني که] کوه ها خطوط و جاده هايي است [که به سطح زمين کشيده شده است. خطوط و جاده هايي] که بعضي سفيد و گروهي سرخ و بعضي ها سياه پررنگ است و هر يک از آنها به رنگهاي مختلف و در طرح هاي متفاوتي [با دست تقدير پروردگار، بر چهره زمين ترسيم شده] است* انسانها، جنبندگان و چهارپايان نيز کاملاً داراي رنگهاي مختلفي بوده و متفاوتند ... [اين نشانه هاي بزرگ آفرينش، بيش از همه توجه خردمندان و فرزانگان را به خود جلب مي کند و اين است که] تنها بندگان دانا و دانشمند از خداوند، ترس آميخته با تعظيم دارند. قطعاً خداوند توانا و [در کار جهان آرايي] چيره و [براي بندگان توبه کننده و اميدوار به الطاف کردگاري] بس آمرزگار است».
«إنّما» به معناي حصر و قصر است. يعني اگر علم را به دست نياوردي راهي به سوي ترس از خدا نداريد. اگر بخواهيد به صورت حقيقي از خداوند بترسيد بايد کسب علم کنيد. زيرا خداوند – عز و جل – مي فرمايد :
(إنما يخشي الله من عباده العلماء(
«
__________
(1) - [الجدّه : راه، جمع آن جُدَدٌ است. در آيه «جُددٌ بيض و حمر» يعني راههايي که با رنگ کوه متفاوت است ... فرّاء مي گويد : الجُدَدٌ به معناي راهها و طرح هاي روي کوههاست. خطوط سفيد، سياه و قرمزي همانند راههاست و مفرد آن جُدَّه است]. انسان العرب مادة جدد، [الغربيب : بسيار سياه، جمع آن غرابيب است]، النهايه في غريب الحديث (2/352).
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يعني فقط علما، نه ديگران از خداوند مي ترسند و از او بيم دارند».
ابن کثير در تفسير اين آيه مي گويد : «خداوند در اين آيه قدرت مطلقش در آفريدن اشياي مختلف و تنوع از يک چيز که همان آبي است که آن را از آسمان فرو مي فرستد اشاره مي کند که به وسيلة آن ميوه هاي رنگارنگ با رنگهاي زرد، قرمز، سبز و سفيد و رنگهاي ديگر و طعم، بو و رنگ هاي مختلف به وجود مي آورد. خداوند – تعالي – در آيه ديگري مي فرمايد :
(و في الأرض قطع مُتَجَاوِراتٌ و جناتٌ من أعنابٍ و زرعٌ و نخيلٌ صنوانٌ و غير صنوانٍ يسقي بماءٍ واحدٍ و نُفَضِّلُ بعضها علي بعضٍ في الأُکُلِ إن في ذلک لآيات لقوم يعقلون( ... (رعد : 4)
«در روي زمين، قطعه زمين هايي در کنار هم قرار دارد [که خاک هر يک مناسب محصولي و جنس هر کدام شايسته منظوري است] و تاکستان ها و کشتزارها و نخلستان هاي يک پايه و دوپايه در آن موجود است که هرچند با يک نوع آب سيراب مي شوند اما از نظر طعم گروهي را بر گروه ديگر برتري مي دهيم. بي گمان در اين [اختلاف استعداد خاکها و گوناگوني درختان و گياهان و دگرگوني ميوه ها و طعم آنها] نشانه هايي [بر قدرت خدا] براي کساني است که عقل خويش را به کار مي گيرند».
آيه :
(و من الجبال جُدَدٌ بيض و حمر مختلف ألوانها(
«يعني چنانکه مي بينيم خداوند، همچنين کوهها را با رنگ هاي مختلفي از قبيل سفيد و قرمز خلق کرده است».
بر روي بعضي از آنها راههايي کشيده شده است که آنها نيز داراي رنگ هاي مختلفي هستند. ابن عباس – رضي الله عنهما – مي گويد : الجدد به معناي راهها و غرابيب به معناي کوه هاي سياه بلند است. ابن جرير مي گويد : هرگاه اعراب بخواهند شدت سياهي را توصيف کنند عبارت (أسودِ غِربيب) را به کار مي برند. آيه :
(و من الناس و الدَّوابّ و الأنعام مختلفٌ ألوانه کذلک(
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يعني حيوانات اعم از انسان و جنبندگان يعني هر جانوري که بر روي پاها راه برود. «والأنعام» از باب عطف خاص بر عام ذکر شده است. همچنين مردمان نيز چنين هستند. گروهي از آنها بربر، حبشي يا طماطم هستند که سياه پوستند. اسلاوها و روميان سفيدپوستند. عرب ها گندم گونند و هندي ها از آنان سياه ترند. به همين دليل خداوند در آيه ديگري مي فرمايد :
(و اختلافُ ألسنتکم و ألوانکم إنّ في ذلک لآياتٍ للعالمين( ... ( روم : 22)
«و از زمرة نشانه هاي [دال بر قدرت و عظمت] خداوند ... و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شماست، بي ترديد در اين [آفرينش ستارگان فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند و در اين تنوع خلقت] دلايلي است براي فرزانگان و دانشوران».
چهارپايان و جنبندگان نيز حتي اگر از يک جنس باشند داراي رنگهاي مختلفي هستند. بلکه حتي يک نوع از آنها نيز داراي چندين رنگ است. بلکه ممکن است يک حيوان دورنگ باشد. خداوند – بهترين آفرينندگان – والامقام و مبارک است. به همين دليل خداوند پس از آن مي فرمايد :
(إِنّما يخشي الله من عباده العلماء(
«تنها بندگان دانا و دانشمند، از خداوند، ترس آميخته با تعظيم دارند».
يعني فقط کساني که او را مي شناسند از او به طرز شايسته اي مي ترسند. زيرا هر اندازه که از خداوند توانا، دانا، داراي صفات کمال و نام هاي زيبا شناخت کامل تر و علم شامل تري وجود داشته باشد، ترس از او بزرگتر و بيشتر خواهد بود». (1)

درياي برافروخته
از جمله آيات درخشاني که در قرآن کريم دربارة درياها و اقيانوس ها نازل شده است، آيه اي است که در ابتداي سورة طور آمده است و دريا را با صفت مسجور يعني گداخته و برافروخته وصف مي کند. خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(والبحر المسجور( ... (طور : 6)
«قسم به درياي سراپا آتش و گداخته».
__________
(1) - تفسير ابن کثير (3/554).
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خداوند بزرگ به اين درياي گداخته قسم ياد مي کند، حال آنکه ذات مقدس باري تعالي از قسم خوردن براي بندگانش بي نياز است. اما او نظر آنها را به عظمت آن چيزي که بدان سوگند مي خورد جلب مي کند. زيرا پروردگار جهانيان فقط به امور و چيزهاي بزرگ و باعظمت سوگند ياد مي کند. مسجور در لغت به معناي چيزي است که بر روي آن آتش روشن مي شود تا گداخته شود. آب با آتش تناقض دارد. زيرا وجود يکي از آن دو با ديگري متناقض است. به طوري که ما با آب، آتش را خاموش مي کنيم. پس چگونه ممکن است دريا برافروخته و سراپا آتش شود؟ يکي از دانشمندان مي گويد : مگر نه اين است که آب از هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده است؟ هيدروژن گازي قابل اشتعال است. اکسيژن نيز به عمل سوختن کمک مي کند. چنانچه خداوند، اين ارتباط سرد ميان آنها را از بين ببرد، دريا به توده اي از آتش تبديل مي شود. اين از يک طرف، حال آنکه دانشمند معاصر ديگري مي گويد : «ثابت شده است که در کف اقيانوس ها آتش فشان هايي وجود دارد که گدازه ها را به بيرون پرتاب مي کنند». اين امر نيز يکي از نشانه هاي خداوند در ميان آفرينش است. به طوري که اگر اين آتش وجود نداشت موجودات زنده نمي توانستند در تاريکي شديد کف اقيانوس ها زندگي کنند. در دهه شصت قرن بيستم يعني 1400 سال پس از نازل شدن قرآن اعتراف مي کنند که سطح همة اقيانوس ها و بسياري از درياها به وسيلة آتش گداخته شده است که اين امر حقيقتي است که قرآن 1400 سال پيش آن را ذکر کرده و آن را درياي برافروخته ناميده است.

«هذا عذب فراتٌ و هذا ملح أجاج»
«اين يکي کاملاً شيرين و ديگري کاملاً شور است»
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يکي از نشانه هاي دال بر عظمت خداوند، شور بودن آب درياهاست. به طوري که دانشمندان مي گويند : هر ليتر آب دريا 27 گرم نمک دارد و ساليانه در دنيا 50 ميليون تن نمک از دريا استخراج و توليد مي شود. نسبت نمک در آب دريا معادل 5/3 درصد مجموع آب درياهاست. بلکه در هر کيلومتر مکعب از آب دريا 34 ميليون تن نمک وجود دارد.
اگر نمک درياها استخراج و خشک شود و بر روي خشکي ها – پنج قاره جهان – آن را بگسترانيم و همة مکان ها را به وسيلة نمک به طور مساوي بپوشانيم ارتفاع نمک بر روي همة خشکي ها به 153 متر مي رسد.
سؤالي که در اينجا جلب توجه مي کند اين است که : اين همه نمک از کجا آمده است. يکي از دانشمندان مي گويد در درياها 5/4 ميليون مايل مکعب نمک وجود دارد. همة اين ارقام دقيق از کتاب هاي علمي استخراج شده است. پس اين نمک از کجا آمده است؟ و چگونه در دريا ريخته شده است؟ در اين باره نظريه هاي مختلفي وجود دارد. براساس يکي از آنها در کف اقيانوس ها و درياها صخره هاي نمکي وجود دارد که متلاشي و در آب ذوب مي شود. نظريه ديگر معتقد است که علت اين امر آب جويبارها و رودخانه هاست. همة اين نظريه ها که تلاش مي کنند مسألة شوري آب دريا را تفسير کنند به دليل ساده اي به بن بست برخورد مي کنند و آن اينکه در روي زمين تعداد فراواني درياچه آب شيرين وجود دارد. اگر آب رودخانه ها و جويبارها براي شور کردن آب دريا کافي مي بود، چرا آب اين درياچه هاي بزرگ و فراوان – که بيشتر به درياهاي کوچک شبيه هستند – ميليون ها سال است، شيرين مانده است؟ تفسير اين امر چيست؟ علت شوري آب درياها همچنان به صورت معماي بزرگي باقي مانده است و جز با آيات زير قابل تحليل نيست. خداوند مي فرمايد :
(و هو الذي مرج البحرين هذا عَذبٌ فَراتٌ و هذا مِلْحٌ أُجَاج(
... (فرقان : 53)
«
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خداوند کسي است که دو دريا را در کنار هم روان مي سازد [و بر اثر چگالي مخصوص يعني تفاوت غلظت آب شور و شيرين، با همديگر مخلوط نمي شوند و] اين يکي کاملاً شيرين و ديگري کاملاً شور است».
اين آب حتي اگر رودخانه ها وارد آن شوند، يا صخره هاي نمکي در آن متلاشي شوند يا بر مسير جويبارها کوه هايي از نمک باشد اين آب هرگز شور نخوهد شد و شيرين باقي خواهد ماند.
خداوند مي فرمايد :
(و هوالذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أُجاج(
يعني «اين آب شور نيز آفريده خداست و به اراده او خلق شده است».
(و جعل بينهما برزخاً( ... (فرقان : 53)
«در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد کرده است».
حتي اگر رودخانه اي از آب شيرين وارد دريا شود و دهها بلکه صدها کيلومتر به مسير خود ادامه دهد، شور نمي شود و شيرين باقي خواهد ماند. زيرا در ميان دو دريا حائلي وجود دارد که تا امروز ناشناخته است.
اما :
(وجعل بينهما برزخاً و حِجْراً محجواً (1)
«خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي را ايجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا کرده است».
اين حايل و حاجز مانع ورود ماهي هاي آب شيرين به آب شور و برعکس مي شود.
خداوند – عزّ و جلّ – در سورة الواقعه مي فرمايد :
(
__________
(1) - طبري در تفسير اين آيه در جلد 19 صفحه 14 تفسيرش مي نويسد : «مقصود از اين آيه اين است که از جمله نعمت هاي خداوند بر مخلوقات و قدرت فراوان او اين است که آب شيرين دريا را با آب شور آن مخلوط مي کند اما با قضا و قدر خود مانع تغيير طعم آب شيرين و از بين رفتن آن مي شود تا به سبب عبور نمک از آن دو تباه نشود، تا در نتيجه در هنگام نياز براي نوشيدن آب نيابند و ميان آن دو مانع و حاجزي به وجود آورده است که هرکدام از آنها را از تباه کردن ديگري حفظ مي کند».
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أفَرَأيتم الماء الذي تشربون* ءأنتم أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمْ نحنُ المُنْزِلُونَ* لَوْ نشاء جعلناهُ أُجاجاً فَلْوَلا تَشْکُروُنَ(
... (سوره واقعه : آيه 68-70)
«آيا آبي را که مي نوشيد ديده ايد [و دربارة آن انديشيده ايد]* آيا شما آب را از ابر پايين مي آوريد يا ما آن را فرود مي آوريم؟* اگر ما بخواهيم اين آب [شيرين و گوارا] را تلخ و شور مي کنيم پس چرا نبايد شکرگذاري کنيد».
يعني اگر خداوند مي خواست همانند آب درياها آن را شور مي کرد ... پس چرا خدا را به خاطر اين نعمت شکرگذاري نمي کنيد؟
آيه سوم : خداوند مي فرمايد :
(مَا يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائغ شَرَابُه و هذا مِلْحٌ أُجَاجٌ( ... (فاطر : 12)
«دو دريا يکسان نيستند. اين يکي شيرين و گوارا و براي نوشيدن خوشگوار است و آن ديگر شور و تلخ».
دربارة مرگ هزاران نفر در درياها بر اثر تشنگي داستان هاي فراواني وجود دارد. گاهي کشتي ها غرق مي شوند و بعضي از سرنشينان آنها نجات مي يابند و سوار قايق هاي نجات مي شوند. اما بر اثر تشنگي جان خود را از دست مي دهند در حالي که آنان بر روي آب دريا درحرکتند. بنابراين :
(و ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج و من کلٍّ تأکلون لحماً طريّاً و تستخرجون حِليهً تلبسونها و تري الفلک فيه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون(
... (فاطر : 12)
«
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دو دريا يکسان نيستند. اين يکي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار است و آن ديگر شور و تلخ. [با وجود اين تفاوت] از هر دوي آنها گوشت تازه [ماهي ها و جانوران ديگر دريا را] مي خوريد و از هر دوي آنها وسايل زينت [مرواريد، صدف، درّ، مرجان و غيره] براي زينت بيرون مي آوريد. [به علاوه از هر دو مي توانيد براي نقل و انتقالات استفاده کنيد. لذا شما انسانها] مي بينيد کشتي ها [در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء از هر طرف دل] درياها را مي شکافند و پيش مي روند تا از فضل خدا بهره گيريد و شکرگذار [اين همه نعمت و لطف خداوند] باشيد».
يکي ديگر از نشانه هاي خداوند، درياها هستند که اگر خداوند – سبحانه و تعالي – در هنگام آفرينش زمين نمي خواست براي آن حوض هاي بزرگي به وجود آورد، آنها نيز وجود نداشتند. بعضي از درياها بيش از 10 کيلومتر عمق دارند. چه کسي اين حوض ها را آفريده است؟
حوض ها، آبها، شوري ، ماهي ها، صدف ها و زينت هاي دريا همگي نشانه اي از نشانه هاي وجود خداوند هستند که خداوند بر روي زمين نشانه هاي فراواني را منتشر ساخته است. خداوند مي فرمايد :
(و في الأرض آياتٌ للموقنين( ... (الذاريات : 20)
«و در زمين دلايل و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند [و از روي دليل خداوند را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند]».

ديواري ميان دريا و سنگ پوشيده شده
در قرآن کريم دو آيه وجود دارند. اولي در سوره رحمن و دومي در سوره فرقان مي باشد. در آيه اول خداوند مي فرمايد :
(مرجع البحرين يلتقيان* بينهما برزخ لايبغيان* فبأيِّ آلاء ربّکما تکذّبان( ... (رحمن : 19-21)
«[
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خداوند] دو درياي [مختلف شيرين و شور، گرم و سرد] را در کنار هم روان کرده و مجاور يکديگر قرار داده است* اما در ميان آن دو حاجز و مانعي و جود دارد که مانع اختلاط و سرکشي يکي بر ديگري مي شود* پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان تکذيب و انکار مي کنيد؟».
دانشمندان در تفسير اين مانع و حايل دچار حيرت شده اند که در کجا قرار دارد؟ آيا بين درياي سرخ و اقيانوس هند است؟ يا در ميان درياي سياه و درياي مديترانه است؟ در بسفر يا در جبل الطارق ميان درياي مديترانه و اقيانوس اطلس وجود دارد؟ اين برزخ کجاست؟
(مَرَجَ البَحْرَيْنِ يلتقيان* بينهما برزخ لايبغيان* فبأيّ آلاء ربّکما تکذِّبان( ... (الرحمن : 19-21)
«[خداوند] دو درياي [مختلف شيرين و شور، گرم و سرد] را در کنار هم روان کرده و مجاور يکديگر قرار داده است* اما در ميان آن دو حاجز و مانعي وجود دارد که مانع اختلاط و سرکشي يکي بر ديگري مي شود* پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟».
چيزي که بسيار جلب توجه مي کند اين است که هر دريايي درجه شوري، غلظت، دما و رنگ ثابتي دارد که عليرغم اينکه دو دريا به همديگر متصل هستند کم يا زياد نمي شود. اگر انسان سوار هواپيمايي شود و در آسمان بر فراز باب المندب يا بسفر يا تنگه جبل الطارق پرواز کند، درمي يابد که اين دريا با آن دريا تفاوت فراواني دارد.
دانشمندان علوم دريايي دريافته اند که اگر ذرات آب درياي سرخ در اثناي حرکت به خط فرضي در باب المندب برسند به سوي درياي سرخ برمي گردند و آب اقيانوس هند هنگام حرکت به سوي درياي سرخ در محل اين خط فرضي و مانع به سوي پايين يعني اقيانوس هند برمي گردد. بنابراين آب اقيانوس هند با آب درياي سرخ ترکيب نمي شود و درياي سرخ نيز با اقيانوس هند مخلوط نمي شود. زيرا :
(بينهما برزخٌ لايبغيان(
«ميان آن دو حاجز و مانعي است که نمي گذارد يکي با ديگري بياميزد و سرکشي کند».
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هرکدام از آنها غلظت، دما و شوري خاص خود را دارند که کم و زياد نمي شود. درياي مديترانه با درياي سياه و اقيانوس اطلس نيز چنين است.
خداوند مي فرمايد :
(مرج البحرين يلتقيان* بينهما برزخ لايبغيان(
«اما اين برزخ، حائل و مانع، ديوار نيست بلکه شيء نرم و لطيفي است».
و اين برخوردي که در آيه 19 سورة الرحمن ذکر شده است، به صورت شناور بودن است.
دومين آيه اي که در اين باره در قرآن آمده است آيه 53 سورة فرقان مي باشد که در آن به مسأله ديگري اشاره مي کند. در اين آيه خداوند مي فرمايد :
(و هوالذي مرج البحرين هذا عذب فُرَاتٌ و هذا ملحٌ أُجاج و جَعَلَ بينهما برزخاً و حَجْراً محجواً( ... (فرقان : 53)
«خداوند کسي است که دو دريا را در کنار هم روان مي سازد [و بر اثر وزن مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، با يکديگر ترکيب و مخلوط نمي شوند و] اين يکي کاملاً شيرين است و آن ديگر کاملاً شور است. خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا ساخته است».
در ميان درياي شيرين و شور مانع و حايلي وجود دارد به طوري که يکي از رودخانه هاي آمريکا بيش از 300 هزار مترمکعب آب شيرين در ثانيه به اقيانوس اطلس مي ريزد و هشتاد کيلومتر به مسير خود در دريا ادامه مي دهد. اين آب شيرين در ميان آب شور حرکت مي کند اما با يکديگر مخلوط نمي شوند. زيرا «بينهما برزخ لايَبْغِيَانِ» «ميان آن دو حاجز و مانعي وجود دارد که مانع اختلاط و سرکشي يکي بر ديگري مي شود» و ميان آب شيرين و آب شور حاجز و مانعي وجود دارد. همچنين بيشتر ماهي هاي آبهاي شيرين وارد آبهاي شور نمي شوند. همچنين ماهي هاي آبهاي شور نيز وارد آبهاي شيرين نمي شوند. پس اين حاجز مانع ورود آنها به آب شيرين يا شور مي شود :
(و هوالذي مرج البحرين هذا عَذْبٌ فرات و هذا مِلْحٌ أُجاج و جعل بينهما برزخاً و حِجراً محجوراً( ... (فرقان : 53)
«
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خداوند کسي است که دو دريا را در کنار هم روان مي سازد [و بر اثر وزن مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، با يکديگر ترکيب و مخلوط نمي شوند و] اين يکي کاملاً شيرين است و آن ديگر کاملاً شور است خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا ساخته است».
اين يکي از آيات و نشانه هاي خداوند است که عظمت و بزرگي او را نشان مي دهد. يعني آب درياها عليرغم اتصال آنها به يکديگر، باهم ترکيب نمي شود. آيا مي تواني کاسه اي آب شور و کاسه اي آب شيرين را در يک ظرف بريزي، بدون اينکه باهم ترکيب شوند؟ آيا سپس مي تواني آنها را از يکديگر جدا کني؟ آيا مي تواني از آن ظرف آب شيرين را بنوشي؟ اين امور خارج از توانايي انسان است :
(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتِقَيَانِ* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لاَّيَبْغيانِ* فَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبُّکُمَا تُکَذِّبَانِ( ... (الرحمن : 19-21)
«[خداوند] دو درياي [مختلف شيرين و شور، گرم و سرد] را در کنار هم روان کرده و مجاور يکديگر قرار داده است* اما در ميان آن دو حاجز و مانعي وجود دارد که مانع اختلاط و سرکشي يکي بر ديگري مي شود* پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟».
(1/190)



هنگامي که بعضي از دانشمنداني که از کشف اين امر خوشحال و شادمان بودند دريافتند که قرآن کريم در آيه 19-21 سوره الرحمن به اين امر اشاره کرده است، دچار شگفتي شدند و همچنين کشف کردند که ميان درياي شور تلخ و درياي شيرين گوارا چيزي مانند مانع و حايلي وجود دارد که آبهاي هر کدام از آنها را از ترکيب شدن با ديگري باز مي دارد. اين مانع ميان دو درياي شور نيز وجود دارد. اين مانع از ورود ماهي هاي آب شور به آب شيرين جلوگيري مي کند. پس هيچ دريايي بر ديگري سرکشي نمي کند. بلکه هر دريا غلظت، ميزان شوري و مواد تشکيل دهندة خود را حفظ مي کند. اين ديوار ميان دو دريا ثابت نيست. بلکه وسيلة فعاليت بادها و حرکت جزر و مد حرکت مي کند. قرآن کريم به اين کشف علمي دوم اشاره کرده است. و مانع وديوار اول را برزخ و ديوار دوم را حجراً ناميده است. خداوند تعالي – فرموده است :
(و هوالذي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ و هذا مِلْحٌ أُجَاجٌ و جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَاً و حِجْراً محجواً (1) ... (فرقان : 53)
«خداوند کسي است که دو دريا در کنار هم روان مي سازد [و بر اثر وزن مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، با يکديگر ترکيب و مخلوط نمي شوند و] اين يکي کاملاً شيرين و آن ديگر کاملاً شور است. خداوند ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا مي کنند».
تحقيقات دربارة اين دو مانع همچنان ادامه دارد.
طبري مي گويد : ما قدرت خداوند را به وسيلة منع تباه و نابود شدن اين آب شور با اين آب شيرين عليرغم اختلاط آنها، با يکديگر درمي يابيم.
__________
(1) - در جلد 19 صفحه 25 تفسير طبري به روايت از مجاهد آمده است : (و جعل بينهما برزخاً) برزخ يعني آنها با يکديگر برخورد مي کنند اما ترکيب نمي شوند. (حجراً محجوراً) يعني شوري اين آب با شيريني اين آب ترکيب نمي شود و هيچکدام از آنها بر ديگري سرکشي نمي کند.
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اگر هرکدام از آن دو شبيه ديگري مي بود جاي تعجب نداشت و نمي توانستيم بوسيلة آن افراد جاهل و نادان را آگاه سازيم و به وسيلة آن خدا را به آنها يادآوري کنيم. اما با اين وجود همة آنچه خداوند آفريده است عجيب است و در آن بزرگترين پندها، مواعظ و دلايل قاطع وجود دارد.

تناسب تعداد دفعات تکرار کلمات (البرّ) و (البحر) با نسبت خشکي ها و درياها بر روي زمين
در قرآن کريم انواع مختلفي از اعجاز وجود دارد. از جمله اعجاز بلاغي، رياضي، تشريعي و اخباري. در اينجا آنچه جلب توجه مي کند، مطابقت عددي است. از جمله : در قرآن 13 بار کلمه (البَرّ) : خشکي تکرار شده است (1) و کلمه (البحر) : دريا به صورت مفرد 33 بار در قرآن تکرار شده است. (2) با علم به اينکه پيامبر – صلي الله عليه و سلم – دريا را نديده بود و با آن ارتباط خاصي نداشت، اگر آياتي که کلمه (البَرّ) و (البحر) در آنها آمده با هم جمع کنيم عدد به دست آمده 46 خواهد بود. اگر تعداد آياتي که کلمه (البرّ) در آنها ذکر شده بر اين مجموع يعني عدد 46 تقسيم شود نسبت خشکي ها به مجموع سطح زمين به دست مي آيد.
__________
(1) - اين آيات عبارتند از : مائده 96؛ انعام 59، 63، 97؛ يونس 22؛ اسراء 67، 68، 70؛ نمل 63، عنکبوت 65؛ روم 41؛ لقمان 32؛ طور 28.
(2) - اين آيات به ترتيب عبارتند از : بقره 50، 164؛ مائده 96؛ انعام 59، 63، 97؛ اعراف 138، 163؛ يونس 22، 90؛ ابراهيم 32؛ نحل 14؛ اسراء 66، 67، 70؛ کهف 61، 63، 79، 109 دوبار؛ طه 77؛ حج 65؛ نور 49؛ شعراء 63؛ نمل 63؛ روم 41؛ لقمان 27، 31؛ شوري 32؛ دخان 24؛ جاثيه 12؛ طور 6؛ رحمن 24.
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اين نسبت 71 درصد دريا و 29 درصد خشکي است اگر عدد سيزده را بر 46 تقسيم کنيد، عددي معادل 29 درصد به دست مي آيد. آيا اين کلام بشر است؟ چگونه تعداد آياتي که در آنها خشکي آمده با تعداد آياتي که کلمه دريا در آنها آمده است متناسب با مجموع آيات دريا و خشکي به طوري ذکر شده است که اين نسبت به نسبت خشکي ها و آب ها به مجموع سطح کرة زمين تناسب دارد؟ اين يکي از انواع دقيق و حکيمانه بودن قرآن کريم است که به احکام حسابي معروف است.
در قرآن دقيقاً دوازده بار لفظ (شهر) به معناي ماه تکرار شده است. آيا اين امر اتفاقي بوده است؟ آيا اين قرآن کلام انسان است؟ هرچه زمان بگذرد و علم بيشتر پيشرفت کند و تحقيقات علمي گسترده تر شود، جنبه هايي از اعجاز قرآن کشف مي شود که قبلاً شناخته شده نبوده است.
اين قرآن کلام خداوند است. برتري کلام خداوند نسبت به کلام مردم همانند برتري خداوند بر آفريدگان و بندگانش است. اين قرآن کتاب تعيين شده اي است که همة ما بايد دربارة آن امتحان بدهيم. پس خوش به حال کسي که آن را ياد گرفته است. خوش به حال کسي که آن را خوانده است و خوش به حال کسي که آن را [به ديگران] ياد مي دهد و به آن عمل مي کند و آن را برنامه اصلي زندگي خودش قرار مي دهد. خوش به سعادت کسي که بدان عمل مي کند و آن را تصديق مي نمايد. پس قرآن غنا و ثروتي است که پس از آن فقري وجود ندارد و به جز آن ثروتي نيست. قرآن شفاعت کننده و موجب شفاعت [کسي که بدان عمل کند] و ريسمان محکم الهي است.
پس بياييد به اين قرآن بازگرديم که منبع اصلي اسلام است. خداوند فرموده است :
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم( ... (اسراء : 9)
«اين قرآن [مردمان را] به راهي رهنمود مي کند که مستقيم ترين راهها [براي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي] است».
همچنين فرموده است :
(فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقَي( ... (طه : 123)
«
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کسي که از هدايت و رهنمود من پيروي کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد».
همچنين مي فرمايد :
(فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( ... (بقره : 38)
«کساني که از هدايت من پيروي کنند، نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين خواهند شد».
اعجاز قرآن بسيار فراوان و بي شمار است آنچه ذکر شد فقط گوشه هايي از اعجاز [علمي] قرآن کريم بود.

جريان خليج دريايي
اگر انسان وارد دريا شود قطرات آبي که بدن او را خيس مي کنند ممکن است بعد از سفري چندساله به آنجا رسيده باشند. زيرا آب در جريان حرکت از قطب به خط استوا و از استوا به قطب جريان دارد و گاهي مسافتي بيش از 15 هزار کيلومتر را طي مي کند. اين آبي که در دريا يافت مي شود آب جايگزين شده است که مسافت هاي طولاني را به طرف شمال، جنوب، شرق و غرب طي مي کند. حرکت آب در درياها و اقيانوس ها براساس قوانين کاملاً پيچيده اي است. اما آنچه براي ما اهميت دارد اين است که علت اين حرکت گرم شدن آب در خط استوا به وسيله نور خورشيد است که منجر به بالا آمدن آن به ارتفاع تقريباً 20 سانتي متر مي شود. اين بالا آمدن کم به شکل گيري جريان آب به سوي شمال کمک مي کند. آب دو قطب سرد است و به علت سرد بودن سنگين است به همين دليل به اعماق دريا پايين مي رود و به سوي خط استوا حرکت مي کند. بنابراين جريان هاي سطحي و عمقي به وجود مي آيند. با اين مقدمه مي خواهيم به اين نتيجه برسيم که از جمله نشانه هاي خداوند که عظمت او را نشان مي دهد، جريان خليج است. اين جريان در ساعت 8 کيلومتر سرعت دارد. اگر يک کشتي وارد آن شود و موتورهايش خاموش شوند، در ساعت 8 کيلومتر حرکت مي کند بدون اينکه موتور آن روشن باشد.
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عرض اين جريان بيش از 80 کيلومتر و عمق آن بيش از 450 متر است. حجم آب اين جريان در هر دقيقه 4 ميليون تن است. کار اين جريان چيست؟ اين جريان در مدت 10 روز، 130 هزار تن از توده هاي يخي دو قطب را ذوب مي کند. اين جريان فوايد بي شماري دارد و باعث شده است منطقه سرد اروپا به منطقه اي معتدل تبديل شود. علت آب و هواي زيبا و معتدل کشورهاي اسکانديناوي جريان خليج است. جريانات ديگري هستند که در عمق 30 متري دريا جريان دارند و اگر زيردريايي ها هنگام رسيدن به اين جريان موتورهايشان را خاموش کنند به وسيله اين جريان از جايي به جاي ديگر حرکت مي کنند. اين امر بسيار جالب است. اما دومين نشانه اي که عظمت آفريدگار هستي را نشان مي دهد اين است که يک جريان سرد به سوي سواحل امريکاي جنوبي حرکت مي کند تا به کشورهاي پرو و شيلي برسد. اين جريان مقدار فراواني از گياهان دريايي را با خود حمل مي کند. اين گياهان تعداد بسيار فراواني از ماهي هاي ساردين را با خود حمل مي کند که غذاي ميليون ها پرنده اي است که در ساحل اين درياها زندگي مي کنند و کلاغ دريايي نام دارند. اين پرندگان از خود فضولاتي بر جاي مي گذارند که منبع اصلي درآمد مردم آن مناطق است. زيرا بهترين نوع کودها از فضولات اين پرندگان به دست مي آيد. فضولات 50 ميليون پرنده با شن کش ها جمع آوري و به نقاط مختلف جهان صادر مي شود. درآمد اصلي مردم سواحل امريکاي جنوبي فضولات پرندگاني است که از ماهي هاي ساردين تغذيه مي کنند. دانشمندان تخمين مي زنند که اين پرندگان ساليانه بيش از 3 ميليون تن از اين نوع ماهي ها را مي بلعند. اين ماهي ها نيز به وسيلة گياهاني که اين جريان آنها را با خود مي آورد به اين مکان منتقل مي شوند و خداوند با حکمت خود اراده کرده است که مسير اين جريان را گاهي تغيير مي دهد.
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هرگاه خداوند اين مسير را تغيير دهد، اين غذا براي ماهي ها فراهم نمي شود و ماهي ها مي ميرند و تلف مي شوند با مرگ آنها پرندگان نيز منبع تغذيه خود را از دست مي دهند و مي ميرند. بدين ترتيب مردم به علت توليد کم گاهي از گرسنگي ها و قحطي هاي کشنده رنج مي برند. آيا اين امر ثابت نمي کند که خداوند روزي رسان، نيرومند و قوي است و اين جريان را به همراه گياهان خوراکي به حرکت درمي آورد و اين ماهي ها به تعداد بي شماري [به سوي گياهان] مي آيند و از آن ساليانه سه ميليون تن مصرف مي شود. اين ماهي ها طعمه پرندگان مي شوند و پرندگان از خود فضولاتي بر جاي مي گذارند که جز بهترين نوع کودها به شمار مي آيد و به کشورهاي مختلف جهان صادر مي شود، درآمد اين مردم تقريباً فقط به اين امر منحصر مي شود. اين از برکت هاي اين جريان سرد است که به سوي سواحل امريکاي جنوبي حرکت مي کند. گروهي از محققان تخمين مي زنند که بيش از 50 ميليون پرنده در اين سواحل زندگي مي کنند تا اين مقدار فراوان از ماهي ساردين را ببلعند و اين فضولات را از خود بر جاي بگذارند تا به بيشتر کشورهاي جهان صادر شود. اين جريان گرم خليج و آن جريان سرد بود. اين جريان سطح آب و ديگري جريان اعماق آب بود. حرکت آب در درياها موضوع دقيق، طولاني و پيچيده اي است که گوشه اي از آن را ذکر کرديم :

وَ في کلِّ شيءٍ له آيهٌ ... تَدُلُّ علي أنّه الوَاحِدُ

«در هر چيزي نشانه اي از او وجود دارد که نشان مي دهد که او يگانه است».
چه کسي اين ماهي ها و پرندگان را روزي مي دهد؟ بي ترديد پروردگار جهانيان. چه کسي اين مردم را از فضولات پرندگان روزي فراوان مي دهد؟ بي ترديد اين امر ارادة روزي دهندة بزرگ [خداوند] است.
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هرگاه بخواهي به عظمت خداوند – عز و جلّ – بينديشي، اين جهان اعم از آسمان، زمين، درياها، ماهي ها، آب و هوا، پرندگان، کوهها، دره ها، گياهان، حيوانات و انسان ها در برابرت هستند و آنها نزديک ترين و گسترده ترين راه براي رسيدن به خداوند و شناخت او هستند. خداوند – عز و جلّ – مي فرمايد :
(سنُرِيهم آياتنا فيِ الآفاق و فيِ أنفسهم حتّي يَتَبَيِّنَ لهم أنّه الحق أوَلم يکفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ علي کلِّ شيءٍ شهيد( ... (فصلت : 53)
«ما به آنان [که منکر اسلام و قرآن هستند] هر چه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي [آسمان ها و زمين، که جهان کبير است] و در درون خودشان [که عالم صغير است] به آنان [که منکر اسلام و قرآنند] نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است ... آيا [براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک] تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟ [چه حضور و شهادتي از اين برتر و بالاتر که با خط تکوين، دلايل قدرت و حکمت خود را بر روي همة ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است]؟»

آب زمزم، غذا و شفاي بيماري
پيامبر – صلي الله عليه و سلم – آب چاه زمزم را چنين توصيف مي کند و مي فرمايد: «إنها مبارکه إنّها طعامُ طعمٍ» (1) «اين آب داراي برکت و غذاست». در روايتي که بزّاز با سند صحيح از ابوذر روايت کرده است پيامبر – صلي الله عليه و سلم – در ادامه اين حديث فرمود : «و شفاءُ سقمٍ» (2) «و شفاي بيماري است».
ابن جريح – رحمه الله – مي گويد : شنيدم که گفته شد : بهترين آب بر روي زمين آب زمزم است. (3)
__________
(1) - مسلم آن را به روايت از ابوذر به شماره (2473) آورده است.
(2) - مسند بزاز حديث شماره (3929) و مصنّف ابن ابي شيبه (14132).
(3) - طبراني در الأوسط (4/179) و الکبير (11/98) آن را روايت کرده است.
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از جابربن عبدالله روايت شده است که گفت : شنيدم که رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – مي فرمايد : «ماء زمزم لِمَا شُرِبَ له» (1) «آب زمزم براي کسي که از آن مي نوشد، مفيد است».
دار قطني در سنن خود در ادامه اين حديث که به صورت مرفوع از ابن عباس – رضي الله عنه – روايت شده است، چنين آورده است : «فأنْ شربتهَ تستشفي به شفاک الله و إن شربتَه لِشبعِکَ أشبعک اللهُ، و إن شربتهُ ليقطعَ ظمأک قطعه اللهُ و هو هَزْمَهُ (2) جبريل – أي : حفره – وسقيا الله إسماعيل» (3) «هرگاه آن را بنوشي و از خداوند به وسيلة آن طلب شفا نمايي خداوند تو را شفا مي دهد. اگر آن را بنوشي تا تو را سير کند، خداوندا تو را سير مي نمايد. اگر آن را بنوشي تا تشنگي ات قطع شود، خداوند تشنگي ات را برطرف مي نمايد. اين چاه جاي پاي جبرييل و چشمه خداوند براي حضرت اسماعيل – عليه السلام – است».
__________
(1) - ابن ماجه به شماره (3062) و احمد به شماره (14892) آن را تخريج کرده اند.
(2) - [يعني جبرئيل – عليه السلام – با پايش آن را کوبيد در نتيجه آب فوران کرد. الهزقه به معناي گودي در سينه و گودي در سيب هرگاه آن را با انگشتانت فشار دهي و گود نمايي، چاه هنگامي که آن را حفر کني، مي باشد]. النهايه (5/262).
(3) - سنن دار قطني (238).
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ابن ماجه در المناسک به روايت از محمدبن عبدالرحمن بن أبي بکر روايت مي کند که پيش عبدالله بن عباس نشسته بودم، مردي به پيش او آمد [ابن عباس] پرسيد : از کجا آمده اي؟ گفت : از چاه زمزم. پرسيد : آيا آنگونه که شايسته است از آن نوشيدي؟ گفت: چگونه؟ گفت : در هنگام نوشيدن آن رو به قبله کن، نام خداوند را ياد کن و سه بار نفس بکش و از آن بنوش تا کاملاً سير مي شوي. هرگاه از اين کار فارغ شدي خداوند را شکر کن. زيرا پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – مي فرمود : «أنّ آيه ما بيننا و بين المنافقين إنّهم لايتضلّعون من زمزم» (1) «تفاوت ما با منافقان اين است که آنها از آب زمزم کاملاً سيراب نمي شوند و از آن زياد نمي نوشند».
ياران پيامبر و تابعين و بسياري از علماي مسلمان و عامة مسلمانان بر سيراب شدن از آب زمزم تأکيد فراوان داشتند. به ويژه زماني که از نوشيدن آن هدف خاصي داشتند. زيرا دعا کردن در هنگام نوشيدن آب زمزم مستحب است. پس زمزم براي کسي که [با هر هدفي] از آن مي نوشد مفيد و سودمند است. از جابر روايت شده است که او در هنگام نوشيدن آب زمزم مي گفت : «اللهم أني إشربه لظَمأ يَوْم القيامَهِ» «پروردگارا من آن را براي [رهايي از] تشنگي روز قيامت مي نوشم». (2)
همچنين از ابن عباس روايت شده است که هرگاه آب زمزم را مي نوشيد مي گفت : «اللهم أنّي أسألک علماً نافعاً و رزقاً واسعاً و شفاءً من کلّ داءٍ» (3) «پروردگارا از تو مي خواهم علم سودمند، رزق فراوان و شفاي هر دردي را به من عنايت فرمايي».
يکي از علما مي گويد : «آب زمزم سرور آبهاست و بهترين، ارزشمندترين، دوست داشتني ترين، گرانبهاترين آبها در نظر مردم است». (4)
__________
(1) - ابن ماجه، شماره (3061).
(2) - زادالمعاد (4/393).
(3) - شرح العمده (3/554).
(4) - زادالمعاد (4/392).
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آنچه در بالا ذکر شد مطالبي از سنت صحيح و آثار بود که دربارة آب زمزم روايت شده است. در اينجا مي خواهيم بدانيم که در زمينه علم و تحقيقات دقيق علمي درباره آب زمزم چه چيزي وجود دارد؟ در سال 1973 م. و 1980 م. شرکت هاي جهاني بزرگ و متخصص در زمينه شيمي تحقيقات و تجزيه و تحليل هاي شيميايي فراواني درباره آب زمزم انجام دادند و به نتايج عجيبي دست يافتند. به طوري که ثابت شد آب زمزم از وجود هرگونه ميکروب که باعث آلودگي آن مي شود خالي مي باشد.
آبهاي معدني – که مردم به خريد آنها گرايش و علاقه فراواني دارند – در هر ليتر از 150 تا 350 ميلي گرم در ليتر املاح معدني دارند. اما اين نسبت در آب زمزم به 2000 ميلي گرم در ليتر مي رسد. از مهمترين اين عناصر مي توان به کلسيم، سديم، منيزيم، پتاسيم و غيره اشاره کرد.
آب زمزم از جمله معدود آبهايي است که عنصر کلسيم در آن بسيار فراوان است به طوري که نسبت کلسيم در آن به 200 ميلي گرم در ليتر مي رسد، بنابراين پيامبر گرامي اسلام – صلي الله عليه و سلم – درست فرموده اند که : «إنها مبارکه إنها طعامُ طعمٍ» (1) «در اين آب داراي برکت و غذاست».
تحقيقات علمي صحيح ثابت مي کند کساني که اين گونه آبها را مي نوشند به بيماري شريان هاي تاجي قلب کمتر دچار مي شوند. به همين دليل بايد گفت پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – به درستي فرموده است : «شفاء سقم» «آب زمزم شفاي بيماري است» (2)
__________
(1) - تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
(2) - تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
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چنانکه آبي بيش از 250 ميلي گرم در ليتر بيکربنات داشته باشد، به عنوان آب گازدار و کمک کننده به هضم غذا محسوب مي شود. از جمله مشهورترين آب هاي گازدار در جهان آب هاي چشمه افيان در فرانسه است. به طوري که نسبت بيکربنات در آن به 357 ميلي گرم در ليتر مي رسد. اما نسبت بيکربنات در آب زمزم 366 ميلي گرم در ليتر است. در حقيقت پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – به درستي فرموده است که : «ماء زمزم لِمَا شُرِبَ لَهُ» «آب زمزم براي کسي که از آن بنوشد مفيد است». (1)
يکي از دانشمندان علوم پزشکي در کتابي که در سال 1995 م. چاپ شده است مي نويسد آبهاي معدني براي درمان بسياري از بيماري هاي روماتيسم و افزايش اسيد معده، اسهال مزمن و سوءهاضمه مفيد است، باعث افزايش و تسهيل عمل دفع ادرار و ترميم کمبود موادمعدني در بدن مي شود. رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – به درستي فرموده اند که : «فإنْ شربتهُ تستشفي به شفاک الله، و إن شربته لشبعک أشبعکَ الله، و إن شربتهُ ليقطعَ ظمأکَ قطعه الله» (2) «هرگاه آن را بنوشي و از خداوند به وسيلة آن طلب شفا نمايي خداوند تو را شفا مي دهد. اگر آن را بنوشي تا تو را سير نمايد، خداوند به وسيلة آن تو را سير مي کند. اگر آن را بنوشي تا تشنگي ات قطع شود، خداوند تشنگي ات را برطرف مي نمايد».
آب زمزم شيرين و گوارا نيست. بلکه کمي شور است انسان فقط با اعتقاد به برکت موجود در آن اين آب را مي نوشد. سير شدن از آن دليل بر ايمان فرد است.
__________
(1) - تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
(2) - تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
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شايد خداوند – عز و جلّ – آن را شيرين نيافريده است تا شيريني و گوارايي آن باعث فراموش شدن معني بندگي در هنگام نوشيدن آن نشود. اما در مجموع طعم آن قابل قبول است. رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – به درستي فرموده است که : «إنَّ آيه ما بيننا و بينَ المنافقين إنَّهم لا يَتَضَلَّعونَ منْ زمزمَ» (1)
در اينجا سؤال مي کنيم : در زمان پيامبر – صلي الله عليه و سلم – چه مؤسسات علمي تحقيقاتي وجود داشتند که اين حقايق عجيب را دربارة آب زمزم در اختيار او گذاشته اند؟ هيأت علمي تحقيقات ويژه اي که اين نتايج دقيق را دربارة اين آب به دست آورده اند، چه کساني بوده اند؟ دربارة اين آب چه آزمايشگاه هاي بزرگي به تجزيه و تحليل شيميايي و نتيجه گيري نسبت املاح معدني در آن پرداخته اند که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – در احاديثش درباره اين آب متبرک استناد کرده است؟ سخنان او وحي است. وي هرگز از روي هوي و هوس سخن نمي گويد. گفتار او چيزي جز وحي نيست.
امام ابن القيم – رحمه الله – مي فرمايد : «من و ديگران در شفا يافتن به وسيلة آب زمزم امور عجيبي را تجربه کرديم. من به وسيلة آن از چندين بيماري شفا يافتم. به اذن و ارادة خداوند سلامتي ام را بازيافتم. ديده ام که عده اي از وسيلة آن مدت فراواني تقريباً نيم ماه و بيشتر تغذيه مي کنند و احساس گرسنگي نمي کنند و همراه با مردم به طواف مي پردازند. اطلاع يافتم که شايد بعضي از آنها تا چهل روز به وسيلة آب زمزم تغذيه کرده اند ... و روزه مي گيرند و بارها به طواف مي پردازند». (2)
از خداوند مي خواهيم که در روز قيامت که روز تشنگي بزرگ است ما را از حوض پيامبر گرامي اش – صلي الله عليه و سلم – سيراب سازد تا بعد از آن هرگز احساس تشنگي نکنيم.
* * *

تأثير قرآن در رشد و سلوک گياهان
__________
(1) - تخريج آن در صفحات پيشين گذشت.
(2) - زادالمعاد (4/393) با اندکي تصرف.
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در يکي از کشورهاي عربي مجاور محققي زندگي مي کند که به علت تحقيق علمي و عملي اش در جهان عرب و همة دنيا شهرت دارد. تخصص او در زمينه ژنتيک مي باشد. او استاد دانشگاه و داراي جايگاه علمي بالايي است. وي به علت تجربيات علمي فراوانش شهرت دارد. اما تجربه اي را که مي خواهيم بدان بپردازيم، ممکن است تصديق نکنيد اما واقعيت آن را اثبات کرده است و آيه هاي زير از قرآن کريم آن را تأييد مي نمايد :
(تسبٍّح له السموات السبعٌ والأرض و من فيهن و إنْ من شيءٍ إلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ و لکن لاَّ تفقهون تسبيحهم إنّه کان حليماً غفوراً(
... (اسراء : 44)
«آسمان هاي هفت گانه و زمين کساني که در آنها هستند همگي تسبيح خداوند مي گويند و [با تنزيه و تقديس او، رضايت او را طلب مي کنند. نه تنها آسمان هاي هفتگانه و زمين] بلکه هيچ موجودي نيست مگر اينکه [با زبان حال يا قال] حمد و ثناي او مي گويد. ولي شما تسبيح آنها را مي فهميد [زيرا زبانشان را نمي دانيد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيده جهان آفرينش چندان مطلع نيستيد، پس هماهنگ با ساير جهانيان به يکتاپرستي بپردازيد و از راستاي جملگي کائنات کنار نرويد و دور نشويد. درهاي توبه و بازگشت به سوي پروردگار جهان بر روي همگان باز است] بي ترديد خداوند بسيار شکيبا و بخشنده است [و در کيفر رساندن شتاب نمي ورزد و فرصت آشنايي با توحيد و رها کردن شرک را به مردمان مي دهد و در برابر بيداري از خواب غفلت آنها را مي آمرزد]».
(ألم تر أنَّ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ في السموات و الأرض و الطيرُ صافاتٍ کلٌّ قَدْ عَلِمَ صلاته و تسبيحَه والله عليم بما يفعلون( ... (نور : 41)
«[
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اي پيامبر] مگر نمي داني همه کساني و همه چيزهايي که در آسمان ها و زمين به سر مي برند و همة پرندگان در حالي که [در هوا] بال گسترده اند، سرگرم تسبيح [خداوند و فرمانبردار اوامر] او هستند؟ همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند [و برابر فرمان تکويني يا تشريعي و يا الهام الهي، به وظيفة خويش در زندگي آگاهند و بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايانگر قدرت و حکمت آفريدگارند] خدا دقيقاً از کارهايي که انجام مي دهند آگاه است».
(هوالله الخالق الباريء المصور له الأسماء الحسني يُسبِّحُ له ما في السموات و الأرض و هو العزيزالحکيم( ... (حشر : 24)
«او خداوندي است که طراح هستي و آفريدگار آن از عدم و صورتگر جهان است. داراي نامهاي نيک و زيباست. چيزهايي که در آسمان ها و زمين هستند تسبيح و تقديس او مي گويند و او چيرة کار به جاست».
(ما) در اين آيه براي غيرعاقل به کار رفته است. همچنين خداوند مي فرمايد :
(والنجم و الشجر يسجدان( ... (الرحمن : 6)
«گياهان و درختان [براي خداوند] سجده مي کنند».
اين پژوهشگر مي گويد : گياهان همانند اجرام آسماني و مخلوقات ديگر خداوند، احساس مي کنند، مي شنوند و به امور و عامل تأثيرگذار پيراموني به صورت مثبت يا منفي پاسخ مي دهد. اين خلاصه تحقيق بود.
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به صورت تفصيلي بايد گفت : اين پژوهشگر در سال 1997 م. در باغچه دانشکده علوم دست به آزمايشي زد. وي چهار اتاق پلاستيکي هم اندازه ساخت و آنها را به يک اندازه از خاک پر کرد و در آنها يک نوع گندم کاشت و دانه هاي گندم را در عمق واحدي در آنها کاشت و همة آنها را به اندازة مساوي از يک کود معيني کودپاشي کرد و همة آنها را به اندازه مساوي و در تعداد دفعات معين آبياري کرد. سپس از يکي از دانشجويان دختر خواست که در هفته دوبار سوره هاي (يس، فاتحه، اخلاص و آيه الکرسي) را بر روي قطعه اول بخواند. از دانشجوي دختر ديگري خواست که گياهي را بياورد آن را در برابر گياهان کاشته شده پاره پاره و تکه تکه کند و اجزاي آن را قطعه قطعه نمايد و سخنان زشت و بي رحمانه اي را در برابر اين گياه بگويد و اين کار را دوبار در هفته تکرار کند. دانشجوي ديگري را مأمور کرد گياهان قسمت سوم را بزند و داغ نمايد و با قيچي برگهايش را پاره پاره نمايد. نتيجه اين شد، گياه اول در برابر آن قرآن تلاوت مي شد، در برابر دومي گياهي پرپر مي شد و گياه سوم شکنجه و تعذيب مي شد. اما گياه چهارم را به حال خود رها کرد تا به صورت طبيعي رشد نمايد. و آن را (نمونه) ناميد. چه نتيجه اي به دست آمد؟
نتيجه تحقيق که آن را در يک کنفرانس علمي عرضه کرد چنين بود گياهي که بر روي آن قرآن تلاوت شده بود 44 درصد بيش از گياه نمونه رشد کرده بود و دانه هاي آن 140 درصد بيش از گياه نمونه بود. گياه دوم و سوم که شکنجه و پرپر شدند يا شاهد تعذيب و تکه تکه شدن گياه ديگري بود. طول آنها 35 درصد کوتاه تر از گياه نمونه بود و محصول آنها نيز به 80 درصد کاهش يافته بود. اين امر تفسير علمي برکت است پس هرگاه فرد مؤمني کشاورزي مي کند و قرآن را با روح و نيت پاک تلاوت مي کند و همواره خدا را ياد مي کند، اين ذکر در برابر گياهان باعث افزايش محصول آنها مي شود.
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اين دانشمند مي گويد : اگر مساحت مشخصي از زمين 1500 کيلو محصول مي دهد با استناد به آيه زير مي تواند 14 تن محصول بدهد :
(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبهٍ أنبتت سبع سنابل في کلِّ سنبلهٍ مائه حبه و الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم( ... (بقره : 261)
«مثل کساني که دارايي خود را در راه خدا صرف مي کنند همانند دانه اي است که هفت خوشه بر آرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هر که بخواهد آن را چندين برابر مي کند و خدا [قدرت و نعمتش] فراخ [و از همه چيز] آگاه است».
ممکن است از اين امر تعجب کنيم که گياهان به قرآن گوش فرا مي دهند و به آن پاسخ مي دهند، چرا تعجب مي کنيد؟ مگر نه اين است که قرآن مي فرمايد :
(لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من خشيهِ اللهِ و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون (1) ... (حشر : 21)
«اگر ما اين قرآن را براي کوهي فرو مي فرستاديم، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته مي ديدي! ما اين مثال ها را براي مردمان بيان مي داريم. شايد که ايشان بينديشند [و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و قلبهاي خفته شان را با نور قرآن بيدار نموده و به حرکت درآورند]».
از ميان کوه و گياهان کداميک به زندگي نزديکترند؟
__________
(1) - ابن کثير در تفسير اين آيه (4/344) مي نويسد : «لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من خشيه الله». يعني : اگر کوه با اين همه استحکام و قوتش معني و مفهوم قرآن را مي فهميد و به آنچه در آن است مي انديشيد، بي ترديد از بيم و ترس خداوند فروتن و شکافته مي شد. اي انسانها شما که امر خداوند را فهميده ايد و در کتاب او انديشيده ايد آيا قلبهايتان از بيم خدا نرم، فروتن و شکافته نمي شود؟ به همين دليل خداوند مي فرمايد : «و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون».
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قرآن کريم بر پيامبر – صلي الله عليه و سلم – نازل شده است تا برنامه زندگي ما باشد. انسان که قرآن براي [سعادت] او نازل شده است از آن غفلت نموده است اما گياه بدان پاسخ مي دهد. خداوند مي فرمايد :
(تُسبٍّح له السموات السبع و الأرض و من فيهن و إن من شيءٍ إلاّ يسبِّح بحمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم إنّه کان حليما غفوراً(
... ( اسراء : 44)
«آسمان هاي هفتگانه و زمين و کساني که در آنها هستند، همگي تسبيح خداوند مي گويند و [با تنزيه و تقدسي او رضايت پروردگار را مي جويند. اصلاً نه تنها آسمان هاي هفتگانه و زمين] بلکه هيچ موجودي نيست مگر اينکه [به زبان حال يا قال] حمد و ثناي خداوند مي گويد، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد [زيرا زبان آنها را نمي فهميد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيده جهان آفرينش چندان مطلع نيستيد. پس هماهنگ با سراسر جهان هستي به يکتاپرستي بپردازيد و از راستاي جملگي کائنات کنار نرويد و دور نشويد. درهاي توبه و بازگشت به سوي يزدان جهان بر روي همگان باز است. [بي گمان] يزدان بس شکيبا و بخشنده است [و در کيفر رساندن شتاب نمي ورزد و فرصت آشنايي با توحيد و رها کردن شرک را به مردمان مي دهد و در برابر بيداري از خواب غفلت آنها را مي آمرزد]».
خداوند همچنين مي فرمايد :
(لو أنزلنا هذا القرآن علي جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من خشيه الله و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون( ... (حشر : 21)
«اگر ما اين قرآن را بر کوهي – و نه گياهي فرو مي فرستاديم، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته مي ديدي! ما اين مثال ها را براي مردمان بيان مي داريم، شايد که ايشان بينديشند [و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و قلب هاي خفته شان را با نور قرآن بيدار سازند و به حرکت درآورند]».
خداوند همچنين مي فرمايد :
(والنجم و الشجر يسجدان* فبأي آلاء ربکما تکذبان(
... (الرحمن : 6 و 13)
«
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در گياهان و درختان براي خدا سجده مي کنند و کرنش مي برند* [اي گروه پري ها و انسان ها] کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد».
اگر اين تعامل گياهان با قرآن کريم باشد، آيا معقول است که انسان، اين مخلوق گرامي داشته شده، و مخاطب اصلي قرآن – که مردم را به استوارترين و مستقيم ترين راه هدايت مي کند – نسبت به قرآن غفلت ورزد تا مسلمانان مصداق اين آيه از کلام پروردگار شوند؟ که مي فرمايد :
(و قال الرسول يا ربِّ إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً(
... (فرقان : 30)
«و پيامبر [شکوه کنان از کيفيت برخورد مردمان با قرآن] عرض مي کند. پروردگارا قوم من اين قرآن را [که وسيلة سعادت دو جهان بود رها و از آن دوري کرده اند [و از خواندن، تدبر و عمل بدان غفلت ورزيده اند]».

وظيفه گياهان ذخيره کردن آب است
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وظيفه اصلي بعضي از گياهان در بيابان ذخيره کردن آب است. مسافر در بيابان ها قبل و بيش از هر چيزي به آب نياز دارد. به همين دليل بعضي از گياهان در سرزمين هاي خشک و بي آب مي توانند در داخل تنة خود بيش از 3 هزار ليتر آب را ذخيره کنند. انسان يا حيوان مي تواند نياز خود به آب را به وسيلة شکستن شاخه هاي اين گياه و جاري شدن آب شيرين و زلال از اين گياه برطرف سازد. گويي اين گياه عمداً و فقط براي [رفع تشنگي] انسان در راه آفريده شده است. اين گياهان مقادير فراواني از آب را در بافت هاي ويژه اي که به ذخيره کنندة آب مشهورند، ذخيره مي نمايند. اين بافت که شبيه اسفنج است در وسط اجزاي گياه قرار دارد. اين ذخيره در فصل خشک گاهي به 3000 ليتر مي رسد. اينها از آفريده هاي خداوند هستند مخلوقاتي کامل و بي عيب. همة نيازهاي انسان برآورده شده است. اما فساد و تباهي زماني رخ مي دهد که ما جنگل ها را قطع بيابان ها را ويران و آبها را کثيف مي کنيم. با آلوده کردن هوا، بيماري ها به وجود مي آيند. مسأله آلودگي بسيار مهم است. در آيه زير به اين امر اشاره شده است. خداوند مي فرمايد :
(و إذا تولّي سعي في الأرض ليفسد فيها و يهلک الحرثَ و النسل و الله لا يحب الفساد( ... (بقره : 205)
«هنگامي که به رياست و حکومت مي رسد [يا پشت مي کند و مي رود] در زمين به تلاش مي افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل [انسان ها و حيوانات] را نابود کند. [و با فساد و تباهي خود، قوت، اموال و ارواح را از بين ببرد] و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي دارد».

جذب شدن گياهان
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گياهان به سوي نور جذب مي شوند. اگر گياهي را در اتاقي قرار دهيم و اين اتاق يک پنجره داشته باشد. شاخه ها و برگهاي گياه به سوي پنجره اي که نور از آن وارد مي شود، مايل مي شوند. اما جالب تر از اين، اينکه برگهاي درخت به صورت جالبي تنظيم مي شوند به صورتي که همة آنها اشعه و نور خورشيد را دريافت مي کنند. به ندرت اتفاق مي افتد که برگ هاي گياهان با يکديگر برخورد کنند. اگر برگ هاي درختان کاملاً در همديگر فرو بروند، بايد همگي به سوي نور خورشيد قرار بگيرند. چه کسي در گياه اين ويژگي را قرار داده است؟
(أءِلهٌ مَعَ اللهِ( ... (نمل : 63)
«آيا معبودي با خداست؟».
يک مسأله ديگر : گياهي را آوردند و آن را به صورت افقي در لوله اي قرار دادند. ناگهان دريافتند که ريشه به طرف پايين و ساقه به سوي بالا قرار گرفته است. يعني ريشه به سوي رطوبت و آب و سابقه به سوي خورشيد و هوا کشيده مي شود. چه کسي اين گياه را طوري خلق کرده است که قسمتي از آن به سوي خورشيد و قسمت ديگرش به طرف زمين کشيده شود؟ «أءله مع الله» «آيا معبودي با خداست؟»
مسأله ديگر : طول ريشة بعضي از درختان براي جستجوي آب به سي متر مي رسد. چه کسي در گياهان اين ويژگي را قرار داده است که ساقه به طرف بالا و ريشه به طرف پايين کشيده شود؟ اگر آب در يک طرف خاک باشد ريشه ها به خودي خود به طرف آب کشيده مي شوند در حالي که ريشه ها در عمق زمين هستند. اگر به ساقه که همواره به طرف بالا کشيده مي شود، نور از جهت ديگري بتابد گياه بدان سو متمايل مي شود. در اينجا يک سؤال به ذهن انسان متبادر مي شود و آن اينکه آيا ماده عقل دارد؟
مسأله گياهان به تنهايي نظر انسان را به خود جلب مي کند. مايل شدن گياهان به طرف نور و آب، کشيده شدن ريشه به سوي زمين و ساقه ها به طرف آسمان يکي از نشانه هاي خداوند است.
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پديده ديگري در گياهان عظمت خداوند را بيشتر نشان مي دهد. چنانکه گياه تشنه باشد، بايد در ابتدا آب ريشه را مصرف نمايد. حال آنکه در ابتدا آب برگها مصرف مي شود سپس آب ساقه هاي فرعي سپس تنه اصلي و در آخر آب ريشه ها مصرف مي شود. هنگامي که به گياهي آب نرسد، آخرين قسمتي که آب خود را از دست مي دهد، ريشه است. گاهي کشاورز فراموش مي کند که درخت را به مدت طولاني آبياري کند و از آسمان هم باراني نمي بارد. اما اين گياه فقط آبي را مصرف مي کند که با از دست دادن آن آسيبي نمي بيند. آخرين آبي که آن را مصرف مي کند، آب ريشه هاست. اگر آب ريشه ها مصرف و ريشه ها خشک شوند، گياه خشک مي شود و مي ميرد.
در وراي اين اصل چه حکمتي نهفته است :
(قل انظروا ماذا في السموات و الأرض و ما تغني الآياتُ و النُذُرُ عن قومٍ لايؤْمنون( ... ( يونس : 101)
«بگو : بنگريد [و چشم سيرت و ظاهر را باز کنيد و ببينيد] در آسمانها و زمين چه چيزهايي است؟! آيا [خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي] و بيم دهندگان [پيامبر، اندرزها و انذارها هيچکدام] براي کساني که نمي خواهند ايمان بياورند سودي نمي رسانند».
بي ترديد هر چيزي که روي زمين وجود دارد بر عظمت، حکمت، علم، رحمت و فضل خداوند دلالت دارد.
کارخانه برگ سبز
بي گمان همة ما طبيعت را در بهار مشاهده کرده ايم که زيبا مي شود و لباس برازنده اي را به تن مي کند به طوري که درختان شکوفه مي دهند و برگهاي بعضي از آنان رشد مي کند. زمين به فرشي سبز تبديل شده است. آيا در اين نشانه از نشانه هاي خداوند که در آيه زير بدان اشاره کرده است انديشيده ايم :
(
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و هو الذي أنْزَلَ مِنَ السَّماء ماء فَأَخْرَجَ به نباتَ کلِّ شيءٍ فأخرجنا منه خَضِراً نُخرِجُ مِنْه حبّاً مُتَراکباً و مِنَ النخلِ من طَلْعِهَا قِنوانٌ دانيه و جناتٌ من أعنابٍ و الزيتونَ و الرُّمّان متشابهاً و غيرُ متشابهٍ انظروا إلي ثمره إذا أثمر و يَنْعِهِ إنّ في ذلکم لآياتٍ لقوم يؤمنون(
... (انعام : 99)
«او کسي است که از [ابر] آسمان، آب [باران] فرو مي فرستد، و ما [که خداوند جهان هستيم، با قدرت فراوان خود] به وسيلة آن آب، همة روييدني ها را مي رويانيم و از روييدني ها سبزينه بيرون مي آوريم و از آن سبزينه، دانه هاي تنگاتنگِ يکديگر، و از شکوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويزان نزديک به هم و در دسترس، و باغ هاي انگور و زيتون و انار پديد مي سازيم که [در شکل، مزه، بو و سود] همگون يا غيرهمگونند. بنگريد به ميوة نارس و رسيدة يکايک آنها، آنگاه که ميوه دادند. بيگمان در اين [گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه ها] براي کساني که [حق را مي پذيرند و بدان] ايمان مي آورند، نشانه ها و دلايل [خداشناسي] وجود دارد».
سبز شدن گياهان و درختان، تبديل اين گياه به درخت، پوشيدن اين لباس زيبا و روييدن انواع گل ها و شکوفه ها همگي نشانه هايي از قدرت و عظمت پروردگار جهان هستند. خداوند – عز و جلّ – همچنين مي فرمايد :
(فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلي طعامِهِ* أنّا صَبَبْنَا الماء صبّاً* ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً* فَأنْبَتْنَا فيِها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* و زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حدائقَ غُلباً* وَ فَاکهَهً وَ أبّاً* مَتَاعاً لَکُمْ و لِأَنْعَامِکُم(
... (عبس : 24-32)
«
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انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد [که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت و مهارت و ظرافتي بکار برده ايم]* ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي بارانيم* سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم* در آن دانه ها را مي رويانيم [که مايه اصلي خوراک انسان است]* و رزها [انگور] و گياهان خوردني را* و درختان زيتون و خرما را* و باغ هاي پر درخت انبوه را* و ميوه و چراگاه را* براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما».
کسي که به گردش و تفريح مي رود و از مناظر زيبا بهره مند مي شود اما خداوند بزرگ را شکر و ستايش نمي کند و اين فصل و زيبايي هاي آن را نشانة بزرگي از عظمت خداوند نمي داند، انساني است که از قرآن کريم غافل است. اين آيه کريمه توجه انسان را به خود جلب مي کند :
(الذي جعل لکم من الشجر الأخضرناراً فإذا أنتم منه توقِدون(
... (يس : 80)
«آن کسي که براي شما از درخت سبز آتش آفريده است. و شما با آن آتش روشن مي کنيد. [او که قادر بر رستاخيز انرژي هاست، مي تواند مردگان را نيز برانگيزد و دوباره به زندگي بازگرداند]».
ممکن است شخصي سؤال کند که اين درخت سبز زماني آتش مي گيرد و مي سوزد که خشک باشد پس چگونه است که خداوند مي فرمايد :
(الذي جعل لکم من الشجر الأخضرناراً فإذا أنتم منه توقدون(؟
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دانشمندان کشف کرده اند که يک سلول سبز هرگاه در برابر نور خورشيد قرار گيرد در هر دقيقه 20 سلول ترکيبي مي سازد. گياه به وسيله آب و بعضي از مواد معدني و ارگانيسم تغذيه مي کند بيشترين گازي که از هوا مي گيرد، گاز کربنيک است که به وجود آمدن ساختمان گياه نقش دارد. ساختمان و پيکره گياه برخلاف تصور انسان از خاک نيست. بلکه از کارخانه عظيمي است که خداوند آن را برگهاي سبز آفريده است. گويي خداوند در آيه فوق به اين امر اشاره کرده است که اگر گياه داراي برگ هاي سبز نبود، ديگر وجودي نداشت. اين امر با هستي گياه ارتباط اساسي دارد و چنانچه اين عمل توليد که در برگ سبز با قرار گرفتن آن در برابر نور خورشيد و هوا انجام مي شود، نبود، گياهي وجود نداشت. اگر گياهي را در تاريکي بکاريم، نمي رويد. اگر گياه در معرض نور خورشيد قرار نگيرد رشد نمي کند. اين درختان بلند و تنه هاي کلفت آنها که چندين تن وزن دارند، نتيجه عمليات دقيقي است که در برگ سبز انجام مي شود.
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود؛ چگونه خداوند مي فرمايد :
(الذي جعل لکم مِنَ الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون(
«درخت سبز نمي سوزد! اين درخت خشک است که آتش مي گيرد و مي سوزد».
اما اين آيه به اين امر اشاره دارد که اگر خداوند در درخت اين کارخانه هاي بي شمار و فراوان را قرار نمي داد، اين درخت وجود خارجي نداشت. هر سلول در هر برگ کارخانه اي است که موارد ارگانيک را که در رشد گياه و افزايش حجم آن تأثير دارد، اين امر يکي از نشانه هاي الهي است. از پيامبر گرامي اسلام – صلي الله عليه و سلم – روايت شده است که فرمودند :
«إن الله أمرني أن يکون نطقي ذکراً و صمتي فکراً، و نظري عِبْرَهً»
«خداوند به من دستور داده است که سخن گفتنم ياد [او] و ذکر، سکوتم، انديشه و نگاه کردنم عبرت گرفتن باشد». (1)
__________
(1) - تخريج آن در صفحات پيشين گذشت.
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پس هنگامي که انسان به گردش مي رود نبايد از آيات خداوند غفلت بورزد. خداوند مي فرمايد :
(و کأيّن من آيه في السموات و الأرض يمرّون عليها و هم عنها معرضون( ... ( يوسف : 105)
«و چه بسيار دلايل و نشانه هاي [دال بر وجود خداوند] در آسمانها و زمين وجود دارد که آنان [کورکورانه] از کنارشان مي گذرند و از پذيرش آنها روي مي گردانند».
همچنين خداوند مي فرمايد :
(فلينظرالانسان إلي طعامه( ... ( عبس : 24)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد».
انسان در تابستان درخت را به صورت چوب خشکيده اي مي بيند. اما در بهار اين درخت جوانه مي زند پس اين جوانه ها از کجا آمده اند؟ پس از جوانه زدن درخت شکوفه مي دهد. پس از مدتي برگها مي رويند. اين کارها را چه کسي انجام مي دهد؟ و به دست چه کسي انجام مي شود؟
هرگاه در بيابان گياهي را ديدي که به تنهايي در حال رشد است، از او بپرسيد چه کسي تو را رويانده است؟ بي ترديد او خالق و آفريننده هر چيزي است. خداوند مي فرمايد :
(انظروا إلي ثمره إذا أثمر و يَنْعِهِ إِنَّ في ذلکم لآياتٍ لقومٍ يؤمنون (1) ... (انعام : 99)
«به ميوة نارس و رسيدة يکايک آنها، آنگاه که ميوه دارند، بنگريد. بي گمان در اين [گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه ها] نشانه ها و دلايل [خداشناسي] براي کساني وجود دارد که [حق را مي پذيرند و بدان] ايمان مي آورند».

سبزينه گياهان
__________
(1) - قرطبي در جلد 7 صفحه 50 تفسيرش مي نويسد : «خداوند به وسيله تغيير حالت گياه و به وجود آمدن آن از نيستي انسان را به يکتايي و توانايي کامل خود آگاه مي سازد و به او مي فهماند که اين گياه خالق توانا و دانايي دارد. اين امر بر امکان زنده شدن پس از مرگ به علت روييدن گياه بعد از خشک شدن دلالت دارد. جوهري مي گويد : ينع الثمر ينيع ينعاً ينيعا و ينوعاً أي : نضج : رسيد».
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گفته مي شود بزرگترين کارگاه و کارخانه ساخته دست بشر به اندازة آنچه در داخل برگ سبز مي گذرد پيشرفته نيست. پس در داخل برگ سبز چه مي گذرد.
در برگ گياهان ماده اي به نام سبزينه يا کلروفيل وجود دارد که هرگاه اين ماده در مقابل نور خورشيد قرار گيرد، مولکول هاي کلروفيل به واحدهاي حرارتي قوي تبديل مي شوند که آبي را که در برگ وجود دارد تجزيه مي کند. با تجزيه آب موجود در برگها عناصر هيدروژن و اکسيژن به دست مي آيد.
به جاست که در اينجا به اين نکته اشاره کنيم که اگر ما بخواهيم با وسايلي که در اختيار داريم يک مولکول آب را به اکسيژن و هيدروژن تجزيه کنيم به نيرويي معادل حرارت دادن آب تا دماي 2500 درجه نيازمنديم. انسان ها، گياهان و حيوانات همواره اکسيژن را تنفس مي کنند؟ پس چگونه اين نسبت ثابت مي ماند؟ در بعضي از آمارهاي علمي ذکر شده است که مجموع گياهان روي زمين براي اينکه نسبت اکسيژن، ازت و گازکربنيک هوا ثابت بماند، 100 ميلياردتن گاز کربنيک و 25 ميليارد هيدروژن را به مواد غذايي و 100 ميليارد تن اکسيژن تبديل مي کند. همچنين مجموع انرژي مصرف شده در عمل فتوسنتز گياهان 10 برابر مجموع انرژي هايي است که انسان در هر سال در سراسر جهان آن را مصرف مي کند. برگهاي يک درخت متوسط در هر ساعت يک کيلوگرم مواد غذايي توليد مي کند. اين محصول غذايي شب هنگام به قند تبديل مي شود تا درخت از آن تغذيه کند يا به صورت نشاي ذخيره در گياه ذخيره مي شود. خداوند مي فرمايد :
(الذين جعل لکم من الشجر الأخضرناراً فإذا أنتم منه توقدون(
... ( يس : 80)
«درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است و شما با آن، آتش روشن مي کنيد [او قادر بر رستاخيز انرژي ها، برانگيختن مردگان، باز گرداندن ايشان به زندگي دوباره است]».
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کلمة «الأخضر» به سبزينه اشاره دارد. زيرا برگ هر درختي کارخانه عظيم و بزرگي است که عمل بسيار مهم و مشکلي را انجام مي دهد که آدمي قادر به انجام آن نيست.

انواع بذر گياهان
خداوند – سبحانه و تعالي – اساس زندگي گياه را برپايه بذر و دانه بنا نهاده است و راه اصلي تکثير گياهان را به وسيلة بذر تعيين کرده است. در دانه ها دنياي بزرگي وجود دارد که اگر از آن اطلاع يابيم قلب هايمان فروتن مي شود.
حجم و اندازه بذرها بسيار مختلف است. بذر جوزهندي به حدي کوچک است که در هر گرم بيش از 000/70 بذر را شامل مي شود. اين بذرها همانند غبار هستند اما ويژگي مشترک بين همة بذرها اين است که هر بذري موجود زنده است. اين موجود زنده غذاي مشخص محدود و هماهنگي دارد. اگر مي خواهي در اين باره چيزي بداني، چند دانه لوبيا يا نخود را بر روي پنبه اي خيس بگذاريد و ببينيد چگونه اين جوانه زنده رشد مي کنند و به ساقک و ريشه هاي کوچک تبديل مي شود. حجم نخود براي تغذيه اين جوانه کافي است تا زماني که ريشه قادر به دريافت غذا از زمين باشد.
اما مسأله جالب توجه اين است که اين بذرها مختلفند. بعضي از آنها بالدارند يعني داراي بال هاي کوچکي هستند که به وسيلة آن در هوا صدها کيلومتر پرواز مي کنند و سرسبزي را از کشوري يا سرزميني به کشور يا سرزمين ديگر مي برند. باد آنها را با خود مي برد و صدها کيلومتر آنها را با خود مي برد تا به صورت طبيعي در زمين هاي مرطوب برويند. در نتيجه درختان زيبا و شاداب مي رويند. بعضي از بذرها و دانه ها کرک دارند و فاصله هاي کوتاهي را در هوا پرواز مي کنند. دانه اي که براي پيمودن قاره ها و سرزمين ها و صدها کيلومتر آفريده شده است بالدار است. اما دانه اي که براي طي کردن مسافت هاي کوتاه و انتقال از جايي به جاي ديگر آفريده شده است، کرک هايي همانند کرک پشم دارد.
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بعضي از دانه هاي پوسته اي عايق مانند دارند که آب در آن نفوذ نمي کند و به وسيلة روخانه ها و سيلاب ها از جايي به جاي ديگر منتقل مي شوند. آنها به وسيلة پوسته اي محکم کاملاً عايق کاري شده اند. به طوري که خيسي آب در رشد جوانه تأثيري ندارد.
بعضي از دانه ها خارهاي کوچکي دارند که با استفاده از آن به بدن بعضي از حيوانات مي چسبند و از سرزميني به سرزمين ديگر منتقل مي شوند. بعضي از انواع دانه ها داراي ماده چسبنده اي هستند که به پاهاي بعضي از پرندگان مي چسبند تا در طي مهاجرت آنها از سرزميني به سرزمين ديگر همراه آنان، منتقل شوند.
گروهي از بذرها در غلافي قرار دارند که در بعضي از شرايط طبيعي شکسته مي شود. با شکسته شدن اين غلاف و پوسته دانه ها پخش مي شوند.
بعضي از دانه ها به ويژه بذر گياهان مرتعي در محفظه اي قرار دارند که محفظه نيز در بالاي يک قسمت حلزوني شکل واقع شده است. زماني که قسمت حلزوني بر روي زمين مي افتند باد به کاشته شدن آن در زمين کمک مي کند. سپس بذرها از طريق همين قسمت حلزوني به زمين منتقل مي شود. اين امر خود بخود و بدون دخالت انسان انجام مي شود.
عجيب اين که ريشه بعضي از گياهاني که در دشت ها يا بيابان ها مي رويند بيش از 17 متر در اعماق زمين فرو مي رود تا از آن رطوبت را جذب کند.
اين گياهان مخلوقات خداوند هستند که آنها را براي مناطق خشک و کم باران آفريده است جايي که به گياهاني نياز هست که بتوانند خشکي را تحمل کنند. بنابراين ريشه آنها شرايط خاصي دارد. اين ريشه بيش از 17 متر در اعماق خاک نفوذ مي کند تا رطوبت را از زمين بگيرد. اين گياهان کرک هايي دارند که رطوبت هوا را مي گيرند.
(هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه( ... (لقمان : 11)
«اينها [که مي نگريد و مي بينيد] آفريده هاي خدايند شما به من نشان دهيد، غير خداوند چه چيزهايي را آفريده اند؟».
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گروهي از بذرها بالدار و گروهي ديگر کرک دارند. بعضي از آنها پوستي ضدآب دارند. بعضي خاردار يا داراي ماده چسبنده اي هستند بذرهايي نيز وجود دارند که در محفظه اي قرار دارند که در زمان مشخصي شکسته مي شود. ريشه بعضي از بذرها به اعماق زمين و در ابعاد بزرگ پراکنده مي شود تا بتواند آب را جذب کند.
بذرها به تنهايي آيه و نشانه بزرگي مبني بر عظمت پروردگار است.

دانه ها و تحمل شرايط دشوار
از جمله نشانه هايي که بر عظمت پروردگار دلالت دارد، اين است که زمين خشک و بي آب و علفي ممکن است چندين سال بر آن بگذرد اما در آن فقط شن و خاک ديده شود. ناگهان باران فراواني بر آن مي بارد. گياهان، گلها و علف ها مي رويند به طوري که باعث تعجب و حيرت فراوان مي شود. آيا اين سؤال به ذهن شما خطور نکرده است: در مدت اين هفت يا ده سالي که باران نباريده است و زمين خشک بوده است، اين بذرها از کجا آمده اند تا اين گياهان برويند؟ اين سؤال کاملاً به جاست. کسي اين بذرها را در آنجا نپاشيده است. اين منطقه از بيابان خشک و بي آب و علف به بهشت سرسبزي تبديل شده است. چه کسي اين بذرها را در آنجا پراکنده است؟ سؤال و نشانه اينجاست.
مي دانيم که حتي صخره هاي سخت و محکم نيز تحت تأثير شرايط دشوار و عوامل زيست محيطي قرار مي گيرند. عوامل و شرايط دشوار عبارتند از باد، باران، گرما و سرما ... اين عوامل سنگ ها را تحت تأثير قرار داده و به خاک تبديل مي کنند. همچنين اين عوامل جوي ها و رودخانه ها را نيز تحت تأثير قرار مي دهند. آيا اين عوامل در بذرها که خداوند آنها را در خاک پنهان مي کند، تأثيري نمي گذارد؟
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دانشمندان مي گويند : بذرها و دانه ها طوري آفريده شده اند که عوامل دشوار و فرساينده در آنها تأثيري ايجاد نمي کند. زماني که در دل خاک پنهان مي شود و ما آن را نمي بينيم، سالهاي پياپي سرما و گرما، بادهاي شديد، هواي بسيار گرم و يخبندان شديد بر آنها اثر مي گذارد. اما اين دانه ها ساليان طولاني جوانه و پوسته نازکي که اطراف جوانه را فراگرفته است، ريشه هاي کوچک، ساقک، و ذخيره غذايي را همچنان حفظ مي کند. بعد از چندين سال باران مي بارد. ناگهان زمين به بهشت سرسبزي تبديل مي شود. عطر شکوفه ها در فضا مي پيچد. رنگها و تناسب آنها چشم نوازي مي کنند. پس اين همه زيبايي در اين مدت کجا بوده است؟ خداوند آن را از عوامل و شرايط دشوار و فرسايشي که مي تواند همه چيز را نابود کند، حفظ کرده است.
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مثال بسيار ملموس و عيني تري بزنيم. خداوند در معدة انسان يکي از قوي ترين و تأثيرگذارترين اسيدهاست که نام آن اسيدکلريدريک است. هرگاه گوشت سفتي را مي خوريد حتي اگر آن گوشت بسيار سفت باشد کافي است که در اسيد معده شناور شود تا تجزيه و هضم گردد. در اين باره آزمايش هاي فراواني انجام شده است به طوري که دانشمندان تکه گوشت سفت در يک توپ کوچک سوراخ دار گذاشتند. آنگاه بعد از اينکه حيوان آن را خورد، پس از مدتي حيوان را ذبح کردند و توپ را از معدة آن خارج کردند اما تکه گوشت را در آن نيافتند. اسيدهاي هاضمه به داخل توپ آهني نفوذ کرده و گوشت را ذوب کرده بودند. آيا عمل هضم يک عمل مکانيکي است يا يک عمل شيميايي؟ در حقيقت عمل هضم هر دوي آنهاست. هرگاه غذايي به وسيلة عمل مکانيکي هضم نشود، عصاره ها و مواد شيميايي آن را به مايع تبديل مي کند. هر غذايي که انسان مي خورد هر اندازه که سفت باشد به وسيلة اين اسيدها و مخمّرها تبديل به مايع قابل جذبي مي شود. با اين وجود بعضي از دانه هايي که انسان به همراه ميوه ها مي خورد، سالم از بدن انسان خارج مي شوند. عوامل مکانيکي و شيميايي معده نمي تواند در آن تأثير بگذارد. اين امر فيزيکي از نشانه هاي خداوند است. پس خداوند – عز وجل – در دانه ها پوسته و محافظي قرار داده است که آن را از هر نوع تأثير مکانيکي و شيميايي حفظ مي کند. اين امر يکي از نشانه ها و آيات خداوند است. فراموش نکنيد که دانشمندان از اهرام مصر، گندم هايي را استخراج کرده اند که 6 هزار سال قبل ذخيره شده بود.
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آنان اين گندم ها را کاشتند با کمال تعجب ديدند که اين دانه ها روييدند! پس اين جوانه کوچک و حساسي که خداوند در آن زندگي را به امانت گذاشته است و پوسته نازکي آن را احاطه کرده است و در اين پوسته غذاي آن ذخيره شده است و ساقک و ريشه هاي کوچک را در آن به وجود آورده است، اين موجود زندة لطيف و کوچکي که خداوند آن را در جوانه خلق کرده است 6 هزار سال بدون اينکه آسيبي ببيند، سالم باقي مانده است. به همين دليل خداوند مي فرمايد :
(هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين(
«اينها [که مي نگريد و مي بينيد] آفريده هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني که جز خدايند چه چيزي را آفريده اند؟ [تا شايسته پرستش و شراکت در الوهيت را داشته باشند] بلکه ستمگران [کفرپيشه] در گمراهي آشکاري هستند».

پوسته گندم (سبوس) و فوايد آن براي سلامتي انسان
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خداوند گندم را به عنوان غذاي کاملي براي انسانها خلق کرده است. اين امر عنايت و لطف اوست. اما او گندم را به گونه اي آفريده است که در همه کشورهاي جهان، در دشت ها، کوه ها، دره ها، آب و هواي سرد و آب و هواي گرم يا معتدل مي رويد. بي گمان در هر لحظه بر روي زمين گندم هايي وجود دارند که در حال روييدن هستند. اما خلقت خداوند اين گندم را به صورت غذاي کاملي آفريده است. پوسته خارجي آن 9 درصد وزن آن را تشکيل مي دهد که مردم آن را سبوس مي نامند. همچنين پوسته نازکي دارد که به اطراف ماده ازتي کشيده شده است که 3 درصد از وزن دانه را تشکيل مي دهد. همچنين جوانه زنده اي که در صورت فراهم شدن شرايط روييدن رشد مي کند در آن وجود دارد. اين جوانه 4 درصد وزن دانه گندم را تشکيل مي دهد. همچنين 84 درصد وزن آن را نشاسته خالص تشکيل مي دهد. ما پوسته و غشاي آن را جدا نموده و از آن فقط نشاسته خالص باقي مي ماند. اما اين پوسته اي که مردم آن را سبوس مي نامند، داراي 6 ويتامين است : ويتامين ب 1، ب 2، ... و ب 6 و ويتامين هاي ديگر. اين پوسته همچنين داراي فسفر است که غذاي مغز و اعصاب است. همچنين داراي آهن است که موجب دميدن نشاط و نيرو در خون مي شود و به گرفتن اکسيژن از ريه ها کمک مي کند. همچنين در اين پوسته کلسيم وجود دارد که استخوان ساز است و دندان ها را تقويت مي کند. به علاوه اين سبوس داراي سليکن است که موها را قوي و درخشان مي کند. همچنين در اين پوسته يُد، وجود دارد که غده تيروئيد را فعال مي کند و به فرد آرامش و راحتي مي دهد. همچنين مواد پتاسيم، سديم و منيزيم در پوستة گندم وجود دارد که در همه اين مواد توليد بافت ها، اسيدها و مواد هضم کننده نقش اساسي دارد. ما فقط نشاستة خالص گندم را مي خوريم که به گفته يک پزشک که آن را نکوهش مي کرد همانند سريشم چسبناک است.
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اما عظمت الهي در آفرينش اين پوسته متبلور است که فوايد فراواني در آن وجود دارد. تا ما گندم را به همراه پوستة آن بخوريم و از اين موادي که خداوند در آن آفريده است استفاده کنيم.
هرگاه اين پوسته يا سبوس در آب داغ جوشانده شود باعث کاهش سرفه و سرماخوردگي مي شود. همچنين اگر فرد اين جوشانده را بخورد باعث جمع شدن و انقباض روده ها مي شود و همچنين براي درمان زخم و عفونت معده و اسهال خوني مفيد است. همچنين باعث تغذيه پوست و حفظ آن از بيماريها به ويژه اگزما مي شود.
به همين دليل بايد همانگونه که خداوند تعيين فرموده و پيامبر دستور داده اند از نعمت ها استفاده کنيم تا سلامت خود را حفظ نموده و از بيماري ها در امان باشيم.
از ابن حازم روايت شده است که گفت : «از سهل بن سعد پرسيدم : آيا پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – نان گندم مي خورد؟ سهل گفت : پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – از زماني که مبعوث شد تا زمان وفاتش نان گندم را نديد. گفتم آيا در دوران رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – الک داشتيد؟ گفت : پيامبر – صلي الله عليه و سلم – از زمان مبعوث شدن به پيامبري تا وفاتش الک و غربالي را نديد، گفتم : چگونه جو الک نکرده را مي خورديد؟ گفت آن را آرد مي کرديم و در آن فوت مي کرديم تا پوست هاي آن جدا شود و بر روي آنچه باقي مي ماند آب مي پاشيديم و آن را مي خورديم». (1)
در روايت آمده است که اولين بدعت مسلمانان پس از وفات پيامبر – صلي الله عليه و سلم – غربال کردن آرد بود.

سياه دانه
__________
(1) - بخاري (5097) و ابن ماجه (3335).
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از جمله دلايل نبوت در حديث شريف امري است که پيشگويي علمي ناميده مي شود. در صحيح بخاري به روايت از ابوهريره آمده است که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «از سياه دانه استفاده کنيد و آن را بخوريد زيرا در آن شفاي همه بيماري ها به جز مرگ وجود دارد». (1)
اين يک حديث صحيح است. پيامبر – صلي الله عليه و سلم – از روي هوي و بيهوده سخن نمي گويد. کلام او وحي است که بر او خوانده مي شود. علماي پيشين چگونه آن را تفسير کرده اند؟
در فتح الباري در شرح اين حديث آمده است : «سخن ايشان «من کل داءِ» به معناي امر عامي است که قصد از آن خاص است. زيرا در هيچکدام از گياهان آنچه با سليقه همه انسان ها سازگار باشد و در معالجة همة بيماري ها مؤثر باشد، وجود ندارد. بلکه قصد از آن، شفاي همة بيماري هايي است که از رطوبت ناشي مي شود. ابوبکربن العربي مي گويد : خاصيت شفابخش عسل بيشتر از سياه دانه است. با اين وجود در بعضي از بيماري ها چنانچه فرد عسل بخورد، اذيت مي شود. اگر قصد و مراد از سخن پروردگار دربارة عسل، اين باشد که براي اکثريت قريب به اتفاق مردم خاصيت شفابخش دارد، اين سخن دربارة سياه دانه نيز به حقيقت نزديک تر است». (2) پس عسل که خداوند دربارة آن فرموده است :
(فيه شفاء للناس(
«در آن شفايي براي مردم وجود دارد». (3)
تا اين حد خاصيت شفابخش ندارد. زيرا خداوند دربارة آن نفرموده است : شفا فقط در آن است.
__________
(1) - البخاري (5364)، مسلم (2215)، ترمذي (2041) لفظ حديث از کتاب سنن ترمذي روايت شده است.
(2) - فتح الباري (10/145).
(3) - سورة نحل آيه 69.
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دو دانشمند بزرگ علم پزشکي که در پيشرفته ترين دانشگاههاي جهان تحقيق مي کردند به اين نتيجه رسيدند که سياه دانه باعث تقويت دستگاه ايمني و دفاعي بدن مي شود. دستگاه ايمني بدن را از همة امراض به ويژه بيماري هاي ميکروبي و سرطاني حفظ مي کند. هر اندازه که دستگاه ايمني انسان تقويت شود، توانايي فرد براي مقابله با بيماري هاي ميکروبي و سرطاني بيشتر مي شود. اين دو پزشک به وسيلة آزمايش هاي فراوان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از يک گرم سياه دانه هر روز دو بار به مدت چهار هفته عملکرد و تأثير سلول هاي غذد لنفاوي را 25 درصد افزايش مي دهد. غدد لنفاوي داراي سلول هايي هستند که مواد سمي سلولي توليد مي کنند که به دفاع از بدن کمک مي نمايد. هرگاه انسان به مدت 4 هفته هر روز دوبار و هر بار يک گرم سياه دانه مصرف کند، غدد و سلول هاي لنفاوي که وظيفه آنها ساختن پادزهر و کشتن ميکروبهاست 25 درصد بيشتر فعاليت مي کنند.
تحقيقات فراواني درباره اين دانه انجام شده است. از جمله اينکه سياه دانه داراي فسفات، آهن، فسفر و 28 درصد انواع چربي هاست. اسرارآميز بودن سياه دانه به برکت وجود اين روغنهاست. در اين چربي ها آنتي بيوتيک ها، آنتي ويروس ها، مواد کشنده ميکروب ها، مواد ضدسرطان، هورمون هاي تقويت کننده، افزايش دهندة ادرار و صفرا، آنزيم هاي هضم کننده، آنتي اسيدها و همچنين مواد فعال کننده و آرام بخش وجود دارد. در اين شکي نيست که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – بيهوده سخن نمي گويد و خداوند – سبحانه و تعالي – به وسيلة وحي او را از اين امر مطلع نموده است به همين دليل فرموده است : «از سياه دانه استفاده کنيد که در آن براي هر دردي به جز مرگ شفايي وجود دارد».
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بسياري از مردم از سياه دانه استفاده کرده و خواص درماني فراوان آن را دريافته اند. سياه دانه ر درمان بيش از 50 بيماري تأثير دارد. از جمله آنها : بيماري هاي پوستي، روده اي، عصبي، تب، عروق و شريانها. اگر سياه دانه دارو هم نباشد حداقل مي توان گفت واکسن است. به همين دليل که پيامبر – عليه ا لصلاه و السلام – فرموده است : «عليکم بهذه الحبه السودآء فإنّ فيها شفاءً من کلِّ داءٍ إلاّ السام».
در بسيت و سومين کنفرانس داروسازان جهان تحقيقي ارائه شده که در آن آمده بود که شونيز يا سياه دانه در کاهش فشارخون تأثير دارد. چنانکه مي دانيم افزايش فشارخون بيماري خطرناکي است و تا امروز پزشکان علت اين بيماري را به طور دقيق نمي دانند. اما در بيست و سومين کنفرانس داروسازان جهان تحقيق دقيقي ارائه شد که خلاصه آن اين است که سياه دانه در کاهش فشارخون مؤثر است. در يکي از دانشگاه هاي مصر پس از تحقيقات دقيقي که از طريق کشت ميکروب ها در ظرف هايي که سياه دانه به صورت محلول، پودر و ... وجود دارد، انجام شد به اين نتيجه رسيدند که سياه دانه رشد ميکروبها را در محيط پيرامون خود متوقف مي کند.
همچنين تحقيق سومي دربارة سياه دانه انجام شد. خلاصه آن اين است که سياه دانه براي درمان تنگي نفس شديد بسيار مفيد است. دانشمندان تا امروز علت دقيق و علاج آن راکشف نکرده اند.
دانشمنداني که در زمينه پزشکي به زبان عربي تأليفاتي داشته اند، از جمله ابن سينا در القانون که از جمله مشهورترين کتابهاي پزشکي است، معتقد است که سياه دانه براي درمان سرماخوردگي، افزايش ادرار، شکستن سنگ مثانه و سنگ کليه، افزايش شير مادر، تسکين سردرد، و از بين بردن زگيل مفيد است. وي در القانون به اين امور اشاره کرده است.
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زماني فرا مي رسد که مردم امور ديگري را دربارة سياه دانه کشف خواهند کرد. به همين دليل بايد از راهنمايي هاي پيامبر – صلي الله عليه و سلم – که فرمودند : «عليکم بهذه الحبه السوداء» استفاده کنيم. (عليکم) در اينجا اسم فعل است به معناي انجام بدهيد يعني آن را بخوريد. «فإنَّ فيها شفاء من کلِّ داء إلاّ السّام»

فوايد زنجبيل
يکي از پزشکان آياتي را که در آنها نام گياهي از گروه ادويه ها در آنها آمده است، جمع آوري کرده است و مشاهده کرد که در قرآن نام سه گياه از اين دسته گياهان ذکر شده است، اولين گياه زنجبيل است. خداوند مي فرمايد :
(ويسقون فيها کأساً کان مِزاجُها زنجبيلاً( ... (نساء : 17)
«در آنجا از جام هاي شرابي بديشان مي دهند که آميزة آن زنجبيل است».
دومين عنصر مسک است. خداوند مي فرمايد :
(خِتَامُهُ مِسْکٌ( ... (مطففين : 26)
«مُهر و دربند آن از مشک است» [و با دست زدن بدان، بوي عطر مشک، در فضا پراکنده مي شود]».
عنصر سومي که در قرن ذکر شده است، کافور مي باشد. خداوند مي فرمايد :
(إنَّ الأبرار يشربون من کأسٍ کان مِزاجُها کافوراً( ... (مطففين : 5)
«نيکان جام هاي شرابي را سر مي کشند و مي نوشند که آميخته به کافور است».
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در اينجا مي خواهيم دربارة زنجبيل صحبت کنيم. اين پزشک همة آنچه در کتب طبي قديمي دربارة زنجبيل نوشته شده بود مطالعه نمود، همچنين هفت تحقيق علمي که از سوي مراکز علمي معتبر انجام شده بود، بررسي و مطالعه نمود. وي در مقاله اش به نام تحقيقاتي که دربارة اين ماده انجام شده است اشاره کرده است. آنچه در اين زمينه جلب توجه مي کرد اين بود که : چنانکه در کتب طبي قديمي آمده است، زنجبيل باعث گرم شدن بدن، کمک به هضم غذا، نرم کننده شکم، پاک کننده و تقويت کننده مي باشد. زنجبيل براي درمان التهاب حنجره، سرماخوردگي مفيد است. همچنين براي کاهش درد ورم مفاصل و دل پيچه بسيار مفيد است. همچنين داراي خاصيت ضدتهوع مي باشد. جوشاندة آن براي بيماري هاي چشم مفيد است. اين امور در کتب قديمي پزشکي ذکر شده است. حال ببينيم کتاب هاي پزشکي جديد درباره آن چه گفته اند؟
در تحقيقات جديدي که دانشمنداني آن را انجام داده اند که از ذکر نام آن در قرآن کريم اطلاع نداشتند، آمده است که زنجبيل باعث تقويت و شادابي قلب و دستگاه تنفس و تقويت جمع شدن عضله قلب مي شود. يعني همانند مانند دکوکسين عمل مي کند. زنجبيل رگ ها و شريان ها را گشاد و از جمع شدن و به وجود آمدن لخته هاي خون جلوگيري مي کند. بنابراين به روان و سيال شدن خون کمک مي کند و براي درمان بيماري هايي از جمله لخته هاي مغزي، بيماري هاي قلبي و لخته شدن خون در اندام ها مفيد است. همچنين به کاهش فشارخون و کاهش ميزان کلسترول در خون کمک مي کند. چرا اين ماده در قرآن ذکر شده است؟ آيا همة اين ويژگي ها را باهم دارد؟ آنچه در اينجا براي شما ذکر مي کنم قسمتي از مطلبي است که آن دانشمند در مقاله فوق الذکر دربارة فوايد زنجبيل ذکر کرده بود.
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اينکه زنجبيل همزمان، گشادکننده رگها و شريان ها، تقويت کننده عضلات قلب، کاهش دهنده کلسترول و فشارخون، رقيق کننده خون و براي درمان التهاب مفاصل مفيد است، يکي از نشانه هاي عجيب آفرينش خداوند – عز و جلّ – است.
ابن القيم مي فرمايد : «زنجبيل گرم کننده است به هضم غذا کمک مي کند. شکم را تا حد متوسطي نرم مي کند. براي درمان ناراحتي هاي کبد ناشي از سرما و رطوبت مفيد است. همچنين خوردن و سرمه کشيدن آن براي درمان ضعف بينايي ناشي از رطوبت مفيد است. به جماع و همبستر شدن کمک مي کند. از بروز نفخ در دروه ها و معده جلوگيري مي کند و در مجموع براي کبد و معدة افراد سردمزاج بسيار مفيد است». (1)
در اين جهان همه چيز وجود دارد و بهترين داروها، داروهاي گياهي هستند که تأثيرات جانبي ندارند. حال آنکه بيشتر داروهايي که از آنها استفاده مي کنيم داروهاي شيميايي است که از يک سو براي بدن مفيد و از سوي ديگر مضر و داراي عوارض جانبي است. چنانچه به طور کامل به بررسي و تحقيق علمي دقيق درباره گياهان بپردازيم درمي يابيم که گياهان داراي منافع فراوان و فاقد عوارض جانبي مي باشد.

خرما، اهميت و ترکيب آن
از عبدالله بن عمر روايت شده است که رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «إِنَّ مِنَ الشجرِ شَجرهً لايسقط ورقها و إنها مَثَلُ المُسْلِمِ فَحدِّثوني ما هِيَ؟» «در ميان درختان، درختاني وجود دارد که برگهاي آن نمي ريزد و اين درخت مثل فرد مسلمان است. به من بگوييد آن درخت کدام است؟» مردم نام درختان بيابان را ذکر مي کردند. عبدالله مي گويد : به ذهنم خطور کرد که آن درخت، نخل خرماست. اما خجالت کشيدم آن را بگويم. اصحاب گفتند : يا رسول الله به ما بگو آن کدامين درخت است؟ پيامبر فرمود : «هِِيَ النخله» «آن درخت نخل است». (2)
__________
(1) - الطب النبوي، ص 246، نگا : زادالمعاد، (4/319).
(2) - بخاري (61)، مسلم (2811)، ترمذي (2867).
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در يکي از کشورهاي صادرکنندة خرما کنفرانسي برپا شد و در آن تحقيقي دربارة مشابهت درخت خرما با انسان ارائه شد. در آن تحقيق آمده بود که : تنه آن همانند انسان، راست است. داراي نر و ماده مي باشد. فقط در صورتي به بار مي نشيند که عمل لقاح بر روي آن صورت گرفته باشد. چنانچه سر آن قطع شود از بين خواهد رفت. چنانچه به قلب آن صدمه يا آسيبي وارد شود از بين مي رود. دقيقاً مانند انسان است. چنانکه شاخه اي از آن بشکند ديگر قابل تعويض يا ترميم نيست. تنه آن پوشيده از ليف است که به موهاي بدن انسان شبيه است. در جهان بيش از 90 ميليون اصله درخت خرما وجود دارد که انسانها به ويژه روزه داران در ماه رمضان از آن تغذيه مي کنند.
يکي از دانشمندان مي گويد : روزه گرفتن بار مسؤوليت و وظيفه دستگاه گردش خون، قلب و رگها را کاهش مي دهد. به طوري که نسبت چربي و اسيدها در خون به پايين ترين حد خود مي رسد. اين امر باعث حفظ فرد از تصلّب شرايين (گرفتگي و سخت شدن رگها) و دردهاي مفاصل مي شود.
همچنين باعث استراحت کليه ها و دستگاه دفع ادرار مي شود. به گونه اي که توليد مواد حاصل از هضم غذا را کاهش مي دهد. قند کبد را به حرکت درمي آورد. در نتيجه چربي هاي ذخيره شده در زير پوست نيز تحريک مي شوند. به همراه آن پروتئين ماهيچه ها نيز به حرکت درمي آيد. بنابراين روزه يک دوره پيشگيري ساليانه است که فرد را از بسياري از بيماري ها حفظ مي کند. همچنين براي بعضي از بيماري ها دورة درماني به شمار مي آيد. علاوه بر اين باعث حفظ فرد از بيماري هاي پيري مي شود که از خستگي مفرط در اعضا ناشي مي شود. از پيامبر خدا – عليه الصلاه و السلام – روايت شده است که فرمودند : «صوموا تصحّوا» «روزه بگيريد تا سالم باشيد». (1)
__________
(1) - کشف الخفاء (1455) و فيض القدير (4/212).
(1/231)



به همين دليل پيامبر – عليه الصلاه و السلام – در ماه رمضان به وسيلة خرما افطار مي کردند. از انس بن مالک روايت شده است که گفت : «پيامبر – صلي الله عليه و سلم – قبل از اينکه نماز (مغرب) را بخواند، به وسيلة چند دانه خرما افطار مي کردند. اگر خرماي خوب نداشتند به وسيلة چند دانه خرماي خشک روزه شان را افطار مي کردند. در غير اين صورت چنانچه در خانه شان اصلاً خرما يافت نمي شد، به وسيلة چند جرعه آب روزه شان را افطار مي کردند». (1)
از سلمان بن عامر ضبي روايت شده است که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود: «إذَا أَفطَرَ أَحَدُکُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَي تَمْرٍ فَإِنّه برکهٌ فإنْ لمْ يجد تمراً فالماءُ، فإنّهُ طهورٌ» «هرگاه يکي از شما [خواست روزه اش را افطار کند] اين کار را با خوردن خرما انجام دهد. چنانچه خرمايي نيافت پس با آب اين کار را انجام دهد. زيرا آب پاک کننده است». (2)
خرمايي که فرد روزه دار به همراه آب مي خورد، داراي 75 درصد مواد قندي مونوساکاردي با قابليت هضم آسان و جذب سريع است. به طوري که قند خرما در کمتر از 10 دقيقه از دهان به خون منتقل مي شود و به سرعت مرکز احساس سيري در مغز را فعال مي کند و روزه دار احساس سيري مي کند و چنانچه پس از آن غذايي بخورد، به صورت عادي آن را خواهد خورد و پرخوري نخواهد کرد. گويي در ايام عادي [غير ماه مبارک رمضان] به سر مي برد. اما هضم و جذب چربي ها بيش از 3 ساعت طول مي کشد.
__________
(1) - الترمذي (696)، ابوداود (2356)، احمد (12698).
(2) - ترمذي (658) و ابن ماجه (1699).
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بنابراين روزه دار هر اندازه که بيشتر غذاي پرچرب ميل مي کند احساس سيري نخواهد کرد اما احساس پر شدن شکم خود را خواهد کرد. ميان سيري و پر شدن شکم تفاوت وجود دارد. سيري مرکز احساس گرسنگي و سيري در مغز را تحريک مي کند. با تحريک اين مرکز فرد احساس سيري مي کند حتي اگر به معدة او غذاي فراواني وارد نشده باشد. اما احساس پر شدن معده چيز ديگري است.
پيامبر – عليه الصلاه و السلام – به وسيلة چند دانه خرما روزه شان را افطار مي کردند. آنگاه نماز مغرب را مي خواندند سپس به تناول غذا مي پرداختند. کسي که سنت پيامبر – صلي الله عليه و سلم – را عملي نسازد، خير و ثواب فراواني را در روزه، دين، سلامت و روحيه اش از دست داده است.
اين امر يکي از دلايل نبوت پيامبر – عليه الصلاه و السلام – است. يکي از پزشکان مي گويد : حتي در غير ايام ماه رمضان بايد ميوه هايي را که داراي مواد قندي مونوساکاردي هستند، قبل از غذاهايي که بيشتر مواد تشکيل دهنده آن را چربي تشکيل مي دهد، مصرف کرد. اين امر يک استنباط ظني از آيه زير است که خداوند اهل بهشت را توصيف مي کند و مي گويد :
(و فاکههٍ ممَّا يتخيرون* و لَحْمِ طيرٍ مِمَّا يشتهون(
... ( واقعه : 20-21)
«[نوجوانان بهشتي براي آنان] هر نوع ميوه اي را که برگزينند [مي گردانند]* و گوشت پرنده اي را که بخواهند و آرزو کنند».
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ابن القيم مي گويند : «افطار پيامبر – صلي الله عليه و سلم – به وسيلة خرما يا آب داراي حکمت و تدبير بسيار لطيفي است. روزه باعث خالي شدن معده از غذا مي شود. کبد در خود چيزي براي جذب نمي يابد تا آن را براي عضلات و بقيه اعضاي بدن بفرستد. اين در حالي است که قندها سريع تر از هر ماده ديگري به کبد مي رسند و براي آن خوشايندترند. به ويژه اگر آن قند خرما باشد. در نتيجه جذب آن آسان تر مي شود و به وسيلة آن کبد و اعضاء توان خود را باز مي يابند و از آن بهره مند مي شوند. چنانچه خرما يافت نشد، نوشيدن چند جرعه آب سوزش معده و حرارت روزه را آرام مي کند و آن را از وجود غذاي پس از آن آگاه مي کند و جلوي شهوت فرد را مي گيرد». (1)
خرما همچنين داراي مواد پروتئيني ترميم کنندة بافت ها و درصد کمي چربي است. همچنين داراي پنج نوع ويتامين اصلي موردنياز بدن است. علاوه بر اين داراي 8 نوع ماده معدني اساسي است. 100 گرم خرما در روز 20 درصد تا نيمي از نياز بدن به مواد معدني را تأمين مي کند. همچنين خرما حاوي 12 نوع اسيد آمينه مواد آرام بخش و نرم کننده است. يبوست باعث به وجود آمدن 50 نوع بيماري مي شود که خرما مانع به وجود آمدن يبوست مي شود و داراي تأثيرات مثبتي در پيشگيري از کم خوني و افزايش فشارخون است. همچنين به بهبود شکستگي ها کمک مي کند. خرما تسهيل کننده و آرام بخش است. تحقيقات علمي ثابت کرده است که خرما به وسيله ميکروب ها آلوده نمي شود زيرا نسبت بالاي قند در آن آب ميکروب ها را مي مکد و باعث خشک شدن آنها مي شود. همة اين منافع و نتايج مثبت در خرما جمع شده است که بعضي از علما آن را 47 عنصر برشمرده اند. همان خرمايي که ما آن را مي خوريم اما از تأثيرات مثبت آن بر روي جسم اطلاعي نداريم.
__________
(1) - زادالمعاد (4/312).
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از عايشه روايت شده است که گفت : پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «يا عائشه بيتٌ لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشه بيتُ لا تَمرَ فيه جياعٌ أهله أو جاع أهله» و آن را دو يا سه بار تکرار کرد. (1) «اي عايشه خانه اي که در آن خرما نباشد اهل آن [خانه] گرسنگانند. اي عايشه خانه اي که خرما در آن نباشد اهل آن [خانه] گرسنگانند يا گرسنه مي شوند».
بهترين دارو آن است که خوراکي باشد و بهترين غذاها، آنهايي هستند که دارو باشند.
ابن القيم دربارة خرما مي نويسد : «خرما به علت داشتن کالري فراوان يکي از ميوه هايي است که بيشتر از بقيه بدن را تغذيه مي کند. خوردن آن باعث کشتن کرم [روده] مي شود. علاوه بر کالري فراوان داراي خاصيت آرام بخشي است. چنانچه همواره مصرف شود، کرم ها را کاهش مي دهد. آنها را ضعيف مي کند و يا مي کشد. در واقع خرما، غذا، ميوه، دارو، نوشيدني و شيريني است». (2)

فوايد ليف خرما و مواد معدني آن
پزشکان از افزايش نسبت به ابتلا به بيماريهاي سخت، شديد و لاعلاج در سالهاي اخير دچار حيرت و تعجب شديد شده اند. گمان مي رود که علت اصلي اين امر تغيير در خلقت خداوند باشد. هنگامي که به زندگي طبيعي که خداوند ما را به آن امر وآن را براي ما تعيين نموده است و براي اينکه ما در صحت و سعادت به سر ببريم برگرديم، بي ترديد ما به خوبي زندگي خواهيم کرد. به همين دليل بايد به اصول گذشته باز گرديم.
__________
(1) - صحيح مسلم (2046).
(2) - زادالمعاد (4/291)، نگا : الطب النبوي (ص 225).
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بيماري هاي سخت و غيرقابل علاجي وجود دارند که جوامع غربي از آنها رنج مي برند که غذاي اصلي آنها تصفيه شده است. اگر غذاي انسان خالي از الياف باشد، مفيد نخواهد بود. پس بايد انسان در روز 30 گرم يا بيشتر از اين الياف مصرف کند. اين الياف مانع يبوست مي شود که علت به وجود آمدن 150 نوع بيماري است. اين الياف مانع تشکيل چربي ها در رگهاي تغذيه کننده قلب مي شود که اين بيماري امروزه از همة بيماري ها شايع تر است. خرما داراي اين فايده بزرگ است.
خرما داراي مقدار بسيار کمي سديم است يعني 5 ميلي گرم سديم در صد گرم خرما. اما سرشار از پتاسيم و منزيم است. در هر صد گرم نيمي از مقدار نياز بدن به پتاسيم و نياز بدن به منيزيم وجود دارد. بنابراين در خرما عنصر سديم که علت افزايش فشارخون، به وجود آمدن لخته خون در مغز و ساير اندام ها مي شود کم است. با کاهش فشارخون فرد احساس آرامش عجيبي مي کند.
در هر صد گرم خرما 6 ميلي گرم آهن وجود دارد و انسان به اين عنصر بسيار نيازمند است. آهن براي خون و فعاليت هاي حياتي در جسم تأثير بسيار فراواني دارد. در هر صد گرم خرما نياز بدن انسان به ويتامين ب 3 تأمين مي شود. اين ويتامين در بعضي از فعاليت هاي جسم انسان تأثير حياتي دارد. آنچه بسيار جلب توجه مي کند اين است که خرما آلوده نمي شود. زيرا ميکروب ها در آن زندگي نمي کنند. در حديث شريف آمده است که خرما دردها و بيماري ها را از بين مي برد و در آن هيچ نوع بيماري وجود ندارد.
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از خداوند – سبحانه و تعالي - مي خواهم تا ما به خوردن غذاهاي طبيعي که براي ما افريده شده اند بازگرديم تا از نعمت سلامتي که سرمايه ما در زندگي است بهره مند شويم. اما غذاهايي که داراي رنگهاي شيميايي وجود دارد، بعضي از آنها سرطان زا و يا مسبب بيماري هاي ديگرند، بايد از آنها دوري کرد. در اين عصر همه چيز تغيير کرده است و خطرناک شده است. پس انسان بايد آنها را کنار بگذارد و به اصل فطرت باز گردد.

خرما دارويي براي زايمان آسان
در قرآن کريم در آياتي که دربارة حضرت مريم سخن مي گويد سه کلمه وجود دارد که علم پزشکي جديد کشف کرده است که اين امور اساس زايمان آسان را تشکيل مي دهد. خداوند خطاب به حضرت مريم(ع) مي فرمايد :
(فَکُلِي و اشرَبي و قَرِّي عَيناً فإمّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أحَداً فقُولي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ اليوم إِنسيَّاً( ... (مريم : 46)
«پس [از اين خرماي شيرين] بخور و [از آن آب گوارا] بنوش و [اين فرزند دلبند و معجزه خداوند] چشم را روشن دار، و هرگاه کسي را ديدي [در اين زمينه از تو توضيح خواست با اشاره به او بفهمان و] بگو که من براي خداي مهربان روزة [سکوت و خودداري از گفتار] نذر کرده ام و به همين دليل امروز با انساني سخن نمي گويم».
دانشمندان از عبارت «و قَرِّي عيناً» استنباط کرده اند که وضعيت روحي مادر قبل از وضع حمل با سهولت و راحتي زايمان ارتباط تنگاتنگي دارد. چنانکه زن داراي آرامش روحي، اطمينان و فراغت فکر باشد در خانه مشکلي نداشته باشد، همسرش به او احترام بگذارد، آرامش روح و روان او در زايمان آسان و يک عامل اصلي به شمار مي آيد. هرگونه اضطراب روحي، مشکل عاطفي و اختلاف زن و شوهر کمي قبل از تولد فرزند باعث مشکل شدن تولد نوزاد مي شود و ممکن است زن با زايمان مشکل و سختي کودک را به دنيا بياورد. اين امري است که دانشمندان از آيه 26 سورة مريم دريافته اند.
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خداوند به علت حکمت فراوانش در اين آيه فرموده است :
(فَکُلِي و اشرَبي و قَرِّي عَيناً (1)
از جمله عجيب ترين کشف هاي علمي اين است که خرما داراي ماده اي است که به انقباض رحم کمک مي کند و حجم آن در هنگام تولد از 5/2 سانتي متر مکعب به 750 سانتي مترمکعب افزايش مي يابد. و در زير آن غشا وجود دارد. غشا به رگهاي خوني مادر متصل است. چنانچه جنين به طرف پايين حرکت کند غشا نيز به همراه آن حرکت خواهد کرد و به پايين فرو مي ريزد و اين رگها پاره و باز مي شوند چنانچه اين رگها در چنين حالتي باقي بمانند مادر خونريزي [شديدي] خواهد کرد و جان خود را از دست خواهد داد. به همين دليل خداوند – سبحانه و تعالي – به علت داشتن حکمت فراواني رحم را طوري خلق کرده است که [پس از زايمان] به شدت جمع مي شود. به طوري که ديوارة رحم همانند سنگ سفت و محکم مي شود. چنانچه ماما به رحم مادر دست بزند و آن را سفت بيابد از صحت زايمان اطمينان پيدا مي کند. رحم با انقباض و جمع شدن شديد همة شريان ها و رگ هاي باز را مي بندد و بدين ترتيب خونريزي متوقف مي شود. خرما داراي ماده اي است که به انقباض رحم کمک مي کند. به همين دليل در آيه 26 سورة مريم خداوند خطاب به او در هنگام درد زايمان مي فرمايد : «فکلي» «پس [از اين خرماي شيرين] بخور».
__________
(1) - قرطبي در تفسيرش (11/96) مي گويد : «ربيع بن خثيم مي گويد : بنابراين آيه هيچ چيز در نظر من براي زن زائو بهتر از خرما نيست. چنانچه خداوند از ميان غذاها چيز ديگري را براي زائو مفيد مي دانست آن را به حضرت مريم معرفي مي کرد. به همين دليل گفته اند خرما براي زن زائو مفيد است. همچنين گفته اند : چنانچه زايمان زن سخت و مشکل شد، براي او چيزي بهتر از خرما وجود ندارد همچنين بهترين غذا براي فرد بيمار عسل است».
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در خرما ماده تميزکننده و نرم کننده اي وجود دارد که به حرکت و جريان يافتن غذا در روده هاي خشن و زبر کمک مي کند. پزشک يا ماما از هر زني که در حال وضع حمل باشد مي خواهد که معده و روده هايش از غذا خالي باشد. تا پر بودن آنها خروج جنين از رحم را مشکل نسازد. خرما داراي مادة نرم کننده و پاک کننده اي است که به ويژه براي روده هاي خشن و زبر مفيد است.
مسأله ديگر اينکه درد زايمان بسيار جانفرساست. گاهي ممکن است تعداد ضربان قلب به بيش از 100 بار در دقيقه برسد. يا از 80 بار به 180 بار افزايش پيدا کند. قلب براي مقاومت در برابر اين افزايش شديد ضربان به غذا نياز دارد، تحرکات عضلات به غذا نياز دارد. به همين دليل جذب خرما از دهان تا خون بيش از 10 دقيقه طول نمي کشد. پس خرما به علت تبديل سريع آن از غذا به انرژي، زودهضم ترين و ساده ترين غذا براي هضم شدن است.
مواد موجود در خرما به صورت بسيار فشرده اي در آن آفريده شده اند. به همين دليل نياز به مايعي دارد تا در آن حل و جذب آن آسان شود. به همين دليل مي فرمايد : «فَکُلي وَ أَشْرَبِي» «پس [از اين خرماي شيرين] بخور و [از آن آب گوارا] بنوش».
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چرا انسان بعد از خوردن شيريني به نوشيدن آب نياز دارد؟ اساس ساختار او چنين است. زيرا مواد شيرين به مايعي نياز دارند تا در آن حل و هضم آن آسان شود. به همين دليل نوشيدن آب براي زني که در آستانه وضع حمل قرار دارد، ضروري است. وضعيت سلامت روحي او يک عامل اساسي در تولد نوزاد است. همچنين بايد غذاي مادر قبل از زايمان چهار چيز باشد : موادي که به انقباض رحم کمک کند، موادي که مانع خونريزي شود، موادي که روده ها را تميز و نرم نمايد و موادي که فرد بتواند در آسان ترين راه و کوتاه ترين زمان ممکن از آن تغذيه کند. (1)
اين قرآن کريم که سخن پروردگار جهانيان است، کلماتي را در لابه لاي يک قصه ذکر مي کند، اما چنانچه در آن تأمل کنيم، امور عجيبي را درمي يابيم : «فکلي و اشربي و قري عيناً» پس بايد غذا و نوشيدني مخصوص ميل کند و آرامش خاطر داشته باشد.
اينها قسمتي از آيات قرآن بودند. هر اندازه که علم پيشرفت کند، يقين بيشتري پيدا مي کنند که اين کلام از جانب پروردگار جهانيان و آفرينندة هستي است نه سخن آدميان.

روغن زيتون
__________
(1) - ابن القيم در زادالمعاد (4/312) مي نويسد : «طبيعت خرما همانند آب است. گرماي خرما معدة سردمزاج را تقويت مي کند و با آن سازگار است. بدن را بارور مي کند و با طبع افراد سردمزاج سازگار است و باعث مي شود غذاي فراواني ميل کنند. از جمله بهترين و بزرگترين ميوه هايي است که با طبع و سليقه مردم مدينه و مناطق ديگري که در آنجا يافت مي شود سازگار است. همچنين سودمندترين ميوه براي بدن است».
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در سال 1986 م. اولين تحقيق دربارة تأثير روغن زيتون بر کاهش ميزان کلسترول خون ارائه شد. به دنبال آن تحقيق ديگري منتشر گرديد که در آن آمده بود که در جزيره کريت بيماري هاي رگهاي قلب و گرفتگي عضلات آن نادر هستند بلکه تقريباً وجود ندارند. زيرا مردم به اين جزيره مقادير بسيار فراواني روغن زيتون مصرف مي کنند. پيامبر – عليه الصلاه و السلام – در حديث صحيح مي فرمايد : «کلوا الزيت فإنه مبارکٌ و ائتدموا به و ادَّهنوا به، فإنه يخرج من شجرهٍ مبارکهٍ» «زيتون بخوريد زيرا مبارک و خجسته است و به وسيلة آن خود را چرب کنيد. زيرا از درخت مبارکي به وجود مي آيد». (1)
ده سال قبل همة پزشکان کسي را که از وجود کلسترول اضافي در خون رنج مي برد، از مصرف روغن زيتون برحذر مي داشتند. اما امروزه خلاف آن ثابت شده است. به طوري که [ثابت شده است که] روغن زيتون نسبت کلسترول خطرناک و مضر در بدن انسان کاهش و ميزان کلسترول مفيد را افزايش مي دهد. روغن زيتون از همه انواع روغن ها و چربي ها آسانتر هضم مي شود. همچنين داراي خاصيت پيشگيري، درمان و غذايي است. پزشکان اتفاق دارند که اين روغن داراي تأثير درماني بسيار عجيبي است. از جمله اينکه مي توان آن را براي کاهش فشارخون، بيماري قند خون، حفظ رگها و شريان ها از تصلب شرايين و رسوب مواد چربي ها در ديواره آنها به کار برد.
__________
(1) - سنن دارمي (2052) به روايت از ابي اسيد انصاري، سنن ابن ماجه (3319) به روايت از ابن عمر.
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بررسي هاي دقيق نشان مي دهد هر صد گرم روغن زيتون داراي يک گرم از انواع پروتئين هاست. همچنين 14 گرم چربي دارد. به علاوه داراي پتاسيم، کلسيم، منيزيم، فسفر، آهن، گوگرد و الياف است. همچنين سرشار از ويتامين هايي است که براي ترکيب و فعاليت سلول ها، توليدمثل، سلامتي استخوان ها، تغذيه مغز و تغذيه کودکان، مفيد و ضروري است. همچنين در شکستن سنگ کيسه صفرا و مثانه تأثير دارد. همة اين تحقيقات و پژوهش ها در کنفرانس هاي علمي ارائه شده است و ثابت مي کند که پيامبر – عليه الصلاه و السلام – از روي هوي و هوس و بيهوده سخن نمي گويد. بلکه کلام او همان وحي است که بر او نازل شده است.
در روغن زيتون ماده اي وجود دارد که از لخته شدن خون جلوگيري مي کند. روغن زيتون داراي تأثيرات ظريفي بر التهاب و سوزش پوست و بعضي از بيماري هاي پوستي مي باشد. همچنين استفاده از آن حتي به صورت استعمال خارجي بر روي پوست مفيد است. پيامبر – صلي الله عليه و سلم – بيهوده و از روي هوي و هوس سخن نمي کند. فرد مؤمن مي داند چه چيزي را مي خورد و بايد بخورد. پس بايد مواد چرب را مصرف کرد چه مواد مفيد يا مضر.
اين موضوع را بدين علت ذکر کردم که بيشتر مردم – پيش از آنکه دليل و برهاني سوي پروردگارشان برايشان بيايد و پيش از آنکه دريابند که اين دين کمال مطلق و حق مطلق است – گمان مي کنند که سخنان پزشکاني که مردم را از تناول و مصرف اين روغن که از درخت مبارکي بدست مي آيد نهي مي کنند، عليرغم تضاد آن با حديث پيامبر – عليه الصلاه و السلام – صحيح است.
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در يک تحقيق علمي دقيق ثابت شده است که يکي از مواد موردنياز و ضروري براي بدن انسان روغن زيتون است، زيرا حاوي آب، پروتئين، روغن، کربوهيدرات ها، کلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم و ويتامين ب مي باشد. فسفر، مغز را تغذيه و حافظه را تقويت و اعصاب را فعال مي نمايد و به ذخيره شدن و رسوب کلسيم در استخوان ها کمک مي کند. کربوهيدرات ها انرژي، گرما و شادابي توليد مي کنند. ويتامين ب با باروري، بيماري هاي چشم، مفاصل، التهاب ماهيچه ها و اختلال توازن عصبي ارتباط دارد. همچنين مانع لخته شدن خون در اندامها ريزش مو و بزرگ شدن پروستات مي شود. همچنين از چروک شدن صورت نيز جلوگيري مي کند. سديم در پلاسماي خون تأثير فراواني دارد. پتاسيم براي اعصاب، قلب، شريان ها و ماهيچه ها بسيار ضروري است. هر اندازه که بر عمر انسان افزوده گردد، نياز او به پتاسيم بيشتر مي شود. کمبود آهن باعث کم خوني مي شود. کلسيم استخوان ساز است. اين ماده به ويژه براي کودکان حياتي است. علاوه بر چربي همه اين مواد معدني را در روغن زيتون مي يابيم. اما کاهش آب و پروتئين در بدن چه عوارضي دارد؟ باعث کاهش فعاليت فکري، ضعف حافظه، ضعف اندامها، خستگي زودهنگام، احساس سرما در انگشتان و پهلوها، يبوست، کم اشتهايي، بهبود ديرهنگام زخم ها، خارش پوست، پوسيدگي و خوردگي دندان ها، ارتعاش پلک ها و گوشه دهان، تشنج در عضلات شب هنگام، ناآرامي و پريشاني در خواب و درد مفاصل مي شود. کمبود مواد موجود در روغن زيتون باعث همة مشاکل فوق مي شود.
اين روغن داراي خاصيت نرم کننده و تسهيل کننده است و همانند دارويي براي يبوست از آن استفاده مي شود. پوست و قسمت هاي ملتهب و تحريک شده را نرم و لطيف مي کند. براي نرم کردن سطح پوست به کار مي رود. پيري را به تأخير مي اندازد و مانع انتشار آن مي شود.
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در سال 1990 م. تحقيق مفصلي صورت گرفت و براساس آن ثابت شد که روغن زيتون فشارخون را پايين مي آورد. همچنين قند و کلسترول خون را کاهش مي دهد. ميزان فشارخون، قند و کلسترول کساني که از روغن زيتون تغذيه مي کنند بسيار کمتر از افرادي بود که آن را مصرف نمي کنند. اين تحقيق بر روي 100 نفر انجام شد.
دانشمندان در يک مرکز تحقيقاتي به يک حقيقت بسيار دقيق دست يافتند. آن اينکه دانشمندان انگليسي دلايل جديدي را به دست آوردند که خواص پيشگيرانة روغن زيتون در درمان سرطان روده ها ثابت مي کند. سرطان روده ساليانه فقط در انگليس 20 هزار قرباني مي گيرد. همچنين در جهان تعداد فراواني از مردم به تورم خطرناک روده ها مبتلا هستند.
پژوهشگران ديگري دريافته اند که روغن زيتون با اسيد معده تعامل دارد و مانع ابتلا به سرطان مي شود. ابتلا به بيماري سرطان معده در 28 کشور جهان وجود دارد که بيشتر مبتلايان به آن در کشورهاي اروپايي، آمريکا، برزيل، کلمبيا، کانادا و چين هستند. همچنين پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند که عوامل غذايي باعث ابتلا به اين بيماري مي شود و نسبت ابتلا به اين بيماري در ميان کساني که سبزي ها و حبوبات مصرف مي کنند بسيار پايين است.
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بعد از تحقيقات و پژوهش هاي بسيار فراوان دريافتند که غذاي مردم خاورميانه بهترين نوع غذا در جهان است زيرا مردم اين منطقه فقير هستند و بيشتر غذاي آنها را مواد گياهي تشکيل مي دهد. غذاهاي کنسرو شده در ميان آنها کم است. مواد سلولزي که اساس سبزيجات و ميوه ها را تشکيل مي دهد، عمل هضم را آسان مي کند و مقدار فراوان کلسترول را جذب مي کند و مدت ماندن غذا در روده ها را کاهش مي دهد. علاوه بر اين در اين کشورها روغن زيتون به عنوان يک غذاي اصلي به شمار مي آيد. پروتئين گياهي موردعلاقه آنها مانند نخود و لوبيا نيز از بهترين انواع پروتئين است. بيماري هاي خطرناک در کشورهاي ثروتمند بسيار فراوان و تقريباً 8 برابر کشورهاي فقير است. زيرا آنها ثروتمندند و مقادير بسيار فراواني گوشت مصرف مي کنند.
همچنين در اين تحقيق ثابت شد که با مصرف غذاهاي سرشار از روغن زيتون خطر ابتلا به بيماري هاي روده اي کاهش مي يابد. بلکه فوايد روغن زيتون به پيشگيري از بيماري هاي قلبي محدود نمي شود. بلکه فرد را از ابتلا به تعداد بسيار زيادي از بيماري ها حفظ مي کند که در اين تحقيق نام بعضي از اين بيماري ها ذکر شده است. بلکه چنانکه پزشکان مي گويند عمر انسان به سلامت رگها و شريانهايش بستگي دارد. روغن زيتون يکي از غذاهاي اصلي براي حفظ سلامت و نرمي رگها به شمار مي رود.
خداوند در قرآن کريم، درخت زيتون را مبارک و ميمون ناميده است. پس روغن زيتون را بخوريد، و به وسيلة آن خود را چرب کنيد «زيرا خجسته و مبارک است. به وسيلة آن خود را چرب کنيد زيرا از درخت مبارکي به وجود مي آيد». (1)
__________
(1) - تخريج اين حديث در صفحات پيشين ذکر گرديد.
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مقالاتي که در گذشته منتشر مي شد و مردم را از مصرف روغن زيتون برحذر مي داشت، داراي اساس علمي نبودند. بلکه تحت تأثير نظرات صاحبان کارخانه هايي بودند که در کشورهاي ثروتمند به توليد روغن مي پرداختند. آن با هدف تبليغ کالاهايشان و منع مردم از مصرف روغن هاي اصلي به انتشار اين مقالات مي پرداختند. پس بياييد در مقالات علمي از ترويج اين گمان غلط و نيرنگ پرهيز کنيم.
اين حقايق را بيان نمودم تا مفهوم آيه زير را برايتان روشن سازم که خداوند – عز و جلّ – مي فرمايد :
(اللهُ نُورُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ کَمِشْکَوهٍ فِيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ( ... (نور : 35)
«خداوند روشنگر آسمانها و زمين است [و اوست که جهان را با نور فيزيکي ستارگان تابان، و با نور معنوي وحي، هدايت و معرفت، درخشان و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان کرده است]. نور خدا به چلچراغي مي ماند که در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني که گويي ستاره فروزاني است. اين چرا [با روغني] افروخته شود [که] از درخت پربرکتي [به دست آيد]».
از عمربن خطاب – رضي الله عنه – روايت شده است که گفت : پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «کُلوا الزّيتَ و ادَّهِنُوا بِهِ فإنَّهُ مِنْ شجرهٍ مبارکهٍ» «زيتون را بخوريد و به وسيلة آن خود را چرب کنيد. زيرا از درخت مبارکي به دست مي آيد». (1)
آيا اين تحقيق که دربارة مواد تشکيل دهندة زيتون، فوايد مواد موجود در آن براي جسم انسان انجام شد، دليلي بر نبوت پيامبر – عليه الصلاه و السلام - نمي باشد.
__________
(1) - ترمذي (1851)، ابن ماجه (3319)، نسايي (6701).
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نبايد به سخنان افراد آشفته و پريشان توجهي کرد. آنها قسمتي از حقايق را دريافته و از درک بعضي ديگر عاجز مانده اند. همچنين بايد اطمينان پيدا کنيم که اين مقاله کاملاً علمي است يا هدف آن کسب سود اقتصادي براي مراکز و بنگاه هاي اقتصادي است. ميان اين دو تفاوت بسيار زيادي وجود دارد.

روغن زيتون، سوخت بدن انسان
خداوند – سبحانه و تعالي – روغن زيتون را سوخت ناميده است. خداوند – سبحانه – فرموده است :
(يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَه(
«از درخت پربرکتي برافروخته مي شود».
مقصود آيه اين است که اين ماده براي بدن انسان همانند سوخت است.
دانشمندان دريافته اند که هر گرم روغن زيتون داراي 8 کالري انرژي است چنانچه فرد 100 گرم روغن زيتون مصرف کند، بيش از 800 کالري يعني نصف نياز روزانه خود به انرژي را تأمين کرده است.
مسأله اي که جلب توجه مي کند اين است که خداوند – سبحانه و تعالي – در اين روغن يک ويژگي مهم قرار داده است و آن اين است که روغن زيتون يک نوع چربي خاص است که چاق کننده نيست يعني ذرات چربي معلق در خون را از بين مي برد.
يکي از پزشکان مي گويد : «عمر انسان به [سلامت و] عمر شريان هاي او بستگي دارد». از جمله بيماري هاي خطرناک، بيماري تصلب شرايين و رسوب چربي ها در ديواره رگهاست. به طوري که باعث تنگي رگها و خستگي قلب مي شود.
مسأله عجيب اينکه خداوند – سبحانه و تعالي – در اين روغن مادة نرم کنندة شريان ها و از بين برندة چربي رسوب کرده در ديواره رگها را آفريده است. همچنين اين روغن را به صورت چربي چاق کننده نيافريده است. اما روغن هاي حيواني چاق کننده به صورت معلق در خون باقي مي ماند و ممکن است در طول خواب طولاني در ديوارة رگها رسوب و باعث تنگ و سخت شدن آنها و مشکلات خطرناک قلبي ديگر شوند. خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(و شجرهً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ و صِبْغٍ للآکلين(
(1/247)



... (مؤمنون : 20)
«همچنين درختي [با آن] آفريديم که در کوه طور سينا مي رويد و [صدها سال عمر مي کند و پيوسته سبز و خرّم است و بدون زحمت زياد، برکات فراواني بهر شما مي سازد] و توليد روغني و نان خورشي مي کند [که داراي املاح کلسيم، آهن، فسفر، ويتامي هاي آ و ب بوده و سرشار از پروتئين است و استفاده هاي صنعتي دارد. همچنين در طب نيز مورد استفاده مي باشد و نيز مواد غذايي] براي خورندگان [است]».
خداوند در آيه ديگري مي فرمايد :
(الله نورالسماوات و الأرضِ مَثَلُ نوره کمشکوه فيها مصباح المصباح في زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کأَنَّها کَوکَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَيْتُونَهٍ لا شَرْقِيَّهٍ و لا غَرْبيَّهٍ يَکَادُ زَيْتُها يَضِيءُ و لَوْ لم تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلَي نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ و يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثُالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ( ... ( نور : 35)
«
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خدا روشنگر آسمانها و زمين است [و اوست که جهان را با نور فيزيکي ستارگان تابان، و با نور معنوي وحي، هدايت و معرفت درخشان و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان کرده است]. نور خدا به چلچراغي مي ماند که در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني که گويي ستارة فروزان است و اين چراغ [با روغني] افروخته شود [که] از درخت پربرکت زيتوني [به دست آيد] که نه شرقي و نه غربي است [بلکه تک درختي است در دشت مرتفعي که از هر سو بدان آفتاب مي تابد. روغن آن به حدي خالص و تميز است] گويي روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله ور مي شود. نوري است بر فراز نوري [ديگر، نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون همه جا را نورباران کرده اند. به همين ترتيب نور تشريعي وحي و نور تکويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده هاي شک و شبهه را از جلو ديدگان همگان به کنار زده و جمال ايزد را بر در و ديوار هستي متجلي کرده اند. اما اين چشم بينا و دل آگاه است که مي تواند ببيند و دريابد] خدا هر که را بخواهد به نور خود هدايت مي کند [و شمعک نور خرد را به چلچراغ نور احد مي رساند و سراپا فروزانش مي کند]. خداوند براي مردم مثل ها مي زند [تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و امور دور از دايرة دريافت خرد را – تا آنجا که ممکن است با تلسکوپ وحي و در پرتو دانش – به خرد نزديک نمايد]. خداوند از هر چيزي آگاه است [و مي داند چگونه مخلوق خود را با معبود آشنا کند]».
دانشمندان هنگام بررسي و تفسير اين دو آيه به تأمل دربارة درخت مبارک زيتون و روغن آن که ماده روغني و چربي ها درجه اول در زندگي انسان به شمار مي آيد.
بعضي از دانشمندان به علت بي اطلاعي يا عدم اطمينان از فوايد و سودمندي اين درخت گمان کرده اند که محصولات آن براي سلامتي فرد مضر است. اما قرآن کريم و سنت پيامبر – عليه الصلاه و السلام – خلاف آن را ثابت کرده اند.
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تحقيقات صحيح علمي که در چند سال اخير انجام شده است، ثابت مي کند که روغن زيتون سوخت بدن انسان و بهترين انرژي براي اوست.
همچنين دانشمندان علوم تغذيه تفاوت ميان اسيدهاي چرب اشباع شونده و اسيدهاي چرب غيرقابل اشباع را ثابت کرده اند. از ميان اسيدهاي چرب گروهي هستند که اشباع شونده اند و در خون به صورت معلق باقي مي مانند و گاهي در ديوارة رگها رسوب مي کنند و باعث تنگي و سخت شدن ديوارة آنها و ضعيف شدن قلب مي شوند. مواد چربي اشباع شونده براي بدن انسان مضر است. اما مواد چربي غيرقابل اشباع با جذب و از بين بردن انواع ديگر چربي ها باعث ايجاد توازن مي شوند. دانشمندان روغن زيتون را جزو اسيدهاي چرب غيرقابل اشباع مي دانند که براي جسم مفيد است و مانع رسوب چربي ها در ديوارة رگهاي خوني مي شود. برخلاف اسيدهاي چرب اشباع شونده که در بيشتر چربي هاي حيواني وجود دارد و باعث تصلب شرايين و ضعيف شدن قلب مي شود. به همين دليل پزشکان توصيه مي کنند که انسان هر روز يک قاشق روغن زيتون مصرف کند تا از ابتلا به تصلب شرايين مصون بماند. اين روغن باعث روان شدن حرکات شکم، تسکين دردها، از بين بردن و راندن کرم ها مي شود. بيشتر روغن هاي حيواني باعث ناراحتي معده مي شوند. اما روغن زيتون باعث تقويت لثه و دندان ها و نرم شدن پوست مي شود. اين روغن يک اسيد چرب غيرقابل اشباع است و در ديوارة روده ها و رگها رسوب نمي کند و باعث تنگي و سختي شريان ها نمي شود. اين است معناي سخن خداوند که مي فرمايد :
(وَ شَجَرهً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ و صِبْغٍ للآکلين(
... (مؤمنون : 20)
«
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همچنين درختي [با آن] آفريديم که در کوه طور سينا مي رويد و [صدها سال عمر مي کند و پيوسته سبز و خرّم است و بدون زحمت زياد، برکات فراواني بهره شما مي سازد] و توليد روغني و نان خورشي مي کند [که داراي املاح کلسيم، آهن، فسفر، ويتامي هاي آ و ب بوده و سرشار از پروتئين است و در طب و صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز مواد غذايي] براي خورندگان [است]».
خداوند همچنين مي فرمايد :
(يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَيْتُونَهٍ لا شَرْقِيَّهٍ و لا غَرْبيَّهٍ( ... (نور : 35)
«[اين چراغ با روغني] برافروخته شود [که] از درخت پربرکت زيتوني [به دست آيد] که نه شرقي است و نه غربي [بلکه تک درختي است در دشتي مرتفع که از هر سو بدان آفتاب مي تابد]».
خداوند در آيه ديگري فرموده است :
(والتّين و الزَّيتون( ... ( تين : 1)
«سوگند به انجير و زيتون».
همچنين در حديث صحيح به روايت از پيامبر – صلي الله عليه و سلم – آمده است که «کلوا الزَّيْتَ فإنّه مُبَارکٌ و ائتدِموا و ادَّهنوا به، فإنَّهُ يخرج من شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ» «زيتون بخوريد. زيرا مبارک و خجسته است و به وسيلة آن خود را چرب کنيد. زيرا از درخت مبارکي به وجود مي آيد. (1)
هرچه علم پيشرفت کند، آنچه در قرآن و حديث آمده است به حقيقت نزديکتر مي شود و هر اندازه که علم از قرآن و سنت دور شود، نشان دهندة عقب افتادگي، نقص و انحراف آن از حقايقي است که قرآن و سنت آنها را آورده است.
__________
(1) - سنن دارمي (2052). به روايت از ابي اسيد انصاري، سنن ابن ماجه (3319) به روايت از ابن عمر.
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ابن القيم دربارة روغن زيتون مي فرمايد : «عصارة زيتون رسيده و آبدار بهترين نوع آن است. زيتون سياه باعث گرم شدن بدن، توليد رطوبت، دفع سموم، روان شدن شکم و بيرون راندن کرم ها از بدن مي شود. نوع رسيده آن داراي خاصيت گرمابخشي بيشتري است. زيتوني که آبياري شده است داراي حرارت کمتر، لطيف تر و مفيدتر است. همة انواع آن پوست را نرم مي کند، پيري را به تأثير مي اندازد. آب زيتون شور مانع تاول زدن محل سوختگي مي شود و لثه را محکم مي کند. برگهاي آن براي درمان قرمز شدن، بي حسي، خارش بدن و زخم هاي چرکين مفيد است و مانع عرق کردن مي شود. فوايد آن چندين برابر آن چيزي است که ذکر کرديم». (1)

کدو
خداوند در سورة صافات مي فرمايد :
(و أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَهً مِنْ يَقْطِينٍ( ... ( صافات : 146)
«ما بر او [حضرت يونس – عليه السلام –] گياه کدويي را رويانديم [تا در سايه برگ هاي پهن و مرطوب آن بيارامد]».
از انس بن مالک روايت شده است : «مرد خياطي پيامبر – صلي الله عليه و سلم – را براي غذايي دعوت کرد. انس مي گويد : من هم همراه رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – به آن دعوت رفتم. آن مرد براي پيامبر – صلي الله عليه و سلم – نان جوين و خورشي از کدو و گوشت خرد شده آورد. انس مي گويد : ديدم که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – از کنارة ظرف، کدو را مي خورد. از آن روز همواره غذاي کدو را دوست مي داشتم». (2)
از انس – رضي الله عنه – روايت شده است که گفت : «ديدم روزي براي پيامبر – صلي الله عليه و سلم – خورشي آوردند که در آن کدو و گوشت خرد شده بود. ديدم که ايشان کدو را مي خورد». (3)
__________
(1) - زادالمعاد (4/317) و الطب النبوي، ص 244.
(2) - بخاري (5123)، مسلم (2041)، ابوداود (3782)، و غيره.
(3) - بخاري (5121)، مسلم (2041)، و غيره.
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از ابن طالوت روايت شده است که گفت : «بر انس بن مالک وارد شدم، ديدم که او در حال خوردن کدوست و مي گويد : چه درخت خوبي! چقدر برايم دوست داشتني هستي زيرا پيامبر – صلي الله عليه و سلم – تو را دوست مي داشت». (1)
ابن کثير در تفسير آيه (و أنبتنا عليه شجرهً من يقطين( مي فرمايد : «بعضي از علما فوايد کدو را ذکر کرده اند از جملة آنها روييدن سريع، سايه دار بودن برگهاي بزرگ آن و نرمي آن. مگس به آن نزديک نمي شود. همچنين از فوايد کدو مي توان به کيفيت غذايي خوب ميوه آن، قابل خوردن بودن ميوه آن به صورت کال و پخته همراه با پوست و محتويات درون آن اشاره کرد. همچنين سيره نويسان نوشته اند که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – کدو را دوست داشت و آن را از کناره هاي پوسته اش مي خورد». (2)
ابن القيم جوزي مي گويد : «کدو سرد و مرطوب است و غذاي آساني به شمار مي آيد. زود هضم مي شود چنانچه قبل از هضم فاسد نشده باشد، از آن ترکيب خوبي به دست مي آيد ... اين غذا ماده اي نرم و آبدار است و غذايي مرطوب و مخاطي به حساب مي آيد و براي افراد گرم مزاج مناسب است و افراد سرمزاج را ملايم تر نمي کند. آب آن باعث رفع تشنگي مي شود. چنانچه فردي که به سردرد شديد مبتلاست آب آن را بنوشد يا به وسيلة آن سر خود را بشورد، سردرد شديد او تسکين مي يابد. کدو نرم کننده شکم است. در مجموع کدو جزو بهترين غذا و زودهضم ترين آنهاست». (3)
__________
(1) - ترمذي (1849).
(2) - تفسير ابن کثير (4/22-23).
(3) - زادالمعاد (4/404-405) با اندکي تصرف.
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کدو سرشار از قند، ويتامين هاي آ و ب، آهن و کلسيم است. در آن عناصر فعالي مانند قرعين، اسيدهاي آمينه از جمله لوسين وجود دارد. کدو تحريک کننده نيست. همچنين زودهضم، آرام بخش، مرطوب کننده، نرم کننده و افزايش دهندة ادرار است. مايعات قابل دفع را دفع مي نمايد، تميزکننده سينه، مجاري تنفسي و مجراي ادرار است. براي درمان التهاب مجاري ادرار، بواسير، مشکلات گوارشي، التهابات روده، ضعف اندام ها، يبوست و گرفتگي مجاري ادراري مفيد است. همچنين مصرف کدو براي افرادي که به بيماري هاي قلبي، بي خوابي، قند خون مبتلا هستند، بسيار مفيد است.
يک اصل طلايي مي گويد : «بهترين دارو آن است که خوراکي باشد، و بهترين خوراکي آن است که دارو باشد».
ابن القيم در زادالمعاد مي نويسد : «کدو شامل کدوي حلوايي و کدوتنبل است اگرچه لفظ کدو عام است. اما در لغت آن را بر هر درختي که داراي ساقه عمودي نباشد اطلاق مي کنند. مانند خربزه، هندوانه، خيار، و خيارچنبر. خداوند مي فرمايد :
(وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَهً مِنْ يَقْطِيْنٍ( ... ( صافات : 146)
«ما بر او [حضرت يونس – عليه السلام – درخت [گياه] کدويي را رويانديم [تا در سايه برگهاي پهن و مرطوب آن بيارامد]».
اگر کسي بگويد به آن گياهي که داراي ساقه عمودي نباشد «نجم» مي گويند نه «شجر». شجر آن است که ساقة [عمودي] داشته باشد. پس چرا خداوند فرموده است : (شجرهً مِنْ يقطينٍ(؟ در جواب بايد گفت : چنانچه به صورت مطلق و بي قيد لفظ شجر آورده شود، منظور از آن همان درخت [داراي ساقه عمودي است]. اما اگر همچنانکه در آيه آمده است به صورت مطلق ذکر شود، بدان وابسته است. يعني [اصل بر آن قيد است] پس تفاوت بين مطلق و مقيد در اسماء مبحث مهمي است که براي فهم و مراتب زبان بسيار مفيد است». (1)

شلغم غذا و دواست
__________
(1) - زادالمعاد (4/403).
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چشمم به اين غذايي که ما مي خوريم افتاد که بيشتر از آنکه غذا باشد به دارو نزديک تر است. خداوند در اين داروها مواد فعالي را قرار داده است که بسياري از بيماري ها را شفا مي دهد. شلغم به علت داشتن املاح معدني جزو بهترين ترميم کننده هاي خون به شمار مي آيد. خون همواره به ترميم نياز دارد و شلغم يکي از بهترين مواد ترميم کننده خون است و يکي از گياهاني است که مقدار فراواني کلسيم براي ساختن استخوان ها و دندان ها در خود دارد. شلغم به علت داشتن منيزيم از بسياري از بيماري ها جلوگيري مي کند. به گفته پزشکان به علت دارا بودن منيزيم و ازت از به وجود آمدن تومورهاي سرطاني جلوگيري مي کند. بنابراين شغلم تصفيه کننده خون و محافظ بدن در برابر بيماري هاست. پتاسيم موجود در آن باعث شده است که بهترين گياهي باشد که بدن را از انباشت چربي ها محافظت مي کند. بنابراين شغلم ذوب کنندة چربي هاي خون است. همچنين در آن ماده ارسنيک وجود دارد که در توليد گلبول هاي قرمز و سفيد نقش دارد. علاوه بر اين در آن مقادير فراواني اسيد فسفريک وجود دارد. اسيدفسفريک باعث تغذيه سلولهاي عصب مي شود. شلغم براي کسي که داراي فعاليت فکري فراواني است مفيد است و باعث تغذيه مغز و اعصاب او مي شود. برگ هاي شغلم مملو از آهن و مس است. اين مواد براي تقويت و تغذيه خون ضروري هستند. همچنين داراي مقادير متنابعي عنصر يد است که براي غده تيروئيد ضروري است : به علاوه اين گياه داراي ويتامين هاي آ، ب و ث مي باشد. آب شلغم باعث مي شود سنگ هاي کليه متلاشي شوند، بنابراين به کساني که به سنگ کليه مبتلا هستند سفارش مي شود آب شلغم مصرف کنند. جوشاندة شلغم مجاري تنفسي، حلق و ناي را تميز مي کند. همچنين باعث پيشگيري از تاول، جوش و لکه هاي پوستي مي شود. از شلغم براي ماليدن به پوست استفاده مي شود.
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سبحان الله؟ آيا شلغم غذاست يا دارو؟ بدين ترتيب خداوند – سبحانه و تعالي – در اين گياهان بعضي از داروها را قرار داده است. به همين دليل پزشکان مي گويد : از داروها به سوي [کاربرد دارويي] غذاها توجه کنيد و همة انواع [خوراکي] گياهان را بخوريد تا ناخواسته از خواص دارويي همة آنها بهره مند شويد.

تربچه
ما تقريباً هر روز گياه تربچه را در بازار مشاهده مي کنيم گاهي آن را مي خريم. بعضي وقت ها از خريد آن خودداري مي کنيم. به علت کم ارزش بودن اين گياه در نظر مردم ضرب المثلي رايج شده است که به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد : کم ارزش تر از تربچه.
دانشمندان مي گويند : اين گياه حاوي مواد ازتي، مقاديري نشاسته و مواد معدني است. همچنين مقدار قابل توجهي ويتامين ث دارد. علاوه بر اين ويتامين ها داراي مقاديري کلسيم و آهن نيز مي باشد. باتوجه به دارا بودن اين ويتامين ها تربچه تقويت کننده استخوان ها و افزايش دهنده و روان کنندة ادرار است. عصاره آن براي شکستن سنگ کليه و صفرا مفيد است. همچنين سنگ هاي ريز همراه با ادرار را ذوب مي کند. باعث شفاي بيماري کبد مي شود و به هضم غذا کمک مي کند. در بعضي از کشورهاي اروپايي – به تناسب عصر حاضر – از آن براي مبارزه با آبله مرغان استفاده مي کنند.
پروردگارا تو پاک و منزهي! همة اين ويتامين ها و مواد معدني در گياهي است که مردم به آن اهميتي نمي دهند. خداوند – سبحانه و تعالي – همه چيز را به صورت بي عيب و بديعي آفريده است و اين گياه را به چيز موزوني تبديل کرده است :
(و أَنْبَتْنَا فِِيها مِنْ کُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ( ... ( حجر : 19)
«و همه چيز را به گونه سنجيده، هنماهنگ و در اندازه هاي متناسب و مشخصي در آن رويانديم [و آفريديم]».
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درصد ترکيبات تربچه عبارتند از : 85 درصد آب و مواد ازتي، مقاديري مواد نشاسته اي، معدني، ويتامين آ، ويتامين ث، کلسيم، آهن و اسيدهاي مخصوص. همة اين مواد براي آن است که فرد از بعضي از بيماري ها حفظ شود و در ترميم بعضي از اعضا به او کمک کند. خداوند – سبحانه و تعالي – اين گياهان را به نشانه و دليلي براي عظمتش تبديل کرده است :
(فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلي طعامِهِ* أنّا صَبَبْنَا الماء صبّاً* ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً* فَأنْبَتْنَا فيِها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* و زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حدائقَ غُلباً* وَ فَاکهَهً وَ أبّاً* مَتَاعاً لَکُمْ و لِأَنْعَامِکُم(
... ( عبس : 24-32)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد [و در آن بينديشد [که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت، مهارت و ظرافتي به کار برده ايم]* ما آب را از آسمان به گونه شگفتي از آسمان مي بارانيم* سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم* در آن دانه ها را مي رويانيم [که مايه اصلي خوراک انسان است]* و زرها و گياهان خوردني را* و درختان زيتون و خرما را* و باغهاي پردرخت و انبوه را* و ميوه و چراگاه را* براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايانتان».

کلم
چشمم به مقاله اي افتاد، آن را مطالعه نمودم. از آن استنباط کردم که : انسان غالباً از توافق بين ساختار بدنش و ترکيب مواد غذايي که مصرف مي کند غافل است و اينکه آفريننده او همان کسي است که اين گياه را آفريده است. اين گياه نيز مخصوصاً براي او آفريده شده است.
در آيات فراواني از قرآن کريم به اين حقيقت اشاره شده است. ولي ما گاهي قرآن را مي خوانيم ولي از بيان حقيقت آن غافل هستيم. خداوند مي فرمايد :
(والأنعام خَلَقَهَا لکم( ... (نحل : 5)
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در يک تحقيق جالب که دربارة کلم – که مردم بيشتر در فصل زمستان آن را مصرف مي کنند – ثابت شده است که اين گياه از ميان همة سبزيجات داراي بيشترين مقدار ويتامين ث مي باشد. ميزان اين ويتامين در کلم حتي بيشتر از ليموست. اين گياه در زمستان مي رويد و چنانکه مي دانيد بيماري هاي فصل سرد فراوانند. ميان روييدن اين گياه در زمستان و داشتن بيشترين مقدار ويتامين ث که با بيماري هايي ناشي از سرما مقابله مي کند چه ارتباط عجيبي وجود دارد. ويتامين ث در کلم، ليمو و مرکبات وجود دارد. از ميان آنها کلم بيشترين ميزان ويتامين ث را داراست.
مسأله ديگر اينکه کلم داراي ويتامين هاي ديگر از قبيل ويتامين ب، ک و مواد معدني کلسيم، گوگرد و فسفر مي باشد. دانشمندان معتقدند، اين گياه باعث رفع خستگي، مقاومت در برابر سرماخوردگي، جوش هاي پوستي، تقويت مو، ناخن و رشد استخوان ها مي شود. اينها خواص پيشگيرانه کلم هستند.
اما خواص درماني آن عبارتند از : مقاومت در برابر کرم هاي شکم، التهاب ناي و نايژه ها، مصرف اين گياه براي کودکان و نوجوانان مفيد است. زيرا داراي مقادير فراواني کلسيم است که به رشد استخوان هايشان کمک مي کند. همچنين دارويي براي نارسايي هاي کليه مي باشد. زيرا در آن پتاسيم وجود دارد که آب اضافي بافت ها را دفع مي کند. بنابراين درمان مفيدي براي بيماري هاي کليه مي باشد. همچنين مي توان از آن به عنوان دارويي براي بيماري هاي قلبي استفاده کرد. زيرا داراي ماده اي است که کاملاً مشابه انسولين است. بنابراين کلم داروي بيماري قند خون است. علاوه براين کلم براي درمان بيماري قند خون، مسموميت دارويي و تاول هاي پوستي مفيد است. کلم به مقادير فراوان در بازار يافت مي شود.
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گويي اين گياهي که ما آن را به عنوان غذا مصرف مي کنيم به دارو بيشتر شبيه است. گويي خداوند – عز و جلّ – اين گياهان را براي تحقيق طب پيشگيري آفريده است. تا اگر بدن انسان به مشکلي دچار شد، خاصيت علاجي آن نيز عمل نمايد.
بايد اطمينان داشته باشيم که آفريننده انسان همان کسي است که گياهان را خلق کرده است. پس اين توافق و مطابقت عجيب چيست؟ راز ارتباط تنگاتنگ بين ساختار بدن انسان و نسبت ترکيبات اين گياه چيست؟ اين گياه از آفريده هاي خداوند – سبحانه تعالي است.
خداوند – تعالي – فرموده است :
(فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلي طعامِهِ* أنّا صَبَبْنَا الماء صبّاً* ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً* فَأنْبَتْنَا فيِها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* و زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حدائقَ غُلباً* وَ فَاکهَهً وَ أبّاً* مَتَاعاً لَکُمْ و لِأَنْعَامِکُم(
... (عبس : 24-32)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد [و در آن بينديشد که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت، مهارت و ظرافتي به کار برده ايم]* ما آب را به طور شگفتي از آسمان مي بارانيم* سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم* در آن دانه ها را مي رويانيم [که مايه اصلي خوراک انسان است]* و زرها و گياهان خوردني را* و درختان زيتون و خرما را* و باغهاي پردرخت و انبوه را* و ميوه و چراگاه را* براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايانتان».
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پيامبر – عليه الصلاه و السلام – فرمود : «أَمَرَنِي ربِّ بِتسعٍ؛ خشيه الله في السِّرِّ و العَلاَنِيَهِ، والعَدْلِ في الغَضَبِ و الرِضا، و القَصد في الفَقْرِ و الغَنِي، و أنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، و أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَني، و أُعطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، و أن يکون صَمْتِي فِکْراً، و نُطْقِي ذِکْراً، و نَظَرِي عِبْرَهً» «خداوند مرا به 9 چيز دستور داده است. ترس از خداوند در نهان و آشکارا، ميانه روي در خشم گرفتن و رضايت داشتن، فقر و ثروتمندي، صلة رحم با کسي که با من قطع رابطه نموده است، عفو کسي که به من ظلم کرده است، کسي که مرا بي نصيب کرده است، بخشش کنم و سکوتم انديشه، سخن گفتنم ذکر [خداوند] و نگاه کردنم عبرت باشد».
هرگاه [اين مطالب را] خواندي، در آن نظر کردي و انديشيدي، فراموش نکن که از آن پند بگيري. زيرا خداوند – سبحانه و تعالي – در زمين نشانه هايي براي مؤمنان داراي يقين قرار داده است و در نفس انسان، آسمان ها و زمين آيات و نشانه هاي فراواني قرار داده است.

چاي سبز و ارتباط آن با تومورهاي بدخيم
از يکي از انديشمندان پرسيده شد : ما چه چيزي را از غربي ها بگيريم و چه چيزي را براي آنها باقي بگذاريم و ترک کنيم؟ گفت : آنچه را که در ذهن و مغزهايشان است، مي گيريم و آنچه در نهان ها و نفوس آنهاست، رها مي کنيم. احساسات و ارزش هاي ما را از آن خودمان و احساسات و ارزش هاي آنها از آن خودشان است. اما اين علوم مرز مشترک ميان همة ملت هاست. وي همچنين افزود : فرهنگ هر ملتي از آن همة انسان هاست و همانند عسلي است که در طول زمان از گلهاي ملت هاي مختلف به دست آمده باشد. اين عسل متعلق به همة انسان هاست. آيا اگر چند زنبور عسل ما را نيش بزنند معقول است که از عسل آنها استفاده نکنيم؟
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ميزان ابتلا به تومورهاي بدخيم همواره به طرز وحشتناکي همانند تصاعد هندسي در حال افزايش است. چنانکه مي دانيد علت آن تغيير دادن مخلوقات خداوند در عصر حاضر است. اين تغيير در بيشتر کشورها عامل اصلي افزايش ميزان ابتلا به تومورهاي بدخيم به شمار مي رود. همة ما مي دانيم که در بدن انسان دستگاه دفاعي وجود دارد که از يک لشکر تمام عيار تشکيل شده است. در آن گروه تجسس، اسلحه سازي، رزمنده و مهندسي وجود دارد. از جملة اين گروه ها، دستة کماندوهاست اين دسته مي تواند انحراف سلول را فوراً تشخيص دهد و آن را ترميم نمايد. بلکه جديدترين علومي که به بررسي علم مهندسي ژنتيک و وراثت مي پردازد، کشف کرده است که در انسان ژني وجود دارد که عامل به وجود آمدن تومور بدخيم است و همچنين ماده اي وجود دارد که اين ژن و تومور را از بين مي برد. اما چه چيزي باعث فعال شدن اين عامل کشندة تومور مي شود؟ مي گويند : اتم پلاستيک اين کار را مي کند. چنانچه پلاستيک را به صورت فشرده به همراه مواد داغ و مواد اسيدي به کار ببريم و آنها را به شيوه مکانيکي استعمال کنيم يعني به وسيلة چاقو مادة غذايي موجود در پلاستيک را خراش دهيم، ممکن است بعضي از ذرات پلاستيک وارد جسم ما شود. اين ذرات ممکن است باعث جدا و فعال شدن عامل کشنده تومور بدخيم شود و در نتيجه تومور از فعاليت باز بماند.
مسأله ديگر اينکه چنانچه ذره اي نفت را استشمام کنيم يا آن را به هر طريقي صحيح يا غلط بخوريم، باعث فعال شدن عامل کشنده ژن تومور مي شود.
مواد راديواکتيو در به وجود آمدن اين تومورها نقش اساسي دارند. عامل ديگر آن ناراحتي روحي و افسردگي است که بيشتر مردم و کساني که به شرک خفي گرفتار شده اند به آن مبتلا مي شوند. آنها فشار بسيار فراواني را تحمل مي کنند. در واقع مشکلات روحي يکي از عوامل به وجود آمدن اين تومورهاست. خداوند مي فرمايد :
(
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فلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَکُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ( ... ( شعراء : 213)
«به جز خدا معبوي را به فرياد مخوان و پرستش مکن که [اگر چنين کني] از زمرة عذاب شوندگان خواهي بود».
دانشمندان دربارة دستگاه دفاعي بدن مي گويند : هدايت آن در خارج از جسم انسان به دست خداوند – عزّ و جلّ – است. امنيت و دوست داشتن اين دستگاه را تقويت مي کند، ترس، نگراني و کينه باعث تضعيف آن مي شود. پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرموده است که سياه دانه هر درد و بيماري را شفا مي دهد. براي بررسي خواص سياه دانه در قاهره کنفرانسي تشکيل شد و ثابت شد که سياه دانه باعث تقويت دستگاه دفاعي بدن مي شود که وظيفه حفظ بدن از بيماري هاي ميکروبي و بدخيم را برعهده دارد.
اما مطالب فوق مقدمه اي است براي اينکه به موضوع دقيقي برسيم. چه کسي مي تواند باور کند که سالانه در جهان 5 ميليون تن چاي مصرف مي شود و اين مقدار را چاي سبز تشکيل مي دهد. به وسيلة تحقيقات علمي ثابت شده است که چاي سبز داراي خاصيت ضدسرطاني است. همچنين به عنوان دامي براي مواد شيميايي عامل سرطان به شمار مي آيد و غالباً از بروز تورم بدخيم روده ها جلوگيري مي کند.
در ژاپن نوشيدن چاي سبز به همراه غذا يک عادت و سنت ملي است. به همين دليل در اين کشور ميزان ابتلا به اين بيماري بسيار کم است. مطالب فوق را در يک مجله مستند علمي مطالعه کردم که خواستم آن را در اختيار شما قرار دهم.
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به هرحال، سلامتي انسان فقط از آن او نيست. بلکه به خانواده او و همه مسلمانان تعلق دارد. سلامتي فرد سرمايه اوست. اجل انسان زودتر يا ديرتر از موعد تعيين شده فرا نمي رسد. انسان گاهي به صورت سالم به زندگي خود ادامه مي دهد و گاهي به صورت بيمار. اين امر به ميزان پيروي او از سنت پيامبر – عليه الصلاه و السلام – بستگي دارد. توحيد بهترين راه پيشگيري از اين بيماريهاست. زيرا باعث دوري انسان از ناراحتي روحي ناشي از اين بيماري ها مي شود. ما بايد براساس اين حقايق عمل و به سلامتي خودمان توجه کنيم. زيرا سلامتي سرمايه، ابزار کار و راه ما به سوي جلب رضايت خداوند – عز و جلّ – است.

مرکبات و ارتباط آنها با فصل زمستان
در اين ميوه هايي که خداوند آنها را آفريده است حکمت فراواني وجود دارد که فقط دانشمنداني که به بررسي عميق و دقيق اسرار آنها پرداخته اند، آنها را مي دانند. راستي چرا فصل رسيدن مرکبات زمستان است؟
(1/263)



اين يک موضوع دقيق علمي است که از فوايد مرکبات و چگونگي رسيدن آن در زمستان – نه فصل هاي ديگر – سخن مي گويد. يکي از دانشمندان مي گويد : علت اين امر اين است که پرتقال داراي ترکيبات غذايي و ويتامين هاي متعدد مي باشد. مهمترين اين ويتامين ها، ويتامين ج مي باشد. اين ويتامين ضعف عمومي بدن را از بين مي برد. از چروک شدن پوست، کم شدن کلسيم در استخوان ها، مشکلات گوارشي، بي اشتهايي و انواع التهاب جلوگيري مي کند. يک دانه پرتقال نياز روزانه انسان به اين ويتامين را تأمين مي کند. کمبود اين ويتامين در شير مادر يا شير خشک را به وسيلة دادن آب پرتقال به کودک شيرخوار جبران مي کنند. چنانچه شيرخشک مورد مصرف کودکان شيرخوار داراي مقادير کم آهن باشد، اين ويتامين موجود در آب پرتقال کمبود مواد معدني و آهن در شيرخشک را جبران مي کند. اين ويتامين با بسياري از سموم مقابله مي کند. در درجه اول بايد گفت ليمو داراي ويزگي هاي باورنکردني است. مثلاً چنانچه 10 گرم ليمو در يک ليتر آب بريزيم. اين محلول همه ميکروبها را مي کشد. چنانچه در منطقه اي که آب آن آلوده است بخواهي آب را ضدعفوني کني به ناچار بايد در آب شرب چند قطره آب ليمو بريزي. اين چند قطره براي از بين بردن ميکروب وبا و حصبه [تيفوئيد] کافي است. اين ميوه که خداوند آن را آفريده است، با روماتيسم و بيماري هاي معده مبارزه مي کند. باعث تقويت قلب مي شود و با سمومي که انسان به اشتباه آنها را به همراه غذا مي خورد، مقاومت مي کند يا آنها را از بين ببرد. ليمو پيش از آنکه غذا باشد به عنوان يک دارو خلق شده است.
اينها آيات و نشانه هاي خداوند در ميان مخلوقاتش است. اين ميوه که ما گمان مي کنيم، ميوه است، سرشار از داروست. باعث حفظ، تقويت و فعال کردن بدن مي شود. چنانچه انسان در غذاي خويش تأمل کند، قلب او خشوع پيدا مي کند و چشمانش به گريه درمي آيند و براي خداوند به سجده مي افتد.
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موز
خداوند دربارة ميوه هاي بهشتيان مي فرمايد :
(وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ( ... (واقعه : 29)
«و در سايه درختان موزي به سر مي برند که ميوه هايش روي هم رديف رديف و چين چين افتاده است».
عجيب اينکه مقدار کالري به دست آمده از 100 گرم موز مطابق با کالري 100 گرم گوشت است. موز از جمله غذاهاي انرژي زاست. در اين ميوه مقاديري از کلسيم، فسفر، آهن، پتاسيم، مس و فلوراين وجود دارد. همة اين مواد معدني اساسي هستند و انسان بدانها نيازمند است. بلکه سه عدد موز در هر روز نياز روزانه او به اين مواد را تأمين مي کند. همچنين در اين ميوه 8 ويتامين اساسي وجود دارد که در عمل دستگاه هاي بدن انسان تأثير فراواني دارند. به علاوه شير و نان که خداوند آنها را به ما ارزاني داشته است، اين ميوه را کامل مي کنند. پس کسي که اين ميوه را مصرف مي کند، بايد به طور يقين بداند که اين ميوه مخصوصاً براي او آفريده شده است و انسان مؤمن مي بيند که خداوند همه آنچه را که در زمين است به عنوان تکريم و شناساندن خود به جهانيان براي او تسخير نموده است. ارتباط بين نياز بدن انسان به ويژه کودکان و مواد تشکيل دهنده اين ماده بسيار دقيق است. کلسيم، فسفر، پتاسيم، مس و فلور که از پوسيدگي دندان ها جلوگيري مي کند، همگي در اين ميوه وجود دارند. ويتامني هاي ب 1، ب 2، ب 6، ب 12، د، و ويتامين و و ... هشت نوع ويتامين موجود در اين ميوه هستند. همچنين در آن مواد قندي، بعضي از چربي ها، مواد پروتئيني و آب وجود دارد. پس اين ميوه از نعمت هايي است که خداوند آن را بر ما ارزاني داشته است!

جعفري و فوايد سلامتي آن
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هرچه شناخت نسبت به نشانه هاي خداوند بيشتر شود، معرفت و شناخت انسان از خداوند نيز افزايش مي يابد. ممکن است هرگز به ذهن ما خطور نکرده باشد که دربارة گياه جعفري که هر روز آن را مي خوريم، بينديشيم که در آن بسياري از عناصر کمياب و روغن هاي فرّار وجود دارد. دو تا قاشق از اين گياه به صورت خرد شده نياز بدن انسان به ويتامين A و نياز انسان به ويتامين ث و تمام آهن موردنياز انسان در يک روز تأمين مي کند.
مواد کمياب موجود در جعفري، ارسنيک، ...، مس و تيتانيم هستند. اين مواد نادر و کمياب در جعفري وجود دارند. به همين دليل پزشکي مي گفت : هر چيزي را به اندازه بخوريد. زيرا در هر غذايي مواد ترميم کننده و معالجه کنندة بدن وجود دارد. پزشکان توصيه مي کنند اين گياه پنج دقيقه قبل از تناول غذا بر سر سفره گذاشته شود. زيرا داراي روغن فرّار است و فايدة اصلي آن در اين روغن فرّار است.
اين گياه روان کننده و افزايش دهندة ادرار است و در موارد ابتلا به بيماري استسقا، موارد رژيم غذايي براي بيماران قلبي، سنگ کليه و بيماري هاي ديگر کليه و مثانه، بيماري هاي کبد و کيسه صفرا کاربرد دارد. اين گياه نفس کشيدن را تنظيم و قلب را فعال و به خروج گازها از جسم کمک مي کند. باعث زيبا شدن چهره، حفظ لثه ها، درمان محل نيش پشه ها و زنبورها و از بين بردن انگل ها مي شود. اينها تأثيرات گياهي است که ما براي آن وجودي قائل نيستيم. اما در حقيقت داروست. اين گياه باعث رفع بوي بد بدن و تقويت غدد فوق کليوي مي شود که وظيفه حفظ بدن در حالت هاي ابتلا به ناراحتي و بيماري را برعهده دارد. غدد فوق کليوي ضربان قلب را بالا مي برد، رگهاي خوني محيطي را تنگ و فعاليت شش ها را بيشتر مي کند.
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اين گياه براي غده تيروئيد که وظيفه کنترل متابوليسم بدن را برعهده دارد، مفيد است. رگهاي خوني را تقويت مي کند و مانع پاره شدن آنها در هنگام افزايش فشارخون مي شود. همچنين براي درمان بيماري هاي دستگاه تناسلي و دفع ادرار مفيد است. مانع از به وجود آمدن سنگ در کليه ها و مثانه مي شود. همچنين براي معالجه بيماري استسقاء و بيماري هاي چشم مفيد است. عادت ماهانه را تنظيم مي کند. علاوه براين به عنوان يکي از مواد آرايشي به شمار مي آيد. چنانچه انسان در اين گياهي که در دسترس ماست و به عنوان غذا آن را مصرف مي کنيم بينديشد، بزرگي و عظمت آفريدگارش را درک خواهد کرد. چه کسي اين مقدار مواد معدني و ويتامين هاي کمياب را در آن آفريده است؟ به همين دليل پيشينيان گفته اند : بهترين دارو آن است که خوراکي باشد و بهترين غذا آن است که دارو و شفابخش باشد. جعفري داروي گياهي متعادل و بي عوارضي است. اما داروهاي شيمايي که ما آنها را مصرف مي کنيم، از يک سو فرد را شفا مي دهند و از طرف ديگر به او زيان مي رسانند.

سرکه
از جابربن عبدالله – رضي الله عنه – روايت شده است که روزي پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – دست مرا گرفت و با خود به منزل برد و براي او تکه اي نان آوردند. پس پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «آيا هيچ غذا يا خورشي نداريم؟» گفتند : نه به جز سرکه چيزي نداريم. پيامبر فرمود : «سرکه غذا يا خورش خوبي است». جابر مي گويد : از زماني که اين سخن را از رسول خدا شنيدم، سرکه را دوست مي داشتم». (1)
در حديث ديگري به روايت از عايشه آمده است که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «خورش غذا يا خورش خوبي است». (2)
__________
(1) - مسلم (2052) و احمد (15328).
(2) - مسلم (2051).
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دانشمندان دريافته اند که سرکه فوايد فراواني دارد. آنها مي گويند : سرکه در خلال چند دقيقه ميکروب هاي داخل معده را مي کشد. چنانچه نتوان مواد موردنياز سالاد را به خوبي ضدعفوني کرد، سرکه داخل آن، آنها را ضدعفوني مي کند و در چند دقيقه ميکروب هاي داخل و خارج از معده را مي کشد. حتي معده را از اسهال و مسموميت مصون نگه مي دارد. همچنين در آن مواد معدني، پتاسيم، فسفر، کلرين، سديم، منيزيم، کلسيم و گوگرد وجود دارد. مقدار کالري آن صفر است. سرکه به درمان التهابات دهان و حلق کمک مي کند. چربي ها را از بين مي برد. درد شقيقه ها را کاهش مي دهد. باعث بهبود التهاب مفاصل و از بين رفتن رسوبات داخل رگها و شريان هاي بدن مي شود. سخن پيامبر – صلي الله عليه و سلم – از روي هوي و هوس و بيهوده نبوده است. بلکه سخنان او وحي است که براي او فرستاده مي شود. او طبيب روح و جسم انسان هاست.
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ابن القيم مي گويد : سرکه ترکيبي از گرمي و سردي است. سردي آن بيشتر است. از سرازير شدن مواد جلوگيري مي کند. طبع و سرشت آدمي را لطيف مي کند. سرکه براي معدة داراي التهاب مفيد است. باعث از بين رفتن بيماري تب زرد يا يرقان مي شود، زيان هاي داروهاي کشنده را از بين مي برد. خون و شير منعقد شده در بدن را حل مي کند. براي طحال مفيد است. باعث تازه شدن پوسته و ديوارة معده و يبوست مي شود. تشنگي را از بين مي برد. از به وجود آمدن ورم ها جلوگيري و به هضم غذا کمک مي کند. مانع به وجود آمدن بلغم مي شود. غذاهاي غليظ و سفت را نرم مي کند. خون را رقيق مي نمايد. چنانچه به همراه نمک مصرف شود براي کسي که قارچ سمي و کشنده خورده است مفيد است. چنانچه جرعه جرعه نوشيده شود، براي درمان لخته خون و گروه هاي به وجود آمده در فک مفيد است. چنانچه سرکه گرم مضمضه شود براي درمان درد دندان مفيد است و لثه ها را تقويت مي کند. همچنين براي درمان ورم هاي داغ و سوختگي مفيد است اشتهاآور و خوشبوکننده معده است ...». (1)
__________
(1) - الطب النبوي، ص 235، زادالمعاد (4/306) با اندکي تصرف.
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در واقع پيامبر – صلي الله عليه و سلم – به درستي فرموده اند : «سرکه غذا يا خورش خوبي است». (1)
سواک (2) و تأثير آن بر روي ميکروب ها
از عايشه – رضي الله عنها – روايت شده است که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «السِّواکُ مَطْهَرَهٌ لِلْفَمِ مَرْضَاهٌ للرَّب» «مسواک پاکي دهان و رضاي پروردگار را با خود به همراه مي آورد». (3)
__________
(1) - در صفحات پيشين تخريج آن ذکر گرديد. نووي در شرح صحيح مسلم (14/6-7) دربارة اين حديث مي گويد : «دربارة حديث فوايد سرکه بايد گفت که سرکه [در زبان عربي] أُدُم ناميده مي شود. اهل لغت مي گويند الإدام به کسر همزه آن است که به معناي آن چيزي است که نان را به همراه آن مي خورند. مانند خورش. مي گويند أدم الخُبزَ يأدِمُهُ به کسر دال و جمع أدام، أدُم است به ضم همزه و دال مانند إهاب و أُهُبْ و کتاب و کُتُب. أُدْم با سکون دال مفرد إدام است. خطابي و قاضي عياض دربارة اين حديث مي گويند : مفهوم کلي حديث به معناي مدح کم خوري و خودداري نفس از لذت غذاهاست. تقدير آن چنين است : ائتدموا بالخلِّ، و در معناي آن کم هزينه و بي ارزش بودن وجود دارد. يعني خود را به شهوات مشغول نکنيد. زيرا باعث فساد دين و بيمار شدن جسم و بدن مي شود. اين کلام خطابي و کساني است که از او پيروي کرده اند. حقيقت قطعي که مي توان بر آن تأکيد کرد، اين است که حديث به معناي مدح خود سرکه مي باشد».
(2) - نوعي چوب که عربها از آن به عنوان مسواک استفاده مي کنند و از درخت جوچ يا اراک به دست مي آيد.
(3) - البخاري، باب السواک الرطب و اليابس للصائم، و النسائي (79).
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در يک مجله مشهور که در يکي از کشورهاي عربي منتشر مي شود مقاله اي از يک متخصص علوم ميکروبي در آلمان به چاپ رسيده بود. وي در اين مقاله مي گويد : دربارة چوبي که عربها به عنوان مسواک از آن استفاده مي کنند در خاطرات و سفرنامه جهانگردي که به ديدار از سرزمين هاي عربي پرداخته بود، مطالبي را خوانده بودم. نويسنده با لحني گزنده و تمسخرآميز موضوع را مطرح کرده بود و آن را يکي از نشانه هاي عقب افتادگي عربها دانسته بود که آنها در عصر حاضر دندانهايشان را با چوب تميز مي کنند.
اين دانشمند آلماني مي گويد : «اما من از ديدگاه ديگري به مسأله نگاه مي کردم و با خود انديشيدم. چرا وراي اين تکه چوب که آن را مسواک عرب ها ناميده بودم، هيچ حقيقت علمي وجود ندارد. با خود آرزو کردم کاش روزي بتوانم بر روي آن آزمايش هاي علمي انجام دهم. سپس يکي از دوستانم به سودان مسافرت کرد و در بازگشت به همراه خود بسته اي از اين مسواک ها را آورده بود. بي درنگ به بررسي آنها و اجراي آزمايشات پرداختم. آنها را کوبيدم و خرد کردم و خيس نمودم. پودر خيس شده را بر روي ميکروب هاي کِشت شده گذاشتم. ناگهان نتيجه اي را که انتظارش را نداشتم مشاهده کردم. دريافتم که اثر آن همانند پني سيلين است که ماده اي قوي در کشتن ميکروب ها به شمار مي رود». اين امري است که دانشمند آلماني متخصص در زمينه علم ميکروب شناسي و بيماري ها در اين باره مي گويد.
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ابن القيم مي گويد : «سواک داراي چندين فايده است : دهان را خوشبو، لثه را محکم، بلغم را قطع و چشم را روشن مي کند. زردي و پوسته پوسته شدن دندان ها را از بين مي برد، معده را سالم و صدا را صاف مي کند. به هضم غذا کمک و مجاري تکلم را آسان و آرام مي کند. فرد را براي خواندن، ذکر و نماز فعال و آماده مي کند. خواب را از سر مي پراند. خداوند را از فرد خشنود مي کند. موجب رضايت فرشتگان و افزايش نيکي ها مي شود». (1)
همچنين مي گويد : «بهتر آن است که مسواک از چوب درخت چوج و مانند آن تهيه شود. نبايد از چوب درختان ناشناخته به عنوان مسواک استفاده کرد زيرا امکان دارد که سمي باشند. بايد در استفاده از آن ميانه روي در پيش گرفت. چنانچه در مسواک زدن زياده روي شود ممکن است زيبايي، درخشندگي و صيقلي دندان ها از بين برود و باعث شود که بخارهاي معده و آلودگي ها بر آن اثر بگذارد». (2)
* * *

قلب مادر در ميان موجودات زنده

از جمله نشانه هاي خداوند – سبحانه و تعالي – که عظمت و بزرگي او را نشان مي دهد، قلب مادر است. منظور ما قلب فيزيکي که از دو دهليز، دو بطن، سرخرگها و سياهرگها تشکيل شده است، نيست. بلکه منظور قلب نفس يا دل انسان است. دانشمندان مي گويند : قوي ترين انگيزه در وجود انسان، انگيزه و رابطه مادري است. بلکه انگيزه مادري حتي در ميان همه موجودات زنده از ديگر انگيزه ها قوي تر است. شواهد و دلايل مهرباني، رحم و شفقت مادر نه تنها در انسان بلکه در همه موجودات زنده بي شمار است.
__________
(1) - زادالمعاد (4/322).
(2) - زادالمعاد (4/322).
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از عبدالله بن مسعود روايت شده است که پيامبر – صلي الله عليه و سلم – در توقفگاهي توقف کردند. يکي از افراد به سوي بيشه اي رفت و از آنجا تخم پرنده اي را با خود آورد. آن پرنده بر بالاي سر پيامبر خدا – صلي الله عليه و سلم – و يارانش پرواز مي کرد و دور مي زد. پيامبر پرسيد : «کداميک از شما اين پرنده را آزرده است» در روايت ديگري آمده است : «به خاطر رحم به او آن را برگردان». (1)
زنبور سرخ شيره گلها و گياهان را مي مکد و در يک چوب مستطيل شکل، اين شيره ها و تکه هاي قند را جمع آوري مي کند و آن حفره را بوسيلة آنها پر مي کند. سپس تخم مي گذارد. آنگاه با خود خاک اره مي آورد و به وسيلة آن براي اين کندو سقفي درست مي کند آنگاه مي ميرد. پس از مرگ آن زنبور، آن تخم تبديل به زنبور مي شود و در آنجا براي خود غذاي مناسبي مي يابد. زيرا خداوند مي فرمايد :
(قَالَ ربُّنا الذي أَعْطَا کُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي( ... ( طه : 50)
«[موسي] گفت : پروردگار ما آن کسي است که هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس [در راستاي آن چيزي که براي آن آفريده شده است] رهنمودش کرده است».
حشره اي به نام حفّار يا گورکن وجود دارد که مادة آن در زمين تونلي را حفر مي کند. آنگاه کرمي را مي يابد و آن را نيش مي زند و بيهوش مي کند اما آن را نمي کشد. سپس آن را به داخل تونل مي کشاند. سپس تخم گذاري مي کند و در تونل را مسدود مي کند وي براي جوجه هايش غذاي تازه اي از خود بر جاي گذاشته است که براي مدت طولاني آنها از آن تغذيه مي کنند. آنگاه خودش مي ميرد.
بعضي از پرندگان ماده در هر روز بيش از 1300 بار در روز به جوجه هايشان غذا مي دهند و جوجه هاي آنها از صبح تا شب به خوردن غذا مي پردازند.
__________
(1) - ابوداود (2675)، احمد (3835) و لفظ روايت از مسند احمد نقل شده است.
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شتر ماده در از دست دادن فرزندانش گريه مي کند. سگ ماده نيز در فقدان توله هايش مي گيرند. چنانچه اسب کره اش را از دست بدهد، شيهه بلند سر مي دهد به طوري که صداي آن شنيده مي شود و احساس وحشت مي کند و اجازه نمي دهد کسي به کره اش نزديک شود. چنانچه کره مرده اش را بردارند و دفن کنند، آن اسب نيز به همراه مردم، پشت سر آن به راه مي افتد. چنانچه کره اش دفن شد، در کنار قبرش مي ماند و از خوردن آب و غذا خودداري مي کند. از جمله نشانه هاي خداوند که عظمت او را نشان مي دهد قلب مادر است که نه تنها در انسان بلکه در همة موجودات زنده داراي رحم، مهرباني و شفقت فراوان است.

فوايد تخم مرغ
چه کسي مي تواند باور کند که در تخم مرغ 16 نوع مادة معدني کمياب و 8 نوع مادة معدني مشهور وجود دارد؟ دو درصد تخم مرغ و 10 درصد پوسته آن را مواد معدني تشکيل مي دهد.
چه کسي باور مي کند که تخم مرغ داراي مقداري معادل 200 نوع پروتئين است؟ همچنين در آن 14 نوع ويتامين، موادقندي و آنتي بيوتيک ها وجود دارند که مانع فاسد شدن و از بين رفتن آنها مي شود. همچنين داراي روغن هاي سبک و سنگين است.
تخم مرغ بيضي شکل است. از جمله ويژگي هاي هندسي آن اين است که تخم مرغ تا مسافت هاي طولاني نمي غلتد چنانکه شکل آن کروي مي بود، تا مسافات دور مي غلتيد.
اين شکل جزو قوي ترين اشکال هندسي است که مقاومت فراواني را تحمل مي کند. مقاومت اشياء بيضي شکل در همة نقاط سطح آن منتشر مي شود. شکستن و استفاده از ساختار تخم مرغ و نگهداري آن بر روي يکديگر آسان است.

بيماري جنون گاوي
(1/274)



هنگامي که انسان نسبت به وحي از آسمان کفر ورزيد و فقط به عقل خويش اعتماد کرد، گمراه شد و عقل او را بدان سو سوق داد که جنين گاو را از بيمارستان ها جمع آوري کرده و آنها را خشک نموده سپس پودر نمايد. همچنين استخوان خوک و لاشه هايي را که در زباله دان ها پوسيده و گنديده اند، مي جوشانند سپس خشک شده و تبديل به پودر مي کنند و به عنوان خوراک به دام ها به ويژه گاو مي دهند. ناگهان گاو به بيماري بسيار خطرناکي مبتلا مي شود که دانشمندان آن را جنون گاوي ناميده اند.
اين بيماري خطرناک دامداران را مجبور کرده است که 11 ميليون رأس گاو را بسوزانند که ارزش آنها معادل 33 ميليارد پوند انگليسي است. زيرا آنها در تغذيه اين حيوان با روش و منهج خداوند – سبحانه و تعالي – مخالفت ورزيده اند. عامل به وجودآورنده اين بيماري موجودات بسيار ريزي هستند که تا امروز ناشناخته اند و اين ذرات ريز داراي دورة فعاليت بسيار طولاني هستند که تا هشت سال ادامه دارد. اين دوره در انسان به 20 سال مي رسد. اين بيماري خطرناک نشانه التهاب و نشانه تدافعي ندارد. اخيراً کشف شده است که اين بيماري گاوها و در نتيجه انسان را مبتلا مي کند. بلکه چنانچه انسان ها از گوشت گاوهاي مبتلا به جنون گاوي بخورند به يک نوع بيماري شبيه جنون گاوي مبتلا مي شوند. نشانه هاي اين بيماري عبارتند از : کند و مشکل شدن راه رفتن، بلند کردن پاها به سوي بالا، افزايش درک حسي، خارش، بي اشتهايي، ليسيدن بسيار، نداشتن کنترل عصبي، سپس مرگ و به همراه همه موارد فوق داشتن رفتار خصمانه از جمله ويژگيهاي گاو مبتلا به جنون مي باشد.
يکي از آيات قرآن رفتار انسان رانده شده، کسي که به روش پروردگار آفريننده کفر ورزيده است و تنها براساس عقل ناقص خود عمل کرده است، اشاره مي کند. خداوند مي فرمايد :
(فليغيرنَّ خَلْقَ الله( ... (نساء : 119)
«
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آنان آفرينش خدا را تغيير مي دهند». يعني سنت ها و قوانين او را دگرگون مي سازند.
اين گاو به علت جنون بشر به مرض جنون مبتلا شده است. براساس تعريف پيامبر – صلي الله عليه و سلم – مجنون کيست؟ پيامبر – عليه الصلاه و السلام – بر گروهي از مردم عبور کرد و پرسيد : «چه شده است؟» گفتند : مرد ديوانه اي است. رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «ليس بالمجنون و لکنّه مصابٌ، انّما المجنون المقيم علي معصيه الله تعالي» «اين فرد مجنون نيست. بلکه بيمار است. در حقيقت مجنون کسي است که بر نافرماني از خداوند بزرگ اصرار ورزد». (1)
به گفته دانشمندان شکل ابتلاي انسان به اين بيماري بدين ترتيب است که فرد به از دست دادن حافظه، هماهنگي بين عضلات، توازن، قدرت تکلم و کوري دچار مي شود و در فاصله 3 ماه تا يک سال پس از ظهور و علايم بيماري جان خود را از دست مي دهد. علاوه بر اين فرد به استرس، افسردگي، تغييرات رفتاري و بي نظمي در فعاليت الکتريکي مغز دچار مي شود. اين بيماري گاو و انسان را مبتلا مي کند. بلکه افرادي را مبتلا مي کند که گوشت اين گاوها را مصرف کنند. به همين دليل کشورهاي مختلف تلاش مي کنند تا از مناطق آلوده به اين بيماري گوشت وارد نکنند.
به همين دليل خوردن و استفاده از گوشت، روغن، اعضاء، مخلّفات و محصولات آن، علفها، لوازم آرايشي و گوشت هاي کنسرو شده بدست آمده از آنها، شير و مشتقات آن، انواع شيريني هايي که در آنها از روغن، کره يا خامه اين گاوها استفاده شده است، ممنوع مي باشد. همه اين مواد امکان ابتلاي فرد به بيماري جنون گاوي را فراهم مي کند.
ممکن است اين سؤال به ذهن شما خطور کند که آيا اين مسأله با پختن گوشت حل نمي شود؟
__________
(1) - الفردوس بمأثور الخطاب (6644) به روايت از انس.
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در جواب بايد گفت : خير. گوشت در دماي 100 درجه مي پزد. اما گوشت آلوده اگر با دماي 120 درجه هم پخته شود، هيچ فايده اي به دست نمي آيد. زيرا بيماري و ميکروب در آن باقي مي ماند. زيرا ميکروب عامل اين بيماري درجات حرارت بالا را تحمل مي کند.
اين حقايقي بود که آن را به صورت خلاصه در اختيار شما گذاشتم که از نشريه اطلاع رساني سازمان جهاني بهداشت آنها را بدون مبالغه گرفته ام.
شيطان قسم ياد کرده است که مردم را گمراه کند. اين بيماري نيز يکي از نتايج گمراهي هاي اوست. خداوند مي فرمايد :
(و لأُضلِّنَّهم و لأُمَنِّيَنَّهُمْ و لأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّکُنَّ ءاذانَ الأنعام و لأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِرُنَّ خَلْقَ الله و مَنْ يَتَّخِذُ الشيطانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسراناً مُبيناً( ... ( نساء : 119)
«[شيطان مي گويد :] حتماً آنها را گمراه مي کنم و به دنبال آرزوها و خيالات روانه شان مي کنم و [آنگاه که بدين وسيله ايشان را فرمانبر خود کردم، هرچه را خواستم] بديشان دستور مي دهم و آنان [اعمال خرافي انجام مي دهند از جمله] گوش هاي چهارپايان را قطع مي کنند و بديشان دستور مي دهم و آنها آفرينش خدا را دگرگون مي کنند. [و حتي دين خدا را تغيير مي دهند و فطرت توحيد را به شرک مي آلايند!] و هر که اهريمن را به جاي خدا سرپرست و ياور خود کند به راستي زيان آشکاري کرده است».
ميان راه خداوند و روش شيطان چه بسيار فاصله وجود دارد. خداوند مي فرمايد :
(فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ فَأَنَّي تُصْرَفُونَ( ... (يونس : 32)
«آيا به جز حق، جز گمراهي چيز ديگري وجود دارد؟ پس چگونه از راه به در برده شويد».

شير گاو
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شيري که ما آن را به شکل هاي مختلف به صورت شير، ماست، کره و پنير و ... مصرف مي کنيم غذاي کاملي به شمار مي آيد. به طوري که 87 تا 91 درصد آن را آب تشکيل مي دهد. همچنين شير داراي چربي، قندها، پروتئين ها، مواد معدني، ويتامين ها و گازهاي محلول مي باشد. بنابراين غذاي کاملي است. و داراي گازهاي اکسيژن، گازکربنيک و آمونياک به صورت محلول در آن و همچنين ويتامين هاي آ، ب، ث و د، مواد معدني کلسيم و فسفر، پروتئين هاي کاترين و ألبومين و مانند آن و قند، چربي و آب مي باشد.
اما معجره آن است که اين شير از ميان خون و گياه جويده شده به صورت خالص از شکم گاو خارج مي شود. جديدترين تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند که گاو داراي غدة توليدکنندة شير مي باشد. اين غده به چندين قسمت تقسيم شده است. هرکدام از اين قسمت ها نيز به محفظه هاي کوچکي که ريشه ناميده مي شوند تقسيم شده اند. اين ريشه ها به وسيله غشايي احاطه شده اند که در اطراف آن مويرگ هايي وجود دارد. سلول هاي اين غشا مواد موردنياز براي توليد شير را از مويرگها مي گيرند و به درون محفظه ها مي ريزند شير از طريق مجرايي به مرکز غده و سپس به پستان گاو منتقل مي شود. اما تاکنون چگونگي عملکرد اين سلول ها که خون را از بيرون مي گيرند و به شير تبديل مي کنند، مشخص نشده است.
دانشمندان مي گويند در اطراف اين ريشه ها 300 تا 400 ليتر خون جريان مي يابد تا يک ليتر شير به دست آيد. يعني هر ليتر خون از 300 تا 400 ليتر خون به دست مي آيد که در اطراف اين مويرگ ها حرکت مي کند. پس گاو کارخانه بزرگي است. خداوند مي فرمايد :
(مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ و دَمٍ لَبَناً خَالِصاً( ... (نحل : 66)
«از ميان تفاله و خون شيري خالص [بيرون مي تراود]».
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تعجب آور اينکه تا امروز چگونگي کار کردن اين سلولها مشخص نشده است که چگونه (از مويرگ ها، مواد، ويتامين ها، مواد معدني، پروتئين ها، قندها، چربي و آب را مي گيرد و از آن شير توليد مي کند. هر گاو روزانه تقريباً 30 تا 40 کيلوگرم شير توليد مي کند و هر کيلو نتيجه گردش 300 ليتر خون است.
در اين مويرگ ها 300 تا 400 ليتر خون را براي تهيه يک ليتر شير به گردش درمي آيد. خداوند – تعالي – در آيه زير به يکي از نشانه هاي عظمت و بزرگي خودش اشاره کرده است. در اين آيه مي فرمايد :
(نسقيکم مما في بطونه مِن بين فَرثٍ و دَمٍ لَبَناً خالصاً سائغاً للشاربين( ... (نحل : 66)
«از برخي از چيزهايي که در شکم آنها وجود دارد، شير خالص و گوارايي را به شما مي نوشانيم که از ميان تفاله و خون بيرون مي تراود و نوشندگان را خوش مي آيد».
دانشمندان تحقيق کردند که چه کسي به گاو دستور مي دهد؟ امور را تنظيم و هماهنگ مي کند؟ چه کسي به اين سلول ها دستور مي دهد که پتاسيم، فسفر، کلسيم، ويتامين ها، مواد معدني، گازها، قندها و چربي ها را از خون بگيرند؟ چگونه آنها را باهم ترکيب مي کنند؟ چگونه اين مواد به شير خالص و سفيدرنگي تبديل مي شود که در آن اثري از خون و تفاله وجود ندارد؟ آنان به نتيجه اي دست نيافتند جز آنکه به اراده خداوند که در نهان عمل مي کند اعتراف کنند.
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چنانچه انسان در آفرينش آسمان ها و زمين يا حيواناتي که در اطراف او هستند يا دربارة گياهاني که از آنها تغذيه مي کند و آفرينش خودش بينديشد، بي ترديد دچار شگفتي فراوان خواهد شد و براي خداوند به سجده خواهد افتاد و از او کاملاً اطاعت و او را پرستش خواهد نمود. اين خداوند بزرگ است که براي انسان ها از علفي که گاو آن را مي خورد، شير به وجود مي آورد. آيا شما مي توانيد اين علف را به شير تبديل کنيد؟ بي ترديد هرگز. چرا شير در زندگي انسان يک غذاي اصلي به شمار مي آيد؟ زيرا از خود شير، ماست، پنير، کره و غيره استفاده مي کنيم. همة اين نعمت ها بخشش و عنايت پروردگار است. خداوند مي فرمايد :
(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَها لَکُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْکُلُونَ( ... (نحل : 5)
«و چهارپايان [همانند گاو، بز، شتر و گوسفند] را آفريده است که در آنها براي شما، وسيلة گرما [در برابر سرما، از قبيل پوشيدني و گستردني ساخته از پشم و مويشان] و سودهايي [حاصل از نسل و شير و سواري و غيره] وجود دارد و از [گوشت] آنها مي خوريد [و در حفظ حيات خود مي کوشيد]».
خداوند همچنين مي فرمايد :
(و ذَلَّلْنَاهَا لهم فمنها رُکُوبُهم وَ مِنْها يَأْکُلوُن( ... ( يس : 72)
«و چهارپايان را براي آنها رام کرديم. برخي از آنها را مرکب خود مي سازند و از برخي ديگر تغذيه مي کنند».
آنها را در اختيار شما درآورده ايم و رام کرديم حتي کودکان نيز مي توانند گاوها را بدوشند! يک کودک گاو را با خود مي برد و آن را مي چراند! چنانچه گاو وحشي شود. دهها نفر را مي کشد!
گاو براي استفادة ما انسان ها آفريده و رام شده است؟ آيا شايسته نيست خداوند را شکر کنيم؟ چرا او را نمي پرستيم؟ آيا شايسته نيست از او اطاعت کنيم و او را دوست داشته باشيم؟

شتر
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چنانچه انسان در شتر بينديشد و دقت کند درمي يابد که اين حيوان جزو بديع ترين حيوانات و از نظر ساختار بدن عجيب است. شتر براي حمل و نقل در مناطق خشک و پهناوري که خشکي ها را تشکيل مي دهد، وسيله اي بسيار ارزشمند به شمار مي آيد. حتي قوي ترين وسايل حمل و نقل نيز در عبور از اين مناطق با مشکل روبرو مي شوند.
در جهان بيش 15 ميليون شتر وجود دارد که تعداد آنها همواره در حال افزايش است. همه وجود شتر به بهترين شيوه براي هماهنگي و سازگاري با شرايط دشوار آب و هوايي آفريده است. چشمان شتر داراي دو پلک است که مانع ورود شن هاي فراوان بيابان به چشم شتر و باعث بزرگنمايي اشياء و نزديک نشان دادن آنها مي شود. اين امر باعث مي شود که کودکي خردسال يا حيواني ضعيف بتواند آن را راهنمايي و هدايت کند. خداوند – سبحانه – مي فرمايد :
(و ذَلَّلْنَاهَا لَهُم فَمِنْهَا رَکُوبُهُمْ وَ مِنْهَا يَأْکُلُونَ( ... (يس : 72)
«و چهارپايان را براي آنها رام کرديم. برخي از آنها را مرکب خود مي سازند و از برخي ديگر تغذيه مي کنند».
شتر مي تواند گوش ها و بيني خود را ببندد. پاهاي بزرگ او حرکت کردن بر روي شن ها را براي او آسان مي کند بدون اينکه در آن فرو برود. لب هاي شتر داراي خاصيت کشندگي و محکم هستند و خارهاي تيز را خرد مي کنند. آنها در جمع کردن غذا و خارها نقش فعالي دارند. به طوري که شتر با بيرون کشيدن زبانش هيچ رطوبي را از دست نخواهد داد.
(أفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَي الإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ( ... (غاشيه : 17)
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟».
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از جمله ويژگي ها و مزاياي شتر، نياز کم آن به آب مي باشد. با وجود اينکه شتر قادر است به اندازة وان حمام آب بنوشد. اما مي تواند دهها روز بلکه چندماه بدون آب به زندگي خود ادامه دهد. به طوري که در صورت نياز شديد مي تواند آب موردنياز خود رااز بافت هاي بدنش تأمين کند. در نتيجه وزن خود را از دست مي دهد، بدون آنکه از نظر حرکتي ضعيف شود. شتر در کوهان خود معادل وزن بدنش، چربي ذخيره مي کند. چنانچه غذايي به دست نياورد، غذاي موردنياز خود را از آن تأمين مي کند.
(أفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَي الإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ(
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟».
ميانگين عمر شتر بيش از 40 سال است. شتر در صورتي به راحتي قابل کنترل و سوار شدن است که به مهرباني با آن رفتار شود. اين امر براي انسان ها مايه عبرت است. پس بياييد به اين آيه توجه بيشتري کنيم : «أفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَي الإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ»

اسب
از جمله نشانه هاي خداوند که عظمت اورا نشان مي دهد، اسب است. پيامبر – صلي الله عليه و سلم – دربارة اسب مي فرمايد :
(الخيل معقودٌ فيِ نواصيها الخيرُ إلي يوم القيامه(
«در پيشاني اسب تا روز قيامت خير و نيکي [نقش] بسته است». (1)
از جمله ويزگي هاي اين حيوان که خداوند آن را براي تکريم و بزرگداشت انسان براي او مسخّر کرده است، نيروي شنوايي قوي است. اين حيوان صداهاي پاهاي اسب ديگر را قبل از آنکه آن را ببيند مي شنود. همچنين قبل از اينکه اسب ديگري را در افق ببيند، صداهاي پاهاي آن را مي شنود و به صاحب خود اطلاع مي دهد.
اسب با افزايش سن قدرت زاد و ولد خود را از دست نمي دهد :
(الخيل معقود في نَوَاصِيها الخير(
«در پيشاني است خير ونيکي [نقش] بسته است».
__________
(1) - بخاري (2694) به روايت از ابن عمر، مسلم (1871) به روايت از جرير و غيره.
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بيماري و زخم هاي اسب به سرعت التيام و شفا مي يابد. بدن اسب سريع تر از بدن انسان التيام و بهبود مي يابد. استخوان هاي شکسته او با سرعت عجيبي ترميم مي شوند. اسب براي راه رفتن مسير طولاني به مقدار کمي علف نياز دارد.
دستگاه تنفسي اسب قوي و داراي دوشش بزرگ و قفسه سينه بسيار پهن مي باشد که به او کمک مي کند مقدار فراواني اکسيژن را تنفس کند تا به او در راه يافتن طولاني کمک نمايد.
اسب قادر به تحمل سختي ها و مشقات فراواني است و مي تواند باري معادل وزن خود را حمل نمايد. چنانچه وزن آن 400 کيلوگرم باشد، مي تواند 100 کيلوگرم بار را حمل کند. همچنين مي تواند در مسافت ها و مدت هاي طولاني، بدون غذا و آب بدود. اسب داراي حافظه قوي و تيزي است. اين حافظه به دقت در اماکني که اسب در آن زندگي مي کند، معطوف مي شود. چنانچه صاحب اسب دچار مشکلي شود، اسب قادر است با استفاده از قدرت حافظه اش او را به خانه اش بازگرداند. بلکه حتي اسب مي تواند دقيق ترين اماکن و جزئيات را به خاطر بسپارد. همچنين مي تواند بدون اينکه صاحبش را ببيند صداي او را تشخيص دهد. بلکه حتي صاحبش را از چگونگي سوار شدن و سوارکاري مي شناسد. پس او را به وسيله صدا، بو يا شيوه اسب سواري مي شناسد. اسب به حرکات سوار کارش به سرعت پاسخ مي دهد.
روايت مي کنند که فردي دخترش بيمار شد. اسب آن فرد شروع به سردادن ناله کرد و او را بر پشت خود سوار کرد به خاطر وفاداري به صاحبش شروع به دويدن کرد تا مبادا به دختر او گزندي برسد.
اسب يکي از باهوش ترين و وفادارترين حيوانات است. چنانچه در تحقيقات علمي ثابت شده است، سوارکاري باعث پيشگيري از بيماري هاي قلب، کبد، کليه ها و دستگاه گوارشي مي شود. برخلاف رانندگي که باعث ابتلا به بيماري هاي قلب، کليه و کبد مي شود.
عَنْتَرَه بن شدّاد، يکي از شاعران دورة جاهلي اسبش را چنين وصف مي کند :
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فازورّ منْ وقعِ القنا بلبانه ... و شکا إليَّ بعبرهٍ و تحمحم (1)

اسبم در اثر ضربات نيزه بر سينه اش از جايش منحرف شد و با اشک و صداي منقطع پيش من شکايت کرد. [تا به او رحم کنم و از اين وضع نجاتش دهم].

لوکان يدري ما المحاورهُ اشتکي ... و لکان لوْ علمَ الکلامَ مکلِّمي

اگر اسب من گفتگو بلد بود [از رنجش هايش] شکايت مي کرد و اگر سخن گفتن مي دانست با من [دربارة ناراحتي هايش] سخن مي گفت.
اين دو بيت به هوش و وفاداري اسب اشاره مي کنند. پيامبر – صلي الله عليه و سلم – به درستي مي فرمايد : «الخَيْلُ معقود في نواصيها الخير إلي يوم القيامه» «در پيشاني اسب تا روز قيامت خير و نيکي [نقش] بسته است». (2)

زرافه
خداوند – تعالي – مي فرمايد :
(صُنع الله الذي أتْقَنَ کلَّ شيءٍ( ... (نحل : 88)
«اين آفريده هاي خدايي است که همه چيز را محکم و استوار [و مرتب و منظم] آفريده است».
همچنين مي فرمايد :
(ما تري في خلق الرَّحمَنِ مِن تفاوتٍ( ... (ملک : 3)
«اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان، خلل، تضاد و عدم تناسبي نمي بيني».
زرافه، بلندقدترين حيوان به شمار مي آيد. طول زرافه بيش از 6 متر مي باشد. اين حيوان جزو باهوش ترين و چابک ترين حيوانات است. خداوند براي او دو چشم آفريده است که همانند برج در بالاي سر او قرار گرفته و از حدقه بيرون زده اند و با استفاده از آنها مي تواند 360 درجه اطراف خود را ببيند. چشمان زرافه، همه افق را در چهارسو مي بيند. وزن زرافه يک تن است. در هنگام دويدن سرعت آن به 60 کيلومتر در ساعت مي رسد.
__________
(1) - بيت اول معلقه چنين است : هل غادر الشعراء من متردِّم ... ... أم هل عَرَفتَ الدّارَ بعدَ توهّم
(2) - تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
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گردن زرافه از گردن همه جانوران ديگر بلندتر است طول آن بيش از يک و نيم متر است. سر زرافه بزرگ است. از اين موضوع هم مي خواهم به نتيجه اي برسم. اين سر بزرگ و گردن بلند که طول مجموعه آنها بيش از 2 متر است، چنانچه زرافه بخواهد سرش را پايين بياورد تا چيزي بخورد همة خون به سوي سرش جاري مي شود. در اين صورت رگ هاي مغزش قرمز مي شود. چنانچه بخواهد سرش را بلند کند طبيعتاً بايد دچار سرگيجه و بيهوشي شود. به همين دليل خداوند به او نيروي عجيبي داده است که دانشمندان را به شگفتي واداشته است. شريان هاي سر اين حيوان داراي خاصيت عجيبي است. اين رگها داراي عضلاتي است که چنانچه خون به سوي آنها جاري مي شود به وسيلة خاصيت انبساط آنها گشاد مي شوند تا همة خوني را که به وسيلة نيروي جاذبه به سوي آن جريان پيدا مي کند در خود جاي دهد.
همة اين رگها داراي دريچه هايي است هنگامي که زرافه سرش را بلند مي کند، ناگهان همة دريچه ها بسته مي شوند و اين مقدار خود در سر حيوان باقي مي ماند. آنگاه کم کم دريچه باز مي شود. بدين ترتيب خون کم کم به شريان هاي ديگر بدن باز مي گردد. عملکرد اين رگ قابل تأمل است. زيرا چنانچه مقدار فراواني خون به سوي آن سرازير شود گشاد شده و آن را در خود جاي مي دهد. چنانچه زرافه سرش را ناگهان بلند کند دريچه رگها بسته مي شود و خون را در خود نگه مي دارد تا به سرگيجه و بي هوشي دچار نشود. چه کسي اين دستگاه را براي زرافه قرار داده است؟ چه کسي اين رگها را به عضلات و ماهيچه هاي مخصوص مجهز کرده است؟
چه کسي براي اين رگها، دريچه ها را خلق کرده است؟ آيا او همان خداوند بسيار دانا، باحکمت و آگاه نيست؟ آيا او آفرينندة توانا و بي نياز ستايش شده نيست؟
خداوند همة مخلوقاتي را که روي زمين، در زير زمين يا بالاي زمين هستند به بهترين شيوه آفريده است. خداوند مي فرمايد :
(ما تري في خلق الرحمن من تفاوت( ... (ملک : 3)
«
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اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل، تضاد و عدم تناسبي نمي بيني [بلکه هستي با تمام عظمتش داراي استحکام و انسجام شگفتي است و نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذره ذرة کائنات حکمفرماست]».
قلب زرافه در هر دقيقه 55 ليتر خون را به قسمتهاي مختلف بدن مي فرستد.
خداوند مي فرمايد :
(قل انظروا ماذا في السموات و الأرض و ما تُغني الآياتُ و النُذُرُ عن قومٍ لايؤْمنون( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد [و چشم سيرت و ظاهر را باز کنيد و ببينيد] در آسمانها و زمين چه چيزهايي است؟! آيا [خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي] و بيم دهندگان [پيامبر، اندرزها و انذارها هيچکدام] براي کساني که نمي خواهند ايمان بياورند سودي نمي رسانند».
پس هر چيزي که در اين جهان مي بيني نشانه عظمت اوست و در هر چيزي که بينديشي و در آن بنگري و دقت کني، نشانه اي از يگانگي خداوند يکتا، پايدار و داور روز جزاست.
حکمت تحريم گوشت خوک
مقاله اي را خواندم که خلاصه اي از کتاب يک دانشمند غربي دربارة خوک بود. در اين مقاله آمده بود که هنگامي که خداوند – سبحانه و تعالي – خوردن گوشت خوک را تحريم کرده است، داراي حکمت هاي بي شماري است.
نويسنده کتاب مي نويسد : خوک جانوري گوشتخوار و گياهخوار است. يعني هم از گياهان و هم از گوشت جانوران ديگر تغذيه مي کند و همة اديان خوردن گوشت آن را حرام دانسته اند. اين جانور داراي عادت و اخلاق بسيار ناپسندي است. از جمله ويژگي هاي خوک کودني، کثيف بودن، بداخلاقي و جفت گيري با محارم حتي مادرش است.
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مسأله ديگر اينکه اين جانور نجاسات و موش هاي صحرايي مرده را بيش از هر چيزي دوست دارد. دوست داشتني ترين غذا براي خوک لاشه مردار است. چنانچه خوک را به مکان تميزي ببريد و در گوشه اي از آن مکان نجاسات و آشغال وجود داشته باشد، بي ترديد خوک خود را به نجاسات نزديک مي کند تا در آنها به جولان بپردازد. اين امر يکي از ويژگي هاي عجيب اين جانور است.
انسان از تخم کرم روده که ممکن است در گوشت خوک وجود داشته باشد، در امان نيست. حتي اگر اين گوشت يک ساعت کامل در آب بجوشد باز هم خطر رفع نشده است. پختن گوشت به صورت عادي و کباب کردن آن باعث از بين رفتن خطر ابتلا به کرم روده نمي شود.
با خود گفتم : سبحان الله در سلول ها و لابه لاي گوشت اين جانور عوامل بيماري هاي فراوان و کرم هاي خطرناکي زندگي مي کنند و اين کرم ها بسيار مقاوم هستند. چنانچه گوشت خوک به صورت عادي پخته يا کباب شود، اين کرم ها از بين نمي روند. به ناچار بايد گوشت را در دماي کمتر از 30 درجه سانتي گراد زيرصفر قرار داد يا بيش از يک ساعت آن را در آب جوشاند تا اين کرم ها در گوشت آن از بين بروند.
هنگامي که خداوند – سبحانه و تعالي – اين گوشت را حرام دانسته است، حکمت بزرگي وراي اين حکم وجود داشته است. در زير به بعضي از اين حکمت ها اشاره مي کنيم.
نويسنده کتاب مي گويد : «وظيفه اين حيوان تميز کردن زمين از لاشه ها، کثافات و نجاسات است». اين وظيفه اين حيوان است. اما بعضي از مردم گوشت آن را غذاي خود قرار داده اند.
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هنگامي که خداوند – سبحانه و تعالي – چيزي را تحريم مي کند، بي ترديد بين نتايج آن و علت تحريک يک علت علمي وجود دارد. چنانچه گوشت مملو از کرم و ميکروب را به صورت عادي بپزيم يا کباب کنيم، ميکروب ها و کرم هاي آن کشته نمي شوند. به همين دليل در بعضي از کشورهايي که گوشت خوک مي خورند، بيماري هايي شايع مي شود. اين امر کاملاً طبيعي است. بلکه علت مرگ و مير [در اين کشورها] کرمي است که در بدن خوک زندگي مي کند.
مسأله ديگر اينکه چربي خوک داراي درصد بالايي کلسترول است و در کشورهايي که از گوشت خوک تغذيه مي کنند، سکته قلبي و تصلب شرايين 8 برابر کشورهايي است که آن را مصرف نمي کنند.
هدف از ذکر مطالب آن مقاله اين بود که فرد مسلمان بداند که چرا خداوند خوردن گوشت خوک را بر او حرام کرده است؟ مقاله طولاني و داراي تفاصيل فراواني بود. اما من فقط به چند پاراگراف از آن اشاره کردم.
خداوند – عز و جلّ - پليدي ها را حرام و پاکي ها را حلال دانسته است. چيزي که نفس به وسيلة آن احساس راحتي و پاکي کند حلال است و چيزي که جسم يا عقل انسان را از بين ببرد، حرام است.
به هر حال بايد بدانيم که علت هر فرمان و امر الهي اين است که اين امر از جانب خداوند تحريم شده است و اين دليل براي ما کافي است. پس از گفتگو و مناظره طولاني دو دانشمند مسلمان دربارة حکمت و علت تحريم گوشت خوک دانشمند فقيه تر و آگاه تر گفت : پس از اين مناقشه طولاني براي من کافي است که بگويي خداوند آن را تحريم کرده است.
جانوري شبيه کانگرو که در بيابان زندگي مي کند
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از جمله عجايب آفرينش جانوري است که در بيابان زندگي مي کند و داراي دو پاي بلند است که همانند کانگرو و به وسيله آنها پرش مي کند. دم آن داراي دسته مويي است که مانند دم هواپيما در هنگام پرش در هوا مي تواند به وسيلة آن جهت خود را تغيير دهد. اين جانور يک ويژگي بسيار عجيب دارد مانند جانوران ديگر داراي دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون است و در آن مايعات فراواني وجود دارد. اما اين جانور در تمام دوران زندگي اش حتي يک قطره آب هم نمي نوشد. خداوند – سبحانه و تعالي – مي فرمايد :
(و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيءٍ حيٍّ أَفَلا يُؤمِنُونَ( ( انبياء : 30)
«و هر چيز زنده اي [اعم از انسان، حيوان و گياه] را از آب آفريده ايم. آيا [دربارة آفرينش کائنات نمي انديشند و] ايمان نمي آورند».
آب يک عنصر اساسي براي هر موجود زنده اي است. مثلاً 70 درصد وزن بدن انسان آب است. در حالي که اين جانور در دوران حياتش اصلاً آب نمي نوشد. بعضي از جانورشناسان اين جانور را اهلي کردند و آن را در مزارعي پرورش دادند و آن را وادار به نوشيدن آب کردند. اما موفق نشدند. پس آب بدن اين جانور از کجا تأمين مي شود؟ سرال بسيار مهمي است، جالب اينکه در همة بافت هاي بدن آن مايعات وجود دارند. سپس اخيراً به اين نتيجه رسيدند که اين جانور در دستگاه گوارش خود از اکسيژن و هيدروژن آب توليد مي کند که اين کار نياز به دستگاه هاي بسيار پيچيده اي دارد. پس جانوري که در بيابان ها زندگي مي کند. اکسيژن را از هوا مي گيرد و هيدروژن موردنياز را نيز از بعضي از دانه هاي خشکي که مي خورد تأمين مي کند آنگاه به وسيلة دستگاه گوارش از ترکيب آنها آب توليد مي کند تا به ادامه حيات او کمک کند.
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در جهان اشياء و امور بسيار عجيبي وجود دارند. چنانچه چشم هاي در جستجوي حقيقت آنها را مشاهده کنند، نسبت به عظمت خداوند يقين پيدا مي کنند. خداوند قادر به انجام هر کاري است. هر جانور به شکلي برتر از انسان است. اما خداوند انسان را گرامي داشته است و بار و امانت مکلّف بودن را بر دوش او نهاده است. چنانچه انسان نسبت به اين وظيفه و تکليف غفلت ورزد، در حقيقت همة حيوانات از او برترند. زيرا حيوانات مکلّف و داراي اختيار نيستند و دچار عذاب نمي شوند. در مخلوقات و آفرينش خداوند بنگريد و در آن انديشه کنيد که در آن نشانه هاي فراواني وجود دارد. در زمين، غذا، نوشيدني و همه پديده هايي که پيرامون شما و در همه جا هستند و آنها را مي بينيد، نشانه هايي مبني بر عظمت و بزرگي خداوند وجود دارد.

سگ و بيماري هاي ناشي از آن
يک تحقيق علمي دربارة سگها خواندم که در ابتداي آن سه حديث آورده شده بود که در صحيحين [و کتابهاي ديگر] روايت شده اند :
حديث اول : ابن عمر به روايت از پيامبر – صلي الله عليه و سلم – مي گويد؛ پيامبر فرمود : «من اتّخذ کَلْبا إلاّ کلبَ زرعٍ أوغَنَمٍ أوصَيْدٍ ينقص مِنْ أجرهٍ کلَّ يومٍ قيراط» «کسي که به جز سگ مزرعه يا سگ گله يا سگ شکار، سگ ديگري را نگهداري کند، هر روز يک قيراط از ثواب اعمالش کاسته مي شود». (1)
حديث دوم : پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرمود : «من اقتني کلباً لايغني عنه زرعاً و لا ضرعاً نقصَ کلَّ يوْمٍ منْ عملهِ قيراط» «کسي که سگي را نگه دارد که از کشتزار يا گلة او پاسداري نمي کند، هر روز يک قيراط از [ثواب] اعمالش کاسته مي شود». (2)
__________
(1) - بخاري (3146)، مسلم (1574) و غيره.
(2) - بخاري (2198)، مسلم (1576) و غيرهما به روايت از سفيان بن أبي زهير.
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حديث سوم : به روايت از عبدالله بن مُغَفَّل آمده است که من جزو کساني بودم که شاخه هاي درختان را از جلوي صورت رسول خدا – صلي الله عليه و سلم – کنار مي زدم، در حالي که او خطبه مي خواند. وي فرمود : «لولا أنَّ الکلاب أمَّهٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها فافتلوا منها کلَّ أَسودَ بهيمٍ و ما منْ أهلِ بيتٍ يرتبطون کَلباً إلاّ نَقَصَ منْ عملهِمِ کلِّ يوْمٍ قيراطٌ إلاّ کلْبَ صيدٍ أوکلبَ حرثٍ أوکلْبَ غَنَم». «چنانچه سگها نيز يکي از امتها نبودند، دستور مي دادم آنها را بکشيد. پس هر سگ کاملاً سياهي را بکشيد. هر خانواده اي که با سگ ها ارتباط داشته باشد، هر روز يک قيراط از [ثواب] اعمالشان کاسته مي شود. مگر آنکه آن سگ براي شکار، پاسداري از کشتزار يا [گله] گوسفند باشد». (1)
نگارنده اين تحقيق علمي 36 بيماري را ذکر کرده بود که سگ باعث ابتلاي فرد به آنها مي شود. براي رهايي از اين بيماري ها چاره اي نيست جز اينکه از خود سگ ها رهايي يابيم. لازم به ذکر است که بيماري خطرناکي وجود دارد که نام آن بيماري سگ يا هاري است که يک بيماري کشنده است و پنج روز پس از ابتلاي فرد به آن باعث مرگ بيمار مي شود. شايد بپرسيد : آيا حيوانات ديگر باعث ابتلا به هاري نمي شود. در جواب بايد گفت مقايسه امکان انتقال بيماري از سگ با گربه صحيح نيست. زيرا نسبت انتقال هاري از گربه به انسان 7 درصد و از سگ به انسان 92 درصد است.
فقط در فرانسه در سال 1976 م. هفت ميليون سگ وجود داشته است. در حالي که جمعيت آن کشور 52 ميليون نفر بوده است. کشورهاي غربي تا حد غيرمعقولي به سگها اهميت مي دهند. گويي سگها آنها را از فرزندانشان بي نياز کرده است.
عجيب اينکه اين تعداد فراوان سگها در خلاء روحي موجود در اروپا و امريکا نقش فراواني در نابهنجاري هاي جنسي دارد.
__________
(1) - ترمذي (1486) و الدارمي (2008).
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اما در دين پاک و حنيف اسلام، براي وجود و نگهداري سگ هاي شکار و پاسبان اشکالي وجود ندارد. اما نگهداري سگ جز براي اهداف فوق جايز نيست. زيرا پيامبر – صلي الله عليه و سلم – فرموده است : «من اتّخذ کَلْبا إلاّ کلبَ زرعٍ أوغَنَمٍ أوصَيْدٍ ينقص مِنْ أجرهٍ کلَّ يومٍ قيراط». (1)

حس بويايي سگ
خداوند در ميان حيوانات نشانه ها و آيات عجيبي را آفريده است و در ميان هر کدام از آنها ويژگي منحصر به فردي قرار داده است. سگ داراي نيروي بويايي عجيبي است که يک ميليون بار قوي تر از حس بويايي انسان است. مي توان چند گرم مواد مخدر را در يک قوطي محکمي قرار داده و به طور کامل بسته بندي کنيم. اين ماده را به وسيلة ورقي از کاتيم بپوشانيم، آنگاه اين قوطي را در داخل قوطي ديگري قرار دهيم. اين دو قوطي را در داخل جعبه اي بگذاريم، سپس تعداد يکصد جعبه مشابه بياوريم. سپس سگي را بياوريم، ناگهان آن سگ از ميان 100 جعبه به سوي اين ماده مخدر حرکت مي کند. خداوند به او اين توانايي را داده است. ممکن است بپرسيد : چگونه بوي اين ماده منتشر مي شود و چگونه اين جانور اين بو را تشخيص مي دهد؟؟! واقعاً معجزه است.
علم جديد ثابت کرده است که هر انساني که بر روي زمين زندگي مي کند داراي بوي مخصوصي است. هيچگاه بوي دو نفر شبيه يکديگر نيست. بلکه حتي هرکدام از دوقلوها نيز که از يک تخمک به وجود آمده اند، داراي بوي مخصوصي هستند. کافي است که مقدار کمي از بوي عرق انسان به مشام سگ برسد، چنانچه اين فرد در ميان صدها هزار نفر باشد، آن سگ مي تواند بوي فرد موردنظر را تشخيص دهد. واقعاً امر عجيبي است.
__________
(1) - ترجمه و تخريج آن در صفحات پيشين ذکر شد.
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سلول هاي بويايي در انسان داراي فضايي کمتر از 5 سانتي متر مربع هستند. اما سلول هاي بويايي در اين حيوان بيش از 50 سانتي مترمربع مساحت دارند. در بيني انسان بيش از 5 ميليون سلول بويايي وجود دارد که بوها را تشخيص مي دهند. اما تعداد سلول هاي بويايي سگ بيش از 150 ميليون سلول مي باشد که به وسيله آنها به تشخيص بوي اشياء مي پردازد.
قدرت بويايي اين حيوان يک ميليون بار قوي تر از حس بويايي انسان است. به همين دليل هر اندازه که قاچاقچيان مواد مخدّر زرنگي کنند و آن را در مکان هاي بسيار مخفي و ناپيدا جاسازي کنند، سگ ها مي توانند اين مواد خانمان برانداز را کشف کنند.
سگ هاي تربيت شده مي توانند بوي فردي را در ميان 100 هزار نفر تشخيص دهند، به شرطي که بوي آن فرد قبلاً به مشام سگ خورده باشد.
چه کسي مي تواند باور کند که حافظه اين جانور مي تواند ميليون ها بو را در خود نگه دارد. هرگاه سگ براي کشف بوهاي مشخصي تربيت شود، قادر به تشخيص همة بوهايي است که در حافظه او ذخيره شده اند.
مسأله ديگر اينکه اگر دو ظرف داشته باشيم و در هر ظرف نيز 50 ليتر آب بريزيم و در يکي از اين دو ظرف قاشق کوچکي نمک بريزيم، سگ مي تواند به وسيله حس بويايي آب شيرين را از آب شور تشخيص دهد.
مسأله ديگر اينکه چنانچه يک قاشق سرکه را در 5 هزار ليتر يعني 5 تن آب بريزيم، در محل ديگري 5 هزار ليتر آب شيرين بريزيم، اين حيوان ظرف آبي را که داراي سرکه است، از آب شيرين تشخيص مي دهد. چه رازي در وراي اين حس بويايي قوي و عجيب وجود دارد؟
جالب است به اين نکته اشاره کنيم که بعضي از کشورهاي براي کشف نشت گاز در لوله هاي زيرزميني از سگ استفاده مي کنند. سگ به بو کردن مسير لوله مي پردازد و در محلي که نشت گاز وجود دارد پارس مي کند تا محل آن را به مأموران نشان دهد.
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خداوند – سبحانه و تعالي – اين حيوان را در اختيار ما گذاشته است. ما چه کار کرده ايم؟ آيا او را به خاطر نعمت هاي فراوانش در اين جهان بزرگ ستايش مي کنيم؟ آيا او را به سبب مخلوقاتي که در اختيار ما گذاشته است، شکر مي کنيم؟ خداوند مي فرمايد:
(هُوَ الَّذي خَلَقَ لکُم ما في الأرض جميعاً( (بقره : 29)
«خداوند کسي است که همة موجودات و پديده هاي روي زمين را براي شما آفريد».

عقرب و انفجار هسته اي
انسان داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است. علاوه بر اين ويژگي ها و خصوصياتي دارد که در آن با مخلوقات ديگر مشترک است. انسان به داشتن هر صفتي که افتخار کند، در ميان مخلوقات ديگر خداوند موجوداتي هستند که اين صفت را به طرز کامل تري دارا هستند. اما خداوند به وسيلة علم، حکمت و نيروي ادراک انسان را از ديگر موجودات متمايز کرده است. همچنين اين مخلوق را گرامي داشته و به آباد کردن زمين و تزکيه نفس دستور داده است. اما اگر انسان به آن اموري بپردازد و توجه کند که فقط از آن اوست بهتر است از اينکه براي برتري در اموري تلاش کند که خداوند آن را به موجودات ديگر عطا نموده است.
مقاله اي به دستم رسيد. در آن آمده بود که 35 سال پيش فرانسه در صحراي الجزاير اقدام به انفجار هسته اي کرد. اين انفجار هسته اي آتش سوزان و فشار شديدي است که هيچ گياه، جانور يا انساني را زنده نخواهد گذاشت. اين انفجار حفره بسيار بزرگي بر جاي گذاشت و توپي از آتش را به وجود آورد که بر فراز مناطق وسيعي به سوي بالا حرکت مي کرد. بعد از پايان انفجار و آرامش زمين، در محل انفجار عقربي را يافتند. واقعاً غافلگيري عجيبي بود.
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زيست شناسان 25 سال به تحقيق بر روي اين عقرب پرداختند و دريافتند که عقرب مي تواند سه سال متوالي بدون آب و غذا زندگي کند. همچنين مي تواند به مدت دو روز نفس خود را در زير آب حبس کند. آنها دريافتند چنانچه عقرب را در يخچالي با دماي 10 درجه زيرصفر نگه دارند، سپس به شن هاي سوزان بيابان منتقل کنند که درجه حرارت آن 60 درجه سانتي گراد است، مي تواند خود را با اين تغيير ناگهاني سازگاري دهد. علاوه بر اين چنانچه عقرب در ظرفي از ميکروب هاي کشنده قرار بگيرد هيچ آسيبي به آن وارد نمي شود. گويي در آب سردي قرار دارد. سپس عقرب را در مقابل اشعه راديواکتيوي که سيصد برابر آستانه تحمل انسان بود قرار دادند، توانست آن را تحمّل کند. بدن آن را کالبدشکافي کردند ناگهان دريافتند که خون ندارد بلکه به جاي آن مايع زردرنگي وجود دارد. اين امر چه چيزي را به ما ياد مي دهد؟
اين تحقيق به ما ياد مي دهد که انسان بسيار زود از بين مي رود. انسان 37 درجه دما را تحمل مي کند و قادر به تحمل 40 درجه يا صفر درجه نيست.
خداوند – سبحانه و تعالي – چنين اراده کرده است که انسان حساس باشد. انسان مي توانست همانند اين مخلوق باشد که هيچ چيزي در او تأثيري نکند و بيمار نشود. اما بيماري پنجره اي به سوي آسمان است که بر روي انسان باز مي شود. عقربي که موجود کوچکي است و کسي به آن توجهي نمي کند و بلکه اگر آن را ببينيم، آن را مي کشيم، اين مقاومت را دارد که در محل انفجار هسته اي هيچ آسيبي نديده است و سالم مانده است و راه مي رود. اين امر بدان معني است که بيماري داراي حکمتي است که گاهي ناپيداست. خداوند قادر به انجام هر کاري است. او مي توان به ما اين مقاومت را بدهد که به هيچ مرضي مبتلا نشويم نيازي به بيمارستان نداشته باشيم، از بالارفتن فشارخون، بيماري هاي قلب و شش ها و تومورها و ... هيچ اثري نباشد.
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اما خداوند چنين اراده کرده است که به علت اينکه بيماري داراي حکمت هاي فراواني است، انسان در معرض بلاها و امراض قرار گيرد. اين حکمت گاهي آشکار و گاهي نهان است. با اين وجود خداوند قادر است که انسان را از همه بيماري ها در امان و از بيمارستان و دردها و تومورها و ورم ها در امان نگه ارد. اما بيماري پنجره اي به سوي آسمان است.
حرام بودن خون
خداوند – سبحانه و تعالي – مي فرمايد :
(قُلْ لا أجِدُ ما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طَاعِمٍ يُطْعِمُه إلاَّ أن يَکونَ مَيْتَهً أو دَماً مسفوحاً أَولَحْمَ خنزيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ و لاعادٍ فَإنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحيمٌ(
... (انعام : 145)
«[اي پيامبر] بگو : در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده اي حرام نمي يابم، مگر [چهار چيز و آنها عبارتند از :] مردار، [همچون حيوان خفه شده، پرت شده، شاخ زده، درنده خورده، ذبح شرعي نشده ...]، خون روان [نه بسته همانند جگر خون مانده در ميان عروق، که مباح است] و گوشت خوک که همة اينها ناپاک [و براي بدن مضر] هستندو گوشت حيواني که [در هنگام ذبح به نام خدا سربريده نشده باشد و بلکه] به نام [بتي يا معبودي] غيرخدا ذبح شده باشد [که مايه خروج از عقيده صحيح است] ولي اگر کسي [به سبب قحطي و نيافتن چيزي براي خوردن] مجبور [به استفاده از اين محرّمات] شود بدون آنکه علاقه مند [به آنها] باشد و از [ميزان رفع گرسنگي و ضرورت] تجاوز کند [گناهي بر او نيست] چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است».
دانشمندان دربارة خون چه مي گويند؟
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خون با خود سموم و مواد زائد و ترکيبات زيان آور فراواني را تحمل مي کند. زيرا يکي از وظايف خون نقل مواد زائد و سموم خون است. تا به محل دفع آنها جريان يابند. مهمترين مواد تشکيل دهندة خون اوره و اسيد اوره هستند که از تخريب پروتئين ها به دست مي آيند. خون بعضي از سمومي را که براي تعديل آنها از روده ها به کبد منتقل مي کند با خود حمل مي کند. چنانچه انسان خوني را بنوشد مقدار اين ترکيبات در بدن افزايش مي يابد. علاوه براين ترکيباتي که از هضم خون به دست مي آيد، وارد خون مي شود و ميزان اوره خون را افزايش مي دهد. در نتيجه به بيماري مغزي و بيهوشي مي انجامد.
مطالب فوق نظر دانشمندان درباره خون بود ... بنابراين خداوند آن را به علت حکمت هاي فراوان و مهمي حرام دانسته است.
خون محيط بسيار مناسبي براي انواع مختلفي از ميکروب هاست. از اين ويژگي خون در کشت ميکروب ها از خون استفاده مي شود. نمي توان از خون به عنوان غذا استفاده کرد. به همين دليل خوردن گوشت حيواني که خون آن جاري نشده و کاملاً از بدن خارج نشده است، جايز نيست. زيرا خون آن حيوان همچنان در بدن وجود دارد. نبايد حيوان ذبح شده اي را که براساس شريعت اسلام ذبح نشده است، به هيچ عنوان خورد. همه خوني که در آن است داراي سموم و مواد زائد و مضر است.
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مسأله ديگر اينکه بايد اين حکم شرعي که از اين آيه استخراج شده است در ذهن مسلمانان کاملاً واضح باشد. چنانچه به کشورهاي غربي مسافرت کردند، نبايد گوشت حيواني را که براساس شريعت اسلام ذبح نشده اند بخورند. اما بعضي از فقها معتقدند اگر در هنگام ذبح حيواني نام خداوند ذکر نشده باشد، خوردن گوشت آن حيوان جايز است، به شرطي که فردي که از آن مي خورد (بسم الله) بگويد. اما اگر حيوان به شيوة شرعي يعني خارج شدن همة خون از بدن ذبح شده باشد، خوردن گوشت آن براي انسان بسيار خطرناک است او باعث نافرماني او از خداوند – عزّ و جلّ – مي شود.

خون جاري و ارتباط آن با ميکروب ها
خداوند – سبحانه و تعالي – خوردن خون جاري را بر ما حرام کرده است. اين امر جزو اعجاز علمي آيه زير به شمار مي آيد. خداوند عز و جلّ – مي فرمايد :
(قُلْ لا أجِدُ ما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طَاعِمٍ يُطْعِمُه إلاَّ أن يَکونَ متيَهً أو دَماً مسفوحاً( ... (انعام : 145)
«[اي پيامبر] بگو : در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده اي حرام نمي يابم، مگر مردار، [همچون حيوان خفه شده، پرت شده، شاخ زده، درنده خورده، ذبح شرعي نشده و ...] و خون روان [نه بسته همانند جگر خون مانده در ميان عروق، که مباح است]و ...».
کلمة «مسفوحاً» به اين امر اشاره مي کند که خون جاري محل زندگي ميکروب هاست. اما در بدن انسان دستگاه هايي وجود دارد که خون را به دقت تصفيه مي کند. کليه ها و شش ها خون را از وجود موادسمي حفظ مي کنند. کليه ها مواد سمي خون را دفع مي کنند.
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چنانچه جانوري بميرد خون آن به محل زندگي ميکروب ها تبديل مي شود. به همين دليل جالب اين است که در جهان غرب پس از کشف اين امر، و دريافتن زيان هاي آن قوانيني صادر شد که خوردن خون و گوشت مردار را ممنوع مي کرد. اما خداوند – سبحانه و تعالي – بيش از 1400 سال پيش در قرآن کريم خون جاري و گوشت حيوان مرده را بر ما حرام کرده است.
امري که اين حقيقت را تأکيد مي نمايد اين حقيقت است که هر چاقوي قصابي هزاران ميکروب را در خون نگه مي دارد. هنگامي که اين ميکروب ها با خون تماس پيدا مي کنند، توليد نسل مي کنند و در مدت نيم ساعت دو برابر مي شوند. يعني 1000 ميکروب در مدت 3 ساعت به ميليون ها ميکروب تبديل مي شود. به همين دليل هنگامي که خداوند در قرآن کريم خون وگوشت مردار را بر ما حرام ساخته است، آن را مطابق با جديدترين نظريات امروزي دربارة رشد و تکثير ميکروب ها يافتيم. بنابراين هنگامي که قرآن مي خوانيد بايد بدانيد که اين کتاب کلام پروردگار آفريننده جهان است :
(و لا ينبئکَ مثلَ خبيرٍ( ... ( فاطر : 14)
«هيچ کس همانند [خداوند] آگاه، [به طور يقين] تو را [از چنين مطالبي] با خبر نمي سازد».
هيچ کس آگاه تر و راستگوتر و دقيق تر از خداوند نيست.
اين کلمة «دَماً مسفوحاً» ثابت مي کند خوني که در رگها جريان دارد پاک است. به مجرد اينکه جاري مي شود، ميکرو ب ها آن را تسخير خواهند کرد.
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اعراب دوران جاهلي خون را در روه ها مي ريختند و آن را کباب مي کردند و مي خوردند. امروزه در همة کشورهايي که براساس فرمان خداوند عمل نمي کنند، دوست دارند که گوشت را به همراه خون آن بخورند به همين دليل به جاي اينکه حيوان را ذبح کنند، آن را مي کشند و تکه تکه مي کنند. در نتيجه خون حيوان که 5 ليتر است در گوشت آن باقي مي ماند. اگر خوشبختي خودت را مي خواهي و دوست داري از شر مشکلات زندگي رهايي يابي. تعاليم آفريدگار را عملي کن. اين قرآن تعاليم اوست که بايد فرد مؤمن آن را بفهمد. دستورات و تعاليم ديني آزادي او را محدود نمي کند، بلکه سلامت او را تضمين مي نمايد.
اگر بر روي تير چراغ برقي مشاهده کرديد که بر روي آن نوشته شده است : «خطر مرگ!» آيا احساس مي کني مسؤولان و مأموران اين تابلو را براي محدود کردن آزادي شما نصب کرده اند؟ بي ترديد هرگز! بلکه آن را فقط با هدف تضمين سلامت شما نصب کرده اند.
بايد دين را به صورت عميق و اساسي فهميد. هرگاه پلي را مشاهده کرديد که در کنار آن بر روي تابلوي نوشته شده بود : «حداکثر بار 5 تن» و شما رانندة کاميوني بوديد که بار آن 7 تن است، آيا اگر بخواهيد از اين پل عبور کنيد با خود مي گوييد : آيا کسي مرا مؤاخذه خواهد کرد؟ آيا کسي هست که مرا زيرنظر بگيرد و کنترل کند؟ هرگز. مسأله بسيار مهم تر از اين است که کسي با شما مخالفت نخواهد کرد. چنانچه با اين بار از روي پل بگذريد، بي ترديد به داخل رودخانه سقوط مي کنيد. اين تابلو که در اول پل نصب شده است محدودکنندة آزادي شما نيست، بلکه ضامن سلامتي شماست. فرد مؤمن بايد چنين بفهمد. به همين دليل خداوند – عز و جلّ – مرزهايي را تعيين فرموده است :
(تلکَ حُدودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوها( ... (بقره : 229)
«اينها حدود و مرزهاي [احکام شرعي] الهي است و از آنها تجاوز نکنيد».
(1/300)



همان طوري که در اطراف جريان فشارقوي برق ميدان مغناطيسي به وجود مي آيد که اشيا را به خود جذب مي کند، معاصي و گناهان نيز چنين هستند. به همين دليل خداوند مي فرمايد :
(تِلکَ حُدودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوها( ... (بقره : 187)
«اين حدود و مرزهاي الهي است. پس بدانها نزديک نشويد».
فاصله بين «لاتعتدوها» و «لاتقربوها» بسيار است. پس به حدود و مرزهايي که انسان را به سوي خود مي کشاند و جذب مي کند، نزديک نشويد.
خداوند بزرگ مي فرمايد : (وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَي( «به زنا نزديک نشويد» زنا چند مرحله است.
خداوند فرموده است : (تِلکَ حُدودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوها( «اين حدود و مرزهاي الهي است. پس بدانها نزديک نشويد». اما درباره خودن مال حرام مي فرمايد : (فلا تعتدوها( «از آنها تجاوز نکنيد». اما به هر حال اين مرزها، ضامن سلامت توست. منظور از حدود الله، مرزهايي است که براي سلامت انسان، جلب رضايت پروردگار و استحقاق عنايت و حفظ خداوند تعيين شده است. همه اين امور جز نتايج احترام به حدود خداوند است. چنانچه از خداوند اطاعت کنيد شما در پناه حفظ و توفيق او خواهيد بود. اگر ما به جستجو و بحث دربارة همة طاعت ها بپردازيم درمي يابيم که خير و محاسن بي شماري دارند. همچنين معصيت خداوند داراي شر و بدي بي حد و حصري است. اما انسان بايد بفهمد و از آنچه که نمي داند پيروي نکند.

حکمت پاک کردن گوشت حيوان ذبح شده
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يکي از دلايل نبوت پيامبر – صلي الله عليه و سلم – مسأله علمي پاک شدن حيوان ذبح شده از خون است. براساس دستور پيامبر – عليه الصلاه و السلام – ذبح کردن روش مخصوصي دارد اين کار با قطع گردن سياهرگ اصلي بدن [که در گردن قرار دارد] انجام مي شود و فرد ذبح کننده بايد از قطع کردن کامل سر خودداري کند. در شبه جزيره عربستان نه تنها در دوران پيامبر – عليه الصلاه و السلام – بلکه در دوران هاي بعد از او و حتي در مراکز تمدني شرق و غرب نيز نتايج و داده هاي علمي که علت اين دستور را بيان کند وجود نداشت. تا اينکه در اين اواخر، چند دهه قبل کشف شد که قلب به وسيلة تحريک خودکار مرکز الکتريکي مغز مي تپد. همچنين دو مرکز اضطراي ديگر در کنار آن قرار دارند. با از کار افتادن اولين مرکز، دومي به کار مي افتد. سومين مرکز نيز در صورت از کار افتادن دومين مرکز عمل مي نمايد. اما اين تنظيم خودکار که از قلب مي آيد. باعث به وجود آمدن حالت عادي يعني 80 ضربان [و نه بيشتر] در دقيقه مي شود. اما هنگامي که موجود زنده با خطر روبه رو مي شود و نياز به 180 بار تپيدن براي جريان يافتن سريع خون در شريان ها دارد تا فعاليت هاي ماهيچه اي به وسيلة خون بيشتر بالا برود، بايد يک دستور اضطراري الکتريکي هورموني از غدة هيپوفيز به غدد فوق کليوي سپس به قلب برود. براي اين کار بايد سر حيوان به بدنش متصل باشد تا فرمان اضطراري افزايش ضربان قلب صادر شود.
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ضربان هاي اضطراري قلب بعد از ذبح حيوان – از طريق وجود ارتباط مغز و قلب – همه خون را به خارج از بدن مي راند و حيوان ذبح شده پاک و گلگون خواهد شد. چنانکه فهميديم وظيفة خون در هنگام ذبح حيوان بيرون راندن همة خون حيوان از بدنش است. ضربان هاي طبيعي قلب براي خارج شدن همة خون حيوان از بدنش کافي نيست. چنانچه سر حيوان به طور کامل قطع شود، قلب از دريافت فرمان اضطراري الکتريکي هورموني افزايش ضربان قلب براي خارج شدن همة خون از بدن محروم مي شود. در اين هنگام خون در بدن حيوان باقي مي ماند و خطري که جان افرادي را که از گوشت اين حيوان تغذيه مي کنند بر هيچ کس پوشيده نيست. زيرا چنانچه خون در بدن حيوان باقي بماند، خوردن گوشت آن براي سلامت انسان مضر است. زيرا خون در زمان حيات حيوان به وسيلة کليه ها، ريه ها و عرق کردن تصفيه مي شود. اما بعد از ذبح کردن خون به محيط مناسبي براي ميکروب هاي کشنده تبديل مي شود. به طوري که اسيدهاي سمي که در بدن حيوان وجود ارند و براي انسان مضر هستند همة گوشت را فرا مي گيرند. به وسيلة وجود اسيداوريک در خون و خون در بدن حيوان همة اين مواد به بدن افرادي که از آن تغذيه مي کنند، منتقل مي شود. چنانچه انسان از چنين گوشتي تغذيه کند باعث ابتلا به دردهاي مفاصل مي شود. زيرا اسيد اوريک در مفاصل رسوب مي کند. به همين دليل پاک شدن حيوان ذبح شده به معناي خروج خون از بدن آن به طور کامل است. خون از بدن حيوان به طور کامل خارج نمي شود مگر آنکه سر حيوان به بدنش متصل باشد.
چه کسي به پيامبر – صلي الله عليه و سلم – اين حقايق را که مدتي پيش کشف شده اند ياد داده است؟ به طوري که ايشان به يارانش دستور مي دادند، رگهاي گردن حيوان را بدون قطع سرش، ببرند، همچنانکه بيشتر کشتارگاه هاي خارج از جهان اسلام نيز چنين مي کنند؟
اين حديث پيامبر – صلي الله عليه و سلم – جزو نشانه ها و دلايل نبوت اوست.
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زيرا خداوند هر چيزي را به دليلي حرام کرده است. زيرا او بسيار دانا و بسيار آگاه است. خداوند مي فرمايد :
(ولا يُنَبِّئکَ مثلَ خبير( ... (فاطر : 14)
«هيچ کسي مانند [خداوند] آگاه [به طور يقيني] تو را [از چنين مطالبي] باخبر نمي سازد».
زيرا او ما را آفريده است و او نسبت به آنچه براي ما سودمند است، آگاه ترين است. کسي که با فرمان خداوند – عز و جل – مخالفت کند، بايد تاوان پس بدهد. از جمله سنت هاي پيامبر – عليه الصلاه و السلام – جاري شدن خون و بريدن رگهاي گردن حيوان است. به طوي که حتماً بايد خون به طور کامل از بدن حيوان ذبح شده خارج شود.
* * *

ماهي هاي بزرگ
يکي از نشانه هاي خداوند که دلالت بر عظمت او مي کنند اين ماهيهاي بزرگ هستندکه اقيانوسها را مي پيمايند چيزي که در اينجا قابل توجه است اين است که يک نوع از اين ماهيها که ماهيهاي کبود رنگ مي باشند طبق برآورد علما تعدادشان بالغ بر 150 هزار مي باشد و اين ماهي کبود رنگ 130 تن وزن دارد و طول آن بالغ بر 35 متر مي باشد! اگر وزن اين ماهي را در ماهيهاي ديگر ضرب کني، رقم بزرگي به دست مي آيد و اگر وزن آنرا بر انسهانهاي روي زمين تقسيم کني به هر انساني از 6 هزار ميليون، 4 کيلوگرم مي رسد.
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اين ماهي فقط يک بار بچه به دنيا مي آورد و وقتي که در شکم مادرش به صورت جنين مي باشد طول آن از يک سانتي متر تجاوز نمي کند در حالي که بعد از ولادت طول آن به 7 متر مي رسد. و وزن آن 2 تن مي باشد. و اين ماهي قادر است که بيشتر از 30 دقيقه در آب بماند و امّا انسان قادر نيست که بدون تنفس بيشتر از 3 دقيقه در آب بماند. و اين به خاطر شيوه آفرينش اين ماهي مي باشد که اکسيژني را که استنشاق مي کند در عضلات و در خونش يا در برجستگيهاي گردنش ذخيره مي کند و ده درصد از آنرا در ريه هايش ذخيره مي کند واين ماهي غول پيکر کره زمين را از شمال به جنوب طي مي کند وبه سوي قطبين (قطب شما و قطب جنوب) مي رود و به خط استواء باز مي گردد و چنانکه معلوم است در درياها تغييرات دمايي بسياري وجود دارد و يک لايه از چربي ماهيها را از سرما حفظ مي کند که بلندي آن به يک متر مي رسد و هنگامي که به خط استوا، محل آبهاي گرم مي رسد مقدار اين چربيها بر حسب ميزان آبهاي گرم به نصف کاهش مي يابد.
اين ماهي بزرگ در يکبار غذا خوردن با کمتر از 4 تن سير نمي شود پس معده اين حيوان نسبت به خود وي بزرگ مي باشد وقتي که به مشخصات ماهيهاي کوچک مي نگريم اين دستگاهها را که ماهي بزرگ دارا مي باشد نيز دارند اما به نسبتي کوچکتر، پاک و منزه است خداوند متعال و خالق، براي آنچه که مي خواهد، اين نشانه اي از نشانه هاي خداوند متعال مي باشد. بنابراين دريا و آنچه که در آن است که بيش از ميليونها نوع ماهي مي باشد همگي براي ما خلق شده اند. خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِي السَّمواتِ و مَّا في الارضِ جميعاً مِنّهُ(
... (جاثيه : 13)
«و آنچه در آسمانها و زمين است تمام را مسخر شما گردانيد».
خداوند متعال اين آيات و نشانه ها را براي دو وظيفه آفريده است؛ وظيفه اول، وظيفه آرامش و دوم وظيفه دنيوي.
(
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نحنُ جَعلناها تَذکِرَهً و مَتاعاً لِلّمقويِنَ( ... (واقعه : 73)
«ما آنرا ماية پند و عبرت مسافران گردانيديم».
در هر چيزي که خداوند متعال خلق کرده است پند و عبرت مي باشد.
(فَسَبّح بإسمِ رَبِّکَ العَظيم( ... (واقعه : 74)
«پس نام پروردگار بزرگت را به نيکي ياد کن».

ماهي، بالهاي آن و اندازه گيري فشار آب
خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ هو الَّذي سَخَرَ البَحرَ لِتأکلوا مِنهُ لحماً طَرِيّاً( ... (نحل : 14)
«و هم او خدائيست که دريا را براي شما مسخر گردانيد تا از گوشت ماهيان حلال آن تغذيه کنيد».
جهان برحسب بعضي از آمارگيريهاي قديمي از بين مي رود و در آن بيش از صد ميليون تن انواع ماهي دريايي وجود دارد. پس اين غذاي بشري است و دانشمندان مي گويند که در درياها بالغ بر ميليونها نوع ماهي وجود دارد که بعضي از آنها بزرگ هستند و وزنشان 140 تن مي باشد مثل (حوت) و بعضيها کوچک هستند و بعضيها صدف دارند و بعضيها خشن و لجوج و بعضيها زيبا و بعضي کهربائي هستند. بنابراين دريا سرشار از انواع ماهيها مي باشد که غير قابل شمارش است.
ولي دانشمندان در مورد بالهاي ماهيان شک کرده اند و بعضيها گفته اند که بال ماهيها وسيله اي براي دفاع، تعادل و زيبايي و کنترل سرعت ماهيها مي باشد. يعني ماهيها به وسيله بالهايشان مي ايستند يا سرعتشان را کم مي کنند و به وسيله بالهايشان به جلو حرکت مي کنند و به وسيله آن تعادل و توازن خود را حفظ مي کنند و جهت خود را به طرف چپ و راست يا بالا و پائين از طريق بالهايشان تعديل مي کنند.
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ماهي ها توسط بالهايشان تغيير مسير مي دهند و جهت يابي مي کنند مسير درست را تشخيص مي دهند و به وسيله آن مي ايستند. خداوند متعال دستگاهي را در بدن ماهيها قرار داده که با آن فشار را اندازه مي گيرند. پس يک ماهي مي داند که در آنِ واحد در چه عمقي از آب قرار دارد. اگر شما با دستان خود يک ماهي را بگيريد در قسمت فوقاني آن يک خطي را مي بينيد که از سر و گردن آن به دمش متصل مي باشد. اين همان لوله هاي خالي از هوا مي باشد که هر گاه فشار آب بر آن بيشتر شد، ماهي از طريق اين فشار مي داند که در چه عمقي از آب قرار دارد. آيا در سطح آب است يا در پايين آب؟
ماهي ها يکي از نشانه هاي خداوند متعال مي باشند. يک ماهي مي تواند که غذا را به هوا تبديل کند، يعني روي آب مي ايستد و بالا مي پرد وقتي که هواي اضافي را رها کرد دوباره به عمق آب مي رود و اين همان هوايي است که آنرا از غذاي شکمش درست کرده، پس بالا مي پرد و آنرا رها کرده و سبک مي شود و به داخل آب مي رود و همچنين اين هم يکي از نشانه هاي خلقت خداوند مي باشد.
پاک و منزه است خداوند متعالي که همه چيز را براي ما خلق کرده و همه آنها را مسخّر ما گردانيده است پس بر انسان واجب است که بگردد و جولان بزند و در نشانه هاي خداوند فکر کند شايد که خدا را از لابه لاي مخلوقاتش بشناسد و آنگاه که او را شناخت بر دستورات خداوند پايداري کند و از او بترسد و تقوا پيشه کند. خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ ما قَدَروُا اللهَ حقَ قَدرِه و الأرضِ جميعاً قَبضَتُهُ يَومَ القيامَهِ و السَّمواتُ مَطوِيَّاتُ بِيمينهِ سُبحانَهُ و تَعالي عَّما يُشرِکُون(
... (زمر : 67)
«خدا را چنانکه شايسته است به عظمت نشناختند و اوست که روز قيامت زمين در قبضة قدرت او و آسمانها در پيچيده به دست سلطنت اوست آن ذات پاک يکتا منزه و متعالي از شرک مشرکان است».
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تفکر عبادت است و جز از خلال نشانه هاي خدا نمي توان وي را شناخت. خداوند مي فرمايد :
(تِلکَ آياتُ اللهِ نَتلُوها عَليکَ بِالحَقِّ( ... (جاثيه : 6)
«اين آيات که ما بر تو تلاوت مي کنيم همگي ادله خدا هستند».
و همچنين مي فرمايد :
(إنَّ في خَلقِ السَّمواتِ و الأرضِ و إِختلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ لآياتٍ لأُولِي الألباب (190) الَّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قياماً و قُعوداً و علي جُنُوبِهم و يَتَّفکرون في خلقِ السَّماوات و الأَرضِ رَبَّنا ما خَلقتَ هذا باطِلاً سُبحانَک فَقِنا عَذابَ النَّارِ(
... (آل عمران : 191 و 190)
«محققاً در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز دلائلي روشن براي خردمندان عالم وجود دارد. آنهائي که در هر حالت ايستاده و نشسته و خفتن، خدا را ياد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمين کنند و گويند پروردگارا تو اين دستگاه با عظمت را بيهوده خلق نکرده اي، پاک و منزهي، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار».
ماهي «سلمون»
از نشانه هاي ديگري که دال بر عظمت خداوند متعال مي باشند يک نوع ماهي به نام ماهي سلمون يا ماهي سليمان مي باشد. که اين ماهي با رفتار خود دانشمندان را متعجب کرده است و اين يکي از معجزات است که جز در ساية قرآن تفسير نمي شود. خداوند مي فرمايد :
(قالَ رَبُّنا الَّذِي اَعطَي کُلَ شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدي( ... (طه : 50 و 49)
«گفت خداي ما همان کسي است که همة موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سپس به راه کمال هدايتش کرده است».
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اين ماهيها در سر رودخانه هاي آمريکا متولد مي شوند (سرچشمه ها) و از اين چشمه ها به مجاري آن مهاجرت مي کنند و از آنجا به انتهاي اقيانوس اطلس و سپس سواحل فرانسه مهاجرت مي کنند و سپس از سواحل فرانسه و مجاري رودخانه ها و زادگاهشان باز مي گردند. و اين فقط يک گمان و حدس نيست بلکه بر روي آن دهها سال تحقيق شده است. و آنجا مرکز تحقيقاتي در بعضي از رودخانه ها قرار داده شده است. که ميليونها ماهي سلمون را که هر روز به زادگاهشان باز مي گردند شمارش مي کنند و اين کار 2 ماه ادامه دارد و گاهي بعضي از دانشمندان يک قطعه معدني را که تاريخ هجرت ماهيها بر روي آن نوشته روي ماهيها نصب مي کنند تا وقتي که بازگشتند مدت سفر آنها معلوم باشد. امّا سؤال بزرگي که تحيّر برانگيز است اين است که اين ماهيها چگونه از اقيانوس اطلس به زادگاه خود باز - مي گردند؟ اگر يکي از دانشمندان دريايي را بياوريم و او را بر قايقي سوار کنيم و او داراي دو چشم بصير باشد و به او بگوييم که از سواحل فرانسه به رودخانه آمازون برو، اين انسان دانشمند متفکر هر چند که در دريا شناسي دانشمند باشد اگر مجهز به نقشه و چيزهاي ديگر نباشد نمي تواند به آنجا برسد. اما يک ماهي که در اعماق درياست اگر تنها يک درجه از مسيرش کناره بگيرد به يک رودخانه ديگر مي رسد و اگر تنها 3 درجه تغيير جهت بدهد از آمريکاي شمالي به آمريکاي جنوبي مي رسد. پس اين ماهيها چگونه مي توانند اينگونه باز گردند در حالي که آنچه که به انسان داده شده که از سواحل فرانسه به رودخانه اي که از آن خارج شده بازگردد به ماهي داده نشده، در حالي که اين ماهي از همان مسيري که رفته اند باز مي گردند و گاهي از آبشارها بالا مي رود و آنجا عکسهاي دقيقي از ماهي سلمون گرفته شده در حالي که از آبشارها بالا مي رود تا به زادگاه خود بازگردد جايي که همانجا متولد مي شود و همانجا مي ميرد.
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راستي چه کسي اين ماهي را اينگونه خلق کرده است؟ خداوند مي فرمايد :
(قال ربُّنا الّذي أعطي کُلَّ شيء خَلقَهُ ثُمَّ هَدَي( (طه / 50 و 49) «خداي ما همان کسي است که همة موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سپس به راه کمالش هدايت کرد».
و همچنين خداوند متعال مي فرمايد :
(سَبِّح إسمَ رَبِّکَ الأعلي الذي خَلَقَ فَسَوَّي و الّذي قَدَّرَ فَهَدي(
... (اعلي : 3-1)
«به نام خداي خود که برتر و بالاتر از همة موجودات است به تسبيح و ستايش مشغول باش، آن خدائي که عالم را خلق کرد و همه را به حد کمال خود رسانيد، آن خدائي که هر چيزي را قدر و اندازه اي داد و به راه کمالش هدايت نمود».
اگر در رفتار حيوانات تفکر کنيم عجيبترين عجايب را مي بينيم، علاوه بر ماهي سلمون، اژدهاي دريايي و پرندگان آسماني را مي بينم. چه کسي آنها را ايجاد کرده؟ و چه کسي اين قدرت شناخت اهدافشان را در شب و روز به آنها داده، هر چند که انسانها آنها را گمراه کنند باز مسيرشان را مي يابند و به هدفشان مي رسند.

ماهي «هلامي»
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نوعي از ماهيها وجود دارند که آنرا هلامي مي نامند و اين ماهيها با مردمان سواحل فرانسه و ايتاليا براي مدت زيادي مي جنگند و آنجا را به سرزميني وحشتناک مثل بيابانهاي مملو از اژدها مبدل کرده اند. شناگري که آنجا دور از سواحل صخره اي نزديک آتن شنا مي کرد و نزديک بود بميرد گفت : در ساق پايم ناگاه احساس درد شديدي کردم مثل دردي که يک آهن داغ ايجاد مي کند و بعد از يک ربع ساعت احساس کردم که چيزي شبيه سنجاق در سرم فرو رفت. سپس بيهوش شدم و وقتي کمکم کردند و پزشک معاينه ام کرد فشار خونم نزديک به صفر بود و بعضي از دانشمندان گفته اند که عدد ماهيهاي هلامي در اماکني که مي جنگند بالغ بر 25 ماهي در هر متر مکعب مي باشد. و يک مسيري به طول 2 متر ماهيهاي بزرگي را از اين نوع شامل مي شود و دانشمندان زيست شناس بر اين باورند که منطق واضحي براي حرکات اين ماهيها وجود ندارد و چرا در اين سواحل مي جنگند؟ نمي دانيم که آيا آنجا قاعده اي وجود دارد؟ نمي دانيم، و آيا آنجا حرکتهاي ثابتي وجود دارد؟ نمي دانيم، ماهيهاي هلامي انواع بيش از هزار نوع دارد که قطر بعضي از آنها به 2 متر مي رسد و نيش ماهيهاي هلامي استرالياي در چند دقيقه منجر به مرگ مي شود. اين ماهيهاي هلامي چشم و گوش ندارند. همچنين داراي مغز نيستند. بدنهاي آنها شفاف است و سپس رقيق مي شود و 98 درصد بدن آنها را آب تشکيل مي دهد. اين ماهي داراي ويژگيهاي خاص مي باشد مثل نخهايي که ديدن آنرا مشکل مي کند و اين نخها قابل کشيدن هستند به نحوي که تا 80 سانتي متر مي رسند. چونکه آن در تنگي به شکل کمان ذخيره شده است. وقتي اين ماهي هلامي جسدي را لمس مي کند نخهاي خود را رها کرده تا سم را در بدن قرباني خود فرودمد.
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پزشکان توصيه مي کنند که سواحل بايد مجهز به امداد و کمکهاي اوليه باشند و همچنين به شناگرها توصيه مي کنند که مجهز به ماده کرتيزون باشند چونکه آنجا گزشهاي کشنده وجود دارد.
دانشمندان زيست شناس، دريا شناس بر اين باورند که اين ماهي هلامي منطق آشکاري براي حرکات خود ندارد. پس دانشمندان متفقند که اين ماهي هلامي براساس خط و هدف آشکاري حرکت مي کنند که خداوندي که وي را خلق کرده براي او رسم کرده است. اين ماهيها در سواحلي حرکت مي کند که فساد در آن سرزمين بيشتر باشد و خداوند متعال مي فرمايد :
(ظَهَرَ الفَسادُ في البَرِّ و البَحرِ بِما کَسَبَت أيدي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بعضَ الَّذي عَمِلوا لَعَلَّهُم يَرجِعُون( ... (روم : 41)
«فساد و پريشاني به کردة بد خود مردم در همة بر و بحر زمين پديد آمد تا ما هم کيفر بعضي اعمالشان را به آنها بچشانيم باشد که بازگردند».
و همچنين مي فرمايد :
(اللهُ خالِقُ کُلَّ شَيءٍ و هُوَ علَي کُلِّ شَيءٍ وکيلٌ( ... (زمر : 62)
«خداوند آفريننده هر چيز است و بر هر چيز او نگهبانست».
اجازه حرکت اين ماهي جز با اراده خداوند امکان پذير نيست و خط دقيقي که پروردگار و خالق وي براي او رسم کرده است. و هيچ انسان عاقلي چيزي را بدون هدف حرکت نمي دهد پس چطور مي توان گفت که خداوند بدون هدف اين ماهي را خلق کرده است؟ آيا حرکت اين ماهي در سواحل بدون هدف مي باشد؟ خداوند متعال مي فرمايد :
(مامِن دابَّهٍ إلّا هو آخِذُ بِناصَِيتِها( ... (هود : 56)
«زمام اختيار هر جنبده به دست مشيت خداوند مي باشد».
و نيز مي فرمايد :
(مَا أصابَ من مُصيبَهٍ في الأرضِ و لا في أنفُسِکُم إلّا في کِتابٍ مِن قبلِ أن نَبَرَّأها إن ذلکَ علي الله يَسيرٌ( ... (حديد : 22)
«هر رنج و زحمتي که در زمين يا از نفس خويش به شمار رسد همگي در کتاب پيش از آنکه همه را در دنيا ايجاد کنيم ثبت است و اين کار بر خدا آسانست».
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و اين ماهيها لشکري از لشکرهاي خداوند مي باشند. چون خداوند مي فرمايد :
(وَ ما يَعلمُ جُنُودُ رَبّکَ إلّا هُوَ( ... (مدثر / 31)
«هيچکس از عدة بي حد لشکرهاي پروردگار غير او آگاه نيست».
اين ماهي هلامي که در سواحل فرانسه و ايتاليا و يونان مي جنگد و سواحل را مثل بيابان پر اژدهايي کرده توسط خداوند متعال براي حکمتي خلق شده که بر مؤمنان پوشيده نيست.

ماهي پزشک
يکي از دانشمندان درياشناس سوار بر زير دريايي تحقيق خود بر سطح آب بود که ناگاه يک ماهي بزرگ از قايقش خارج شد و توجه او را به خود جلب کرد. و اين ماهي بزرگ به طرف ماهي کوچکتري رفت، که دانشمند تصور مي کرد که طبيعتاً بايستي براي خوردن آن ماهي کوچک رفته باشد ولي ديد که آن ماهي در يک طرف ماهي کوچک قرار گرفت و شروع به خوردن قسمتهايي از بدن ماهي بزرگ کرد و ظاهراً اين چيزي است که توسط آن دانشمند ثبت شده است.
بعد از دهها سال يک حقيقت شگفت انگيز کشف شد، و آن بود که اين ماهي کوچک متخصص درمان بيماريهاي همه ماهيها مي باشد. و مثل اينکه عهد و پيماني غير مکتوب ميان ماهيان دريا گذاشته شده به اين معنا که اين ماهي کوچک که متخصص بيماريهاي ماهيان مي باشد، نبايد خورده شود. در اين رابطه تحقيقات فراواني صورت گرفته و دانشمندان زادگاه اين ماهيان را بررسي مي کردند و سرانجام اسم خاصي را براي اين ماهي تعيين کردند (ماهي پزشک).
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خداوند متعال غذاي اين ماهي کوچک را دمل و چرکها و چيزهاي گنديده و قارچهاي روي بدن ماهيان بزرگ قرار داده است پس ماهيهاي بزرگ جهت برطرف شدن بيماريشان به سوي او مي روند. گويي که به صورت يک عرف در آمده باشد. بعضي از حالتهاي عجيبتري که ثبت شده و به تصوير در آمده است اين است که يک ماهي بزرگ وقتي از چرک و دملهاي داخل دهانش عاجز شده، نزد اين ماهي کوچک مي آيد و دهانش را گشوده تا ماهي کوچک وارد دهان او شده و اين چرک و دملهاي او را مي خورد و او را مداوا مي کند و در همين لحظه يک ماهي بزرگتر به اين ماهي در حال مداوا حمله مي کند تا او را بخورد.
و ماهي مهاجم، ماهي کوچک را از دهان مريض بيرون مي اندازند و به او پشت مي کند و مي گريزد. اين چه عرف و قرارداد و پيماني است؟ و اين چه قانوني است که در تمام گوشه هاي درياها از آن پيروي مي شود؟
اين ماهي که خداوند متعال آنرا آفريده است، مجهز به يک منقار خيلي دقيق مي باشد که به دندانهاي پيشين وي وصل هستند که خيلي دقيق تر مي باشند و دستگاه هاضمه اين ماهي انواع چرک و دملها و چيزهاي بدبو و گنديده را مي پذيرد و اينها غذاي وي هستند. و ماهيهاي بزرگ وقتي از دست اين چرک و دملها که ناشي از مالش و اصطکاک ماهيها به همديگر يا جنگهايي که احياناً ميان آنها اتفاق مي افتد است، عاجز شده به سوي او مي روند تا آنها را معالجه کند.
چيزي که جالب توجه است اين است که وقتي اين ماهيها در مقابل ماهي کوچک زياد مي شوند به دنبال هم صف مي گيرند مثل يک جامعه متمدن به صف مي ايستند و شلوغي يا مزاحمتي براي همديگر ايجاد نمي کنند و جنگ و جدال به راه نمي اندازند و اين ماهيهاي بزرگ به صف مي ايستند و اين منظره در دهها عکس ثبت شده که به دنبال هم ايستاده اند و منتظر مي مانند تا نوبت معالجه آنها فرا برسد و گاهي معالجه يک دقيقه يا بيشتر طول مي کشد و بعد ماهيها به راه خود ادامه مي دهند.
(
(1/314)



هَذا خَلقُ اللهِ فَأَروُني مَاذا خَلَقَ الَّذِينَ من دُونِهِ( ... (لقمان : 11)
«اين همه آفريدة خداست حال به من نشان دهيد که کساني که به جز خدا هستند در جهان چه آفريده اند؟».
ميليونها نوع از اين ماهي وجود دارد و چه کسي به آنها ياد داده که همة اين ماهيها نبايد خورده شوند و نبايد به آنها تجاوز و حمله بشود؟ اينها به يک چيز مهم و ارزشمندي زنده هستند. چه کسي به اين ماهيها ياد داده؟ آيا آنها عاقل هستند؟ خداوند مي فرمايد :
(قالَ رَبُّنا الّذي أَعطي کُلَّ شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هدي( ... (طه : 49)

زخمهاي ماهيان و سرعت بهبود يافتن آنها
يکي از نشانه هايي که دلالت بر عظمت خداوند مي کند فنون جنگي ماهيان است که آنرا با دقت انجام مي دهند. و جنگ همچنانکه مي دانيد تاخت و تاز است و هيچ جنگي نيست که در آن کشته يا زخمي وجود نداشته باشد.
و اين هنگام برخورد با کشتيهاي دريايي مي باشد که چه تعداد ماهي گريخته اند و چه تعداد از دشمن خودگاز خورده يا نيش خورده اند. ولي چيزي که عجيب است اين است که زخمهاي ماهيان خيلي زود التيام مي يابد يعني در يک وقتي که غير قابل باور است و اين امر دانشمندان جانور شناس و درياشناس را متحير کرده است.
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بعضي از دانشمندان سرعت بهبود زخمهاي ماهيان را – که واقعاً خيلي کوتاهتر از زمان التيام زخمهاي انسان مي باشد – به شوري آب دريا نسبت داده اند. ولي اين تفسير در مقابل شواهد زيادي که دانشمندان درياشناس با چشم خود ديده اند تفسير خوبي نيست دانشمندان ماهي شناس در خلال بعضي از تحقيقات خود دريافتند که بعضي از ماهيها وقتي زخمي مي شوند به ماهيهاي ديگر از نوع خودشان پناه مي برند و اين ماهيها پشت سر هم قرار مي گيرند تا به نوبت به ماهي زخمي بچسبند، ماهيها به ماهي زخمي مي چسبند، اولي مي آيد، بعد دومي، بعد سومي، تا اينکه زخمها التيام يابند. دانشمندان معتقدند که اين ماهيها موادي را که براي شفاي زخمها و بهبودي آنها مشخص شده، جدا مي کنند و دانشمندان بعد از بردن اين ماهيها به آزمايشگاهها به اين نتيجه رسيدند. بعضي از اين ماهيها را به آزمايشگاه برده و در آب شور با همان ويژگيهاي دريا قرار دادند و سپس زخمهايي در بدن اين ماهيها ايجاد کردند. چيزي که در اينجا جالب توجه بود اين بود که اين ماهيها از مداواي دوستانشان خودداري مي کردند! و اين امر در پيش چشم دانشمندان اتفاق افتاد. و اين راز سالها مدفون ماند تا اينکه يک دانشمند پس از سالها تحقيق بر روي اين موادي که ماهيها هنگام چسبيدن به دوستان زخميشان از آنها جدا مي کنند توانست بفهمد که اين مواد ظاهراً سمي و خطرناک هستند ولي بعضي از اين مواد مختص لخته کردن خون و بعضي از آن براي انقباض پوست و عضلات تعيين شده و در بعضي از آنها ماده چسبناکي وجود دارد. اول خون بسته مي شود بعد عضلات و پوست محکم مي شوند و بعد اين ماده چسبناک روي زخم ريخته مي شود و نهايتاً زخم التيام مي يابد. اين دانشمند مقداري از اين مواد را آورد و آنرا بر روي زخم انسان قرار داد و اين زخم در 3/1 زماني که عادتاً التيام مي يافت، التيام پيدا کرد مثلاً از ده روز به سه روز کاهش پيدا کرد.
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بدون اينکه اين مواد عوارض جانبي داشته باشند. دانشمندان مي گويند : گويي که اين مواد متنوع که بعضي از آن براي بسته شدن خون و بعضي براي تقويت پوست و عضلات و بعضي براي چسبيدن هستند با هم همکاري و تقسيم وظائف دارند گوئي که آگاهانه و هدفمند براي رسيدن به يک نتيجه تلاش مي کنند و آن هم سرعت بهبودي زخميها مي باشد.
اين آيات وجودي مصداق کلام خداوند مي باشند :
(قالَ رَبُّنا الذي أَعطي کُلَّ شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدي( ... (طه : 50 و 49)
«گفت پروردگار ما همان کسي که به همه چيز نعمت وجود بخشيده و سپس هدايتش کرده است».
علمي که بعد از آن علمي وجود ندارد و قدرتي که بعد از آن قدرتي نيست. به همين خاطر بعضي از دانشمندان گفته اند : هر انساني که در اين هستي قويترين قوه و عالمترين عالمان و حکيمترين حکيمان و رحيمترين رحيمان را نبيند انساني است به لحاظ جسمي زنده ولي از لحاظ قلب و عقل مرده است. پس در هر چيزي نشانه اي دال بر وحدانيت خدا وجود دارد.

ماهيان کهربائي دريا
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دانشمندان مي گويند که هيچ موجودي نيست که در اعضاي زنده خودش نيروي الکتريسيته توليد نکند، مثلاً قلب يک موج الکتريکي معادل يک درصد ولت توليد مي کند، و کار دستگاه اندازه گيري ضربان قلب جز از طريق اين موج الکتريکي که قلب توليد مي کند ميسر نيست. به همين دليل اين دستگاه را دستگاه نشانه گذاري الکتريکي ناميده اند اين چيز واضحي است که هر عضله اي با حرکت خود يک نيروي الکتريکي توليد مي کند و اين نيرو به گونه اي است که انسان بتواند آنرا تحمل کند. و اما چيزي که باور کردني نيست اين است که بعضي از ماهيها در دريا موجهاي الکتريکي توليد مي کنند که شدت آن بيش از 220 ولت مي باشد. و اين ماهيها در اعماق دريا به وسيله ارسال صاعقه هاي الکتريکي از خود دفاع مي کنند و دشمنانشان را مي کشند. و بعضي ديگر از اين ماهيان شدت موجي که از دو طرف خود توليد مي کنند به 600 ولت مي رسد. بعضي از اين ماهيها را گرفته اند و داخل حوضهايي قرار داده اند و در اين حوضها چراغهاي الکتريکي قرار داده اند سپس هر ماهي توانست که 6 چراغ الکتريکي را روشن کند (در حالي که نيروي هر چراغ 100 وات بود) و اين نور افشاني براي مدت چند ثانيه ادامه داشت. يک ماهي را که در اعماق درياست و دانشجويان آنرا در زيست شناسي مي خوانند و علما از آن مي پرسند که چگونه اين ماهي کوچک آن نيروي الکتريسيته را توليد مي کند؟ کالبد شکافي کردند و در طرفين آن يک چيزهاي شش تائي ديدند که به منزله خلاهاي الکتريکي بود که از طريق نيروي شيميايي اين الکتريسيته ها در بدن ماهيها توليد مي شود. و دريافتند که تنها در يک ماهي بيش از 400 خلأ الکتريکي وجود دارد.
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که بعضي از اين خلأها از طريق برق به هم مرتبط هستند به گونه اي که وقتي يک فرمان از مغز ماهي صادر شد، يکدفعه تمام برقهاي خود را به طرف دشمن خالي مي کند و چيزي که عجيب است دقت وصل کردن اين خلأها به هم است و رسيدن فرمان همان و خالي کردن نيرو همان، 400 خلأ شيميايي قادر هستند که يک موج الکتريکي به شدت 600 ولت بفرستند و انسان فوراً با اين موج مي ميرد.
اگر يک ماهي اين صاعقه و موج را به سوي شناگري بفرستد فوراً آنرا مي کشد. خداوند مي فرمايد :
(سَنُريهِم آياتُنا في الآفاقِ و في أَنفُسِهِم حتَّي يَتَبيَّن لَهُم اَنَّهُ الحَق(
... (فصلت : 35)
«ما آيات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هويدا و روشن مي گردانيم تا ظاهر شود که خدا بر حق است».
اين ماهي کوچک يک موج الکتريکي بالغ بر 220 ولت مي فرستد و يک ماهي ديگر موج الکتريکي بالغ بر 600 ولت مي فرستد اين ماهي را قبل از آنکه بميرد بر روي يک کالاي خيسي قرار داده اند و مردي اين کالا را لمس کرده و مرد ديگري اين مرد را لمس کرده تا اينکه عده مردان به 12 نفر رسيده، بعد تمامي اين 12 نفر از شدت برق اين ماهي تکانيده و لرزانده شده اند.
مخلوقات خداوند متعال بر عظمت و قدرت و علم و آگاهي وي دلالت مي کنند.
(ألاَ يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَ هَوَ اللَطيفُ الخَبيُر( ... (ملک : 14)
«آيا آن خدائي که خلق را آفريده عالم به اسرار آنها نيست و حال آنکه او بر باطن و ظاهر همة امور عالم آگاهست».
اژدهاي الکتريکي آبي
در مجاري آبهاي شيرين در برزيل و در آبگير رودخانة آمازون وحشيهاي آبي عجيبي زندگي مي کنند که اژدهاي الکتريکي آبي نام دارند. که اين حيوانات سرشار از الکتريسيتة خيلي قوي مي باشند. چون کافي است که انساني فقط يکبار آنرا لمس کند صدمة الکتريکي به او وارد مي شود که در طول زندگيش فراموش نکند.
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اين اژدها بيش از 2 متر طول دارد و 5/4 بدنش شامل دستگاههاي توليد برق و ذخيره آن مي شود. معده و اعضاي حياتي وي در قسمت پيشين بدنش قرار دارند. اين حيوان سه جفت مولد الکتريسيته دارد و همگي آنها مجهز به برقهايي هستند که کار خود را که ذخيره کردن آن مي باشد، انجام مي دهند. هر مولدي از 30 الي 36 استخوان براي ذخيره کردن دارد.
بجز شش نوع از مخلوقات هيچ جانوري نمي تواند نيروي الکتريسيته توليد کند و تمامي اين 6 نوع از ماهيها مي باشند اين اژدهاي الکتريکي آبي موجي الکتريکي حدود 500 ولت توليد مي کند و همگي مي دانيد که برق خانگي يا 110 ولتي يا 220 ولتي مي باشند ولي با وجود اين صدمه دهنده است و گاهي کشنده مي باشد ولي اين اژدها موجي به شدت 500 ولت مي فرستد.
اژدهاي الکتريکي قويترين موجها را توليد مي کند تا جائي که به صدها ولت مي رسد. اما چيزي که عجيب است اين است که اين اژدها در نيروي موجها دخالت مي کند. وقتي مي خواهد حيواني را با دور کردن از خود بترساند موج ضعيفي از ضعيفترين مولدات الکتريکي خود را به سوي او مي فرستد. و هنگامي که مي خواهد موقعيت دشمن را نسبت به خود بسنجد موج ضعيفي را به طرف او مي فرستد و اين موج مثل کار رادار به طرف خودش انعکاس مي يابد و در خلال اين موج ضعيف موقعيت دشمن را شناسايي مي کند. يا دشمن را باز مي دارد. اما اگر خواست که دشمن را بکشد يک موج قوي مي فرستد. پس بنابراين اژدهاي الکتريکي در شدت موج خود دخالت مي کند.
يک صدمه تنها از موجي قوي براي قتل دشمني به حجم انسان کفايت مي کند. و براي ايجاد صدمه اي در بدن دشمني به حجم اسب که چه بسا کشنده باشد، کافي به نظر مي رسد.
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انواع ديگري از اين ماهيها هستند که موج الکتريکي توليد مي کنند بعضي از اين ماهيها بدنشان برق دارد وقتي که انسان آنرا لمس مي کند دچار صدمه مي شود و اين يک نوع از ماهيها مي باشد. و بعضي از اين ماهيها قدرت شعله ور ساختن آتش و خاموش کردن آنرا دارند. بر روي بدن آنها چراغهايي نصب شده است که گاه مي درخشد و گاه خاموش مي شود و بعضي از اين ماهيها يکبار نور قرمز ايجاد مي کنند و بار ديگر نور سفيد و بار آخر نور کبود درست مي کنند.
بعضي از مارها که داراي اسمهاي عجيب و غريب مي باشند بر روي بدنشان خطهاي متصل نوراني وجود دارد مثل نورافشاني و چراغهايي که در مسير شبانه مي بينيم.
بعضي از اين ماهيها خاموش کردن نور خود را وسيله اي جهت دفاع از خود بکار مي گيرند وقتي که دشمن به آنها نزديک شد نورها خاموش مي شود و از ديده ها پنهان مي مانند.
جالبترين چيز در اين موضوع علمي اين است که هر گاه انسان بخواهد توليد نور کند نيروي بسياري از بين مي رود و قسمت بيشتر اين نيرو صرف توليد گرمايي مي کند که نيازمند آن نيست و اين نيروي مهدوري است، به اين خاطر هيچ چراغي پرتو افشاني نمي کند مگر اينکه حرارت زيادي توليد کند و اين حرارت ضايع شده است ولي ماهيها اين انوار را توليد مي کنند بدون اينکه بدنشان اصلاً گرم شود.
مي گويند که در جايگاه ميليونها نوع ماهي است و تنوع موجودات دريايي حيرت انگيز است و اينها همگي خلقت خداوند هستند و همگي براي انسان مسخر شده اند و اين انساني که همگي اين مخلوقات رام و مسخر وي هستند غافل از پروردگارش مي باشد خداوند متعال مي فرمايد :
(تُسَبِحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبعُ و الأرضُ وَ مَن فِيهِنَّ و إن مِّن شيء إلاّ يُسَبِّح بِحَمدِهِ و لکِنَ لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم إنَّه کانَ حَليماً غَفوراً(
... (إسراء : 44)
«
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در هفت آسمان و زمين و هر چه در آن است همه به ستايش و تنزيه خدا مشغولند و موجودي نيست در عالم جز آنکه ذکرش تسبيح و ستايش اوست ولکن شما تسبيح و ستايش آنها را فهم نمي کنيد همانا او بسيار بردبار و آمرزنده است».
پس همگي اين مخلوقات پروردگارشان را تسبيح مي کنند و اما انساني که همة اين مخلوقات رام وي هستند از يک طرف از خداون غافل است و از طرف ديگر مرتکب گناه مي شود.
* * *

پرندگان و امکانات آنها که برتر از هواپيماها و انسانها مي باشد

در مقدمة دايره المعارف علمي پرندگان آمده است که «هيچ هواپيماي ساخته شده انساني وجود ندارد که به سطح پرندگان برسد و يا جرات پيدا کند که به او نزديک شود».
پرندگان که خداوند متعال آنها را خلق کرده است يکي از نشانه هاي او مي باشند و خداوند آنها را اينگونه توصيف کرده است.
(أوَلَم يَرَوا إلي الطَّيرِ فَوقَهُم صَافَّاتٍ و يَقبِضنَ ما يُمسِکُهُنَّ إلاّ الرَّحمانُ إنَّهُ بِکُلِّ شَيءٍ بَصيٌر( ... (ملک : 19)
«آيا مرغ هوا را نمي نگرند که بالاي سرشان پر گشوده و گاه بي حرکت و گاه با حرکت بال پرواز مي کنند؟ کسي جز خداي مهربان آنها را در فضا نگه نمي دارد که او به احوال همة موجودات کاملاً اگاه است».
پرندگان نسبت به ساير مخلوقات زيباييهاي بيشتري دارند که زيباترين آنها نغمه خواني مي باشد که خيلي اعجاب برانگيز است و در هر نقطه از جهان يافت مي شوند، در اطراف مناطق قطبي، در قله هاي بلند کوهها، در بيشتر درياهاي مواج و اکثر جنگلهاي تاريک و بيابانهاي خشک و اکثر شهرهاي شلوغ وجود دارند.
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دانشمندان تا بحال بيش از 9 هزار نوع پرنده شمارش کرده اند که خداوند متعال به آنها نعمتهاي زيادي داده است. سبکي وزن آنها را براي پرواز کمک مي کند و کيسه هاي هوايي که در هر جايي از بدنشان وجود دارد از وزن آنها مي کاهد و عضلات گرم بدنشان را که براثر شدت پرواز گرم شده خنک مي کند و خداوند متعال استخوانهاي آنها را تو خالي و موهايشان را سبکتر قرار داده تا بتوانند پرواز کنند و با خصوصيات ديگري که لازمه پرواز است آنها را ياري داده است. خداوند قوة بينايي را در پرندگان قرار داده و از آن بهره مند مي گردند تا جايي که قوه بينايي بعضي از پرندگان بيش از 8 برابر انسان مي باشد. بعضي از پرندگان شکار خود را از فاصله 2 هزارمتري مي بيند و چشم پرندگان حجم بيشتري از مخ آنها دارد. و چشمان آنها قادر است که دور تا دور سر خود را ببيند ولي چشم انسان 180 درجه را مي بيند و هنگامي که سر و صورتش را بچرخاند اين درجه ها وسعت مي يابند. ولي پرندگان از دو طرف سر مجهز به چشم هستند که به آنها اجازه مي دهد دايره کامل را ببيند بدون آنکه سر و بدن خود را بچرخاند.
بعضي از پرندگان غذاي خود را از ارتفاع 2 هزار متري به طور واضح مي بيند. بعضي از پرندگان در حالي که در فاصله بالاي جو قرار دارند تخمي را بر روي برگ درختان مي بيند و يا ماهي را در داخل آب مشاهده مي کنند و در آب مي رود و ماهي را مي گيرد تا بخورد.
سرعت پرندگان بيش از 130 کيلومتر در ساعت مي باشد و بعضي از پرندگان 6 هزار کيلومتر را بدون توقف پرواز مي کنند و يا 86 ساعت بدون توقف بال مي زنند. کدام هواپيماست که اين مسافت را بپيمايد؟ و 86 ساعت بدون توقف و بدون سوخت و بدون غذا و نوشيدني پرواز کند؟
(اَوَلَم يَرَوا الي الطَّيرِ فَوقَهم صَافَّاتٍ و يَقبِضنَ ما يُمسِکُهُنَّ إلاّ الرَّحمَنُ إنَه بِکُلِّ شَيءٍ بَصيرٌ( ... (ملک : 19)
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توليد قدرت زياد و اسکلت محکم و سبک دو شرط اساسي يک هواپيما هستند که بايد با هم و به کمک هم هواپيما را جلو ببرند. پس اگر خواستي که ويژگيهاي هواپيما را در چند کلام خلاصه کني بايد بگوئي که توليد قدرت به اندازه زياد و اسکلت بندي محکم و سبک. دانشمندان جانورشناس مي گويند که اين دو شرط به صورت انفرادي در پرندگان وجود دارد : يعني قدرت زياد و وزن سبک. و پرندگان اين قدرت محرکه را از عضلات قوي سينه و قلبي بزرگ و با تپش، که داراي تلمبه هاي سريع مي باشد مي گيرند. براي پرندگان امکان پذير است که فاصله هاي طولاني را پرواز کنند و حتي سريعترين حيوانات در اين پيمايش هستند. دستگاه تنفس – که بالاترين دستگاه مهره داران مي باشد – با حرارتي که از عضلات توليد مي شود، محکم مي شود. سازندگان محرکها با مشکل بزرگي مواجه هستند و آن مشکل خنک کردن محرک مي باشد اگر در اين عمل خنک کردن کوتاه بورزند محرک آتش مي گيرد.
اين پرنده اي که بيش از 5 هزار کيلومتر بدون توقف پرواز مي کند و در حالي که تلاش زيادي در پرواز مي کند و عرق نمي کند و اين تلاش زياد نياز به خنک کردن دارد. اين چه قلبي است؟! و کدام تلمبه و ضربان است؟! و کدام عضله است که خسته نمي شود؟!
در بدن پرندگان کانالهايي در ريه هاي آنان وجود دارد که از طريق آن هوا به کليه نقاط بدن پرنده، حتي اطراف پاهايش مي رسد. تا اينکه عضلات پرنده را هنگام پرواز خنک نگه دارد.
چيزي که تحير برانگيز است اين است که دستگاه تنفسي پرندگان در تمام بدن پرنده شعبه دارد و هوايي که پرنده استنشاق مي کند در تمام عضلاتش رخنه مي کند تا آنرا خنک گرداند.
پرندگان مي توانند از پيه هاي به هم پيوسته زير پوستشان به طور کافي به عنوان سوخت استفاده کنند.
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پرنده اي که «الکردان» طلائي نام دارد مسافت 5500 کيلومتر بدون توقف پرواز مي کند و جز مقدار خيلي کمي وزن کم نمي کند که اين در مقايسه با وزن کلي خودش چيزي نيست.

و في کـــل شـي له آيــهٌ ... تدلُّ علـي أنهُ واحدُ

«در هر چيزي نشانه اي دال بر وحدانيّت خداوند وجود دارد».

پرنده شکاري دريايي (پرستوي دريايي)
نوعي پرنده به اسم پرستوي دريايي وجود دارد که از سرما مي گريزد. به همين علت از شمال آسيا و آمريکا به مناطق گرم در جنوب کره زمين مهاجرت مي کند. بنابراين پرستوي دريايي 19 هزار کيلومتر در کوچ هاي زمستاني و تابستاني پرواز مي کند ولي اين پرنده توشه اي با خود بر نمي دارد و اثري از آب بر روي بالهايش باقي نمي ماند چونکه اگر اثري از آب بر روي بالهايش باقي مي ماند مثلاً اگر در آب فرو مي رفت آب در بالهايش رخنه کرده، و آنرا سنگين مي کرد و نمي توانست ديگر پرواز کند.
دانشمندان پرنده شناس مي گويند که : «تمامي پرندگان دريايي پرهايشان با آب خيس نمي شود و مطلقاً هيچ اثري از آب بر روي آن باقي نمي ماند، چون اينها از ماهيهاي دريايي تغذيه مي کنند».
اين پرستوي دريايي بعضي از پرندگان شکاري را دنبال مي کند وقتي اين پرندگان يک ماهي را از آب صيد کردند و خواستند که براي جوجه هايشان ببرند، پرستوي دريايي در هوا به آنها حمله مي کند و آنها ترسيده و شکار را مي اندازند و اين پرنده قبل از اينکه ماهي به آب برسد آنرا مي گيرد آيا اين براي يک خلبان امکان پذير است که بعد از آنکه شکار از دهان پرنده شکاري افتاد و قبل از آنکه به آب برسد آنرا بگيرد و در آسمان پرواز کند؟
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نوع ديگري از پرندگان از منطقه منجمد شمالي به منطقه منجمد جنوبي مهاجرت مي کنند و در اين مهاجرت 32 هزار کيلومتر را سپري مي کنند. شايد کسي بپرسد که دانشمندان چگونه آنرا مي دانند؟ گفته مي شود که پرندگاني را در منطقه جنوب زمين از جوجه هايشان مي گيرند و حلقه هاي معدني که روي آنها رمزهاي نوشته شده اي قرار دارد بر پاهاي اين پرندگان مي بندند و به اين ترتيب دانشمندان هجرت اين پرندگان و مقدار مسافتي را که طي کرده اند مي فهمند.
نوع ديگري از پرندگان مسافت 4 هزار کيلومتر را طي مي کنند بدون اينکه چيزي بخورند و بعضي ديگر 86 ساعت مستمر پرواز مي کنند. خداوند مي فرمايد :
(اَوَلَم يَرَوا إلي الطَّيرِ فَوقَهُم صَافّاتٍ و يَقبِضنَ ما يُمسِکُهُنَّ إلاّ الرَّحمن(
... (ملک : 19)
و همچنين مي فرمايد :
(اَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن في السَّماواتِ و الأرضِ و الطَّيرُ صَافّاتٍ( ... (نور : 41)
«آيا نديدي که هر کس در آسمانها و زمين است تا مرغ که در هوا پر گشايد همه به تسبيح و ثناي خدا مشغولند».
و معني «صافات» اين است که هنگام پرواز بالهايشان را مي گشايند.
و خداوند متعال مي فرمايد :
(أَلَم يَروا الي الطَّيرِ مُسخَّراتٍ في جَوِّ السَّماء ما يُمسِکُهُنَّ إلّا اللهُ إنَّ في ذلِکَ لَآياتٌ لقومٍ يؤمِنونَ( ... (نحل : 79)
«آيا در مرغان هوا نمي نگريد که جوّ آسمان مسخر آنهاست و بجز خدا کسي نگهبان آنها نيست. در اين امر براي مؤمنان نشاني از قدرت حق پديدار است».
اين سه آيه محکم و واضح و روشن ما را به تفکر در مورد پرندگان مثل ساير خلقتهاي خداوند متعال بر مي انگيزد.

اخلاق پرنده شکاري (باز)
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از جمله خصوصيات باز شکاري اين است که به همديگر کمک مي کنند چونکه اين رمز پيروزي است و از جوجه هاي هم جنس خودش حمايت مي کند و از آنها دفاع مي کند و وقتي از کمک و دفاع بي نياز شد آنها را رها مي کند. به همين دليل بعضي از دولتها شعار بازشکاري را برگزيده اند. و از ويژگيهاي باز اين است که تعليم پذير است و شکاري را که احساس مي کند مربيش از آن راضي است مي گيرد. و ويژگي ديگر وي آن است که تن به ذلّت و خواري نمي دهد و نيز راضي به ستم نيست، وقتي که محتاج به چيزي باشد بر مي دارد و وقتي بي نياز باشد رها مي کند. و رفتار وي با جفتش نشانه اي از محبّت و دوستي و نيک رفتاري مي باشد، او نسبت به جوجه هايش محبّت مي کند و در مورد محافظت از آنها غيور مي باشد.
مي گويم «سبحان الله» آيا اين باز گراميتر از انسان است؟ و آيا شريفتر از انساني است که خداوند او را گرامي داشته و فضيلت داده است؟
(وَ لَقَد کَرَّمنا بني آَدَمَ و حَمَلناهُم في البَرِّ و البَحرِ وَرَزقناهُم مِن الطَّيِباتِ و فَضَّلناهُم علي کثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تفضيلاً( ... (اسراء / 70)
«و ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را بر مرکب بر و بحر سوار کرديم و از هر غذاي لذيذ و پاکيزه آنها را روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت کامل بخشيديم».
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فرشتگان مرکب از عقل بدون شهوت هستند و حيوانات مرکب از شهوت بدون عقل و انسانها از عقل و شهوت ترکيب يافته اند اگر عقل انسان بر شهوت وي پيش گرفت به موجودي بالاتر از ملائکه مبدل مي شود و اگر شهوت وي بر عقلش پيش گرفت به موجودي پست تر از حيوان مبدل مي شود. آيا انسان کافر پست تر از حيوان نمي باشد؟ آري، انسان کافر بدترين مخلوقات مي باشد اين باز شکاري که حيواني زبان بسته است اخلاقي اين چنيني دارد که همنوعان خود را ياري مي دهد و از آنها دفاع مي کند و تعليم پذير است و از روي آگاهي شکار مي کند و به خواري رضايت نمي دهد و ستم پذير نيست وقتي که محتاج به چيزي باشد آنرا بر مي دارد وقتي بي نياز باشد رهايش مي کند، و در رفتار با زوج خود به محبّت و خوشي رفتار مي کند و به جوجه هايش محبت مي کند و از آنها محافظت مي کند، وقتي که يک باز شکاري اينگونه است نظرت در مورد کساني که ظلم و ستم مي کنند و کساني که خواري پذيرند و کساني که چيزهايي را که نمي خورند جمع آوري مي کنند و کساني که اموالي را که بدان نيازمند نيستند، جمع مي کنند، چيست؟ و نظرت در مورد انسانهايي که بر يادگرفتن کبر مي ورزند، چيست؟!! و هنگامي که او را به راه راست هدايت مي کني. غرور و خودپسندي او را به گناه وا مي دارد.
(و إِذا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اللهَ اَخَذَتهُ العِزَّهُ بِالإثم( ... (بقره : 206)
«و چون او را به اندرز و نصيحت گويند از خدا بترس و ترک فساد کن غرور و تکبر او را به بدکاري برانگيزد که نصحيت نشنود».
(إِنَّهُم کانُوا إذا قِيلَ لَهُم لا إلهَ إلاّ اللهُ يَستَکبِرُونَ( ... (صافات / 35)
«در آنها بودند که چون لا اله الا الله (کلمه توحيد) برايشان گفته مي شد (از قبول آن) سرکشي مي کردند».
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آيا اين باز شکاري از انساني که آسمانها و زمين همگي مسخّر وي هستند و گرامي داشته شده، شريفتر نيست؟ زماني کشاورزان از دست بازهاي شکاري خسته شده بودند و از فراواني آنها در منطقه خود شکايت مي کردند چونکه بازها گاهي وقتها بر جوجه مرغهاي آنان حمله مي برد و آنها را مي خورد پس کشاورزان به مسئولين آنجا در آمريکا شکايت کردند. و دولت جايزه نفيسي را براي کسي که دو ماه پشت سر هم بازها را بکشد تعيين کرد و بدين ترتيب تمام بازهاي اين منطقه از بين رفتند و کشاورزان ناگاه با افزايش بي رويه موشهاي داخل زمينهاي زراعي مواجه شدند. و اين موشها اکثر محصولاتي را که کشاورزان به شدت به آن نياز داشتند، خوردند. سپس دريافتند که توازن ميان همه جانوران طبيعت و همه گياهان وجود دارد. و الان به استفاده از کشنده هاي طبيعي پناه آوردند نه شيميايي، چون کشنده ها با بيماريهاي گياهي متوازن هستند ولي وقتي کشنده هاي شيميايي را بکار بگيريم چه بسا که توازن طبيعت را مختل کند و دچار بيماريهايي بشويم که بايستي حتماً آنرا از خود دور کنيم.
تغيير مخلوقات خداوند صفت انسانها و صفت کساني است که از فرمان خدا سرپيچي مي کنند. اينجا حکمتهاي فراواني وجود دارد و توازن دقيق ميان موجودات و حيوانات و گياهان و ميان حيوانات با گياهان و ميان انسان با گياهان وجود دارد پس هر خللي که در طبيعت وارد مي کنيم تاوان آن را خيلي سنگين تر بايد بپردازيم.
دارکوب
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معلوماتي که باور کردني نيست؛ پرنده اي از پرندگاني که خداوند متعال آنرا خلق کرده، و دارکوب نام دارد که اکثر شما اسم آنرا شنيده ايد، ولي اگر در ساختمان اين پرنده دقت کنيم در ساخت آن استحکاماتي را مي بينيم که خارج از تصور مي باشند. اين پرنده داراي منقاري قوي و محکم مي باشد که در برابر فشارهاي زياد مقاومت مي کند و نوک اين پرنده به حدي قوي است که مثل يک وسيله شکافنده درخت، يعني مثل يک مته عمل مي کند.
اين منقار در قدرت و استحکام و سختي از ترکيبات عجيبي ساخته شده است. و عضلات گردن اين پرنده خيلي قوي مي باشد چون قدرت اين عضلات و شدت آنها براي تأمين ضربه هاي محکمي که توسط اين منقاري که مثل قلم چوب تراش عمل مي کند لازم مي باشند اما اين پرنده چگونه درختان را مي شکافد؟ بر روي درخت مي ايستد و آنرا سوراخ مي کند تا به مغز درخت برسد و در مغز اين درخت کرم با حشره اي وجود دارد که به آن مي رسد و آنرا مي خورد. اما اينکه چطوري اين پرنده مي فهمد که اين حشره در آن مکان مشخص است، چيزي است که کسي تا بحال آنرا نمي داند.
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دارکوب داراي جمجمه اي بلند مي باشد که با رباطهاي دقيق و محکمي استوار شده است و اين پرنده داراي ضربه گيري هايي مي باشد همچنانکه در بعضي وسايل وجود دارد و اين ضربه گير به صورت بافت شده و خيلي محکم بين جمجمه و منقار وي قرار دارد. و اين پرنده بايستي که يک زبان بلند و درازي به طول منقارش داشته باشد که به يک سطح زبر منتهي مي شود که ماده چسبناکي روي آن قرار دارد و اين زبان بخاطر آن است که حشره مورد نظر را شکار کند. اين پرنده داراي پاهاي کوتاه و قوي مي باشد. که شبيه پاهاي لاغر و نازک اکثر پرندگان نمي باشد. چونکه بر روي اين پاها تکيه مي کند و بر حسب اين تکيه کردن بر روي اين پاها ضربات وي بر روي درختان محکم خواهد بود. و اين پرنده داراي انگشتان گيره مانندي است که دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب دارد و اين انگشتان يک انبردست کاملي است که خيلي محکم به پوست درخت گير مي کند.
دارکوب داراي يک دم پري دراز و محکم مي باشد که به وسيله آن بر شاخه ها تکيه مي دهد و در ضربه زدن کمکش مي کند تا اينکه منقارش به مغز درخت برسد. و اين پرنده داراي پاهاي کوتاه و محکمي مي باشد که مثل 4 انبردستي پوستة درخت را محکم نگه مي دارد.
خداوند مي فرمايد :
(صُنعَ اللهِ الَّذي اَتقَنَ کُلَّ شَيءٍ( ... (نمل : 88)
«اين ساخته هاي خداوندي است که هر چيزي را در کمال اتقان و استحکام ساخته است».
اين پرنده گويي که يک ابزار بسيار محکمي مي باشد و دقيقاً کليه امکانات يک مته را دارد پايه هاي قوي، مقاوم در مقابل ضربات، داراي يک منقار قوي و محکم و زباني به طول منقارش که سطحي زبر دارد و روي آن ماده چسبناکي قرار دارد.
خداوند متعال مي فرمايد :
(قالَ رَبُّنا الذي أَعطي کُلَّ شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هدي( ... (طه : 50)
«گفت پروردگار ما همان کس است که نعمت وجود را به تمام اشياء بخشيده و سپس آنها را هدايت کرده است».
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يعني کمال خلقت را بر آنها بخشيده است.
و خداوند سبحان مي فرمايد :
(سَبِّح اسمَ رَبّک الاعلي الّذَي خَلَقَ فَسَوّي( ... (اعلي : 2 و 1)
«به نام خداي خود که برتر و بالاتر از همة موجودات است به تسبيح و ستايش مشغول باش، آن خدائي که عالم را خلق کرد و همه را به حدّ کمال خود رسانيد».
اين دستگاهها و اعضاي محکم را براي پرندگان خلق کرد، پس اين وظيفه دارکوب است که به مغز درخت برسد و حشراتي را که موجب آزار درخت مي شوند، بخورند و به اين امکانات مجهز شده که از سنگين ترين وسايل سوراخ کننده هيچ کم ندارد.

کبوتر نامه بر اولين خبرگزاري تاريخ
امير نورالدين الشهيد، هنگامي که امير سرزمينهاي شام و مصر بود، پست هوايي را به کار گرفت. تعداد کبوترهاي نامه بر بيش از 500 نوع مي باشد و اين کبوتران خيلي هوشمند هستند و قدرت پرواز بسياري دارند و داراي يک غريزه قوي مي باشند که آنها را به هدف و منزلشان هدايت مي کند. کبوتر حيواني است که زود انس مي گيرد و با الفت مي باشد.
(و ذَلَّلناها لَهُم( ... (يس : 72)
«و آن حيوانات را مطيع و رام آنها ساختيم».
چه کسي اين پرنده را مطيع و رام ساخته؟ و چه کسي اين قدرت هوش زياد و داراي قدرت پرواز بسيار و غريزه اي که او را به هدفش مي رساند به او داده است؟ چه کسي اين حيوان را مونس و خدمتکار انسان و مسخر وي قرار داده است؟
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اين پرنده، کبوتر نامه بر، مسافت هزار کيلومتري را بدون توقف و به طور مستمر طي مي کند و در هر يک دقيقه يک کيلومتر و در هر ساعت 60 کيلومتر پرواز مي کند. اين کبوتر نامه بر سالانه 9 جفت بچه مي آورد. اين کبوترها در بردن نامه ها بر فراز افقهاي بلند به ما کمک مي کند و آن را با سرعتي غير قابل قياس با آن زمان، به مقصد مي رسانند. به هر حال سلطان نورالدين براي انتقال نامه هاي بين دمشق و قاهره از کبوتر استفاده کرد. وقتي که نامه ها از طريق کبوتر فرستاده مي شد اسم سلطان بر روي منقار اين کبوتر حک مي شد و نامه ها بر روي برگهاي خاصي که داراي وزن نسبتاً کمي بودند نوشته مي شد. و سلطان براي انتقال نامه بين خود و عاملانش در ساير قسمتها دو هزار کبوتر به کار گرفت.
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اينجا يک معماي بسيار بزرگي وجود دارد که تا امروز نيز محققان را حيرت زده کرده است که چگونه اين کبوتري که خداوند متعال آنرا خلق کرده به سوي هدف خود مي رود؟ و روشي که از آن استفاده مي کند چيست؟ و دانشمندان مي پرسند که چگونه اين کبوتر در مسافتهاي طولاني راهنمايي مي شود؟ و فراموش نکنيد که کبوتر اولين خبرگزاري تاريخ به حساب مي آيد و نزد تمامي ملتها از آن استفاده شده است! مثل يونان و روم و اعراب و .... و در تمامي زمانها براي انتقال نامه ها و رساندن اخبار از آن استفاده مي کردند. بعضي از دولتهاي غربي مثل هلند براي رساندن دستورات خود به سوماترا از کبوتر استفاده مي کردند و کبوتر به جنوب شرقي آسيا مي آمد مسافتي بالغ بر 17 هزار کيلومتر را مي پيمود. ولي سؤالي که حيرت انگيز است اين است که اين پرنده چگونه اين مسافتهاي طولاني را طي مي کند در حالي که باهوشترين خلبانان بدون نقشه و راهنما و گزارشهاي مداوم که از ايستگاههاي زميني براي وي مي فرستند نمي تواند ره به جايي ببرد. اين يک مسافرت طولاني از غرب اروپا به جنوب شرقي آسيا است پس چگونه اين پرنده کوچک نامه اي را به دورترين مکان مي رساند؟ و اين حسي که پرنده را در جهت مسيرش هدايت مي کند چگونه کار مي کند؟ دانشمندان مي گويند آنچه که پرنده را به هدفش مي رساند نمي دانيم و نمي شناسيم که چيست، و بعضي از دانشمندان گفته اند که نشانه هايي که بر روي زمين قرار دارد در حافظه پرنده نقش مي بندد و بعد پرنده آنرا مي شناسد و به وسيله آنها هدايت مي شود. و اين يک فرضيه است و دانشمندي ديگر آمد و اين فرضيه را رد کرد به اين ترتيب که کبوتري را آورد و چشمانش را بست و آنرا به سوي هدف روانه کرد، پس نشانه کجاست و حافظه کجا؟ با وجود اينکه چشمان کبوتر بسته شده و به سوي هدفش روانه شده بود.
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فرضيه دوم : کبوتر با خورشيد زاويه اي را تشکيل مي دهد که از طريق آن به زادگاه خود باز مي گردد و اگر گفته شود که در شب پرواز مي کند و به هدفش مي رسد اين فرضيه نيز رد مي شود.
نظريه سوم : عده اي از دانشمندان گفتند که يک دستگاه راداري در مغز اين کبوتر وجود دارد که وي را به هدفش مي رساند پس بر روي سر کبوتر يک دستگاه کوچک الکتريکي قرار دادند که کار رادار را مغشوش بکند ولي با وجود اين باز هم به هدفش رسيد. سپس عده اي ديگر گفتند که از طريق ميدان مغناطيسي که روي زمين قرار دارد هدف يابي مي کند بنابراين حلقه هاي آهني در روي پاهاي اين کبوتر قرار دادند تا کار ميدان مغناطيسي را مشوش کند ولي با وجود اين باز هم به هدفش رسيد.
و نظريه اي نبود که رد نشده باشد، پس اين پرنده چگونه دهها هزار مايل بر روي دريا و کوهها و صحرا پرواز مي کند؟ و زاويه اي که او را به هدف مي رساند چگونه است؟ اين رازي است که همچنان حيرت آور باقي مانده است. و يکي از دانشمندان گفته اند : «چيزي که پرندگان را به هدفشان و منزلشان مي رساند همان چيزي است که خداوند متعال فرموده :
(قالَ رَبُّنا الذي أَعطي کُلَّ شيء خَلقَهُ ثُمَّ هَدي( ... (طه : 50)
و صحيحترين تفسير براي اين موضوع اين است که اين کار را متعلق به هدايت خداوند متعال بدانيم خداوند متعال مي فرمايد :
(سَبِّح اسمَ رَبِّک الأعلي الَّذِي خَلَقَ فَسَوَي و الَّذي قَدَّرَ فَهدي(
... (اعلي : 3-1)
«به نام خداي خود که برتر و والاتر از همه موجودات است به تسبيح و ستايش مشغول باش، آن خدائي که عالم را خلق کرد و همه را به حد کمال خود رسانيد آن خدايي که هر چيز را قدر و اندازه اي داد و به راه کمالش هدايت نمود».
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به همين دليل دانشمندان موحد اين چيز ظاهراً حيرت انگيز را هدايت خداوند متعال ناميده اند و دانشمندان زيست شناس آنرا غريزه ناميده اند، اين ابزار بسيار پيچيده و عمل هوشمندانه در مراحل متعددي بدون آموزش توسط کبوتري انجام مي شود.

مهاجرت پرندگان
خداوند متعال مي فرمايد :
(اَلَم يَروا الي الطَّيرِ مُسَخّراتٍ في جَوِّ السَّماءِ ما يُمسِکُهُنَّ إلاّ اللهُ إنَّ في ذلک لأياتٍ لِقومٍ يُؤمنونَ( ... (نحل : 79)
«آيا در مرغان هوا نمي نگريد که جو آسمان مسخر آنهاست و بجز خدا کسي نگهبان نيست در اين امر براي اهل ايمان نشاني از قدرت حق پديدار است».
و همچنين مي فرمايد :
(اَوَلَم يَرَوا الي الطَّيرِ فَوقَهم صَافّاتٍ و يُقِبضنَ ما يُمسِکُهُنَّ إلاّ الرَّحمنُ إنّه بِکُلِّ شيء بَصيرُ( ... (ملک : 19)
«آيا مرغ هوا را نمي نگرند که بالاي سرشان پر گشوده و گاه بي حرکت و گاه با حرکت بال پرواز مي کنند و کسي جز خداي مهربان آنها را در فضا نگاه نمي دارد که او به احوال همة موجودات کاملاً آگاه است».
آيا در اين آيات انگيزه اي براي تفکر در آسمانها و زمين وجود ندارد؟ آيا انگيزه اي براي تفکر در ظاهر پرندگان آسماني نيست؟ آيا اين آيه اي که خداوند متعال انتخاب کرده دليل بر عظمت او نيست؟
از موقعي که انسان پرندگان را شناخته مي بيند که به طور کلي اين پرندگان در زمستان مخفي شده و در بهار ظاهر مي شوند. و دانشمندان گفته اند که «دهها هزار ميليون از پرندگان هر ساله مهاجرت مي کنند، مخصوصاً از نيم کره شمالي به نيم کره جنوبي و از همانجا به جنوب آمريکا و جنوب آفريقا مهاجرت مي کنند اما سرزمينهايي که از آن مهاجرت مي کنند، آمريکاي شمالي، اروپا و آسيا مي باشد اين پرندگان از خط استوا به جنوب آفريقا مي روند». و دانشمندان در تمامي دايره المعارفهاي علمي از آن سخن مي گويند که چگونه به اين حقايق علمي رسيده اند.
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بيش از 4 ميليون پرنده وجود دارد که در پاهايشان حلقه هاي معدني که نشانگر هويت و حرکات آنها مي باشد، قرار داده شده و مجموعه ديگري وجود دارد که 3 ميليون پرنده مي باشد و مجموعه سومي شامل 13 ميليون پرنده وجود دارد که هنگامي که کوچک بودند و در لانه هايشان قرار داشتند حلقه هاي معدني در پاهاي آنها قرار داده شده تا حرکت آنها از شمال به جنوب را دنبال کنند. و اين پيگيري توسط مراکز تحقيقاتي که بين شمال و جنوب کره زمين پراکنده بود انجام مي گرفت.
نوعي از پرندگان وجود دارد که 14 هزار کيلومتر را در سفر خود طي مي کنند و نوع ديگري هست که 16 هزار کيلومتر را مي پيمايد و طولاني ترين سفري که مجموعه اي از پرندگان طي کرده اند 22 هزار کيلومتر از منطقه منجمد شمالي به منطقة جنوب آفريقا بود. سرعت اين پرندگان بين 40 کيلومتر، تا 100 کيلومتر در ساعت بود. ولي سرعت باز شکاري در موقعي که به شکارش حمله مي برد به 360 کيلومتر در ساعت مي رسد. ملاحظات ثبت شده اي بر روي بعضي از انواع پرندگان که بيش از 2700 کيلومتر اوج مي گرفتند. و بعضيها به ارتفاع 1500 متر و بعضي ديگر به ارتفاع 4200 متر و بعضيها به ارتفاع 6 هزار متر – 6 کيلومتر – اوج مي گيرند و پرندگان جديدي هستند که به ارتفاع 12 کيلومتري اوج مي گيرند.
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بايستي در سر اين پرندگان ساعتي قرار مي داشت، چون هر ساله در همان وقت و در يک وقت مهاجرت مي کنند. چه کسي به اين پرنده ها خبر مي دهد که وقت مهاجرت رسيده است؟ بايستي يک ساعت زمان سنج در سر هر يک از پرندگان وجود مي داشت. بعضي از دانشمندان گفته اند که : پرندگان قدرت عجيبي براي پيمودن مسافتهائي که انجام داده اند، دارند و هيچ مخلوقي بر روي زمين در طي کردن مسافتهاي دور قويتر از پرندگان نيست. بخاطر حکمتي که خداوند متعال خواسته است. و عجيبترين عجايب اين است که پرندگاني که مي توانند مسافتهاي طولاني بيش از 20 هزار کيلومتر را بپيمايند، قبل از اينکه مهاجرت کنند چربيهايي را در بدن خود ذخيره مي کنند تا جائي که وزن بعضي از پرندگان به علت اين چربيها چند برابر مي شود. و از اين چربيها براي سوخت و انرژي در مسيرهاي سخت و طاقت فرسا استفاده مي کنند. بعضي از دانشمندان فکر مي کنند که پرندگان توسط شکلهاي ظاهر جغرافيايي مثل رودخانه ها و درياها و کوهها و سواحل، هدايت مي يابند ولي اين نظريه قبلاً باطل شد، چون تمامي پرندگان ساعاتي از شب را پرواز مي کنند و در روزهاي تاريک که چيزي ديده نمي شود، پرواز مي کنند و از هدف خود دور نمي شوند.
بعضي ديگر گفته اند که توسط خورشيد هدايت مي شوند ولي تجربه ثابت کرده است که وقتي پرنده را از خورشيد مي گيرند باز در مسير صحيح خود حرکت مي کند.
بعضي گفته اند که توسط گنبد آسماني ياري مي شود و هنگامي که او را از گنبد آسماني گرفتند باز در مسير هميشگي اش مي رفت. و بعضي ديگر گفته اند که پرندگان پيچ و خمهاي راه را در اعماق ذهن خود ثبت مي کنند. پس يک پرنده را بر روي قرصي مدور قرار دادند تا انعطاف نداشته باشد ولي موفق نشدند.
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بعضي از دانشمندان تفسيري را در مورد اين نظريه مطرح کرده اند ولي دانشمندان جديد کشف کردند که در سر پرندگان يک بافت وجود دارد که حجم آن کمتر از نيم ميليمتر مربع مي باشد. که از موادي تشکيل شده که مغناطيس زمين بر آن تأثير مي گذارد وقتي که مقداري نخ و ريسمان بر پرنده سوار کردند و موج الکتريکي آنرا برعکس کردند، پرنده به طرف پشت فرار کرد و مسيرش را تغيير داد. اين بافتي که بين چشم و مخ پرنده وجود دارد و از ميدان مغناطيسي زمين دريافت مي دارد چيست؟ دانشمندان نظريه ديگري را ارائه داده اند و آن اينکه پرندگان توسط ستارگان آسمان هدايت مي يابند و اي انساني که هوشيار هستي و درس خوانده، چه بسا که خود نيز نتواني از طريق ستارگان آسمان راه را بيابي.
در اين ميدان فقط دو نظر باقي مي ماند : يکي اينکه هدايت و راه يافتن توسط ستارگان ولي چگونه؟ نمي دانيم و کدام ستاره؟ نمي دانيم، و نظريه دوم اينکه پرندگان يک بافتي دارند که از ميدان مغناطيسي زمين تأثير مي گيرد. تا جائي که اين مسافت طولاني را طي مي کند بدون اينکه از هدفش دور شود. اگر حتي يک درجه از هدفش دور شود، قطعاً هزار کيلومتر از هدف اصليش دور مي شود.
و اين راز همچنان پيچيده مانده است. و اين معناي کلام خداوند است که مي فرمايد:
(ما يُمسِکُهُنَّ إلاّالرَّحمنُ إنَّهُ بکُلِّ شَيء بَصيرٌ( ... (ملک : 19)
«کسي جز خداي مهربان آنها را در فضا نگاه نمي دارد که او به احوال همة موجودات کاملاً آگاه است».
پس قطعاً اين هدايتي است که خداوند متعال به عهده گرفته است. چيزي که قابل توجه است اين است که پرندگان کوچکي که تازه متولد شده اند، حلقه هايي در پاهاي آنها قرار داده شده ودر مسير خود رها شده اند، بعد بدون اينکه بزرگترها آنها را آموزش بدهند در مسير صحيح خود قرار گرفتند. چه کسي اين قدرت عجيب را در اين پرنده کوچک امانت نهاده، تا هدفش را بيابد، خداوند مي فرمايد :
(
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قالَ رَبُّنا الَّذي أعطي کلَّ شَيءٍ خَلَقُه ثُمَّ هَدي( ... (طه : 50)
«گفت خداي ما همان کسي است که همة موجودات را نعمت وجود بخشيده و سپس هدايتش کرده است».
چيزي که عجيب است اين است که خطوط سفر مستقيم نيستند. چگونه است که يک هواپيماي عادي در مسافت چند کيلومتري مسيرش را به گوشه اي تغيير مي دهد در حالي که خطهاي هوايي و خلبان و کمک خلبان و رادارها و نقشه ها و تماسهاي مداوم با زمين وجود دارد تا اينکه يک هواپيما در مسير خود باقي بماند. اما خطهاي سفر پرندگان مستقيم نيست، خطوطي هستند که کجي و انحراف دارند و پيچ و خم دارند چونکه کسي (خداوند) اين خطوط را براي آنها رسم کرده و به آنها الهام کرده که در آن مسير بروند.
بعضي از دانشمندان مي گويند که : اگر اين پرنده يک درجه از هدفش منحرف شود به جايي مي رسد که خيلي دورتر از هدف خودش مي باشد. که کمتر از هزار کيلومتر نمي باشد. چه کسي اين هدف را راست و استوار کرد؟ علماي زمين شناسي از اين نيرويي که پرندگان در پروازشان دارند، در حيرتند.
پرنده اي در هواپيمايي گذاشته شد و از زادگاه خودش 50 هزار کيلومتر به طرف شرق يا غرب و يا شمال دور شد و در قفسي که امکان ديدن نداشت گذاشته شد پس بعد از گذشت ده روز به زادگاه خود بازگشت!!...
به همين خاطر خداوند متعال فرموده که :
(اَلَم يَروا إلي الطَّيرِ مُسَخَراتٍ في جَوِّ السَّماء ما يُمسِکُهُنَّ إلا اللهُ إنَّ في ذلک لأياتٍ لِقومٍ يُؤمنونَ( ... (نحل : 79)
«آيا در مرغان هوا نمي نگريد که مسخر آنهاست و به جز خداي متعال کسي نگهبان آنها نيست در اين امر براي مؤمنان نشاني از قدرت حق هويداست».
معناي اين آيه اين است که از اين طريق ايمان مي آوري يعني از طريق نشانه هاي هستي که وجود دارد.
خداوند مي فرمايد :
(تِلکَ آياتُ اللهِ نَتلُوها عَليکَ بُالحَق( ... (جاثيه : 6)
«اين آيات قرآن که ما به حق بر تو تلاوت مي کنيم همه ادله قدرت خداست».
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* * *

کرم ابريشم و ابريشم

پروردگار پاک و منزّه مي فرمايد :
(وَ فِي الأرضِ آياتً لِلمؤقِنينَ( ... (ذاريات : 20)
«در روي زمين براي اهل يقين ادله قدرت الهي پيداست».
دانشمندان، کرم ابريشم را بدون ترديد پادشاه بافندگان ناميده اند وقتي آب دهان اين کرم در مجاورت هوا قرار مي گيرد منجمد مي شود و به صورت تارهاي ابريشمي در مي آيد، آب دهان اين کرم با يک ماده پروتئيني پوشيده شده و درخشندگي مرواريدواري به آن مي دهد. کرم ابريشم قادر است که 6 بوصه را در يک دقيقه درست کند و ببافد که طول تارهاي آن 300 متر مداوم مي باشد و هر 360 پيله مساوي يک پيرامون ابريشمي مي باشد، بنابراين وزن اين پيراهن چقدر بايد باشد؟
هيچ انساني تا بحال نتوانسته که از نحوه دوختن کرم ابريشم تقليد کند و مشابهه آنرا درست کند، چرا؟ چونکه ويژگي ساخته هاي دوخته شده کرم ابريشم سبکيِ زيادِ وزن مي باشد و استحکام آن از استحکام فولاد بيشتر است. 25 هزار پيله مساوي 84 مثقال (يک رطل) ابريشم مي باشد. و 10 هزار پيله مساوي يک کيلو ابريشم مي باشد. اگر بتوانيم که يک قطعه فولاد را به قطر يک تار ابريشم بکشيم، تار ابريشمي خيلي محکمتر از فولاد مي باشد.
و با وجود اينکه زيبا و براق و محکم است سبک هم مي باشد و اين ساخته خداوند عَزَوَجّل مي باشد.
(صُنعَ اللهِ الَّذِي اَتقَنَ کُلَّ شَيءٍ إنَّهُ خَبيرٌ بِما تَفعَلوُنَ( ... (نمل : 88)
«ساختة خداست که هر چيزي را در کمال استحکام ساخته که علم کامل او به افعال همة شما خلايق محيط است».
فرشهايي وجود دارد که از جنس ابريشم طلائي است و مي توان آن را به رنگ نقره اي نيز در آورد و ابريشم طلائي رنگ طبيعي خودش است و آفتاب تأثيري در آن ندارد و نيازي به تثبيت ندارد چون رنگ ثابت مثل طلا و لؤلؤ مي باشد.
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اين نشانه هايي است که خداوند آنها را در روي زمين گسترانيده تا اينکه عظمتش و رحمتش و آگاهي و قدرت و ثروت وي را بشناسيم. خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ مِن النَّاسِ و الدَّوابِ و الأنعامِ مُختَلِفٌ ألوانُهُ کَذلِکَ إنّما يَخشيَ اللهَ مِن عبادِهِ العُلَماؤا( ... (فاطر : 28)
«و از أصناف مردم و اجناس جنبندگان و حيوانات نيز به رنگهاي مختلف آفريد همين گونه و از ميان اصناف بندگان گمان مردمان عالم و دانا مطيع و خدا ترسند».
و همچنين خداوند مي فرمايد :
(إنَّ في خَلقِ السَّماوات و الأرضِ و إختلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ لَاياتٍ لاوليِ الألباب الَّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قياماً و قُعوداً و علي جُنوبِهِم و يَتَفکّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ و الأرضِ رَّبَنا ما خَلَقتَ هَذا باطلاً سُبحانَک فَقِنا عذابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 191-190)
«محققاً در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز دلائلي روشن براي خردمندان عالم وجود دارد. آنهائي که در هر حال ايستاده و نشسته و خوابيده خدا را ياد کنند و دائم فکر در خلقت آسمانها و زمين کرده و گويند پروردگارا تو اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريده اي، پاک و منزّهي ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار».
پس بر انسانها واجب است که در هر حال ايستاده و نشسته، در خانه يا همراه دوستان در خلقت خود و فرزندانش و نيازهايش و در مورد لباسش يا تارهاي پشمش يا تار حريري که قادر به تقليد آن نيست فکر کند.
زنبور عسل نشانة جلال و بزرگي خداوند
زنبور عسل نشاني فاخر و دال بر عظمت خداوند متعال مي باشد. خداوند متعال مي فرمايد :
(و أوحي رَبُّکَ إلي النَّحلِ أنِ اتَّخِذِي مِن الجِبالِ بُيُوتاً و مِنَ الشَّجَرِ و مِمّا يَعرِشُونَ( ... (نحل : 68)
«و خدا به زنبور عسل وحي کرده که از کوهها و درختان و سقفهاي رفيع منزل گيريد».
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حرف «يا» در «إتخذي» ياي مونث مخاطب است گويي که اين آيه فقط در بر دارنده مؤنث ها مي شود نه مذکرها خداوند مي فرمايد :
(وَ اوحي رَبُّکَ الي النَّحلِ أن إتّخِذِي مِن الجِبالِ بُيُوتا و مِن الشَّجَرِ و مَمّا يَعرشُونَ ثُمَّ کُلي من کُلِّ الثَّمراتِ فأسُلِکي سُبُلَ رَبِّکَ ذُلَلاً يَخرُجُ مِن بُطونِها شرابٌ مُختَلِفٌ ألوانُهُ فيهِ شِفاءً للِنّاسِ إنَّ في ذلکَ لَآيهً لِقومٍ يَتفکّروُنَ» ... (نحل : 69-68)
«و خدا به زنبور عسل وحي کرد که از کوهها و درختان و سقفهاي رفيع منزل گيريد. و سپس از حلاوت و ميوه هاي شيرين و شهد گلهاي خوشبو تغذيه کنيد و راه پروردگارتان را به اطاعت بپوئيد آنگاه از درون آنها شربت شيرين به رنگهاي مخلتف بيرون آيد که در آن شفاي مردمان است در اين کار نيز نشانه قدرت خدا براي متفکران پيداست».
زنبور عسل تنها حشره اي است که مي تواند شکوفه هاي گلها را به خاطر غذا انبار کند و علاوه بر اين از آن براي ساخت کندو شمع و عسل از آن استفاده مي کند. پس زنبور عسل با باروري گلها کار بزرگي را انجام مي دهد و بدون دخالت زنبور عسل تعداد زيادي از گياهان بي ثمر خواهند بود.
زنبور عسل از جمله موجوداتي است که داراي نظام اجتماعي دقيق و محکمي مي باشد که پيشرفته ترين جامعه هاي بشري از تقليد آن عاجزند.
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زنبور عسلِ مادّه روي بيش از هزار گل مي گردد تا قطره اي شهد به دست بياورد و يک قطره شهد نياز به هزار بار پايين آمدن زنبور عسل روي گلها دارد و براي اينکه زنبور عسلِ مادّه صد گرم شهد جمع آوري کند نياز به يک ميليون گل دارد. سرعت زنبور عسلِ مادّه در پروازهايش بيش از 65 کيلومتر در ساعت مي باشد، که نزديک به سرعت يک ماشين است. ولي هنگامي که شهد گلها را حمل مي کند سرعتش به 30 کيلومتر در ساعت پايين مي آيد و فراموش نکنيد که وزن شهدي که زنبور عسل حمل مي کند معادل 3/1 وزن خودش مي باشد. يک کيلو عسل نياز به حدود 400 هزار کيلومتر پرواز دارد. و يک کيلو عسل نياز به ده دور حول محور زمين و خط استوا دارد. يعني چيزي که معادل ده برابر محيط زمين است. و در ميانة پرواز روي اين شهدها تغييرات شيمايي صورت مي گيرد.
بعضي از دولتهاي پيشرفته در صنعت، مواد اوليّه و خام را از يک قاره مي گيرند و در مسير کارخانه ها عمليات پيچيده و فراواني را در همان کشتي روي اين مواد انجام مي دهند تا هم از اتلاف وقت جلوگيري کرده باشند و هم تمام همّت و تلاش خود را به کار گرفته باشند وقتي اينها اين روش را ابداع کردند زنبور عسل در اين مقاصد فراوان از آنها پيشي گرفته بود، چونکه زنبور عسل در خلال پروازش تغييرات شيميايي زيادي را روي شهد انجام مي دهد.
زماني که گلها زياد مي باشند زنبور عسل شهد خود را به ديگري مي دهد و زود بر مي گردد تا اينکه اتلاف وقت نکند. و شهد گلها را بگيرد و هنگامي که گلها کم باشند اين شهدها را وارد کندو مي کند و آن را در جاي مناسبي قرار مي دهد.
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اما ملکه زنبورها که بزرگ حجمترين آنها مي باشد در فصل بهار هر روز نزديک هزار تا دو هزار تخم مي گذارد. و چيزي که حيرت آور است اين است که ملکه ها را در يک جا و مذکرها را در يک جا و مؤنثها را در جايي ديگر قرار مي دهد تا برحسب جنسشان غذاي مخصوص و توجه مخصوص به آنها بشود. گويي که قبل از زاده شدن جنس مولود را مي داند و اين براي بشر امکان پذير نيست.
اگر زني پزشکي بخواند و متخصص بيماريهاي زنان و زايمان باشد بعد ازدواج کند و حامله بشود. آيا خودش مي داند که جنس جنين داخل شکمش چه مي باشد؟ همانا که ملکه زنبور عسل مي داند که آنچه که در شکمش است مذکر است يا مؤنث و يا اينکه ملکه مي باشد و اين هنگامي است که هر کدام از آنها را سر جاي خود در مکان مناسب مي گذارد.
زنبورهاي کارگر غذاي مخصوص ملکه را مي آورند و دانشمندان زنبور شناس اين زنبورهاي کوچک را کارگر مي نامند. وقتي که ملکه بميرد کندو به جوش و خروش مي افتد و انسان اين تغيير را مشاهده مي کند و مدافعان ملکه در اين هنگام انسان را نيش نمي زنند بلکه ملکه ديگري را نيش مي زنند که در رسيدن به مقام ملکه با وي رقابت مي کند. به همين دليل وظيفه زنبورهاي مذکر باروري ملکه ها و وظيفه مؤنثها کار کردن و وظيفه ملکه به دنيا آوردن است. و اين يکي از نشانه هاي عظمت خداوند مي باشد خداوند مي فرمايد :
(وَ اَوحَي رَبُّکَ إلي النَّحلِ أنِ اتَّخذي مِنَ الجِبالِ بُيُوتاً و مِن الشَّجرِ و مِمّا يَعرشوُنَ ثُمَّ کُلي مِن کُلِّ الثَّمراتِ فأسلُکي سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً يَخرجُ مِن بُطونِها شرابٌ مختلفٌ الوانُه فيه شفاءٌ للِنّاسِ(
... (نحل : 69-68)
خداوند با حکمت خودش خواسته که جامعه اي را براساس بالاترين سطح تعاون و تکامل خلق کند و براساس کار نتيجه بخش و نظم تمام با يک امر تکويني خلق کرده نه يک امر تکليفي.
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بدين خاطر ممکن نيست که خلل و فسادي را در اين جامعه زنبوران يافت چونکه اين کمال خلقت مطلق مي باشد و امر در اينجا تکويني است نه تکليفي و اين چيزي است که ما در جامعه زنبور عسل يافتيم.
جامعه زنبورها يک جامعه متّحد و متکامل مي باشد و يک ملکه بر آن حکومت مي کند و ديگري با او نزاع و درگيري نمي کند. و تمامي زنبورها از طريق ماده اي که ملکه مي ريزد وجودي را در کندو احساس مي کنند. و زنبورهاي کارگر اين ماده را به تمام افراد کندو مي رسانند و هنگامي که ملکه مُرد نظام کندو از هم مي پاشد و هرج و مرج گسترش مي يابد و کارها فلج مي شود.
زنبور عسلهاي مؤنث کارهاي متنوع زيادي را بايد انجام بدهند که برحسب سنّ و آمادگي جسماني ميان آنها تقسيم شده است. ولي در هنگام خطر و ضرورت و در زمانهاي سخت هر کاري که بر آنها فرض شده بايد انجام بدهند. زنبورهاي کوچکي هستند که در خدمت ملکه کار مي کنند و غذاي ملکه را مي آورند و زنبورهاي پرورش دهنده وجود دارند که بايستي به بچه زنبورها برسند و غذاي مناسب به آنها بدهند و کارگرهايي وجود دارند که آب را به داخل کندو مي آورند و کارگرهاي ديگري هستند که خنک کردن کندو را در تابستان و گرم کردن آنرا در زمستان انجام مي دهند. و در هنگام خشکي آنرا مرطوب نگاه مي دارند و بعضي ديگر از زنبورهاي کارگر نظافت کندو را انجام مي دهند و ديواره هاي آنرا از طريق موادي مخصوص نرم و صاف و نوراني نگاه مي دارند.
زنبورهاي نگهباني وجود دارند که کندو را از حملة دشمنان حفظ مي کنند و به هيچ زنبوري که کلمه رمز را نگويد اجازه عبور نمي دهند و إلا کشته مي شود و کلمه رمز در مواقع ضروري تغيير مي کند.
و زنبورهايي هستند که قرصهاي موم را به شکل شش ضلعي مي سازند که در آن جاهاي خالي را به شکلي مي سازند که حتي بزرگترين مهندسان از تقليد آن عاجزند.
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زنبورهايي هستند که پيشقراول مي باشند و وظيفه آنها کشف محل گلها مي باشد. وقتي که آنها را پيدا کردند به کندو باز مي گردند و به گونه اي خاص مي رقصند به نحوي که اين رقصيدن محل گلها را براي ساير زنبورهاي کارگر مشخص مي کند يعني مسافت و جهت گلها را مشخص مي کند و درجه نشاط در اين رقص نشانگر فراواني غذا يا کم بودن آن است.
تعداد زيادي از زنبورهاي کارگر به طرف جاي گلها مي روند تا شهد آنها را بگيرند چونکه اين شهد ماده اوليه عسل مي باشد و گاهي جاي اين گلها بيش از ده کيلومتر از کندو دور است. و زنبور عسل بعد از گرفتن شهد به گونه اي به کندو باز مي گردد که همچنان تا امروز نيز مجهول مانده است.
زنبور عسل لايقترين حشرات در جمع آوري و انتقال و ذخيره مقدار زيادي شهد در کمترين زمان و با کمترين تلاش است و بهترين حشره براي باروري گياهان، است چون گياهان را در نتيجه دادن ثمره هايشان کمک مي کند زنبور عسل از کندو به طرف مکاني که قبلاً مشخص شده براي گرفتن شهد گلهايي که قبلاً مشخص شده خارج مي شود و چيز قابل توچه اين است که بيماريهاي زنبور عسل هيچکدام از طريق عسل به انسان سرايت نمي کند.
زنبور عسل داراي قدرت زمان سنجي بالايي مي باشد که تفسير آن مشکل است پس مي داند که چه وقت انواع گلها شهدشان را بيرون مي دهند و چه وقت دانه هاي گلها را بارور کند و بعد از آن در زمان مناسب به سراغ گلها مي رود. قيمت عسلهاي درماني چند برابر قيمت عسلهاي غذائي مي باشد. فوائد عسل درماني در تمامي دستگاههاي بدن و اعضاي آن و بافتهاي ثابت آن است. به حدي که فراتر از عقلها مي باشد و چگونه اينطور نباشد در حالي که خداوند متعال فرموده است :
(يَخرُجُ مِن بُطُونِها شَرابٌ مُختلفٌ أَلوانُهُ فِيه شِفاءٌ لِلنَّاسِ إنَّ فِي ذلِکَ لَأيهٌ لِقومٍ يَتَفَکَّرُونَ( ... (نحل : 69)
«
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از درون آنها شربت شيريني به رنگهاي مختلف بيرون آيد که در آن شفاي مردمان است و در اين کار نيز نشانه قدرت خدا براي متفکران پيداست».
اعجاز نظم اين آيه چيست؟ بگذاريد که اين کار را به راوي و عالم آن بسپاريم.
يکي از استادان دانشگاه 40 سال تمام علم تربيت زنبور عسل را تدريس مي کرد و هنگامي که اين آيه را خواند :
(وَ أوحي رَبُّکَ إلي النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ و مُمّا يَعرِشُونَ( ... (نحل : 68)
«و خدا به زنبور عسل وحي کرد که از کوهها و درختان و سقفهاي بلند منزل گيريد».
بهت وحيرت فراواني وي را گرفت! چونکه ترتيب اين آيه و نظم آن و مدلول کلمات آن و زيبايي اشارات آن با جديدترين نظريات زنبورشناسي موافقت مي کند. و حال آنکه نقشي که عسل در اين زمان ايفا مي کند در وقت نزول آيه شناخته شده نبود و عسل فقط يک غذا بود در حالي که امروز عسل دواست و عسل آن زمان ماده شيريني بود حال امروز يک داروخانه کامل مي باشد «و أوحي رَبُّکَ إلي النَّحلِ أنِ اتَّخَذِي مِنَ الجِبِالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ و مِمَّا يَعرِشُونَ» دانشمندان گفته اند که «خداوند محققاً به زمين وحي کرده است :
(بِأنَّ رَبَّکَ أوحي لَها( ... (زلزله : 5)
و وحي خداوند به زمين اين است که به آن امر کرده که کار مشخصي را انجام بدهد. ولي وقتي که به زنبور عسل وحي کرده وحي همان غريزه اي است که خداوند متعال آن را در وي قرار داده است. و گاهي به يک انسان عادي وحي مي کند که الهام نام دارد همچنانکه به مادر حضرت موسي (ع) وي کرد :
(وَ اَوحَينا إلي اُمِ مُوسي أن أرضِعِيِه( ... (قصص : 7)
«و هنگامي که به پيامبران وحي مي کند اين همان رسالت انبياء است».
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وقتي که خداوند متعال به زنبور عسل وحي کرده، براي اين است که اين حشره چيز پر بهاتري از انسان دارد، کلمة «شفاء» دوبار در قرآن آمده است؛ در مورد عسل (1) و در مورد قرآن (2) ، گويي که عسل شفاي بدن و قرآن شفاي روح (3)
__________
(1) - آيه اي که در مورد عسل آمده : (يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلک لايه لقوم يتفکرون( (نحل / 69).
(2) - آياتي که در مورد قرآن آمده است : «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا» (اسراء / 82). «ما هر آنچه از قرآن فرستاديم شفاي دل و رحمت الهي براي اهل ايمان است و کافران را بجز زيان و شقاوت چيزي نخواهد افزود». و همچنين آيه ديگري مي فرمايد : (و لو جعلنا قراناً اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اعجمي و عربي قل هو للذين آمنوا هدي و شفاء( (فصلت / 44). «اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مي فرستاديم کافران مي گفتند چرا اين کتاب مفصل و روشن نيامد، اي عجب آيا کتاب عجمي بر رسول و امت عرب نازل مي شود؟ به آنها بگو اين قرآن براي اهل ايمان هدايت و شفاست». و خداوند مي فرمايد : (يا ايها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما في الصدور و هدي و رحمه للمومنين( (يونس / 57). «اي مردم عالم نامه اي که همه پند و اندرز و شفاي دلهاي شما و هدايت و رحمت بر مومنان است از جانب خدا براي سعادت و نجات شما آمد».
(3) - ابن قيم در طب نبوي مي گويد که در حديث ديگري آمده که «عليکم بالشفائين : العسل و القرآن» يعني شما را به دو چيز که شفادهنده هستند توصيه مي کنم : عسل وقرآن که جمع بين طب انساني و طب الهي است و جمع بين طب جسماني و طب روحاني و دواي زميني و دواي آسماني است.

وقتي اين را دانستيم پس عسل همان چيزي است که پيامبر توصيف کرده يعني شکم را از سنگيني و ترشي معده که در اثر انباشت غذا ايجاد شده، نجات مي دهد. پس براي دفع چيزهاي اضافي که در گوشه هاي معده و روده جمع شده امر به نوشيدن عسل شده است چونکه عسل باعث جلاي معده و دفع چيزهاي اضافي مي شود. و گاهي خلطهاي چسبناکي به معده مي چسبد که مانع قرار گرفتن غذا در معده مي شود. چونکه معده مثل پارچه مخل کرک دار است وقتي خلطهاي چسبناکي به آن بچسبد معده را از بين مي برد و باعث از بين رفتن غذاي داخل معده مي شود، پس دواي اين اخلاط عسل مي باشد که به معده جلا و روشني مي دهد. و عسل بهترين دارو براي اين اخلاط مي باشد مخصوصاً اگر عسل را با آب گرم قاطي کنيم.
و تکرار نوشيدن عسل منظور پزشکي بديعي دارد، در هر دارويي بايستي طبق حال بيمار مقدار و اندازه خاصي را مصرف کرد و اگر از آن مقدار کمتر مصرف کرد به طور کلي حال بيمار خوب نمي شود و اگر از آن مقدار بيشتر مصرف کرد نيروي بدنش را ضعيف مي کند و ضرر و مرض ديگري به وجود مي آورد. وقتي که پيامبر شخص بيمار را به نوشيدن عسل توصيه کرد و او به مقدار لازم ننوشيد و بيمارش خوب نشد و هنگامي که به پيامبر خبر دادند که وي به اندازه کافي ننوشيده است و بعد نوشيدن عسل را دوباره تکرار کرد و پيامبر تأکيد کرد که به اندازه برطرف شدن بيماري بنوشد. تا به اذن خداوند از آن بيماري نجات يابد و مقدار داروها و کيفيت آنها و مقدار نيروي مريض و مريضي از بزرگترين قواعد پزشکي است که بايد رعايت شود.
در اين حديث پيامبر که فرموده است «صدق الله و کذب بطن اخيک» «خداوند صادق و راستگوست و اين شکم شخص بيمار است که دروغ مي گويد ». اشاره به محقق شدن منفعت اين دارو (عسل) است و باقي ماندن بيماري نشانه ضعف دارو نيست بلکه نشان اين است که شکم بيمار مشکل دارد و مواد فاسد زيادي در آن وجود دارد. پس پيامبر وي را به تکرار مصرف دارو توصيه کرد. و طب پيامبر مثل طب پزشکان نيست طب پيامبر (ص) قطعي و يقيني است که از طرف وحي به او رسيده است و چراغ نبوت و کمال عقل مي باشد».
ابن قيم به حديثي اشاره مي کند که از ابوسعيد در صحيحين روايت شده است و آن اينکه مردي نزد پيامبر (ص) آمد و گفت که برادرم از درد شکم مي نالد پيامبر فرمود : بگو عسل بنوشد، سپس براي بار دوم آمد و پيامبر فرمود عسل بنوشد و براي بار سوم نيز پيامبر فرمود عسل بنوشد و بعد براي بار چهارم که آمد پيامبر فرمود : خداوند راست فرمود، ولي شکم برادر تو دروغ مي گويد، باز عسل بنوشد پس عسل نوشيد و نجات يافت.
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مي باشد. و اما خداوند متعال فرمود : «و أوحَي رَبُّکَ إلي النَّحلِ» و نفرموده «اوحي اللهُ» با وجود اينکه اسم «الله» عَلَم است و بر ذات واجب الوجود دلالت مي کند و با وجود اينکه تمامي اسامي نيک پروردگار در لفظ جلالة «الله» جمع شده است ولي خداوند متعال خواسته است که به انسان برساند که اين رَبّ کريم و پرورش دهنده توست که از تو مراقبت مي کند و تو را ياري مي دهد و خداوند همان کسي است که زنبور عسل را به خاطر تو خلق کرده است و رَبّ در اينجا جايگاه تربيتي و آموزشي دارد.
پروردگار تو همان کسي است که تو را پرورش داده و جسدت را پرورش داده و روحت را پرورش داده است و همان کسي است که تو را به وجود آورده است و به وسيله هوا و آب و غذا و نوشيدني و معادن و شبه معادن و تمامي مخلوقاتي که روي زمين است تو را ياري کرده است. و اين همان پروردگار توست که به زنبور عسل وحي مي کند.
اما چيزي که جالب است اين است که زنبور عسل در اين آيه به صورت مؤنث آمده است.
(وَ أو حَي رَبُّکَ إلي النَّحلِ أنِ اتَّخِذِي( ... (نحل : 68)
«در حالي که خطاب به مورچه را به صورت مذکر آورده است».
و مي فرمايد :
(حَتي إذا أَتَوا عَلَيَ وادِ النَّملِ قَالَتَ نَملَهٌ يا أيُّها النَّملُ ادخُلُوا مَساکِنکُم( ... (نمل : 18)
«تا آنجا که به وادي مورچگان رسيد مورچه اي گفت اي موران همه به خانه هاي خود رويد».
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چرا خداوند خطاب به مورچه را مذکر و به زنبور عسل را مؤنث آورده است؟ چونکه ميان جماعت مورچه ها مذکر و مؤنث وجود دارد و در دستور زبان وقتي که مذکر و مؤنث با هم باشند و بخواهي که آنها را مخاطب قرار بدهي بايد از ضميرمذکر استفاده کني. اما وقتي که ضمير متوجه مؤنث باشد بايد فقط از ضمير مؤنث استفاده کني و خطاب به زنبور عسل به صورت مؤنث آمده چونکه فقط زنبورهاي کارگر ماده هستند که عسل مي سازند. و آيا اين در قبل از زمان پيامبر (ص) نيز معروف نبوده ست؟ نشانه هاي زيادي هستند که خداوند آنها را در هستي و زمين گسترانيده است و انسان بايد در اين نشانه ها دقت کند تا ايمانش به خداوند توسط اين آيه ها و نشانه ها که عقل خردمندان از تصور آنها عاجز است محقق بشود.
عسل و فايده هاي آن
زنبور عسل براساس يک نظام اجتماعي خارق العاده اي خلق شده است که در آن بالاترين درجه همکاري و نظم وجود دارد و در آن بالاترين درجه سختي و گرفتاري به خاطر مصلحت عمومي وجود دارد. ولي اين به امر تکويني خداوند مي باشد نه به امر تکليفي پس يکي از نشانه هاي عظمت خداوند آنچه که زنبور عسل جمع مي کند مي باشد که همان عسل و محور بحث ما مي باشد.
يکي از آياتي که تحت اعجاز قرآن قرار مي گيرد يا آنچه که دانشمندان سبقت علمي قرآن کريم ناميده اند. همان چيزي است که خداوند متعال ذکر کرده که در عسل شفاي مردمان وجود دارد.
(يَخرُجُ مِن بُطونِها شَرابٌ مُختَلِفٌ أَلوانُهُ فِيه شِفاءً لِلنَّاسِ(
... (نحل : 69)
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و هنگامي که اين آيه نازل شد، عسل جز ارزش غذائي، ارزش ديگري نداشت. و ارزش داروئي نداشت در حالي که قرآن بيش از 1400 سال پيش به آن اشاره کرده است. بعضي از دانشمندان گفته اند که اساس ارزش درماني عسل وجود آنزيمهاي نشاط آور است که اين آنزيمها خيلي زود تأثير مي گيرند و با گرما از بين مي روند اگر عسل را به مدت يک ماه در گرماي 30 درجه ذخيره کنيم اکثر فوايد آن از بين مي رود و اگر آن را به مدت يک سال و در گرماي 20 درجه ذخيره کنيم باز اکثر فوايد آن از بين مي رود. بايستي که عسل را در وضعيت طبيعي خود نگاه داشت بدون اينکه آنرا گرم کرد و يا آنرا در جاي گرم ذخيره کرد.
و اگر کسي اين کلام خداوند را بشنود دچار نااميدي نمي شود که مي فرمايد : «فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ» لازم است که ميان عسل حقيقي که پروردگار خواسته يعني عسلي که از شهد گلها گرفته شده و عسلي که از آب و شکري که نزديک کندوي زنبور عسل مي گذارند، ساخته شده تفاوت قائل بشويم چونکه تأثير عسل ساخته شده و تقلبي خيلي کم است و خداوند هستي است که مي فرمايد : «فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ» تحقيقات و مطالعات و تجارب دقيقي بر روي آثار عسل در دستگاه هاضمه و دستگاه اعصاب و پوست و کبد و روده ها انجام گرفته و در مورد رابطه عسل با مرض قند تحقيق شده است و همچنين رابطه آن با سفت شدن عصبها و بي خوابي و بيماريهاي حساسيتي و دستگاه تنفسي و دستگاه قلب و گردش خون مورد بررسي قرار گرفته است. بلکه تمامي دستگاههاي بدن بدون استثناء تأثير فوري و مثبت را از عسل حقيقي که از شهد گلها گرفته شده باشد، مي گيرند.
(1/352)



و براي نزديک کردن خواننده، به فواعد عسل مي گوييم خداوند متعال التهابات شديد روده را به وسيله عسل شفا مي دهد و عسل براي رشد بهتر استخوانها مفيد است چون عسل خيلي زود جذب مي کند و باعث جلوگيري از بد بو شدن روده و معده مي شود و عسل نقش مثبتي در محکم کردن عضلات مثانه و ادراري دارد و مهمترين درمان براي چرک و عفونتهاي معده و روده و اکثر بيماريهاي دستگاه هاضمه مي باشد.
عسل باعث اذيت بيماران قندي نمي شود چون شکر آن خيلي کم و زود هضم است و سفت شدن عضلات با مصرف عسل خيلي زود خوب مي شود و بي خوابي نيز با مصرف عسل از بين مي رود. و بيماريهاي حساسيتي و بيماريهاي پوست نيز با عسل برطرف مي شود تا جائي که پزشکان امروزه بر روي زخمها عسل مي گذارند تا زود التيام بيابد چون سرعت بهبودي زخمها از طريق عسل 3 برابر سرعت بهبودي عادي آن مي باشد.
و انسان داروهاي گران قيمت را با اين شراب صاف و گوارا که خداوند ويژگيهاي فراواني را در آن قرار داده است عوض مي کند و دانشمندان در مورد عسل گفته اند : که عسل هفتاد ماده داروئي دارد و نزديک است که شربت عسل يک داروخانه کامل باشد. آنزيمها، معدنيات و ويتامينها و 12 نوع قند که هر يک فوايد خاصي دارند و اين موضوع همچنان جاي بحث و تحقيق دارد و دانشمندان چيزهايي را کشف مي کنند و چيزهايي همچنان از ديد آنها مخفي مي ماند.
اين جامعه مورچه هاست
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مورچه حشره اي اجتماعي و پيشرفته است که در هر جايي يافت مي شود و در هر زماني وجود دارد انواع مورچه ها 9 هزار نوع مي باشد و بعضي از مورچه ها در خانه هاي محکمي زندگي مي کنند و بعضي از مورچه ها زندگي چادر نشيني دارند و بعضي ها رزقشان را با سعي و کوشش تمام بدست مي آورند و بعضي ها با ظلم و ستم به دست مي آورند و مورچه حشره اي است که داراي يک طبع اجتماعي مي باشد وقتي از هم نوعان خود جدا شود مي ميرد هر چند که غذاي خوب و مکان خوب و شرايط بهتري براي او فراهم کنند. پس مورچه مثل انسان است وقتي او را در مکاني تاريک و بي سرو صدا و بدون ساعت و زمان سنج و بدون شب و روز به مدت 10 روز تنها بگذاريم توازنش را از دست مي دهد.
مورچه در مورد همکاري کردن درس زيادي به انسان داده است. وقتي يک مورچه گرسنه به مورچه سيري مي رسد، مورچه سير از برگزيده هاي غذائي خود به مورچه گرسنه غذا مي دهد چون در دستگاه هاضمه مورچه ها دستگاه تلمبه اي قرار دارد که مي تواند به وسيله آن به ديگري غذا بدهد. در اين حديث پيامبر (ص) دقت کنيد : «ليس المومن الذي يبيت شعبان و جاره جائع» يعني «مؤمن نيست کسي که سير بخوابد در حالي که همسايه اش گرسنه باشد».
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دانشمندان شيوه زندگي مورچه ها را بررسي کرده اند و کار و فعاليت بسيار آنها براي به دست آوردن روزي خود، دانشمندان را مدهوش ساخته است. بعضي از مورچه ها با همديگر همکاري مي کنند و تقسيم وظايف با دقت و جديت تمام وجود دارد. مورچه ها ملکه بزرگي دارند که وظيفه او تخم گذاري و تقسيم وظائف است که داراي مکان مطمئن در خانه مورچه ها مي باشد. و در تماس هميشگي با همة افراد مملکت مورچه ها مي باشد و مورچه هاي مؤنث که کارگرهاي وي مي باشند وظايف متنوعي دارند از جمله تربيت بچه ها که شبيه مدرسه مي باشد. و مورچه هاي سرباز حجم بزرگتري دارند و داري سري بزرگ هستند گويي که کلاه خود بر سر دارند. و اينجا در پاسداري از ملکه و حفظ امنيت و رد دشمنان مثل بخش ارتش مي باشد. و تميز کردن و نظافت خانه ها و معابر وظيفه کارگرها مي باشد و اينجا هم مثل شهرداريها مي باشد. و همچنين بيرون کشيدن جنازه مرده ها از خانه ها و دفن کردن آنها در زمين وظيفه کارگرها مي باشد و اين هم مثل اماکني است که دفن مرده ها را به عهده دارند. و از جمله وظايف کارگرها کشيدن غذا از خارج مملکت خودشان است که شبيه دايره واردات مي باشد. و از جمله وظايف آنها کاشتن گياهان مي باشد که مثل دايره کشاورزي مي باشد. و همچنين وظيفه کارگران پرورش حشراتي است که مورچه ها از شهد آنها زندگي مي کنند و اين هم شبيه پرورش چهارپايان مي باشد.
مورچه داراي نظام دقيقي در زندگي مي باشد و يک رهبر دارد که وي را امر و نهي مي کند و خانه هايي دارند که داراي راهروهاي پيچيده است که نگهبانهايي بر آن گمارده اند که براساس ساعت نگهباني مي دهند و از مجموع اين خانه ها روستايي شکل مي گيرد که گويي آپارتمانهايي هستند که راهها وجاده ها آنها را به هم وصل مي کند تا جايي که به روي زمين مي رسد.
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مورچه در روستايش به موجب انضباط سرسام آور و شجاعت بسيار کار مي کند و به همين دليل اين مورچه ها سرهايشان بزرگ و دماغشان بزرگتر است.
مورچه شهرها مي سازد و راهها را مي پيمايد و تونلها را مي کند و غذا را در انبارها و صومعه ها ذخيره مي کند و بعضي از انواع مورچه ها باغها درست مي کنند و گياهان کشت مي کنند و بعضي ديگر جنگهايي را عليه قبايل ديگر به راه مي اندازند خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ مَا مِن دابَّهٍ فِي الأرضِ و لا طَيرٍ يَطيرُ بِجناحَيهِ إلّا اُمَمٌ أمثَالُکُم مَا فَرَّطنَا فِي الکِتابِ مِن شَيءٍ ثُمَّ إليَ ربِّهم يُحشَروُنَ( ... (انعام : 38)
«محققان بدانيد که هر جنبنده اي در زمين و هر پرنده اي که به دو بال در هوا پرواز مي کند همگي طايفه اي مانند شما نوع بشر هستند ما در کتاب آفرينش بيان هيچ چيز را فرو گذار نکرديم آنگاه هر کس را خواهد همه به سوي پروردگار خود محشور مي شوند».
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نوع ديگري از مورچه ها وجود دارد که خانه هايشان را روي زمين درست مي کنند يعني از برگ درختان و شاخه هاي آن خانه مي سازند و اينها بيشتر زير درختان صنوبر هستند يا خانه هايشان را از درختان قديمي مي تراشند همچنانکه انسانها از کوه خانه مي سازند با وجود اينکه مورچه ها ابزار و وسايل لازم را ندارند برجهايي در نهايت دقت و استحکام بنا مي کنند. که در اين کار از قيچي تيز دهانش کمک مي گيرد به گونه اي که آنچه را که بريده مي جود تا به شکل خمير در بيايد. شايد آنچه که مصريان قديم در خانه هايشان و اهرامشان استفاده مي کردند تقليدي از شيوه مورچه ها باشد. مورچه هاي کوچک در خانه ها مي مانند و سنگها را حفر مي کنند تا زير زمينهايي را تشکيل مي دهند و در اين زير زمينها رشد مي کنند و علاوه بر اين مربي هايي هم دارند، مورچه اي که مسئول نگهباني و نظافت و حفظ و ترتيب ذخيره هايي که حاضر مي کنند، است، مورچه کارگر مي باشد و کاملاً خودداري مي کند از اينکه کسي از اسرارش مطلع بشود. و بايستي در آن تدبّر و تأمل کرد تا به نظام زندگي عجيبش پي برد و دانشمندان دريافته اند که مورچه هر گاه خانه اش را ترک مي کند در هر مسافت مشخصي يک ماده شيميايي که داراي بوي خاصي است را مي ريزد تا وقتي که برگشت بتواند راهش را بشناسد. هر گاه يکي از شما آثار اين ماده شيميايي را پاک کنيد مورچه هرگز نمي تواند به راه خانه اش باز گردد.
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و وقتي که مورچه چيز مفيدي را ببيند که نمي تواند آنرا حمل کند مقداري بو اطراف آن پخش مي کند و مقدار کمي را از آن ماده بر مي دارد و به سرعت به طرف هم نوعان خود مي رود و هر زمان يکي از آنها وي را ديد چيزي را که نشانگر آن ماده است از او مي گيرد تا اينکه گروهي از مورچه ها دور آن ماده جمع مي شوند و آنرا بر مي دارند و با سعي و کوشش فراوان آنرا مي کشند و در انتقال آن با هم همکاري مي کنند بايد بدانيم که مورچه ها نسبت به حجمشان داراي عضله هاي قوي مي باشند تا جايي که نيروي بزرگترين کشتي گيران و ورزشکاران را سبک مي شمارد تا جايي که يک مورچه مي تواند ميان دو فک خود چيزي را که 3 هزار برابر خودش سنگينتر مي باشد، حمل کند. بدون اينکه احساس زور بکند.
چنانکه علما دريافته اند مورچه ها هنگامي که مي ميرند بوي مخصوصي را از خود مي پراکنند تا اينکه بقيه اعضا متوجه مرگ وي بشوند و قبل از اينکه حشرات ناآشنا وي را به طرف خود بکشند آنرا زود دفن مي کنند. و هنگامي که دانشمندان مقداري از اين ماده را روي مورچه زنده اي ريختن، بقيه مورچه ها سريع رسيدند و در حالي که آن مورچه زنده بود وي را دفن کردند.
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مورچه جزء اندک حيوانات و حشراتي است که خداوند متعال نيروي ذخيره کردن غذاي را در وي قرار داده است. مورچه به وسيله دانه ها در خانه اش خرماي گرم را حفظ مي کند . بدون آنکه تلف شود. و مورچه ها برحسب انواع ذخيره ها روش ذخيره کردن دارند مورچه دانه گندم را دو نصف مي کند و پوست دانه ها را مي کند تا دوباره سبز نشوند. يا اينکه به مدت 7 هفته آنرا در هوا و حرارت معيني مي گذارد و بعد از آن اجازه مي دهد که رشد کنند، پس گياهان رشد کرده و ساقه و ريشه هاي کوچک آن هويدا مي شود. بعد آنرا قطع مي کند و خشک مي کند تا به صورت ماده اي آماده براي غذاي زمستان در بيايد. همچنانکه به کود دادن برگ درختان بريده شده از طريق کشتن نوع معيني پروانه مي پردازند. و اين هنگام نوع خاصي از گياهان روي آن رشد مي کند که آنرا نان کلاغ مي نامند، و مورچه از آن تغذيه مي کند. همچنانکه بعضي از مورچه ها تخمهاي گياهان تخمگذار را به لانه اش مي برد و بعد از آنکه تخمها ترکيد آنرا به بيرون حمل مي کند و آنها را بر روي گياهاني که شيره عسلي دارند قرار مي دهد و در شب آنرا به لانه بر مي گرداند و شيره عسلي آنرا مي گيرد. از آنجايي که هر حشره اي نزديک 48 نقطه از اين شيره را در خلال 24 ساعت درست مي کند و بايد بدانيم که اين حشرات اطاقهاي خاصي را براي اسکان خود درست مي کنند. خداوند متعال مي فرمايد :
(حَتَّي إذا أَتَوا عَلي وادِ النَّملِ قَالَت نَملَهٌ يَا أيَّها النَّملُ ادخُلُوا مَساکنکم وَ لا يَحطِمَنَّکُم سُلَيمان و جُنودُهُ وَ هُم لا يَشعُرُونَ»
... (نمل : 18)
«تا آنجا که به وادي مورچگان رسيد موري گفت اي موران همه به خانه هاي خود رويد مبادا سليمان و سپاهيانش ندانسته شما را پايمال کنند».
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خداوند متعال در خلال اين آيه زبان و سخن را براي مورچه ها ثابت کرده است و اينها که در اين آيه آمده چيزهايي بود که ملکه مورچه ها به کارگران آنها مي گفت. پس آيا دانشمندان زبان مورچه ها را کشف کرده اند؟ بله، دانشمندان مي گويند که در شکم و سر مورچه ها غده هاي شيميايي وجود دارد که فرستادن اين ماده شيميايي را به عهده دارد و اين ارسال و فرستادن زبان مورچه هاست که با آن مورچه ها را مخاطب قرار مي دهند.
در زبان مورچه ها يک زبان صوتي، يک زبان اشاره اي، يک زبان شنيداري، يک زبان ديدني و يک زبان بويايي وجود دارد. زباني که ميان مورچه ها شايع است زبان شيميايي مي باشد. و مورچه با حس بويايي خود که بر روي شاخکهاي زيرين وي قرار دارد اين اشارات شيمايي را درک مي کند. هر گاه مورچه ها بخواهند که کوچ دسته جمعي بکنند يکي از مورچه ها به دنبال غذا خارج مي شود و يک ماده شيميايي را در مسيرش مي ريزد و اين نيز يکي از زبانهاي مورچه ها مي باشد.
همچنان خداوند متعال در خلال اين آيات يک نوع معرفت را ثابت کرده است، همين طور يک روحية اجتماعي را براي آنها ثابت کرده است. آن مورچه با آه و ناله کردن در فکر نجات خودش نبود بلکه دوستانش و همراهانش را از سليمان و لشکرش مي ترساند واين دلالت بر روحيه اجتماعي و همکاري آنها با هم مي کند. مورچه ها داراي مغز کوچک و خلأهاي عصبي و اعصابي براي اندازه گيري معلومات هستند و همچنين نقشه هايي دارند که به وسيله آنها به سمت غذا و منازلشان مي روند.
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مورچه ها يک سر و يک بدن و يک دم استوانه اي شکل دارند و همچنين داراي 6 پا مي باشند که به وسيله آن مي توانند سريع حرکت کنند و بعضيها نيز اعضايي براي پرش دارند. و مورچه ها داراي 5 چشم مي باشند که دو چشم از آنها مرکب و در دو طرف سرشان قرار دارد. که از چشمهاي ساده اي به وجود آمده اند و از لحاظ قرار گرفتن و ترکيب و ترتيب به هم چسبيده اند به گونه اي که مثل چشم واحدي عمل مي کنند. و سه چشم باقي مانده به شکل مثلثي قرار گرفته اند. چشمهاي مرکب برجسته تر هستند و چشمهاي ساده ترکيبي ندارند ولي چشمان مورچه هاي مذکر بزرگتر از چشمهاي مؤنث ها مي باشد و بعضي از اينها به سبب نيروي مهمي که به آن وابسته اند به همديگر نزديک مي باشند.
هر مورچه اي دو شاخک دراز مثل مو دارد که توسط آنها چيزها را حس مي کند و مثل دست و پا و انگشتان عمل مي کنند و اين شاخکها را دو حس ناميده اند.
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مورچه هاي داراي يک نوع تصرف عاقلانه مي باشند (1) . و از جمله باهوشترين حشرات مي باشند و مورچه يک موجهاي نوراني را مي بيند که انسان آنها را نمي بيند. و زبان مورچه يک زبان شيميايي مي باشد. که دو وظيفه دارد يکي اينکه پيام را برساند و ديگري ترساندن مي باشد. وقتي مورچه اي را له مي کنند بويي از آن صادر مي شود که مورچه هاي ديگر به آن پناه مي برند و يا از نزديک شدن به مورچه کشته شده خودداري مي کنند و هيچ مورچه اي نمي تواند داخل خانه اش بشود مگر اينکه کلمه رمز را بيان نکند.
مورچه ها داراي دستگاه هاضمه عجيب و دهان و مري و معده و روده و دستگاه مکنده و تلمبه مي باشند.
__________
(1) - از نکته هاي ظريفي که از اين آيه برد اشت مي شود : «قالت نملهٌ يا ايها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سليمان و جنوده و هم لا يشعرون» اين مورچه به مهرباني و جهت هشداري به ساير مورچه ها آنها را مخاطب قرار داده است «يا ايها النمل» و با تشويق آنها را به خودداري از لشکر سليمان امر کرده است «ادخلوا مساکنکم» و براي اين کار دليل ذکر کرده است. «لا يحطمنکم سليمان و جنوده» و از کار سليمان و لشکرش به شدت معتذر است. ببين که چطور مورچه حکمت و قدرت را براي يارانش مي خواهد. و پاک و منزه است خدايي که اين مورچه ها را به سخن در آورده است از روي حکمت و قدرت خود.
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مورچه هاي مؤنث تخمهاي خود را نزديک خانه هاي بزرگترها مي گذارند و مربّياني را به مراقبت شبانه روزي از آنها اختصاص مي دهند. که حرارت مناسب را براي تخمها افزايش مي دهند تا اينکه تخمها بيرون بيايند. و به صورت کرم کوچک بدون دست و پايي بيرون مي آيند، مربيان از آنها مراقبت کرده و به آنها غذا مي دهند. تا اينکه 7 هفته با ميل غذا مي خورد. سپس با دهانش مي ريسد و يک توپ ابريشمي براي خود مي بافد و مي خوابد وقتي که چند روز سپري مي شد از خوابش بيدار مي شود و نخهاي توپ ابريشمي را مي برد و ابريشم دور خود را مي جود که در اين کار مربيها به وي کمک مي کنند و نظافت آنرا به عهده مي گيرند تا جايي که پاها و دستهايش پديدار مي شود و مورچه به نظافت کردن خيلي عشق مي ورزد.
مورچه ها، غير مورچه ها را بدون هيچ علامتي تشخيص مي دهند و محبت و دوستي فقط ميان اهل يک روستا موجود است. و غير آن روستا دشمنان آنها هستند. تا جايي که ممکن است ميان چند روستا از مورچه ها جنگ در گيرد. پس در صفهاي منظم و کشنده مي ايستند و جنگ شروع مي شود و کشته و زخميهاي زيادي در اين جنگ واقع مي شود. و مورچه هاي فاتح اسيران را براي خدمت در روستايشان مي گيرند و کشته شدگانشان را در قبرهاي مخصوص دفن مي کنند و همچنين سرزمينشان را از جسد دشمنانشان پاک مي کنند. تا جايي که گفته اند : مورچه ها در کارهايشان نزديکترين حشرات به انسان هستند. و گاهي مورچه ها به صورت يک نيروي آشوبگر و ويران کننده در مي آيند، و بيشتر از انسانها براي خود انسانها خطر درست مي کنند. تا جايي که احتمال دارد که ستونهاي چوبي خانه ها رابشکافد تا اينکه سقف خانه ها فروبريزد يا اينکه آپارتمانهايي را در کتابخانه ها به وجود بياورند و برگ کتابها را بخورند و آنها را پاره کنند.
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اين موضوع را با سخن حضرت علي (رضي الله عنه) خاتمه مي دهم که مي فرمايد : «به مورچه ها در اين جثه هاي کوچک و نازکي اندام بنگريد که با گوشه چشم ديده نمي شود و به انديشه درک نمي گردد، چگونه مسير خود را مي پيمايد و براي بدست آوردن روزيش مي شتابد. دانه را به لانه اش انتقال مي دهد و آنرا در انبارش آماده مي کند، در تابستان براي زمستان و در وقت آمدن براي وقت بازگشتن دانه ها را گرد مي آورد، خداوند ضامن روزيش بود. و مناسب حال راه روزيش را گشاده، پروردگار بسيار نعمت دهنده از آن غافل نيست و خداوند جزا دهنده آنرا محروم و بي بهره نمي گرداند، و اگر چه در سنگ خشک و سنگ سخت باشد. و اگر در مواضع خوردن و در بالا و پايين آن و آنچه در درون مورچه است از اطراف اضلاع شکمش و آنچه در سر آن است از چشم و گوش؛ انديشه کني، از آفرينش آن به شگفت آمده و از وصف آن رنجور مي شوي، پس بلند و برتر از آن است خدائي که مورچه را بر روي دست و پايش برقرار داشت و آنرا بر روي ستونها و اعضايش بنا کرد، در حالي که در آفرينش آن، آفريننده اي شرکت نداشته و توانائي اورا ياري نکرده است هيچ خدائي غير از خداي يگانه وجود ندارد و هيچ معبودي غير او نيست».

پشه ها
از آياتي که نشانه عظمت خداوند مي باشد اين آيه است که مي فرمايد :
(إنَّ اللهَ لا يَستَحِي أنِ يَضرِبَ مَثلاً ما بَعوُضَهً فَما فَوِقَها فَأمّا الَّذِينَ آمَنوا فَيَعَلمونَ أَنَهُ الحَقُّ مِن رَّبّهم و أمَّا الَّذِينَ کَفَرُوا فَيَقوُلُونَ مَاذَا أرادَ اللهُ بِهذا مَثلاً يُضِلُ بَهِ کَثيراً وَ يَهدِي بِهِ کَثيراً وَ مَا يُضِلُ بِهِ إلّا الفَاسِقينَ( ... (بقره : 26)
«
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و خدا را باک و ملاحظه از آن نيست که به پشه و چيزي بزرگتر از آن مثل زند پس هر مثل که آرد آنهائي که به خدا ايمان آورده اند مي دانند که مثل از جانب خداوند آنهاست اما کساني که کافر شده اند مي گويند خدا را از اين مثل چه مقصود است؟ گمراه مي کند با آن مثل، بسياري را و هدايت مي کند بسياري را و گمراه نمي کند به آن مگر فاسقان را».
هنگامي که پشه اي روي دستهاي تو مي نشيند، آنرا مي کشي و اصلاً چيزي هم احساس نمي کني و گويي که چيزي هم اتفاق نيفتاده است و اين بخاطر ضعف پشه براي توست. پيامبر (ص) مي فرمايد : «لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقي کافراً منها شربه ماء» (1) «اگر دنيا در پيشگاه خداوند به اندازه يک بال پشه باشد هيچ کافري شربت آبي را از آن نمي خورد».
در سر پشه ها صد چشم ها وجود دارد و اگر سر يک پشه را با ميکروسکوپ بزرگ کنيم چشمهاي صد گانه پشه را مثل يک کندوي عسل مي بينيم. و در دهان پشه 48 دندان وجود دارد و در سينه هر پشه اي سه قلب وجود دارد که يک قلب مرکزي دارد و در هر يک از بالهايش يک قلب وجود دارد. و در هر قلبي دو گوش و دو شکم گنده و دو پيه وجود دارد.
__________
(1) - ترمذي (2320)، ابن ماجه (4110).
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پشه داراي دستگاهي مي باشد که هواپيماهاي جديد نيز آنرا دارا نيستند و آن دستگاه رادار مي باشد. يا داراي پيش رونده هاي حرارتي مي باشد. به اين معنا که پشه اشياء را با شکل و رنگ آنها نمي شناسد بلکه به حرارت آنها مي شناسد. اگر پشه اي در يک اتاق تاريک يافت شود چيزي جز انسان خوابيده را در آن اتاق نمي بيند چونکه حرارت انسان بيشتر از حرارت وسايل اتاق مي باشد. و حساسيت اين دستگاه يک هزارم از درجه حرارت صد در صد مي باشد. و پشه ها داراي دستگاهي هستند که خونها را حل مي کند. پس هر خوني مناسب آن نمي باشد چون گاهي 2 بچه در يک رختخواب مي خوابند و صبح مي بينند که پيشاني يکي از آنها پر از نيشها و گزشهاي پشه است ولي پيشاني ديگري هيچ اثري از گزش روي آن ديده نمي شود.
پشه ها داراي يک دستگاه پنهان کننده مي باشند. وقتي که دماغش را در پوست شخص خوابيده فرو مي کند شخص وي را مي کشد ولي پشه محل گزش را پنهان مي کند و وقتي که برخاست شخص خوابيده اثر گزش و درد آنرا احساس مي کند. که پشه در اين هنگام در فضاي اتاق پرواز مي کند.
پشه ها داراي دماغي شش طبقه هستند که چهار طبقه آن در پوست گزيده شده زخمي مربعي ايجاد مي کند و بايد اين زخمها به رگهاي خوني برسد. و طبقه پنجم و ششم با هم لوله اي را تشکيل مي دهند تا خون گزيده شده را بمکند بالهاي پشه در هر ثانيه چندين بار مي زند تا اينکه از بال زدن آنها صداي وزوز بر مي خيزد. در پاهاي پشه ها چنگالهايي وجود دارد براي اينکه بر سطوح زبر بايستد و همچنين پاهايي دارد که بتواند بر سطوح صاف بايستد.
خداوند متعال مي فرمايد :
(
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إنَّ اللهَ لايَستَحِي أن يَضرِبَ مَثلاً مَا بَعوُضَهً فَما فَوقَها فَأمَّا الذَّينَ آمنَوا فَيَعلَموُنَ أنَّهُ الحَقُّ مِن رَبِّهم وَ أمّا الَّذيِنَ کَفَروا فَيَقُولُونَ مَاذا أرادَ اللهُ بِهذا مَثلاً يُضِلُ بِهِ کَثيراً وَ يَهدِي بِهِ کَثيراً وَ ما يُضِلُ بِهِ إلّا الفاسِقينَ(
ابن قيم (رحمه الله) مي فرمايد که «اين آيه قرآن جواب اعتراض کافراني است که به قرآن اعتراض مي کردند و مي گفتند که پروردگار بزرگتر از آن است که در کتابش نام مگس و عنکبوت و امثال اين حيوانات بي ارزش را بياورد. پس اگر آنچه که محمّد (ص) آورده کلام خداوند باشد نبايد اسم اين حيوانات بي ارزش در آن باشد و خداوند متعال جواب مي دهد که خداوند را باکي از آن نيست که به پشه و چيزي بزرگتر از آن مثل زند. چون اگر مثل زدن به پشه و بزرگتر از آن متضمن تحقق حق تعالي باشد و توضيح آن و همچنين ابطال چيزهاي باطل باشد اين خود بهترين چيز است و نبايد از بهترين باکي داشت (1) ». به راستي که ارزش پشه کمتر از ماهيهاي کبودي که بالغ بر 150 تن وزن دارند نيست و اين ماهيها در هر بار شير دادن به بچه اش 300 کيلو از وزنشان کم مي شود. يعني 3 بار شيردادن در روز معادل يک تن وزن مي باشد. و هر گاه که بخواهد غذايي بخورد که معده اش را پر کند نياز به 4 تن ماهي دارد. و اين فقط يک وعده مي باشد و غذاي پر چربي نيست. و آفرينش پشه کمتر از آفرينش اين ماهي نمي باشد. به خاطر اينکه خداوند متعال فرموده است :
(ماتَرَي في خَلقِ الرَّحمنِ مِن تَفاوُتٍ( ... (ملک : 3)
«و هيچ در خلقت خداي رحمان بي نظمي و نقصان نخواهي يافت».
و همچنين خداوند سبحان مي فرمايد :
(قالَ رَّبُنا الَّذي أَعطي کُلَّ شَيءٍ خَلقَه ثُمَّ هَدَي( ... (طه : 50)
«گفت پروردگار ما همان کسي است که به تمام اشياء نعمت وجود بخشيد و سپس هدايتش کرده است».
__________
(1) - بدائع الفوائد جلد 4 صص 47-946.
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اين يک خلقت کامل است که از ويروسهايي درست شده که جز با ميکروسکوبها ديده نمي شود و مخلوقات خيلي دقيقتري از اينها وجود دارند که منتهي به کهکشانهايي هستند که ميلياردها سال نوري از ما دور هستند. اين است پروردگار جهانيان شما که از يک ذره تا يک کهکشان نظام واحد و محکمي را درست کرده است. و اين ساخته دست خدائي است که همه چيز را به طور محکم درست کرده است».

مگس ها
خداوند متعال مي فرمايد :
(يا ايُّها النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فأستَمِعوا لَهُ إنَّ الَّذينَ تَدعُونَ مِن دونِ اللهِ لَن يَخلُقُوا ذُباباً و لَوِ إجتَمعُوا لَهُ و إن يَسلُبهُمُ الذُبابُ شيئا لا يَستَنقِذوهُ مَنهُ ضَعُفَ الطالِبُ و المَطلوبُ( ... (حج : 73)
«اي مردم بدين مثل گوش فرا داريد، آن بتهاي جماد که بدون خدا مي خوانيد هرگز بر خلقت مگسي هر چند همه اجتماع کنند، قادر نيستند و اگر مگس چيزي از آنها بگيرد قدرت باز پس گرفتن آن را ندارند، طالب و مطلوب (بت و بت پرست) هر دو ناتوانند».
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گفته اند که : آشوبهاي مگس و اذيتهاي او و بيماريهاي که به علت مگس ايجاد مي شوند، ديده ها را از تأمل و تفکر اين حشره باز داشته است. در حالي که مگس يکي از عجايب آفرينش الهي محسوب مي شود. خداوند پاک و متعال براي مردم مگس را مثل زده است. اين مخلوق ضعيف و کثيف که با سرعت سرسام آوري زياد مي شود. و آنکه ضعيف مي نماياند، ولي اگر مکاني پر از ماده مگس کش کني و همگي آنها را بجز يک مگس ماده بکشي، اين مگس ماده يک نسل مگس براي مقاومت در برابر اين ماده ريخته شده توليد مي کند. بنابراين ساختن کشنده هاي طبيعي که مگس ها از آن استفاده مي کنند چيز خارق العاده اي است پس چه چيز مي تواند مگسها را بکشد؟! مگسها در هر يک دقيقه در دستگاههاي خودشان کشنده هاي طبيعي درست مي کنند که با اين مواد کشنده مبارزه مي کند حتي اگر مگسها در برابر سرما بميرند نسلي از فرزندان را به دنيا مي آورد که در مقابل سرما مقاومت کنند.
چشم يک مگس صد برابر بزرگ شده که در اين بزرگنمايي عجيب ترين عجايب ديده مي شود، هزاران عدسي که بعضي از آنها به بعضي ديگر چسبيده بودند، امکان ديدن کامل را براي مگس فراهم مي آورند. اين موجود ضعيف که مردم از آن بدشان مي آيد مي تواند مانوري بزند که حتي بزرگترين هواپيماهاي جنگي قادر به آن نيستند و نمي توانند کار مگس را ايجاد کنند. مگس نسبت به حجمش با سرعتي فوق العاده حرکت مي کند و قادر است که ناگهان تا 90 درجه تغيير مسير بدهد و قادر است که از سقفي به سقف ديگر برود و اين چيزي است که هواپيماها در روي زمين نمي توانند انجام بدهند و خداوند مي فرمايد :
(ضَعُفَ الطالِبُ و المَطلوبُ(
«طالب و مطلوب هر دو ناتوانند».
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اما اين حديث پيامبر (ص) جالب توجه است که مي فرمايد : «هر گاه مگسي در نوشيدني شما افتاد پس آن مگس را کاملاً در نوشيدني فرو ببريد بعد آنرا دور بياندازيد چونکه در يکي بالهايش بيماري وجود دارد و در ديگري شفاست». (1)
و علم حديث صحت و درستي اين حديث را ثابت کرده است : و کشف شده که در يکي از بالهاي مگسها پادزهري وجود دارد که با ميکروبها مبارزه مي کند. پس هر گاه که مگسي در نوشيدني و آب جاري افتاد در حالي که روي پاهاي آن ميکروبها و باکتريهاي خطرناک وجود دارد بايد مگس را کاملاً در آب فرو ببريد. چونکه در يکي از بالهاي آنها پادزهر اين ميکروبها وجود دارد. خداوند متعال مي فرمايد :
(يا أيُها النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌ فَاستَمِعوا لَه إنَّ الَّذينَ تَدعُونَ مِن دِونِ اللهِ لَن يَخلُقُوا ذُباباً وَ لَو إجتَمَعُوا لَهُ و ان يَسلُبهُمُ الذُبابُ شَئياً لايَستَنقِذوُهُ مِنهُ ضَعُفَ الطالِبُ و المَطلوبُ(
از وظايف اين حشره اين است که با مردن خود بر روي گياهان و اعضاي تکه تکه شده، هوا را پاک مي کند. ولي هر مگسي در رفت و آمدهاي خود بيش از 500 ميليون ميکروب حمل مي کند. و وجود مگس در مکانهايي که زياد باشند دليل بر اين است که آن مکان تميز نيست گويي که مگس باز دارنده اي قوي است تا اينکه ما پيشگاه خانه هايمان را تميز کنيم همچنانکه پيامبر (ص) توضيح داده اند.
مگس حشره اي است که زود جابجا و نقل مکان مي کند. در حالي که بر سر سفره تو مي باشد در روز دوم در مسافتي بيش از ده کيلومتر دورتر مي باشد. و هر دو روز يکبار، نسلي جديد به دنيا مي آورد و توالد مگس خيلي عجيب است اما چيزي که باورکردني نيست اين است که دستگاه عصبي مگس کاملاً شبيه دستگاه عصبي انسان مي باشد.
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و چشمان مگس بي نهايت نيرومند است و در ديدن، نيرويي فوق العاده دارد. و مگس داراي ادراکي با سطح عالي مي باشد. و هنگامي که خطري وي را تهديد کند به شدت عصباني مي شود. پس مگس عصباني مي شود و ياد مي گيرد و احساس درد مي کند. و وزن مغز مگس يک ميليونم گرم مي باشد. و مگس به اندازه کافي کار مي کند و مگس داراي مجموعه اي از غدّه ها مي باشد و حافظه اي دارد که تا 2 دقيقه دوام دارد.
مگسها انواعي بالغ بر صد هزار نوع دارند بعضي از مگسها درنده هستند و بعضي مانند زنبور عسل شيره گلها را مي مکند و بعضي ها انگور خمر مي کنند و بعضيها با هواپيماها در سرعت و مانور زدن رقابت مي کنند و قادرند که مهاجمانشان را گمراه کرده و از آنها بيگاري بکشند.
بنابراين تمامي مردم در پيشرفته ترين زمان علمي قادر به خلق يک مگس نيستند چون خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ إِن يَسلُبهُمُ الذُبابُ شَيئاً لا يَستَنقِذُوهُ مِنهُ ضَعُفَ الطالِبُ و المُطلوبُ(
آن حديث پيامبر (ص) چگونه اين حقيقت را بيان کرده؟ و از کجا آنرا فهميده است؟ آيا پيامبر تحليلي داشت؟ آيا آنجا ابزارها و آزمايشگاههاي تجزيه و تحليل وجود داشت؟ آيا آن زمان ميکروسکوپ وجود داشت پس چطور پيامبر (ص) مي فرمايد : «هر گاه مگسي در نوشيدني شما افتاد، آنرا در نوشيدني فرو ببريد و سپس آنرا بيرون بياندازيد چونکه در يکي از بالهاي مگس بيماري وجود دارد و در ديگري شفاي آن» و علم حديث چگونه آنرا ثابت کرده است؟
و اين چيزي جز وحي الهي و سنت پاک محمدي نيست. و هر آنچه که از سنت پاک به تواتر رسيده باشد، قطعي الثبوت و قطعي الدلاله مي باشد و هر کس آنرا انکار کند کافر است.
در آيات خداوند که آنرا در هستي گسترانيده دقّت کنيد :
(قُلِ انَظُرُوا مَاذا فِي السَّماواتِ وَ الأرضِ وَ ما تُغِني الآياتُ و النُّذُرُ عُن قَومٍ لا يُؤمِنونَ( ... (يونس : 101)
«
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بگو در آسمانها و زمين به چشم و عقل ديدة بصيرت بنگريد تا بسيار آيات يکتائي حق و ادله قدرت خدا را مشاهده کنيد گرچه هرگز مردمي را که به ديدة عقل و ايمان ننگرند دلايل و آيات الهي بي نياز نخواهد کرد».
ابن قيم در کتاب «الطب النبوي» در مورد اين حديث مي فرمايد که : در اين حديث دو امر وجود دارد؛ (هر گاه مگسي در نوشيدني شما افتاد) يک امر فقهي و يک امر پزشکي و اما در مورد معناي پزشکي، اينکه ابو عبيد گفته أمقِلوه : يعني فرو بردن، تا شفاي مگس را مثل درد آن خارج کند. و بدان که در مگسها نيروي سمي وجود دارد که ورم و خارش حاصل از گزش نشانگر آن است. و اين به منزله يک اسلحه است وقتي توسط آنچه که وي را اذيت کرده بر زمين مي افتد با اين سلاح خود از خود محافظت مي کند و پيامبر (ص) به اين خاطر فرموده که براي مقابله با اين سم از آنچه که خداوند در بال ديگرش به عنوان شفا قرار داده است استفاده کنيد. پس تمام بدن مگس را در آب و غذا فرو ببريد تا ماده نفع دهنده در مقابل ماده سمي بايستد و ضررآن از بين برود. . اين طبي است که بزرگترين پزشکان به آن نرسيده اند و حتي خارج از چراغ نبوت مي باشد. پس با وجود اين پزشک دانشمند و موفق کسي است که نسبت به اين درمان متواضع باشد و به کسي که اين حديث را گفته که کاملترين مخلوقات است اقرار بکند، که او نيز توسط وحي الهي که خارج از نيروي بشري مي باشد. کمک شده است. (1)

دستة ملخها
خداوند متعال مي فرمايد :
(وَ ما يَعلَمُ جُنودُ رَبِّکَ إلّاهُوَ( ... (مدثر : 31)
«و هيچ کس از عده بي حد لشکرهاي پروردگار، غير او آگاه نيست».
__________
(1) - الطب النبوي، ص 98 وز ادالمعاد، ج 4، ص 112.
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قطعاً کسي جز خداوند متعال از لشکرهاي وي آگاه نيست، و آنچه که ما يک زماني از ديگري شنيده ايم اين است که دسته هاي ملخها از منطقه اي به منطقه ديگري کوچ مي کنند و در اين سرزمين با همديگر مي جنگيدند. و از دستان اين مبارزان در شهر ديگري رهايي يافتيم. اين همان ملخهايي هستند که براي انسان ضعيف مي نماياند ولي واقعاً چيز خطرناکي هستند.
بعضي از دانشمندان مي گويند که : مقدار غذائي که ملخها در روز مي خورند. معادل وزن خودشان مي باشد. وقتي دسته اي از ملخها به وزن هشتاد هزار تن باشند. پس در يک روز هشتاد هزار تن از مواد غذايي را مي خورند. و شايد اسم ملخ اشاره به اين باشد (جرد يعني جاي بي گياه و سبزه) که چيزي از برگ درختان و ميوه هاي آنها و پوست درختان باقي نگذارند.
در هر کيلومتر مربع بين صد ميليون تا دويست ميليون دسته ملخ وجود دارد. و طول بعضي از دسته ملخها به 400 کيلومتر مي رسد – يعني از دمشق تا حلب و بيشتر – و بعضي از دسته ملخها بيش از چهل ميليون ملخ مي باشند.

خانة عنکبوت
خداوند متعال در کتاب کريمش مي فرمايد :
(مَثَلُ الذَّين اَتَّخذوا مِن دُونِ اللهِ اَولياءَ کَمَثَلِ العَنکبُوتِ إتَّخَذَت بَيتاً و إنَّ اَوهَنَ البُيُوتِ لَبيتُ العَنکبُوتِ لوکانوا يَعلموُنَ(
... (عنکبوت : 41)
«مثل کساني که غير خدا را به دوستي گرفته اند مثل خانه ايست که عنکبوت بنا مي کند و اگر بدانيد سست ترين بنا خانه عنکبوت است».
با توجه به نص اين آيه خانه عنکبوت سست ترين خانه ها مي باشد. دانشمندان گفته اند که : «ان» حرف مشبه بالفعل است که بر تاکيد دلالت مي کند «ان اوهن البيوت» و لام در «لبيت» لام مزحلقه مي باشد، که در اصل لام تأکيد مي باشد، که از اسم ان به خبر آن کناره گرفته است بنابراين دو تاکيد در اين آيه وجود دارد.
(و إنَّ اَوهَنُ البُيوتِ لَبَيتُ العَنکبُوتِ(
خداوند متعال مي فرمايد که :
(
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و تِلکَ الأمثالُ نَضرِبُها للِناسِ و ما يَعقِلُها إلّا العالِمونَ(
... (عنکبوت : 43)
«و ما اين همه مثلها براي مردم مي زنيم و به جز مردم دانشمند کسي در آن تعلق نخواهد کرد».
و اين تعريف عامِ (دانشمندان) افادة تخصيص مي کند. يعني دانشمندان حشره شناس به تنهايي راز اين آيه را در مي يابند.
در بعضي از تفاسير آمده است که خانه عنکبوت واقعاً ضعيف مي باشد چون در مقابل گرما و سرما و باران و بادها از عنکبوت محافظت نمي کند چون خيلي ضعيف و ناجيز مي باشد و در بعضي تفاسير اينچنين آمده است ولي يکي از استادان حشره شناس، در دانشکده علوم دانشگاه قاهره در بعضي از کتابهاي علميش مي گويد که : در اين کلام خداوند اعجاز علمي وجود دارد؛ «کَمَثَلِ العَنکبُوتِ اِتَّخَذَت بَيتاً» يعني عنکبوتهايي که مؤنث هستند خانه بنا مي کنند و به همين خاطر تاي تأنيث آورده است : «کَمَثَلِ العَنکبُوتِ اِتَخَذَت بَيتاً» عنکبوت مؤنث همان عنکبوتي است که خانه سازي مي کند و عنکبوتها مذکر را به وارد شدن در آن تشويق مي کند به گونه اي که در جلو او حرکات مفتونانه انجام مي دهد و بعضي آوازهاي طنين را به گوش او مي رساند تا او را وارد خانه اش مي کند. و بعد از تلقيح او را مي خورد و مي درد و بعد از آن بچه هايش را مي خورد و بعضي از بچه ها بعضي ديگر را مي خورند. پس خانه عنکبوت علاوه بر ضعف بنا از بنيان نيز ضعيف مي باشد. و در روابط داخلي با هم ضعيف مي باشند و گاهي اين دو ضعف در يک ضعف جمع مي شود.
و گفته شده که : هر کس به زنش اجازه دهد که بر او طغيان کند و مطيع خواسته هاي وي بشود و دستوراتش را به ترتيب عمل کند و در آنچه که رضايت خداوند نيست از او اطاعت کند در اين صورت مثل چهارپايان مي باشد. و بلکه گمراهتر از آنها، چونکه تواضع مذکر براي مونث فقط نزد حيوانات و چهارپايان وجود دارد.
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و مسلمانان امروزي در سختيهايي که با دشمنانشان يعني يهود و حاميان آنها دارند هر گاه به غير خداوند اعتماد کردند و به نيروهاي زميني متوسل شدند و تسليم آنها شدند مثل عنکبوت مي باشند.
(کَمَثَلِ العَنَکبوتِ اتَّخَذَت بَيتاً و إنَّ اَوهنَ البيُوتِ لَبَيتُ العَنکبُوتِ لَو کانوا يَعلَموُنَ( ... (عنکبوت : 41)
«مثل کساني که غير خدا را به دوستي گرفته اند، مثل خانه ايست که عنکبوت بنا مي کند. و اگر بدانيد، سست ترين بناها، خانه عنکبوت مي باشد».

شاخصهاي حسي در حشرات
انسان رصدخانه هايي را براي رصد حرکات ستارگان و اجسام متحرک و هواشناسي اختراع کرده است، چه کسي باور مي کند که در اين کائنات زنده شاخکهاي حسي وجود دارد که انسان از انجام دادن کار آنها ناتوان است؟
در حشرات اين دنيا که ما آنها را تحقير مي کنيم و سبک مي شماريم، دستگاهي وجود دارد که دقيقترين دستگاههاي ساخت انسان به آن نمي رسد دانشمندان مي گويند که : در بعضي از حشرات شاخکهاي حسي وجود دارد که در آن پيشقراولهاي شيميايي قرار دارد و بوها و عطرها و بوي مواد را از پيش تشخيص مي دهد و حرکت و جستجوي خود را به دنبال روزي براساس داده هاي اين پيشقراولهاي شيميايي تعيين مي کنند. و در بعضي از حشرات شاخکهاي حسي وجود دارد که داراي پيش رونده هاي مکانيکي مي باشند که به وسيلة آنها صداها و حرکت بادها را احساس مي کنند همچنانکه بعضي از انواع مگسها اين کار را مي کنند. و اين پيش رونده هاي مکانيکي از حرکت تأثير مي گيرند. ولي اولي (پيش رونده هاي شيميايي) از ترکيبات شيميايي متأثر مي شوند.
و چيز ديگر اين است که بعضي از حشرات به محض اينکه در يک جايي ماده شيريني ريخته شود فوراً سر مي رسند.
اين حشرات چگونه مي آيند؟ اينها از طريق همان پيش رونده هاي شيميايي مي فهمند و مي آيند.
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اين خرمگسها چگونه به اينجا مي آيند؟ اينها به خاطر وجود حيوان مرداري است که بوي آن در فضا پخش شده و اين خرمگسها از طريق اين بو مي آيند. اين پيش رونده هاي شيميايي است اما عجيبتر از اين در بعضي از حشرات پيش رونده هايي وجود دارد که از طريق اشعة مادون قرمز احساس مي کنند. پس هر گاه که احساس وي نسبت به اين چيز گرم ادامه داشته باشد به وسيله اين اشعه آن احساس در او پايدار مي ماند ولي اگر آن احساس به صورت منقطع و بريده آمد، آنرا به صورت کوتاه قطع مي کند و هنگامي که به نزديک آن شيء رسيده احساس دوباره ادامه مي يابد و به سوي آن شيء مي رود و اين دستگاه در بعضي از پشه ها موجود مي باشد. پس اگر دو مرد در يک بستر خوابيده باشند. و يکي از آنها تب داشته باشد و حرارتش بالا باشد، آن پشه از فاصله 3 متري آن را تشخيص مي دهد چونکه داراي شاخکهاي حسي مي باشد که با اشعة مادون قرمز خيلي زود احساس مي کند و فقط به طرف آن مردي که تب دارد مي رود.

فهرست منابع و مراجع

1- القرآن الکريم
2- تفسير الطبري، دارالفکر، بيروت، 1405 ه‍.
3- تفسير ابن کثير، دارالفکر، بيروت، 1405 ه‍.
4- تفسير القرطبي، دار الشعب، القاهره، ط 2، تحقيق أحمد عبدالحليم البردوني.
5- صحيح البخاري، دار ابن کثير، اليمامه، بيروت، 1407 ه‍.، 1987 م، ط 3، تحقيق د. مصطفي ديب البغا.
6- صحيح مسلم، دار إحيا التراث العربي، تحقيق فؤاد عبدالباقي.
7- سنن الترمذي، دار إحيا التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد محمد شاکر، و آخرين.
8- سنن أبي داود، دار الفکر، بيروت، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
9- سنن ان ماجه، دار الفکر، بيروت، تحقيق فؤاد عبد الباقي.
10- سنن النسائي الکبري، دار الکتب العلميه، بيروت، 1411 ه‍/1991 م، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد کسروي حسن.
11- سند الإمام احمد، مؤسسه قرطبه، مصر.
(1/376)



12- موطا الإمام مالک، دار احياء التراث العربي، مصر، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.
13- سنن الدارمي، دار الکتاب العربي، بيروت، 1407 ه‍، تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي.
14- مصنف عبدالرزاق، المکتب الإسلامي، بيروت، 1403 ه‍، ط 2، حبيب الرحمن الأعظمي.
15- مصنف ابن أبي شيبه، مکتبه الرشد، الرياض، 1409 ه‍، ط 1، کمال يوسف الحوت.
16- صحيح ابن حبان، مؤسسه الرساله، بيروت، ط 2، 1414 ه‍/ 1993 م، تحقيق شعيب الأرناؤوط.
17- صحيح ابن خزيمه، المکتب الإسلامي، بيروت، 1390 ه‍، 1970 م، تحقيق : محمد مصطفي الأعظمي.
18- المعجم الکبير، الطبراني، مکتبه العلوم والحکم، الموصل 1404 ه‍/ 1983 م، ط 2، تحقيق : حمدي السلفي.
19- المستدرک علي الصحيحين، الحاکم، دار الکتب العلميه، بيروت، 1411 ه‍، 1990 م، تحقيق عبدالقادر عطا.
20- شعب الإيمان، البيهقي، دارالکتب العلميه، بيروت، 1410 ه‍، ط 1، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول.
21- مسند الشهاب، القضاعي، مؤسسه الرساله، بيروت، 1407 ه‍/ 1986 م، ط 2، تحقيق حمدي السلفي.
22- الجامع الصغير، السيوطي، دارطائر العلم، جده، تحقيق : عبد الرؤوف المناوي.
23- کشف الخفاء العحلوني، مؤسسه الرساله، بيروت، 1405 ه‍، ط 4، تحقيق : أحمد القلاش.
24- الزهد، عبدالله بن المبارک، دار الکتب العلميه، بيروت، تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي.
25- اسني المطالب في احاديث مختلفه المراتب، محمد السيد درويش الحوت، دارالکتاب العربي، بيروت، 1403 ه‍، تحقيق : خليل الميس.
26- الفردوس بمأثور الخطاب، الديلمي المهذاني، دارالکتب العلميه، بيروت، 1986، ط 1، تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول.
27- علل الدارقطني، دار طيبه، الرياض، 1405 ه‍/ 1985 م، ط 1، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله.
28- تلخيص الحبير، ابن حجر، المدينه المنوره، 1384 ه‍/ 1964 م، تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.
(1/377)



29- فتح الباري، شرح صحيح البخاري،ابن حجر، دار المعرفه، بيروت، تحقيق فؤاد عدالباقي، محب ادين الخطيب، 1379 ه‍.
30- شرح صحيح مسلم، النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392 ه‍.
31- اسيره النبويه، ابن هشام، دارالجيل، بيروت، 1411 ه‍، ط 1، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول.
32- الطب النبوي، ابن القيم، دارالفکر، بيروت، تحقيق : عبدالغني عبد الخالق.
33- زاد المعاد، ابن القيم، مؤسسه الرساله – مکتبه المنار الإسلاميه، بيروت – الکويت، 1407 ه‍/ 1986 م، ط 14، تحقيق : شعيب الأرناؤوط – عبد القادر الأرناؤوط.
34- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت – لبنان، ط 1، 1997 م.
35- مجمع الزوائد، ابو بکر الهيثمي، دار الريان للتراث، دار الکتاب العربي، القاهره، بيروت 1407 ه‍.
36- شرح العمده، ابن تيميه، مکتبه العبيکان، الرياض، 1413 ه‍، تحقيق : د. سعود صالح العطيشان.
37- الطب النبوي، ابن قيم الجوزيه، دار الفکر، بيروت، تحقيق : عبد الغني عبدالخالق.
38- بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزيه، مکتبه نزار مصطفي الباز، مکه المکرمه، 1416 ه‍/ 1996 م، تحقيق : عبدالعزيز عطا، عادل عبد الحميد العدوي.
39- المستطرف في کل فن مستظرف، أبو الفتح الأبشيهي، دار الکتب العلميه، بيروت،1986 م، ط 2، تحقيق د. مفيد محمد قميحه.
40- القاموس المحيط، افيروز آبادي.
- مخار الصحاح، الرازي، دارالعلوم، تحقيق : د. مصطفي البغا.
41- موسوعه النباتات المفيده، فريد بابا عيسي، دار عکرمه، دمشق، 2002 م.
42- روائع الطب الإسلامي، القسم العلاجي، الجزء الأول، دارالمعاجم، ط 1، 1415 ه‍/ 1994 م.
43- الأنوار في شمائل النبي المختار، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق : إبراهيم اليعقوبي، دارالمکتبي، الطبعه الثانيه، 1999 م.
44- الطب الوقائي بين العلم والدين، د. نضال عيسي، دار المکتبي، الطبعه الأولي، 1997 م.
(1/378)



45- أساسيات علم المفاصل، أنس القطيفاني – دانه الفقير، جامعه دمشق، 1999 م.
46- إعجاز القرآن في العلوم الجغرافيه، محمد مختار عرفات، دار اقرأ، ط 1، 2003 م.
47- اعرف جسدک، سلسله الثقافه العامه، ترجمه العقيد ماجد العظمه، سلسله الثقامه العامه.
48- اعرف نفسک، د. فاخر عاقل، دار العلم للملايين، ط 3، 1974 م.
49- الأسودان التمر و الماء د. حسان شمي باشا، دار المناره (السعوديه) ط 1، 1992 م.
50- الأمراض الشائعه، د. محيي الدين طالو العلبي، دار ابن کثير، ط 1، 1989 م.
51- الامراض النفسيه و عوامل الشد الي الخلف، د. مأمون حموش، دار المأمون، ط 1، 2003 م.
52- الإنسان ين العلم والدين، شوقي ابو خليل، دار الفکر، ط 5، 1989م.
53- الانسان و معجزه احياه، د. خلوق نور باقي، موسسه الرساله، ط 1، 1998 م، ترجمه اورخان محمد علي.
54- الايدز و الامراض الجنسيه، د. محيي الدين طالو العلبي، دار ابن کثير، ط 1، 1998 م.
55- الايدز و با العصر، د. محمد عي البار – د. محمد أيمن صافي، دار المناره، ط 1، 1987 م.
56- الأسرار الطبيه الحديثه في السمک و الحوت، د. حسان شمسي باشا، دار المناره (السعوديه)، ط 1، 1991 م.
57- الانفجار الکبير أو مولد الکون، أميد شمشک، مأسسه الرساله، ط 1، 1998 م، ترجمه اورخان محمد علي.
58- البدانه و السمنه، د. حلمي رياض جيد، دار المعارف، 1969 م.
59- التغذيه و النمو، د. محمد غسان سلوم، جامعه دمشق، ط 4، 1994 م.
60- الجديد في أمراض التدخين، د. نضال عيسي، دار المکتبي، ط 1، 1994 م.
61- الجنين المشوه و الامراض الوراثيه، د. محمد علي البار، دار القلم – دار المنازه، ط 1، 1991 م.
62- الحبه السوداء بين الدين و الطب، د. عبد الرحمن النجار، دار علوم القرآن، ط 1، 1992 م.
63- الختان بين الطب و الشريعه، د. عبدالرحمن القادري، دار ابن النفيس، ط 1، 1996 م.
(1/379)



64- الخنزير بين ميزان الشرع و مناظر العلم، د. احمد جواد، دار السلام (القاهره)، ط 1، 1987 م.
65- الدخان أحکامه و اضراره، عبدالکريم محمد نصر، 1996 م.
66- الدليل الطبي و الفقهي للمريض في شهر الصيام، د. حسان شمس باشا، دار السوادي (جده).
67- الدماغ بنيته و وظائفه، عمران المقداد، جامعه دمشق، 1986 م.
68- الدين في مواجه العلم، وحيد الدين خان، دار النفائس، ص 4، 1987 م، ترجمه ظفر الإسلام خان.
69- السجائر حلال أم حرام، د. عبدالصبور شاهين، الدار الذهبيه.
70- السواک في ميزان الصيدله، علي الرغبان – فراس رزوق – مجاهد کرمان، دار فصلت، ط 1، 1997 م.
71- الشفاء بالحبه السوداء، فرح عبدالحميد القداحي، دار الإسراء (القاهره)، 1989 م.
72- الشمس و القمر بحسبان، ... احمد عبدالجواد، دار هاشم الکتبي.
73- الطب الإسلامي، محيي الدين طالو العلبي، ابن کثير، ط 1، 1992 م.
74- الطب المجرب، خالد سيد علي، مکتبه دار التراث (الکويت)، ط 5، 1993.
75- الطب النبوي، ابن قيم الجوزيه، دار الحکمه.
76- الطب النبوي في ضوء العلم الحديث، د. غياث حسن الاحمد، دارالمعاجم، ط 1، 1995 م.
77- الطب النبوي و العلم الحديث، د. محمد ناظم النسيمي، الشرکه المتخده، ط 1، 1984 م.
78- الطب محراب الإيمان، د. خالص کنجو، مؤسسه الرساله، 1971 م.
79- الطقس، أ. ج فور سدايک، معهد الإنماء العربي (بيروت)، 1981 م، ترجمه نبيله (هيلين) منسي.
80- العلاج بالنبات، وديع جبر، دار الجيل، ط 1، 1988 م.
81- العلم في حياه الانسان، د. عبدالحليم منتصر، کتاب العربي، 1984 م.
82- العلم في منظوره الجديد، روبرت م. أغروس، سلسله عالم المعرفه، عدد 134، ترجمه د. کمال خلايلي.
83- العلم والدين مناهج و مفاهيم، د. احمد عروه ، دارالفکر، ط 1، 1987 م.
84- العلم يدعو الي الايمان، اکريسيس موريسون، مکتبه النهضه المصريه، ط 3، 1958 م، ترجمه محمود صالح الفلکي.
(1/380)



85- العلوم في القرآن، د. محمد جميل الحبال – د. مقداد مرعي الجواري، دار النفائس، ط 1، 1998 م.
86- الغذاء لا الدواء، د. صبري القباني، دار العلم للملايين، ط 3، 1966 م.
87- الفيزياء المسليه، ياکوف بيريلمان، دار مير (موسکو)، ط 5، 1977 م، ترجمه د. سليمان المنير.
88- القرآن و علم النفس، د. عبدالعلي الجسماني، العربيه للعلوم، ط 1، 1999 م.
89- القرار المکين، د. مأمون شقفه، دار حسان، ط 2، 1987 م.
90- الکوکب الوطن، کيفن دبليوکيي، دار مير (موسکو).
91- الکون و أحجار الفضاء، محمد فتحي عوض، دار الوثبه.
92- الکون و الارض و الإنسان في القرآن العظيم، رجا عبدالحميد عرابي، دار الخير، ط 1، 1994 م.
93- الله و العلم الحديث، عبدالرزاق نوفل، دار مصر للطباعه، ط 2.
94- الله يتجلي في عصر العلم، نخبه من العلماء الأمريکيين، دار إحياء الکتب العربيه، ترجمه د. الدمرداش عبدالمجيد سرحان.
95- الميلاتونين ه هو الدواء السحري، د. حسان شمس باشا، دار المناره (السعوديه) ط 1، 1996 م.
96- النحله تسبح الله، محمد حسن الحمصي، ط 1، 1971 م.
97- النفس بين العلم والدين، محيي الدين ميقري، مطبعه عکرمه، ط 1، 1996 م.
98- الوافي في تخطيط القلب الکهربائي، د. ضياءالدين الجماس – د. عبد الملک الکزبري، مکتبه الرازي ط 1، 1987 م.
99- الوجيز في أمراض الکبد، ليلي محمد أديب المؤيد العظم – نهي أحمد کامل، جامعه دشمق، 1998 م.
100- بدائع السماء جير الدهوکز، ترجمه : د. عبدالرحيم بدر، المکتبه العصريه (صيدا)، 1967 م.
101- تشريح و فيزيولوجيا الإنسان، فاسيلي تاتارينوف، دار مير (موسکو)، 1983 م.
102- جهاز التنفس، مجموعه من اأطباء، جامعه دمشق، 1980 م.
103- حرب النجوم، عاطف معتوق.
104- حرکه الأرض و دورانها، محمد عي الصابوني، دار القلم، ط 1، 1991 م.
105- خلق الإنسان بين الطب و القرآن، محمد علي البار، الدار السعوديه للنشر، ط 4، 1983 م.
(1/381)



106- دراسات حول الطب الوقائي، مجموعه من الأطبا، مجله الکتب العربي (17)، 1987 م.
107- دليل الأنفس بين القرآن الکريم و العلم الحديث، توفيق محمد عز الدين، دار السلام (القاهره) ط 1، 1986 م.
108- دليل العائله الطبي، جان غوميز، دارالحوار، ط 2، 1988 م.
109- دور الجراثيم في حياتک، ليوشيندر، منشورات وزاره الثقافه، 1981 م، ترجمه غسان مصري زاده.
110- رحله الإيمان في جسم الإنسان، حامد أحمد حامد، دار القلم، ط 1، 1991 م.
111- روائع الطب الإسلامي، د. محمد نزار الدقر، دارالمعاجم، ط 1، 1995 م.
112- سبعون برهاناً عليماً، ابن خليفه، دار الإيمان، ط 3، 1988 م.
113- شفاء التباريح و الأدواء في حکم التشريح و نقل الأعضاء، الشيخ إبراهيم اليعقوبي، مطبعه خالد بن الوليد، ط 1، 1986 م.
114- طبيبک معک، د. صبري القباني، دار العلم للملايين، ط 7.
115- طعامک سليماً و سقيماً، د. ضياءالدين الجماس، مرکز نور الشام للکتاب، 1999 م.
116- عظمه الرحمن في خلق الإنسان، علي الشيخ علي، جامعه دمشق، 1977 م.
117- علم النفس الإسلامي، محمد رمضان القذافي، منشورات صحيفه الدعوه الإسلاميه، ط 1، 1990 م.
118- غرائب مخلوقات الله، لطفي وحيد، المکتب الجامعي الحديث، 1990 م.
119- غريزه أم تقدير إلهي، شوقي أبو خليل، دارالفکر، ط 2، 1987 م.
120- فيه شفاء للناس العسل، د. محمد نزار الدقر، دار الکتب العربيه.
121- قصه العناصر، ألبير دوکروک، منشورات وزاره الثقافه، 1981 م، ترجمه وجيه السمان.
122- قصص و طرائف عن الفلزات، س. فينيتسکي، دار مير (موسکو)، 1984 م، ترجمه : عيسي مسوح.
123- کتاب المعرفه الحيوان، د. عبدالمنعم عبيد، شرکه ترادکسيم.
124- کتاب المعرفه جسم الإنسان، د. عبدالمنعم عبيد، شرکه ترادکسيم.
125- کتاب المعرفه النبات، د. عبدالمنعم عبيد، شرکه ترادکسيم.
126- ما هي نظريه النسبيه، لانداو ورومر، دارمير (موسکو) ط 4، 1978 م.
(1/382)



127- ماذا في العلم و الطب من جديد، مجموعه من الأطباء، کتاب العربي (21).
128- مباديء البيولوجيا، إرينا کروزينا، دار مير (موسکو)، ط 2، 1982 م.
129- مباديء التشخيص في الطب الباطني، مجموعه من الأطباء، جامعه دمشق، 1999 م.
130- مع الطب في القرآن الکريم، د. عبدالحميد دياب – د. أحمد قرقوز، مؤسسه علوم القرآن، ط 1، 1980 م.
131- مع الله في السماء، د. أحمد زکي، دار الهلال (القاهره).
132- معالجه التدخين بين الأطباء و المشرعين، د. ضياءالدين الجماس، دار ابن حيان.
133- معجزات الشفاء في الجه السوداء و العسل و الثوم البصل، أبو الفداء محمد عزت محمد عرف، دار تهامه.
134- معجزات في الطب للنبي العربي صلي الله عليه وسلم، د. محمد سعيد السيوطي، مؤسسه الرساله، ط 2، 1986 م.
135- مقدمه في علم الخليه و اجنين، هاني رزق، جامعه دمشق، 1986 م.
136- من أسرار و إعجاز القرآن الکريم، محمد أديب النابلسي، مکتبه دار الصفا، ط 1، 1999 م.
137- مممن علم الطب القرآني، عدنان الشريف، دار العلم للملايين، ط 1، 1990 م.
138- من علم الفک القرآني، عدنان الشريف، دار العلم للملايين، ط 1، 1991.
139- من علم النفس القرآني، عدنان الشريف، دار العلم للملايين، ط 1، 1987 م.
140- موسوعه الشباب، مجموعه من المؤلفين، شرکه ميدليفانت.
141- موسوعه النباتات المفيده، فريد بابا عيسي، مکتبه ابن النفيس، ط 1، 2002 م، ترجمه محمد خير جمعه.
142- موسوعه بهجه المعرفه، الشرکه العامه للنشر و التوزيع و الإعلان.
143- موسوعه لايف الارض، آرثربيزر، مؤسسه تايم، ترجمه محمد جمال الدين الفندي.
144- موسوعه لايف البحر، ليونارد إنجيل، مؤسسه تايم، ترجمه د. عزت خيري.
145- موسوعه لايف الکون، دافيد برجاميني، مؤسسه تايم، 1971 م، ترجمه نزيه الحکيم.
146- موسوعه لايف جسم الإنسان، آلان أ. نورس، مؤسسه تايم، 1968.
147- مولد طفل، روبرت لافون، شرکه ترادکسيم، 1977 م، ترجمه محمدنصر.
(1/383)



148- نحل العسل في القرآن و الطب، د. محمد علي البني، مرکز الأهرام، ط 2، 1987 م.
149- و في الصلاه صحه و وقايه، د. فارس علوان، دارس السلام (القاهره)، ط 1، 1989 م.
150- معجزه القرآن محمد متولي الشعراوي، المختار الإسلامي، مصر.
151- التوحيد عبدالمجيد الزنداني، التراث الإسلامي، مصر.
152- الإعجاز الطبي في القرآن، السيد الجميلي، دار و مکتبه الهلال، مصر.
153- الإسلام ملاذکل المجتماعات الإنسانيه، محمد سعيد رمضان البوطي، دارالفکر، دمشق.
154- التمردواء ليس فيه داء، محمد عبدالرحيم، دار أسامه، بيروت.
155- تنبيه العقول الإسلاميه لما في آيات القرآن من العلوم الکونيه، ترجمه : عبد الرحمن عيسي، محمد نجيب المطيعي.
156- الإشارات العلميه في القرآن.
157- الإسلام والحائق العلميه، محمود القاسم، دارالهجره، مصر.
158- القرآن و علوم العصر الحديثه، إبراهيم فواز عراجي، دار النهضه.
159- الإسلام يتحدي، وحيد الدين خان، دار الجيل المسلم، مصر.
160- الطب محراب الإيمان، خالص جلبي، دار النفائس، بيروت.
(1/384)



دايره المعارف اعجاز علمي در پرتو قرآن و سنّت

شگفتيهاي خداوند در بدن انسان

نويسنده :
استاد دکتر محمد راتب نابلسي

مترجمان:
محمد آزاد شافعي
عبدالباسط عيسى زاده

فهرست مطالب

عنوان ... صفحه
مقدمات
اعجاز ... 1
علم ... 14
اعجاز در پرتو قرآن و سنّت ... 14
داستان اين کتاب ... 27
انسان
آيا هستي معجزه است؟ ... 33
کالبد انسان ... 36
آفرينش انسان در زيباترين شکل و بهترين سيما ... 38
توازن و تعادل ميان زن و مرد ... 42
مرد همسان زن نيست ... 43
تعادل در تمام مخلوقاتي که خداوند آفريده است ... 45
تعداد سلولها و عمر آنها ... 48
آيا ايشان بدون هيچ خالقي آفريده شده اند؟ و يا اينکه خودشان آفريدگارند؟ ... 50
زنگهاي سريع هشدار در کالبد بشري ... 51
تغييرناپذيرها و متغيرها در بدن انسان ... 53
ساعت بيولوژي نزد انسان ... 55
دستگاه تهويه و کلر در بدن انسان ... 59

عنوان ... صفحه
دستگاه عرق سازي در بدن انسان ... 61
اعضاي بدن چگونه با سرما روبه رو مي شود؟ ... 62
سرانگشتان انسان ثبت، شناسايي و امضاء است ... 63
روان شناسي اسلامي
- روان شناسي اسلامي ... 67
نااميدي، دورويي و منفي بافي در روان شناسي اسلامي ... 72
تأثير شادي و اندوه بر درون و روان ... 75
رنگ سبز ... 78
رابطه ي خشم با سلامتي ... 79
خواب
خواب صبحگاهي (زودهنگام) ... 83
(ومن ءايته منامکم باليل ... 85
بر پهلوي راست خوابيدن ... 86
خواب طولاني ... 87
نماز
رابطه ي نماز با سلامتي بدن ... 92

عنوان ... صفحه
نماز و نيايش درد بيمار را کاهش داده و او را در بهبودي ياري مي نمايد ... 94
ويتامين (د) و رابطه ي آن با نماز ... 95
رابطه ي بين وضو و بيماري تراخم چشم ... 97
وضو و فوايد بهداشتي آن ... 98
روزه
روزه ميان فرمان تعبدي خداوند و فوائد بهداشتي و تندرستي آن ... 102
روزه دوره ي پيشگيري و درماني است ... 104
روزه و ابزار هضم [گوارش] ... 106
گزيده اي از سفارشهاي بهداشتي پيامبر(ص) در زمينه سحري و افطار ... 109
رابطه ي ايام البيض و روزة آن در لحاظ پزشکي ... 110
دوره ي بارداري، جنين و ولادت
(1/385)



علم ژنتيک در سنت پيامبري(ص) ... 114
جنين شناسي يکي از اعجاز قرآن ... 116
تطبيق جنين شناسي با حديث نبوي شريف ... 118
از هر نطفه اي فرزند بوجود نمي آيد ... 119
سپس آن را نطفه اي در جايگاه امن قرار داديم ... 101
مراحل سه گانه ي بارداري ... 123
عنوان ... صفحه
مايع أمنيوسي [ضربه گير] ... 124
رحم غشائي هوشمند يا تقدير الهي ... 127
بارداري و قطع قاعدگي ... 128
جنين و احساساتش ... 129
فشار دروني در هنگام بارداري عامل اختلال در جنين مي گردد ... 131
شير مادر و مهر او ... 132
استدلال علمي قاعده (يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب) ... 137
پيکر استخواني
به استخوان بنگريد ... 140
پيکر استخواني انسان ... 141
استخوان و بندها در مفاصل دست انسان ... 143
رابطه استخوان ران با استخوان لگن ... 144
ماهيچه ها ... 145
مغز
مغز و نعمت تمرکز و عادت ... 149
مخچه ... 151
ثبات سلولهاي مغز ... 154
پوسته ي مخ ... از نعمتهاي بي نظير خداوند ... 156
عنوان ... صفحه
مغزماده اي ترشح مي کند که درد را از بين مي برد ... 157
حافظه ... 158
حواس پنجگانه
نگه داشتِ چشم ... 162
پرده ي صماخ گوش ... 167
(إن السمع والبصر و الفؤاد کل أولئک کان عنه مسئولاً ... 169
وظيفه ي چشم و گوش ... 174
حس بويايي و ساختار آن ... 177
مرکز چشايي در مغز ... 179
قلب و عروق
قلب ... 182
قلب و کيسه ي تامور و خاصيت لختگي خون ... 185
دستگاه گردش خون ... 187
سرخ رگها و سياه رگها ... 189
مواد تشکيل دهنده ي خون ... 190
غده ها
غده ي هيپوفيز ... 195
عنوان ... صفحه
غده ي صنوبري ... 198
غده ي تيموس ... 200
لوزالمعده و مرض قند ... 202
طحال ... 203
دستگاه گوارش
ساختار بزاق و کارکرد آن ... 207
فک، زبان و دستگاه گوارش ... 209
نايبند ... 211
غشاي زيرين و احساس درد ... 213
معده و عامل «کاسل» ... 215
کبد يک شهرک صنعتي به تمام معنا ... 216
درست نوشيدن ... 221
دستگاه تنفس
کارهاي ارادي و غيرارادي تنفس ... 224
شش ها ... 226
حنجره و محدوده ي حواس ... 227
دستگاه ترشح
کليه و شکر نعمت آن ... 231
عنوان ... صفحه
کليه ها، دستگاه تصفيه ي ادرار ... 234
کليه و رابطه ي آن با نمک ... 235
مثانه ... 237
(1/386)



پوست و مو
گونا گوني رنگ انسان و رابطه ي آن با ميلانين ... 240
مؤمن، پير نوراني ... 242
جاهاي احساس در پوست ... 244
سيستم دفاعي
گلبولهاي قرمز ... 247
درمان خودبه خودي ... 249
هيچ بيماريي واگيردار نيست ... 252
بيماريها و پزشکي
علم پزشکي در دنياي اسلام ... 257
هر دردي دوايي دارد که با آن درمان مي شود ... 271
عبادات درمان بسياري از بيماريها ... 272
عنوان ... صفحه
پزشکان از ادعاي جدايي دين و علم کوتاه مي آيند ... 276
حجامت، فوايد و موارد کاربرد آن ... 280
بيماريهاي آلودگي ... 285
روان نژندي ... 287
بيماري کمبود الياف ... 291
بيماري ايدز ... 293
خورنده ي گوشت انسان ... 304
زخم تخت ... 305
سيگار کشيدن خطرناکترين بيماري واگيردار جهان ... 307
زيان هاي سيگارکشيدن در قلب و سرخ رگها ... 322
سيگارکشيدن منفي ... 326
فهرست منابع و مراجع ... 328

مقدمه مؤلف
اعجاز
خداوند به نيکوترين شيوه انسان را خلق کرد، وي را بالاترين کرامت بخشيد و هستي را برايش مسخّر کرد تا سبب تمايز و برتري وي شود. به وي نعمت عقل را ارزاني داشت و بر فطرتي آفريد که به سوي کمال سير کند و در او ميل به شهوت قرار داد تا با تجربه صبر و شکر در برابر آن، راه نزديکي به خدا برايش ميسور گردد. به او آزادي و اختيار بخشيد، تا اعمالش را ارزشمند گرداند. و برايش کتاب هايي فرستاد تا به او الهام کند که پاکي ها برايش مجاز و پليدي ها برايش ممنوع است. خداوند اين همه را به انسان نماياند که پروردگارش را بشناسد و بندگي او را به جاي آورد و در نهايت، خوش بختي دنيا و آخرت را براي خويش رقم زند.
حقيقت خداوندي، خلقت آسمان ها و زمين را در بر گرفته است، پايدار و هدفمند. اما باطل که غيرخدايي است، بي اساسي و بي هدف است. حقيقت به دايره اي مي ماند که در بر گيرنده چهار خط متقاطع است؛ خط نقل صحيح، عقل صريح، فطرت سليم و واقعيت موجود.
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نقل صحيح، کلام و بيان خداوند و فرستادگان معصوم اوست. عقل صريح، ابزار سنجشي است که خداوند به انسان اعطا نموده تا از طريق آن خالق خويش را بشناسد. فطرت سليم هم ترازويي منطبق و هم جهت با شريعت خداست، که در سرشت انسان نهاده شده که اشتباهات خويش را دريابد. اما واقعيت موجود، همان مخلوقات پيرامون انسانند که تحت تأثير قوانين خداوندي هستند. اين چهار رکن حقيقت، همه از يک منبع سرچشمه مي گيرند، پس همه باهم منطبق و هماهنگ اند.
تمام اديان خدايي در هر زمان و هر مکان، فقط بر دو اصل اساسي پاي نهاده شده اند و غير آن دو را نمي توان تصور کرد، اين دو اصل در آيه زير روشن گشته است :
(وَ ما ارْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحيِ إليهِ انَّه لا إلَه إلاّ أنَا فَاعْبُدونِ( ... (انبياء : 25)
«ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم، مگر اينکه به او وحي کرده ايم که : معبودي جر من نيست، پس فقط مرا پرستش کنيد».
اصل اول عبارتست از : توحيد، يعني شناخت دلايل وجود، يکي بودن کمال و نيز شناخت اسم هاي نيکو و صفت هاي والاي خداوند متعال. و اصل دوم عبادت است يعني شناخت راه صحيح بندگي خدا که انگيزه خلقت انسان است، عبادت فرمان برداري آگاهانه و ارادي است که با محبت و خواست قلبي همراه است و اساس آن باور يقيني است و انسان را به سعادتي جاودانه مي رساند. در واقع، توحيد نمود و قُلّه معرفت، و عبادت نمود عمل است.
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خداوند متعال، آسمان ها و زمين و تمام جهانيان خاصّتاً انسان را برمبناي قواعد و قوانين بسيار دقيقي آفريده است که واضح ترين آنها، نظام سببيت (علت و معلول) مي باشد، يعني توافق دو شيء از نظر وجود و عدم، که يکي از آن دو، بر ديگري مقدم است، اولي را سبب (علت) و دومي را نتيجه (معلول) مي ناميم. اين نظام جالب را عقل انسان که خود برمبناي اسباب حکم مي کند، تکميل مي کند. زيرا عقل بشري، حوادث و اتفاقات را بدون وجود اسباب و علل، نمي پذيرد. خالق هستي نيز در تکميل رحمت خويش بر ما، اينگونه حکم کرده است که اين نظام حاکم بر هستي و آن مبناي درک عقلاني بشري، ما را به آرامي به سوي پديدآورنده اصلي (مسبب الاسباب) که خود ذات باري تعالي است رهنمون مي سازند. روشن است که گام ها بر وجود مسير و آب بر وجود آبگير (نهر) دلالت دارند. آيا آسمان هاي داراي برج ها و زمين داراي گذرگاهها، بر وجود خالقي حکيم و آگاه رهنمون نمي سازند؟ باز از رحمت خداوند است که هماهنگي اسباب و نتايج، قاعده اي ثابت را در هستي ايجاد و راه را براي کشف قوانين نهفته در آن هموار نموده و به هر چيزي خصوصيت متمايز و ثابتي مي بخشد، تا درک و ارتباط با آن آسان صورت گيرد. و اگر اين تلازم و هماهنگي ميان علت و معلول نبود، نظام هستي به هرج و مرج و بيهودگي مي گراييد و انسان هم در مسير معرفت ناتوان گشته و بهره اي از عقل و انديشه اش نمي برد، نيز بايد دانست، اگر شخصي اينگونه بيانديشد که اسباب به تنهايي عامل ايجاد نتايج است و مبناي اعتقاد او از دايره اسباب فراتر نرود، مرتکب شرک گرديده است. به همين خاطر خداوند متعال براي بازگرداندن اين افراد مبتلا به شرک خفي، اينگونه برنامه چيده که گاهي اسباب مورد باور، آنها را از تأثير باز مي دارد و آن شخص با نتايج پيش بيني نشده مواجه مي شود. (
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جانب تفريط قضيه نيز بايد مورد دقت قرار گيرد) يعني اگر کسي به گمان خويش به صرف توکل بر خداوند در به کارگيري اسباب، اهمال و بي توجهي کند، دچار نافرماني و انحراف شده است، زيرا قانون جاري در خلق خدا را ناديده انگاشته و انتظار دارد که خداوند سنت هاي حاکم بر هستي را به خاطر او تعطيل کند. در اين ميان فرد مؤمن صادق از اسباب بهره مي جويد، اما نه آنگونه که نقش خدا را در نظام عليت انکار کند و نه آنگونه که اسباب را بيهوده و بي تأثير بداند، بلکه به گونه اي از اسباب استفاده مي کند که گويا تمام تأثير در رسيدن به مقصود به آن بستگي دارد و بر خداوند نيز توکل و اعتماد چنداني مي کند که گويا اسباب بدون نقش خدا هيچ ارزشي ندارند و هرچه خدا خواهد همان خواهد شد و اسباب نمي توانند ما را بدون اراده خداوند به نتيجه رسانند. اين بينش توحيدي مثبت است که بسياري از اهل ايمان نيز از آن بي بهره اند، تا چه رسد به غيرمؤمنان، نداي خدايي ما را هوشيار مي کند که :
(وَ مَا يُؤمِنُ أکْثَرُهُمْ بِاللهِ إلاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ( ... (يوسف : 106)
«و اکثر آنان که مدعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند».
اما بايد دانست که گاهي نظام عليت، به هم مي ريزد و خلاف آن روي مي دهد. چه وقت و چگونه؟
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وقتي که شخصي مي گويد : هرگاه پيامبري از جانب خداوند، براي تبليغ شريعت او ظهور مي کند، مردم حق دارند که از وي دليلي بر رسالت و آسماني بودن کتاب او بخواهند، پاي معجزه به ميان مي آيد، که دليلي بر صداقت و حقانيت رسالت و برنامه او باشد. و ما در برخي تعاريف اعجاز مي خوانيم که خرق قوانين و سنت هاي طبيعت را گويند، که جز از قدرت خالق هستي برنمي آيد، زيرا اوست که آن قوانين را قرار داده است. و هم اوست که معجزات را به پيامبرانش اعطا مي کند که دليلي بر صداقت رسالت و پيامشان باشد. معجزه از لحاظ عقلي ممکن است، اما از جهت عادت نامأنوس. و فرق است ميان اينکه عقل کاري را محال بداند، با پديده اي که از فهم آن عاجز باشد و آگاهي نداشتن به يک چيز، دليل وجود نداشتن آن نيست.
اما بايد توجه داشت، زمانيکه اصل دين (که در ايمان به وجود خدا، وحدانيت و کمال او در علم و قدرت و ايمان به توانايي او در هر چه که بخواهد، خلاصه مي شود) مورد انکار و شک واقع شود، ديگر جايي براي پرداختن به مسئله معجزات و سخن راندن از جزئيات آنها نيست، معجزاتي که در دايره قوانين و سنت هاي طبيعي نمي گنجند، زيرا روش صحيح دعوت بر اين است که عموم مردم با اصول دين مورد خطاب واقع مي شوند و اين مؤمنان هستند که مکلف به پذيرش فروع دين هم مي باشند و معجزات هم جزو فروع دين هستند. اما اگر اصل دين موردپذيرش واقع شده بود، بحث از معجزات هم خالي از اِشکال مي باشد.
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از طرفي ديگر، تمام هستي با مدارهاي پرتعداد و گازهايش، با ستارگان عادي و دنباله دارش، با مسافت هاي طولاني و سرعت هاي نوري ستارگان حجيم اش، با چرخش ها و نيروي جاذبه اش، آنگاه زمين با کوهها و دره ها و پستي ها و بلندي هايش، با درياها و درياچه ها و چشمه ها و رودهايش، با حيوانات و نباتات و ماهي ها و پرندگانش، با معادن و ثروت هايش، سپس انسان با عقل و عطوفت و اعضا و دستگاه هاي پيچيده اش، با فطرت وسرشت و زوجيت و نسل اش، همه و همه، معجزه هايي بسيار شگفت انگيز هستند، و خلاصه کلام آنکه : تمام هستي با آسمان ها و زمين و در همين وضعيت عادي، بدون وجود هيچ قانون غيرطبيعي هم، معجزه هستند و بسيار جاي تأمل! آيه زير ما را رهنمون مي سازد :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَِّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُوْلي ألألْبابِ* الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 190)
«مسلماً در آفرينش آسمان ها و زمين، و آمد و رفت (پياپي، و تاريکي و روشني، و کوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه ها و دلايلي (آشکار براي شناخت آفريدگار و کمال و دانش و قدرت او) براي خردمندان است* کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همة اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و دربارة آفرينش (شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمان ها و زمين مي انديشند (و نقشة دلربا و ساختار حيرت زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي انگيزد، و به زبان حال و قال مي گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاکي (از دست يازيدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفيق بر انجام کارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار».
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و اين انسان است که به دليل غرق شدن در مشاغل و غفلت از خدا و عادي شدن محيط پيرامون اش، جنبه اعجازي هستي را فراموش کرده و از عظمت پروردگارش که در مخلوقات نمايان است، غافل گرديده است و به دليل جهل و غرور، اينگونه مي انديشد که فقط حوادث غيرطبيعي و خارق عادت، معجزه به حساب مي آيند. و بر اين مبنا، قوانين و روش هاي عادتي و مألوف را معيار سنجش ايمان و کفر خويش مي داند. و اين نشانه جهل آشکار انساني است که به بالاترين مراتب تمدن و پيشرفت رسيده است. در حاليکه با اندکي تأمّل درمي يابد، آن کس که توانسته است اين همه جنبه اعجازي در هستي را بيافريند، برايش ميسر است که بر آن اعجازي دگير نيز بيافزايد يا تبديل و تغييري در برخي دستگاه هاي آفرينش اوليه ايجاد کند.
برخي از دانشمندان غربي مي گويند : «آن قدرتي که بر خلقت جهان توانا بوده، بر حذف يا اضافه برخي اجزاي آن نيز تواناست و جهان اصلاً وجود نداشت، بلکه خدا آن را آفريد»، و اگر به شخص منکر معجزات گفته شود : «جهاني ديگر در حال پيدايش است که چنين و چنان است، فوراً در پاسخ مي گويد : اين غيرممکن و غيرقابل تصور است. و شديدتر از معجزات به انکار آن مي پردازد». (1)
آنچه که در اين ميان مهم است، اينست که بدانيم، پيامبران گذشته فقط براي اقوام خويش مبعوث شده اند و معجزات آنان، حسي و در محدوده زمان و مکان آنان بوده و مانند روشن شدن چوب کبريت، يکبار براي هميشه روي داده است، که برخي آن را تصديق و برخي تکذيب کرده اند.
__________
(1) - منظور مؤلف اينست که، شخص منکر معجزات، طبيعتاً منکر اخباريست که از اکتشافات جديد بشري خبر مي دهند. پس کسي که به يافته هاي بشر ايمان دارد بايد به معجزات نيز ايمان داشته باشد. (مترجم)
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اما پيامبر ما محمد(ص)، که پايان بخش انبياء و پيامبران است، به سوي همه مردم تا آخرالزمان، فرستاده شده و بشارت و انذار داده است. پس لازم است معجزه او هم تا پايان جهان به حال خود باقي باشد، و به همين دليل است که نشانه هاي اعجاز علمي در قرآن و سنت، متکي بر علم و قطعي است.
و قرآن کريم در اين جهت هزار و سيصد آيه نازل فرموده که از هستي و خلقت انسان، بحث نموده است، يعني قرآن را به خود اختصاص داده است. و اگر آيات حامل دستورات خدا، مقتضي اطاعت و آيات شامل نهي مقتضي پرهيز از برخي موارد است، پس آيات آفاق مقتضي چه کاري است؟
جواب اينست که مقتضي تفکراند، در حديثي آمده است : «تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَيْرٌ مِنْ قِيامِ لَيلَهٍ» (1) يعني «يک ساعت تفکر در نعمت ها و نشانه هاي خدا، از نماز سنت تهجد در طول شب، ارزشمندتر است».
قابل توجه است که بنابر حکمت والاي الهي، پيامبر(ص) هيچ گونه تفسيري از آيات آفاق بيان ننموده است؛ نه از روي اجتهاد خويش و نه از وحي الهي، زيرا در صورت تفسير آنها به مقتضاي فهم اطرافيانش، براي قرن هاي بعدي غيرقابل قبول مي بود و اگر هم بر مبناي فهم بشر امروزي، تفسير مي کرد، فهم آن براي افراد پيرامونش، سنگين و غيرقابل درک مي شد.
بدين خاطر، تفسير اين آيات به سطح فهم و درک خاص هر عصر مؤکول شده است، تا پيشرفت هاي مختلف علمي در هر زمان، زواياي اعجازآميز اين دسته از آيات را روشن کنند و تداوم جنبه اعجازي قرآن نيز تا روز قيامت، اينگونه قابل فهم است.

علم
به نظر برخي دانشمندان، منظور از علم، شناخت خدا، اوامر خدا و مخلوقات او مي باشد، يا منظور از آن، شناخت حقيقت، شريعت و خلق خداست. شناخت پروردگار مبنا و اساس دين، شناخت اوامر او، اساس عبادت و شناخت خلق او، اساس صلاح دنياست.
__________
(1) - مصنف ابن ابي شيبه، از اقوال امام حسن بصري، (ش 35223)، و شعب بيهقي از اقوال ابودرداء (ش : 118).
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از اين رو اسلام به شناخت خدا از طريق تفکر در خلقت آسمان ها و زمين، فرا خوانده است و در چند سوره قرآن به طور پياپي به آن اشاره شده و مبناي اساسي و اوليه پايه هاي عقيدتي و ايماني قرار گرفته است ... خداوند مي فرمايد :
(فَلْيَنْظُرِالإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مّاءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ( ... (طارق : 5-7)
«انسان بايد بنگرد و دقت کند که از چه چيز آفريده شده است؟!* او از آب جهنده ناچيزي آفريده شده است* آبي که از ميان استخوان پشت و استخوان هاي سينه بيرون مي آيد».
و در جايي ديگر فرموده است :
(فَلْيَنْظُرِالإنْسانُ إلي طَعامِهِ* أَنَّا صَبَبْنا الماءَ صَبَّاً* ثُمَّ شَقَقْنا الأرْضَ شَقَّاً* فَانْبَتْنا فيها حَبّاً* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً* وَ حَدائِقَ غُلْباً( ... (عبس : 24-30)
«انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد (که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم، و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقت و مهارت و ظرافتي بکار برده ايم) * ما آب را از آسمان بگونة شگفتي مي بارانيم * سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم * در آن دانه ها را مي رويانيم و رزها و گياهان خوردني را * ودرختان زيتون و خرما را * و باغ هاي پردرخت و انبوه را».
باز فرموده است :
(اَفَلا يَنْظروُنَ إلي الابِلِ کَيفً خُلِقَتْ* وَ إلي السَّماءٍ کَيفَ رُفِعَتْ* وَ إلي الجِبالِ کَيفَ نُصِبَتْ* وَ إلي الأرْضِ کَيفَ سُطِحَتْ( ...
... (غاشيه : 17-20)
«آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟! و به زمين نمي نگرند که چگونه پهن و گسترانيده شده است؟!».
و نيز فرموده است :
(
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قُلْ انْظُرُوا ما ذا في السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ ما تُغْني الأياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَومٍ لا يُؤْمِنُونَ( ... (يونس : 101)
«بگو : بنگريد (و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمان ها و زمين چه چيزهائي است؟! آيات خواندني کتاب هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم دهندگان به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند».
بدين سان تفکر در خلقت آسمان ها و زمين، نوعي عبادت و بلکه بهترين آن مي باشد. در صحيح ابن حبان آمده است (1) که عطا از عايشه (رض) روايت کرده است که : «يک بار که نوبت من بود، پيامبر(ص) نزد من آمد و فرمود : بگذار که امشب را به عبادت پروردگارم مشغول باشم، سپس به سوي مشک آب رفته، وضو گرفت و پس از آن به نماز ايستاد، آنقدر گريست که محاسن وي خيس شد، سپس به سجده رفت و آنقدر گريست، که اشکهايش زمين را خيس کرد، آنگاه به پهلو دراز کشيد، تا اينکه بلال براي اذان صبح آمد، او متوجه گريه پيامبر(ص) شد و پرسيد : اي پيامبر خدا، چه چيز شما را به گريه انداخته است، در حاليکه خداوند تمام لغزش هاي پسين و پيشين شما را آمرزيده است؟ پيامبر(ص) فرمود : تو چه مي گويي، بلال! چگونه نگريم در حاليکه خداوند، امشب آيات زير را بر من نازل کرد :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُولي الألْبابْ (2) ...
«
__________
(1) - صحيح ابن حبان، شماره 620.
(2) - ترجمه آيه در بحث قبل بيان شد.
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به خورشيد بنگر و بپرس چه کسي آن را گرما بخشيده و چه کسي آن را نور داده است، چه کسي آن را همانند سکه بر دل آسمان ضرب کرده و يا همانند ساعت، آويزان نموده است که عقربه هايش تا قيامت در گردش هستند. چه کسي به خورشيد رفعت داده و در مداري دقيق و در برج هاي مختلف قرار داده و کيست که روشني خورشيد را به آسمان دنيا انتقال داده است، زمان محصول آن است و از فروع و اصول آن سرچشمه گرفته است و به عرصه نوشتار درآوردن و فصل بندي آن هم نتيجه تغييرات خورشيد است. اگر خورشيد نبود، روزها و ماه ها و سال ها نظم نمي گرفت و در شمارش نمي آمد و اگر خورشيد نبود، تمايز نور و تاريکي ميسر نمي شد، طلاي اصيل از سرچشمه هاي آن و شفق سرخ از پرتوهاي آن نمايان مي شود و اين پرتوها نظاره گر شکست تاريخ بوده اند و پيشرفت و ترقي بشر جلوه ي زيباي وي را ز بين نبرد است».
چه زيبا فرموده است خداوند که :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الافاقِ( ... (فصلت : 53)
«ما به آنان هرچه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) نشان خواهيم داد».
اکنون به قلب بنگر، و در کار و آثارش، هدف و مقصدش، اندازه و ارزشش، پيرامون و ديواره ها، منافذ و سوراخ ها، دريچه ها و پرده ها، دهليزها و حفره هايش، تأمل کن و باز در رگ هاي خون و محل انباشت آن در قلب، پاکي و تيرگي هايش، پايداري و بيداريش تحمل و هوشياري و نيز خطرات عظيم آن دقت کن، قلب را غفلت و خواب نمي گيرد، فراموشي و اشتباه، لغزش و انحراف، خستگي و از کار افتادگي و افسردگي و شکايت بر او جاري نمي شود، هميشه صبور است و تحت فرمان خالق کاردانش مي باشد کسي که آن را ساز و برگ و شعله حيات بخشيده و مهلت و زمان مشخصي براي کارش تعيين نموده است، قلب بدون آرام و راحت و برگشت و توجيه به کار خويش ادامه مي دهد.
و چه زيباست تلاوت دوباره اين آيه :
(
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سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الافاقِ( ... (فصلت : 53)
اکنون به همراه حضرت علي(رض) در نشانه اي ديگر مي نگريم ...
«مورچه را بنگر، با جثه کوچک! و اندام لطيفش، که نه با نگاه خوب ديده مي شود و نه به انديشه در آيد، چگونه بر زمين به نرمي مي رود؟ و روزي خويش را مي جويد، دانه را به لانه خويش مي برد، و آن را در قرارگاه خود آماده مي دارد، در روزهاي گرما براي فصل سرد خويش گردآورد و در واردشدنش براي بيرون آمدن، روزيش از سوي خدا کفايت شده است و به قدر نيازش مقرر گشته، روزي رسان پراحسان از او غافل نمانَد و داور قهار، او را محروم نمي دارد، هرچند که در سنگي صاف و خشک و جامد و بي رطوبت باشد و اگر در گذرگاه هاي گوارش مورچه، از بالا و پايين، انديشه کني و شکم و پيرامون شکم و سر و چشم ها و گوش هايش، در شگفتي آن به داوري نشيني و از توصيف آن به رنج افتي، چه بزرگ است آنکه او را بر پاهايش استوار داشت و بر ستون هاي بدنش پايدار کرد، او که در آفرينش شريک و همکاري ندارد».
خداوند، چه نيکو فرموده است :
(وَ ما مِنْ دابَّهٍ في الأرْضِ وَ لا طائرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيهِ إلاّ أمَمٌ أمْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا في الکِتابِ مِنْ شَيءٍ ثُمَّ إلي رَبِّهِمْ يُحْشَروُنَ( ... (انعام : 38)
«و هيچ جنبده اي در زمين و هيچ پرنده اي که با دو بال خود پروا زمي کند وجود ندارد مگر اينکه گروه هايي همچون شمايند (و هر يک داراي خصائص و مميزات و نظام حيات خاص خود مي باشند). در کتاب هيچ چيز را فروگذار نکرده ايم پس آنان در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي شوند».
تاکنون بحث از علم و شناخت خداوند بود، يعني علم حقيقت، حال علم به اوامر خدا يعني علم شريعت چگونه تأثيري دارد؟
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انسان با تفکر در خلقت آسمان ها و زمين و شناخت خدا به عنوان خالق و مربي و حيات بخش و نيز معرفت گوشه اي از اسم هاي نيکو و صفت هاي ارجمند او، انگيزه اي قوي براي نزديکي به خداوند مي يابد و در تکاپو براي وصول به مقام قرب او، به انجام اوامر و دستورات و پرهيز از منهيات او مي پردازد، در اينجا اهميت علم شريعت، کاملاً هويدا مي گردد، زيرا اوامر و نواهي خداوند، در زمينه عبادات و معاملات و اخلاق در آن بيان مي شود.
شريعت خدايي، سراسر عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است، لذا هر مسئله اي که از عدل به جور و از رحمت به غضب و از مصلحت به فساد و از حکمت به بيهودگي بگرايد، در شريعت هيچ مبنايي ندارد، اگرچه با هزار تأويل و توجيه به آن نسبت داده شده باشد.
پيامبر گرامي(ص) در روايتي که امام بخاري نقل کرده است، مي فرمايد : «هر کس که خدا، خير او را خواهد، در دين فقيهش مي گرداند». (1)
اکنون به بيان علم مربوط به شناخت خلايق مي پردازيم، اسلام ما را به شناخت خصوصيات و صفات اشياء و قوانين حاکم در روابط ميان آنها فرا مي خواند، تا از آن بهره برده و زمينه تحقق تسخير اشياء براي ما فراهم شود ... خداوند مي فرمايد :
(أَلَمْ تَرَوا انَّ اللهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما في السَّمواتِ وَ ما في الأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرهً و باطِنهً( ... (لقمان : 20)
«آيا نديده ايد که خداوند آنچه را که در آسمان ها و زمين است مسخر شما کرده است (و در مسير منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمت هاي خود را چه نعمت هاي ظاهر و چه نعمت هاي باطن – بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون هيچگونه دانش و هدايت و کتاب روشن و روشنگري، دربارة خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند».
(و أَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ( ... (حديد : 25)
«
__________
(1) - بخاري، حديث 71 و مسلم، حديث 1037 به روايت معاويه.
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و آهن را پديدار کرده ايم که داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است».
يادگيري علوم تجربي بشر را در آباداني زمين ياري مي دهد، زيرا راه استخراج معادن، به کارگيري نيروها و انرژي ، هموار نمودن مشکلات و برآوردن نيازها را در بردارد. خداوند مي فرمايد :
(وَ إِلي ثَمُودَ أخاهُمْ صَالِحاً قَالَ يا قَومِ اعْبُدوُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إلهٍ غَيرُهُ هُوَ أَنْشَاَکُمْ مِنْ الأرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فيها فَاسْتَغفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إليه انَّ رَبّي قَريبٌ مُجيبٌ( ... (هود : 61)
«به سوي قوم ثمود يکي از خودشان را فرستاديم که صالح نام داشت. گفت : اي قوم من! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد. او است که شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را بر شما واگذار نموده است. پس از او طلب آمرزش را بنماييد و به سوي او برگرديد. بيگمان خداوند (به بندگانش) نزديک و پذيرندة (دعاي کساني) است (که او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند».
از سوي ديگر، يادگيري علوم تجربي و پيشرفت در اين زمينه، قدرتي ارزشمند به شمار مي رود و شايسته است، در اختيار مسلمين باشد تا در جبهه مبارزه با دشمنان حقيقت و نيکي و اسلام مورد استفاده قرار گيرد و به اين فرموده خداوند نيز تحقق داده شود که :
(وَ أعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرْهِبوُنَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُمْ( ... (انفال : 60)
«براي (مبارزه با) آنان تا آنجا که مي توانيد نيروي (مادي و معنوي) و اسب هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان، دشمن خدا ودشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد که ايشان رانمي شناسدي و خدا آنان را مي شناسد. هر آنچه را در راه خدا صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده مي شود و هيچگونه ستمي نمي بينيد».
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و چون امروز قدرت و برتري در علم و تکنولوژي است و جنگ ميان ملت ها نه با بازوها، بلکه با عقل و دانش اداره مي شود، بر هر فرد مسلماني لازم است که در اين جنبه قوي باشد، زيرا حقيقتي که با خود دارد براي نشر و گسترش، نيازمند قدرت است و شوکت، و پيامبر(ص) نيز فرموده است :
«مؤمن قوي و توانا، نزد خداوند محبوب تر از مؤمن ضعيف و ناتوان است هرچند که هر دو از خير و نيکي در حد خود برخوردارند». (1)

اعجاز در پرتو قرآن و سنت
معجزات علمي قرآن، در تمام زمينه ها براي اهل علم بارز گشته است، چه در نظم آن، اخبار گذشتگان، خبر از آينده و يا بروز حکمت هاي تشريعي و غير آن. اينکه اعجاز علمي در عصر حاضر رايج شده به دو دليل است، يکي دلالت کردن بر همه ابعاد اعجازي قرآن و سنت، و ديگري، پي بردن به دانش هاي هستي شناسي در خلال آن است. معجزه در اصطلاح دانشمندان به امري خارق العاده، همراه با تحدي و مبارزه طلبي و محفوظ از معارضه، اطلاق مي شود.
منظور از اعجاز قرآن، اينست که مردم را به مبارزه مي طلبد که همانندي چون قرآن را بياورند. و علمي بودن اعجاز هم در ارتباط با دانش بودن آن است، يعني حقيقت اعجاز در دانش است و با مبناي علمي خود همه ادعاها را خاتمه مي دهد، با واقعيت هاي جهان سازگار بوده و داراي پشتوانه و دليل است. اگر اعجاز، علمي نبود، قرآن به توهم و شک و گمان مي گراييد و اگر با واقعيت سازگار نبود، جهل و اگر مبتني بر دليل نبود، تقليد به حساب مي آمد.
اعجاز در واقع، خبر از حقيقتي است توسط قرآن يا سنت نبوي که، علوم تجربي هم به آن پي برده و ناتواني امکانات بشري براي درک آن، در زمان پيامبر(ص) به اثبات رسيده و در نتيجه صداقت و درستي پيام پيامبر(ص) روشن و واضح گشته است.
معجزات قرآني از طرفي ديگر – با در بر داشتن حقايق علمي – دليلي است بر، جهاني بودن پيام اسلام.
__________
(1) - مسلم، حديث (2664) به روايت ابوهريره.
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خداوند پيامبران قبل از محمد(ص) را که حيطه رسالت آنان از اقوام و زمان خاص آنها فراتر نمي رفت، با دلايل و معجزات حِسّي، همانند عصاي موسي(ع) و زنده شدن مردگان توسط عيسي(ع)، مورد تأييد، قرار داده است و اين معجزات با قدرت تَحَدّي خويش تا پايان رسالت هر پيامبر، باقي بوده است تا اينکه با گذشت زمان و مکدر شدن چشمه زلال آن رسالت، قدرت معجزه پيام آور آن نيز، از ميان رفته و خداوند پيامبر جديدي را با دين جديد و معجزه جديد، ارسال داشته است. اما با پايان يافتن سلسله نبوت و ظهور خاتم پيامبران، حضرت محمد(ص)، خداوند حفاظت دين او را براي تمام نسل هاي بشري تا قيامت، ضمانت کرده و آن را با دليل و برهاني عظيم، که تا قيامت به تحدي مي طلبد، حمايت و تأييد نموده است.
(قُلْ أَيُّ شَيءٍ أکْبَرُ شَهادَهً، قُلِ اللهُ، شَهيِدٌ بَيني وَ بَيْنَکُمْ وَ أُوْحِيَ اليَّ هَذَا القُرآنُ لاُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ( ... (انعام : 19)
«(اي پيغمبر! به کساني که بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو : بالاترين گواهي، گواهي کيست (تا او بر صدق نبوت من گواهي دهد؟) بگو : خدا ميان من و شما گواه است! (بهترين دليل آن اين است که) اين قرآن به من وحي شده است».
و فرموده است :
(لَکِنَّ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إلَيکَ( ... (نساء : 166)
«(هر چند که کافران نبوت خود را انکار مي کنند) ليکن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل شده است گواهي مي دهد».
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در اين دو آيه، که ادعاي کافران، مبني بر دروغ شمردن نبوت محمد(ص)، رد شده است، خصوصيت اعجاز علمي قرآن نيز که در ميان مردم باقي مي ماند (1) و همگام با پيشرفت هاي مختلف بشري در زمينه علم و دانش، رنگ جديد به خود مي گيرد و در عين حال با مضامين وحي الهي، مرتبط است، بيان شده است. و دلايل وحياني نازل شده بر پيامبر(ص) که حاوي علم خدايي و قابل فهم بشر در هر زمان و مکان است، درخشنده تر گشته و با گذشت زمان ها و قرون، تازه مي گردد، پيامبر(ص) فرموده است : «هيچ پيامبري، ظهور نکرده است مگر اينکه، نشانه ها و معجزاتي به او عطا شده که، بشريت به مشابه و همانند آن ايمان آورده است، اما آنچه که به من عطا شده، وحيي است از جانب خداوند پس اميدوارم در ميان پيامبران، بيشترين پيروان را داشته باشم». (2)
امام ابن حجر در شرح اين حديث مي فرمايد : «پيامبر(ص) اين کلام رابه معجزه جاويد قرآن که قبلاً بيان شد مربوط ساخته است، زيرا داراي فوائد بسيار و منافع عمومي است و دعوت او، حجت هاي او و اخبار آينده را نيز در بر دارد و منافع قرآن، مخاطبان حاضر و غايب هم عصر خود را و نيز آيندگان و نسل هاي آتي بشري را در بر مي گيرد. اين ارتباط حقيقتاً زيباست ... .
البته در شرح آن نظري ديگر نيز، گفته شده که هدف از اين حديث، اينست که معجزات ساير پيامبران با گذشت زمان، از بين رفته و فقط مخاطبان هم عصر، آن را ديده اند، اما معجزه قرآن تا روز قيامت، پايدار است و اسلوب و بلاغت و اخبار غيبي آن، خارق العاده، مي ماند. و با گذشت هر عصري از روزگاران، يکي از پيشگويي هاي قرآن، به ظهور پيوسته و دليل ديگري بر صحت ادعاي پيامبر(ص) خواهد شد ...». (3)
__________
(1) - منظور جمله «لِاُنْذِرکُمْ بِه وَمَنْ بَلَغَ» مي باشد. (مترجم)
(2) - بخاري، حديث شماره (4696) و مسلم حديث شماره (152) به روايت ابوهريره.
(3) - فتح الباري، (9/7) با اندکي تصرف.
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نکته ديگر اينکه، چون قرآن، معجزه جاويد، براي همه خلايق، تا روز قيامت است، پس بيانات و دلايل آن را، هر عرب و غيرعربي به طور يکسان درک مي کند و به عنوان يک پديدة هميشه نو تا روز قيامت، باقي مي ماند. ما اخباري را در قرآن مي يابيم که چون با زبان عربي آشکار، نازل شده است، به راحتي قابل فهم است، اما حقيقت ذاتي و کيفيت آن را جز در زماني مشخص، درک نمي کنيم، لذا خداوند فرموده است :
(اِنْ هُوَ إِلاّ ذِکْرٌ لِلْعالَمينَ* وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ( ... (ص : 87-88)
«اين قرآن، چيزي چز پند و اندرز جهانيان (و ماية بيداري جملگي ايشان نمي باشد* و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست (و به زودي صدق وَعْد و وَعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد».
و اين خواست خداوند است، که هر خبري از اخبار قرآن در زمان خاصي تحقق يابد و با رويداد و نمايان شدن حادثه مربوط به آن، مفاهيمي که در زير حروف و الفاظ قرآن، پوشيده است، درخشيدن گيرد، خداوند متعال مي فرمايد :
(لِکُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ( ... (انعام : 67)
«هر خبري (که خداوند در قرآن بيان کرده است) موعد خود دارد (و در هنگام مقرر و جاي معين تحقق مي پذيرد) و (صدق اين اخبار را به هنگام وقوع) خواهيد دانست (و خواهيد ديد به چه عذابي گرفتار مي آييد)».
پس اخبار الهي، تمام اشکال نوظهور را در طول تاريخ، در بر گرفته و باقي مي ماند.
و اين گفته در ارشاد خداوند تجلي يافته که مي فرمايد :
(وَ الْخَيلَ وَ البِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْکَبوُها وَ زِينَهً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَموُنَ( ... (نحل : 8)
«(و خدا) اسب ها و استرها و الاغ ها را (آفريده است) تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند (که به دلهايتان شادي بخشد، و خداوند) چيزهايي را (براي حمل و نقل و طي مسافات) مي آفريند که (شما هم اينک چيزي از آنها) نمي دانيد».
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قرآن کريم در زماني نازل شد که، جهل و خرافه پرستي و جادوگري و سحر و طالع بيني در تمام جهان، شايع شده بود، که عرب ها از اين جاهليت، سهم بيشتر را برده بودند، و خداوند نيز به آن اشاره دارد :
(هُوَ الَّذي بَعَثَ في الأمّييّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيهِمْ آياتِه وَ يُزَکِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الحِکْمَهَ وَ اِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ( ...
... (جمعه : 2)
«خدا کسي است که از ميان بي سوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او بديشان کتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند».
در چنين وضعي بود که پيامي نازل شد، حاوي علم خدا و بيان اسرار و رموز خلايق در گستره هستي، علمي که ريزه کاري هاي نفس بشري را بيان نموده، از گذشته شروع به بيان اسرار آينده کرده و از پوشيده هاي آينده و چگونگي ساير مخلوقات نيز، پرده برداشته است.
امروزه که بشريت در عصر اکتشافات علمي قرار گرفته و دقيق ترين ابزارهاي کاوش را در اختيار دارد و قدرتي يافته که در هر جنبه علمي، گروهي از دانشمندان را به کار گيرد تا از اسرار پنهان زمين و آسمان پرده بردارند و در زمينه هاي مختلف علوم انساني به جمع آوري مقدمه ها و دريافت نتايج مشغول باشند و در طول قرن ها به جمع آوري دست آوردها بپردازند و در چنين حالي که اشکال نيمه پنهان، رو به کمال وضوح و حقايق، رو به درخشندگي نهاده اند، رخدادي شگفت انگيز با تجلي انوار الهي که بر محمد(ص) و در هزار و چهارصد و اندي سال پيش نازل شد، روي خواهد داد اگر آيه و يا حديثي، يکي از حقايق کشف شده توسط بشر را در بر گرفته و حاوي دقت معجزه آميز و بيان روشن و واضح باشد. قرآن کريم، ما را به اين مسئله متوجه مي گرداند و مي فرمايد :
(
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قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْداللهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِه مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعيدٍ* سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ...
... (فصلت : 52-53)
«(اي محمد) بگو : به من خبر دهيد اگر اين (قرآن) از سوي خداوند آمده باشد، و آنگاه شما به آن ايمان نداشته باشيد، چه کسي گمراه تر خواهد بود از آن کسي که (با حق و حقيقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟* ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه زودتر دلايل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان ها و زمين، که جهان کبير است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغير است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است آيا (براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است».
يکي از علماء مي گويد : «(از راههاي اثبات حقانيت شريعت) مشاهده عيني است به اين معني که بندگان با تأمل در آيات افاق و انفس دريابند که پيام ابلاغ شده توسط پيامبران، حق است». عالِمي ديگر مي گويد (1) : منظور از آفاق، چهار سوي آسمان ها و زمين؛ از جمله خورشيد و ماه و ستارگان و شب و روز، بادها و باران ها، رعد و برق و صاعقه ها، گياهان و درختان و کوه ها و درياها و ... مي باشد». چنين مضموني از عده اي مفسران برجسته روايت شده است.
اين موارد آيات خدايي در قرآن هستند که از نشانه هاي خدا در مخلوقات سخن گفته و معجزه علمي روشني را نمايان ساخته که در عصر اکتشافات پيشرفته بشري در هستي، مي درخشند.
__________
(1) - قرطبي اين گفته را در تفسيرش، ج 15، ص 374، از عطا و ابن زيد، نقل کرده است.
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ما در انتظار تحقق وعده خدايي هستيم که نشانه هاي خويش را به ما بنماياند تا معاني دقيق آيات خدا را دريابيم، چون خود او فرموده است :
(وَ قُلْ الْحَمْدُللهِ سَيُرِيکُمْ آياتِه فَتَعْرِفوُنَها( ... (نحل : 93)
«و بگو : حمد و سپاس خداي را سزاست. او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت. و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بي خبر نيست».
از آنچه بيان شد روشن گشت که بشريت هميشه در انتظار وعده هاي خداوند براي کشف نشانه هاي او در کتاب هستي و کتاب قرآن است که در برابر چشمان او قرار بگيرد و حجت و برهان خدا تکميل گشته و ديدگان بشر معجزه را عيان بيند.
و بايد دانست که تفسير علمي آيات با اعجاز علمي تفاوت دارد، زيرا تفسير علمي عبارتست از کشف معاني آيات و حديث، در پرتو يافته هاي جديد علمي. اما اعجاز علمي، عبارتست از خبر قرآن کريم يا سنت پيامبر(ص) از حقيقتي که علوم تجربي هم جديداً به آن دست يافته اند و ثابت شده است که آن حقيقت با امکانات بشري زمان پيامبر(ص) قابل درک نبوده است.

قواعد و اصول تحقيق در زمينه اعجاز علمي
1- شناخت علم خدا، علمي که شامل و فراگير بوده و از خطا مصون است و نقصي در آن نيست، و شناخت علم انسان، که محدود است و قابل تغيير و در معرض خطاست.
2- شناخت متون وحياني که داراي دلالت قطعي و يقيني هستند و نيز شناخت حقايق علمي ثابت شده.
3- شناخت برخي متون وحياني که از دلالت ظني و غيريقيني برخوردارند و نيز نظريه هاي علمي که هنوز در حد فرضيه هاي اثبات نشده اند.
4- محال است که ميان نصوص قطعي وحي و حقايق ثابت شده علمي، تضاد وجود داشته باشد، مگر اينکه قطعيت يکي از آنها مخدوش باشد. اين قاعدة نيکو را دانشمندان مسلمان، بيان کرده اند و چندين تن از آنها کتاب هايي را در زمينه توافق حتمي عقل و نقل، تأليف کرده اند.
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هنگاميکه خداوند متعال يکي از نشانه هاي آفاقي يا انفسي را در تصديق آيه اي از قرآن يا حديثي از پيامبر(ص) ظاهر مي سازد، معني آيه واضح گشته و توافق آنها با هم کامل شده و تفسير آيه نيز با کشف حقايق علمي و درنتيجه، محدود و مشخص گرديدن دلالت هاي مختلف آن، ثابت مي شود و اعجاز هم همين است.
عبارات وحياني با الفاظ فراگير، نازل شده اند، پيامبر(ص) فرموده است : «با به همراه داشتن گفتارهاي فراگير، مبعوث شده ام ...) (1) و اين قضيه روشن مي سازد که، عباراتي که از پيامبر گرامي(ص) وارد شده است بر تمامي معاني و مصاديق درست آن دلالت دارد، اما هرکدام طبق ظروفي که نسل هاي بشري، يکي پس از ديگري، در آن قرار مي گيرند. البته از نظر نبايد دور داشت که اگر ميان دلالت قطعي يکي از نصوص، با يک نظريه علمي (ظاهراً ثابت شده) تضادي روي دهد، طبيعتاً، نظريه علمي انکار و رد مي شود، زيرا نص وحياني از جانب کسي است که بر همه چيز احاطه کامل دارد. و اگر هم توافق وجود داشت، نص وحياني را مؤيد نظريه علمي مي دانيم (نه برعکس). جنبه ديگر قضيه هم متصور است، يعني زماني که نص وحياني، داراي دلالت ظنّي، و حقيقت علمي، ثابت شده باشد، که در اين صورت، نص وحياني در جهت حقيقت علمي تأويل مي شود. اما اگر هيچ توافقي حاصل نشد، آن که قطعي تر است ترجيح داده مي شود.

بيان روش تحقيق در زمينه اعجاز علمي در پرتو روش سلف صالح
__________
(1) - بخاري، حديث شماره 2815 و مسلم، حديث شماره 523 به روايت ابوهريره.
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آنچه که خداوند متعال در مورد اسرار خلقت آفاق و انفس، بيان نموده است تا زمانيکه حقيقت آن را به ما نشان ندهد، غيب محسوب شده و قبل از آن هيچ راهي براي شناخت کيفيت و جزئيات آن وجود ندارد، مگر اينکه از طريق وحي، بيان شده باشد. سلف صالح امت هم، خارج از اين محدوده و نسبت به نادانسته ها، تلاشي نداشته اند. سخن از اينست که معني آيات مربوط به غيب و دلالت هاي لغوي آن روشن است، اما کيفيت و جزئيات آنها پنهان هستند. و کسي که به توصيف و تفسير دقايق و جزئيات اين آيات پس از روشن ساختن و عيني کردن آن توسط خداوند، مي پردازد، نسبت به کسي که قبل از آن و فقط با اکتفا به شنيدن يکي از نصوص به تبيين آنها مي پردازد و از مدلول واقعي آن، آگاه نيست، تفسير صحيح تري ارائه مي دهد، زيرا توصيفات شخص شنونده و بيننده کامل تر از توصيفات شخصي است که فقط شنيده است.
مفسران سلف صالح امت، به مقدار زيادي در تفسير آيات و شرح معاني آنها، توفيق يافته اند، با وجود اينکه بسياري از حقايق هستي در عصر آنان پنهان مانده بود و مفسري که بدون شناخت اين حقايق به تفسير آيات آفاق و انفسي بپردازد و فقط به شنيده هاي وحياني، اکتفا کند، ضعيف تر از مفسري است که هم دوش با ارشادهاي وحياني، از يافته هاي مربوط به حقايق هستي نيز، بهره مي جويد.
اما مفسران پيشين، هر چند که نزد آنان مسايل مربوط به هستي شناسي نسبت به مسايل عقيدتي، بسيار بي اهميت بود، ليکن به محدوده نصوص عقيده، اکتفا نکرده و تلاش خويش را براي استفاده از حداکثر دانسته هاي علمي در تفسير آيات نموده اند و طبق فهمي که خداوند به آنان عطا کرده بود، آثاري ارزشمند از خويش بر جاي نهاده اند.
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و نتيجة تلاش هاي ارزنده آنان در استفاده از يافته هاي علمي در تفسير آيات که در طول قرون متمادي به خرج داده اند، ما را با سطح پيشرفت علمي انسان در آن روزگاران، آشنا مي سازد و توفيقات خاصي را که خداوند، نصيب آنان نموده است، هويدا مي گردد. زيرا اگر هنوز وقت مشاهده حقايق هستي در آن عصور فراهم نشده بود، اما هماهنگي آشکاري ميان الهامات وحياني و مشاهدات عيني آنان ديده مي شود. (اين توفيق مفسران از يک سو) و ظهور محدود معارف انساني مقيد به مشاهدات حسي و دانش بشري مقيد به زمان و مکان آنها (از سوي ديگر) جنبه اعجازي قرآن را بسيار روشن تر و آشکارتر نموده است.
خداوند متعال، توفيقات بسياري را براي مفسران رقم زده بود که توانستند در شرح آيات و احاديث مربوط به اسرار زمين و آسمان، گام هاي قابل توجهي بردارند. واضح است که اين توفيق، نتيجة برخورداري آنان از راهنمايي هاي وحي آسماني و الهام گرفتن از کسي است که آگاه به اسرار زمين و آسمانهاست و دلالت ها و معاني درست آيات رابه آنان آموزش داده است.

جنبه هاي اعجاز علمي
1- وجود هماهنگي دقيق ميان نصوص کتاب و سنت و کشفيات دانشمندان گيتي شناس که حقايق و اسراري را از هستي، کشف کرده اند که در وقت نزول قرآن، وجود نداشت.
2- پاکسازي قرآن و سنت از افکار باطلي که در ميان نسل هاي مختلف بشري، نسبت به اسرار خلقت وجود دارد.
3- اگر همه آيات و احاديث صحيح مربوط به هستي، جمع آوري شود، خواهي يافت که همديگر را تکميل کرده و در خلال آن حقيقت روشن مي گردد. در حاليکه اين نصوص در زمان هاي مختلفي نازل شده و در کتاب قرآن هم پراکنده اند. اين قضيه بيان مي دارد که قرآن از جانب خدايي آگاه به اسرار آسمان ها و زمين، نازل شده است.
4- بنيان نهادن دستورات شرعي حکيمانه اي که حکمت آنهادر زمان نزول قرآن بر مردم پوشيده بود، اما تحقيقات علمي مختلف، از حکمت آنها پرده برداشته است.
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5- نبودن تضاد ميان نصوص قطعي وحي – با وجود کثرت آنها – که به توصيف هستي و اسرار آن مي پردازد، با حقايق علمي کشف شده – با وجود فراواني و گستردگي آنها – ، و وجود تضاد آشکار ميان يافته ها و نظريات مختلف علمي و تغيير آنها به موازات پيشرفت زمان و نيز وجود تضاد ميان علم و دانش با گفته ها و عقايد وارده در اديان تحريف شده.

اصول و قواعد وارده در قرآن و سنت براي تحقيق در زمينه اعجاز علمي
1- مراعات معاني لغوي مفردات نصوص، آنگونه که در اوايل نزول وحي بيان شده و نيز مراعات قواعد نحوي و دلالت هاي آن و قواعد بلاغي زبان عربي، مخصوصاً قاعده بلاغي زير که مي گويد : «اولويت اينست که هميشه معاني حقيقي کلمات لحاظ شود، مگر اينکه قرينه اي باشد که بر معني مجازي دلالت کند».
2- پرهيز از تأويل نصوص مربوط به اعجاز علمي که در قرآن آمده و يا مربوط به نبوت پيامبر(ص) مي باشد.
3- پرهيز از تطبيق قرآن با حقايق هستي، بلکه عرضه نمودن حقايق علمي بر قرآن که اگر موافق قرآن بود، پذيرفته شده، در غير اين صورت، مردود است.
4- پرهيز از تفسير قرآن بر مبناي فرضيه هاي ثابت نشده علمي، که تحت بررسي و کنکاش مي باشند و به طريق اولي استفاده از حدسيات و گمانه زني ها در تفسير قرآن، مجاز نيست، زيرا هميشه در حال تغيير و تبديل و بلکه در معرض ابطال هستند.
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البته اينکه، زمينه هاي مختلف اعجاز علمي، گاهاً تحت تأثير نقص و ايراد، واقع مي شوند، نبايد مجوزي براي خط بطلان کشيدن بر کل قضيه اعجاز علمي گردد، بلکه مسؤوليت علما و دانشمندان اسلامي را بيشتر کرده که تلاش خود را براي خدمت به قرآن و سنت در زمينه دانش هاي گيتي شناسي به کار برده و همانند سلف صالح که در زمينه لغت، اصول، فقه و ساير علوم شرعي خدمات شايسته، انجام داده اند، آنان نيز دَين خود را ادا نمايند، چرا که در مقابل معجزه اي بزرگ و علمي واقع شده ايم که پيشتازان عرصه علم و تکنولوژي در عصر حاضر نيز در برابر آن سر تسليم فرود آورده اند.
از طرف ديگر، دشمنان اسلام، مطالب بي اساس وارده در مورد اعجاز علمي قرآن و سنت را وسيله اي براي خدشه دار کردن آيات و احاديث قرار داده و نظريه هاي علمي ثابت نشده را مبناي کار خويش قرار مي دهند. لذا بر محققين عرصه اعجاز علمي، لازم است که پس از تحقيق و تأمل فراوان و اطمينان از نتايج نظريه ها به ارتباط آيات و احاديث با مقوله هاي علمي بپردازند و نظريه هايي را که در باب علم، هيچ ريشه اي ندارند، به کار نگيرند.
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خلاصه کلام آنکه، تفسير علمي قرآن و سنت، اگر بر فرضيه هاي ثابت نشده تکيه داشته باشد، مردود و ناپايدار است و از ارزش علمي برخوردار نيست و همچنين اگر از قواعد و اسلوب زبان عربي هم خارج باشد و مفردات قرآن براساس مدلول وارده در زمان پيامبر(ص)، تفسير نشود باز مردود است و يا اگر شخصي معاصر که تحقيقات علمي را مبنا قرا داده و قرآن را بر آن عرضه مي کند و با اين روش به تفسير قرآن روي آورد، تفسيري غيرمقبول ارائه مي دهد، يا اگر مدلولات قرآن و حديث صحيح را انکار کند و يا از هر شخصي غيرمحقق که هنوز به ثبات نظري و علمي نرسيده و خود را داراي علم و تخصص مي داند در حاليکه علم از او بيزار است، مطلبي نقل کند، تفسير را مردود و نامقبول مي کند. اما اگر شخصي به قواعد زبان عربي و محدوده لغات و اصول تفسير و حدود شريعت پايبند باشد، تفسيري مقبول، ارائه خواهد داد، شخصي که، تحقيق و احتياط و دقت که خصوصيات هر متفکر قرآن پژوه است، وجه تمايز او باشد. همچنين تفسير قرآن درست خواهد بود اگر شخصي به قرآن و سنت آگاه و به حقايق علمي و تجربي نيز تسلط داشته باشد و لازم است که نص مورد بحث داراي دلالت و ثبوت قطعي بوده و جنبه علمي مورد بحث هم، قطعي و يقيني باشد و رابطه ميان آنها به صورت عادي و کامل باشد، نه آنکه با توجيهات ساختگي به هم ربط داده شده باشند.

اهميت تحقيق در زمينه اعجاز علمي و نتايج آن
اگرچه معاصران پيامبر(ص)، بسياري از معجزات را با چشم خود ديده اند. اما خداوند به مردم اين زمان نيز معجزاتي متناسب با فهم آنها، نشان داده و ثابت نموده است که قرآن حق است، اين معجزات، همان اعجاز علمي مربوط به قرآن و سنت است، مردم زمان ما، براي هيچ چيز ديگري به اندازه علم و آثار علمي ارزش قايل نيستند. هرچند که از لحاظ نژاد و دين نيز متفاوت باشند.
(1/413)



خداوند متعال، تفکر در آسمان ها و زمين را که مبناي علوم تجربي مي باشد وسيله اي براي ايمان به خود و پيامبر و دينش قرار داده است، ديني که خود به سوي دانش و دانش نيز به سوي آن فرا مي خواند.
مسلمانان اين توانايي را دارند که براي جهت گيري صحيح علم، پيش قدم شده و آن را در محل مناسب اش قرار دهند، آن را وسيله اي براي ايمان به خدا و پيامبر و تأييد قرآن قرار داده و در اثبات حقانيت اسلام، از آن بهره گيرند.
تفکر در آسمان ها و زمين جزو بزرگترين عبادت ها و تفکر در معني احاديث جزو برترين اعمال و ارائه آن به مردم خالص ترين و مؤثرترين دعوت به سوي خالق آسمان ها و زمين است. و تمام اين فضايل با پرداختن به بحث اعجاز علمي قرآن و سنت، ميسر مي شود. ارزش اين مسئله چندان است که مسلمين بايد براي اکتشاف اسرار هستي، مهيا شوند و با انگيزه هاي ايماني قوي، دوران طولاني عقب ماندگي خويش، در اين زمينه ها را، پشت سر بگذارند و قطعاً هر محقق مسلماني که پا در اين عرصه بگذارد و کلام خالق را براي دريافت اسرار هستي مورد تحقيق قرار دهد، دلايلي روشن مي يابد که وي را به سوي نتايج بزرگ و ارزشمند هدايت مي کند.
حال که با اهميت تحقيق در اين زمينه آشنا گشته و دانستيم که چه تأثيري بر تقويت ايمان و دفع فتنه هايي که کفر و الحاد، لباس علم بر تن آن کرده است و نيز تأثيري که در فراخواندن غيرمسلمين به سوي اسلام و از همه مهمتر در فهم قرآن و سنت صحيح و آماده کردن مسلمين براي برخورداري از امکانات لازم براي نهضت علمي هماهنگ با دين دارد؛ لازم است بدانيم که پرداختن به بحث اعجاز علمي از مهمترين اهداف مسملين بوده و فرض کفايه به شمار مي رود. (1)

داستان اين کتاب
__________
(1) - برخي برداشت هاي فکري، که در اين بخش، بيان گرديده، از مقاله اي با عنوان : «الاعجاز العلمي تاصيلاً و منهجاً»، اثر دکتور زغلول النجار، اقتباس شده است.
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اين کتاب داستاني دارد ... خداوند متعال از 30 سال پيش، به من توفيق داد که پي گير اين موضوع باشم، باور من اين بود که اسلام دين خداست و فقط او مي تواند که آن را حفظ کرده و ياري دهد. و لازم نيست که ما نگران حفظ و نگهداري آن باشيم، بلکه نگراني ما اين باشد که چرا خداوند تاکنون به ما توفيق خدمت به آن را نداده و اينگونه نباشد که از اين به بعد هم ندهد. بنده اين مسؤوليت را که بر دوشم گذاشته شده بود به دليل پيمان هاي سه گانه اي که (با خود بسته بودم) و نتيجه اعتقادات راسخي بود، پذيرفتم.
از جمله اين باورها که مرا به اين کار واداشت اين بود که، اسلام، عقل انساني و قلب او را مورد خطاب قرار داده و زندگي و دنياي او را مدنظر گرفته است، زيرا انسان متشکل از عقلي درک کننده، قلبي دوست دارنده و جسمي متحرک است، غذاي عقل او علم، غذاي قلب او محبت و غذاي جسم او، خوراک، نوشيدني، لباس و مسکن است. و اگر در برنامه اسلام، پايه هاي عقلانيت لحاظ نشده و به قلب او توجه نشده و مصالح اساسي و مشروع او در آن تحقق نمي يافت، اسلام هرگز نمي توانست، چنان قدرتي به دست آرد که بر ديگران تأثير گذاشته، تفکرات آنان را تغيير داده و از جهتي ديگر باورهاي آنان را دگرگون سازد و آنان را به تغيير رفتار و روش زندگاني وا دارد، در حاليکه تمامي اين تغييرات آگاهانه و با اختيار صورت گيرد نه با اجبار.
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بر هر دعوتگري لازم است که نسبت به اصول و فروع دين آگاه باشد، حقايق مستدل و وارده از قرآن و سنت را بشناسد، به طبيعت نفس انساني و خصوصيات آن آگاه باشد و بر ابزار تربيتي مؤثر و کارآ، که موجب تغييرات اساسي در نفس انسان مي شوند مطلع باشد. نيز بر هر دعوتگر لازم است که ثوابت و متغييرات فرهنگ روز، خصوصيات زمان، سرعت پيشرفت و ترقي، نيروهاي فعال و معيارهاي سنجش معتبر را بشناسد. و اگر پرداخت هزينه اي چنين سنگين براي داعي دشوار نمود، بايد بداند که دعوت به سوي خدا هم بزرگترين عملي است که بندگان را به خدا نزديک مي سازد و به عمل انبياء مي ماند که خداوند فرموده است :
(يا ايُّها النَّبِيُّ إنّا اَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً* وَ داعِياً إلي اللهِ بِإذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيراً( ... (احزاب : 46-45)
«اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم* و به عنوان دعوت کنندة به سوي خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان».
روشن است که از جمله روش هاي مفيد تأثيرگذاري در موضوعات مختلف، ارتباط دادن اهداف با وسايل، سنت با تجدد، ثوابت با متغيرات و گذشته با حال است و نيز ارتباط اسلام با زندگي، زيرا اسلام دين فطرت، واقع نگري، دانش، ميانه روي و اعتدال است، که ميان ارزش ها و نيازها، اصول و مصالح، جسم و روح و دنيا و آخرت را باهم جمع نموده است.
(1/416)



اين اعتقادات ايماني ثابت و بينش موضوعي نسبت به دعوت ديني در عصر حاضر، مرا واداشت که در تمام زوايا، روش ها، اشکال و رنگهاي فراخواني به دين و چه در مساجد، دانشگاه ها، مراکز دعوي و فرهنگي و يا در وسايل ارتباط جمعي محلي، عربي، اسلامي و جهاني، تلاش خاصي را براي بيان ارتباط ميان حقايق ديني و علمي به خرج دهم تا حقيقتي که بر بسياري از مسلمين پنهان مانده بود، ميان آنان جايگزين شود، يعني اين حقيقت که خالق هستي همان است که قرآن را فرستاده و حقيقت همانند دايره اي است که داراي چهار خط متقاطع است، خط نقل صحيح، عقل صريح، فطرت سليم و واقعيت موجود؛ و به همين دليل در همه بيانات ديني من، بحث هاي علمي ديده مي شود.
اين کتاب در واقع مجموعه اي از موضوعات علمي است که در طول 30 سال دعوت به سوي خدا، بيان کرده ام، که پس از جمع آوري، تنظيم و تصحيح، در اختيار متخصصين علوم مختلف قرار داده شده و نظرات و اصلاحيه هاي آنان درنظر گرفته شده است. و در ستون مربوط به ثبت منابع و مراجع، قسمتي نيز به ثبت منابع مربوط به اعجاز علمي در قرآن و سنت اختصاص داده شده که بخش اصلي کتابخانه ام را تشکيل مي دهد.
بنده تلاش کرده ام که اعداد و ارقام قديمي را که در مراجع گذشته دو دهة اخير آمده است به اعداد جديد و علمي روز تبديل کنم، اما با اين وجود و تحقيق و دقت متخصصين در اين کتاب، باز هم خوانندة گرامي، ممکن است به اعداد، اندازه ها، اشکال و اسم هايي برخورد کند که با واقعيات مربوط به حوزه علمي وي در تضاد باشد، اما اين تفاوت کاملاً طبيعي است، زيرا علم و دانش پيوسته در حال پيشرفت است (و نمي توان معيار ثابتي از ارقام و اعداد را براي طول زمان درنظر گرفت) اما در هر حال چنين تفاوتي، پذيرفتني است، زيرا اين کتاب هم به هدف شناخت خداوند نگاشته شده است و پرداختن به جزئيات علمي و تخصصي، هدف آن نيست.
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حقايق علمي وارده در اين کتاب، وسيله است، نه هدف و قصد ما در اين کتاب، اعداد نيست، بلکه مدلولي است که شناخت خدا را از طريق هستي و انسان شناسي واضح تر مي گرداند و اگر اختلافي ميان اعداد و ارقام به چشم مي خورد، بنده مقصر نيستم، بلکه به دليل اختلاف ميان مراجعي است که در اختيار من و خواننده است و اگر هدف اصلي کتاب براي خواننده روشن نباشد، فايده اي که از ذکر مقادير و اعداد مدنظر من بوده است، به او نمي رسد.
و مي دانيم که کمال فقط مخصوص خدا و عصمت هم، مخصوص پيامبر است و مجموعه افراد امت هستند که از خطا مصونند و هر دانش طلبي در يک زمينه پيشرفت کرده و ديگري در زمينه اي ديگر؛ پس اخذ و عطا جزو ضروريات عرصه دانش است و چون گفتار هر انساني به غير از صاحب «قبه الخضراء»، حضرت محمد(ص)، قابل انکار است، من نيز منتظرم که خوانندگان گرامي – همانگونه که در کتاب هاي پيشين به من آموخته اند – باتوجه به ارشاد و راهنمايي حضرت عمر(رض) که مي فرمايد : «محبوب ترين مردم در نزد من کسي است که عيبهايم را به من بنماياند» (1) ، پيشنهادات خويش را در رابطه با اين دانشنامه علمي و نوع استنباطي که از آيات قرآن و احاديث داشته ام و ارتباطي که ميان حقايق علمي و ديني بيان کرده ام، با من در ميان بگذارند، تا در چاپهاي بعدي، به اميد خدا، لحاظ گردد. اين کتاب تلاشي ناچيز است براي بيان اينکه، خالق آسمان ها و زمين، همان نازل کننده قرآن، فرستنده پيامبر عدنان(ص) و هدايتگر انس و جان است، و اگر راه را درست رفته باشم، توفيق خدا بوده و در غير اين صورت، نقص و ضعف من بوده است.
__________
(1) - سنن دارمي، حديث شماره (1/169) با لفظ (رحم الله من اهدي اليّ عيوبي).
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و حقيقت برتر از اَشکال، معاني برتر از عناوين و اصول برتر از اشخاص است، مؤمنان نسبت به يکديگر خيرخواه و مهربان اند و منافقان نسبت به يکديگر کينه توز و حسود. روايت شده که يک پيشوا، بچه اي را مي بيند که در برابر او چاله اي است، مي گويد : اي پسر، بپرهيز که نيافتي. پسرک در جواب گويد : من اگر بيافتم، تنهايم، اما تو اگر بيافتي جهاني با تو سقوط خواهد کرد. لذا هيچ کس نيست که نتواند نقد کند و کسي هم نيست که نقد نشود.
و اکنون کاري از من برنمي آيد جز اينکه دعا کنم که خداوندا، آنگونه که شايسته مقام پيامبر(ص) است، وي را پاداش ده و آنگونه که شايسته مقام اصحاب بزرگوار اوست، آنان را پاداش ده، پدر و مادرم، اساتيد، شيوخ و هر کس که به ما آموزش داده و حقي بر ما دارد را به تناسب حالشان، پاداش نيکو عطا فرما.
و لازم مي دانم که در پايان اين سير و گذار، از تمامي برادران گرامي، که مرا در تأليف اين کتاب ياري داده اند، قدرداني نموده و تشکر خاص خويش را از کساني که در برنامه نويسي کامپيوتري و تايپ مطالب و ضبط نوارها در کامپيوتر، کمک کرده اند و نيز کساني که همگام با استماع نوارها به مطابقت آنها با کتاب ها و مراجع پرداخته و در لغات و مفردات نصوص دقت کرده و با اصل مطابقت داده و مطالب را طبقه بندي کرده و به صورت مطلوب درآورده اند، قدرداني کنم و تشکر کنم از کساني که بازنگري نهايي و چاپ کتاب را برعهده گرفته اند، مخصوصاً کارکنان نشر «دارالمکتبي» و صاحب امتياز آن، چه آناني که پاداش گرفته و چه آنان که اجر خدايي طلبيده اند. و ابراز دارم که تمام دست اندرکاران تهيه و تأليف اين کتاب در اجر آن شريک هستند و مشمول آيه زير قرار مي گيرند، اگرچه من هم شناختي از آنان نداشته باشم و همين کافي است که معرف حضور خداوند باشند :
(
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وَ مَنْ أحْسَنُ قَولاً مِمَّنْ دَعا إلي الله وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ أنَّني مِنَ المُسْلِمينَ( ... (فصلت : 33)
«گفتار چه کسي بهتر از گفتار کسي است که مردمان رابه سوي خدا مي خواند و کارهاي شايسته مي کند و اعلام مي دارد که من از زمرة مسلمانان (و منقادان اوامر يزدان) هستم؟».
از خداوند، تمنا دارم که يکي از آنان باشم، از جمله کساني که با اعمال نيک در طلب خدا هستند، اميد است که خداوند اعمال همه را قبول فرموده و همه را مورد رحمت قرار دهد.
پروردگارا به تو پناه مي برم که هيچ کس به وسيله علم من از من سعادتمندتر نشود، به تو پناه مي برم که از کلام مورد رضاي تو، قصد غير تو را کنم، به تو پناه مي برم از اقوال فتنه انگيز و اعمال فتنه انگيز و به تو پناه مي برم که به کاري پردازم که از آن ناتوانم و نيز از غرور و خودپسندي در اعمال نيکويم به تو پناه مي آورم.
... دکتر محمد راتب نابلسي
* * *

آيا هستي معجزه نيست؟

اشياء عادي و غيرعادي و آنچه را که از طريق عقل به وجود آنها پي مي بريم، و يا اشيايي را که برخي مردم آن را غيرقابل درک مي پندارند، تماماً و به طور يکسان در تحت سيطره قدرت الهي قرار دارند، خداوند هر آنچه بخواهد به وقوع پيوندد، همچنانکه در قرآن مي فرمايد :
(قلنا ينارُکُوني بَرداً و سلاماً علي ابراهيم ( ... (انبياء : 69)
«به آتش دستور داديم که آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم»
آتش جز به اراده خداوند نمي سوزاند، هر گاه خداوند بخواهد که بسوزاند، مي سوزاند و چنانچه او نخواهد، نمي سوزاند، و آب با خواست خداوند به صورت سيّال و مايع مي باشد، و هر گاه خداوند بخواهد جامد و سخت گردد چنان خواهد شد؛ دقت کنيد به آنچه که خداوند با موسي انجام داده است و مي فرمايد :
(
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فلمّا تَسرعاً الجمعان قال أصحبُ موسي إنّا لمدرکون* قال کلاّ إنّ معي ربّي سيهدين* فأوحينا إلي موسي اَن اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کلُّ فرقٍ کالطَود العظيم (1) ( ... (شعرا : 63)
«با عصايت بر دريا بزن سپس دريا راه خشکي گردد، چرا خداوند خرق عادت مي نمايد؟ چون اگر چيزي را نتيجه سببي دانستي، و چنين پنداشتي که آن سبب آفريده آن شيء است، به شرک دچار شده ايد، و شما غافل از اينکه خداوند خود آفريننده شيء مي باشد، و اين سبب با نتيجه هماهنگ شده است، و اين باور و عقيده درست مي باشد، وليکن آنکه در آتش [قوه] احراق ايجاد مي نمايد، و با چشم فرو بستن انتقال از مکاني به مکان ديگر را مي آفريند، خداوند مي باشد».
پس هرگاه خداوند آفريدگار زنان و مکان بخواهد قادر خواهد بود که شرط زمان و مکان را تعطيل و ابطال نمايد، و حکم اسراء و معراج همچون حکم هر معجزه ديگري است، که در قرآن وارد شده است.
نکتة ديگر، اينکه اشياء عادي و غيرعادي هر دو معجزه مي باشند، به گاوي که به شما شير مي دهد، بنگريد که اگر تمام مردم، و دانشمندان شيمي آلي در جهان با هم اجتماع نمايند و دست به دست هم دهند، هرگز نخواهند توانست که از اين گياه سبز شيري بسازند که حاوي خواص شير و مواد غذايي ما در آن فراهم شود، پس آيا گاو معجزه نيست؟ آيا آفرينش انسان معجزه نيست؟ آيا روياندن گياه معجزه نيست؟ آيا بارش باران معجزه نيست؟ و شما در حيطه ميليون ها معجزه واقع شده ايد، و از آنها آگاه نيستيد. آيا هستي معجزه نيست؟
__________
(1) - هنگاميکه هر دو گروه يکديگر را ديدند، ياران موسي گفتند : ما در (چنگال فرعونيان) گرفتار مي گرديم. موسي گفت : چنين نيست پروردگار با من است، رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موسي وحي نموديم که عصاي خود را به دريا بزن، دريا از هم شکافت، و هر بخشي همچون کوه بزرگي گرديد.
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هستي معجزه است، اين کودک خردسال از آب ناچيزي آفريده شده است، از نطفة ناچيزي که با چشم ديده نمي گردد، چهارصد ميليون نطفه از مرد رها مي گردد، و هر کدام داراي سر، گردن و دم مي باشند و گسترش مي يابند، و در رأس آن ماده اي است که با پوست نازکي پوشانده شده است، و چون با تخمدان برخورد نمايد پاره گردد. و اين ماده در ذوب نمودن جدار تخمدان و دخول به آن داراي نقش مي باشد، و نطفه به تخمدان وارد گشته، و در طريق رفتن به رحم، بدون افزايش حجم به تعداد فراواني تقسيم گردد. پس آفرينش انسان نيز معجزه است.
بعد از اينکه انسان پا به عرصه دنيا گذارد، در مغز او صد و چهل ميليارد سلول وابسته وجود دارد، و هم چنين وجود در وي، اعصاب، استخوان، قلب، شريان ها، معده، ريه، روده، شنوايي، بينايي، لبان، زبان، عضلات، اعضاء، مو، پوست، منفذهاي زير پوست، غده هاي چربي و عرق ريز – اين آفريده کوچک معجزه است، آفرينش اين کودک از نطفه و تخمدان خود يکي از بزرگترين معجزه ها مي باشد – يافت مي گردد.
گياه و برگ آن، بزرگترين کارگاه روي زمين ساخته دست بشر همچون آن پيشرفته و شگفت انگيز نيست ، کارگاه ساکتي است، که آب و املاح را از خاک گرفته و به قسمت هاي بالايي گياه مي رساند. و برگ با داشتن کلروفيل از هوا دي اکسيدکربن، از خورشيد مواد آلي، و از املاح آهن خواص و نيازهاي داخلي خود را دريافت نموده و شيره اي روان مي سازد و اين شيره روان شاخه، خوشه و تنه، ميوه و ثمر مي سازد.
چه کسي آن را تعليم داده است؟ چگونه خداوند تمام اين صفات را در بذر به وديعت نهاده است؟
گياهان و جانداران هر کدام معجزه مي باشند، ميليون ها نوع ماهي در درياها وجود دارند و يک نوع ماهي که به تازگي کشف شده است، وزن آن به صد و هشتاد تن مي رسد، که يک مکيدن و جرعه آن سيصدکيلوگرم مي باشد که سه و جرعه آن برابر يک تن مي باشد، و اين برخي اطلاعات درباره ماهي ها مي باشد.
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اما پشه کوچک که خداوند در آيه
(انّ الله لا يَسْتَحي اَنْ يضربَ مَثلاً ما بَعوضَهً فَما فَوقَها (1) ( ... ()
از آن ذکر مي نمايد، داراي چهار دستگاه رادار، دستگاه رقيق کردن خون، دستگاه بي حسي و دستگاه تجزيه مي باشد، و اين پشه در يک ثانيه صدها بار بالهايش را تکان مي دهد، و هم چنين داراي سه قلب مي باشد؛ قلب مرکزي و هر بالة آن نيز داراي يک قلب مي باشد. و در پاهاي آن شاخه هايي جهت ايستادن بر سطوح صاف، و چنگ هاي جهت ايستادن بر سطح هاي زبر يافت مي گردد.
(انّ الله لا يستحي اَنْ يضرب مثلاً ما بعوضهً فَما فَوقَها ( ... ()
پشه، گوسفند، گاو، مرغ، آفرينش انسان، انواع ميوه ها ثمرها و خورشيد معجزه مي باشند، و خورشيد با اينکه صد و پنجاه و شش ميليون کيلومتر از ما دور مي باشد، جهت گرمايي و روشنايي از حرارت و نور آن بهره مي جوييم، و چنانچه زمين در درون آن قرار داده شود، در يک ثانيه بخار مي گردد.
تمام هستي معجزه مي باشد، آيا بر خداوند دشوار است که دوري مکان و زمان را الغاء نمايد و پيامبر را از مکه به بيت المقدس نقل نموده و او را به آسمان عروج دهد، چنانچه در هستي تأمل نمائيد، مي بينيد که اشياء عادي و غيرعادي تماماً در قدرت خداوند يکسانند، و همگي در اصل معجزه مي باشند.

کالبد انسان
در حيات هرکدام از انسان ها نشانه هاي اعجازآوري است که آشکارا بر عظمت خداي عزّ و جلّ دلالت مي نمايند، که ازجمله آنها کالبدي است که از هر چيز به ما نزديک تر است، در سر هر کدام از ما سيصد هزار موي وجود دارد، که هر موي داراي پياز، رگ، سرخرگ، ماهيچه، عصب، غدة چربي و وراثتي مي باشد.
و شبکه چشم داراي ده قسمت مي باشد، که در بين مخروط [چشم] و کمانک [آن] صد و چهل ميليون گيرنده نور يافت مي گردد، و عصبي بينايي که از چشم به مغز مي رسد شامل پانصد هزار تار عصبي است.
__________
(1) - خداوند شرم ندارد از اينکه مثال زند به پشه اي يا کمتر از آن.
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و در گوش همسان شبکه چشم (قسمت هاي مختلف) وجود دارد، و در آن سي هزار سلول شنيداري جهت رساندن پايين ترين صداها وجود دارد، و در مغز دستگاهي است - که تفاضل زماني - که از يک هزار و ششصدم ثانيه کمتر است – براي وصول صدا به هر گوش را اندازه گيري مي نمايد، و جهت صدا را براي انسان معلوم مي سازد.
و بر روي زبان جهت شناخت مزه هاي شيرين، ترش، تلخ و شور برآمدگي چشايي وجود دارد، و سپس مزه را به مغز مي رساند.
و هر حرفي که بر روي زبان به صدا در مي آيد، هفده عضله در تشکيل آن شرکت مي نمايند.
چه کسي باور مي نمايد؟ که در قسمت داخلي دهان پانصدهزار سلول وجود دارد؟ و در هر پنج دقيقه نيم ميليون سلول در ديواره داخلي از بين رفته، و نيم ميليون سلول (زنده) جديد ديگر جاي آنها را مي گيرند.
گلبول هاي قرمز خون چنانچه کنار هم چيده شوند طول آن شش برابر محيط زمين مي باشد، و در هر ميلي مترمکعب خون پنج ميليون گلبول قرمز وجود دارد، و هر گلبول قرمزي در روز هزار و پانصد بار در خون به گردش درمي آيد، و مسافت هزار و پنجاه کيلومتر را طي مي نمايد.
قلب (انسان) در عمر متوسط بيشتر از ظرفيت يک [ساختمان] آسمان خراش خون تلمبه مي نمايد، در يک دقيقه شصت الي هشتاد بار نبض مي زند، و در روز هزار بار مي تپد، که در اين تعداد تپش هشت هزار ليتر خون تلمبه مي نمايد و هر دويست ليتر معادل يک بشکه مي باشد، و برخي دانشمندان تهيه خون توسط قلب را در عمر، پنجاه و شش ميليون گالن حساب نموده اند و هرگالن معادل پنج ليتر مي باشد.
و انسان در هر 2 ثانيه صد و بيست ميليون سلول مصرف مي نمايد، و مغز انسان داراي چهارده ميليارد سلول بيروني و صد ميليارد سلول پايه اي مي باشد که کارآيي آنها هنوز شناخته نشده است، و مغز پيچيده ترين دستگاه در وجود آدمي مي باشد، با اين وجود مغز از فهم حقيقت خود عاجز است.
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و در دو شش (انسان) همسان خوشه هاي انگور هفتصد ميليون نوع سلول ريوي وجود دارد، و اگر پخش گردند، مساحت دويست متر مکعب را اشغال مي نمايد، و هر دو شش در روز بيست و پنج هزار بار مي تپند، و صد و هشتاد متر مکعب استنشاق مي نمايند و در کبد سيصد ميليارد سلول وجود دارد که در ظرف چهار ماه تماماً تجديد مي گردند، و وظيفه کبد فراوان، مهم و حيرت آور است، به طوري که انسان بدون کبد بيش از سه ساعت نمي تواند دوام بياورد.
در جداره معده ميلياردها سلول وجود دارد. در يک روز افزون بر چند ليتر اسيد را تراوش مي نمايد، و دانشمندان در حل اين معمّا - که چرا معده خودش را هضم نمي نمايد؟ - بسيار تلاش نموده اند، آيا معده اعجازآور نيست؟
و در روده ها سه هزار و ششصد موي روده اي جهت مکيدن در هر سانتي مترمربع يافت مي گردد، و اين موي ها تماماً هر چهل و هشت ساعت دوباره تجديد حيات مي نمايند.
و در کليه دو ميليون دستگاه تصفيه [خون] که طول آنها روي هم صد کيلومتر مي باشد که در هر روز، پنج بار خون از آنها عبور مي نمايد.
و زير لايه پوست پانزده ميليون تنظيم کننده و تهوية حرارت بدن يافت مي شود، که همان غدد عرق ريز باشند و هر غدد عرق ريز نيز داراي تهويه، تنظيم، تعديل حرارت و رطوبت مي باشد.
و کالبدي که ما با آن زيست مي نمائيم نزديک ترين شيء نسبت به ما مي باشد و اين واقعيت هايي است که پزشکان دهها سال پيش آنرا کشف نموده اند و مطلقاً جاي جر و بحث نيست و قرآن نيز مي فرمايد :
(وَ في انفسکم افلا تبصرون ( ... (ذاريات : 21)
«و در خود شما [آياتي] وجود دارد آيا نمي بينيد؟».

آفرينش انسان در زيباترين شکل و بهترين سيما
خداوند مي فرمايد :
(لقد خلقنا الانسن في أحسن تقويم* ثم رددناه أسفل سافلين* إلاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غيرممنون ( ... (تين : 4-6)
«
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ما انسان را در بهترين شکل و سيما آفريده ايم* سپس ما او را به ميان پست ترين پستان برمي گردانيم* مگر کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدني و بي منت دارند».
خداوند هر آنچه را ساخته و آفريده کمال و زيبايي بخشيده است،
(ما تري في خلق الرحمن من تفاوت (1) ... (ملک : 3)
«در آفرينش خداي مهربان خلل و نقص نمي بيند».
و با اين وجود خداوند در اين آيه و آيات ديگر انسان را به زيبايي ترکيب و سيما اختصاص نموده است.
(في أيّ صوره ماشاء رکبک ( ... (انفطار : 8)
«و آنرا به زيبايي شکل و سيما و قامت اختصاص نموده»
و در آيات زير مي فرمايد :
(لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم( ... (تين : 4)
(الّذي خلقک فسوْلک فعدلک ( ... (انفطار : 7)
پروردگاري که تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است، و بعد تو را معتدل و متناسب کرده است.
و اين بيانگر فزون عنايت به اين آفريده مکرّم است، و اشاره دارد به اينکه انسان نزد خداوند و در نظام هستي داراي ارج و منزلت مي باشد.
اين انسان که از لحاظ بافت و ترکيب اعضاء و جهازهاي داخلي و ظرافت و کمال پيچيده ترين در نظام طبيعت بوده، و از ساخت و طريقه خلقت وي آگاه ترين دانشمندان عاجز مي مانند و او داراي نَفْسي است که با احساسات و عواطف و آرزوها و نيازها و مبادي در کشمکش مي باشد. به گونه اي که آگاه ترين روانشناسان از درک واقعيت آن ناتوان مي باشند.
__________
(1) - ملک : 3.
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و در اين انسان [نيروي] عقل نهفته است، که داراي مبادي و مسلّمات و نيروي تحليل و تشخيص و ابتکار مي باشد و به وي اهليت برتري و افضليت بر ساير مخلوقات مي بخشد. (1)
(و لقد کرّمنا بنيء آدَمَ ( ... (اسراء : 70)
آنچه که بيانگر آفرينش انسان در زيباترين شکل و سيما مي باشد، وجود دستگاه يا ديواره دفاعي سوم در کالبد انسان مي باشد.
خداوند متعال، انسان را با دستگاه هاي بسيار دقيق مورد بذل قرار داده است، که اولين اين دستگاه ها پوست مي باشد، همسان زره و جامه اي است بر بدن، ميکروب و مواد مضر را از آن به دور مي سازد، و اين (پوست) اولين ديواره دفاعي مي باشد، خداوند متعال هر عضو جهاز و اندام در انسان رابه دفاع خاص خود اختصاص داشته است.
به عنوان مثال چشم با مژگان و پلک و اشک اختصاص يافته است، و اين دستگاه هاي خاص دومين ديواره دفاعي بدن مي باشند.
__________
(1) - قريب به اتفاق دانشمندان اسلامي و غيراسلامي باور بر اين اند که انسان اشرف مخلوقات بوده و در هستي برتر از انسان وجود ندارد، و غالباً به آيه تکريم استدلال مي نمايند که خداوند انسان را تکريم نموده است، اما اگر در آيه تکريم با دقت و تأمل نگريسته شود و از قيد و بند کتابهاي مطلول و نظريه نظريه پردازان رهايي حاصل شود، متوجه مي شويم که قرآن بشر را بر تمام مخلوقات برتري داده است، و هم چنين بشرتمام نقاط هستي وسيع و پهناور خداي موسع (انا لموسعون) را زير رو نکرده است تا به اين نتيجه نايل شده باشد که برتر از بشر در نظام هستي وجود ندارد، با اين تعبير مي توانيم بگوييم بشر اشرف مخلوقات در کره زمين مي باشد که ما از آن آگاهي يافته ايم. «م»
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و اما خط و ديواره دفاعي سوم، خون با نيرو و سربازهايي از گلبول هاي سفيد مي باشد و تعداد اين گلبول ها که نيروهاي ديواره دفاعي سوم را تشکيل مي دهند. بيست و پنج ميليون گلبول در ايام صلح [بهبودي] مي باشند، و اين تعداد در حالت مبارزه [بيماري] افزايش مي يابد، و در حالت جنگ – مدتي که از ساعت ها و ايام تجاوز ننمايد – به صدها ميليون افزايش مي يابد، و اين لشکر زهرآگينِ و پادزهر گلبول هاي سفيد داراي اسلحه هاي کشنده - ترکيب يافته از چند مواد شيميايي، که به عنوان پل ارتباطي و تفاهم ميان آنها به حساب مي آيند – مي باشند.
اما ديواره دستگاه مصونيت – سلولهاي سفيد خون - در دفاع از جسم از لحاظ ظرافت و نظم و خلاقيت و زيرکي به شيوه شگفت انگيزي قرار گرفته اند که در سيستم عملکرد آنها در تقسيم نقش کشنده آنها و يا در تحقق وظيفه آنها دانشمندان را وحشت زده نموده است، بعد از چند ثانيه از ورود هر جسم ناآشنا به ديواره هاي خطوط دفاعي اولي و دومي به آن چسم ناآشنا روي مي آورند، و گلبول هايي وجود دارند که کارشان حمل سلاح شيميايي خاص جهت راندن دشمن و دفاع و انتقال آن به مرکز مبارزه، جايي که سلول هاي پيشگيري به تفکيک رموز اين سلاح ها جهت ساخت پادزهر مي پردازند.
و بعد از ساختن پادزهر سلول هاي جنگنده [ترميم کننده] با حمل سلاح به جسم ناآشنا يورش مي آورند، و بعد از کشمکش با آن به وسيلة اين سلاح برنده، سلول هايي جهت پاکسازي ميدان معرکه از جنازه هاي دشمنان – جهت برگشت خون پاک وسالم – اقدام مي نمايند و اين گلبول سفيد که عنصر اساسي و نقش اصلي را در دستگاه مصونيت ايفاء مي نمايد قطر آن بيش از پانزده ميکرون (1) نيست. قرآن چه زيبا مي فرمايد :
(لقد خلقنا الإنسن في أحسن تقويم ( ... (تين : 4)
__________
(1) - ميکرون : واحد بسيار کوچکي است براي اندازه گيري اشياء کوچک، يک هزارم ميليمتر. [فرهنگ عميد]
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در داخل اين لشکر [سلول] گروهي به نام دسته کماندو و تکاور به تازگي کشف شده اند، که مي توانند سلول هاي سرطان زا را فوراً کشف و از بين ببرند.
اما اينکه خداوند مي فرمايد : (ثم رددناه أسفل سافلين (زماني محقق مي گردد که انسان از سلوک و روش پروردگارش منحرف گردد، و به نداي غريزة بدون ضابطه ي شرعي يا مخالفت با فطرت و عقل لبيک گويد، در اين هنگام عملکرد اين دستگاه ابطال گرديده و انسان با کوچک ترين بيماري از بين رود، بيماري عدم مصونيت واگيرداري که دنياي بي بندوبار را تهديد مي نمايد، چيزي جز تأکيد اين حقيقت نيست که قرآن مي فرمايد :
( ثم رددناه أسفل سافلين ( ... ()
و چه بسا آيات بر جنبه روحي انسان تأکيد و متمرکز مي گردند، زيرا وي – هرگاه پروردگارش را بشناسد، و بر طريق او سير نمايد، با کردار نيک به وي تقرّب جويد – داراي اين استعداد است که منزلت وي بر فرشتگان مقرّب فايق آيد و قرآن بر اين اصل اشاره نموده و مي فرمايد :
(لقد خلقنا الانسن في أحسن تقويم ( ... (تين : 4)
اما چنانچه از پروردگارش اعراض نمايد، و از منهج او منحرف گردد، و با بندگان و مخلوقات او زشت و بد رفتار نمايد به ورطه هاي سقوطي مي رسد، که هيچ آفريده اي هرگز به آن نرسد. ثم رددناه أسفل سافلين به طوري که حيوانات به علت پايداري بر فطرت و تسبيح پروردگار خويش و حسن اداي وظيفه غريزي خود از او (انسان) برتر و پايدارتر مي باشند.

توازن و تعادل ميان زن و مرد
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در اواخر جنگ جهاني دوم آمار نسبت زنان به مردان چهار به يک رسيد. يعني هر چهار زن در برابر يک مرد قرار گرفت، و اين نسبت جز چند سال اندکي دوام نياورد تا اينکه نسبت [ميان زن و مرد] به وضعيت طبيعي الهي – صد و پنج درصد مرد و نود و پنج درصد زن – برگشت، و اين نسبت، در تمام کشورها، شهرها، قاره ها و ازمنه ها ثابت است، اما آنچه قابل توجه است، اينکه عليرغم وجود تفاوت تعداد زن و مرد - مثلاً فردي داراي هشت دختر ديگري چهار دختر و چهار پسر و فردي نيز عقيم مي باشد، - و اين نسبت هاي متفاوت در هر شهر و زمان و مکاني در نهايت به نسبت سازمان يافته اي برمي گردند، که جغرافيدانان به آن واقف مي باشند، مثلاً وزارت دارايي براي اينکه هزينه برمبناي نمودار و برنامه باشد به چه اقدامي مي پردازد؟ هر حکم و قطع نامه اي دربارة هزينه مي بايست به ثبت برسد، و چون خرج و هزينه به ثبت برسد، براي آن برنامه ريزي مي شود، در مورد مرد و زن نيز چنين است، که فردي داراي هفت پسر و ديگري هفت دختر، و خداوند در اين مورد داراي ثبت دقيقي است، به طوري که در نهايت تماماً برمبناي نسبت مقرر شده از جانب خداوند مي باشد. و اين موضوعي است که مستلزم تفکر و تأمل مي باشد، با اين وجود بعد از سال هايي که تمام مادران فرزند ذکور به دنيا آوردند، نسبت مردان به زنان بعد از جنگ جهاني دوم از بيست و پنج به هفتاد و پنج درصد رسيد، تا اينکه نسبت [مذکور] تعديل يافت و به وضعيت کنوني رسيد، آيا دست پنهان خداوند در کار نيست؟ آيا پرونده هاي دقيقي اين نسبت ها را صادر و قانوني نمي نمايد؟ آيا ترتيبات دقيقي در کار نيست؟ آيه 8 سوره رعد آشکارا [به تأييد موارد مذکور مي پردازد] و مي فرمايد :
(الله يعلم ما تحمل کلّ اُنثي* و ما تفيض الأرحام و ماتزداد و کلُّ شيءٍ عنده بمقدار ( ... (رعد : 8)
«
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خداوند مي داند هر زني چه چيز را حمل مي کند و مي داند که رحم ها از چه چيز مي کاهند، و بر چه چيز مي افزايند، و هر چيز نزد خداوند به مقدار و ميزان است».

مرد همسان زن نيست
پروردگار ما خداوند سبحان در قصه حضرت مريم مي فرمايد :
(فَلمّا وضعتها قالت ربِّ إنّي وَضعتُها أُنثي وَ الله أعلم بما وضعتُ و لَيْسَ الذکَّرْ کَالأنثي ( ... (آل عمران : 36)
«هنگاميکه [مادر مريم] مريم را به دنيا آورد گفت : پروردگارا وضع حمل من ماده مي باشد و تو آگاهتري به آنچه که به دنيا آورده ام و نرينه همچون مادينه نيست».
دانشمندان مسلمان اتفاق دارند بر اين که زن در تکليف، شرافت و مسؤوليت همچون مرد مي باشد، وليکن زن در بسياري چيزهاي ديگر همانند مرد نيست، زيرا زن در اساس دروني، اجتماعي، نيروي ادراک و طبيعت تشخيص خود داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد، فردي که از فرزند پسر و دختر بهره مند باشد چنانچه، حرکات و بازي ها و خواسته هاي آنان را زير نظر بگيرد، به اختلاف ميان آنان پي مي برد، دختر کوچک در اوايل عمر داراي علايق و خواسته هايي همچون خواسته هاي برادرش نيست گرچه نشانه نرينگي و مادينگي نيز آشکار نشده باشد. (1)
روانشناسان و خصوصاً روانشناسان کودک و نوجوان بر اين باورند که زن داراي ويژگي هايي غير از ويژگي هاي بيولوژي مادي است، علاوه بر آن مرد و زن از نظر جسمي با هم تفاوت آشکاري دارند.
__________
(1) - هدف نويسنده اين نيست که بخواهد مرد را نسبت به زن برتر و اشرفتر جلوه دهد و در نتيجه براي وي امتيازي قائل شود بلکه مي خواهد بگويد زن و مرد در عين تساوي حقوق انساني و اجتماعي خويش داراي تفاوت وظيفه و استعداد و سليقه خاص خود مي باشند. (م)
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نظر برخي دانشمندان درباره تفاوت دقيق مادي و جسمي ميان زن و مرد را براي شما بيان مي کنم. يکي از دانشمندان پزشکي بعد از تحقيق مفصلي که از کتاب ها و منابع معتبر به دست آورده است، مي گويد : قامت زن در تمام نژادها، از قامت مرد کوتاه تر است، ميانگين تفاوت در هنگام رشد کامل ده سانتي متر مي باشد، و نيز در وزن ساختار استخواني زن از ساختار استخواني مرد سبک تر است، و ترکيب ساختار زن از لحاظ نيرو و کار از مرد کمتر و ماهيچه هاي او به مقدار از ماهيچه مرد کم توان تر است، اما بافت سلولي زن که شامل بسياري از ظرفيت هاي خوني و عصب هاي حسي مي باشد بر مرد برتري داشته، و بافت سلولي او لايه هاي چربي را براي وي فراهم، و ذخيره مي نمايد، و با وجود اين لايه چربي شکل دايره اي به خود گرفته است.
مغز مرد صد گرم از مغز زن افزون تر است و نسبت مغز مرد به جسم وي مي باشد، اما نسبت مغز زن نسبت به کالبد وي مي باشد، مغز زن داراي کم ترين لايه و چين هاي آن کم ترين نظام بخشي و سيستم را داراست، و بخش تشخيص [گيرايي] مغز داراي کمترين مساحت است، وليکن مراکز احساس، شور و هيجان او از لحاظ کارآيي از مراکز مرد شديدتر است، و سينه و شش زن از سينه و شش مرد وسعت کمتري دارد، ولي نفس زدن وي از تنفس مرد سريع تر و قلب وي از قلب مرد کوچک تر است، و سرعت نبض او از نبض مرد سريع تر مي باشد.
اين تفاوت هاي دقيق [ميان زن و مرد] از جهت قلب، تنفس، مراکز احساسي، مغز، ساختار استخوان بندي، قامت و وزن بيانگر اين است، که آفرينش محکمي از جانب خداوند حکيم انجام گرفته است، و اين نظام [ساختار] تکوين زن را نزد مرد محبوب ساخته و خداوند او را مايه سکينه و آرامش مرد قرار داده است، خداوند مي فرمايد :
(و من ايتِهِ أنْ خَلَقَ لکم من أنفسکُم ازواجاً لتسکنوا اليها و جَعَلَ بينکُمْ مَّوَدهً و رَحْمَه إنَّ في ذلک لآيت لِقَومٍ يَتَفَکَّروُنَ ( ... (روم : 21)
«
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و از نشانه هاي خداوند، اينکه از خود شما همسراني را براي شما آفريده تا نزد آنها آرامش گيريد، و ميان شما الفت و رحمت قرار داده است، همانا در اين نشانه هايي است، براي کساني تفکّر مي نمايند».

تعادل در تمام مخلوقاتي که خداوند آفريده است
خداوند مي فرمايد :
(وَالأرْضَ مَدَدْناها و ألْقَيْنا فيها وايسيَ و أنبتنا فيسها مِنْ کل شيءٍ مووزن( ... (حجر : 19)
«ما زمين را گسترانيده ايم، و در زمين کوه هاي استوار و پابرجايي را پديد آورده ايم، و همه چيز را بگونة سنجيده و هماهنگ و در اندازه هاي متناسب و مشخص در آن ايجاد کرده ايم».
از نشانه هاي بيانگر عظمت خداوند اينکه هر چيزي را آفريده و آنرا متناسب و مشخص قرار داده است، تا چيزي بر چيز ديگر طغيان ننمايد، شگفت انگيزترين واقعه اي که در قاره استراليا واقع گرديد، اينکه نوعي کاکتوس همچون سيم خاردار کاشته شد، اما اين گياه در ادامه رشد خود تمام مساحت بريتانيا را پوشاند، و به گياه وبائي [آفت] مبدل گرديد، و براي اهالي شهرها و روستاها مزاحمت به بار آورد، و مزرعه هاي آنان را نابود ساخت، و مانع از کشت زمين هايشان گرديد، تا اينکه دانشمندان به حشره اي که جز بر کاکتوس ادامه زندگي نمي داد دست يافتند، اين حشره توانست مرزي را براي گسترش کاکتوس قرار دهد، گويي که هر آنچه خداوند بيافريده است داراي طبيعت رشد بي حد و مرز است، خداوند براي وي حدي آفريده تا از رشد [بي حد و مرز] آن ممانعت نمايد، و اين يعني توازن و تعادل [در آفرينش الهي]. و نظام طبيعت بر مبناي قاعده توازن قرار مي گيرند، خداي سبحان، غده مخاطي را قرار داده است تا غدّه تيروئيد را تحريک و حساس نمايد، ليکن هورمون غدّة تيروئيد هورمون مخاطي خاص به غده تيروئيد را سست مي نمايد، و با اين عمل ميان غدة مخاطي و غدة تيروئيد تعادل و توازن برقرارمي گردد.
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خداوند، در جسم [انسان] براي تنظيم مايعات، تنظيم قند، و نيز جهت تنظيم املاح در بدن دستگاههاي مختلف را با معيار و موزون آفريده است و نسبت املاح، قند، آب و هرمونات در [کالبد] ثابت است، و ويتامين هايي نيز وجود دارند که انسان بدون نداشتن آنها با بيماري هاي فراواني دچار مي گردد، که دانشمندان آن را به بيماري هاي سوءتغذيه نام گذاري کرده اند، و برخي دريانوردان در طول مسافرت طولاني خود [در دريا] بدون سبب مي مردند و بعداً معلوم شد که تغذيه آنان با کمبود ويتامين ها روبرو گرديده است. و اين تعادل و توازني که خداوند در طبيعت ايجاد نموده، جلب توجه نموده و [انسان ها] را به شگفتي و حيرت فرا مي خواند، به عنوان مثال؛ چنانچه ماهي هاي بزرگ، ماهي هاي کوچک را نمي خوردند بر آبهاي دريا طغيان نموده، و دريا به جاي درياي آب به دريايي از ماهي بدل مي گشت و همچنين خداوند تنفس حشرات را به جاي شش از طريق لوله ها [نايژه] قرار داده است، چون اگر تنفس آنان از طريق غير نايژه ها مي بود. بيش از حجم فعلي رشد مي نمودند، چنانچه داراي دو شش مي بودند، حجم آنان بزرگ تر مي گشت، و سبب هلاکت انسان مي شدند، حشرات، گياهان، حيوانات، ماهي ها و جسم بشري هرکدام داراي حدود و معيار و موازين خاص خود مي باشند، و چنانچه در آفرينش آسمان ها و زمين دقت نماييد شگفت انگيزترين شگفتي ها را مي بينيد. خداوند مي فرمايد :
(وَالأرْضَ مَدَدْنها و أَلقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها مِنْ کُلِّ شيءٍ موزونٍ (1) ... (حجر : 19)
«گياه موزون است، کميت و ارزش غذايي، حجم، رشد و تکثير آن از روي معيار و ميزان است، و چنانچه اين معيار و ميزان نمي بود خداوند با اين رشد بي حد و مرز انسانرا نابود مي ساخت، و جريان اين نوع کاکتوس جز دليلي آشکار بر اينکه خداوند هر چيز را با معيار و اندازه آفريده است نيست».
__________
(1) - ترجمه آيه فوق در صفحات قبل ذکر گرديد.
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اين آيات و نشانه هايي را که از طريق شنيدن و ديدن و يا خواندن با آن برخورد مي نمائيد، بدون اينکه در حقيقت آنها دقت نموده و بر عظمت خالق آن تأمل نمائيد، سطحي و گذرا از آن نگذريد، و خداوند در توصيف کساني که در آيات و نشانه هاي الهي تأمل مي نمايند، مي فرمايد :
(اِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ وَ اخْتِلافِ الَِّيلِ وَ النَّهارِ لآياتٍ لاُوْلي ألألْبابِ* الّذينَ يَذکُرونَ اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّروُنَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ( ... (آل عمران : 190-191)
«مسلّماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه ها و دلائلي بر خردمندان است. کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلويشان افتاده ياد مي کنند، دربارة آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند، پروردگارا! اين را [کائنات] بيهوده و عبث نيافريده اي، تو منزه و پاکي پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار ...».

تعداد سلول ها و عمر آنها
تعداد سلول ها در کالبد بشري افزون بر ميلياردها و صدها تريليون مي باشد، اين سلول که امکان رؤيت آن با چشم غيرمسلح ممکن نيست، جز اينکه سلول صد و چهل برابر شود، و وزن آن يک هزارم ميليون گرم مي باشد، يعني هرگاه هزار ميليون سلول در کفه ترازويي گذاشته شود با يک گرم واحد برابر مي گردد، و جسم در هر ثانيه صد و بيست و پنج ميليون سلول مصرف مي نمايد.
و آنچه قابل توجه است، اينکه سلول داراي هسته و کروموزم هايي است که حاصل ژن ها مي باشند، و علم [امروزه] به کشف هشتصد [نوع] ژن و يا بيشتر دست يافته است.
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در سلول هسته، پروتوپلاسم، و جسم (جسم سلول) و غشاء وجود دارد، و غشاء خود [به تنهايي] جاي بحث و تأمل است، اما جسم سلول، دانشمندان را متحير و مبهوت ساخته است، تا اينکه فرياد برآورده اند که سلول دستگاه ساختن نيست بلکه دستگاه فيزيولوژي (کاربردي) است، و سلول کوچکترين ماده تشکيل دهند جسم نيست.
پس سلول چيست؟
شيء اعجازآور اينکه در سلول پروتون ها ساخته مي شوند، و در سلول مخزن هايي است، که برخي مواد در آن ذخيره مي گردد، و در سلول دستگاه هاي پاکسازي، نايژه هاي رسانا، و توليدکننده هاي انرژي وجود دارد، تمام موارد مذکور در جسم سلول مي باشد پس با اين وجود سلول دستگاه سازندگي نيست، بلکه دستگاه فيزيولوژيست. اعجازآور اينکه : عمر سلول بر حسب طبيعت خود با هم متفاوت مي باشند، سلول هاي پوست بيش از يک ساعت زنده نمي مانند، هر آنکه وارد حمام شوي و بخواهي خود را بشوييد احساس مي کنيد چيزي از پوست شما کنده و دور مي شود، که همان سلول هاي مرده مي باشند، اما سلول هاي روده هاي کوچک بيشتر از چهل و هشت ساعت زنده نمي مانند، يعني بايد بدانيد که هر چهل و هشت ساعت سلول هاي روده هاي کوچک شما تجديد مي گردند، و برخي سلول ها مانند سلول هاي چشايي به مدت هفت روز زنده مي مانند و گلبول هاي سفيد نيز بيست و پنج روز زنده مي مانند.
و چنانچه شما پنج سال زندگي کنيد، مي بايست بدانيد، که تمام سلولهاي شما جز سلول هاي مغز و قلب تجديد مي گردند، چون اگر سلول هاي مغز تازه گردند، انسان معلومات خود را – مانند طب، هندسه، تمام معلومات و اطلاعات و خاطرات را فرا گرفته است – فراموش مي نمايد، و به همين خاطر حکمت خداوند اقتضا نموده که سلول مغز و قلب از زمان جنيني تا مرگ در انسان زنده بمانند.
(1/436)



پير کيست؟ پير کسي است که عوامل مرگ بر عوامل زندگي و حيات وي غلبه يافته باشد. پس سلول ها داراي عمر مي باشند، پياپي در جسم وي زنده و مرده مي گردند، و اين همان مفهوم آيه 27 آل عمران مي باشد، که مي فرمايد :
(تولج الّيل في النهار و تُولجُ النهار في الّيل و تخرج الحيّ مِن الميّتِ و تخرج الميّتَ مِنَ الحَيِّ ( ... (آل عمران : 27)
«شب را جزو روز مي گرداني و روز را جزو شب مي گرداني، و زنده را از مرده پديد مي آوري و مرده را از زنده، و به هر کس که بخواهي بدون حساب روزي مي بخشي».
سلول هاي زنده، سلول هاي زنده را به دنيا مي آورند،
(و تخرج الميّت من الحيّ و تَزرقُ مَنْ تشاء بغير حساب ( ... ()
«هر کس را زنده پديد مي آوري و به هر کس بخواهي بدون حساب روزي مي بخشي».

آيا ايشان بدون هيچگونه خالقي آفريده شده اند؟ و يا اينکه خودشان آفريدگارند؟
خداوند در قرآن مي فرمايد :
(و في أنفسکُم أفَلا تُبصرون ( ... (ذاريات : 21)
«و در خود نشانه هايي [در حقانيت خداوند] وجود دارد چرا آنها را نمي بينيد؟»
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کالبد بشري از سلول ها تشکيل يافته، و سلول دستگاه اساسي است که موجود زنده از آن تشکيل مي يابد، و در کالبد انسان بالغ بر صد تريليون، يعني هزارها ميليون سلول وجود دارد، و سلول موجود زنده اي است، که با حواس ما قابل تشخيص و رؤيت نيست، و از جمله گلبول هايي که نيازمند ميکروسکوپ مي باشد - که شيء را صد و چهل برابر نمايد تا با چشم ديده شود، - گلبول هاي قرمز مي باشد، چون اگر گلبول هاي قرمز را صد و چهل مرتبه بزرگ تر کنيم با چشم آنرا مي بينيم، و وزن آن يک ميلياردم گرم مي باشد، وکالبد بشري در هر ثانيه صد و بيست و پنج ميليون سلول را مصرف مي نمايد، و سلول ها هر هفته جواني خود را تجديد مي نمايند، و اصل و پايه تمام اين سلول ها که صد تريليون سلول مي باشند، سلول نطفه آميخته (امشاج) (1) مي باشند که قرآن به آن اشاره نموده و مي فرمايد :
(انّا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج نبنليه فجعلنهُ سميعاً بصيراً (
... (انسان : 2)
«ما انسان را از نطفة آميخته آفريده ايم، و چون او را مي آزمائيم او را شنوا و بينا کرده ايم».
و اين سلول داراي هسته اي مي باشد، که درباره آن گفته اند : اين هسته مرکز اداره مديريت رهبري است، و بر اين هسته بيست و سه جفت کروموزوم مي باشد، و اين ماده حيات بوده و اسرار وجود در آن نهفته است، و بر اين ژن ها، ارائه داد افزون بر هزار ميليون مطلب و اطلاعات را مي توان چنانچه بخواهيم آنها را بر روي کاغذ بياوريم، نيازمند يک دايره المعارف – افزون بر يک ميليون صفحه، در هر صفحه پنج هزار مطلب و نکته – مي باشد، و ما از آن مطالب شناخت و آگاهي نداريم.
بحث ژنها، کروموزم ها، و سلول ها چيز اعجازآوري است، که مي توان از خلال آن عظمت خداوند را بشناسيم، خداوند مي فرمايد :
(وَ في انفسکم افلا تبصرون ( ... (ذاريات : 21)
__________
(1) - امشاج : به تعبير امروزي سلول اسپرواوول مي باشد. م
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هنگاميکه انسان غسل مي نمايد و برخي از چيزها به نام چرک از پوست وي دور مي رود، که همان سلول هاي مرده مي باشند، و هر سلولي داراي هسته، پرتوپلاسم و جسم و غشاء مي باشند، و سلول موجود زنده، و قائم به نفس و داراي رشد مي باشد، و بحث و بررسي درباره سلول به تنهايي سالياني طولاني در دانشگاه ها تدريس مي گردد.
آيا چنين مي پنداري که تو جسم کوچکي هستي و حال جهان بزرگي در تو نهفته است. آيا آفريدگار بلندمرتبه اي که شما را آفريده است، و تو چيز قابل ذکري نبودي نبايد به او شناخت پيدا کني و آيا نبايد از وي پيروي و اطاعت کرد؟

زنگ هاي سريع هشدار در کالبد بشري
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در جسم بشري نشانه اي دالّ بر عظمت خداوند سبحان وجود دارد، که برخي دانشمندان آن را به «زنگ هاي سريع بيداري در جسم بشري» ناميده اند، و برخي دولت هاي پيشرفته در سنجش زمان دستگاه هايي اختراع مي نمايند، که به زنگ هاي سريع هشداردهنده موسوم اند، و اين جسمي که خداوند آن را در زيباترين شکل و سيما آفريده است، آنرا با اين دستگاه ها آراسته است، و آنها را در پوست به کار گذاشته است، پوست سطحي است؛ که شبکه عظيمي از عصب ها را مي پوشاند، و تراکم عصب ها در زير سطح پوست چيز باشکوه و شگفت انگيز مي باشد، و اين عصب ها با ذره هايي خاص به انتها مي رسند و هر کدام از آنها به رساندن حس و پيام معيني اختصاص دارند، و عصب و تارهايي وجود دارند که سرما و گرما را جابجا مي نمايند، پس اينکه در تابستان دستانت را بشوئيد، و آب بر صورت بزني چيز مقبول و پسنديده ايست، اما اگر به جاي صورت آب را به پشت خود بريزي اين عمل را بيشتر مردم نمي پذيرند، چون تعداد عصب هايي که بر پشت انسان توزيع شده اند، بيش از تعداد عصب هاي موجود در دست و صورت مي باشد، حکمت بزرگي در اين جا نهفته است، لذا اندام هايي که هر روز پنج بار مي بايست شسته شوند، عصب هاي احساس سرمايي ضعيف در آنها قرار داده شده است، وليکن اندام هايي که چون بر آنها آب ريخته شود دچار آسيب گردند، عصب هاي احساس سرمايي در آنها فراوان است، و در آن اندام ها، ذره ها و مولکول هايي هستند که احساس سختي و فشار مي نمايند، و مسأله احساس فشار موضوع مفصل و طولاني مي باشد، و چگونه انسان در يک شب پيش از چهل مرتبه [بر پهلو] مي غلتد، زيرا جسم هرگاه بر سمت معيني احساس فشار نمايد شريان ها تنگ گرديده، و مغز هم ضعيف گشته، لذا اين مولکول ها احساس فشار را به مغز ارسال مي نمايند، و فرد هم در حالت خواب مي باشد، و مغز دستور تکان و حرکت صادر را مي نمايد، و اين مطلب در قرآن کريم – که جزو اعجاز علمي
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قرآن مي باشد – وارد شده است. و قرآن آنرا بيان فرموده است :
(و نقلبهم ذاتَ اليمين و ذاتَ الشمالِ ( ... (کهف : 18)
«و آنها را به سمت راست و چپ مي غلتانيم».
و چنانچه غلتيدن فقط بر طرف راست يا چپ مي بود انسان از رختخواب فرو مي افتاد، و حکمت خداوند چنين اقتضاء کرده است، که غلتيدن به دو طرف راست و چپ باشد، و اين همان احساس فشار و حرج مي باشد، برخي از دانشمندان مي گويند : «پنج ميليون عصب، جهت پيام رساني درد، و بيش از دويست هزار عصب جهت پيام رساني سرما و گرما، و نيم ميليون هم براي پيام رساني احساس فشار در انسان وجود دارد!!!»
اين معلومات و پيام دقيق از سرما، گرما، درد، فشار و لمس را هفتاد و شش عصب مرکزي به مغز مي رسانند، و فرد در حالت خواب بوده و از آن اطلاع ندارد، هرگاه دست با شيء گرمي تماس پيدا کند، پاسخگويي دست از طريق کشيدن [بر شيء] در کمتر از يک صدم ثانيه عمل مي نمايد، در شيء خطرناک نياز نيست که احساس به مغز برسد، بلکه کافي است که به نخاع شوکي [حرام] برسد که در کمتر از يک صدم ثانيه خبر کشش دست [بر شيء] را صادر نموده و فرد نيز در حالت بيداري نمي باشد، و چنانچه در غير حالت بيداري بوده باشد و دست با شيء گرمي تماس پيدا کند پاسخ به مثل مي دهد.
احساس تعادل و توازن را – که از وظايف برخي عصبهاست - پنجاه مفصل، و دويست استخوان و دويست ماهيچه - که همه شرکت مي نمايند که شما بدون اختلال در تعادل بر روي پاهايت بايستي به وجود مي آورند.
و همواره با بيان مطالب فوق آية 53 سوره فصلت يادآوري مي شود که مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ... (فصلت : 53)
«
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ما به آنان [که منکر دين و قرآنند] هر چه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در افطار و نواحي [آسمانها و زمين] و در داخل و درون خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براي آنان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است ... آيا [براي برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک] تنها اين بسنده نيست که پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است».
در وجود ما آيات و نشانه هاي بي پاياني است، چنانچه انسان تمام عمرش را در توجه و دقت در دستگاه ها، اندام ها، عضلات و عصب هاي خود سپري نمايد، عمر وي به پايان رسد و آيات بيانگر عظمت خداوند همچنان باقي است.

هر دانه اي از زمين رويد ... وحده لا شريک له گويد

تغييرناپذيرها و متغيرات در بدن انسان
از جمله آيات بيانگر اعجاز الهي در آفرينش، اينکه خداوند قلب انسان را آفريده و توان دگرگوني را در وي ايجاد نموده است، با اين وجود، تا اکنون در ميان موتورهايي که انسان ساخته و يا در آينده خواهد ساخت، همچون آن وجود نداشته و نخواهد داشت، موتور داراي توان يک حرکت واحد مي باشد، اما قلب بشري برحسب ظروف و شرايط توانايي اش دگرگون مي شود، در پايين ترين حد ثابت آن شصت الي هشتاد بار در دقيقه مي تپد، اما هرگاه با شرايط سختي مانند صعود از کوه ها و يا از نردبان و يا هنگامي که با مشکل دروني مواجه شده و با صحنه اي مخوف روبرو گردد، تعداد نبض هاي آن به صد و هشتاد نبض مي رسد.
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چشم؛ هر چيزي را که بيش از شش متر فاصله داشته باشد با وضوح تمام مي بيند، اما در فاصله کمتر از شش متر نياز به فعاليتي دارد – عمل مطابقت – که در اوج اعجاز مي باشد، هر گاه بخواهيد که به توپي بنگريد، گويي که در ميان چشم و توپ جهت سومي هست که مسافت ميان چشم و توپ را اندازه گيري مي نمايد، و به اندازه يک هزارم ميلي متر بر عدسي چشم فشار مي آورد، به گونه اي که تصوير جسم بر شبکه چشم مي ماند، و تفسيراتي که درباره اين تطابق تاکنون به انجام رسيده است، قانع کننده نيست، بي گمان از عنايت خداوند است، فرد با ديدن راه شلوغ و پر از عابر و تا اينکه تصوير آن بر روي شبکه [چشم] واقع شود، با ديدن هر کدام از عابرين و صحنه هاي موجود و محدب هاي عدس چشم تغيير مي کند، و اين عمل با عضلاتي مژگاني، بسيار دقيق و باريک انجام مي گيرد که بر عدسي چشم فشار وارد مي آورد تا حالت محدبي آن به اندازه دوري جسم از چشم افزايش و يا کاهش يابد، و اين عمل را تطابق گويند.
نکته اي ديگر؛ انسان از جمله موجوداتي با دماي ثابت مي باشد، ولي انسان چگونه با فضا و جوي گرم مواجه مي گردد؟ با ميليون ها غدد عرق ريز با آن مواجه مي شود، و غدد عرق ريز دستگاه بسيار دقيق در خنک سازي بدن مي باشد، زماني که اين غدد مايع را تراوش مي کنند، تبادل دما ميان پوست و اين مايع – که حرارت را از پوست مي گيرد، و حرارت پوست با آن کم مي گردد – انجام مي گيرد، پس غده عرق ريزي وسيله اي بسيار دقيق و پيچيده مي باشد، که بدن با آن بالا رفتن دما را جبران مي نمايد، و هر گاه دما از حد معقول پايين بيايد، لرزش با تحرک عضلات حرارت را توليد مي نمايد، و موي انسان نيز سيخ کرده تا مقداري هواي گرم را بر تلافي و جبران جوّي سرد ذخيره نمايد، با اين وجود جسم انسان با عرق ريختن لرز و در هم رفتن [در سرما] با سرما و گرما مقابله مي نمايد.
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اما مغز؛ هرگاه يک مؤثر خارجي مانند گرما يا سرما يا درد يا اثر شيميايي بر عصب هاي حسي اصابت نمايد، انسان احساس درد مي نمايد، وليکن اگر درد به حد طاقت فرسايي رسيد، مغز ماده اي تراوش مي نمايد، تا آنرا بي حس کند، و اين ماده از عالي ترين مواد بي حسي جهت از بين رفتن درد مي باشد، و با اين ماده اغماء حاصل مي شود، و عامل اغماء با تراوش ماده مخدر به وسيله مغز انجام مي گيرد و فرد را از احساس درد به دور مي سازد.
آيا به اين انسان عاجز در آفرينش خود دقت کرده ايد؟ گاهي در او متغيرات و گاهي هم غيرمتغيرات وجود دارد، ضربان هاي قلب ثابت اند، وليکن هنگام ضرورت به صد و هشتاد مي رسد، و رؤيت چشم ثابت مي باشد، ولي در کمتر از شش متر تطابق که يکي از دقيق ترين علميات چشم است، انجام مي گيرد، و حرارت و دماي بدن ثابت است، ولي سيخ شدن بدن و عرق ريزي دو ابزار جهت هماهنگي و تطبيق بدن با جوّي سرد و گرم مي باشند، و مغز با شکل ثابتي احساس درد مي نمايد، ولي هنگامي که درد افزايش مي يابد، مغز به هم ريخته و ماده اي ترشح مي نمايد تا محل درد را بي حس مي نمايد و اين همان حالت اغماء و بيهوشي است که گاهي انسان از آن دچار زحمت و رنج مي گردد.

ساعت بيولوژي [طبيعي] نزد انسان
يکي از دانشمندان فرانسوي کشف کرده است، که گياهان مي توانند زمان را محاسبه نمايند. به طوري که برخي برگ هاي مجموعه اي از گياهان در وقت معيني از روز حرکات معيني را از خود نشان مي دهند، دانشمندان حالت موجود گياه را ساعت بيولوژي – که زمان را براي وي محاسبه مي نمايد – مي نامند.
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و دانشمندان نيز کشف نموده اند که حيوانات مانند گياهان داراي محاسبه اي زماني مي باشند، حيواناتي وجود دارند که با دقت بسيار بالايي گذر زمان را تشخيص مي دهند، و در زمستان به مکان استراحت خود روي مي آورند، و چنانچه اندکي تأخر يا تقدم در آن روي دهد بميرند، و برخي حيوانات نيز به لانه هاي خود برمي گردند، تا تمام فصل زمستان به خواب روند، و اگر اين حيوانات با مرور و گذشت زمان آگاهي و شناخت نداشتند چگونه امکان زندگي را مي يافتند. و قرآن در اين راستا مي فرمايد :
(قَالَ ربُّنا الذي أَعْطَي کُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي ( ... (طه 49-50)
«موسي گفت : پروردگار ما آن کسي است که هر چيزي را وجود بخشيده است، و سپس (در راستاي آن چيزي که براي آن آفريده شده است) رهنمودش کرده است».
اما انسان در کنار غدة هيپوفيز مجموعه اي سلول با ويژگي هاي شگفت انگيزي دارد، نوري را که بر صفحه شبکيه در هنگام روز مي افتد، احساس مي نمايد، و اين احساس نمودن بدين معني است که روز شده است، و هرگاه اين اشعه که روي صفحه شبکيه افتاده است از بين رفت معني آن نزد سلول هاي مذکور اين است که وقت شب فرا رسيده است.
در روز چه تغييراتي در جسم انسان به وجود مي آيد؟ و در شب نيز چه دگرگوني به وقوع مي پيوندد؟
در روز مصرف جسم براي [ساخت] انرژي افزايش مي يابد، و درجه حرارت آن با نيم درجه از ميانگين متوسط آن بالا آمده و در شب نيز نيم درجه کاهش مي يابد.
پس چه کسي سلول ها و سلول هاي انرژي زا را آگاه مي نمايد که هنگام روز يا شب است؟ اين سلول هايي که در کنار غدة هيپوفيز قرار گرفته اند از خلال اقتباس از شبکة چشم پي مي برند که هنگام روز مي باشد.
دانشمندان مطلب فوق را به گونة زير تفسير و شرح نموده اند :
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تابش نور بر روي شبکيه به واسطة مايعات عصبي از ميان تارهاي عصب بينايي به غدّه هيپوفيز (ملکة غده ها) انتقال مي يابند، و غذه هيپوفيز نيز تکامل و انطباق سازي ميان اعمال دستگاه هاي داخلي (بدن) را تأمين مي نمايد، و تأمين نيروي عمومي بدن هم به عهده غده تيروئيد مي باشد. و در غده تيروئيد غذا به انرژي تبديل مي گردد، و غذا در روز به انرژي با توان بالايي تبديل مي شود، و در شب به انرژي با توان پاييني تبديل مي گردد، و غده تيروئيد با غده هيپوفيز با زمان متأثر مي شوند، بلکه داراي ساعت و زمان سنجي مي باشند که پياپي آمدن شب و روز را محاسبه مي نمايند.
و ضربان قلب در روز از ده تا بيست ضربان در شب افزايش مي يابد، و ادرار در روز نسبت به شب دو الي چهار برابر مي گردد، از خلال ثبت فعاليت که براي مغز با دستگاه انجام گرفت معلوم گرديد، که فعاليت آن در روز افزايش يافته و در شب هم کاسته مي گردد، ميزان چسبندگي خون در روز نسبت به شب کاهش مي يابد، و تعداد گلبول هاي سفيد خون – همچون اسلحه دفاعي – در روز افزايش مي گردد، چه چيزي جسم را با خبر و آگاه مي نمايد که هنگام روز است؟
و شما به وسيله عقل پي خواهيد برد، - که اين سلول ها که ميان روز و شب عملکردشان تغيير مي کند، و يا ميانگين کارآيي آنها ميان روز و شب بالا و پايين مي آيد – چه کسي آنها را از زمان باخبر مي سازد؟
(1/446)



و اين همان چيزي است که در اصطلاح دانشمندان بر آن «ساعت بيولوژي» نام نهاده اند، پس ساعت بيولوژي، مجموعه سلول هايي در کنار غدة هيپوفيز مي باشند که نور آفتاب را که، در روز بر شبکه چشم مي تابد، احساس و درک مي نمايند، لذا هرگاه انسان در تاريکي مداوم زندگي کند، بيولوژي زندگي وي مختل مي گردد، زيرا ساعت بيولوژي – به علت عدم وصول نور آفتاب به شبکيه چشم – از کار مي افتد. واضح ترين مطلب در جسم انسان اينکه مقدار هورمون هاي خون از نور به تاريکي تغيير مي يابند، تعداد هورمون ها در شب با هورمون هاي موجود در خون در روز تفاوت مي يابد، زيرا خداوند روز را براي فعاليت، و شب را جهت آسايش قرار داده است، در شب هورمون رشد و هورمون هاي بارورسازي افزايش مي يابند، و مصرف قند نسبت به روز سي درصد کاهش مي يابد، و لذا فعاليت دستگاه تنفسي نيز در شب نسبت به روز سي درصد کمتر مي گردد. و اين بيانگر برخي از جلوه هاي مفاهيم آيه (لقد خلقنا الانسن في أحسن تقويم (مي باشد، و اين دگرگوني ميزان شادابي و نشاط حالات جسم را – که در روز افزايش يافته و در شب کاهش مي يابد – محدود و معين مي سازد، به عنوان مثال دماي جسم انساني در طول شب به پايين ترين درجه خود مي رسد، و در ساعت شش صبح تا آخرين درجه به بالا رفتن آغاز مي نمايد، و نبض قلب و فشار شرياني از شب تا روز نيز تفاوت مي يابد.
اما توان تراوش معده و توان آن بر هضم غذا در طول شب کم مي گردد.
(1/447)



دانشمندان گفته اند : در هنگام بيداري ماده اي در خون متراکم مي گردد، که به سرعت نبض و بالا رفتن فشارخون منجر مي گردد، و به نشاط و توان جسم مي انجامد. به همين سبب بسياري از مردم دو نوبت – ساعت نه تا دوازده ظهر و از چهار تا شش ظهر – از روز را براي کار انتخاب مي کنند، و اين ساعات اوج توان و انرژي است، توان حواس پنجگانه هم افزايش مي يابد، لذا توصيه مي شود در اين دو زمان اوج قدرت و توان به تلاش و فعاليت بپردازيد و در اوقات کاهش توان و انرژي بيشتر به استراحت بپردازند، و پيامبر(ص) در اين باره فرموده است : «خدايا صبح ها را براي اُمت من پربرکت گردانيد». (1)
ساعت بيولوژي، دستگاه ها، اندام ها، بافت ها، سلول ها و غده ها را مطلع و باخبر مي سازد که هنگام روز است، پس چنين و چنان کنيد، و از انجام اعمال اين چناني خودداري کنيد، و اين سلول ها که همان ساعت بيولوژي است، اندام ها، دستگاه ها، بافت ها، غده ها و سلول ها را مطلع مي سازد که وقت شب فرا رسيده، پس چنين و چنان کنيد، و آنچه را که در روز انجام مي دهيم نمي توانيم در شب آن را انجام دهيم.
عده اي از دانشمندان مي گويند : فردي که شب و روز پياپي کار مي کند، ساعت بيولوژي در جسم وي مختل مي گردد.
و دانشمندان در کساني که به انجام کار مي پردازند، يک نوع بيماري کشف نموده اند، که آناني که به سرعت از شهري به شهر ديگر انتقال مي يابند، ساعت بيولوژي آنان دچار اختلال مي گردد و اين دستگاه از دقيق ترين آفريده هاي خداوند است، و خداوند مي فرمايد :
(صُنْعَ اللهِ الَّذيِ اتْقَنَ کُلَّ شَيءٍ( ... (نمل : 88)
__________
(1) - ترمذي حديث (1212)، ابوداود حديث (2606)، ابن ماجه حديث (2236)، از صفحه غامدي روايت نموده اند و احمد حديث (1322) از علي روايت نموده است.
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شما داراي ساعتي مي باشيد که هورمون ها، نبض، فشار، دما، توانايي بر هضم، را انتظام مي بخشد و اين ساعت بدون ارتباط با نيروي تشخيص انسان واقع شدن هرگاه فرد در هنگام روز و شب را در مي يابد، و اين مخلوق خداوند است که او هر چيزي را کمال بخشيده است. و جهت تأمل در آفريده هاي خود مي فرمايد :
(و في الأرض آيات للموقنين* وَ في انفسکم افلا تبصرون ( ...
... (ذاريات : 20-21)
«و در زمين براي اهل يقين و در خود شما نيز نشانه هاي بر حقانيت خداوند وجود آيا نمي بينيد».

دستگاه تهويه و کلر در بدن انسان
از جمله آيات بيانگر عظمت و شکوه خداوند وجود دستگاه تنظيم و خنک سازي در انسان مي باشد که از دقيق ترين و پيچيده ترين دستگاه ها به شمار مي آيد، انسان موجودي است که با دماي ثابت، – برابر با سي و هفت درجه – متمايز مي گردد، پس هرگاه دماي او، بالا يا پايين رود، چه کار بايد کرد؟ هرگاه حرارت وي با رطوبت کامل به چهل و پنج درجه برسد، و با خشکي مطلق به شصت درجه برسد فرد از پاي در مي آيد، اما کمتر از دو حالت فوق انسان به دستگاه بسيار پيچيده اي که دماي را در درجه سي و هفت ثابت نگه مي دارد مجهز گرديده است.
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در انسان از سه تا چهار ميليون غده عرق ريز به طور حکيمانه در پوست توزيع شده اند، مثلاً در کف دست در هر سانتي متر مربع چهارصد و هشتاد غده عرق ريز وجود دارد، اين غدد چنانچه کنار يکديگر چيده شوند، طول آنها در بدنِ هر کدام از ما به پنج کيلومتر مي رسد. اين غدد عرق ريز در روزهاي بسيار گرم روازنه در هر ساعت از دويست سانتي متر مکعب تا هزار و پانصد سانتي متر مکعب عرق تراوش مي کنند، هر گاه عرق تراويده شود بر سطح پوست که مساحت آن در انسان يک متر و هشت و يک دهم مترمربع مي باشد متراکم مي گردد و اين آبي که توسط سلول هاي عرق ريز تراوش ننموده است، به بخار تبديل مي گردد، و همراه با تبخير تبادل دمايي انجام مي گيرد، و هنگامي که عرق تبخير مي شود از بدن دمايي جذب مي نمايد که آنرا به درجه ثابت باز مي گرداند. بي گمان غده هاي عرق ريز از پيچيده ترين دستگاه هاي تنظيم در طبيعت مي باشد. و چون بدن انسان سرد مي گردد، رگ ها تنگ مي گردند تا گردش خون در سطح بيروني کم شود و خون از دماي بدن محافظت نمايد و هر گاه انسان احساس گرمي نمايد، شريان ها و رگ ها وسعت يافته، تا خون در وسيع ترين مساحت در پوست پخش گردد، و چون انسان سرد گردد رنگ وي زرد مي شود، چون قطر ر گ ها و شرائين – جهت بقاي خون در داخل براي حفاظت از دما – تنگ تر مي گردند، زماني که انسان مي لرزد، اين لرزيدن انرژي گرمايي توليد مي کند، تا آنچه را که در محيط بيروني از دست داده است، جبران نمايد. و هر گاه انسان مي ايستد موي بدن هواي گرم را در خود پوشش مي دهد. پس ابزار پيچيده اي وجود دارد – که در هنگام بالا رفتن و پايين آمدن دما از حد معقول – تا دماي بدن را کاملاً تنظيم کنند.
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چنانچه هزار سانتي متر مکعب دما از بدن انسان بيرون رود معادل هزار و سيصد کالري انرژي گرمايي را از دست داده است، و اين دستگاه دقيق تنظيم گرما و سرما با سرما و گرما مقابله مي نمايد، و از آيات دال بر عظمت خداوند مي باشد، و قرآن مي فرمايد :
(وَ في انفسکم افلا تبصرون ( ... ()

دستگاه عرق سازي در انسان
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انسان دستگاهي براي خنک سازي را داراست، که دانشمندان آن را دستگاه عرق ريزي ناميده اند، و اين دستگاه همچون دستگاه خنک کردن و دستگاه تنظيم دما براي انسان مي باشد. اين دستگاه از يک ميليون غدد عرق ريز تشکيل شده است، و يک غده واحده از لوله هايي به طول دو ميليمتر و قطر ميلي متر مي باشد. اين لوله ها بر خود تابيده و به پوست وصل شده اند، و به شيوه اي غيرمساوي بر سطح پوست پخش و تقسيم شده اند، در پيشاني، پاشنه پا، کف دست، و جاهاي ديگر بدن فراوان مي باشند، ميانگين آنها در هر سانتي متر حدود سيصد غده عرق ريز مي باشد. و هر غده اي به تنهايي دستگاه عرق ريز کاملي است، و اين ميليون لوله اگر کنار هم چيده و به يکديگر وصل گردند، طول آنها در بدن هر فرد به پنج کيلومتر مي رسد، و در هر صد گرم عرقي که توسط سلول ها تراوش مي گردد، نود و نه گرم آب و يک گرم مواد تجزيه شده، نمک، اوره و برخي مواد شيميايي ديگر تراوش مي کند، و انسان در هر بيست و چهار ساعت ششصد تا هزار گرم برابر با يک کيلوگرم عرق تراوش مي نمايد، و چون تراوش آن هميشگي است، آنرا احساس نمي کنيم، مگر اينکه از حد معمول بسيار فراوان تر باشد، و دليل تراوش هميشگي آن، نرمي و رطوبت پوست مي باشد، و اگر عرق ريزي نباشد نرمي و رطوبت [در پوست] يافت نگردد، و عرق ريزي سوپاپ اطميناني براي ارتفاع دماي بدن مي باشد، همانگونه که برخي ظروف بُخارپز از ترس اينکه مبادا منفجر گردند داراي دريچه و سوپاپ اطمينان مي باشند، بدن نيز داراي چنين سوپاپي است، اگر دماي انسان از ميانگين آن بالا رود انسان مي ميرد، لذا سوپاپ اطمينان وجود دارد، تا هرگاه حرارت بدن از درون و يا حرارتي از بيرون بالا رود، اين دستگاه ها آب فراواني تراوش نمايند، حرارت را جذب نموده و تبديل به بخار مي گردد، و با اين شيوه بر دماي معتدل پوست محافظت مي شود.
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از جمله کارهاي عرق ريزي، دور انداختن، اوره، نرم کردن پوست، تنظيم دماي بدن مي باشد. به همين خاطر براي از بين بردن آثار عرق ريزي و بوي نامطبوع آن مي بايست به نظافت و پاک کردن بدن پرداخت، چون بدن ما داراي املاح و اسيد اوره کامل مي باشد – کما اينکه در ادرار نيز وجود دارد – و در همين زمينه گفته شده است :
(اغتسل ولو مداً بدينار ( ... ()
«گرچه آب هر مشت و پيمانه آن به يک دينار باشد، خود را بشوئيد».
به علت از بين بردن آثار عرق ريزي، غسل جمعه به درجه واجب ارتقاء مي يابد، و حق خداوند بر فرد مسلمان اين است، که هر هفت روز غسل نمايد کما اينکه از جابر روايت شده است که گفته است : پيامبر مي گويد : غسل هر جمعه هر هفت روز بر مسلمان واجب است (1) و نظافت از ايمان است، و با نظافت بوي نامطبوع عرق از بين رفته و رسوب هاي عرق بعد از تبخير نيز از بين مي رود، و سوراخ هاي پوست و دهانه هاي غدد عرق ريز گشوده مي شوند.

اعضاي بدن چگونه با سرما روبه رو مي شود؟
اين موجود بشري، همان موجودي که خداوند او را در زيباترين سيما آفريده است، چه کار مي کند؟ و چنانچه به سرماي شديدي گرفتار شود به چه چيزي تجهيز شده است؟ چگونه از خود دفاع مي نمايد؟ خداوند چه دستگاه هايي را در وي به وديعت نهاده است تا با سرما مواجه شود؟
دانشمندان مي گويند : پوست براي انسان مانند وزارت خارجه مي باشد، تمام حوادث و رخدادهايي را که در اطراف و محيط پيرامون رخ داده باشد گزارش مي دهند، در پوست مرکزي جهت گزارش و نقل يافته هاي مربوط به بالا رفتن هوا يا کاهش آن يافت مي شود، پس هرگاه جو سرد شد، و مانعي نباشد تا از سرما جلوگيري نمايد اين موجود جاندار چه مي کند؟
__________
(1) - احمد (14305) و ابن أبي شيبه در المصنف (5007).
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ظرفيت رگ ها و شرايين ها را تنگ مي نمايد، و خصوصاً رگ هاي سطحي، پس هرگاه درخشش و ظرفيت آنها تنگ گرديد مقدار خوني که از آن به گردش در مي آيد نيز کم مي گردد، و چون مقدار خون گردشي در رگ ها کاسته شد پرتوافکني گرمايي نيز کاهش مي يابد و بدن حرارت ذخيره شده از سوختن مواد غذايي را نگه داري مي کند.
نکته ديگر؛ غدة هيپوفيز هورموني را به طرف غده تيروئيد مي فرستد، و غده تيروئيد به کار سخت پيچيده اي که تبديل غذا به انرژي باشد مي پردازد، غده هيپوفيزي پيام هورموني را به غدة تيروئيد مي رساند. تا به انرژي سازي بيفزايد، و حرارت چرخشي در بدن ايجاد گردد، چنانچه هورمون هاي موجود درخون را بررسي کنيم، مي بينيم که مقدار آن مخصوصاً هرمونهاي صادر شده از غده هيپوفيز بالا رفته است، و به ازدياد ساخت انرژي در بدن دستور مي دهند.
انسان هم چنين با ابزار ديگري با سرما رويارويي مي نمايد، در سر انسان افزون بر دويست و پنجاه هزار مويي وجود دارد، که افزايش و کاهش مي يابند، هر مويي داراي رگ، شريان، عصب، عضله، غده چربي و غده رنگ مي باشد، هرگاه سرما به طرف فردي بيايد به مو ها پيام مي رسد و موها راست [سيخ] مي ايستند، و چون راست ايستادند، بيشتر از قبل هواي گرم را در خود پوشش مي دهند.
اين کاري است که ارگانيسم بدن – بدون اينکه انسان متوجه گردد – انجام مي دهد، و بدون اينکه، به تنگي شرايين ها به واکنش غدة هيپوفيز در مقابله با سرما يا از ازدياد ميزان انرژي سازي توسط غذه تيروئيد و افزايش مقدار قند در خون اطلاع داشته باشيد، فرد لرزيده و موهايش راست مي ايستند تا با سرما مقابله کنند.
(فتبارک الله أحسن الخالقين ( ... ()

سرانگشتان انسان ثبت، شناسايي و امضاء است
چنانچه دوقلويي از يک تخمدان واحد آفريده شوند، سرانگشت اولي با ديگري تفاوت دارد، و قران به اين واقعيت اشاره مي نمايد، و مي فرمايد :
(
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اَلَن نَجْمَعَ عِظامَه* بلي قادرين عَلي اَن نسوي بنانه (
... (قيامه : 3-4)
دانشمندان توانسته اند از اين سرانگشت صد نشانه و علامت کشف کنند، و اگر دوازده نشانه از صد نشانه در دو سر انگشت با هم تطابق داشتند، هر دو متعلق به يک نفر مي باشند و احتمال تشابه دو سرانگشت با هم به طور تصادفي و چنانچه در زمين 64 ميلياردم است انسان وجود داشته باشد در آن حال يک احتمال وجود دارد. که دو سر انگشت شبيه يکديگر باشند، و حال تعداد ساکنين زمين شش ميليارد نفر مي باشد.
سرانگشت داراي، شکل، قوس ها، منحني ها، کجي ها، زاويه ها، شاخه ها، خطوط و صورت هاي خاص خود مي باشد. در برخي پزشک قانوني ها اثر انگشتي نشان داده شده است و در زير آن پانزده هزار نوع اثر انگشت ديگر نشان داده شده است، که دو اثر از آنها با هم تشابه ندارند.
هنگامي که کودک در رحم مادر در ماه ششم بارداري مي باشد سر انگشت وي شکل گرفته، و تا مرگ باقي مي ماند، و هر گاه اين تکه گوشت کاملاً از بين رود، گوشت جديدي که داراي همان سر انگشت زايل شده باشد، دوباره مي رويد. چنانچه عمل جراحي (پيوند) براي فردي انجام شود، و سر انگشت وي به کلي از بين رود و اين پوست برداشته شود و از جايي ديگر پوست ديگري آورده، و کاشته و با آن پيوند زده شود، بعد از چند ماهي علائم سر انگشت برگشته و بر گوشت جديد که از جايي ديگر برداشته شده است ظاهر مي گردد.
سر انگشت، شناسنامه، کارت شناسايي و امضاء مي باشد آفريده خداوند است، و نيروهاي بشري توانايي محو و نابودي آن را ندارند.
برخي مجرمين عمل هاي جراحي بر سر انگشتان خويش انجام دادند و پوست ديگري از نقطه اي ديگر را با آن پيوند زدند، اما بعد از چند ماه اين سرانگشتان دوباره نمايان گشتند، بي گمان امضاي الهي است، که به انسان ارزاني داشته است، و نيروي بشر تواناي محو آن را ندارد.
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هنگامي که خداوند ما را زنده مي نمايد، اين امضاء، خطوط، شاخه ها و شطرنج ها همانطور که بوده اند بر مي گردند. و قرآن به اين اعجاز علمي اشاره نموده و مي فرمايد :
(بلي قادرين علي اَن نسوي بنانه ( ... ()
« ».
اين نشانه اي از نشانه هاي خداوند است، اين سرانگشت چگونه خلق مي شود؟ و انسان هنوز در رحم مادر مي باشد؟ و چگونه خداوند پس از مرگ دوباره آنرا برمي گرداند؟!
* * *

روان شناسي اسلامي

ما مي گوييم : که روانشناسي علم جديدي است، و از خصوصيت، قوانين، هيجان، خشم، انگيزه ها، نيازها، توان و ضعف درون سخن مي گويد، و از اين بي خبر يا خود را به بي خبري زده ايم که در قرآن کريم، خداوند از علمي به نام روانشناسي، سخن به ميان آورده است.
بيشتر اصطلاحات روانشناسي و آشکارترين قوانين عمومي و کلي آن به گونه اي يا با شکل ديگري در قرآن کريم وارد گشته است.
از جمله ابوابي که در کتابي تحت عنوان «روانشناسي اسلامي» - که به الگوهاي بشري از آن تعبير مي شود – بحث شده است، انواع نفس مي باشد، و پروردگار ما [در قرآن] انواع نفس – مطمئنه، لوّامه، امّاره، زکيّه را بيان کرده است و آيات بسياري نيز اين نمونه ها را ذکر مي نمايند، و قرآن کريم مي فرمايد :
(يا ايتها النفس المطمئنهُ* ارجعي الي ربک راضيهً مرضيه فادخلي في عبادي* و ادخلي جنتي (1) ... (فجر : 27-30)
«نفس مطمئنه آن است که پروردگار خويش را بشناسد، و به سوي او، اسماء نيک او، صفات عاليه، وعده، وعيد، بهشت، وحدانيت او اطمينان يافته و اطمينان يابد که معبود به حقي جز او [خدا] نيست».
__________
(1) - اين انسان آسوده خاطر (که در پرتو خدا و پرستش الله، آرامش به هم رسانده اي و هم اينکه با کوله باري از اندوخته طاعات و عبادات در اينجا آرميده اي، * به سوي پروردگارت بازگرد. در حالي که تو خوشنودي، و (خدا هم) از تو خوشنود است. * به ميان بندگانم در آيي * و به بهشت من داخل شو.
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و نفس زکيه : يعني از هر آلودگي، عيب و از هر صفت پستي پاک و به دور باشد نفس زکيه نفسي است که وظيفه خويش را اداء نموده، و هر آنچه به سود و فايده آن باشد بدون اجحاف و طغيان و ظلم اخذ نمايد، خداوند مي فرمايد :
(قال أقتلت نفساً زکيهً بغير نفس لقد جئتَ شيئاً نُکْراً ( ... (کهف : 74)
«آيا نفس زکيه (يا کسي) را به ناحق کشته ايد، عمل ناپسندي انجام داده ايد».
و نيز مي فرمايد :
(و نفسٍ و ما سوّمها* فألهمها فجورَها و تقويها* قَدْ أفلِح مَنْ زلَّها* و قَدْ خابَ من رَسَّها ( ... (شمس : 7-10)
«سوگند به نفس آدامي و آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است * سپس راه گناه و تقوا را بدو الهام کرده است * قسم به همه اينها کسي رستگار مي شود که نفس خود را پاکيزه دارد و بپيرايد * و کسي ناکام و نااميد مي گردد که نفس خود را بپوشاند و پنهان دارد و به گناه بيالايد».
پس نفس زکيّه همانطور گويند : فلاني زکي مي باشد، يعني پاک بوده و کينه و حسد و ظلم نمي ورزد، و از حدود خود تجاوز نمي کند، بسيار بخشنده و نيکوکار مي باشد، صلح را دوست داشته، و از دشمني و ظلم بيزار است، اين نفس زکيه در آيات فراواني در قرآن کريم به آن اشاره شده است.
و اما نفسي که خداوند آن را ستوده است نفسي است که عامّه ايمانداران از آن بهره مند مي باشند، که همان نفس لوّامه مي باشد، قرآن درباره آن مي فرمايد :
(لا اقسم بيوم القيمه*و لا اقسم بالنفس اللوامه ( ... (قيامه : 1-2)
«سوگند به روز قيامت* و سوگند به نفس لوّامه».
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چنين فردي [با داشتن نفس زکيّه] هر آنگاه سخن گويد آنرا بررسي نمايد، و خود را بر آن محاسبه نمايد که آيا گفتن اين سخن رواست؟! نه شايد غيبت و يا فتنه انگيزي و يا اينکه خداوند را خشمگين نمايد، از ابوهريره از پيامبر روايت شده است که پيامبر فرموده است : «هرگاه مرد سخني گويد که بدي در آن نبيند، به وسيله آن سخن هفتاد پاييز (سال) از جهنم بدور باشد. (1)
اين نفس لوّامه نفسي است، که خداوند بر آن ستايش نموده، و مؤمن مي بايست بسيار سرزنش گر خود باشد، و هميشه از خود سؤال نمايد، در دنيا سخت خود را محاسبه نمايد تا اينکه روز قيامت حسابش آسان باشد، بر کم خود را محاسبه نمايد چه برسد به فراوان، خود را بر نگاه، بر سخن، بر هر نوع تجاوز مادي و معنوي بر حقوق ديگران محاسبه نمايد، اين نفس لوّامه نمونة ديگري از انواع نفس است که در قرآن وارد گشته است، و نوع ديگري به نام نفس رشک ورز وجود دارد که قرآن آنرا ذکر مي کند و مي فرمايد :.
(ودّ کثير من أهل الکتب لوَيرُدّونکُم من بعد ايمنکم کُفاراً حسداً مِنْ عد انفسهم ( ... (بقره : 109)
«بسياري از اهل کتاب از روي رشک و حسدي که در وجودشان ريشه دوانده است، آرزو دارند اگر بشود شما را از پذيرش ايمان بازگردانند».
و اين نفسي است که از خداوند دور شده و از او بريده و در شرک خفي واقع شده است و به مردم رشک و حسادت مي ورزد.
و نفس ديگري به نام آثمه (عصيانگر) وجود دارد و به آنچه خداوند تحريم نموده است مرتکب مي گردد، خداوند مي فرمايد :
(و مَنْ يکسب اثما فانما يکسبه علي نفسه ( ... (نساء : 111)
«هر آنکه گناهي کسب نمايد بر ضرر خويش کسب مي نمايد».
نفس نيز بسيار آمره به سوء مي باشد خداوند مي فرمايد :
(و مآ أبريء نفسي انّ النفس لأماره بالسوء إلا ما رحم ربّي( ... ()
«
__________
(1) - ترمذي (2314) در روايتي از بخاري با لفظ (6112) و مسلم (2988).
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نفس خويش را تبرئه نمي نمايم چون نفس جز آنچه پروردگارم به آن رحمت نموده اماره به سوء مي باشند».
و نفس هايي به نام ستمگر، نيرنگ باز، سرکش و بخيل وجود دارند. و چون فرد مؤمن قرآن را تلاوت نمايد، و به اوصاف اين نمونه هاي نفس بشري برخورد نمايد، مي بايست اين سؤال مهم را از خود بپرسد : که من از کدام نمونه را دارا مي باشم؟ که آيا داراي مطمئنه، زکيه، لوّامه، حاسده، عصيانگر، اماره، ستمگر، مکار، سرکش و يا بخيل [مي باشم] بابي از ابواب روانشناسي هم اين است که نمونه [نفس] بشري که در هر زمان و مکاني تکرار مي گردند براي شما شناخته و تعريف نمايد.
حافظ محمدبن نصر مروزي در بخش قيام الليل از أحنف بن قيس ذکر نموده است : «که روزي [احنف بن قيس] نشسته بود آية
(لقد انزلنا اليکم کتباً فيهِ ذکر کُم أفَلا تعقلون ( ... (انبياء : 10)
را بر او عرضه نمودم. به خود آمد و گفت : بر من لازم است خود را در قرآن بيابم، تا اينکه بدانم من کيستم و به کدام [نوع نفس] شباهت دارم؟ و چون مي دانست که قرآن تمام صفات بشري و طبقات و مراتب آنان را ذکر و بيان کرده است، مي خواسته است که خود را بيابد که او جزو کدام دسته و در کدام مرتبه و درجه واقع است؟ قرآن را گشود و شروع به خواند [قرآن] نمود و به گروه هايي رسيد [که قرآن در آيه هاي زير درباره اوصافشان مي فرمايد] :
(کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون* و بالاسحارهم يستغفرون ( ...
... (ذاريات : 17)
«آنان اندکي و پاس از شب مي خفتند * و در سحرگاهان در خواست آمرزش مي کردند».
(الذينَ يُنفقون في السرّاء و الضّراء و الکاظمين الغيظ و العافينَ عن الناسِ وَ الله يُحبَ المحسنين (1) ... (آل عمران : 134)
(
__________
(1) - آن کساني که در خوشي و ناخوشي در ثروتمندي و تنگدستي به احسان و بذل و بخشش دست مي يازند، و خشم خود را فرو مي خورند، و از مردم گذشت مي کنند، و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد.
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الذين تبوّءُ والدّار و الايمانَ من قبلهم يحبّون مَنْ هاجر اليهم و لا يَجدونَ في صُدورهم حاجهً مِمّا أوُتُوا وَ يُؤثِروُنَ عَلي اَنفسهم و لو کانَ بِهِمْ خَصاصَهً و مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاوُلئِکَ هُمُ الْمُفلِحون (
... (حشر : 9) (1)
سپس احنف [از قرائت] ايستاد و گفت : خداوندا نفس خود را در اينجا نشناختم، يعني او اين صفات را در درون خويش نيافت، تا نفس خود را از زمرة آنان به حساب آورد، سپس احنف راه ديگري پيش گرفت و از روي قرآن سرگذشت گروهي را مرور نمود که قرآن درباره آنان مي فرمايد :
(انهم اذا قيل لهم لا اله الاّ اللهُ يَستکبِرون ( ... (صافات :35)
«وقتي به آنان گفته مي شد؛ جز خدا معبودي نيست، بزرگي مي نمودند و استکبار مي نمودند».
و اصنف در طول قرآن به دسته اي رسيد که قرآن درباره آنان مي فرمود :
(ما سلککم في سقر* قالوا لَم نکُ من المصلين* وَ لَم نکُ فُطْعِمُ المِسکين* و کنّا نخوض مع الخائضين* و کنّا نکَذِّبُ بيومِ الدِّينِ* حَتّي أتنَا الْيَقِين* فما تنفصهم شَفعهُ الشِفِعينَ ( ... (مدثر : 42-48)
«چه چيزي شما را به دوزخ کشانده است، و بدان انداخته است؟ * مي گويند در زمرة نمازگزاران نبوديم و به مستمندان خوراک نمي داده ايم * و ما پيوسته با باطل گرايان فرو مي رفته ايم * و روز سزا و جزاي را تکذيب و دروغ مي دانسته ايم * تا مرگ به سراغمان آمد * ديگر شفاعت و ميانجي شفاعت کنندگان و ميانجي گران به آنان سودي نمي بخشد».
__________
(1) - آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه [آئين اسلام] را آماده کردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي دارند که به پيش آنان مهاجرت کرده اند، و در درون احساسي و رغبت نيازي نمي کنند، به چيزهايي که به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هر چند که خود سخت نيازمند باشند، کساني که از بخل نفس خود را نگه مي دارند، قطعاً رستگارند.
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احنف ايستاد و گفت : خدايا از اينها به تو پناه مي جويم و طلب پاکي مي نمايم. همواره صفحات قرآن را ورق مي زد و در پي اين بود که او در زمره کدام طبقه قرار گرفته است تا اينکه به اين آيه رسيد :
(آخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً ؤاخَرَ سَيِّئَاً عسيَ اللهُ أنْ يتوبَ عليهم اِنَّ اللهِ غفورٌ رحيمً ( ... (توبه : 102)
«ديگري هم هستند که به گناهانخود اعتراف مي کنند، و کار خوبي را با کار بدي مي آميزند، اميد است که خداوند توبة آنان را بپذيرد بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بيکران است».
و احنف در پايان گفت : من در زمره اين دسته مي باشم.

نااميدي، دوروئي و منفي بافي در روان شناسي اسلامي
روانشناسي اسلامي علم ريشه دار بزرگي است، داراي روابط، قواعد و قوانين ثابتي است، که درباره آن روان و نفس سخن مي گويند و شما خود داراي روان و نفسي مي باشيد که در کنار تو [و با تو] است همان ذات شما که از بين نرود و تعالي مي يابد، و نيز دچار تباهي گردد، روانشناسي اسلامي، يعني واقعيت هاي روان، که از کتاب خداوند و سنت رسول او برگرفته شده است.
انسان چون با خدا اتصال يابد، حقيقت ذات و فطرت خويش را شناخته است، هرگاه از خداوند منقطع گردد، به آنچه که روانشناسان به آن پريشاني هاي دروني گويند، دچار گردد، کتاب هاي روانشناسي اضطرابات دروني را در رديف نااميدي به حساب مي آورند، و خداوند هم مي فرمايد :
(و لَئنْ أذَقْنَا الإنْسنَ منّا رحمهً ثم نَزَعْنها مِنْهُ إنَّهُ ليَئوسٌ کَفورَ (
... (هود : 9)
«و اگر از سوي خود به انسان نعمتي چشانديم، سپس آنرا از او بگيريم و بستانيم، بسيار نااميد و ناسپاس مي شود».
و هم چنين خداوند در قرآن کريم درباره نااميدي مي فرمايد :
(و اذا أنعمنا علي الإنسن أعرض و نئا بجانبهِ و اذا مَسَّهْ الشَّرُّکان يئوساً (1) ... (اسراء : 83)
«
__________
(1) - سوره اسراء، آيه 83
(1/461)



هنگاميکه به انسان نعمت مي بخشيم مغرور و ؟؟؟ گردد، و از عبادت روگردان مي گردد، و هنگاميکه بيماري و بدي وي را فراگيرد بسيار نااميد مي شود».
يأس و نااميدي اضطراب دروني است، که سبب [ايجاد] آن انقطاع از خداوند است، زيرا عدم ايمان به او و انقطاع از خداوند به اين اضطراب منجر مي گردد، و از مستلزمات عدم ايمان و عدم اتصال به خداوند مي باشد، وليکن مؤمن، اميدواري، و اعتماد به آنچه نزد خداوند است، بر او غلبه مي نمايد، و گفته شده است هرگاه خواستي که نيرومندترين مردم باشيد پس بر خدايي توکل کنيد، و هرگاه خواستي که بي نيازترين مردم باشيد، به آنچه در دست خداوند است نسبت به آنچه خود مالک آن مي باشيد بيشتر تکيه و اعتماد کنيد، و چون خواستي که گرامي ترين مردم باشيد تقواي خداوند را رعايت کنيد.
روانشناسان مسلمان نفاق را اضطراب دروني به شمار مي آورند که معلول شرک مي باشد، هرگاه انسان به خداوند شرک بورزد، و با خداوند معبودهايي را باور نمايد که امر و نفع و ضرر وي در دست آنان باشد، اين خطاي اعتقادي مستلزم اضطراب دروني [نفاق] مي گردد.
خداوند در آيه زير مورد نفاق و دو روئي مي فرمايد :
(و من النّاس مَنْ يقول امنّا بالله و بِاليوم الآخر و ماهم بمؤمنين* يُخدعون الله و الذين آمنوا و ما يخدعون اِلاّ انفسهم و ما يشعرون( ... (بقره : 8-9)
پس نفاق جلوة بيماري و اضطراب دروني است، که سبب [ايجاد] آن شرک مي باشد. ناکامي انسان زماني است که انسان آمال هاي خود را با غير خداوند پيوند داده، سپس آنکه او آمالش را بر وي معلق ساخته است، او را مخذول نموده، و هدف او را متحقق نسازد، و به حالت دروني دردناک شديدي دچار مي گردد، که همان ناکامي و سرشکستگي است، خداوند سبحان نيز مي فرمايد :
(و لقد أوحي اليکَ و إليَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أشْرَکْتَ لَيَجْتَطَنَّ عَمَلُکَ و لَتکوُننَّ منَ الخاسرين ( ... (زمر : 65)
«
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و به شما [اي محمد] و پيامبران پيش از تو وحي گرديده است که اگر شرک بورزيد عمل و کردارت از بين رفته و نابود مي گردد و در زمره زيانباران قرار خواهد گرفت».
و به عبارت ديگر؛ ناکامي يعني اينکه چيزي را بزرگ پنداري، و بر وي روي آوري و به خاطر آن جواني و پيري خود را تباه سازي، سپس بعد از گذشت زمان آشکار گردد، که او چيزي نبوده، و شما را به سعادت نخواهد رساند.
از انواع اضطراب دروني ناشي از ضعف ايمان و ضعف اتصال با خداوند چيزي است که زد و خورد هميشگي نام دارد، و چون کشمکش دوام يابد به بي مبالاتي و افسردگي تبديل مي گردد، که يکي از بيماري هاي شايع امروزي است، کشمکش ميان حق و باطل، دنيا و آخرت، ميان عقل و هوس، با ضعف ايمان انسان قرباني و طعمه اين کشمکش مي گردد، و خداوند مي فرمايد :
(مذبذبين بين ذلک لا إلي هؤلاءِ و لا إلي هؤلاء و مَنْ يضلل الله فلن تجدَله سَبيلاً (1) ... (نساء : 143)
«در اين ميان سرگشته و مرتدند، (گاهي خود را در صف ايمانداران و گاهي هم در صف مشرکان جاي مي دهند) و نه با اينان و نه با آنان هستند، و هر که را خداوند سرگشته و گمراه کند، راهي را براي او نخواهي يافت».
افسردگي – بيماري امروزه – کساني که در کلينيک هاي رواني در جامعه هاي دور از معنويات و خداوند تحت معالجه قرار مي گيرند، پنجاه و پنج درصد مي باشند، و برخي روانشناسان نيز نزد شاگردان خود معالجه مي گردند، و علت – افسردگي - بيماري عصر – اينکه آنان زيرا داراي فطرت سالم بوده، و چون منحرف گشته اند فطرتشان آنان را عذاب داده و افسرده گشته اند و اين چيزي است که دانشمندان آنرا به احساس گناه و عقده کمبود و يا افسردگي نام نهاده اند، و خداوند مي فرمايد :
(و مَنْ اَعرضَ عَنْ ذکري فاِنَّ لَهُ مَعِيشَهً ضَنْکا ( ... (طه : 124)
__________
(1) - هر کس از ذکر و دين من [خدا] اعراض نمايد، زندگي پررنج و فشاري در پيش دارد.
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و چون به خداوند ايمان داشته باشيم در تندرستي و سلامت دروني و با درون خشنود، آرام، اميدوار و متعال خواهيم زيست، اين صفات عالي و برجسته از ميوه ها و نتايج ايمان مي باشد.

تأثير شادي و اندوه بر درون و روان
(ما اَصابَ مِنْ مُصيبَهٍ في الأرضِ و لا في أنفسکم إلاّ في کتاب من قبل أن تَبْرَأها اِنَّ ذلِکَ عَليَ اللهِ يَسيرٌ* لِکَيْلا تأسَوْا عَلي ما فاتَکُم وَ لا تَفْرَحُوا بِما اتيکُمُ وَ اللهُ لا يُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخوُرٍ (1) ... ()
آنچه در آيه هاي 22 و 23 سوره حديد نظرها را به سوي خود فرا خواند، خداوند درباره سرور و اندوه مي فرمايد :
__________
(1) - هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي پيوندد، يا به شما دست نمي دهد، مگر اينکه پيش از آفرينش زمين و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمي (به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و اين کار براي خدا ساده و آسان است * اين بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد که از دستتان بدر رفته است، و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده است، خداوند هيچ مبتکر و فخرفروشي را دوست نمي دارد.
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اينکه اين دو آيه فوق مخصوصاً آيه دوم اشاره مي نمايد به اينکه انسان هر گاه اندوه و يا سرور وي افزون گردد قلب وي تحمّل آنرا نداشته، و آنچه که اندوه و شادي وي را در حد معمول سالم نگه مي دارد اينکه امور را از جانب خداوند بداند، و هرگاه از توحيد خداوند بهره مند باشد، فشار مشکلات و شادي ها نيز بر وي سبک و کاسته گردد، چه بسا شادي ها نيز همچون اندوه ها آسيب رواني داشته باشند، چه بسيار بي نواياني بوده اند که چون به ثروت انبوهي نايل گشته اند، سکته نموده اند زيرا تحمل آنرا نداشته اند، و خداوند نيز مي فرمايد (تا به آنچه که از دست داده ايد، تأسي و اندوه نخوريد، و به آنچه که به شما ارزاني شده است، مسرور نگرديد) يعني اگر موحد باشي و طوري به امور نگاه کني که از جانب خداوند است، فشار اندوه و شدت شادي بر قلبت سبک و کاهش مي يابد، از عبدا... بن مسعود از پيامبر روايت گرديده است، که پيامبر فرمود : «غصه و اندوهي هرگز به سوي کسي نمي آيد که بگويد : خدايا من بندة تو، پسر بنده تو، پسر کنيز تو، در اختيار تو مي باشم، حکم تو درباره ام سپري گرديده، قضاي تو درباره ام عدل است، با هر اسمي که خود را به آن نام نهاده و يا هرکدام از بندگانت فرا داده ايد، و يا در کتابت انزال نموده اي و يا در علم غيب نزد خود آن را به خود مختص نموده اي، از تو مي خواهم، اينکه قرآن را بهار دل و نور سينه ام و مايه زدودن اند و راندن غصه ام قرار دهي، مگر اينکه خداوند غصه و اندوه وي از بين برده و به جاي آن شادي بنشاند. ابن مسعود گفت؛ گفته شد : اي رسول خدا چرا آنرا فرا نگيريم؟ پيامبر فرمود : آري لازم است هر کس آنرا شنيده باشد فرا گيرد». (1)
__________
(1) - احمد (3712) و أبويعلي (5297) و (ابن حبان (972) و حاکم (1/509) و مجمع الزوائد (10/186).
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و روايت شده که پيامبر(ص) فرموده است : «هر کس خداوند وي را نعمتي ارزاني دهد، بيشتر خدايي را سپاس نمايد، و هر کس گناهان وي افزودن گردد استغفار نمايد، و هر کس روزي او کند و کاهش گردد بيشتر «لا حولَ و لا قوه إلاّ بالله» بگويد». (1)
و ابن عباس مي گويد – و اين سخن درستي است – کسي از ما نيست مگر اينکه اندوهگين و يا شاد مي شود، وليکن هر که به مصيبت دچار آيد، آنرا به صبر بدل کند، و هر که به نيکي و خير نايل آيد، آنرا به شکر بدل نمايد. (2)
و از تعجب آورترين آمارها اين که در جنگ جهاني دوم، 2 ميليون نفر از رعايا و تابعان کشورهاي غربي به سبب فشار سخت دروني مرده اند در حاليکه در ميدان نبرد 3 ميليون نفر مرده بودند، فشار دروني بدون توحيد و ايمان اثر خطرناک و زيانباري بر انسان مي گذارد، لذا قرآن مي فرمايد :
(ما اَصابَ عِنْ مُصِيبَهٍ في الأرضِ و لا في انفسکم اِلاّ في کِتب من قبل أنْ تَبْرأَها إنَّ ذلکَ عَلي الله يسير ( ... (حديد : 22)
پس هر کس دنيا را شناخت براي خوشي و شادي آن شاد نگردد و بر مشکلات هم اندوهگين نگردد، چون خداوند آن را دار آزمايش ساخته، و قيامت را هم دار عاقبت، پس خداوند بلاي دنيايي را سبب عطاي آخرت و عطاي آخرت را به جاي بلاي دنيايي قرار داده است، او مي گيرد تا ببخشد و ابتلا مي نمايد تا پاداش دهد.

رنگ سبز
در آيات متعددي در قرآن کريم از رنگ سبز سخن به ميان آمده است. از جمله در سوره رحمن مي فرمايد :
(مُتکَئينَ عَلي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ ( ... (رحمن : 76)
«بهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبز رنگ تکيه مي کنند، و بر فرشهاي منقش بي نظير بسيار زيبا مي لمند».
و در آيه ديگري هم مي فرمايد :
(
__________
(1) - طبراني در معجم الصغير (965) از ابوهريره تخريج نموده است.
(2) - بيهقي در بخش ايمان (9771) از مکرمه از ابن عباس نقل نموده است.
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علِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خٌضرٌ و إسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أساوِرَ مِنْ فِضّهٍ و سَقهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوُراً ( ... (انسان : 21)
«بر تن ايشان، لباسهاي ابريشم نازک سبز و ديباي ضخيم است، و با دستبندها و النگوهاي سيمين، زيب و زينت شده اند، و پروردگارشان به ايشان شراب و نوشيدني پاک مي نوشاند».
و در آيه 31 سوره کهف در وصف رنگ سبز لباس بهشتيان مي فرمايد :
(اولئک لهم جنّت عدنٍ تجري مِنْ تحتِهم الانهار يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسوُنَ ثِياباً خُضراً مِنْ سُندُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ مُتکَئين فيها عَلي الأرائکِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتفقاً (1) ... (کهف : 31)
روانشناسان در ارتباط با رابطه انسان و رنگها چه مي گويند : گفته اند : تأثير رنگ بر انسان بسيار عميق و ژرف مي باشد، بلکه چه بسا رنگ در اقدام و يا خودداري کردن ما مؤثر باشد، و چه بسا احساس سردي و يا گرمي و يا شادي و افسردگي نموده ايم و رنگ در آن تأثير به سزائي داشته است، و چه بسيار رنگ در شخصيت انسان و نگاه وي به زندگي اثربخش باشد.
__________
(1) - آنان کسانيند که بهشت جاويدان از آن ايشان است، بهشتي که در زير آن جويبارها روان است، با دستبندهاي طلا آراسته مي شوند، و جامه هاي سبز حرير نازک و ضخيم مي پوشند، در حاليکه بر تختها و مبلمانها تکيه زده اند، چه پاداش خوبي است! و چه منزل و مقرّ زيبائي است! ...
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دانشمندان مي گويند : رنگ زرد با طول موج آن نشاط را در دستگاه عصبي برمي انگيزاند، پس هر گاه خواستيد که در راه هاي عمومي اعلاميه پر همهمه اي را اعلان نمائيد رنگ زرد از لحاظ موج طولاني ترين موج را در ميان رنگ ها داراست و دستگاه عصبي را تحريک و شاد نموده و بيشترين تأثير را بر روي آن ببينيد، مي گذارد. رنگ ارغواني به آرامش فرا مي خواند، و رنگ آبي به گشايش، قرمز و مشتقات آن به سکون فرا مي خواند، وليکن رنگي که در درون بشري شادي و سرور برانگيزاند رنگ و انگيزه هاي فرح در آن شور بزند رنگ سبز مي باشد، به همين علت خداوند گياه را سبزرنگ نموده است، اين ساخت هاي سبزرنگ در زمين در درون (انسان) شادي مي آفرينند.
بدين علت لباس جرّاحان از رنگ سبز انتخاب شده است – زيرا مريض که بر بستر بيماري است و عمل جراحي وي اجرا مي گردد – با ديدن رنگ سبز لباس احساس شادي و آرامش مي نمايد. (1)
و آنچه [در اينجا] قابل توجه است اينکه خداوند اهل بهشت و نعمت هاي بهشت را ذکر نموده و در اين آيات رنگ سبز را نيز ذکر نموده است.

رابطه خشم با تندرستي
هيجانات و انفعالات شديد – با ابزار گوناگون – به شتاب تپش قلب و تنفس و بالا رفتن فشار خون منجر مي گردد، صورت سرخ گشته و شاهرگ ها ورم مي نمايد فرد خشمگين نبض قلبش به صد و شصت نبض [در دقيقه] رسيده و با بالا رفتن فشار، خطر خون ريزي مغزي، ترمبوس مغزي [فلج مغزي] و يا لختگي خون در قلب و يا به کوري ناگهاني مي انجامد.
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دانشمندان مي گويند : بيشتر حالات قند خون بعد از هيجان شديد به وجود مي آيد چون انسان هنگامي که عصباني مي گردد، غده مخاطي – ملکة غده ها – دستور و طلب چربي نموده و به کبد امر نموده، تا مقدار فراواني قند به وي برساند آن هم مقدار زيادي قند عرضه مي دارد، و نهايتاً در خون قند افزايش يافته، به همين سبب است که دانشمندان گفته اند : قند خون غالباً پس از انفعال بسيار شديد ايجاد مي گردد.
ديگر اينکه عصبانيت شديد به بالا رفتن چربي خون و به سفت شدن رگ ها و به بيماري هاي قلبي مي انجامد.
و انفعالات و هيجانهاي شديد مانع حرکت روده ها مي گردد، فردي که از لحاظ ذهني عصبي باشد با بي تحرکي مزمن و هميشگي درگير است، بي تحرکي مزمن نيز سبب پوسيدگي و پوکي و در پايان به سرطان هاي روده منجر مي گردد.
اما بزرگترين خطر انفعالات شديد، دستگاه مصونيت در انسان را تضعيف مي نمود، و با ضعف دستگاه مصونيت ميکروب ها و باکتري هاي بيماري زا نيز فعال مي گردند، زيرا دستگاه مصونيت از امراض ميکروبي و سرطاني جلوگيري به عمل مي آورد.
نود و نه درصد از بيماران مبتلا به ايدز داراي سرطان مي باشند، چون دستگاه مصونيت فعاليت خود را از دست داده و سلول هاي [سرطاني] نيز رشد بي پايان خود را به انجام رسانده اند.
لذا بردباري مهمترين و برترين اخلاق مي باشد، و پيامبر(ص) از عصبانيت نهي نموده است، از ابوهريره روايت شده است که مردي نزد پيامبر آمد و به پيامبر گفت مرا توصيه و پند دهيد، پيامبر فرمود : «خشمگين مشويد» چند بار خواسته خود را تکرار کرد، باز پيامبر فرمود : خشمگين مشويد. (1)
__________
(1) - بخاري (5765).
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حلم و بردباري خُلق بسيار عالي و برتري است، و توحيد بر بردباري و علم کمک شاياني مي نمايد، چون اگر بر اين باور باشيد که تمام امور در سلطه قدرت خداوند است – و تمام افعال خداوند از روي حکمت بوده، و هر آنچه خداوند اراده نمايد انجام پذيرد و هر چيزي انجام پذيرفته باشد خداوند خواسته است، و اراده وي منوط به حکمت مطلق و حکمت مطلق نيز مربوط به خير مطلق است، و هر آنچه خداوند بخواهد به وجود آيد و هر آنچه خداوند نخواهد به وقوع نپيوندد – پس با اين توحيد و ياور سبب آرامش و سلامتي خود را فراهم نموده ايد.
توحيد راحتي، آرامش، اعتماد، پيشگيري و تندرستي است.
و خداوند مي فرمايد :
(الذي خلقني فهو يَهْدينِ* وَالَّذِي هُوَ بُطْعِمُنَي وَ يسقِينِ* و اِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ* وَالَّذي يُمِيتُني ثُمَّ يَحْيينِ* وَالّذي أطمَعُ اَنْ يغفِرلي خطبئتي يَوْمَ الدِّينِ (1) ... (شعرا : 78-82)
همچنانکه خداوند ذکر کرده است، ابراهيم نگفته است، و مرا بيمار نموده و شفايم مي دهد. در آيه [مذکور] بيماري به انسان نسبت داده شده است و انسان به علت ضعف توحيد دچار اضطراب و افسردگي مي گردد، و اسباب کينه و خشم او از شرک سرچشمه مي گيرد.
* * *

خواب صبحگاهي (زودهنگام)

آنکه به مطالعه کلام خداوند و سنت نبوي را مي پردازد، از خلال آيات و احاديث متعددي استنباط مي نمايد، که خداوند و رسول او همواره به زود خوابيدن و زود بيدار شدن ترغيب مي نمايند، و قرآن نيز مي فرمايد :
(وَ جَعلنا نو مکم سُباتاً ( ... (نبأ : 9)
__________
(1) - (پروردگارجهانياني) که مرا آفريده است، همو مرا هدايت و راهنمايي مي نمايد * آن کسي است که او مرا مي خوراند و مي نوشاند * و هنگاميکه بيمار شوم او است که مرا شفا مي دهد * و آن کسي است که مرا مي ميراند و سپس مرا زنده مي گرداند * و آن کسي است که اميدوارم در روز جزا گناهم را بيامرزد.
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و [آيا] خوابتان را ماية آرامش و آسايشتان نکرده ايم؟ و در جايي ديگر مي فرمايد :
(و قرءآنَ الفجر اِنّ قرآنَ الفجر کان مشهوداً ( ... (اسراء : 78)
و نماز صبح را بخوان، بي گمان نماز صبح بازديد مي گردد.
و از پيامبر روايت شده است که فرمود : پروردگارا صبحگاهان را براي امتم مبارک گردان. (1)
از عايشه روايت شده است که پيامبر فرمود : دو رکعت نماز صبح از دنيا و مافيها بهتر است. (2)
از عبدالله بن مسعود نقل است که، فرمود : پيامبر ما را از شب نشيني بعد از نماز عشاء بازداشت، وليکن بيداري و نشستن جهت طلب علم جايز است، و بخاري در صحيح خود، - باب شب نشيني در طلب علم – احاديثي را در اين زمينه ذکر نموده است (3) ، اما بيدار ماندن در شب در غير طلب علم، جزو سنت نبوي شريف نيست، و نبايد بعد از نماز عشاء جز براي طلب علم اجتماع نمود، گويا اينکه پيامبر از ما خواسته است که زود بخوابيم و زود هم از خواب برخيزيم، و خداوند نيز مي فرمايد : «و قرآن الفجر» و در برخي تفاسير در تفسير اين آيه به معني تلاوت قرآن در نماز صبح معني شده است.
دانشمندان اظهار مي دارند که بيشترين مقدار گاز اوزون در هنگام طلوع فجر مي باشد و اين مقدار تا هنگام طلوع خورشيد تدريجاً به نابودي و اتمام مي گرايد، و اين گاز تأثير بسزايي بر دستگاه عصبي داشته و نيز سبب نشاط عمل فکري و عضلاني مي گردد، و اين واقعيت روشن و آشکاري است هر آنکه بعد از طلوع خورشيد در بستر خويش بماند در طول روز احساس خستگي و کمبود انرژي مي نمايد.
__________
(1) - ترمذي (1212) و ابوداود (2606) و ابن ماجه (2236) از صخر عامدي.
(2) - مسلم (725)، ترمذي (416)، نسائي در سنن کبري (1452) و احمد (26330).
(3) - ابن ماجه (703) روايت نموده است.
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مطلب ديگر، مقدار اشعه ماوراء بنفش هنگام طلوع آفتاب نسبت به ساير اوقات ديگر بيشتر است. و اين اشعه ماوراء بنفش پوست را بر ساختن ويتامين (د) وادار مي نمايد، و ويتامين (د) خود به ايجاد کلسيم در استخوان ها کمک مي نمايد، بيگمان خوابيدن تا بعد از طلوع خورشيد باعث پوکي استخوان و ضعف استخوان بندي مي گردد
سوم : زود بيدار شدن مانع خواب طولاني [متوالي] مي گردد، چون هشت ساعت خواب پياپي رشد جسم و تعداد نبضات قلب را به کمترين حد رسانده و خون به کندي در رگ ها جريان مي يابد، و در اين هنگام مواد چربي در ديواره رگ ها رسوب مي نمايد، و هم چنين سبب تنگي رگها و سينه درد مي گردد، و بيداري تا هنگام نماز فجر مانع خواب طولاني مي گردد، پس اگر ممکن باشد [و مي بايست چنين باشد] که خواب در دو نوبت – قبل از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب – انجام گيرد.
دگر نکته اينکه، در جسم ماده اي به نام کورتيزول يافت مي شود که انرژي را در جسم و مقدار قند خون را افزايش مي دهد، و اين ماده هنگام فجر به بالاترين درجه خود مي رسد، و علاوه بر اينها توان کليه، دستگاه ها و اندام هاي انسان را افزايش مي دهد، و مقدار آن در هنگام فجر به بيست درجه مي رسد و سپس به هفت درجه تقليل مي يابد.
مطالب مذکور بيانگر اين است که اين کتاب کريم و سنت نبوي شريف از جانب خداوند واحد مي باشد.
خواب شبانگاهي از نشانه ها و آيات خداوند است.
دانشمندان مي گويند : خواب بزرگترين نعمتي است – که خداوند جهت آماده ساختن نيروي جسماني که خستگي آنرا فرسوده ساخته است – بر ما ارزاني داشته است، و خداوند آنرا از نشانه هاي عظمت خويش ذکر نموده است، و مي فرمايد :
(وَ مِنْ ايتِهِ مَنامُکُمْ بِالّليل وَ النَّهارِ وَ ابتِغاؤکُم مِنْ فَضْلِهِ إنَّ في ذلِکَ لآيتٍ يِقومٍ يَسْمَعُون ( ... (روم : 23)
«
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و از نشانه هاي خداوند خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان براي بهره مندي از فضل خدا، قطعاً در اين [امور] دلائلي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند».
جديدترين تحقيقات دربارة خواب مي گويد : هر گاه انسان بيدار شود، و کار را آغاز کند ماده اي يا مقدار کمي مواد شيميايي در خون او ترشح مي کند، و هر آنچه زمان بگذرد اين مقدار بالاتر رود و چون به مرور زمان و با فعاليت به حد معيني رسيد، پيامي به سوي مغز رساند، و مغز هم به نوبة خود پيام را به مراکز خواب در مولکولهاي عصبي رسانده، يا اينکه مولکولهاي عصبي از هم دور شوند و ماده روان قطع گردد و اين همان خواب [موصوف] است و يا اينکه رگ هاي عصبي به هم نزديک شوند و ماده جاري عصبي جريان يابد، لذا ابزار خواب ماده اي شيميايي، يا مجموعه موادي است که در آغاز روز به مقدار ناچيزي ترشح مي نمايد و هر اندازه وقت بگذرد مقدار اين ماده افزايش يابد، تا اينکه به ميزان مشخصي برسد، جسم از طريق عصب براي نزديکي حالت خواب به مغز پيام مي فرستد، به طوري که مغز به مراکز خواب دستور کار و عمل مي دهد و مولکول هاي عصب از يکديگر فاصله مي گيرند و خواب به وجود مي آيد، اين تدبير کيست؟ تنظيم کيست؟ آفريده کيست؟ ابداع کيست؟ زندگي ما بدون خواب چگونه مي بود؟ چنانچه انسان دو شب پياپي بيدار باشد، ساختارش مختل مي گردد، و تعادل خود را از دست مي دهد، پس اگر از خواب تحريم شود چگونه خواهد بود؟
و خداوند مي فرمايد :
(وَ مِنْ ايتِهِ مَنامُکُمْ بِالّليل وَ النَّهارِ وَ ابتِغاؤکُم مِنْ فَضْلِهِ إنَّ في ذلِکَ لآيتٍ يِقومٍ يَسْمَعُون ( ... (روم : 23)
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در کالبد مراکزي جهت خواب سبک و مراکزي نيز براي خواب عميق وجود دارد، شما هشت ساعت بر روي رختخواب دراز مي کشيد، يک يا دو ساعت از آن خواب عميق مي نمائيد، و بقيه ساعت ها خواب سبک مي نماييد، يعني شما به گونه اي از آنچه پيرامونتان مي گذرد – چه کسي سخن مي گويد، وارد مي شود و يا درب را مي زند – اطلاع داريد، ولي در خواب عميق هيچ کدام از موارد مذکور را احساس نمي کنيد، پس چه کسي در جسم شما مرکزي را براي خواب عميق و خواب سبک و مرکزي را براي بيداري قرار داده است؟
کودک ساعات فراواني در طول بيست و چهار ساعت مي خوابد تا اينکه جسم وي رشد نمايد، کودکي که عمر وي به سن پنج سالگي برسد دوازده ساعت مي خوابد، و نوجوان نه ساعت مي خوابد، و فرد بالغ هفت الي هشت ساعت مي خوابد.
چه کسي خواب و مدت و نوعيت آن را تنظيم نموده است، و لحظه راحت و آرامش را براي ماهيچه ها و دستگاه ها قرار داده است؟ خداوند مي فرمايد :
(وَ مِنْ ايتِهِ مَنامُکُمْ بِالّليل وَ النَّهارِ وَ ابتِغاؤکُم مِنْ فَضْلِهِ إنَّ في ذلِکَ لآيتٍ يِقومٍ يَسْمَعُون ( ... (روم : 23)

بر پهلوي راست خوابيدن
زماني که انسان به رختخواب مي رود و دقت نمايد که چگونه بخوابد، برخي بر روي شکم و برخي بر پشت و يا بر سمت چپ و راست مي خوابند، آناني که بر روي شکم مي خوابند احساس نفس تنگي مي نمايند، چون سنگيني پشت و اندام استخواني بر روي شش ها واقع مي گردد، علاوه بر آن، اين نوع خواب نامناسب است.
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اما آناني که بر پشت مي خوابند يکي از دقيق ترين دستگاه ها – دستگاه تصفيه و گرمايي – را تعطيل مي نمايند، در بيني لايه هاي داخلي با رگ هاي ماهيچه اي وجود دارند، که هرگاه ماهيچه ها توسعه يابند با جاري شدن خون فراواني [از بيني] همراه مي گردند، و چون هوا در اين لايه هاي مياني حلزوني شکل وارد گردد، و با خون – که به وسيله عضله شريان ها جاري است - تماس پيدا نمايد، و به محض وصول آن به اولين سوراخ (لايه) گرچه قبل از ورود به بيني در دماي صفر درجه بوده باشد به دماي 38 درجه مي رسد، علاوه بر آن اين لايه داراي ماده اي چسبناک مي باشند، تا از ورود گرد و غبار و ساير مواد جلوگيري نمايد، و چنانچه مواد ديگري به هر دليل با ماده چسبان تماسي پيدا نکنند و به بيني وارد شوند، خداوند در بيني موهايي آفريده است تا اينکه مواد ناآشنا و اشياء آويزان در هوا را صيد نمايند، بي گمان لايه هاي بيني بهترين و عالي ترين دستگاه گرمايي و تصفيه براي وصول هواي پاک و تصفيه شده به ذات الريه مي باشند.
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و هرگاه انسان بر پشت بخوابد و از طريق دهان تنفس نمايد، گويا که اين دستگاه هاي بسيار پيچيده را تعطيل نموده است، و لذا بيني فرد هنگام سرماي شديد سرخ عقابي مي شود، و اگر انسان از دهان تنفس مي نمود چه روي مي داد؟ بيش از هر چيز ديگر در معرض زکام و سرماخوردگي قرار مي گرفت، و لثه وي خشک مي گرديد، و به بيماري (شايع لب شکري) مبتلا مي شد و علاوه بر اين خر و پُف هاي غيرقابل تحمل، نيز ناشي از تنفس از طريق دهان مي باشد، همانطور که گفته شد خوابيدن بر پشت و شکم تندرستي به بار نمي آورد، اما خوابيدن بر سمت چپ باعث مي شود که – هضم غذا که در حالت طبيعي در مدت دو الي چهار ساعت انجام گيرد – هضم غذا پنج تا هشت ساعت به طول بيانجامد، زيرا شش راست - که بزرگ تر است - بر قلب فشار مي آورد و کبد – که بزرگترين اعضاء مي باشد – حالت معلق به خود مي گيرد، اما هرگاه انسان بر سمت راست بخوابد، و شش چپ کوچک تر و سبک تر است، و کبد هم در جسم بر جهت زمين استقرار مي يابد و هضم با سرعت انجام مي گيرد.
از ابوهريره روايت است که گفته است : پيامبر مردي را با حالت درازکش بر روي شکم ديد، فرمود : «اين درازکشي است که خداوند آن را دوست نمي دارد». (1)
عده اي هم [از اهل حکمت و نکته سنج] گفته اند – بر پشت خوابيدن خواب فرمانروايان است، و خوابيدن بر شکم، خواب شياطين است، و خوابيدن بر سمت چپ، خواب ثروتمندان است، زيرا آنان به علت پرخوريشان بر سمت چپ مي خوابند تا استراحت نمايند، اما خوابيدن بر سمت راست خواب دانشمندان و آگاهان مي باشد.

خواب طولاني
__________
(1) - ترمذي (2768)، احمد (8028).
(1/476)



امروزه تحقيقات علم پزشکي به اثبات رسانده است، فردي ساعتهايي توالي به يک حالت واحد بخوابد، احتمال دچار شدن وي به بيماري هاي قلبي بيشتر است، و چربي ها به مقدار فراواني بر رگ ها و قلب او رسوب نموده و باعث تضعيف و نابودي رگ رها مي شود، و رگ ها توانايي لازم تغذيه عضلات را از دست مي دهند، و با رسوب چربي بر ديوارة رگ ها، شريان و رگ ها که هر کدام در جاري شدن خون به قلب کمک مي رسانند و همچون پلاستيک حالت انعطاف پذيري به خود مي گيرند، ديگر حالت انعطاف آنها از بين رفته، رسوب چربي در قلب و رگ که بر اثر خواب طولاني به وجود مي آيد تعداد نبض هاي قلب و جهندگي خون در رگ ها را نيز کاهش مي دهد، و باعث تنگي قطر رگ گشته و سرانجام به مشکلات ذهني منجر مي گردد.
دانشمندان غيرمسلمان مي گويند : محققين توصيه مي نمايند که بعداز چهار پنج ساعت خواب، جهت حفظ انعطاف پذيري رگ هاي قلبي و دوري از رسوبات چربي و بيماري هاي ديگر مي بايست به انجام برخي حرکات ورزشي و يا يک ربع ساعت به پياده روي پرداخت.
بعد از چهار يا پنج ساعت خواب، مي بايست بيدار شده، و به اجراي برخي حرکات ورزشي پرداخت، مثلاً اگر ساعت يازده [شب] خوابيديد، مي بايست ساعت پنج جهت اداي نماز صبح بيدار شويد، يا اينکه يک ربع ساعت به طرف مسجد پياده روي نمائيد، و برخي حرکات ورزشي کافي همچون [حرکات] نماز را انجام دهيد.
از عبدالله (رض) نقل است که گفته : نزد پيامبر از فردي بحث شد، و گفته شد تا صبح مي خوابد، و براي نماز [صبح] به پا نمي خيزد، پيامبر فرمود : «شيطان در گوشش ادرار کرده است». (1)
__________
(1) - بخاري (1093)، مسلم (774)، نسائي (1302)، احمد (4059).
(1/477)



از ابوهريره روايت شده است، که پيامبر فرمود : گرانترين نماز بر منافقين نماز عشاء و صبح مي باشد، و اگر مي دانستند چه خيري در آنها [نهفته] است، با چهار دست و پا هم مي بود به طرف آن مي شتافتند، و من عزم نهاده ام تا به اقامه نماز دستور دهم و مردي را امر نمايم که براي مردم نماز اقامه نمايد، سپس با من و مرداني همراه حُزم - از طايفه حطب - به طرف قومي که نماز را بر پا نمي داشتند، جهت سوزاندن خانه هايشان رهسپار شديم. (1)
از انس بن سيرين روايت شده است که : از جُندب قسري شنيدم مي گفت : پيامبر فرموده است : هر که نماز صبح را برپاي دارد در ذمه و [حفاظت] خداوند است، و خداوند شما را – که در ذمه او مي باشيد - براي هيچ چيز مؤاخذه نمي نمايد، هر کس درصدد آزار و مؤاخذه ذمه خداوند باشد، خداوند او را به چنگ آورده، و او را بر روي صورت در آتش جهنم مي کوبد. (2)
برادر مسلمانم : آيا مي دانيد که به پا خاستن شما براي اداي نماز صبح قلب شما را از چربي زائد، سينه درد و مصونيت رگ ها را نيز از گرفتگي و سفت شدن جلوگيري و مصون مي سازد.
اين مطلب سخن و نظر دانشمنداني است که هرگز شناختي از اسلام نداشته اند؛ که خواب طولاني به کندي حرکت قلب مي انجامد، و فرد در خواب طولاني قلب وي پنجاه الي شصت بار نبض مي زند، و کاهش نبض قلب کندي حرکت خون در عروق، رسوب چربي بر ديواره شريان ها، سفت شدن آنها، تنگي سينه، و در نتيجه نارسايي ذهني و اضافه چربي را به بار مي آورد، پس نماز علاوه بر اينکه عبادت و تقرب به خداوند است بزرگترين عامل تندرستي و سلامتي است، خداوند در قرآن کريم مي فرمايد :
(انني أنا الله لا اِلهَ إلاّ أنَا فَاعبُدْني وَ أَقِمِ الصَّلوهَ لِذِکْري ( ... (طه : 14)
«
__________
(1) - بخاري (2288)، (651) و لفظ از آنِ بخاري است، ترمذي (217)، ابوداود (548)، ابن ماجه (79).
(2) - مسلم (657).
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بي گمان من خدايم پروردگاري جز من نيست پس مرا پرستش کنيد، و براي ذکر و ياد من نماز را به پاي داريد».
اين روش خداوندي و از تعليمات آفريدگار است، و از طرف پيامبر(ص) نيست چون او از روي هوي سخن نمي گويد، جز وحي نيست، که به او الهام مي گردد.
* * *

رابطه نماز با تندرستي بدن

رابطه نماز با تندرستي جسم موضوع دقيق و مطلوبي مي باشد، و در اينجا جاي بسط و تفصيل آن ممکن نيست، وليکن برخي مطالب را از اين موضوع دقيق گل چين نموده، و از زاويه بسيار کوچکي که بيانگر رابطه تندرستي بدن و نماز باشد سخن خواهيم گفت، نماز علاوه بر اين که عبادت واجب و در آن خشوع و آرامش وجود دارد، توانايي قلب و گردش خون را بالا مي برد، و در ميان نمازگزاران به ندرت افرادي يافت مي شوند که گرفتار بيماري ستون فقرات باشند، چون طبيعت رکوع و سجود و قيام عامل تندرستي ستون فقرات است، انواع التهاب هاي مفاصل، و بيماري واريس [سياهرگ هاي گشايش يافته] و لختگي هاي عميق شاهرگ ها، و نيز تراکم خوني در لگن که سبب بواسير و خونريزي رحم مي شود در ميان نمازگزاران به ندرت يافت مي شود.
و سينه تنگي که ناشي از تراکم گاز دي اکسيد کربن در شش ها مي باشد اندک مي باشد چون دم و بازدم و تنفسي که رکوع و سجود به طور طبيعي ايجاد مي نمايند، موجب تقويت قلب و شش ها مي گردد.
ياوه گويي (بچه صفتي در پيرمردان) و فراموشکاري پيرانه ميان نمازگزاران نيز اندک مي باشد. چون غالباً ياوه گويي و خرف گري پيران به علت کمبود ظرفيت هاي مغزي مي باشد، اما سجود و طبيعتاً بر ظروف و کاسه سر خون ريخته و مغز را آبياري نموده، و ياوه گويي و بچه صفتي را در ميان نمازگزاران کاهش مي نمايد.
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و پيامبر (ص) هم اشاره مختصر و شفافي به اين مسأله نموده است : از سالم بن اَبي جَعْد نقل شده است، که مردي از زبان مَشعر بيان نموده است : - «به گمانم از طايفه خزاعه باشد» - کاش نماز مي خواندم تا استراحت و آرامش مي يافتم، گويا آنان بر او خرده گرفتند، و گفت : از پيامبر شنيده ام که مي فرمود : اي بلال نماز را اقامه کن، مرا با نماز راحت گردان» (1) و راحتي در نماز همان آرامش روحي و جسمي با هم مي باشد، کار خداوند بسيار بزرگتر از اين است که تنها با علت و يا حکمت واحدي تفسير گردد، چون حکمت و علل دستورات الهي قابل شمارش نيست.
و دانشمندان آزمايشي را انجام داده اند که فرد چون سرش را پايين بياورد خون در آن جمع گشته، و باعث افزايش فشار شرايين ها مي گردد، و چون ناگهاني سرش را بالا ببرد بلافاصله فشار از بين مي رود، و بر اثر ازدياد فشار و از بين رفتن آن در ظرفيت هاي خوني انعطاف ايجاد مي گردد، و چنانچه فشار انسان به بيست و سه درجه جيوه اي برسد اين ظروف [انعطاف پذير] تحمل اين فشار را دارا مي باشند، اما فردي که نماز را به پاي نمي دارد، چنانچه فشار وي به هشت درجه برسد، چه بسا رگ هاي مغز وي پاره شوند، و دچار سکته مغزي گردد.
و بيماري نيز به نام واژگوني و هم در زنان وجود دارد که با تمريناتي تماماً مانند حرکات نماز معالجه مي گردد، دستور الهي هزار فايده را در بر مي گيرد.
دستوراتي که از طرف خالق عليم و خبير ما، سازنده انسان، به ما امر شده است، تا اينکه انسان قبل از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن بيدار باشد و خود را در معرض اين اشعه سودمند ماوراء بنفش قرار دهد عملي است که در آن رضايت خداوند و سودمندي و تأمين نياز جسم فراهم شده است.
__________
(1) - ابوداود (4985) و احمد (63137).
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بلکه تازه ترين يافته هاي پزشکي بيان مي دارد که ورم هاي سرطاني به علت ضعف دستگاه مصونيت ناشي از فشار دروني به وجود مي آيد، و توحيدِ خداوند، انسان را از رويارويي با اين نوع فشارها محفوظ مي دارد.
در هر نقطه و مکاني مي توانيد اعلان نمائيد و بگوييد : که ايمان تندرستي است، چون وقتي دانستي که خداوند تنها متصرف، حکيم، عليم، و رحيم و قادر است و تنها يک دست در هستي تصرف مي نمايد، درونت آرامش مي يابد، و يا آرامش درون، فشار دروني نيز بر تو سبک و دستگاه مصونيت تقويت گردد، زيرا بيشترين رشد سلول هاي سرطاني به سبب ضعف دستگاه مصونيت است، و ضعف آن هم ناشي از فشار دروني بر انسان مي باشد. و جز توحيد و يگانگي خداوند چيزي فشار دروني را بهبود نمي بخشد، لذا بندگان بهتر از توحيد را فرا نگرفته اند، و خداوند مي فرمايد :
(فَلا تدعُ معَ الله اِلهاً آخَرَ فتکونَ مِنَ المعذَّبين ( ... (شعراء : 213)
«همراه خدا معبود ديگري را فرا مخوان [در غير اين صورت] از زمره عذاب شدگان مي باشيد».

نماز و نيايش درد مريض را کاهش داده و او را بر بهبودي ياري مي نمايد
در دانشگاهي از دانشگاه هاي آمريکا تحقيقي پيرامون اثر نماز و نيايش در کاهش دردها به انجام رسيد، اين تحقيق تأکيد مي نمايد، بر اينکه نماز و نيايش از دردي که بيمار احساس مي کند مي کاهد.
ورودي ها و باب هايي براي درد وجود دارد، و از طريق عصب پيام درد به نخاع شوکي و به مغز مي رسد.
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فشار و حالت هاي دروني از طريق ورودي ها بر مريض غلبه مي يابند، چنانچه مريض مؤمن و راضي به قضا و قدر الهي باشد، اين درب ها بسته مي شود، جز مقدار درد اندکي به مغز نمي رسد، تجربه نشان داده است، آنکه از ايمان قوي بهره مند باشد، دردهاي جسماني ناشي از برخي امراض را کمتر احساس مي نمايد، زيرا ورودي هاي درد نزد وي بسته شده است، واين تحقيق [دانشگاه آمريکا] بر حقانيت اين مطلب تأکيد مي ورزد، که معالجه از طريق نماز و نيايش دردهايي، را که بيمار در حالت عادي احساس مي نمايد کاهش مي دهد.
نکته ديگر اينکه پنجاه و هفت درصد از کساني که در اين آزمايش شرکت کرده اند از طريق نماز و دعا بسيار تحت تأثير قرار گرفته اند و پيامبر اسلام(ص) دست شريف خود را بر مکان درد مي گذاشت و دعا مي کرد، از ابن عباس(رض) روايت گرديده است که پيامبر بر هر مريض که وارد مي شد، او را عيادت نموده مي فرمود : «چيزي نيست انشاءالله پاکيزه باشي» (1) بر مبناي برخي تجربه ها که انجام شده است، چون انسان صاحب شوکت و تفوايي بر محل درد دست بگذارد، نتايج مثبت آن مشاهده گرديده است، و پيامبر آنرا انجام داده است و ما را به انجام آن دستور نموده است، به خاطر اينکه تحقيق جنبه علمي داشته باشد، مسائل توهمي و بي مفهوم که هيچ گونه اثربخشي نداشتند، در کنار تحقيق آزمايشي نمودند مثلاً آب مقطر را به بيمار بنوشاند، و به او وانمود کردند که در آن بهبودي است، و مريض با خيالات و اوهامي که وي را در بر گرفته شفاء نيافت، ولي با نماز و نيايش و گذاشتن دست بر مکان درد، همراه با دعا و نماز متأثر خواهد گرديد.
__________
(1) - بخاري (3420).
(1/482)



هدف اين نيست که ما نماز بخوانيم تا بهبود يابيم، نماز عبادت و واجب الهي است، و چون با خداوند ارتباط پيدا مي نماييم دردها بسيار سبک گشته و دستگاه مصونيت هم تقويت مي گردد، و در تقويت دستگاه مصونيت بر عوامل بيماري غالب مي شويم، زيرا مبارزه با بيماري هاي ويروسي و سرطاني به عهده دستگاه مصونيت مي باشد.
در همين زمينه اکتشافي را که در يک جايگاه علمي انجام پذيرفته است نقل مي نماييم، اينکه يکي از دانشگاه هاي بزرگ به انجام تحقيقي پرداخته، و تأکيد مي ورزد که نماز و درمان روحي مي تواند دردي را که بيمار احساس مي نمايد، بکاهد و بلافاصله وي را بهبود بخشند، و اين حالت عالي دروني است، که بر شفاء و کاهش دردها کمک مي نمايند، و اين حالت از دو حال خارج نيست، يا اينکه حالت وهم و گمان است، و يا حالت ايمان و يقين مي باشد، مثلاً ورق بهاداري (چک) اما تقلبي به صد ميليون تومان به فردي داده مي شود، و او نمي داند که جعلي است، حالات دروني وي بالا رفته و احساس مي کند که ثروتمند بزرگي است، وليکن حالت درست و واقعي نيست، و تحقيق اشاره نموده به اينکه حالت دروني مرتفع با کاهش دردها و تعجيل بهبودي ارتباط دارد، وليکن اين حالت گاهي به سبب ايمان و تسليم شدن در برابر دستور و اتصال به خداوند مي باشد، پس اين حالت پاک و برجسته مي باشد، و گاهي اين حالت وهمي و بي اساس مي باشد، و آنهم داراي اثر مي باشد، لذا گفته اند علم داور حال و وضعيت مي باشد، هر اندازه دانشت پربار و متين باشد، حال خود را با آن استوار ساخته ايد.
با اين توضيح خواستم بيان نمايم که تحقيق مربوط به حالت عاليه اي است، که به سبب ايمان به خداوند و استقامت بر امر او و پيوند با او به وجود مي آيد. و چه بسا به سبب ديگري باشد که موردنظر ما نيست.
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خواستم اين تحقيقات و تجارب را در اختيار شما بگذارم تا تأکيد نمايم که شما هرگاه با خداوند پيوند يابيد به هر چيزي اتصال و نائل گشته ايد، و در اثر قدسي روايت شده است : «اي فرزند آدم مرا طلب کنيد مرا مي يابيد، هرگاه مرا يافتيد همه چيز را يافته ايد، و اگر از تو جدا شوم، همه چيز از تو جدا گشته است، و من نزد تو از هر چيزي محبوب تر مي باشم. (1)
پروردگارا هر کسي تو را يافت چه کمبودي دارد؟ هر کسي تو را نداشت چه چيزي را يافته است؟ و هرگاه خداوند با تو باشد پس چه کسي عليه شماست؟ و هرگاه خداوند عليه شما باشد، پس چه کسي با شماست؟

ويتامين (د) و رابطه آن با نماز
ويتامين (د) در زير پوست، در کبد و کليه ها تشکيل مي شود تا فعال شده و به جذب کلسيم و فسفر از روده ها کمک نموده، و در استخوان ها رسوب نمايد، اين ويتامين در تراوش انسولين از لوزوالمعده و در رشد سلول هاي نخاع شوکي استخواني و نيز در رشد سلول هاي پوست خارجي داراي نقش به سزايي مي باشد، و اين امر نزد پزشکان معروف است، وليکن نظر جديد پزشکان اين است که، بهترين وقت استفاده از تابش آفتاب هنگام برآمدن آفتاب و غروب آن مي باشد، به همين علت نماز فجر در تندرستي انسان نقش به سزايي دارد، و افرادي که در معرض تابش آفتاب قرار نمي گيرند، و به صورت طولاني مي خوابند، به نرمي استخوان دچار مي گردند.
و امر خداوند، گرچه جنبه تعبدي و پرستش داشته باشد، ولي نبايد از جنبه هاي بهداشتي و سلامتي آن غفلت نماييم و اين معني و مفهوم بهداشتي که ما اکنون درصدد آن هستيم از آيه زير استنباط مي گردد :
(و تري الشمس اذا طَلَعَت تَزورَعن کَهْفِهِم ذاتَ اليمينِ وَ اِذا غَرَبَتْ تُقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِمالِ وَ هُمْ في فَجوَهٍ مِنْهُ ذلکَ مِنْ آيتِ اللهِ( ... (کهف : 17)
«
__________
(1) - تفسير ابن کثير (2/202).
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خورشيد را مي ديدي که به هنگام طلوع به طرف راست غارشان مي گرائيد و به هنگام غروب به طرف چپشان مي گرائيد و خودشان در محل وسيع قرار داشتند، اين نشانه اي از نشانه هاي خداوند است».
پس هر کسي قبل از طلوع و قبل از غروب بيدار باشد از اشعه ماوراء بنفش آفتاب بهره مند مي گردد، لازم نيست که فرد مستقيماً در پرتو اشعه قرار گيرد، بلکه اشعه پخش شده در اين دو وقت به پوست – در تشکيل ويتامين (د) که در جذب کلسيم استخوان ها و تقويت آنها، و در لوزوالمعده، و در رشد مغز استخوان و سلول هاي پوست شرکت مي کند – فايده مي رساند.

رابطه بين وضو و بيماري تراخم چشم
بر موضوعي در رابطه با بيماريي به نام تراخم که چشم به آن مبتلا مي گردد، اطلاع يافتم، اين بيماري التهابي است، که به قسمت دروني قرنيه چشم اصابت نموده، و مدتي ايجاد خارش و سوزش خفيف نموده و به کوري مي انجامد، که البته مدّ نظر ما نيست، چون اين موضوعي است که از کتاب هاي طب بشري قابل استنباط مي باشد، و اما آنچه که ما مورد عنايت قرار مي دهيم اينکه نويسنده اي متخصص زن مقاله اي نوشته است، که در مجله اي علمي - که آژانس اطلاعات تابع ملل متحد آنرا صادر مي نمايد منتشر شده است. – و نويسنده مي گويد : غسل منظم و وضو براي نماز در جامعه هاي اسلامي در منع انتشار اين بيماري (تراخم) – که عامل اصلي نابينايي در جهان سوم مي باشد – کمک فراواني نموده است، و نويسنده مي افزايد که حدود پنج ميليون نفر در سراسر دنيا به اين بيماري مبتلا هستند، که با دنبال کردن طريقه اسلامي در نظافت واجب بر هر مسلمان قبل از نماز مي توانند خود را از نابينايي بدور سازند، و مي گويد : ملاحظه شده است که در جامعه هاي اسلامي پاي بند، به واجبات ديني، مقدار مبتلايان به اين بيماري در حدّ پاييني است، و بلکه در جامعه هاي اسلامي که در روز پنج بار خود را به وضو گرفتن ملتزم نموده اند به حد صفر رسيده است.
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پس مي بايست ايمان و باور داشته باشيم که اين اوامر و نواهي از جانب آفريدگار بشر مي باشد به همين خاطر ساده لوحي است که تصور کنيم که دستور خداوند تنها داراي يک يا دو فايده مي باشد، دستورات الهي فوائدي را داراست که قابل شمارش و آمار نيست، و اين [مطلب] از نويسنده اي [زن] است که مطلقاً ربطي به مسأله دين [اسلام] ندارد، در خلال پژوهش و تحقيقات و آمارها يافته است که تعداد مبتلايان به بيماري تراخم که پنج ميليون نفر در دنيا هر سال به آن دچار مي گردند، در جامعه هاي اسلامي ملتزم به وضو و رعايت نظافت با نحو مشهودي ريشه کن شده است. و اين [اثر] شريعت الهي است، به همين مناسبت برخي دانشمندان مي گويند : رابطه ميان عبادت و نتايج آن و نيز ميان معصيت و نتيجه آن رابطه اي علمي مي باشد.
با وجه به اينکه انسان برحسب وجود و سلامت و کمال وجود خويش سرشته شده است، لازم است به آغاز خود برگردد و به عبادت و تطبيق روش الهي بپردازد، و خداوند مي فرمايد :
(وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فوزاً عَظيماً ( ... (احزاب : 71)
«هر کسي از خدا و پيام آور او اطاعت و پيروي نمايد به فوز و سعادت بزرگي نائل شده است».

وضو و فوائد بهداشتي آن
در يک تحقيق علمي که تعدادي از اساتيد دانشکده پزشکي در يکي از کشورهاي مسلمان عربي انجام داده بودند، اين محققين ثابت نموده بودند، فردي که در روز پنج بار وضو مي گيرد بيني خود را از باکتري ها و غبارها و ... پاک مي نمايد، و فردي که وضو نمي گيرد بيني خود را در معرض تعدادي از باکتري ها و ميکروب هاي [بيماري زا] – که تعدادشان به يازده باکتري مي رسد – قرار مي دهد.
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وضو مصونيت از رشد انگل هاي قارچي ميان انگشتان پاها را ضمانت نموده همانطور که پوست را از ابتلا به التهاب و چرک و زخم هاي چرکين منع مي نمايد و احتمال حدوث سرطان پوست را کاهش مي دهد، زيرا مواد شيميايي را قبل از آنکه متراکم شوند و بر سطح پوست جمع شوند از بين مي برد، به همين علت اين حقيقتِ ثابت شده اي است، که ابتلا به سرطان پوست در کشورهاي اسلامي اندک است.
و همچنين مشت و مال و ماساژ اندام ها چرخش خون را فعال نموده و تغذيه اعضاء را با خون فعال و رونق مي بخشد، و بدين سبب حرکت خون به مغز و کليه ها افزايش مي يابد، و وضو از انسداد دستگاه عصبي مرکزي تخفيف نموده و ذهن را فعال مي نمايد، همچنانکه مي دانيد، اسلام بر صحت نماز پاکي بدن، لباس و مکان را با هم مشروط ساخته است، از ابن مالک اشعري از پيامبر(ص) روايت شده است، که پاکيزگي جزء ايمان است، و الحمدلله ميزان (حسنات) را پر مي نمايد و سبحان الله و الحمدلله آن را مملو مي نمايند، و يا آنچه مابين آسمان ها و زمين است پر مي نمايند، و نماز نور و صدقه برهان، صبر روشنايي است، قرآن حجتي بر سود و يا ضرر شما مي باشد، همه مردم در حال حرکت مي باشند، و هر کس فروشنده نفس خود مي باشد، پس نفس را بفروش، يا آن را آزاد کرده و يا آن را پناه مي دهد. (1)
در آماري که سازمان بهداشت جهاني تنظيم ساخته است، شمار سرسام آوري - سيصد ميليون نفر - به بيماري هاي پيسي – آلوده ومبتلا مي باشند، و مسلمانان که وضو مي گيرند دانسته يا ندانسته از اين بيماري مصون مي باشند، چون وضو موجب مصونيت از اين بيماري ها مي گردد.
__________
(1) - مسلم (223)، ترمذي (3517)، ابن ماجه (280)، احمد (22953)، دارمي (653).
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لذا گفته اند که بهره بردن از شيء به مضر علم به تمام جزئيات آن نيست، يعني ممکن است که شما به قصد اداي عبادت وضو بگيريد، و نتيجه هاي وضو که به آن واقف و يا از آن بي خبر مي باشيد نصيبت گردد، و حال شما نيز متوجه نيستيد، و کافي است که شما به حقانيت امر خداوند اعتراف نموده و اعتقاد نماييد که فرمان خداوند خير مطلق مي باشد، و در اين هنگام از ثمر اين دستور بهره مند مي گرديد.
هنگامي که انسان در مسير خداوند قرار مي گيرد، در خير و سعادتي است و مصونيت و امنيتي است که بهتر از آنها را نمي توان يافت، تمام خير و رستگاري و نجات و پيشرفت در دست خداوند است، و تمام خردها در اطاعت خداوند مي باشد. و قرآن مي فرمايد :
(وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فوزاً عَظيماً ( ... (احزاب : 71)
* * *

روزه ميان فرمان تعبدي خداوند و فوائد بهداشتي و تندرستي آن

دانشمندان روزه را عامل پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها مي دانند. برخي بيماري هاي دشوار و لاعلاج، انواع بيماري هاي قند، کشيدگي زياد عصب رگ ها، ضعف کليوي، تنظيم نمک، سينه تنگي، التهابات گوارشي مزمن، سنگ ريزه هاي صفرا و برخي امراض پوستي به وسيله روزه درمان مي شوند.
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روزه درمان برخي بيماري ها مي باشد، و چنانچه، همانگونه که پيامبر اسلام(ص) ترسيم نموده است عملي گردد عامل پيشگيري از بيماري هاي فراواني است. پس همچنانکه پزشکان مي گويند : روزه عامل سلامت دروني، است، و افزايش توان نفس و عادت دادن بر رهايي از قيد و بند و هر نوع خوي و عادتي مي باشد، و بهترين عادت اينکه انسان به هيچ عادتي، عادت ننمايد. (1) فردي که به سيگار عادت کرده است، چگونه توانسته است در ماه رمضان آن را از خود دور کند، پس مي تواند براي هميشه نيز از آن بدور باشد و بزرگترين شاهد و نمونه هم ماه روزه مي باشد.
انسان اراده و اخلاص خويش را با روزه تقويت و رشد مي نمايد، و روزه عبادت اخلاص مي باشد و مشاعر انسان را نمو مي دهد، و چه بسا خوراک و نوشيدني فراهم است، و انسان روزه دار چيزي از آن تناول نمي نمايد.
از جمله فوائد مادي روزه اينکه معده، دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، کليه ها و قلب در رمضان استراحت مي نمايند، اين دستگاه هاي مهم هرگاه از کار بيفتند زندگي انسان به جهنّم تبديل مي گردد، و چنانچه کليه ها ناگهاني متوقف گردند، زندگي قابل تحمل نيست، و هرگاه قلب به ضعف و سستي مبتلا گردد، و رگ ها تنگ و سفت شوند و يا قلب گرفته شود در اين صورت کار مشکل مي گردد، و روزه از بيماري هاي [زيادي] که قلب و رگ ها به آن مبتلا مي شوند، و بيماري هاي معده، روده، کبد، دستگاه ادرار، و اين دستگاه هاي مهم از قبيل دستگاه گردش (خون) و گوارش و دفع زوايد، و ... پيشگيري مي نمايد، و ما نمي گوييم که روزه فقط درمان است، و بلکه علاوه بر آن عامل پيشگيري است.
__________
(1) - بسياري از روان شناسان و خبرگان تربيتي مي گويند : عادت کن که عادت نکنيد. (مترجم)
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مقاله اي درباره بيماري هاي قلب مي گويد : کار قلب و سلامت آن و انتظام بخشي و انعطاف رگ ها بستگي به حجم و نوع غذاي موجود در معده دارد، لذا پيامبر(ص) و نيز خداوند ما را به رعايت اعتدال در خوراک و نوشيدني دستور داده اند. همچنانکه خداوند مي فرمايد :
(و کلوا و اشربوا وَ لا تُسْرِفوا إنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفين (
... (اعراف : 31)
«بخوريد و بياشاميد و زياده روي نکنيد، بيگمان خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد».
پس هرکه در خوردن و آشاميدن زياده روي کرده باشد، ماه رمضان نزد وي آمده تا آن خطاها، کجي ها و تعفنات در دستگاه گوارش و وزن زايد بر حد معمول را اصلاح نمايد، و اشتباهاتي که انسان در طول سال مرتکب مي گردد، روزه با وضع حد و مرز آن اشتباهات جبران نمايد، اما هرگاه انسان پاي بند سنت نبوي باشد، ماه رمضان به صحت و نشاط وي مي افزايد، و امام غزالي در کتاب احياء علوم الدين فصل يا باب بزرگي را در فضايل گرسنگي منعقد نموده است، و مي فرمايد : تمام خير در خزانه هاي گرسنگي نهفته است، و هدف از آن گرسنگي شديد نيست و بلکه منظور اعتدال در خوردن و آشاميدن است، زيرا پرخوري ذکاوت را از بين مي برد و افزايش خوراک، و ريختن غذا بر غذايي ديگر و افزايش وعده هاي غذايي انسان را به کسالت و خمول و رکود و عفونت روده و فشار قلبي مبتلا مي گرداند، و رمضان جهت تجديد سلامت و تندرستي مي آيد، و عمر ما محدود است، يا اينکه با نشاط و توان به سر بريم، و يا اينکه [با بيماري] سربار خانواده مان شويم، و ميان دو حالت مذکور تفاوت و فاصله هاست، و در اين جا مجال بحث از فوائد روزه نيست.
و روايت شده است : «صُوُموا تَصِحُّوا» (1) «روزه بگيريد تا تندرست باشيد».
__________
(1) - الفردوس بمأثور الخطاب (3745)، نگا : کشف الخفاء (1455) و در روايت مذکور ضعف است.
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و معني تندرستي و صحت در اينجا پيشگيري از بيماري است، چون اگر شما روزه اين ماه را تمام و کمال به انجام رساندي، جسم خود را از بيماري هاي خطرناکي که شما را ياراي مقابله با آن نيست مصون نموده ايد، وليکن اين فردي که از خوردن و آشاميدن امتناع مي ورزد، ولي هرگاه کنار سفره بنشيند همچون شتر به خوردن بپردازد، هدف و نتيجه روزه براي وي حاصل نمي گردد، پس رعايت اعتدال در خوردن و آشاميدن در ايام روزه ضروريست، اما اگر وعده هاي غذايي روزانه را در رمضان به وعده هاي شبانه بدل کرديد! پس چه کار کرده ايد؟ [و چه حاصلت مي گردد]؟ در افطار تا توانسته تناول نموده، و نيمه هم شب وعده اي و هنگام سحر نيز وعده ديگري را صرف نمايد اين فرد وعده هاي روزانه را با شب عوض نموده، کاري انجام نداده است و بيماري ها و دل دردها به حالت خود باقي مانده است.

«روزه دورة پيشگيري و درماني است»
سخن گفتن از روزه به عنوان عبادت و تقوا و اکرامي که در آن مي باشد، بدين معني نيست که روزه فوائد بهداشتي را ندارد، بلکه فوائد موجود در روزه خردها را مبهوت و شگفت زده مي سازد، زيرا آفريدگار انسان خود روزه را بر وي فرض نموده است، و دستور خداوند برتر و بزرگتر است از اينکه آنرا به يک حکمت واحد توجيه نماييم، به همين سبب روزه داراي حکمت هايي است که قابل حصر و شمارش نيست.
برخي دانشمندان گفته اند : روزه دوره پيشگيري ساليانه است، انسان را از بيماري هاي فراواني پيشگيري مي نمايد، پس روزه به تناسب برخي بيماري ها عامل پيشگيري، به نسبت برخي بيماري هاي ديگر دورة درماني جهت تندرستي اين موجود زنده مي باشد، روزه مسلماني را که از روش هاي معتدل در خوردن خوراک در هنگام روزه تبعيت نمايد از بسياري بيماري هاي پيري [فراموشکاري و ...] مصون و پيشگيري مي نمايد.
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بيماري هاي پيري در بزرگسالي آشکار مي گردد، وليکن عوامل آن در زمان جواني آغاز مي گردد، روزه مي آيد تا ميان مصرف ارگانيسم و پيشگيري دستگاه ها توازن برقرار نمايد، بيشتر بيماري هاي پيري از افراط در بيشتر از حد توان موجود زنده – از جمله : خوردن و آشاميدن، کار، خستگي، تلاش و ... – در طول زندگي نشأت مي گيرد، روزه به اين ارگانيسم راحتي و استراحت بخشيده و اشتباهاتي را که در بقيه ماههاي سال مرتکب شده است تصحيح مي نمايد، و جسم بعد از گذراندن دورة رمضان مصون مانده و تجديد نيرو مي نمايد.
از پيامبر روايت شده است : «روزه بگيريد تا تندرست شويد». همچنانکه پزشکان مي گويند : روزه به پيشگيري نزديک تر است تا به علاج درماني، به دليل اينکه مريض مجاز است تا اينکه افطار کند، و برخي حکمت هاي روزه اينکه فشار را از دستگاه گردش خون، قلب و رگ ها سبک مي نمايد، به طوري که مقدار چربي و اسيد اوريک در اين ماه به پايين ترين درجه مي رسد، و با پايين آمدن اين مقدار [چربي] انسان خود را از بيماري خطرناکي مانند سفت شدن رگ ها – که سبب لختي و زياده روي قلب مي گردد – و سينه درد مصون مي سازد، و با پايين آمدن مقدار اسيد اوريک در خون انسان خود را از مرض ديگري همچون التهاب مفاصل محفوظ مي نمايد. روزه با کاهش زوايد دگرگوني خوراکي ها – چون خوراک به انرژي ... تبديل مي گردد – کليه ها را راحت و در آسايش قرار مي دهد، در ماه رمضان به شرطي که روزه دار براساس دستور پيامبر روزه بگيرد و با اعتدال بخورد عمل دگرگوني مواد توسط کليه ها به کمترين حد مي رسد، اما اگر روزه دار وعده هاي روز را به شب بياورد اين ديگر روزه مطلوب و مورد دستور نيست.
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پزشکان مي گويند : قند کبد – ذخيره قندي – در هنگام روزه به فعاليت درمي آيد و با تحرک اين ذخيره کبد تجديد نيرو مي نمايد، و انسان بدون کبد نمي تواند بيش از سه ساعت زنده بماند، و روزه قند کبد را به تحرّک فرا خوانده، و همراه آن چربي ذخيره شده در زير پوست نيز به تحرک مي افتد، و پروتئين ها و غدد و سلول هاي کبد نيز تحرک و فعاليت را آغاز مي نمايند، روزه همچنانکه پزشکان مي گويند بافت ها را تغيير داده و تنظيف مي نمايد، گويي که مصونيت و پاکسازي سالانه براي بافت ها و دستگاه هاي جسم مي باشد، اين [که ذکر شد] از جنبه پيشگيري [روزه] بود، اما جنبه درماني آن.
روزه براي برخي بيماري ها، از جمله التهاب حاد معده، بالا رفتن فشار رگ ها، بيماري قند، نارسايي مزمن کبد، و برخي بيماري هاي پوستي درمان به حساب مي آيد.
دستور و قانون الهي مبارک بوده و درون پاک نموده و قلب را منور مي گرداند، و بينش صحيح را به شما ارزاني مي دارد، و با آن حق را از باطل و خير را از شر مي شناسيد.

روزه و ابزار هضم [گوارش]
متخصصان علم تغذيه مي گويند : شناخت انسان به ساختار خوراک تنها چيزي نيست که او را به تناول خوراک سوق مي دهد، بلکه احساس فشار گرسنگي و علاقه انگيزاننده خوراک هر دو انسان را به طرف خوراک تحريک مي نمايند. اما احساس گرسنگي انسان را براي حفظ بقا به چيزي فرا مي خواند تا نياز خود را از خوراک رفع نمايد. اما اشتها و ميل انگيزاننده به غذا هدف نيست بلکه وسيله مي باشد.
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از جمله نعمت هاي خداوند اينکه غذايي که عامل بقاي حيات شما مي باشد خوشمزه [و به کام خوش آيد] پس از جهتي انگيزه احساس گرسنگي و از طرف ديگر لذت خوراک وجود دارد، و انسان نياز خود را با مايعي که در خون متراکم مي شود به انجام و کمال مي رساند، و خداوند بر ما منت نهاده است، که اين خوراک را داراي مزه لذيد نموده است، پس اشتهاي خوراک وسيله است، و هر گاه انسان آن را هدف خويش نمايد جسم دچار اضطراب مي گردد، بسياري مردم از روي محاسبه نادرست و يا از ضعف اراده اشتهاي خوراک را هدف مي نمايند و چون خوراک هدف و غايت گردد، آنچه را که دانشمندان به نام زنگ مخفي نام نهاده اند، که هنگام گرسنگي فقط زنگ مي زند تعطيل مي گردد.
دانشمندان گفته اند : معده چند برابر کش پيدا مي کند - از حجم ابتدايي دويست و پنجاه سانتي مترمکعب، به دو هزار و پانصد سانتي مترمکعب کش مي يابد، - پس هرگاه معده کش يابد خوراک به عنوان هدف در مي آيد و در اين هنگام زندگي مي نماييم تابخوريم.
واقعيت بسيار شگفت انگيز و ثابت شده اينکه ابزار تعامل اَبدان با خوراک مستلزم روزه مي باشد، خداوند بلندمرتبه ابدان را طوري آفريده است، که به نحوي آمادگي تعامل با ترکيبات غذايي هماهنگ با ابزاري که در سه مرحله با نظم و هماهنگي مسير خود را طي نموده و به انجام رسانند، و اين مطلب بسيار مهمي است.
مرحله اول : مرحله هضم غذا در معده و روده ها مي باشد، سپس نوبت جذب و تبديل غذا به قندي که در خون جاري مي باشد، و به مواد املاح شدة ديگري که جسم براي به دست آوري انرژي و ساختن بافت ها به کار مي برد.
مرحله دوم : مرحله ذخيره نمودن، اِنرژي مازاد که بر نياز بدن، و قند اضافي در کبد و عضلات ذخيره مي گردد و چربي هاي اضافي نيز در بيشتر اعضاهاي بدن ذخيره مي گردند. پس مرحله اول شامل جذب و مصرف و مرحله دوم ذخيره نمودن است.
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مرحله سوم : مرحله گشايش ذخيره هاي انرژي و تبديل قند و چربي بر ضد اسيد چربي براي رهاسازي انرژي در جسم مي باشد، و اين مرحله داراي ويژگي خاصي است، و اين مرحله به وقوع نمي پيوندد تا اينکه فرد براي مدت معلوم از خوردن خوراک خودداري ننمايد، پس چنانچه فرد از تناول خوراک دوري ننمايد مرحله سوم انجام نمي پذيرد.
دانشمندان مي گويند : مقدار قند در خون از هشتاد تا صد و بيست ميلي گرم در هر سانتي مترمکعب مي رسد، و اين مقدار قند در خون بعد از شش ساعت روزه کاهش مي يابد، و در اين هنگام يکي از شگفتي هاي شگفت انگيز جسم بشري تجلي مي يابد، مرکزي در مغز وجود دارد، که پيام هاي سريعي را به غدد درون ريز - که از او طلب ياري و کمک خواسته - مي رساند، و پيه ها هورموني را تراوش نموده که انرژي موجود در ماهيچه ها و کبد را به قند تبديل کنند، و غده ي تيروئيد نيز از طريق تراوش هورمون خون قند ذخيره شده در عضلات و کبد تحريک نموده تا رها گشته و به مصرف برسد، چون مقدار قند خون بعد از شش ساعت روزه پايين آمده است، و غده هاي لوزوالمعده نيز از طريق هورمون قند خون را جهت مصرف بر رهاشدن تحريک مي نمايند، و انسان چون ذخيره هاي قند، عضلات و کبد را به مصرف رساند کار به چربي هاي ذخيره شده نيز روي مي آورد، و آنها را نيز از بين برده و انرژي آنرا آزاد مي نمايد و تحقيقات علمي بر ازدياد سوختن چربي ها و مصرف چربي هاي متراکم در نقاط رسوب شده بر جسم در طول ساعت هاي روزه تأکيد مي ورزند.
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واقعيت شگفت آور اينکه : هر کيلوگرم بافت هاي چربي نيازمند سه کيلومتر مويرگ مي باشند تا خون از ميان آنها جاري گردد، و اين بر قلب فشاريست، پس چنانچه وزن انسان ده کيلوگرم افزايش يابد، يعني اينکه بر بدن وي سيصد کيلومتر مويرگِ اضافه وجود دارد، و پزشکان مي گويند : ساختار و فيزيولوژي آفرينش ابدان مستلزم خودداري از تناول طعام مي باشد، چرا؟ به سبب راحت گذاشتن مرحله اول و مرحله دوم و فراهم نمودن فرصت براي عمل مرحله سوم. و چون هضم و جذب غذا و ذخيره گذاري انرژي براي هر انساني ضروري است، اين فريضه بر همة امت و گروه ها فرض شده است، و خداوند مي فرمايد :
(يا ايّها الذين، آمنوا کتب عليکم الصيامْ کما کُتِبَ عَلي الذينَ منْ قبلکُم لعلّکم تتَّقون ( ... (بقره : 183)
«اي کساني که ايمان آورده روز بر شما فرض و واجب گرديده است، همچنانکه بر امت هاي پيش از شما واجب گرديده بود تا اينکه تقوا پيشه سازيد».
اين تحقيق علمي مطلب دقيقي را دنبال مي نمايد، و آن اين است که روزه عبادت و تقرب جويي از خداوند، و ازدياد ارتباط با اوست، و هر کردار بني آدم براي خويش مي باشد جز روزه که براي خداوند مي باشد، و او روزه را پاداش دهد، روزه اراده را تقويت نموده تا اينکه انسان ضعف بشري خود را احساس کند، پس اين تحقيق عملي نقش اوليه روزه را که عبادت و تقرب باشد مخدوش نمي نمايد، زيرا دستور و قانون خداوند متنوع است از طرفي عبادت و تقرب و ارتباط و نيازمنديست، علاوه بر آن داراي تندرستي و سلامتي نيز مي باشد.

گزيده اي از سفارشهاي بهداشتي پيامبر(ص) در زمينه سحري و افطار
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برخي توصيه هاي بهداشت و سلامت را که پيامبر به روزه داران توصيه نموده است ذکر مي نماييم، از انس بن مالک(رض) روايت شده است که پيامبر فرمود : «سحرّوا فإنَّ في السحور بَرَکَه» (1) «سحري بخوريد چون در سحري برکت [نهفته] است».
و در روايتي از نسايي : «اِنَّها برکهٌ أعْطاکُم الله اياها فَلا تدعوه» (2) «همانا [سحري] برکتي است که خداوند به شما ارزاني داشته است، پس آنرا ترک نکنيد».
حديث شناسان اين برکت را به دو نوع تفسير نموده اند، که شامل برکت دنيوي، و برکت اخروي است، و کسي جهت خوردن سحري بيدار مي شود چه بسا نماز صبح را در مسجد ادا مي نمايد، و بعد از نماز صبح آيه اي [از قرآن] را مي شنود و در درون وي اثر به سزايي مي گذارد، و چه بسا در خلوت خدايي را ياد مي کند و اشک از چشمانش جاري مي گردد، و يا قرآن را تلاوت نموده تا بهار قلبش گردد، تمام اين خيرها به جهت بيداري وي براي سحري انجام گرفت، پس موارد مذکور شامل برکت اخروي است. و اما برکت دنيايي، هرگاه روزه دار خوراک سحري را تناول نمايد، و از جمله کساني باشد که به انجام کار سخت مي پردازد، مي تواند با کمترين مشقت و سختي روزه را بگيرد، و اين جسم به سوخت نياز دارد، و سوخت آن خوراک باشد، لذا خوردن غذاي سحري سنت است، و تأخير سحري نيز سنت مي باشد، اما فردي که تا نيمه شب بيدار مي ماند، و سحري مي خورد، سپس مي خوابد نماز صبح و ثواب تأخير سحري را از دست داده است، از ابوذر از پيامبر روايت شده است که پيامبر فرمود : «امت من همواره در خير مي باشند اگر در افطار عجله نموده و در سحري تأخير بورزند». (3)
__________
(1) - بخاري (1823)، مسلم (1095)، ترمذي (708)، نسايي (2456)، ابن ماجه (1692).
(2) - نسايي (2472).
(3) - احمد (21350).
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آنچه که لازم است که به شما تأکيد شود، اينکه انسان هر گاه خوراک سحري را تناول نمايد و بلافاصله به رختخواب برود، چه بسا دچار سوءهاضمه گردد، و به ناخوشي هاي بهداشتي مربوط به غذا دچار گردد، لذا ميان تناول غذاي سحري و خواب وقت کافي لازم است، اين وقت مي بايست در قرائت قرآن، و نماز و ذکر سپري گردد.
از انس بن مالک روايت شده است که پيامبر فرمود : هر کس نماز صبح را با جماعت ادا نموده، و سپس تا طلوع آفتاب به ذکر خداوند بنشيند، و دو رکعت نماز بخواند، پاداشي همچون پاداش حج و عُمره براي وي مکتوب مي گردد، انس گفته است که پيامبر فرمود : کافي است (3 بار).
بدين سبب پزشکان برحذر مي دارند از اينکه بعد از خوردن غذا به رختخواب برويم. پيامبر(ص) مرا امر مي نمايد که در افطار تعجيل نماييم، به محض اينکه هنگام غروب فرا رسد، روزه دار افطار کرده باشد، لذا پيامبر (ص) [در هنگام افطار] چند خرمايي يا هر نوشيدني شيرين سبک را مي خورد، و يا جرعه اي آب مي نوشيد، سپس نماز مغرب را ادا مي نمود و بعد از نماز غذايش را مي خورد، و گرسنگي [با افطار اندک] آرام گرفته و تعادل اعضاء مي يابد، و قند خرما به خونش رسيده و از شدت گرسنگي او مي کاهد، و او را طوري قرار داده است که به طور معتدل به خوردن بپردازد و اين روش مستحب است، البته براي فردي که قبل از خوردن غذا، خواندن نماز برايش ميسّر باشد، اما اگر با اين طريق مردم را در حرج مي انداختي آسان ترين روش اينکه با مردم در وقت مناسب غذا بخوريد، وليکن اگر برايت ممکن بود که سه خرما بخوريد، و نماز مغرب را به جاي آوريد و بعد از نماز به خوردن اقدام نماييد نيز سنّت و مندوب مي باشد.
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و پيامبر(ص) نيز براي ما استجاب و ................ نموده است تا اينکه با خواب نيمروزي (قيلوله) بر قيام و کار و با سحري بر روزه کمک و ياري جوييم، و مي فرمود : خواب نيمروزي را رعايت کنيد، بي گمان شياطين قيلوله ندارند. (1)
هرگاه در رمضان براي انسان امکان خواب فراهم آيد، گرچه يک ساعت از زمان خواب نيمروزي باشد - بخوابد زيرا اين يک ساعت بر اداي نماز تراويج ياري مي رساند، روزه به خاطر اين نماز است تا اينکه با اداي اين نماز فرد نيرومند گردد، و در نماز بهره بگيرد، و قرآن را فهم کند، پس با قيلوله بر قيام کمک گيريد. تا اينکه قلب براي حب خداوند آماده گردد، تا به بهره هاي مذکور نائل شويد.
مطالبي که ذکر شد برخي توصيه هاي بهداشتي (در رابطه با روزه) بود که پيامبر به آن سفارش نموده بود.

رابطه ايام البيض و روزة آن از لحاظ پزشکي
از ابوذر روايت شده که پيامبر مرا امر فرموده است که : سه روز – سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم – [از ايام البيض] روزه بگيريم. (2)
__________
(1) - الفردوس (4570)، انس المطالب (1/1010)، قرطبي (13/23)، فتح الباري (11/70)، اتحاف الساده المتقين (5/143)، مجمع الزوائد (8/112)، جامع الصغير (6168). اين حديث حَسَنْ مي باشد از ا نس روايت شده است.
(2) - نسايي (2739).
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هدف از نقل اين حديث و ارائه آن تا اينکه ميان آن و واقعيت علمي ارتباط برقرار نمايم و تا اينکه دانسته شود که ميان حرکت انسان در زندگي و گردش ماه رابطه وجود دارد، محققي پرونده هايي را در اداره پليس در روزهاي برابر با ايام البيض بررسي کرده بود، در تحقيق يافته بود که نسبت حوادث [جنايي] به نسبت ساير ايام بسيار بالاتر بود – مخصوصاً ميان کساني که از عصبي بودن مزاج شکوه مي نمودند – پس روزه ايام البيض – در آنان تأثير مي نمايد، همچنانکه مي دانيد آنچه که پيامبر(ص) آورده است از علم و اجتهاد و فرهنگ و يا دانش شخص خود نيست. همانا وحي از طرف خداوند مي باشد، و چه بسا ميان گردش ماه و اضطراب انسان رابطه اي باشد، روزه اضطراب درون و قلق آنرا آرام مي نمايد.
* * *

علم ژنتيک در سنت نبوي

پيامبر(ص) در برخي احاديث شريف خود نتايج علمي قوانين ژنتيک را تثبيت و پايه گذاري نموده است، از آنچه معلوم است که تخم لقاح شده سلولي است با هسته و کروموزم ها که در آن نيز ژن هايي وجود دارند، و تعداد ژن هاي کشف شده آن فراوان است، که تاکنون هشتصد ژن شناخته شده است، ژن هاي موجود در نطفه با ژن هاي موجود در تخمدان با هم تعامل و برخورد مي نمايند، و تخم لقاح شده از ژن هاي نطفه، و ژن هاي تخمدان به وجود مي آيد، و خداوند در [سوره انسان] به آن اشاره نموده است :
(انّا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج نبنليه فجعلنهُ سميعاً بصيراً ( ...
«انسان را از نطفه مخلوط آفريده ايم او را مي آزمائيم پس او را داراي شنوايي و بصيرت گردانديم».
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آگاهان در علم ژنتيک مي گويند : پيوند و ازدواج ميان اقارب نزديک و درجه اول اشکالات، ضعف، بيماري ها و ناتواني جسماني در ژن ها را به نسل هاي [ديگر] به نسبت پنجاه درصد نقل مي نمايد، و ازدواج با فاميلان درجه دوم دوازده درصد اشکالات موجود در ژن ها را انتقال مي دهد، و در ميان فاميلان درجه سوم به مقدار شش درصد انتقال مي يابد. و اين تفسير علمي در پشت تفسير آيه 23 سوره نساء نهفته شده است که قرآن مي فرمايد :
(حُرِّمَتْ عَليکُم أُمَّها تَکُمُ و بتائُکم وَ أَخَوتُکمْ و عمّتکم و خلتکم و بَناتُ الأخِ و بَناتُ الاُختِ و أمَّهاتُکُم الَّتي أرضَغنَکمْ و اَخَوائکُم مِّنَ الرَّضاعَهِ ( ... (نساء : 23)
«مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهرشان و زناني که به شما شير داده اند و خواهران شيري شما [در ازدواج] بر شما حرام وضع شده اند».
اما ازدواج با اقوام درجه چهارم نسبت انتقال اشکالات ژن ها در آن تقليل مي يابد، از عمر(س) روايت شده است که فرمود : «اغتربوا لاتُضوُوا» (1) «با غريبه ها ازدواج کنيد تا به ضعف نسل دچار نشويد – چون هر اندازه در انتخاب همسر از غريبه و فاميل هاي دور انتخاب کنيد نسل قوي تر مي گردد.
و عمر(س) مي فرمايد : با نزديکان بسيار نزديک ازدواج ننمائيد، بي گمان فرزند ضعيف به وجود مي آيد. (2)
از پيامبر روايت شده است که مي فرمود : «براي نطفه هاي خود انتخاب و گزينش نماييد، زنان فرزندان شبيه به برادران و خواهران خويش به دنيا مي آورند». (3)
و مردم عامه نيز مي گويند : کودک همچون دايي و خاله اش مي ماند.
__________
(1) - ابن حجر در تلخيص الحبير ذکر نموده است (3/146).
(2) - النهايه في غريب الحديث (3/106) نگاه : تلخيص الحبير ابن حجر (3/146).
(3) - ابن ماجه (1968)، بيهقي در السنن الکبري (13536)، دار قطني (198).
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و پيامبر مي فرمايد : «موضع هم طراز را براي نطفه هاي خود طلب نماييد، چه بسا فرد مثل دايي هايش باشد». (1)
از عايشه روايت است، که پيامبر فرموده است : براي نطفه هاي خود گزينش و انتخاب نماييد، و هم کفه و هم طرازها را با هم ازدواج دهيد. (2)
اصلاح نسل – يعني اينکه نسلي به وجود آيد داراي توانايي هاي عقلي عالي و بنيه جسماني نيرومند، و درون آزاد و غيربيمار باشد – از برجسته ترين شاخه هاي علوم ژنتيک مي باشد.
به همين سبب شما بر فرزندت حقوق فراوان داريد، و او نيز بر تو داراي حقي مي باشد، اولين حق اينکه در انتخاب مادر وي نيک عمل نمائيد اين اولين حق از حقوق فرزندانت بر تو مي باشد، قبل از اينکه پا بر عرصة وجود بگذارند.
قبل از اينکه انسان همسر خويش – شريک زندگي خود – را انتخاب نمايد. مي بايست در اين انتخاب بسيار دقت نمايد، تا با سنت نبوي هماهنگ باشد. و هرکس با زني به خاطر ثروتش ازدواج نمايد، خداوند او بينوا مي نمايد، و هر کس با زني به خاطر حسب و موقعيت اجتماعي او ازدواج نمايد، خداوند دنائت وي را افزون گرداند، پس ديندار را انتخاب کنيد، در غير اين صورت شکست مي خوريد.

جنين شناسي يکي از اعجاز قرآن
آيه 12 و 13 سوره مؤمنون از دلايل اعجاز علمي قرآن مي باشند که مي فرمايد :
(و لقد خلقنا الانسن من سُللهٍ مِنْ طين* ثمَّ جعلنه نطفهً في قرارٍ مّکين ( ... ()
«ما انسان را از عصاره ي از گِل آفريده ايم * سپس او را به صورت نطفه اي در آواره و آنرا در قرارگاه استوار جاي داده ايم».
در حروف عطف دقت نماييد که قرآن مي فرمايد :
(ثم جعلنه في قرارٍ مکين ( ... ()
و قرار مکين همان رحم است،
(ثمَّ خلقنا النُطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنا العَلَقَهَ مُضْغَهً ( ... ()
و در دنبالة آن با حرف فاء [عاطفه] عطف مي گردد و مي فرمايد :
(
__________
(1) - کشف الخطاء (960)، و (2917)، و احمد (24654).
(2) - ابن ماجه (1968)، بيهقي (13536).
(1/502)



فخلقنا المضغهً عِظماً فَکَسَوْنا العِظمَ لَحماً ( ... (مؤمنون : 14)
از علقه تا مضغه و نيز از مضغه [پارچه گوشت] تا عظام [استخوان] و از عظام تا لحم [گوشت] با فاء عطف شده است، اما از نطفه تا علقه [زالو] به حرف «ثُمَّ عطف شده است، با علم به اينکه حرف ثمّ در عطف [زبان عربي] براي ترتيب همراه با تأخير مي باشد، اما حرف فاء عطف براي ترتيب و دنبال آمدن [سريع] مي باشد.
جديدترين مطلب در علم جنين شناسي اينکه بين مرحله نطفه و علقه فتره اي افزون بر دو هفته وجود دارد به طوري که جنين در اين فتره به کندي رشد مي نمايد، چون اين مرحله مرحلة رخنة نطفه در ديواره رحم مي باشد، و جنين رشد نمي نمايد اما طريق هاي جذب غذا از رحم مهيا مي گردد.
و جنين در اين مرحله همچون دايره اي متشکل از سلول هاي منظم که بر شکل دو صف متوازي سازمان يافته اند، خداوند اين مراحل کُند از اول و دوم و سوم لقاح را با حرفِ ثُم از آن تعبير و عطف نموده است، اما از علقه تا مضغه را با حرف فاي عطف بيان نموده است، و مي فرمايد :
(فخلقنا المضغهً عِظماً فَکَسَوْنا العِظمَ لَحماً ( ...
و در مرحله واحده اي که همان مرحله، علقه اي جنين باشد، با حرف عاطفه ثم آنرا بيان مي نمايد، و مي فرمايد :
(ثمَّ خلقنا النُطْفَهَ عَلَقَهً ( ... ()
در خلال دو هفته اين تخم لقاح شده که به صد سلول افزايش يافته است به رشد روي نمي آورد، بلکه به تمکين و حفظ خويش از جداره رحم روي مي آورد لذا رشد آن کُند مي گردد، و قرآن از حقيقت علمي با حرف عطف ثُمَّ از آن تعبير مي نمايد، و مي فرمايد :
(
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و لقد خَلَقْنَا الاِنْسنَ مِنْ سُللَهٍ مِنْ طِينٍ* ثمَّ جَعَلْناهُ في نطفهً قَرارٍ مّکِينٍ* ثُمَّ خلقنا النُطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنا العَلَقَهَ مُضْغَهً* فخلَقنا المضغهً عِظماً فَکَسَوْنا العِظمَ لَحماً ثُمَّ اَنشأنهُ خَلْقاً ءاخَرَ فَتَبارَکَ اللهُ أحْسَنَ الخَلِقينَ (1) ... (مؤمنون : 12-14)
اين سخن پروردگار جهانيان است، اين سخن خالق هستي است، و آيات اعجاز قرآن تمام شدني نيست، هر اندازه علم پيشرفت نمايد جلوه اي از جلوه هاي اعجاز قرآن کشف و آشکار مي گردد.

تطبيق علم جنين شناسي با حديث نبوي شريف
علم جديدي با نام جنين شناسي وجود دارد، که درباره شکل گيري جنين در رحم مادر صحبت مي نمايد و در سال هاي اخير پيشرفت چشم گيري نموده است، تا اينکه پزشکان و دانشمندان مي توانند جنين را در رحم در حال رشد و تکامل پردازي در هفته سوم، چهارم، پنجم و ششم تصويربرداري نمايند در ميان اين تصويرها از جنين در رحم مادر در هفته هاي متفاوت ابتداي هفته ششم موردنظر و توجه ما مي باشد، که چه چيزي را مي بينيم؟
مي بينيم که بيني و دهان با هم مخلوط شده و به چشم متصل شده اند، دست را مشاهده مي نماييم که همچون پاروي کوچکي است، و سر به تنه چسبيده است، اين تصوير جنين در آغاز هفته ششم مي باشد، و چون اين هفته به پايان رسد سر از تنه جدا گردد، و شکل هاي چشم، گوش، دهان و سيماي دست و پا ظاهر شوند، اين شکل ها سيماي آخر هفته ششم مي باشند، و هفته هفت روز است، پس هرگاه هفت را در شش ضرب نماييم حاصلضرب چهل و دو مي باشد.
__________
(1) - انسان را از عصاره اي از گِل آفريديم * سپس او را به صورت نطفه اي در قرارگاه استوار قرار داديم * سپس نطفه را به لخته خوني و آنرا به تکه گوشتي بدل نموديم * و تکه گوشت به استخوان تبديل نموديم و استخوان را با گوشت پوشانيدم. سپس، آنرا آفرينش جديدي مي بخشيم، والامقام و مبارک خداوند است که بهترين سازندگان است.
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از عبدالله بن مسعود نقل است که از پيامبر رسول خدا شنيدم مي فرمود : هرگاه چهل و دو شب از عمر جنين سپري شود خداوند فرشته اي را براي اينکه او را شکل دهد فرستاده و گوش، چشم، پوست، گوشت و استخوان او را خلق نمايد سپس فرشته مي گويد اي پروردگارم دختر يا پسر باشد، خداوند هر چه بخواهد قضا نمايد، و فرشته نيز مکتوب و عمل نمايد، سپس مي گويد خدايا! اجل او چگونه باشد؟ پروردگارت هر چه بخواهد مي گويد و فرشته مکتوب نمايد، سپس [فرشته] مي گويد : خدايا روزي وي چگونه باشد؟ خداي شما هر چه بخواهد، قضاء نمايد و فرشته مکتوب مي نمايد سپس فرشته با صحيفه و لوحه اي در دست خود بيرون رود و از دستور خداوند ازدياد و کاهش ننمايد. (1)
بنگريد و دقت کنيد، که اين حديث چگونه با تصويرهايي که در آخر هفته ششم از جنين تصويربرداري مي شود، تطبيق و هماهنکي دقيق پيدا کرده است، خداوند مي فرمايد:
(و ما ينطق عن الهدي* اِنْ هُوَ اِلاّ وحيٌ يُوحي ( ... (نجم : 3-4)

از هر نطفه اي فرزند بوجود نمي آيد
در روايت صحيح از پيامبر روايت شده است که پيامبر فرمود : از هر آبي [نطفه] فرزند به دنيا نمي آيد، و هرگاه خداوند اراده آفريدن چيزي نمايد، هيچ چيز او را باز نمي دارد. (2)
__________
(1) - مسلم (2645)، طبراني در معجم کبير (3044)، بيهقي، السنن الکبري (15201).
(2) - مسلم (2645)، طبراني در معجم کبير (3044)، بيهقي، السنن الکبري (15201).
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امروزه علم مي گويد : تعداد نطفه هاي اسپرمي در رابطة زناشويي ميان زوجين سيصد ميليون مي باشد، و هر نطفه داراي سر و گردن و دُم مي باشد و در مايع غوطه ور و از آن تغذيه نموده و حرکت نطفه را آسان مي نمايد، و اين تعداد فراوان – سيصد ميليون - به تخمدان روي مي آورد، تا با يک جاندار لقاح نمايد، چون تمام نطفه ها تبديل به فرزند نگردند، پس پيامبر چگونه اينها را دانسته است؟ از چه دانشگاهي تحصيل نموده، و از کدام تحقيق علمي اين حقيقت را دريافت نموده است؟ و چگونه به اين مسائل نايل گشته است؟
اين نطفه ها به تخمدان مي رسند، و از ميان سيصد ميليون نطفه تخمدان يک نطفه را انتخاب مي نمايد.
اين نطفه چگونه وارد تخمدان مي شود؟ شگفت انگيز اينکه! هرگاه اين نطفه به ديواره تخمدان برخورد کند، غشاء پاره مي گردد، و ماده اي اصيل در رأس نطفه که با غشا پوشيده است بيرون مي آيد، و با فرود آمدن در تخمدان تغذيه مي نمايد، و ديواره تخمدان را ذوب مي نمايد و وارد تخمدان شده و ورودي تخمدان مسدود مي گردد.
اين تخم و اين نطفه سلول است و در آن هسته و ماده و غشاء وجود دارد. و بر هستة نطفه و تخمک چيزهايي کشف شده است، که دانشمندان آنها را ژن ناميده اند و تعداد چند ميليون ژن در يک نطفه واحد و تخمک شناخته شده است. که به طور شگفت انگيز و سازمان يافته و در وقت معيني متأثر مي گردند.
هر ژني در وقت معيني به تحرک و فعاليت مي پردازد، در هنگامي که صداي جوان کلفت و خشن مي گردد و نيز در هنگامي که موي ريش او مي رويد و يا در هنگام رشد سينه دختران به تحرک و فعاليت مي پردازد.
ميليون ها ژن بر هسته نطفه و بر هستة تخمک قرار گرفته اند، و بعد از تلقيح تخمک با نطفه شکل و يا تخمک لقاح يافته تقسيم مي گردند.
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تخمک لقاح يافته به صد بخش تقسيم مي گردد، و در طريق خود به رحم مي رسد و در اين باره [وجود نطفه در رحم] علم خاصي به نام جنين شناسي وجود دارد، که روزها و هفته ها و ماهها هم براي تفسير و تحقيق آن کافي نيست، و قرآن مي فرمايد :
(انّا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج نبتليه فجعلنهُ سميعاً بصيراً ( ...
... (انسان : 2)
«ما انسان را از نطفه آميخته آفريديم * و چون او را مي آزمائيم او را شنوا و بينا نموديم».

سپس آن را نطفه اي در جايگاه امن قرار داديم
در قرن هيجدهم زماني که جهان غرب راه علم مي پيمود، و بعد از اينکه ميکروسکوپ کشف گرديد، در ذهن دانشمندان جاي گرفته بود، که انسان فقط از نطفه مرد به وجود مي آيد، سپس نظريه مذکور نقض گرديد، و در ذهن آنان نظريه ديگري جاي گرفت، که انسان تنها از نطفه زن به وجود مي آيد، و نطفه مرد فقط براي تحريک مي باشد و دانشمندان در قرن هفدهم و هيجدهم در نظريات و فرضيه ها سر در گم و دست و پا مي زدند، وليکن چهارده قرن پيش از پيامبر(ص) سؤال گرديد : که انسان از چه آفريده مي شود؟ جوابي را ارائه نمود، که از جمله دلايل نبوت او محسوب مي گردد، از عبدالله بن مسعود(رض) روايت شده است «که پيامبر در حال صحبت کردن با يارانش بود، که فردي يهودي از کنار رسول خداوند عبور کرد، قريش گفتند اي يهودي محمد ادعا مي کند که او پيامبر است، يهودي گفت من از او سؤالي خواهم پرسيد، که جز نبي کسي آنرا نداند، نزد پيامبر آمد، و گفت اي محمد! انسان از چه آفريده ميشود؟ فرمود : اي يهودي از نطفه مرد و از نطفه زن با هم آفريده مي شود، اما نطفه مرد نطفه غليظ و از آن استخوان و عصب بوجود آيد، اما نطفه زن رقيق مي باشد که از آن گوشت و خون به وجود مي آيد. فرد يهودي برخاست و گفت : پيامبران پيش از تو نيز چنين مي گفتند. (1)
__________
(1) - احمد (4438).
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علوم جديد نيز اشاره مي گويند : در يک جفت گيري واحد افزون بر چهارصد ميليون نطفه از مرد خارج مي شود، و تنها يک نطفه در تخمدان تلقيح مي گردد، از ابوسعيد خُدري نقل شده است؛ که پيامبر فرمود : فرزند از تمام نطفه به وجود نمي آيد. هر گاه خداوند بخواهد که چيزي را بيافريند هيچ وي را از آفريدن باز نمي دارد. (1)
آيا محمد فرستاده خداوند نيست؟ آيا دستاوردهاي امروزي براي شناخت اين حقايق کافي است؟
نکته ديگر : خداوند مي فرمايد :
(و لقد خلقنا الانسن من سُللهٍ مِنْ طين* ثمَّ جعلنه نطفهً في قرارٍ مّکين (2) ... (مؤمنون : 12-13)
و قرار مکين همان رحم است که کاملاً در وسط کامل هندسي بدن زن قرار گرفته است، پس اگر با خط منصّف طولي و يا منصف عرضي بدن زن اندازه گيري شود. جايگاه رحم در تقاطع دو خط قرار مي گيرد.
__________
(1) - روايت از مسلم (1438)، و احمد (11456).
(2) - در صفحات قبل ترجمه آيه فوق ذکر شد.
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نکته دوم : چرا رحم قرار ناميده شده است؟ چون ماده اي چسبنده را تراوش مي نمايد، که هر گاه تخمک تلقيح شده به طرف رحم بيايد به ديواره رحم بچسبد، لذا رحم محل استقرار نطفه، بوده و محل عبور آن نيست و در رحم تعداد غيرقابل تصوري از رگ هاي خوني وجود دارد، که همگي جهت تغذيه جنين خون را برابر نطفة تلقيح شده فراهم مي نمايند، و تا اينکه جنين به سرعت رشد نمايد، اين تخمک بارور شده از لحاظ بافت در تکثير و تقسيم آن جزو سريع ترين اعضاي جسم مي باشد. ديگر مطلب اينکه؛ جنين در پردة نازکي است، و اين پرده در عکس هايي که از جنين گرفته شده است ظاهر گشته است که او با پرده نازکي پيچيده شده است، و اين پرده رقيق در قسمت بالايي رحم آويزان شده است، و با ديواره هاي رحم برخورد نمي کند، و علاوه بر آن مايعي اطراف جنين را فرا گرفته است که از تمام صدمات [ممکن] جلوگيري مي نمايد و عجيب تر اينکه تمام رحم در لگن زن به بندهايي به اطراف لگن آويزان است، رحم و جنين جاري و روان مي باشند، و ميان رحم و جنين مايعي است که تمام صدمات و فشارهاي (ممکن) را مي گيرد، تمام اين توضيحات در آية زير جاي مي گيرد که قرآن با بياني رسا مي فرمايد :
(ثمَّ جعلنه نطفهً في قرارٍ مّکين ( ... (مؤمنون : 12-13)
برخي پزشکان متخصص استخوان و مفصل شناس مي گويند : که استخوان هاي لگن سخت ترين استخوان در نوع بشري است، و اين سختي به سبب جلوگيري از صدمات مي باشد، و قرآن مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وَ في انْفُسِهِمْ حتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الحَقُّ اَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ انَّهُ عَلي کلِّ شَيءٍ شهيدٌ( ...
... (فصلت : 53)
يعني اين قرآن کلام خداوند، معجزه جاويدان است، هر اندازه علم پيشرفت نمايد جنبه اي از جنبه هاي اعجاز علمي آن آشکار مي گردد.

مراحل سه گانه ي بارداري
خداوند عزّوجلّ مي فرمايد :
(
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و الذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُم و يَذَرونَ اَزواجاً يَتَربَّصْنَ بِأَنفيهنَّ أَرْبَعَهَ أشْهُرٍ و عَشْراً ( ... (بقره : 234)
«و کساني که از شما مي ميرند و همسراني از خود به جاي مي گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند».
انسان از اين رقم و تعداد معين تعجب مي کند (چهار ماه و ده روز) چرا چهار ماه يا پنج ماه يا شش و يا دو و سه ماه نگفته است؟ پزشکان مي گويند : زن حامله سه مرحله را پشت سر مي گذراند، مرحله اول، مرحله شک، که در آن مرحله عادت ماهيانه قطع مي شود و انقطاع عادت ماهيانه علامت حمل زن مي باشد، اما آيا اين علامت قطعي است؟ خير، زيرا بسياري اوقات عادت ماهيانه به دلايلي (غير از حمل) قطع مي گردد، مانند اضطرابات روحي، يا هورموني و يا به علت اختلال در دستگاه تناسلي زن، تمام موارد فوق مستلزم انقطاع عادت ماهيانه مي گردد، پس انقطاع دوره دليل قطعي بر حامله بودن نيست، و بعد از مرحله شک به مرحله دوم مرحله ظن و گمان پاي مي نهد، به طوري که عارضه هاي دروني مانند ناراحتي گوارشي و استفراغ و تهوع و سرگيجه، و ميل به عزلت و عارضه هاي گوارشي و تنفسي به وي روي مي آورند - مردم اصطلاحاً به آن ويار مي گويند، به طوري ظن غالب بر اين است که زن حامله است، وليکن آيا اين مرحله نيز دليل قاطعي بر حمل مي باشد؟ دوباره جواب منفي است. زيرا عارضه هايي هستند که اسمشان عارضه هاي حمل کاذب است، ناگهان دوره ماهيانه برگشته و حمل الغاء مي گردد، و اما در روز بيست و ششم بعد از صد (روز) يعني در روز دهم بعد از چهار ماهي که قرآن کريم ذکر نموده است قلب جنين مي تپد، و با تپش قلب حرکت مي نمايد، و زن حرکت و تکان آن را احساس مي نمايد، در اين هنگام زن به مرحله سوم که مرحله يقين باشد، وارد مي شود. پس حرکت کودک در شکم مادر دليل قطعي و مطمئن بر حمل مي باشد، لذا قرآن کريم فرموده است :
(
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و الذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُم و يَذَرونَ اَزواجاً يَتَربَّصْنَ بِأَنفيهنَّ أَرْبَعَهَ أشْهُرٍ و عَشْراً (1) ... (بقره : 234)
اين حقايق پزشکي با قرآن کريم تطابق و هماهنگي عجيبي دارد، در روز بيست و ششم بعد از صد [روز] قلب جنين مي تپد، و همراه با تپش قلب تکان مي خورد و زن به مرحلة سوم مرحله يقين وارد مي شود.

مايع امنيوسي [ضربه گير]
خداوند متعال در کتاب محکم خود مي فرمايد :
(يَخلقکُمْ في بُطوُنِ أُمَّهتِکُم خَلْقاً مِنْ بَعْدٍ خَلْقٍ في ظلمتٍ ثَلثٍ (
... (زمر : 6)
«و او شما در شکم هاي در افتان در ميان تاريکيهاي سه گانه و آفرينش هاي پياپي و جور وا جور مي بخشد».
مفسرين اين ظلمات را تفسيرهاي متفاوت نموده اند، برخي گفته اند : ظلمت شکم و رحم و ظلمت پرده هايي است، که جنين را فرا گرفته است و عده اي نيز گفته اند : که جنين با سه پرده پوشانده شده است، و چه بسا از اعجاز علمي قرآن باشد.
در پرده واحدي به نام پرده آمنيوسي دقت مي نمائيم، که اين پرده [غشاء] که پردة باطني از جهت جنين مي باشد، که از هر طرف او را پوشانده است، و آن کيسه و پرده اي نازک و بسته شده مي باشد و در اين غشاء بسته شده مايعي به نام آمنيوسي وجود دارد که با رشد جنين افزايش مي يابد و در ماه هفتم به يک ليتر و نيم مي رسد، سپس به يک ليتر - اندکي قبل از ولادت - برمي گردد.
چه کسي باور مي نمايد که اگر اين مايع نمي بود جنين، از مرگ حتمي نجات نمي يافت.
1- اين مايع جنين را تغذيه مي نمايد، در آن مواد آلي، و قندي و املاح غيرآلي وجود دارد.
__________
(1) - و کساني از شما مي ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده روز انتظار بکشند.
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2- اين مايع جنين را از صدمات حمايت مي نمايد؟ با مرکب هاي فضانوردي مقايسه شده است به طوري که ميان کپسول فضانوردان و ميان مرکب فضانوردي مايعي جهت گرفتن ضربه ها کار گذاشته شده است، مثلاً هرگاه جنين از اين جهت دچار ضربه اي - مثلاً با 4 سانتي متر نيرو و توان – شود، مايع اين نيرو را بر تمام سطح توزيع مي نمايد، و فشار را به نيم ميليمتر رساند، و تازه ترين روش براي گرفتن ضربه ها، اينکه ميان شيء ضربه پذير و محيط بيروني مايعي وجود داشته باشد.
و نمونة اين مايع در مغز نيز يافت مي شود، به گونه اي که مغز نيز با مايعي که از آسيب پذيري مغز با ضربه ها جلوگيري مي نمايد پوشانده شده است، بلکه اين مايع هر ضربه اي را هم هر چند بزرگ باشد دفع مي نمايد، و ماده امنيوسي جنين را از ضربه ها، سقوط و حرکات سخت که زن حامله به آن دچار مي گردد حمايت مي نمايد، پس اين مايع او چه ضربه ها و يا صدمات ممانعت به عمل آورده، و آن را بر تمام سطح جنين تقسيم مي نمايد، تا اين که جنين متأثر نگردد.
3- اين مايع اجازه حرکت سبک و آزاد به جنين مي دهد، چون اجسامي که حرکاتشان در آب ظاهر گشته، از ديگر اجسام که در غير آب باشند آسان تر حرکت مي نمايند.
4- مايع مذکور مانند دستگاه تهويه مي باشد، داراي دماي ثابت بوده و قابل کاهش و افزايش نمي يابد، هر اندازه جو بيرون سرد و يا گرم باشد، اين مايع حرارت را براي جنين ثابت نگه داشته و او را بر رشد ياري مي رساند.
5- اين مايع جنين را از چسباندن به غشاي آمنيوسي منع مي نمايد، و اگر به غشاي مذکور بچسبد، جنين در خلق داراي مشکلاتي مي گردد.
6- خود اين مايع ولادت را آسان نموده، و بر لغزش و توسعه مکان هايي که جنين از آن مي گذرد کمک مي نمايد.
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7- اين مايع چون قبل از جنين بيرون مي ريزد مجراي (جنين) را پاک و ضدعفوني مي نمايد تا جنين به مسموميّت و خفگي دچار نشود، تمام موارد مذکور از قبيل : پاک نمودن مجرا، تسهيل ولادت، ايجاد حرارت ثابت، تحقق حرکت آزاد خفيف، مصونيت جنين از ضربات و لگدها، قراردادن مايع آمنيوسي در داخل رحم و داخل پردة اول نشانه اي از نشانه هاي خداوند مي باشد. و قرآن مراحل مذکور را به شيوة منظم ذکر نموده و مي فرمايد :
(يَخلقکُمْ في بُطوُنِ أُمَّهتِکُم خَلْقاً مِنْ بَعْدٍ خَلْقٍ في ظلمتٍ ثَلثٍ لکم الله ربّکم( ... (زمر : 6)
او (خدا) آگاه به عالم شهاده و غيب مي باشد، و او خالق آگاه و پروردگار کريم است. و قرآن مي فرمايد :
(أيحسبُ الانسان اَن يترک شديً* اَلَم يک نُطفهً مِنْ مَنيٍ يُمْني* ثمَّ کانَ علقهً فخلقَ فسوي* فجعلَ منه الزوجينِ الذکّر والأنثي* الَيْسَ ذلکَ بقادِرٍ عَلي اَنْ يُحْييَ الْمَوْتي (1) ... (قيامه : 36-40)
و در سوره عبس نيز مي فرمايد :
(قُتِلَ الأِنْسانُ ما اَکْفَرُ* مِنْ ايِّ شيءٍ خَلَقَه* مِنْ نُطْفَهٍ خَلَقَه فَقَدَّرَه* ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَه* ثُمَّ اماتَه فَاَقْبرَهُ (2) ... (عبس : 17-21)

رحم غشائي هوشمند يا تقدير الهي
__________
(1) - آيا انسان مي پندارد که او بيهوده به حال خود رها شود * آيا او نطفة ناچيزي از مني نيست که پرت و ريخته مي گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمه اي در آمده است، و خداوند او را آفرينش تازه اي بخشيده است، و بعد اندام او را نظم و سر و سامان داده است * و از او دو صنف تر و ماده را ساخته و پرداخته است * آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟!
(2) - کشته باد انسان چه خدانشناس و ناسپاس است! خدا او را از چه چيزي مي آفريند؟ او را از نطفه ناچيزي مي آفريند و قوت و قدرت بدو مي بخشد * سپس راه را براي او آسان مي کند * و بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي گرداند.
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بچه دان (مشيمه) صفحة [دايره اي شکل] بزرگي است در رحم مادر که جنين را همراهي مي نمايد، و بعد از ولادت انداخته شود، و دو دورة خوني در آن وجود دارد يکي متعلق به خون جنين و دوره خوني ديگر متعلق به دورة خوني مادر که پرده اي نازک به نام مشيمه ميان آنها فاصله گرديده است. و نوع گروه خوني هرکدام با ديگري متفاوت است، و اين پردة نازک فاصل ميان دو گردش خوني کاملاً اعجاز آور است، که خون هاي مادر را از جنين جدا مي نمايد، ولي با دقت بالايي اجازه ورود غذاي تصفيه شده و منتخب از خون مادر به خون جنين را مي دهد، جنين به کربنات پتاسيم، کلسيم و غيره نياز دارد، و اين پرده با دقت لازم اجازه ورود غذاي مناسب را به خون جنين مي دهد، و همچنين اجازه ورود اکسيژن از خون مادر و اجازه ورود مواد منع کننده بيماري ها و نيز اجازه انتقال مواد سمي و در نتيجه احتراق مواد زائد مانند دي اکسيدکربن از خون جنين را به خون مادر مي نمايد، و مواد زايد موجود در خون جنين از طريق اين غشاء به خون مادر منتقل مي گردد، پس اين غشاء مواد پالايش شده و اکسيژن را به جنين رسانده و از ميکروب ها و باکتري هاي بيماري زا جلوگيري به عمل مي آورد، پس اين غشاء (پرده) چيست؟ تمام اعمال فوق بدون اينکه خون جنين و مادر با هم مخلوط گردند به طور کامل انجام مي گيرد، و خون هر کدام مستقل مي باشند و اين غشاء ميان آنها فاصله انداخته است. و اين آيه و نشانه اي از آيات الهي است!!
چنانچه مادر به بيماري ويروسي دچار شود، غالباً بيماري از طريق غشاي مذکور به جنين منتقل نمي گردد، غشاء هوشمند و عاقلي است و پزشکان هم آن را چنين نام نهاده اند، و آن معيار و ميزان الهي است، که گوياي رحمت و جمال لطف اوست.
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برخي پزشکان عملکرد مشيمه [بچه دان] را خلاصه کرده اند به اينکه اکسيژن پس داده و دي اکسيد کربن مي گيرد، - کار شُش را انجام مي دهد، - و شش جنين در بچه دان قرار دارد، و غذاي هضم شده را به مقدار معلوم به جنين مي بخشد، و پزشکان اين غذا را در طول چند ماه مورد تحقيق د اده اند به نتيجه رسيده اند که اين مشيمه برحسب رشد جنين هر روز مقدار لازم را به جنين مي رساند و کار دستگاه گوارش را انجام مي دهد، و هورمون هايي را براي رشد پستان هاي مادر براي آماده شدن تراوش شير ارسال مي نمايند چنانچه انسان به ويژگي هاي و وظايف و دقايق اين غشاي آگاهي مي يافت براي خداوند به سجده مي افتاد [و در برابر عظمت او سر فرود مي آورد].

بارداري و قطع قاعدگي
اگر حمل با قاعدگي و قاعدگي با حمل به طور قطع همراه و هماهنگ نيستند، پس چرا خداوند دستور داده است که زنان سه پاکي [و يا قاعدگي] را انتظار بکشند، آيا يک پاکي کافي نبود تا زن به حيض افتد، و معلوم شود که حامله نيست؟
جواب منفي است، وجود قاعدگي و انقطاع يک بار آن دليل بر عدم وجود حمل به شمار نمي آيد، زيرا حالات نادري هستند که زن به عللي در آغاز حمل، يک بار، دو يا سه بار به قاعدگي دچار مي گردد، و آيه قرآن هم آمده تا به طور قطعي و بدون ظن و گمان رحم را تبرئه نمايد و قرآن مي فرمايد :
(وَالْمُطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهنَّ ثَلثَهَ قُرُوءٍ وَ لا يَحلُّ لَهُنَّ اَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ في أرحامهنَّ إنْ کُنَّ يُؤمنَّ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ (1)
... (بقره : 228)
__________
(1) - و زنان مطلقه سه پاکي را بايد در انتظار باشند، و جايز نيست براي آنان که آنچه خداوند در رحمشان آفريده کتمان نمايند اگر به خداوند و روز قيامت با درد ايمان داشته باشند.
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به علت اينکه بدانيم که اين شريعت از جانب آفريدگار هستي پايه گذاري شده است، و بدانيم که حالات نادري را که در تمام زنان مي يابيم و پزشکان هم به وجود آن يقين دارند - خصوصاً متخصصان بيماري هاي زنان، - اين آيه از حالات نادر اهمال ننموده است. لذا رحم جز بعد از سه پاکي بريء از حمل به حساب نمي آيد، چون بعد از آن از طريق پزشکي آشکار مي گردد، و از طرف شوهر، و يا مادر و زن هم با چشم ديده مي شود.

جنين و احساساتش
از اکتشافات علمي پزشکي که آيه و نشانه اي از آيات خداوند دالّ بر عظمت او مي باشد، اينکه جنين در نظر طب قديم موجود جانداري، در پايين ترين درجه حيات مي باشد، و کتاب هاي طبّي حيات جنين را به دانه لوبيا تشبيه مي کردند که در دل خاک کاشته شده باشد، و با وصول آب وفور و مواد لازم دانه رشد مي نمايد، و حرکات جنين در شکم مادر پاسخ چيزهايي است، که بر وي اثر مي گذارند، اما طب جديد از خلال ابزار اکتشافي پيشرفته و به کارگيري دستگاه هاي تصويري و صوتي و رسيدن به درون جسم انساني از جنين آگاهي يافته اند، و روش دروني و رواني وي را کشف نموده اند، و طب امروزي حقايق شگفت انگيزي را کشف کرده اند، مادر حامله اي در ماه ششم که به سيگار معتاد شده بود، پزشک از وي خواست تا مدت زيادي آنرا ترک نمايد، سپس سيگاري را به او داد، به محض روشن کردن سيگار، دستگاه سنجش اضطراب قلب جنين را نشان داده، و گفتند : اين پاسخگويي شرطي است، که نوعي فراگيري است، جنين که در ماه ششم بود، در شکم مادرش با استعمال سيگار از طرف مادر احساس ناراحتي و رنجش کرد.
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هرگاه مادر در بحراني دروني مانند عصبانيت گرفتار آيد، جنين نيز با تأثر مادر تحت تأثير قرار مي گيرد، و اندام و دستگاه هاي بدن وي مضطرب مي گردد، و هرگاه مادر در شادي و آرامش باشد جنين نيز آرام مي يابد، اندام وي انتظام مي يابد، و عجيب تر اينکه؛ جنين در شکم مادر به صداي پدرش تمايل مي يابد، و به وي گوش فرا مي دهد، و بعد از تولد اين حالت افزايش مي يابد.
هرگاه مادر نسبت به حمل خوش رغبت و علاقه نشان دهد، و به آن ولع نشان دهد جنين نيز با مادر شادي و سرور تبادل مي نمايد، و مودت و سپاس خود بر حسن پذيرش او به مادر تقديم داشته، و احساس آرامش مي نمايد، و با حرکاتي در شکم مادر پاسخ داده و ميزان لذت شيريني آن بر قلب مادر حدّ و مرزي را نشناسد، اما مادري که به حمل رغبت ندارد، و با اکراه و ناخواسته حامله شده باشد، ارتباط ميان او و جنين قطع مي گردد، و جنين با حيات جدايي از مادر که در آن وحشت، اضطراب، اختلال باشد رشد مي نمايد، و در ابتدا، جنين اين بي مبالاتي را با صبر پاسخ داده، و سپس با پاهايش به مادر لگد مي زند، گويا اينکه به دليل کراهت مادر از وي به تکان خوردن مي پردازد، و بعد از ولادت نيز با عدم پذيرش پستان ها و شير مادر او را ترک مي کند، بلکه بر پستان ديگري روي مي آورد، حتي اگر چشمان وي را بپوشانند، و پستان مادر را به وي عرضه کنند از گرفتن آن خودداري مي نمايد، چون مادر در اصل او را رها کرده است، پس جنين در شکم مادر زندگي رواني داشته و به فراگيري مي پردازد.
برخي پزشکان مي گويند : دوره خواب نزد مادر ويژگي هاي معيني دارد، مادري که زياد بيدار مي ماند، فرزند وي نيز همچون وي مي باشد، و مادري که صبح ها دير بيدار مي شود فرزند وي نيز چنين خواهد بود، و جنين با تأثر مادر قبل از تولد متأثر مي گردد.
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عجيب اينکه؛ زني که درد زايمان او را مي گيرد، اگر فردي مهربان از نزديکان و خويشان در کنار وي باشد، در تيسير ولادت نقش اساسي بازي مي کند، و ريختن خون بر رحم و جنين جهت تغذيه جنين افزايش مي يابد، و جنين در اثناي درد زايمان جان تازه مي گيرد، و دردها و مشکلات کمبود اکسيژن به حداقل و سبک مي گردد، و اين کمبود چه بسا به عقب افتادگي عقلي و يا اضطراب دروني بينجامد، بنگريد به مادر خوشبختي که به حمل [خود] رغبت و تمايل مي يابد، و مادري که با همسر خويش در آرامش به سر مي برد، سلامت جسمي و روحي او بر جنين اثر مي گذارد، و مادري که در کنار دختر خود خويش در اثناي ولادت قرارمي گيرد او را بر تسهيل ولادت، و دوري نمودن او از مشکلات کمبود اکسيژن و - چه بسا منجر به عقب افتادگي و يا صرع و يا اضطراب هاي دروني گردد – ياري مي نمايد، به حکمت خداوند نگاه کنيد، که صفات و ويژگي هايي را که مادر در اثناي حمل عملي مي کند، بيشتر آن بر جنين در شکم اثر مي نمايد.
و هنگاميکه ما از قانون خداوند دور مي شويم، و اسلوب ديگري در زندگي اتخاذ مي نماييم، اثر آن بر سلامت و رشد فرزندمان تأثير مي گذارد.

فشار دروني در هنگام بارداري عامل اختلال در جنين مي گردد
بي گمان فشار عاطفي و دروني شديد که زن هنگام بارداري و حتي قبل از آن با آن روبرو مي گردد، مي تواند عامل ظهور اختلال در جنين گردد، زيرا يکي از عوامل مختل شدن جنين ها اضطرابات عاطفي رواني است که زن در آن به سر مي برد. مبالغه نيست اگر بگويم صدها موضوع تأکيد مي نمايند که فشار دروني عامل بيماري هاي بي شماري است، و مشکل روحي با ايمان به خداوند و اطاعت او، ياد و اخلاص براي او تداعي مي شود، و فرد مؤمن از مشکل دروني مصون است، و زن مؤمن پاک و عفيفه و مطيع همسر خويش از مشکل روحي به دور مي باشد.
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دانشمندان ذکر مي کنند که فشار روحي شديد مانند از دست دادن کار، طلاق، جدايي زن و مرد به علت کار، مسافرت و يا اندوهگين شدن بر اثر از دست دادن مرد. در خلال بارداري، ممکن است به حالات غيرطبيعي در جنين و اختلالاتي از قبيل، شکافتن و لب شکري و مشکل حلقي و غيره منجر گردد.
دانشمندان در تفسير اين مسأله مي گويند : فشار دروني عامل بالا رفتن هورموني که به بالا رفتن قند در خون و کاهش اکسيژن در بافت ها مي گردد، و هر دو در اختلالات بدني جنين تأثير مي نمايند، رابطه درون با بدن چيز شگفت انگيزي است، هرگاه درون سالم باشد بدن نيز سالم خواهد بود، و چون درون تندرست شود قلب استقامت مي يابد، و هرگاه درون سالم باشد تمام اندام سالم مي گردد، و درمان ما که با خداوند است که نزد او توبه کنيم و در آنچه دستور داده است اطاعت نماييم و از سنت پيامبر(ص) او پيروي کنيم.

شير مادر و مهر او
خداوند متعال علاوه بر مهر مادران نسبت به فرزندانشان رحمت و مهري را در دل آنها به وديعت نهاده است، و نوع خاصي از شير را در پستان زن قرار داده است همچنانکه پزشکان مي گويند : شير مادر، مبهوت کننده و شگفت انگيز مي باشد، و چنانچه تمام نيروي بشر با هم اجتماع نمايند تا خصوصيات ترکيبي آنرا درک نمايند، عاجز مي مانند، و بزرگترين کارگاه ها از ساختن آن عاجز مي باشند.
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اما آنچه که قابل تأمل است اينکه؛ کودکي را که خداوند آفريده است به ميزان متناسب با شير مادر آنزيم هاي هاضمه را در وي به وديعت نهاده است، اگر شير گاو را تازه يا به صورت خشکيده به او مي خورانديم کودک از هضم آن عاجز مي ماند، بسياري از مواد چربي و پروتئين ها و اسيدهاي آمينه هضم نمي شدند، و دفع و تصفيه مواد مذکور از طريق کليه ها آنها را خسته و از بين مي برد، لذا کودکي که شير گاو مي خورد، کليه هاي او از دفع کردن موادهاي چربي، اسيدآمينه، پروتئين ها خسته و توان هضم آنها را ندارند. و آنزيم هاي هضم در کودک متناسب با شير مادر مي باشد، و با شير گاو هماهنگ نيست. در شير گاو چهار نوع اسيد وجود دارد، و در شير مادر از اسيدهاي آمينه خبري نيست.
دانشمندان گفته اند : بالا رفتن مقدار اسيد آمينه در خون باعث عقب افتادگي و آفات قلبي و هوشي، کبدي و گوارشي و بيماري هاي مزمن در شيرخوار مي گردد.
اما ترکيب آن (شير مادر) پيوسته برحسب نياز و پذيرش دستگاه هاي اعضاي شيرخوار در حال دگرگوني است، از لحاظ تناسب در حد بالايي است، چون مستقيماً از شيرده گرفته مي شود در معرض آلودگي هيچ نوع ميکروبي قرار نمي گيرد. در نتيجه از لحاظ پاکي و سترون کردن مطمئن ترين طريق تغذيه بوده و کمترين ضرر را داراست، حرارت آن در خلال يک شيردهي واحد ثابت مي باشد، و جود چنين شروطي [که ذکر شد] در شيردهي مصنوعي مشکل مي باشد، و علاوه بر آن در تابستان دماي خنکي دارد، و در زمستان ولرم مي باشد، و آسان هضم مي شود، و زمان هضم آن از يک ساعت و نيم افزايش نمي يابد، اما زمان هضم شير قوطي و شيشه [شيرخشک] بيش از سه ساعت طول مي کشد، و کودکي که از پستان مادر شير مي خورد در برابر تمام بيماري ها واکسينه مي گردد، چون شير مادر داراي موادي است، که پادزهري براي التهابات روده اي و تنفسي مي باشد، علاوه بر اينها از لحاظ اقتصادي کمترين هزينه را داراست.
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بيشتر حالات تنگي نفس و عفونت روده، و ديگر بيماري هاي شايع ميان کودکان با شيرخوارگي طبيعي درمان مي شود.
در شير مادر موادي است، که از چسبيدن ميکروب ها به ديواره روده ها جلوگيري مي کند، نيز موادي اسيدي جهت کشتن ميکروب ها نهفته اند، شيرخواري طبيعي کودک را از بيماري هاي وبا، اسهال خوني، فلج اطفال، کزاز، و ... مصون و پيشگيري مي نمايد، چون تمام مصونيت مادر در شير وي مي باشد. شيرخواري کودک از پستان مادر وي را از ورم هاي پستان هاي بيمار مصون نموده، و شيرخوار را از آفت هاي قلبي، هوشي، تغذيه اي محفوظ مي دارد. بلکه قطع زودهنگام شيرخوار از شير در او ضربة روحي و انحرافات رفتاري ايجاد مي کند.
شير مادر – شب و روز در سفر و حضر – به آساني در دسترس مي باشد. چون هميشه با حرارت مناسب و استرليزه اي بي نظير و سهولت در هضم آماده مي باشد و داراي مصونيتي است که از بسياري بيماري ها پيشگيري مي نمايد، و قرآن کريم در اين زمينه اشارات و بيانات شيوايي دارد، و مي فرمايد :
(لقد خلقنا الانسنَ في کبد* اَيحسبُ اَنْ لنَ يقدر عليه احد* يقول أهلکت مالاً لُبداً* اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرهُ اَحَدٌ* ألَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينَ* وَ لِساناً وَ شَفَتَيْن* و هَدَيْنهُ النَّجْدَينِ ( ... (بلد : 4-10)
ابن عباس مي گويد : نجدين عبارتند از : پستان ها (1) ، که هديه اي از طرف خداوند مي باشد.
دانشمندان روانشناسي کودکان مي گويند که کودک هنگامي که به دنيا پا مي گذارد داراي هيچگونه ادراک و تشخيصي نيست، تمام توانايي ها، مفاهيم، تشخيص و اهليت ها، در نتيجه تماس وي با جامعه به دست مي آيد، و آيه قرآن نيز مي فرمايد :
(واللهَ اخرجکُم من بطون أمهتکم لا تعلمون شيئاً وَ جَعَلَ لکم السّمعَ و الأبْصرَ و الأفْتدَهً لعلّکم تشکرون ( ... (نحل : 78)
__________
(1) - ابن کثير (4/513).
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اما برخلاف نظر روانشناسان کودک متولد شده، و نيازي هم به آموزش ندارد، مثلاً عمل مکيدن، چون اگر مکيدن نمي بود، انساني را در پنج قاره دنيا نمي يافتيد، زيرا کودکي که در بي خبري به دنيا آمده توانايي توجيه ضرورت گرفتن پستان مادر، و خود را هماهنگ نمودن با آنرا ندارد، و نمي تواند اين توجيهات را با فهم دريافت کند، تا شير به وي برسد چه جاي اينکه خود را با آنها تطبيق دهد.
عطوفت و مهري که کودک در اثناي شيرخواري از طرف مادر به دست مي آورد در قلب وي مهر و عطوفتي مي نشاند که در آيند او نيز به اطرافيان خود منعکس مي نمايد.
(وَالْوالِداتُ يُرَضِعْنَ اَوْلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کامِلَيْنِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتمَ الرَّضاعَهَ ( ... (بقره : 233)
پزشکان هم مي گويند کمترين زمان [شيرخوار] شش ماه مي باشد، و بالاترين و کامل ترين مقدار نيز دو سال کامل مي باشد.
و صيغه «يٌرضحن» به صورت خبر در معرفي امر ذکر شده است، يعني اي مادران فرزندانتان را شير دهيد، و هر امري اگر نص و قرينه اي نباشد که برخلاف آن دلالت نمايد مستلزم وجوب مي باشد.
نکته اي مهم؛ هرگاه کودکي به هر دليل نتواند از شير مادر استفاده نمايد، دانشمندان بر اين باورند که مي بايست براي وي شيردهي جستجو نمود، نه اينکه او را شير گاو و يا هر شير ديگر داد، قرآن نيز مي فرمايد :
(و ان أردتم أن تَسْتَرْصِغوُا اولدکُم فلا جُناحَ عليکم ( ... (بقره : 233)
جايگزين شير مادر شيرهاي قوطي نيست، بلکه به دنبال شيردهيِ بايد رفت، و اين فرد شيرده مي بايست داراي خصوصيات زير باشد؛ تندرست و سالم، داراي خرد بزرگ، و اخلاق نيکي باشد.
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و بيشتر دولت ها، کارخانه هاي شيرخشک سازي کودکان را ملزم مي نمايند به اينکه روي هر قوطي شير بنويسند : «هيچ چيزي جايگزين شير مادر نيست». و تحقيق علمي در يک کشور پيشرفته اجرا گرديد، که پژوهشگران درجه هوش فطري تعدادي از کودکان ملت هاي مختلف را به نسبت شيردهي طبيعي و مصنوعي مقايسه نمودند، که نتيجة آن شگفت انگيز بود، به طوري که کودکان جزيره پاسفيک از ميان کودکاني که مورد بررسي قرار گرفته اند داراي بالاترين ميزان هوش و ذکاوت مي باشند، و اين هم بدين سبب است، که آنان مطلقاً با شيرخواري مصنوعي آشنايي ندارند، و خداوند هم زيبا فرموده است :
(وَالْوالِداتُ يُرَضِعْنَ اَوْلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کامِلَيْنِ ( ... (بقره : 233)
اين منهج و تعليمات الهي است، پس چه چيزي بنده را منع مي نمايد که از خداوند اطاعت نمايد؟ و چه مانعي است که او مؤمن باشد؟ و باز مي فرمايد :
(و هَدَيْنهُ النَّجْدَينِ ( ... (بلد : 10)
در همين زمينه عرفا گفته اند :
در تاريکي رحم مرا مورد لطف قرار دادي، اي بهترين کفيل در رحم مرا کفالت نمودي و در قلب مادران بر ما مهر گذاشتيد، غذاهاي ما را در پستان ها قرار داديد، و ما را در کودکي پرورش دادي، و زبان ما را باز نموديد تا اقرار نمايد که تو پروردگار مايي، و خود را به ما شناساندي، پس هميشه سپاس براي تو چون مرا رشد الهام نموده ايد.
خداوند در قلب مادران مهر گذاشته، و در پستان هايشان شير، که آن رحمت معنوي و غذاي جسمي است.

رضاع

استدلال علمي قاعده (يحرم من الرضاعه مايحرم من النسب)
قرآن کريم [در سوره نساء] مي فرمايد :
(
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حُرِّمَتْ عَليکُم اُمَّهاتکُم وَ بَتاتُکُم وَ اَخواتَکُم وَ عَمّتکُم وَ خلتکُم وَ بَناتُ الأخِ و بَناتُ الاُختِ و أمَّهاتُکُم الَّتي أرْضَغنَکمْ و اَخَواتکُم مِنَ الرَّضاعَهِ وَ اُمَّهتُ نسائکُم وَ ربيئبکُم الَّتي في حَجوُرَکُم مِنْ نسائکُم الّتي دخلتهم بهنَّ فاِنْ لَمْ تکونوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عليکم و حَلئلُ أبْنائکُمُ الَّذينَ مِنْ إصْلِبکُم و اَنْ تَجْمَعُوا بين الأُختَينِ إلاّ ما قد سلفَ اِنَّ اللهَ کانَ غفوراً رَحيماً ( ... (نساء : 23)
از عائشه(رض) روايت شده است که گفت : عموي رضاعيم آمد اجازه خواست که وارد خانه شود به وي اجازه ندادم تا اينکه از پيامبر سؤال نمايم، پيامبر آمد و من از وي پرسيدم، فرمود : «او عمويت مي باشد وي را اجازه دهيد، عائشه مي گويد : گفتم اي رسول خدا همانا زن مرا شير داده است، و مرد مرا شير نداده است، پيامبر فرمود : او عمويت مي باشد، بايد وارد شود عائشه مي گويد همانا اين جريان بعد از نزول حجاب بود، و عائشه گفت : هر آنچه از طريق نسب حرام شده است از طريق رضاعي نيز حرام مي باشد». (1)
آيه و روايت فوق بيانگر اين مي باشند که رضاعت با شروط معروف آن پسر شيرخوار را پسر شيرده نموده، و او را نيز برادر شريکان شيري وي مي نمايد و خويشاوندي رضاعي ثابت و قابل انتقال است، در پرتو يافته هاي جديد که علم ژنتيک – که تازه ترين يافته هاي پزشکي مي باشد – ذکر کرده است تأکيد مي ورزد که رضاعت برخي ژنها را از شيرده به شيرخوار انتقال مي دهد.
و اين خويشاوندي که پيامبر در سنت آنرا همچون نزديکي و قرابت نسبي و قرآن نيز چنين قرار داده است، به سبب انتقال ژن ها از شير مادر [شيرده] به شيرخوار مي باشد، اين ژن ها سلول هاي شيرخوار را شکافته، و با ژن هاي شيرخوار مخلوط شده و به وارثان وي نيز انتقال مي يابند.
__________
(1) - بخاري (4941)، مسلم (1445)، ترمذي (1148)، ابن ماجه (1948)، مالک (1254).
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و طبيبان مي گويند : شير بر بيش از يک نوع سلول را در بر مي گيرد، و دستگاه ژنتيکي شيرخوار ژن هاي ناآشنا را انتقال داده و چون خود نارس مي باشد آنها را مي پذيرد.
هرگاه زني کودک را شير دهد ژن هاي موجود در شير او، سلول هاي جنين را شکافته ،و در آن جاي مي گيرند، و به دستگاه ژنتيکي وي مي رسند، لذا پيامبر فرموده است : «يحرمُ منَ الرضاعهِ ما يحرمُ مِنَ الولاده».
پيامبر(ص) از هوي و نفس سخن نمي گويد، سخنان وي وحي است که به وي [تشريعي] الهام مي گردد، پس هر آنچه که در قرآن و سنت صحيح مي باشد، داراي اصل و پايه اي علمي است، و دانشمندان کنوني ژنتيک کشف نموده اند، که شير تشکيل يافته از مجموعه اي سلول ها، بافت هاي جنين را به طرف ژن هاي اصلي شکافته، و در آن فرو مي روند، و دستگاه ژنتيکي جنين هر چيز غريبي را تا جزئي از خود شود مي پذيرد.
پس پيامبر وقتي که فرمود «يحرمُ منَ الرضاعهِ ما يحرمُ مِنَ الولاده» (1) ، جز از طريق وحي و الهام از طرف خداوند آن را بر زبان نياورد.
* * *

به استخوان بنگريد

پروردگار ما درباره نگريستن به استخوان مي فرمايد :
(و انظر الي العظامِ کيفَ ننشرها ثمَّ نکسوها لحماً ( ... (بقره : 259)
دانشمندان مي گويند : استخوان ها مجموعاً از ماده اي اساسي به نام کلسيم ترکيب يافته اند، وليکن توزيع ماده مذکور با ترکيبات آن به گونة ديگري است، هشتاد و پنج درصد از استخوان کلسيم و فسفات و ده درصد کربنات کلسيم، و سه هزارم آن نيز کلريد کلسيم، دو هزارم آن فلورايد کلسيم، و يک درصد هم فسفات منيزيم مي باشد و نود و نه درصد از کلسيم جسم در استخوان به کار رفته است. اما جذب کلسيم از روده ها به وسيله هورموني – که غده بسيار کوچکي که در کنار غدة تيروئيد مي باشد آن را تراوش مي کند – انجام مي گيرد، و چنانچه اين غده بسيار کوچک از کار بيفتد، جذب کلسيم از روده هاي موجود زنده ممکن نبود.
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نکته ديگر؛ به کار رفتن کلسيم در استخوان نيازمند ويتامين (D) مي باشد، و چون ويتامين مذکور فراهم نگردد، کودک به پوکي و نرمي استخوان دچار مي گردد، و علت نياز به ويتامين اينکه شکل استخوان همچون خار مي باشدو اين خار و دنده ها در هم مي روند و چون در يکديگر فرو روند جسم بسيار محکم و متيني را تشکيل مي دهند، و در واقع استخوان ران فشاري تقريباً برابر با دويست و پنج کيلوگرم را تحمّل مي نمايد، و در استخوان به نحو شگفت آوري ويژگي هاي متانت و قدرت يافت مي شود، قرآن کريم نيز مي فرمايد :
(و اُنْظِر الي العظامِ کيفَ نُنْشِرُها ثُمَّ نکسُوها لَحْماً ( ... (بقره : 259)
که معني «ننشرُها» در آيه يعني «آنرا بر شکل خارهايي در هم رفته و بسيار سخت و محکم قرار مي دهيم».
همواره اصرار مي نمائيم که جسم هر کدام از ما نشانه اي از آيات بيانگر عظمت خداوند مي باشند و قرآن نيز مي فرمايد :
(و في انفسکم أفلا تبصرون ( ... (ذاريات : 21)

پيکر استخواني انسان
اين پيکر استخواني که قوام بدن بر آن استوار است بيانگر آيات عظيم خداوند مي باشد. پيکره اي است با بافتي محکم، در برابر نيروهاي سخت مقاومت نموده و در برابر نيروي فشار دوام مي آورد، يکي از وظايف اين بافت محکم حمايت از دستگاه هاي برجسته مي باشد، مغز جزو دستگاه هاي برجسته که در کره استخواني به نام جمجمه گذاشته شده است، و نخاع مخاطي جهاز برجسته ايست، که در ستون فقرات وضع شده است، و قلب مهمترين دستگاه بدن است، که در قفسه سينه قرار داده شده است، و رحم در استخوان لگن گذاشته شده است، و کارگاه هاي گلبول هاي قرمز خون در داخل استخوان قرار گرفته است و چنانچه دستگاه و پيکره استخواني نمي بود انساني کوپه اي از پوست و گوشت – بي شکل – مي بود.
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اين دستگاه از دويست قطعه تشکيل شده است. اساس آن سخت و طرف خارجي آن محکم بوده و از طرف داخلي منفذدار اسفنجي است، و اگر بنيه داخلي آن نيز همچون قسمت خارج آن مي بود، وزن هرکدام از ما چهاربرابر وزن طبيعي خود مي بود، اگر وزن کنوني هر کس هفتاد کيلو مي بود، وزن وي دويست و چهل کيلوگرم مي شد.
پزشکان مي گويند : در ساختن استخوان با کمترين لوازم بالاترين نتيجه حاصل گردد، پس تعادل شگفت انگيزي ميان سبک وزني و بنيه مقاوم آن وجود دارد، هواپيمايي که ما بر آن سوار مي شويم وزن آن صد و پنجاه تن، و سوخت آن که براي چهار ساعت پرواز بسنده کند نيز صد و پنجاه تن مي باشد، و چنانچه از سيصد تن آهن ساخته مي شد به سيصد تن سوخت نياز مي داشت.
و اگر وزن ما چهار برابر وزن کنوني ما مي بود، مشکلات زيبايي، و هدر انرژي بيهوده پيدا مي کرديم.
عجيب ترين چيزي که در اين دستگاه [استخواني] وجود دارد، سوخت و ساز بادوام آن مي باشد، به طوري که انسان با عمر متوسط پنج بار پيکره استخواني را تجديد مي نمايد يعني هر شش يا هفت سالي که سپري مي شود، عملکرد سوخت و ساز تمام پيکره استخواني تجديد مي گردد.
تخريب و ساخت پياپي که بر التيام شکسته بن ها کمک مي نمايد از جمله نعمت هاي بزرگ خداوند مي باشد، و سوخت و ساز بادوام استخوان را مخزن آهک مي گرداند، پس هرگاه مادر براي تشکيل استخوان فرزندش – هرگاه غذاي وي از اين ماده سرشار نبود – به آهک نياز داشت، جنين از استخوان مادر استخوان خود را تشکيل مي دهد. و عمل سوخت و ساز بادوام بدين سبب است، که استخوان منبع ذخيره آهک گردد.
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هورمون هايي وجود دارند که رشد استخوان و توقيف آن را در حد معيني تنظيم مي بخشند، و اگر هورمونات [مذکور] نمي بود، انسان تبديل به کوتوله، يا موجود غول پيکر مي شد، و کوتاهترين انسان با طول پنجاه و پنج سانتي متر و وزن پنج کيلوگرم و داراي بيست و سه سال مي باشد، و درازترين انسان دويست و چهل سانتي متر مي باشد، پس غول آسايي و کوتوله بودن به هورمون رشد ارتباط دارد.
نکته ديگر اينکه استخوان سازي – تبديل غضروف به استخوان – از حيات جنيني آغاز شده و بعد از ولادت تا سن اتمام رشد طولي – از سال هفدهم تا بيست و يک – تداوم مي يابد، و در کنارهاي استخوان طبقه اي غضروفي مي ماند، که به نظر دانشمندان علم مکانيک جلو ضربه ها را مي گيرد همچون کائوچو که ميان تکه هاي آهن به کار مي رود، ميان هر دو فقره از فقرات پشت نيز صفحه اي غضروفي – که از ضربات جلوگيري مي نمايد – وجود دارد تا اينکه انسان داراي زندگي آرام و راحتي باشد.
نکته شگفت انگيز ديگر، کنار مفاصل ماده اي چسبان جهت سهولت حرکت مفاصل نهاده شده است، و اين مايع [ميان مفاصل] هر لحظه به طور خودکار تجديد مي گردد، اين پيکره استخواني آيتي از آيات دال بر عظمت خداوند مي باشد.

استخوان و بندها در دست انسان
از آيات شگفت انگيز که جلب نظر نموده، و خالق انسان را تعظيم مي نمايد، همان دستي که ما مالک آن مي باشيم، در دست پنج انگشت و در هر انگشت – جز انگشت شصت – سه بند وجود دارد، اما انگشت شصت از دو بند تشکيل يافته است، و سرّ نهفته در اينجاست.
چه بسا باور نکنيد، تمدّني را که انسان به آن افتخار مي کند متعلق به اين انگشت شصت باشد، و انگشت شصت در ميان مخلوقات خاص انسان مي باشد.
به علت دقت و ظرافت ساختار دست، آزاد گذاشته شده است، تا به انجام وظايف وکارهاي نامحدودي بپردازد.
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اگر انگشت شصت نمي بود ساير انگشتان ارزشي نداشتند، آزمايش و تجربه کنيد، که بدون انگشت شصت بنويسيد، يا بدون آن بدوزيد و يا لباس بپوشيد. و يا اينکه بر دستگاهي بدون آن کار کنيد، شما نخواهيد توانست که کاري انجام دهيد، اين ساخت خداوند است که آنرا به کمال رسانده است.
(صُنْعَ اللهِ الَّذيِ اتْقَنَ کُلَّ شَيءٍ اِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْلمونَ( ... (نمل : 88)
مفصل کروي شکل [انگشت شصت] انعطاف پذيري بالايي به آن مي بخشد، و دو بند تدارک شده کمتر از پنج رگ نيست، که به آساني در تمام جهات، حالت بسط، قبض چرخش، نگه داشتن و مقابله را به آن مي بخشد.
چنانچه کسي که بر دستگاه کامپيوتر بنشيند و شش ساعت بر دکمه هاي آن بزند و تلاش و کار انگشت شصت را محاسبه نمايد او را طوري شگفت زده مي نمايد که چهل کيلومتر بر پاهايش راه رود و به خود نيايد.
يکي از دانشمندان غربي مي گويد : «اين انگشت شصت عالم شگفت انگيزي را پيش روي ما گشوده است، معرفت مرا به خداوند عظمت و وحدانيت او افزوده است، اين ابزار عجيب (دست) داراي مجموعه اي از استخوان، رگ، ماهيچه، عصب، شريان، رگ هاي سوراخ مي باشد.
در دست بيست و هفت استخوان، بيست و هشت مفصل، و سي و سه ماهيچه وجود دارد.
اما مچ داراي هفت استخوان مي باشد، و مچ در هر سمتي به دست حرکت مي بخشد، و اگر اين مچ نمي بود، دست نيز معني نمي داشت، و اگر حرکت آن فقط به يک جهت مي بود بيشتر ويژگي هاي آن از بين مي رفت.
از شگفت انگيزترين چيزي که خداوند آفريده است شبکه آبياري خوني است که پس از گذر در دو نهر بزرگ بر کنارهاي مچ مي ريزد، و در دو آبشار به هم متصل شده شبکه بسيار دقيق خوني به وسيلة وريد و شريان در دست توزيع مي گردد، و در هر نقطه از دست سر سوزني را فرو ببريد خون بيرون مي آيد، و اين بدين معني است که شبکه بسيار دقيقي در آن وجود دارد،
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اين تمدن، صنعت ها، ابزار، بدون دست مفهومي نمي يابند، و خداوند انسان را با اين دست تکريم بخشيده است، و از نزديک ترين آيات و نشانه هاي خداوند نزد ما مي باشد خداوند فرموده است :
(وَ في انفسکُم افلا تُبْصِروُن ( ... (ذاريات : 21)
«و در خود شما نشانه هاي بر وجود خداوند وجود دارد، آيا نمي بينيد؟»

رابطه استخوان ران با استخوان لگن
خداوند آگاه و خبير مي فرمايد :
(نَحنُ خلقناهم وَ شددنا أمْرَهم و اذا شئنا بَدَّلْنا أمْثلَهُمْ تَبديلاً(
... (انسان : 28)
در کتاب هاي پزشکي ذکر شده است، که استخوان ران داراي گردن است، و اين گردن مي تواند نيروي فشار افزون بر دويست و پنجاه کيلوگرم را تحمّل نمايد، يعني انسان با دو استخوان ران، و علي الخصوص قسمت متصل به لگن [پابرجاست] اما طريقه ارتباط استخوان ران با لگن چيز شگفت آوري است.
چنانچه يک توپ مسي را بياوريم، و آن را دو قسمت نماييم، و هوا را از داخل آن خالي کنيم، سپس آنرا محکم ببنديم چنانچه هشت اسب در دو قسمت مخالف از آن زور نمايند، نمي توانند آنها را از هم جدا کنند، چرا؟ چون شما آنرا از هوا خالي کرده ايد، و چون فشار خارجي با اين طريق عجيب بر آن فشار مي آورد.
بدن انسان و خصوصاً پيکره استخواني، از طريق ماهيچه ها، پي ها، رباط ها، پوست، تناسب رئوس استخوان با داخل آنها در نهايت دقت و متانت محکم گرديده است، پس اگر پدري، پسرش را با شدت از ناحيه دست حمل کند، ارتباط آرنج با داخل شانه ارتباط محکمي است و چند برابر وزن کودک را تحمل مي نمايد، استخوان محکم و متانت عجيبي را داراست، و در آن تحمل عجيبي در برابر براي نيروهاي فشار وجود دارد، و ارتباط استخوان ها با هم جاي دقت و شگفت انگيزي است و قرآن هم مي فرمايد :
(نَحنُ خلقناهم وَ شددنا أمْرَهم و اذا شئنا بَدَّلْنا أمْثلَهُمْ تَبديلاً(
... (انسان : 28)

ماهيچه ها
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هنگامي که انسان از جايي به جاي ديگر حرکت نموده و چيز سنگيني را بلند نموده و يا کاري را انجام مي دهد، سرّ اين حرکت و سرّ اين عمل چيست؟ همانا در عضلات نهفته است، وقتي که نزد قصاب رفته، و گوشت مي خريد اين گوشتي را که خريده ايد، عضله مي باشد، خداوند با حکمت رساي خود اين عضله را متشکل از ميليون ها الياف و تار قرار داده است و اگر آن را آب پز نماييد مي بينيد که از نخ ها و تارهايي تشکيل شده است، و هر تار و نخي به عصب منتهي مي شود، و هرگاه از طرف مغز يا دستگاه عصبي به اين تار دستور بيايد، منقبض مي گردد، يعني شصت درصد از طول آن در هم فرو ميرود، و چهل درصد از آن مي ماند پس اگر طول ليف (تار) ده سانتي متر باشد هنگام در هم رفتن (منقبض شدن) چهار سانتي متر مي گردد.
انقباض عضله – مربوط به استخوان است – به تحريک استخوان مي انجامد، و اگر اين ويژگي - که خداوند در عضله به وديعت نهاده است - نمي بود، انسان همچون چوب افتادة بي حرکت بر روي زمين مي شد اما حرکت ارادي عضلات، حرکت اعضاء مانند چرخاندن سر، حرکت دست ها، اين نوع حرکات از دستگاه استخواني نشأت مي گيرد، هر استخواني با دو عضله مرتبط مي باشد. عضله اي که آنرا به طرف راست حرکت داده و ديگر به طرف چپ مي راند، عضله اي که آنرا بسته و ديگري آنرا باز مي نمايد، اين سرّ چيست؟
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تاکنون نحوه تبديل غذاي موجود - در سلول هاي عضله اي - به کار يا حرکت شناخته نشده است، اين سري که هنوز کشف نشده است، عضله به عصبي متصل است، هرگاه دستگاه عصبي به حرکت و پاسخ امر نمايد، عضله منقبض گشته و با انقباض آن استخوان هم حرکت نموده و انسان به حرکت مي افتد، گاهي شما نشسته ايد، متوجه مي شويد، که بچه از بخاري نزديک مي شود، به طرف وي برمي خيزيد، خطر را درک و احساس نموده ايد، پس از طرفِ مغز به عضلات پيام آمده، و عضلات حرکت نموده و شما به طرف آن حرکت نموده، سپس با دست بچه را از بخاري دور نموده ايد اين عملي را که ما انجام مي دهيم کار بسيار پيچيده اي است که در آن فکر و دقت نمي نماييم. و ساده از کنار آن مي گذريم.
دانشمندان مي گويند : در هر عضله دهها ميليون بافت وجود دارد، - و انسان ششصد عضله دارد، پانصد عضله ارادي – يعني با اراده انسان کار مي کنند – و صد عضله ديگر ديگر غير ارادي، هرگاه در اتاق تاريکي باشيد، سپس اتاق روشن شود، و چشمانت را در آينه اي نگاه کنيد، مي بينيد که مردمک چشمانت تنگ و تنگ تر مي گردد، آيا مي توانيد آنرا وسيع گذاشته، و از تنگ شدن آن جلوگيري به عمل آوريد، خير. عنبيه چشم عضله مي باشد، وليکن حرکت آن با اختيار شما نمي باشد.
روده ها، دستگاه ها، شش ها، حرکت نموده و شما به حرکت آنها آگاه نيستيد. اين آفرينش کامل آفريده خداوند است که هر چيزي را به کمال رسانده است، آيا شايسته عبادت نيست؟ آيا شايسته اطاعت نيست؟ و هرگاه انسان از يک طبقه ساختمان به طبقه ديگر بالا رود، جسم بالغ بر هفتاد کيلوگرم خود را سه متر بلند نموده است، و اين در نيروي محرکه برابر با [قدرت] يک اسب و نيم مي باشد، مقياس تلاش با اين و آن در نهايت اعجاز مي باشد، لذا مي بايست انسان در حال حرکت، خوردن، خوابيدن و راه رفتن به تفکر و تأمل [در آيات خداوند] بپردازد.
(
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خُلِقَ مِنْ مّاءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ( ...
از آب جهنده خلق شده است از ميان پشت [مرد] و سينه [زن] بيرون مي آيد.
(لقد خلقنا الانسن في أحسن تقويم* ثم رددناه أسفل سافلين (
تنها با تفکر در عضلات کافي بود، که به خداوند ايمان بياوريم و چنانچه عضلات نمي بودند، صاحب آن حِرَف داراي حرفه اي نمي بودند، و اگر عضلات نمي بودند، اين ساختمان ها ساخته نمي شدند، و از ساخته هاي بشري چيزي را بر روي زمين نمي يافتيد، و خداوند - حرکت و کار را به اين دستگاه عضلاني - که با تأثير دستگاه عصبي منقبض مي گردد، - مرتبط ساخته است، اما چگونه غذا به کار و انرژي تبديل مي گردد، تاکنون شناخته نشده است.
* * *

مغز و نعمت تمرکز و عادت

خداوند بزرگ مي فرمايد :
(وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعمتَ اللَّهِ لَاتُحصُوها( ... (ابراهيم : 34)
«اگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد، هرگز نمي توانيد».
نفرمود «نعمتهاي خدا»، به خاطر اين که شما اگر تمام عمر را در شمارش فوايد يک نعمت بگذرانيد، از عهده ي شمارش آن بر نمي آييد، پس حالا که از شمارش فوايد تنها يک نعمت ناتوانيد؛ بدانيد که در به جاي آوردن شکر همين يک نعمت نيز بسي ناتوانتريد.
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آيا باور مي کنيد که در مغز انسان خاصيت هايي هست که اگر يکي از آنها از بين برود، زندگي تبديل به يک جهنم مي شود؟از جمله ي اين خاصيت ها تمرکز و عادت است؛ دو ويژگي ضد هم. تمرکز يعني اين که انسان در يک زمان مشخص بر يک موضوع معين دقت کند. براي يک آزمايش ساده يک دستگاه ضبط صوت را بر پنجره ي روبه خيابان بگذاريد و آن گاه خود با دوست يا برادري بنشينيد و نيم ساعت درباره ي يک موضوع مشخص بسيار مهم با هم صحبت کنيد. سپس از او بپرسيد هنگامي که بحث مي کرديم در خيابان چه خبر بود؟ لابد مي گويد چيزي نشنيدم! اکنون ضبط را روشن کنيد : سروصداها، داد و فريادها و خلاصه شلوغيي مي شنويد. شما متوجه هيچ يک از اين سروصداها نشده ايد، يعني چه؟ صدا وارد اتاق شده و به پوسته ي دستگاه شنوايي يني پرده ي صماخ رسيده و آن را به ارتعاش در آورده، و سپس صدا به مغز گزارش شده، اما شما نشنيديد! اين پديده را تمرکز مي گويند، بدين معني که انسان هوشش را بر يک مطلب در يک وقت معين متمرکز مي کند. دانشمندان اين حالت را توجه کامل ناميده اند، علت اين است که مغز تمام راه هاي ورود معلوماتي را که ربطي به آن موضوع موردنظر ندارد، مي بندد. سوراخ گوش، چشم و راه احساس همه را مي بندد. تمام اين منفذها بسته مي شود و تنها و تنها راه براي ورود آن موضوع خاص باز مي ماند و مغز اجازه ميدهد تنها خاطره ها و فکرهايي که به نوعي به موضوع مربوط مي شود، وارد شود.
مغز چسان تمام راههاي ورود معلومات بي ربط را مي بندد وتنها به چيزهايي که به اين موضوع ربط دارد اجازه ي ورود مي دهد؟ اين همان توجه کامل يا تمرکز است.
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دانشمندان معتقدند علاوه بر آن، حالتي پيچيده تر نيز وجود دارد، و آن تمرکز هميشگي است؛ مثلاً مادري که بچه ي شيرخوار دارد از ميان جنجالي ترين سروصداها صداي گريه ي بچه ي خود را مي شناسد و جز صداي او چيز ديگري بيدارش نمي کند. ممکن است در بسته و يا شلوغي و سروصدايي ايجاد شده باشد، و او در خواب باشد، با تمام آن سروصداها بيدار نمي شود، اما به محض اين که صداي گريه ي بچه اش را بشنود، از خواب مي پرد و بيدار مي گردد. اين به راستي چه تفسيري دارد؟ تفسير اين واقعه از نظر علمي بسيار دشوار مي نمايد. صداهاي شديدتر و بلندتري بود که او را بيدار نکرد. دانشمندان گفته اند : اين حالت ديگري است، در واقع تمرکز هميشگي است. راننده نيز گاهي در ماشنيش به صداي ناگهاني حساسيت عجيب دارد. اين چه جور حساسيتي است؟ تمرکز هميشگي در برخي موضوعها و در بعضي موارد پيش مي آيد، مثلاً مادر با صداي گريه ي بچه اش بيدار مي شود، و صداي ناآشنايي در يک دستگاه صاحبش را بيدار مي کند. اين پديده تمرکز نام دارد که اگر نبود هر آينه نمي توانستيم به درستي بينديشيم، فکر کنيم يا تصميم بگيريم. دانشجويان در داخل کلاس با وجود سروصداي تحمل ناپذير سالن؛ با دقت هر چه تمامتر به استادشان گوش مي دهند : اين همه به فضل خاصيت تمرکز است که خداوند در وجود انسان نهاده است.
(1/535)



اما برعکس کسي که در يک کارگاه پرسروصدا کار مي کند، اگر اين سروصداها توجه و تمرکزهاي مداومي در او ايجاد کند، زندگيش به جهنمي طاقت فرسا مي ماند، بر همين اساس مثلاً آسيابان در ميان سروصداي پرطنطنه ي آسيابش مي خوابد و به محض اين که آسياب خاموش شود، اواز خواب مي پرد، اين پديده عادت نام دارد و تاکنون دانشمندان راهي به شناخت اين اشارات صوتي و خاموش کردن آن پيش از رسيدن به مغز، نيافته اند. آنهايي که در کارگاهي پرسروصدا و شلوغ کار مي کنند، کارمندان فرودگاهها، کساني که در آسيابها مشغول به کارند و آنهايي که خانه هايشان مشرف به خيابان هاي شلوغ است، آيا خواب را مي شناسند، چگونه مي خوابند؟ خاصيتي در مغز هست که اين سروصداها را فرو مي نشاند و از بين مي برد، و نمي گذارد به مرکز بيداري يعني مغز برسد، اين پديده عادت نام دارد، يعني ناديده گرفتن چيزهايي پس از گذشت مدتي با وجود تکرار و ادامه ي آن.
اگر اين دو پديده نبود زندگي همه ي انسانها جهنمي بيش نمي بود، خداوند عزوجل مي فرمايد :
(وَ إنْ تَعُدُّوا نِعمتَ اللَّهِ لاتُحَصوها(
«اگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد، از عهده اش برنمي آييد».
نعمتهاي فراواني هست؛ از جمله نعمت انديشيدن، خيال، تصور، تصميم گيري، نعمت به ياد آوردن، درک کردن، احساس، نعمت هوشياري يا تمرکز و نعمت عادت يا ناديده انگاشتن که اين دو نعمت آخري حکايت از بسياري فضل و رحمت خدا بر ما دارد که آنها را در وجود ما نهاده است.

مخچه
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مخچه به ندرت به ياد انسان مي افتد. اگر به آن بنگريد مشتي تارهاي برهم انباشته و درهم ريخته مي بينيد که بيشتر از صد و پنجاه گرم وزن ندارد؛ اما نقش چنان مهمي در زندگي دارد که در خيال نمي گنجد. دانشمندان در خلال آزمايش هايي به کار مخچه پي برده اند، و آن را مرکز توافق وتنظيم حرکتهاي بدن شمرده اند. مخچه در کارهاي ذهني دخالتي ندارد، بلکه اين دسته از کارها وظيفه ي پوسته ي مخ است.
اگرمغز دستور به برداشتن گوشي تلفن، يا باز کردن در اتومبيل بدهد، چه چيزي مقدار نيروي لازم براي اين کار را محاسبه مي کند؟ اين کار مخچه است. چطور يک مهندس معماري نقشه ي ساختمان را مي کشد، و چسان مهندس ديگري حساب وکتاب همه را به دقت انجام مي دهد، حساب سيمان، آهن و اندازه ي کلفتي ستونها را همه به درستي تهيه مي کند، مخچه نيز حساب هاي دقيقي براي مغز در جهت اجراي کارهايي که دستور مي دهد به انجام مي رساند. حقا که سيستم بس پيچيده اي است! بنابراين مخچه مرکز توافق و تنظيم حرکتهاي بدن است. چگونه انسان مي تواند بر پاهايش بايستد، اين نعمتي است که بسياري از مردم قدرش را نمي دانند.
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دانشمندان بر اين باورند که بر پاها ايستادن حرکت پهلواني عجيبي است، چطور؟ در درون گوش دستگاهي به نام دستگاه حفظ تعادل وجود دارد که داراي سه کانال نيم دايره اي است و جهت جاهاي خالي را نشان مي دهد،مايع و ابزارهاي ريزي در آن هست، اين ابزارها تحرک مايع را به خوبي احساس مي کند، دستگاه مذکور وضعيت بدن را به مخچه اطلاع مي دهد، که آيا ايستاده است يا خميده؟ نشسته است يا خوابيده؟ و همين طور احوال و اوضاع اعصاب، عضله ها، مفصل ها و استخوانها را به مخچه گزارش مي کند. مخچه نيز از مجموعه ي اين اطلاعات و حرکتها يک کل منظم را تشکيل مي دهد؛ برهمين اساس است که دانشمندان گفته اند ايستادن ساده حرکت پهلوانانه ي شگفت آوري است؛ زيرا مثلاً مرده نمي تواند بايستد، بنابراين مجموعه ي عجيبي از سيستمهاي مختلف در ايستادن انسان دخيل است. ايستادن بر پاها، راه رفتن، خم شدن، نشستن، بلندشدن، به چپ و راست چرخيدن، اينها به راستي کارهايي بسيار سخت و پيچيده است.
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اگر بخش کوچکي از مخچه ي پرنده را که به اندازه ي يک دانه عدس نمي شود، خراب کنيم، بي درنگ مي افتد و ديگر نمي تواند پرواز کند و اگر بخشي کوچکتر از يک دانه ي عدس از مخچه ي انسان را عيب دار کنيم، هرگز نمي تواند بر پاهايش بايستد و فوراً مي افتد. از اين روي پزشکان از روي راه رفتن شخص بيمار مي فهمند که در مخچه ي او خللي هست يا نه. و چنين کسي هنگام راه رفتن پاهايش را براي ايجاد امکان تکيه کردن بيشتر بر آنها از هم دور مي گذارد. به کسي که مخچه اش مشکل دارد مي گويند سرانگشت را بر بينيت بگذار. نمي تواند و دستش مي لرزد. دانشمندان مي گويند اين حالت لرزش ارادي نام دارد و يک نوع بيماري است که به علت اشکال در مخچه بروز مي کند. اگر فرضاً يک فنجان قهوه به کسي که اين بيماري را دارد، بدهيد، هنگام گرفتنش دستش مي لرزد، در چنين مواردي حتماً در مرکز تنظيم و تعادل حرکات بدن (مخچه) ايرادي هست.
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همچنين اگر بخش کوچکي از مخچه را از کار بيندازيم، بينايي نيز مشکل پيدا مي کند و انسان نمي تواند چشمانش را بر يک سطر يا هر چيز ديگري متمرکز کند تا آن را بخواند. اين بيماري را دانشمندان چرخش يا عدم تمرکز چشم ناميده اند. واگر يک جزء کوچکتر از دانه ي عدس از مخچه ي انسان را عيب دار کنيم، در راه رفتن با مشکل مواجه مي شود، و حالتي به اسم هروله به او دست مي دهد و مانند يک شخص مست راه مي رود. واگر به جزئي از مخچه خدشه اي وارد شود، سيستم حرف زدن هم ايراد پيدا مي کند، و شخص دچار لکنت و زبان گرفتگي و ... مي شود. چه کسي مي تواند قدر اين دستگاه کوچک را که در جمجمه جاي گرفته و دانشمندان آن را مخچه ناميده اند، بداند؟ دستگاهي که بيشتر از صد و چهل و سه گرم وزن ندارد و به شکل نخهاي درهم برهمي است، و هم اوست که به بدن انسان نظم مي بخشد و مقدار دقيق نيروي لازم را براي ورق زدن يک کتاب و براي تکان دادن کيسه اي پر به وزن پنجاه کيلوگرم، حساب مي کند، آيا نيرويي که براي انجام اين دو عمل لازم است، يکي است؟ هنگامي که مغز دستور به برداشتن اين کيسه يا دستور به ورق زدن کتابي مي دهد، چه چيزي تشخيص مي دهد و دقيقاً تعيين مي کند که ورق زدن نيرويي بيشتر از چند گرم نمي خواهد، در حالي که تکان دادن کيسه ي شکر به زور بسيار زيادي نياز دارد؟ گويا مغز مهندس معمار است و مخچه مهندس شهرشناسي که حساب متراژ، مصالح ساختماني از جمله سيمان، آهن، تير و اندازه ي ستونها و مانند آن به دست اوست.
نشانه هاي بزرگي در درون انسان هست که انديشمندان و متفکران را به زانو در مي آورد، خداوند بلندمرتبه فرمود :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما نيز نشانه هايي هست، پس آيا نمي بينيد؟».
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هيچ مي دانيد راه رفتن نعمتي است که تنها وقتي که از دستش بدهيم قدرش را مي دانيم؟ راه رفتن، ايستادن، نشستن، خم شدن، نماز خواندن، به رکوع و سجود رفتن، حالت نشستن براي تحيات، اينها حرکتهاي بسيار پيچيده اي هستند و اگر به برکت وجود مخچه نبود، هيچ نمي توانستيم بايستيم، بنشينيم، خم شويم، و نمي توانستيم دراز بکشيم، حرف بزنيم و نگاه بکنيم، در تمام اين کارها به مخچه نياز هست. و اگر نبود انسان هيچ کدام از اين فعاليت هاي حرکتي را نداشت؛ زيرا مخچه مرکز تنظيم وترتيب انواع حرکتهاي بدن است. خداوند مي فرمايد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
اگر مخچه نبود همچنين هيچ کس ياراي سوار شدن بر دوچرخه را نداشت؛ چراکه در اين کار به محض اين که اندکي پيش برود، از مغز دستور تعديل حرکت فرمان دوچرخه مي آيد، تا شخص بتواند تعادل داشته باشد، اين از نشانه هاي بس بزرگ خداوند است.
برخي از دانشمندان اظهار کرده اند که مغز بزرگترين موجود روي زمين است، و هم او مسؤول حرکت هاي ذهني، انديشه و حکم کردن و تصميم گيري است؛ اما مخچه مسؤول حرکتهاي عضله ايي است.

ثبات سلولهاي مغز
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ثبات شخصيت انسان نعمتي است که با هيچ قيمتي برابري نکند، و کم تر کسي متوجه آن مي شود. بدين معني که سلولهاي بدن، سلولهاي بزرگ، بافتها، عضله ها و سيستم ها و حتي مو و هر گونه سلولي که در بدن هست هر پنج تا هفت سال تعويض مي شود. بنابراين تو هفت سال بعد انسان ديگري هستي که حتي يک سلول قديمي هم در بدنت نيست؛ استخوانهايت عوض مي شود، پوستت عوض مي شود، موهايت عوض مي شود، و کم عمرترين سلول بدن سلول درون معده و روده ها است، مويچه ها هر چهل و هشت ساعت تغيير مي کند، يعني در هر چهل و هشت ساعت مويچه هاي جديدي پديد مي آيد. با دوام ترين اين سلولها پنج يا هفت سال عمر مي کند. اين يعني انسان بنابر قول مشهور هر هفت سال يک بار دستخوش تغيير و تبديل ريشه اي مي شود و اگر مغزش تغيير کند، تخصصش را فراموش مي کند، شغل، آشنايان، فرزندان، مهارتها، خاطرات و منبع درآمدش را فراموش مي کند و نمي داند همسرش کيست و فرزندانش چه کساني هستند. از اين رو بنابر يک حکمت بسيار به جا و انديشمندانه سلولهاي مغز تغيير نمي کند؛ چراکه اگر تغيير و تبديلي در آن روي دهد، مصيبت بزرگي خواهد بود، و انسان در آن هنگام مي گويد : من که پزشک بودم، پس چرا تخصصم را از دست داده ام، من مهندس بودم، سخنران بودم، بازرگان بودم! در صورت وقوع هرگونه تغييري در مغز شخصيت انسان از بين مي رود. پس بايد بدانيم که در بدن انسان نعمتهايي هست بي شمار و بي پايان و ما از آن بي خبريم. خداوند فرمود :
(وَ کَأيِّنْ مِن ءَايهٍ فِي السَّمواتِ وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ( ... (يوسف : 105)
«چه بسيار نشانه هايي که در زمين و آسمان ها هست و انسان بي توجه از کنار آن مي گذرد و نمي بيند».
و نيز فرمود :
(وَ مَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلّا وَهُمْ مُشْرِکُونَ( ... (يوسف : 106)
«بيشترشان به خدا باور ندارند و مشرکند».
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پوسته ي مخ ... از نعمتهاي بي نظير خداوند
در مغز چيزي هست به نام پوسته ي مخ. چون در حقيقت پوست است، اين نام را بر آن گذاشته اند. کلفتيش به دو ميليمتر نمي رسد. همين پوسته ي مخ چهارده ميليارد سلول دارد که در شش طبقه ي پي درپي جاي گرفته است. کل وزنش از صد گرم بيشتر نيست. با توجه به شکل طبقه طبقه ايي بودنش، به خاطر کم بودن مساحتش پله پله به نظر مي رسد، به همين خاطر آن را لفافه نيز مي گويند.
آن چه جلب توجه مي کند اين است که در اين پوسته، اليافي عصبي وجود دارد که طولش بيشتر از هزار کيلومتر است!! اين صفحه ي بسيار نازک در عوض مهمترين وظيفه ها را به عهده دارد، رفتار شخص و گرايشهايش را تعيين و در سخن گفتن و بيان مطالب به او کمک مي کند، در يادگيري، حفظ، به يادآوردن، نوآوري، اختراع، چاره انديشي، و نيز در احساس کردن، تکان خوردن، حرکت کردن، شنيدن و ديدن به او کمک مي کند. دانشمندان با توجه به آن چه تاکنون شناخته اند، تخمين مي زنند که در اين پوسته چيزي حدود پنجاه تا صد مرکز وجود دارد؛ از جمله مرکز شنوايي، بينايي، حافظه، تصميم گيري و مرکز حرکت، و خود در مهمترين کارها در احساس و دريافت احساسهاي بيروني و در حرکت نقش دارد. به قول مشهور :

أتحسب أنک جرم صغير ... و فيک انطوي العالم الأکبر

گمان نبر که تو تنها يک موجود کوچک هستي، چراکه آن چه مشهور به عالم بزرگتر است، در درون تونهفته است.
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سلولهاي مغز خود بالغ بر صد و چهل ميليارد سلول مستند است که هنوز وظيفه اش شناسايي نشده و چه بسيارگفته اند که مغز پيچيده ترين عضو انسان، بلکه پيچيده ترين موجودهستي است. نيز گفته اند مغز مي تواند به اندازه ي تمام ذرات جهان معلومات در خود بگنجاند و بزرگترين نابغه ها و بزرگترين مخترعها تنها از بخش بسيار کوچکي از مغزشان استفاده ي بهينه کرده اند. پس اين مغز اگر ما به کارش نگيريم و يا بد از آن استفاده کنيم، چنان که آفريدگار اراده کرده و آن را وسيله ي شناخت خود دانسته، وسيله اي که ما را در دنيا به ساحل سلامت و آرامش و در آخرت به بهشت خوشبختي مي رساند، نخواهد بود. پس چه خسارت بزرگي است اگر عقل هايمان را به کار نگيريم و دبنال هوا و هوس بيفتيم.

مغز ماده اي ترشح مي کند که درد را از بين مي برد
وروديهاي درد
دانشمندان پي برده اند که در مغز انسان ماده ي مخدري هست که هرگاه درد به حد تحمل ناپذيري برسد، مغز آن را ترشح مي کند و احساس درد را از بين مي برد. اين ناشي از رحمت و مهرباني خداي رحمان است. نيز کشف کرده اند که در مجراي دستگاه عصبي دروازه هايي هست که به روي درد بسته مي شود و از ورود آن به مغز جلوگيري مي کند و عوامل رواني در اين وروديها تدثير بسزايي دارد. به طوري که اگر انسان در جهت خشنودي خدا گام بردارد و از تلاشها و عملکرد خود در اين راه خرسند باشد، احساس درد هرگز به مغز نمي رسد.
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حالتها و موقعيتهاي زيادي در تاريخ ذکر شده؛ چگونه يک صحابي دست راستش در جنگ قطع مي شود پرچم را با دست چپ مي گيرد، آن را نيز قطع مي کنند؛ با بازوانش مي گيرد، مگر درد ندارد؟ اين حالت را دانشمندان تازگيها کشف کرده اند و اظهار داشته اند بر سر راههاي نفوذ درد و راه ماده ي عصبي که نزديکتر به نخاع شوکي و جسم زير عصب بينايي و پرده هاي مغز است، وروديهايي وجود دارد که درد براي رسيدن به مغز بايد از آن بگذرد واين مسير گاهي بسته مي شود و مانع رسيدن درد به مغز مي گردد. در اين وروديها عوامل رواني مانند ايمان راستين به خدا، ايمان به رستگاري دخيل است، و بالاتر ازهمه اگر درد غير قابل تحمل باشد، مغز ماده ي مخدري تزريق مي کند و احساس درد را به کلي از بين مي برد.
پس اگر انسان قوي و هدفش بزرگ و مقدس باشد و توان و تلاشش را در راه رسيدن به الله صرف کند، از دردهايي که انسان را بر زمين مي اندازد، کمترين رنجي نمي برد و بي گمان ايمان نيرويي بس پرقدرت است.
(1/545)



ابوبکر صديق خليفه ي مسلمانان، خالدبن وليد، فرمانده ي سپاه اسلام را به جنگي در شرق آسيا فرستاد و خالد از او نيروي کمکي خواست، زيرا شمار دشمنان صد و سي هزار و لشکر ايمان داران حدود سي هزارنفر بود، و خالد انتظار داشت پنجاه هزار يا دست کم سي هزار نفر نيروي اضافي به او برسد. اما ناگاه تنها يک نفر به نام قعقاع بن عمرو را ديد که مي آيد و نامه اي با خود دارد. خالد به او گفت : پس نيروي کمکي کجاست؟ قعقاع در پاسخ گفت : منم. گفت : تو؟ و نامه را باز کرد، در آن نوشته بود : (از طرف ابوبکر صديق به خالد بن وليد، خدا را سپاس مي گويم، اي خالد هيچ شگفت مدار که يک نفر را برايت فرستاده ام، به خداوند يکتا قسم لشکري که قعقاع بن عمرو در آن باشد هرگز شکست نمي خورد). و در آن جنگ سخت، کليد پيروزي در دستان قعقاع بن عمرو بود. پس يک نفر با ايمان برابر است با هزار نفر، و هزار نفر بي ايمان آهي بيش نيست.

حافظه
خداوند پاک و منزه مي فرمايد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خودتان بس نشانه ها نهفته است اگر ببينيد».
همه ي انسانها در مغز خود بخشي به نام حافظه دارند که نقش بسيار مهمي در زندگي بازي مي کند. برخي از دانشمندان اين را از آيه ي زير برداشت کرده اند :
(وَ لَو نَشاءُ لَمَسَخناهُمْ عَلَي مَکَانتِهِم فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّاً وَ لَايَرْجِعُونَ( ... (بس : 67)
«اگر بخواهيم آنها را در جاهاي خود مسخ مي کنيم، آن گونه که نه توان رفتن به جلو و نه پاي برگشتن نداشته باشند».
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چگونه به خانه ات باز مي گردي؟ حتماً آدرسش را مي داني؟ اما چه طور آدرسش را مي داني؟ چون جايش در حافظه ات هست. تو در مغازه ات چگونه اين تکه را از اين جا، و از آن جا آن قطعه را برمي داري، چون تمام اين قطعات و جاهاي آن در حافظه ات جاي دارد و در خانه نيز هر چه بخواهي جايش را مي داني، اين همه کجا انبار شده؟ در مدرسه هنگامي که کتاب مي خواني و امتحان مي دهي، راستي اين امتحان چه جوري انجام مي شود؟ اين اطلاعات همه به حافظه سپرده مي شود، در واقع کسي که حافظه نداشته باشد، يعني اين که اصلاً وجود ندارد، و يادگيري و ياد دادن براي او غيرممکن است. خداوند فرمود :
(وَ لَو نَشاءُ لَمَسَخناهُمْ عَلَي مَکَانتِهِم فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّاً وَ لَايَرْجِعُونَ(
«اگر بخواهيم آنها را در جاهاي خود مسخ مي کنيم تا نتوانند بروند يا برگردند».
در مقاله هاي علمي که درباره ي حافظه نوشته شده، آمده که «وقتي انسان شصت سال عمر مي کند، حافظه اش چيزي حدود شصت ميليارد اطلاعات و معلومات از تصويرهايي که ديده، نگه مي دارد؛ اگر بخواهيم اين همه اطلاعات را بنويسيم هزاران جلد کتاب در مي آيد، کتابهايي که حاوي معلوماتي است که ما تا حالا نمي دانيم در کجاي مغز ذخيره شده است. نظريه هاي جديدي نيز هست مبني بر اين که حافظه در مغز هيچ جايي ندارد، بلکه به زندگي روحي و رواني مربوط مي شود.
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به هر حال تمام اين معلوماتي که به انسان مي رسد، بعضي از آن در جايي نزديک و دَمِ دست نگه داري مي شود، تا در هنگام نياز مراجعه به آن آسان باشد، و بعضي در جايي متوسط و بعضي ديگر در جايي دوردست نگه داري مي شود، مقداري نيز اصلاً نگه داري نمي شود. و چون اين همه اطلاعات وارد انبار مغز شد بر اساس نوع آن تقسيم بندي مي شود، قسمتي مربوط به بويايي، قسمتي مربوط به ديدنيها، و بخشي براي چهره ها، بخشي ديگر براي رنگها، عطرها، و قسمتي مربوط به نامها است. کار بسيار دقيق و ظريفي است. اما دانشمندان مي گويند هنگامي که مي خواهيم چيزي را بازيابي کنيم يا بشناسيم حافظه با شيوه ي رمز در کمترين وقت ممکن عمل مي کند؛ مثلاً اگر عطري به کسي داده شود که قبلاً آن را بوييده، چون در حافظه نود و هفت نوع بو خيره مي شود، با تمام انواع بوهاي موجود در حافظه، تطبيق داده مي شود تا مشخصاتش را بيابد، سپس مي گويد اين عطر فلان نام دارد، اين در بوياييها، اين در خوردنيها، اين در چشاييها، اين در ديدنيها و اين در چهره ها و فلان در نامها و شماره ها و ... جاي دارد. در همه چيز بدين ترتيب عمل مي شود. اطلاعاتي که درباره ي حافظه در دست هست بسيار اندک است، با اين وصف حقيقتهايي در آن نهفته است که عاقلان از آن در شگفت آيند.
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برخي از دانشمندان مي گويند حافظه دايره المعارف و مترجمي فوري است، و شگفت آور اين که سلول حافظه تقسيم نمي شود و نمي ميرد، چون اگر تقسيم شود يا بميرد انسان تمام آگاهيها و دانشهايش را از دست مي دهد، آن گاه مي گويند : من به مدت چهل سال سابقه ي پزشکي داشتم، و من پنجاه سال در زمينه ي قانون کار کرده بودم، و اين يکي چندين سال در صنعت مهارت به دست آورده بود، تمام اين آگاهيها و مهارتها برهم انباشته مي شود، تا انسان رشد کند، و اگر حافظه اش را از دست بدهد، به يکبارگي هرچه مي دانسته فراموش مي کند، حافظه خود به تنهايي نشانه اي بس بزرگ است که بر عظمت و جلال پروردگار دلالت مي کند.
* * *

نگه داشتِ چشم

آن گاه که مرد به زني نگاه مي کند، و دوباره مي نگرد، اين نگاه دوم بيشتر از هر چيز به کشيدن ماشه ي اسلحه اي مي ماند. به دنبال اين نگاه هورمونهاي جنسيي شليک مي شوند که تمام جاي جاي بدن را در مي نوردد، اين هورمونهاي جنسي ضربان قلب را تند، رگهاي اصلي را گشاد و رگهاي کوچک و متوسط را تنگ مي کند، و فشار خون را نيز بالا مي برد، به پروستات مي رسد و راه ادرار بسته و در عوض راه مسير آب زندگاني باز مي شود، و يک ماده ي پاک، عطرآگين و پربار جاري مي شود، سپس در ترکيب شيميايي خون تغييراتي پديد مي آيد تا روند نزديکي جنسي مراحل تکميلي خود را طي کند و نسل بشر همچنان باقي بماند.
اما هنگامي که انسان در طول روز چشمش را کنترل نمي کند، چه اتفاقي مي افتد؟ هورمونهاي جنسي در نقاط مختلف بدن از طريق رگهاي خوني به گردش مي افتد، خداوند بزرگ مي فرمايد :
(قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهم وَ يَحْفَظُوا فُروجَهُم ذَلکَ أَزْکَي لَهُمْ( ... (نور : 30)
«اي پيامبر به ايمان داران بگو چشمشان را کنترل کنند و شرمگاههاي خود را نيز نگه دارند، اين براي آن ها بس بهتر و پاکتر است».
(1/549)



دانشمندان گفته اند : «أَزکَي» يعني «أَطْهَر» پاکتر، همچنين مي تواند به معني سودمندتر و پاکيزه تر باشد؛ اما پاکي يا از نظر پاک شدن از گناه، يا دوري از بيماريها است؛ زيرا حذيفه (رض) از پيامبر(ص) روايت کرده که فرمود : «النظره سهمٌ مِن سِهام إبليسَ مسمومهٍ، مَنْ تَرکَها مِنْ خوفِ اللَّهِ جَلَّ وَ عزَّ أَثابَهُ اللهُ إيماناً يَجِدُ حلاوتَهُ في قلبِهِ». (1) يعني نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي زهرآگين شيطان است، هرکس از ترس خدا از آن بپرهيزد، خداوند در پاداش ايماني به او مي دهد که شيرينيش را در قلبش احساس کند. در روايت ديگري در حديثي قدسي آمده : «النظرهُ سهمٌ مسمومٌ من سهام الشيطان مَنْ تَرکها مخافتي أَعْقَبْتُهُ عليها إيماناً يَجدُ حلاوته في قلبهِ». (2) يعني نگاه (به نامحرم) تيري زهرآلود از تيرهاي شيطان است، هرکس از ترس من از آن دوري کند، به خاطر آن، ايماني به او مي بخشم که شيرينيش را در دل بچشد.
__________
(1) - حاکم در المستدرک (7875) از حذيفه اين حديث را روايت کرده، و گفته است : حديث مستند و درست است که مسلم و بخاري آن را نياورده اند. همچنين طبراني در المعجم الکبير (10362) از ابن مسعود روايت کرده است.
(2) - قضاعي در مسندالشهاب (293) از ابن عمر روايت کرده است.
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تير هر گاه به بدن فرو رود، زخمي ايجاد مي کند، و چه بسا به يک نقطه ي مشخصي آسيب مي رساند؛ اما اگر زهرآلود باشد، زهر به تمام نقاط بدن سرايت مي کند. پيامبر – درود و سلام خدا بر او باد – چهارده قرن پيش زيان هاي نگاه دوباره به نامحرم را بيان داشته است. پس نگاه مانند وارد آمدن فشار بر ماشه است که به سبب آن يک سلسله واکنش ها و ترشح هورمونهاي پيچيده ي جنسي شروع مي شود که تأثيرات زيادي بر تمام اعضاء بلکه بر تمام سلولهاي بدن دارد و بدن را براي عمل نزديکي جنسي آماده مي سازد، تا در روند ادامه ي نسل مأموريت خود را به انجام برساند. تمام اين کنش و واکنش ها بايد در يک زمان مشخص صورت مي پذيرد؛ اما اگر رها شدن هورمونها دربدن بدون خالي شدن به درازا بکشد، باعث آسيب ها و خطرهاي دوچنداني براي بدن مي شود.
در يک سايت علمي – پژوهشي، تحقيقي پيدا کردم که بيست سال پيش آغاز شده و به نتايج زير رسيده بود : نخست اين که اين هورمونها در رگها جريان دارد و در بدن شخصي که چشمش را از نگاه به نامحرم نگه نمي دارد، به گردش و جريان مي افتد، چه بسا زني درکتابخانه اي کار مي کند، بي حجاب هم باشد، گوشه ي چشمي، عرضه ي جاهاي فتنه انگيز بدن و جاي خلوتي هم باشد، صحبت از مسايل جنسي هم پيش مي آيد، مجله اي نيز و ... الخ.
پيامبر گرامي که از سر هوي وهوس سخن نمي راند مسلمانان را از نگاه پشت سرنگاه بر حذر داشته و زنان را از آرايش و عطرزدن هنگام بيرون رفتن از خانه منع فرموده، هم چنان که از خلوت با اشخاص بيگانه، از دست دادن زن و مرد و از تمرد زن در بستر شوهرش نهي فرموده است. تمام اين نهي کردن ها و هشدار دادن ها به خاطر دوري از بيماريهاي بي شمار و بي پاياني است.
اکنون اندکي به جزئيات بپردازيم :
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چرا وقتي افعي انسان را مي گزد، گاهي او را از پاي درمي آورد، دليل علمي اين امر آن است که زهر رگها را تا حد غيرقابل تحملي منبسط مي کند، در نتيجه فشار پايين مي آيد و شخص مي ميرد. امروزه از زهر افعي دارويي بسيار مفيد براي انبساط شاهرگها و مويرگها تهيه مي کنند؛ لذا وقتي مويرگها و شاهرگها بيش از حد انبساط پيدا کند، منجر به مرگ مي شود. پژوهشگر نامبرده نيز اين هورمونها را زهر ناميده؛ زهر به اندازه ي مشخص و محدود از آن، دوا و به اندازه اي زياده از حد درد است. چه روي مي دهد؟ اولين چيزي که در اثر گردش اين سمها در طول روز مشاهده مي شود، بوي بسيار نامطبوعي از زير بغل و قسمتهايي از بدن است. پس تا زماني که چشم آزاد و بي قيد گذاشته مي شود، مجله ها، منظره ها و فيلم هايي هم باشد، زناني برهنه ي پوشيده، خلوت با زنان بيگانه، صحبت از اميال جنسي هم در ميان باشد، هورمونها در طول روز همچنان در جريان و گردش خواهد بود، و بر مقدار آن افزوده مي گردد و همين ادامه ي مدت چرخش و گردش، آن را به سم تبديل مي کند.
بنابراين نخستين علايم، پيدا شدن بوي نامطبوع زير بغل و پاها و گشايش روزنه ي غده هاي عرق و چربي در قوزک ها، پاشنه ها و در باسن است. اين خود چندين نوع بيماري بواسير به همراه دارد و گشايش روزنه هاي چربي از طريق گردش هورمونها سبب درآمدن جوشهاي جواني در صورت مي شود. در جريان بودن هورمونهاي جنسي که چيزي از زهر کم ندارد، و برانگيختن آن تا حد زيادي، سبب ميگرن يا سردرد خفيف مي شود که پزشکان تا کنون درماني براي آن پيدا نکرده اند.
اما آن چه ترسناک تر است دردهايي است که به مفصل ها به ويژ مفصل هاي بزرگ مانند زانو و مفصل ران دست مي دهد. به نظر مي رسد که اين هورمونها از ميزان لزجي مايع بين استخوانها مي کاهد و اندک اندک سبب خشکيدن اين مايع و سپس به هم ساييدن استخوانها و آن گاه درد مفصل که غير قابل تحمل است، مي شود.
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در جامعه هاي غربي در سنين پايين به خاطر گردش اين سمها در بدن در طول روز، از بيماريهاي اين چنيني بسيار رنج مي برند. دو کارمند سيرک در بريتانيا در سن سي سالگي به دردهاي حاد مفاصل مبتلا شدند، و هيچ دليل قانع کننده اي جز برانگيختن مستمر هورمونهاي جنسي ندارد.
اما در زمينه قلب و رگهاي خوني بايد گفت که توالي گردش اين هورمونها (يا اين زهر) سبب پايين آمدن ضربان قلب و کندي گردش خون و خون بستگي احتمالي و گشايش زياد و متوالي سرخ رگها مي شود که نرمي و انعطاف پذيري آن را از بين مي برد، با اين وضع و با تغيير ترکيب شيميايي خون، تصلب شرايين پيش مي آيد که بيشترين بيماري اين دوران است. و اين بيماري در جامعه هاي بي قيد و بند شايع است. علاوه بر اين اين زهرها که در جاي جاي بدن به گردش مي افتد، باعث گرفتگي چربي مي شود که اگر در يک جاي مشخصي نفوذ کند موجب نابينايي، راشيتيسم، لنگي، ديوانگي يا بي حافظگي و مانند آن مي شود، و اگر در طول روز در بدن در جريان باشد، سبب لکنت زبان و سختي چرخش زبان در دهان مي شود؛ و نيز باعث پديد آمدن يبوست مي گردد که خود چيزي حدود پنجاه بيماري از آن ناشي مي شود. پس کسي که خيره به زيبارويان و زناني که صبحگاهان و شامگاهان در رفت و آمدند، مي نگرد و سلسله اي زلفکان مه رويان را مي پايد، مجله ها را مي خواند و در جاهايي که خدا را خوش نمي آيد، مي نشيند، با تمام اين مشکلات و بيماريها دست به گريبان مي شود.
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از ديگر آثار منفي استمرار گردش اين سمها، در سنگ صفرا و گاهي ورم زودرس پروستات که بيش از حد معمول است ديده مي شود، اين نتايج پژوهش يک پزشک در مؤسسه اي علمي در يکي از کشورهاي عربي بود که من آن را از يک سايت علمي گرفتم؛ اما در حقيقت مصداق اين حديث شريف است : «النظره سهمٌ مِن سهام إبليس مسمومهٍ مَنْ ترکها من خوفِ اللهِ جلَّ و عزَّ أَثابَهُ اللهُ إيماناً يجدُ حلاوتَهُ في قلبهِ». (1) يعني نگاه به نامحرم يکي از تيرهاي زهرآلود شيطان است، هرکس از ترس خداي بزرگ از آن بپرهيزد، خداوند در پاداش ايماني به او مي دهد که شيرينيش را در دلش مي چشد. راهنمايي پيامبر خود سري نيست.
(وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَي (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي( ... (نجم : 3 و 4)
«او از روي هوي و هوس حرف نمي زند بلکه در واقع وحي است که بر او نازل مي شود».
محال است خداوند چيزي را مشروع بدارد يا چيزي را حرام کند مگر اين که نتايج گران بهايي در پي داشته باشد که خوشا به حال هر که آن را دريافت و بدا به حال آن که به آن پي نبرد. ما ايمان داران دستورهاي خدا را بدون چشم داشتِ کشف حکمتهاي آن اجرا مي کنيم؛ اما در عوض اگر حکمتها نيز برايمان آشکار شود، ايمانمان به عظمت اين دين افزوني مي يابد.
خداوند بلندمرتبه مي فرمايد :
(لِيَزدادُوا إيماناً مَعَ إِيمانِهِم( ... (فتح : 4)
«تا ايمانشان همچنان رو به فزوني باشد».
و رحمت بر آن که فرمود :

يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً ... أنت القتيل بما ترقي فلاتصب
و باعث الطرف يرتاد الشفاءله ... احبش رسولک لايأتيک باالعطب

اي کسي که تلاش مي کني با تير مژگان به هدف بزني، با آن چه مي اندازي خود را به کشتن مي دهي و کشته خود تو هستي، بيهوده نزن؛ و اي آن که چشم به او دوخته اي و منتظر شفا هستي، چشمت را فرو هل که درماني برايت نمي آورد.

پرده ي صماخ گوش
خداوند فرمود :
(
__________
(1) - سند حديث ذکر شد.
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و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در وجود خود شما نيز نشانه هايي هست، مگر نمي بينيد؟».
در ميان اعضاي بدن انسان، نشانه هايي هست که به شمار نيايد، از جمله پرده ي صماخ! اين پرده که بسيار نازک است و کلفتيش به نيم ميليمتر نمي رسد و قطرش نه ميليمتر – کمتر از يک سانتيمتر – است، در هر کس با نظم و دقت خاصي کار مي کند.اين پوسته مانند ستون فقرات محکم، مانند لاستيک نرم و کش دار، و در حمل و نقل صداها بسيار فعال است. در صورت از کار افتادن اين پرده، شنوايي انسان از دست مي رود، به همين سبب خداوند آن را با وسيله اي که از خطر مي رهاندش مجهز کرده است و آن را در داخل يک کانال پيچ دار قرارداده که تنگتر از اندازه ي انگشت کوچک است تا به آن نرسد و عيب دارش نکند و باعث سوراخ شدنش نشود.
خداي بزرگ از روي حکمت خود گوش مياني را توسط کانالي به گلو پيوند داده است؛ لذا اگر فشار صوتي زيادي در حد سوارخ کردن به اين پرده وارد شود، درمقابل نيز فشاري به اندازه ي آن از دهان مي آيد و در نتيجه اين دو فشار هم وزن مي شود و بدينسان پرده ي صماخ از پاره شدن در امان مي ماند، چراکه صداهاي بلند مي تواند آن را پاره کند.
پرده ي صماخ به چهار استخوان کوچک که وزن همه ي آنها بيشتر از پنجاه و پنج ميلي گرم نيست، و در کل بيشتر از نوزده ميلي متر طول ندارد، بسته شده. کار اين استخوانک ها بسيار جالب است، بيست برابر صداهاي ضعيف را رساتر مي کند و صداهاي بلند و گوشخراش را پايين مي آورد، بنابراين يک سيستم کوچک دو کار بلند و کم کردن صداها را به عهده دارد. بي گمان کاري است که در حد توانايي بشر نيست و از نشانه هاي عظمت و بزرگي آفريدگار حکيم است.
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گذشته از اين، يک ابزار عصبي بسيار پيچيده وجود دارد که صداهاي بلندتر از صد ديسيبل را – واحد اندازه گيري صدا – که گوش را مي آزارد، کاهش مي دهد. هنگامي که صداي کسي را نمي شنويم به او مي گويم چه گفتي نشنيديم؟ در اين هنگام برخي حرکتهاي صورت بر يک عصب مشترک مابين صورت و عضله اي که به استخوان رکابي آويزان شده و مي تواند حساسيت گوش را بيشتر کند، تأثير مي گذارد. به طوري که وقتي خطوط چهره ي شخص تغيير مي يابد و هنگامي که سخني را متوجه نمي شود، دستگاه بسيار پيچيده اي هست که از طريق عصب شنوايي به عضله اي منتقل مي شود و آن عضله حساسيت گوش را افزايش مي دهد.
صدا ارتعاشي است که در خلال يک فضاي خالي نرم منتقل مي شود، و فضاي خالي همان هوا است. اما فضاي صاف سخت ومحکم صدا را با سرعت بيشتري جا به جا مي کند و فضاي ميعان آنرا با سرعت بيشتر و دقت بالاتري نسبت به فضاي قبلي منتقل مي کند. به همين خاطر صدا از طريق هوا به پرده ي صماخ مي رسد و در پرده ي صماخ از طريق آن چهار استخوان منتقل مي شود و سپس وارد کانالي از مايع مي شود. بنابراين صدا در مرحله ي نخست از طريق هوا و سپس از پرده ي صماخ از راه جسمهاي سختي و سپس از طريق کانالي از مايع جابه جا مي گردد.
بيست و پنج هزارسلول شنوايي با گوش برخورد مي کند و پيام را براي تشخيص به مغز مي رساند و تاکنون دانشمندان نتوانسته اند به اين نکته پي ببرند که گوش چگونه بين ترانه ها و جنجال و شلوغي فرق مي گذارد وآنها را از هم تشخيص مي دهد.
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چرا وقتي صداي خرد شدن يک تکه شيشه زير چارچوب در به گوش مي خورد انسان احساس مي کند دارد از پوستش بيرون مي آيد و چندش عجيبي در بدن به وجود مي آيد؟ چرا وقتي در برابر يک آبشار که صداي گوش خراشي دارد، مي ايستد، آرامش مي يابد و با آن انس مي گيرد؟ آن سروصدا است و اين نغمه، و اما چگونه اين دو را از هم باز مي شناسد؟ و چطور گوش صدها هزار صدا را هر يک با لحن و آهنگ خاصي مي گيرد و همه در حافظه ثبت مي شود؟ چطور از پشت خط تلفن صداي دوستت را مي شناسي؟ اين چه حساسيتي است در گوش که صداها را ذخيره مي کند. در حافظه ي انسان صدها، بلکه هزارها صداي گوناگون ذخيره مي شود. چگونه؟ خدا مي داند.
هنوز گوش يکي از اسرار کارگه کون ومکان الهي است؛ و هنوز به مثابه ي نشانه اي دال بر عظمت پروردگار پابرجاست. آن چه در اين نوشتار آمد مشتي مطالب مختصر بيش نبود؛ اما اگر از شگفتي هاي نهفته در گوش بيشتر مطلع شويد، بي درنگ براي تعظيم پروردگار و شکر او به سجده مي افتيد.

إِنّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَادَ کُلُّ أُوْلئِکَ کَانَ عَنهُ مَسْؤُلاً
انسان در قبال گوش و چشم ودل و همه ي اينها مسؤوليت دارد
از جمله نشانه هاي دلالت کننده بر عظمت خدا که در جهان هستي هست و از تطابق کامل آيات قرآن با آفرينش انسان استنباط مي شود، آياتي است که بر آمدن قرآن از جانب خداوند تأکيددارد و اين که هماهنگي و تطابق شگفت آوري از ازل تا ابد بين آن چه در قرآن آمده و آن چه علم بشري به آن رسيده، وجود دارد. براي نمونه پروردگار سبحان مي فرمايد :
(إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَهٍ أَمْشَاجٍ نَبْتِلَيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَاً(
... (انسان : 2)
«ما انسان را از نطفه ي پراکنده و آميخته آفريديم، او را در بوته ي آزمايش مي گذاريم و او را شنوا و بينا قرار داديم».
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در اين کلام خدا دقت وصف ناپذيري در ساختار جمله به کار رفته؛ چرا شنوا را پيش از بينا آورده؟ خداوند در جايي ديگر مي فرمايد :
(َرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَکُمْ وَ أَبْصَارَکُمْ( ... (انعام : 46)
«چه مي گوييد اگر خداوند گوش و چشمهايتان را از شما بگيرد؟».
دو حکمت در اين آيات هست؛ بنا به گفته ي دانشمندان گوش در زندگي انسان مهمتر از چشم است؛ زيرا انسان از جهت هاي ششگانه، از راست و چپ، روبه رو و پشت سر، بالا و پايين و نيز در تاريکي و روشنايي، در شب و روز صداها را دريافت مي کند، و با وجود مانع هاي محکم صدا به گوش انسان مي رسد، پس گوش تمام خانه را پوشش مي دهد. مثلاً اگر کسي خوابيده باشد و در اتاق پذيرايي صدايي به گوش بخورد، به سوي آن مي رود، اما چشمش تنها در محدوده ي همان اتاق خواب به او کمک مي کند، نيز وقتي راننده اي پشت فرمان است فقط روبروي خود را مي بيند؛ اما اگر ايرادي در موتور يا چرخهاي اتومبيل پيش بيايد، صداي آن به گوشش مي رسد و در موقع مناسب توقف مي کند. اين گوشه اي از اظهارات دانشمندان بود و بيانگر اين نکته است که گوش مهمتر از چشم است.
اما نکته اي ديگر در کلام خدا هست آن جا که مي فرمايد :
(وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعيرِ(
... (ملک : 10)
«در آن روز مي گويند اگر گوشي شنوا و يا عقلي سليم داشتيم اکنون از جمله ي جهنميان نبوديم».
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چرا در اين آيه تنها گوش را آورده؟ به خاطر اين که هرکس ناشنوا باشد، گنگ نيز هست. وآن کس که شنوايي ندارد، نمي تواند حرف بزند، و کسي که نه مي شنود و نه حرف مي زند، از نظر عقلي عقب مي ماند. و در زمره ي عقب مانده هاي عقلي و کودن ها قرار مي گيرد. اما کم نيستند آنهايي که بيناييشان را از دست داده اند، و در عين حال از برجستگان و ستاره هاي علم و ادب بوده اند؛ اما کسي که حس شنوايي ندارد، نمي تواند حرف بزند ودر واقع فهم ندارد.
دقتي که در آفرينش گوش به کار گرفته شده کمتر از دقت انجام شده در خلق چشم نيست؛ زيرا خداوند مي فرمايد :
(مَاتَرَي فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفَاوُتٍج( ... (ملک : 3)
«هيچ تفاوتي در آفريده هاي پروردگار نمي يابي».
در عوض برخي شرکتها هستند که مثلاً محصولي درجه دو توليد مي کند و به آن کاري تجارتي مي گويد، و گاهي نيز محصولي درجه يک با قيمتهاي مخصوصي توليد مي کند، اين دو محصول با هم فرق دارد؛ اما در آفريده هاي رحمان هيچ فرقي و تمايزي نيست؛ همه مطلقاً سنجيده و حکيمانه و در حد اعلا است.
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گوش و چشم هر يک وظايفي دارند. انسان با گوش حقيقت ها را مي شنود و درک مي کند و با چشم زيباييها و اشياء را با اشکال و اندازه ها و ويژگيهاي مخصوصي مي بيند؛ اما با گوش حقيقت هاي آن را درک مي کند. دانشمندان کشف کرده اند که جنين در رحم مادر در روز بيست و دوم از خلقتش جاهاي گوش و چشم برايش مشخص مي شود و در هنگام ولادت شبکيه اش کامل مي شود و نوزاد مي تواند چشمش را بر هر منبع روشنايي متمرکز کند. به عبارت ديگر نور را مي بيند؛ اما هنوز نمي تواند چيزها را تطبيق بدهد و از هم باز بشناسد، در پايان ماه دوم بچه هر چيزي متحرک در برابرش را با چشم دنبال مي کند. اما پس از ماه چهارم رنگ ها را تشخيص مي دهدو بالأخره در پايان ماه ششم کار مطابقت به طور کامل تمام مي شود؛ اما در حقيت در هفته ي بيست و ششم يعني در ماه ششم که هنوز در رحم مادر است، به صداها گوش مي دهد و ضربات قلب مادر و صداي خش خش رحم و غار و غور شکم و روده ها را مي شنود. برخي از دانشمندان آزمايش هايي انجام داده اند که در نتيجه ي آن صداي تپش قلب و خش خش رحم و غار وغور شکم را ثبت کرده اند و پيش از به دنيا آمدن جنين به گوش او رسانده اند، جنين که گريه مي کرده، با شنيدن اين صداها ساکت شده است، بنابراين حس شنوايي در نيمه ي ماه ششم در رحم مادر تشکيل مي شود، در حالي که بينايي درماه سه و چهار پس از ولادت کامل مي شود. يافته ها و اظهارات دانشمندان را خداوند در هفده آيه از قرآن ذکر کرده است که به خاطر اهميت بيشتر و زودتر شکل گرفتن، گوش را بر چشم مقدم داشته است؛ اما چرا در آيه ي زير ديدن بر شنيدن مقدم شده :
(رَبَّنَا أَبْصَرْنَا و سَمِعْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صالِحَاً إنَّا مُوقِنُونَ(
... (سجده : 12)
«پروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان تا کار نيک کنيم، ما يقين حاصل کرده ايم».
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دانشمندان بر اين اعتقادند که به خاطر اين است که سرعت انتقال شکل بيشتر ازسرعت انتقال صدا است؛ چراکه شکل با سرعت سيصد هزار کيلومتر در ثانيه انتقال مي يابد؛ اما سرعت انتقال صدا بيشتر از سيصد و سي متر در ثانيه نيست.؟
پس تا وقتي که سخن از آفريدن است – آفريدن گوش و چشم – در هفده آيه گوش بر چشم مقدم شده، و چون بحث به خلق بينايي و چشم کشيده شد، چشم را مقدم آورد؛ زيرا چشم شکل را قبل از اين که صدا به گوش برسد مي بيند، لذا بينايي مقدم بر شنوايي شد :
(رَبَّنَا أَبْصَرْنَا و سَمِعْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صالِحاً إنَّا مُوقِنُونَ(
... (سجده : 12)
«پروردگارا ديديم و شنيديم، پس ما را برگردان تا کار نيک کنيم که يقين حاصل کرده ايم».
گويا ترين مثال براي اين نکته رعد و برق است، انسان اول برق را مي بيند؛ و پس از اندکي صداي رعد به گوشش مي خورد، اگر از دور به يک سنگتراش نگاه کنيم، مي بينيم که چکش را بر سنگ فرود آورده، اما اندکي پس ازآن صداي چکش به گوش مي رسد.
اندک آياتي که در آن ذکر چشم پيش از گوش آمده آياتي است که انسانها را از عقاب مي ترساند، يا کافران را وصف مي کند، و در هيچ کدام از اين آيه ها کوچکترين اشاره اي به خلق اين دو حس، يا بيان وظيفه ي آن ها، يا رشد آنها نيست. خداوند در اين آيه مي فرمايد :
(وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَايُبصِرُونَ بِهَا و لَهُمْ ءَاذانٌ لايَسْمَعُونَ بهاج(
... (اعراف : 179)
«چشمهايي دارند که با آن نمي بينند و گوشهايي که با آن نمي شنوند».
به عبارت ديگر آن طور که بايد و شايد است از نعمت چشم و گوش استفاده نمي کنند. و نيز در اين آيه :
(أَمْ لَهُمْ أعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بها(
... (اعراف : 195)
«يا چشمهاي دارند که با آن مي بينند و يا گوشهايي که با آن مي شنوند».
و در اين آيه نيز فرموده :
(ثُمَّ عَمُوا و صمُّوا کثيرٌ مِنْهُمْ( ... (مائده : 71)
«
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آن گاه بسياري از آنها کور شدند و کر نيز هم».
همچنين فرمود :
(وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَمهِ عَلَي وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُکمًا وَ صُمَّاً(
... (اسراف : 79)
«روز قيامت آنها را کور و کر و لال حشر مي کنيم».
وظيفه ي چشم و گوش
خداوند بزرگ بلند مرتبه مي فرمايد :
(واللهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکَُمْ لَاتَعْمَلُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَار و الأَفئِدهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ( ... (نحل : 78)
«خداوند شما را از رحمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي که هيچ چيزي نمي دانستيد، و گوش و چشم و دل را به شما بخشيد باشد که سپاسگزاري کنيد».
و نيز مي فرمايد :
(ثُمَّ سَوَّئهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفئِدهَ قَليلاً مَّاتَشْکُرُونَ( ... (سجده : 9)
«سپس خداوند او (آدم) را آراست و از روح خودش در او دميد و گوش و چشم و دل براي شما در نظر گرفت؛ اما شما بسيار کم سپاسگزاري مي کنيد».
در جايي ديگر مي فرمايد :
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَکُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الأبْصَارَ وَ الأَفئِدهَ قَلِيلاً ماتَشْکُرون( ... (ملک : 23)
«بگو اوست که شما را آفريد و گوش و چشم و دل به شما عطا کرد؛ اما شما بسيار اندک سپاسگزاري مي نماييد».
همچنين در اين آيه مي فرمايد :
(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِ( ... (بلد : 8)
«مگر دو چشم به او (انسان) نداديم؟».
آيا تا به حال به اين انديشيده ايد که با اين چشم کوچک چگونه اشياء را با اندازه ي واقعي آن مي بينيد؟ زيرا بزرگترين تصوير نگار شکلي را نشان مي دهد که از اندازه ي کف دست بزرگتر نيست! چطور کوه را کوه، دريا را دريا و خورشيد را خورشيد و هر کدام را به اندازه ي واقعي خود مي بينيد؟ چگونه وسايل را در حجم حقيقي خود مشاهده مي کنيد؟ هيچ دانشمندي تاکنون نتوانسته به اين سؤال پاسخ بدهد.
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اما نکته اي ديگر؛ اگر مثلاً رنگ سبز يا هر رنگي را به هشتصد هزار درجه تقسيم بندي کنيم، در صورت اضافي بودن دو درجه از اين هشتصد درجه چشم سالم مي تواند آن را تشخيص دهد. خداوند بزرگ مي فرمايد : (َلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِ( مگر به او دو چشم نداديم؟
مسأله ي ديگر اين که چگونه همين چشم مي تواند بعد سوم (يعني عمق) را تشخيص دهد؟ طول و عرض و عمق را دقيقاً مي بيند. اگر خداوند تنها يک چشم به ما داده بود، با آن، چيزها را مسطح ونه با تجسم هر سه بعد آن، مي ديديم. بنابراين مسافت هاي پيش روي مان را تنها با وجود دو چشم با هم، درک مي کنيم؛ ولي مسافت هايي را که در معرض ديد چشم قرار مي گيرد، با يک چشم مي توان تشخيص داد. ديگر اين که چطور وقتي تصوير بر شبکيه مي افتد، بر آن نقش مي بندد و اگر يک ثانيه را به پنجاه جزء تقسيم کنيم در کمتر از يک جزء به مغز منتقل مي شود؟ بر اين اساس چشم مي تواند در يک ثانيه پنجاه تصوير را به مغز برساند و مغز نيز معنا و مفهوم آن را درک کند، پس اين تصويرها کي ظاهر مي شود؟
مطلب ديگر اين که چشم سالم مي تواند دوخط با فاصله ي يک بيستم ميليمتر را ببيند. گذشته از اينها در چشم موارد و چيزهاي ديگري هست که اين نوشتار نمي تواند به تمامي از عهده ي ذکر آن برآيد؛ براي نمونه در شبکيه که خود بيشتر از چند ميليمتر مساحت ندارد، صد و سي ميليون عصب براي رنگ هاي سفيد و سياه و هفت ميليون مخروط براي رنگها و جزئيات ديگر وجود دارد. خداي تعالي فرمود :
(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِ (8) وَ لِسَاناً وَ شَفَتَينِ( ... (بلد : 8 و 9)
«مگر دو چشم و يک زبان و دو لب به او نداديم؟».
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چشم يک قرنيه ي بسيار شفاف و صاف دارد که اگر اين قرنيه ي صاف مانند بافت هاي ديگر بدن از طريق مويرگها تغذيه مي شد، عمل ديدن به اين واضحي انجام نمي گرفت و پرده اي يا تورمانندي بر روي چشم احساس مي کرديم؛ اما قرنيه به تنهايي از راه جايگزيني تغذيه مي کند، بدين معني که سلولهاي خارجي غذاي خود و سلول همسايه اش را مي گيرد تا بينايي سالم، شفاف و واضح بماند.
عنبيه ي رنگارنگ نيز که انقباض و انبساط پيدا مي کند، هنگامي که نور اندک باشد، گشاد مي شود، يا به عبارت ديگر انبساط مي يابد، و هرگاه نور شديد باشد منقبض مي گردد. اين عمل انقباض و انبساط بدون اين که انسان پي ببرد صورت مي گيرد. به عنوان مثال وقتي کسي به طور ناگهاني از يک جاي روشن به يک جاي تاريک وارد مي شود، چيزي را نمي بيند مگر اين که حدقه ي چشمش به طور غيرارادي گشايش بيايد. اين کار را يک جسم بلوري شکل انجام مي دهد که بزرگترين دانشمندان از انجام آن ناتوانند. اين جسم فشرده مي شود، درهم فرو مي رود، گسترش مي يابد و بالا مي رود و مايع شيشه اي شکل نيز فشارهاي معيني دارد.
اما در بحث ازگوش ذکر اين نکته جالب است که به وسيله ي يک دستگاه درمغز فرق صداها به گوش مي رسد و از روي شناخت بلندي و پاييني صدا مغز جهت آن را تشخيص مي دهد. هنگامي که انسان در خيابان راه مي رود و از پشت سر بوق ماشيني را مي شنود، چگونه جهت و جاي ماشين را در خيابان تشخيص مي دهد؟ به کمک گوشها. خداي بزرگ مي فرمايد :
(وَاللَّهُ أَخَرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ وَالأَفئِدهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرون( ... (نحل : 78)
«خداوند شما را در حالي از رحمهاي مادرانتان بيرون آورد که هيچي نمي دانستيد و او گوش و چشم ودل به شما بخشيد باشد که سپاسگزاري کنيد».
حس بويايي و ساختار آن
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از جمله نعمتهاي خداوند که کمتر متوجه آن مي شويم حس بويايي است. دانشمندان بين حس بويايي و بينايي مقايسه اي کرده اند؛ چشم جز به کمک يک واسطه – که نور است – کار نمي کند؛ اما بيني هيچ نيازي به واسطه ندارد؛ چراکه انسان شب و روز، در نور شديد يا در تاريکي شديد حس بوياييش کار مي کند و نمي خواهد بين انسان و شيء آن گونه که در شنوايي لازم است، اتصال و برخوردنزديک و مستقيمي وجود داشته باشد. به همين خاطر گفته اند : بويايي يک محدوده ي امنيتي بسيار گسترده را براي شخص فراهم مي کند، بدين صورت که وقتي خوابيده باشد بوي گاز را در خانه احساس مي کند؛ نه صدايي هست نه نوري، و نه برخورد مستقيمي. همچنين هنگامي که در اتاق خواب است و گاز آشپزخانه باز است، درها نيز بسته است، تاريکي شديد حکمفرماست، هيچ صدايي و هيچ برخورد مستقيمي هم نيست، با اين حال بو را حس مي کند و بيدار مي شود و گاز را مي بندد. اين چنين حس بويايي يک دايره ي گسترده اي از امنيت و آسايش براي انسان ايجاد مي کند.
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چه کسي مي تواند باور کند که در بيني اش صد ميليون سلول عصبي مخصوص حس بويايي وجود دارد؟ اين سلول هاي عصبي همه در استخوان بالايي بيني در محدوده اي دويست و پنجاه ميليمتري انباشته شده است. اين سلولهاي عصبي که شمار آن حدود بيست ميليون است چيزي بيشتر از هفت مژه دارد و بر روي اين مژه ها يک مايع مخاطي حاوي مواد مذاب روغني هست که در مواجهه با بو واکنش شيميايي از خود نشان مي دهد واز اين عکس العمل شکل هندسي مشخصي بنابر طبيعت بو (مطبوع يا نامطبوع بودنش) تشکيل مي شود. براي نمونه هنگام به مشام رسيدن بوي گل شکل هندسي که مژه ها به خود مي گيرد، شبيه کليد است و هنگام شنيدن بوي موردپسند، مژه ها به شکل مستطيل يا به شکل حوض شنا در مي آيد. اين چنين کنش و واکنش شيميايي بو و مژه هاي بويايي داراي ويژگي مذاب رد و بدل مي شود، و شکل هندسي به دست آمده، از راه عصب بويايي که در سقف بيني جاي دارد، پيامي به مرکز بويايي در مغز مي فرستد، مغز نيز مي تواند ده هزار بو را نه تنها از هم تمييز دهد؛ بلکه آن را شناسايي کند؛ زيرا در مغز يک حافظه ي بويايي وجود دارد که هرگاه بويي را احساس کند؛ مژه ها واکنش نشان مي دهد و شکل هندسي مناسب به خود مي گيرد و بلافاصله پيام را به مغز ارسال مي دارد، مغز که نمونه ي ذخيره شده ي ده هزار بو در حافظه ي مخصوص دارد، يکي يکي بوي رسيده را بر همه ي بوهاي موجود مي گذارد تا آنها را با هم تطبيق دهد، و نتيجه مي گيرد که مثلاً اين بوي ياسمن، آن بوي گل ياس است، و آن يکي بوي زنبق. تمام اين فعل و انفعالات دريک چشم بر هم زدن انجام مي شود.
دانشمندان مي گويند اين مژه ها خاصيت هاي بسياري دارند؛ مي توانند در کمترين تمرکز – نيم ميليونم ميلي گرم در يک سانتيمتر مکعب – بو را احساس کند. وقتي بو را دريافت کرد به مغز مي برد و مغز آن را شناسايي مي کند و مي گويد اين فلان بويا بوي فلان چيز است.
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انسان ابزارهايي در اختيار دارد که با آن محيط بيرون را مي شناسد؛ مثلاً با چشم کار ديدن را انجام مي دهد، اما چيزهايي هست که وقتي انسان در داخل خانه يا در اتومبيل است چشم نمي تواند آن را ببيند. ولي گوش سروصداي آن را (در صورت داشتن) مي شنود. بنابراين شنيدن يک کانال دفاعي ديگر است، و چيزهايي نيز هست که نه مي تواند آن را ببيند و نه صدايي از آن بشنود؛ مثلاً اگرموشي در خانه بميرد، چه جوري از وجود آن خبر دار مي شود؟ بي گمان از روي بوي آن. پس در واقع اين از فضل و بخشش خداوند بر انسان است که از طريق بو امکان شناسايي محيط اطراف و احساس وجود چيزي در آن را براي او فراهم کرده است.
يک ميليون سلول که هر کدام هفت مژه دارد و بر روي مژه ها يک مايع مخاطي حاوي مواد مذاب روغني هست که در رويارويي با بوها واکنش شيميايي از خود بروز مي دهد، و در نتيجه ي آن واکنش، شکلي هندسي پيدا مي کند که پيامي به مغز مي فرستد و مغز ده هزار بو را ازهم باز مي شناسد؛ بوي موردنظر بر تمام نمونه هاي بوهاي موجود در مغز مي گذرد تا آن را شناسايي کند و سپس بگويد اين فلان بو است.
تراکم بو با مقدار نيم ميليونم ميلي گرم در سانتيمتر مکعب براي به مشام رسيدن آن کافي است. در سر سگ صد ميليون پايانه ي عصبي بويايي وجود دارد و در کل توان بويايي بعضي از حيوانات يک ميليون برابر توان بويايي انسان است. مثلاً پروانه ي ماده از فاصله ي نيم مايلي از طريق بويايي و پخش کردن بوهايي شيميايي از خود، پروانه ي نر را فرا مي خواهد، و زنبور عسل بوي شيره ي گلها را از فاصله ي بسيار دور بيشتر از ده ها کيلومتر احساس مي کند و نيز از همان فاصله بوي کندويش را مي شنود. پشه بوي عرق انسان را از فاصله ي شصت کيلومتري احساس مي کند. پس پاک و منزه است پروردگار که اين حس را که مايه ي امنيت و کرامت انسان است، در وجودش نهاده است.

مرکز چشايي در مغز
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خداوند بزرگ سلولهاي ويژه اي در وجود انسان نهاده که به شکل برجستگيهايي منتشر مي شود و انسان مي تواند از طريق آن مزه ي غذاهاي شيرين و پاکيزه را بچشد و اگر مزه ي ترش و تلخي در آن باشد، سوا کند و نيز با آن آب زلال را سر بکشد و آب شور بدمزه را دور بريزد. پس جا دارد بپرسيم چه کسي اين سلولهاي چشايي را در وجود انسان خلق کرده است؟ سلولهايي که برخي از آن مزه ي شيريني را مي چشد، بعضي تلخي، عده اي شوري و شماري نيز مزه ي ترش را تشخيص مي دهد؟ اين سلولها بر روي زبان پراکنده اند و جاي جاي آن را در برگرفته اند، برخي از آن در قسمت پيشين زبان و براي چشيدن مزه ي شيريني است، و عده اي براي مزه ي تلخي و در انتهاي زبان قرار گرفته، بعضي نيز در دو طرف زبان براي تشخيص مزه هاي ترش و شور است.
چيز قابل توجه و شگفت انگيز اين که حساسيت سلولهاي چشايي مخصوص مزه ي تلخ ده هزار بار بيشتر از حساسيت سلولهاي مخصوص مزه ي شيريني است؛ اما چرا؟ به خاطر اين که خداوند حکيم – در بيشتر موارد و به طور عموم – تلخ مزه يي را ويژگي تمام خوردنيهاي سمي و زيان آور قرار داده است. يک نوع هماهنگي بسيار حکيمانه است؛ غذايي که سودمند است شيرين، و آن چه زيان آور است، تلخ است. براي همين است که تمام سمها، تلخ مزه اند. پس براي اين که انسان مسموم نشود (سم يا زهر نخورد) حساسيت سلولهاي مسؤول تشخيص مزه ي تلخ، ده هزار بار بيشتر از حساسيت سلولهايي است که چشيدن مزه ي شيريني را به عهده دارد.
نکته ي ديگر اين که مزه ي تلخي اصولاً با ضرر و زيان همراه است، در حالي که مزه ي مقبول و عامه پسند با فايده و سودمندي هماهنگ است. اين هماهنگي از حکمت هاي پروردگار بلندمرتبه به شمار است. بزاق دهان نيز به طور بسيار فعال در جذب و هضم غذا به منظور زمينه سازي براي چشيدن مزه ي آن توسط سلولهاي چشايي پراکنده بر روي زبان، سهيم است.
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نکته ي سوم اين است که بخاريا – اگر تعبير درستي باشد – گازي که از غذا بلند مي شود بيني آن را مي گيرد تا ببويد؛ زيرا اساس مزه ي غذا بويايي و چشايي است و هر غذايي که مي خوريم و آن را خوش مزه مي يابيم و شکر خدا را به خاطر آن به جاي مي آوريم، با مشارکت دو جانبه ي سلولهاي بويايي و چشايي تشکيل شده است. انسان هنگامي که به سرماخوردگي شديدي مبتلا مي شود، احساس مي کند که بوي غذا در دهانش تغيير يافته است و اين بي گمان ناشي از فيض و رحمت الهي است. در مغز هم مرکز ديگري براي چشايي وجود دارد، همان طور که مرکزي نيز براي بويايي اختصاص يافته است. اين مرکز مي تواند ده هزار مزه را از هم تشخيص دهد، مثل روندي که در بويايي صورت مي گرفت، مزه نيز ابتدا به مغز مي رسد و آن را احساس و سپس شناسايي مي کند. شناسايي نيز به اين ترتيب است که مغز مزه ي رسيده را بر ده هزار مزه ي موجود در حافظه ي چشايي عرضه مي کند، و هرگاه با مزه اي ثبت شده در حافظه هم خوان باشد، مي گويد اين مزه ي فلان غذاست و در اين غذا فلان ماده هست ... فرموده ي خداي تعالي به همين اشاره دارد :
(وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلا تُبْصِرُون(
«در درون خود شما نيز نشانه هايي بي شمار هست آيا نمي بيند؟».
* * *

قلب

عبادات به طور کلي و با اقسام و اشکال گونه گون آن به اين منظور است که قلب از بيماريها و ناپاکيها رهايي يافته و پاک شود و به درجات کمال که خداوند برايش در نظرگرفته آراسته گردد تا به سوي پروردگار پربگشايد و در نزديکي و رضوان او بهره مند و خوشبخت گردد.
قلب در بدن انسان جايگاه نخست را دارد و در تمام امور و در همه ي کارها تکيه گاه، هم آن است و هيچ جاي شگفتي نيست، چراکه اوست رهبر و ديگر اعضا و اندامها به منزله ي لشکريان و خدم و حشم اويند. اوست که دستور مي دهد و هم باز مي دارد و اعضاي بدن پيرو و در رکاب اويند. در وصف آن همين بس که خداوند فرمود :
(
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إِنَّ فِي ذلِکَ لَذِکْرَي لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقي السَّمْعَ و هُوَ شهيدٌ( ... (ق : 37)
«در اين امر براي کسي که قلب دارد يا با حضور دل گوش مي سپارد، تذکري و پندي هست».
حقيقت وجودي انسان همان قلب است؛ شگفت اين است که خداوند حيات بدن و فعاليت آن را درگرو بقاي قلب و سلامتي و نظم کار آن نهاده است و زندگي روح و شکوفايي آن را مشروط به پاکي قلب و سلامت روحاني آن دانسته است.
قلب همان بخش درک دار و محسوس انسان است. هم آن است که مورد خطاب قرار مي گيرد يا مطلوب واقع مي شود يا سرزنش مي گردد، جايگاه دانش، تقوي، اخلاص، خاطره، عشق، کينه، وسوسه و خطرها همه آن است، و نيز ايمان، کفر، توبه، اصرار و تأکيد، آرامش و پريشاني در آن جاي دارد. اين قلب است که خدا را مي شناسد، به اونزديکي مي جويد و هم آن است که اگر از غيرخدا سالم مانده باشد در درگاه خداوند مقبول مي افتد واگر به غير الله پرداخته باشد از درگاه او باز مي ماند.اين قلب است که با نزديکي به پروردگار به اوج خوش بختي مي رسد و با دوري از او به دَرک بدبختي مي افتد. در روايت آمده که : «عَبْدِي طَهَّرْتَ منظرَ الخلق سنينَ، أفلا طهَّرْتَ منظري ساعهُ». اي بنده ي من سالياني دراز ظاهر خود را که مردم مي بينند پاکيزه داشتي و آراستي، آيا نمي خواهي ساعتي نيز تجلي گاه مرا پاک کني؟ همانا قلب تجلي گاه پروردگار است، انسان جز با پاکيزه کردن و نگه داشتن آن به پاکي نمي رسد و رستگاري نمي يابد و هرگاه آن را به ناپاکي آلود و مخدوش کرد، به وادي نااميدي و بدبختي مي افتد.
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اگر به دنبال عجيب ترين آفريده ي خدا در آسمانها و زمين مي گردي، شگفت تر و نازک تر و زيباتر از قلب انسان هرگز نخواهي يافت. هرگاه تارهاي ارتباطيش اصلاح پذيرد، سرچشمه ي رحمت، مهرباني، عشق، محبت، معاني لطيف و احساسات انساني مي شود، تا جايي که در بلندنظري از ملايکه ي مقرب پيشي مي گيرد، و هر گاه تارهايش رو به خرابي نهد، قساوت و سرزنش و بدي از آن مي چکد، تا اين که به اسفل سافلين سقوط مي کند؛ با آن کوچکيش جهان هستي را در خود جاي داده چقدر کوچک و چقدر بزرگ، چقدر ريز و چقدر درشت است، بزرگ است ولي ما بزرگيش را نمي بينيم، آن قدر بزرگ که هر بزرگي در برابرش سرفرو مي آورد، همچنين کوچک است و ما کوچکيش را نمي بينيم، آن قدر کوچک که هر کوچکي بر روي آن بزرگ مي نمايد.
شکل قلب ها همه يکي است؛ اما مضامينش فرق مي کند؛ يکي قلب به گوهر دُردانه مي ماند؛ رنگي با صفا و آبي زلال دارد، و قلبي ديگر به سان سنگ خارا پرقدرت و سخت، منفعتي از آن برآيد، اما تهي ازدرخشش الهي است، و قلبي ديگر پيدا آيد که بيش از هر چيز به هوا مي ماند، وزنش سبک و رنگش پريده است. گاهي قلب مي ميرد، سپس زنده مي گردد، و گاه زنده است و مي ميرد، گاهي اوج مي گيرد و گاه به پستي فرود مي آيد، و بسا که در بلندي از ستارگان در مي گذرد و در عين حال طوق طاعت و سرسپردگي به گردن دارد؛ آيا غير از اين است که بزرگترين بانيان دنيا از قلبي بزرگ، احساسي راستين و اراده اي آهنين برخوردار بوده اند، اما اگر انسان همه چيز را به چنگ آورد و قلبش را ببازد، در واقع هيچ نيافته و همه چيز را باخته است.
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قلبي که در بدن است از شگفت انگيزترين مخلوقات خداوند به شمار مي آيد، يک تلمبه ي دو مصرفه است که خون را پمپاژ مي کند؛ خوني که غذا و مواد مصرفي را از طريق شبکه اي از رگهاي خوني که بيشتر از صد و پنجاه کيلومتر طول دارد، به تمام سلولها، بافت ها، اندامها و تمام دستگاه هاي بدن مي رساند. قلب کار خود را از ماه دوم زندگي جنين آغاز مي کند، و تا زمان موعود (مرگ) لحظه اي از کار خود غفلت نمي ورزد، فراموش نمي کند، به خواب نمي رود، از کار نمي ايستد، ضعيف نمي شود، خستگي نمي شناسد، گلايه اي ندارد، بلکه يک ريز بي استراحت، بدون بازگشت و بدون هيچ راهنما يا حفاظي کار مي کند. انسان با ستم کاري خويش آن را آزار مي دهد و با آتش کينه کبابش مي کند و با اندوه و ماتم، خسته و کوفته اش مي کند، در حالي که در حقيقت پايه ي زندگي انسان و خورشيد تابناک جهانيش همان قلب است. در تمام احوال و در تمام کارهايش بر آن تکيه دارد، و همه ي نيرو و توان و حرکاتش از آن سرچشمه مي گيرد ... و بي گمان قلب ابزاري غيرعادي است؛ خستگي هيچ راهي به آن نمي يابد، براي رويارويي با خستگي و زحمت ناگهاني چندين برابر، قدرت و توانش افزايش مي يابد، يکي از پيچيده ترين عضلات بدن انسان از نظر ساختار، کارکرد و انجام وظيفه، و از استوارترين و نيرومندترين آن است، در هر دقيقه هشتاد بار منقبض و منبسط مي شود و در حالت هاي اضطراري سرعت تپش به صد و هشتاد مي رسد و در هر روز هشتاد هزار ليتر، يعني چيزي برابر هشتاد متر مکعب خون پمپاژ مي کند، قلب در طول عمر انسان به اندازه ي ظرفيت انباري با گنجايش تمام محتواي آسمان خراشهاي دنيا خون پمپاژ مي کند.
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در ميان اعضاي بدن تنها قلب از دستگاه عصبي مستقل است؛ چرا که ضربانش فرمان مي دهد و با يک پيام برقي از جانب مرکز توليد خودي که اساس برنامه ريزي قلب است، تنظيم مي شود، عضله ي قلب به طرز منحصر به فردي تغذيه مي کند!! و يکي از شگفتيهاي قلب چربيهاي محکمش است که به خون اجازه مي دهد در يک مسير واحد جاري شود و اين خود يک اصل ثابت در امر پمپاژ است.
هرگاه قلب در قفس خود از حرکت بازايستد و از فراز و فرود خود راحت شود، جسد سرد و بي جاني را به جا مي گذارد که گويي باقي مانده ي درخت خرماي قطع شده اي است و ديگر روي زندگاني را نخواهد ديد. پيامبر راستگوي اسلام در يک سخن کوتاه درباره ي قلب فرموده : «أَلَا وَ إنّ في الجسدِ مضغهً إذا صَلَحتْ صلحَ الجسد کلّه، وَ إِذا فسدتْ فسد الجسدُ کُلُّهُ، أَلَا و هي القلبُ». (1) يعني بدانيد که در بدن تکه گوشتي هست که اگر درست باشد تمام بدن، اصلاح مي شود، و اگر به خرابي گرايد تمام بدن فاسد مي شود، همانا آن تکه گوشت، قلب است. خدا رحمت کند آن شاعر را که فرمود :

دَقّات قلب المرء قائلهٌ لَهُ ... إنّ الحياه دقائق و ثوانِ
فارفع لنفسک قبل موتک ذکرها ... فالذکر للإنسان عمرٌ ثانِ

ضربات قلب انسان به او مي گويد که زندگي تنها چند دقيقه و چند ثانيه است و بس، پس پيش از اين که به کام مرگ فرو روي نام و ياد روحت را به درجات بالا برسان، چراکه ذکر خير و نام نيک براي انسان به مثابه ي عمر دوباره است.

قلب و کيسه ي تامور و خاصيت لختگي خون
__________
(1) - بخاري (52)، مسلم (1599) و ابن ماجه (3984) از نعمان بن بشير روايت کرده اند.
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اين قلبي که در سينه ي آدمي زاد است، يکي از شگفتيهاي آفريدگان خداوند است و دانشمندان درباره ي آن چنين گفته اند : قلب نيرومندترين و سخت ترين عضله ي نوع بشر است. و از آن به عنوان يک تلمبه ي بالاآور و فشاردهنده تعبير مي کنند که کار گردش خون را از زمان نخستين تپش – يعني در رحم مادر – تا زمان مرگ به انجام مي رساند، بدون اين که سست يا خسته شود، يا لحظه اي بياسايد و تا آخرين نفس انسان از کار باز نمي ايستد.
عجيب اين است که خداوند کيسه اي چسبيده به قلب به نام پوسته درست کرده که قلب در درون آن جاي گرفته است و اين کيسه خود با يک پوشش ديگري به نام تامور احاطه شده است. کيسه ي قلب ماده اي ترشح مي کند که حرکت آن را روان مي کند تا با خودِ قلب اصطکاک پيدا نکند و دقيقاً مانند روغن يا گريس در قطعات ماشين عمل مي کند. علاوه بر آن خود قلب با پوشش بسيار بسيار نازک و صاف به نام پوسته ي قلب پوشانده شده است. اين پوسته که به وسيله ي تامور ماده ي روانکاري را ترشح مي کند، به اين خاطر خلق شده تا از اصطکاک و ساييدگي در حرکت قلب جلوگيري نمايد. از ديگر شگفتي ها اين که در خون خاصيتي هست که اگر نبود هيچ کس از ما انسان ها زنده نمي ماند، و آن خاصيت لختگي يا خون بستگي است. بدين صورت که خون وقتي با هواي بيرون برخورد پيدا مي کند رشته هايي از آن تشکيل مي شود که سوراخ هاي رو به بيرون رگها را مي بندد. اگر خاصيت لختگي نباشد تمام خون انسان از يک زخم ناچيز بيرون مي ريزد؛ اما به محض اين که هواي بيرون از بدن به خون بزند، خون لخته مي شود و به شکل اليافي در مي آيد که سوراخ ايجاد شده را – زخم يا هر چيز ديگر از اين قبيل – به کلي مي گيرد.
(ذلِکَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ( ... (انعام : 96)
«اين است نظم خداي توانمند و دانا».
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قلبي که يک ريز کار مي کند، هيچ استراحتي ندارد، خون رگها را که يک بار در اعضاي بدن به گردش در آمده، به دهليز راست مي ريزد و از آن جا به بطن راست، و سپس به ريه ها مي رود تا پس از گرفتن اکسيژن به دهليز چپ و بعد از آن به بطن چپ که اين نيز از راه سرخ رگ آئورت خون را به تمام اندامهاي بدن مي فرستد، برگردد. با اين حساب قلب دو دهليز و دو بطن دارد که خون را از بدن به قلب مي کشند و بدون سستي و خستگي آن را دوباره به بدن مي فرستند.
دانشمندان تخمين زده اند که در هر تپش قلب بيشتر از ده سانتيمتر مکعب خون از قلب به بيرون فرستاده مي شود، با احتساب هشتاد بار ضربان قلب در هر دقيقه چيزي حدود دو گالون و نيم خون پمپاژ مي شود. برخي ديگر مقدار خوني را که قلب در هفتاد سال پمپاژ مي کند در حدود چهار ميليون گالون برآورد کرده اند و اين بي گمان براي يک عضله بسيار سرسام آور است.
بنابراين قلب يکي از نشانه هاي بزرگ خداوند در جهان آفرينش است، و پيامبر(ص) درباره ي آن فرمود : «أَلَا و إنَّ في الجسد مضغهً إذا صلحَت صلحَ الجسدُ کلّه، و إذا فسدت فَسدَ الجسدُ کله». (1) بدانيد که در بدن تکه گوشتي هست که اگر اصلاح پذيرد تمام بدن اصلاح مي شود، و اگر به فساد گرايد، تمام بدن فاسد مي شود، هان که آن قلب است.

دستگاه گردش خون
بي گمان نشانه هاي خداوند در جهان هستي، و در وجود انسان، بزرگترين و نزديکترين دري است که از طريق آن به سوي خداي خود مي رويم؛ ازيرا که اين نشانه ها انسان را با عظمت و جلال او روبه رو مي کند، خداوند مي فرمايد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در وجود شما نشانه هايي هست، باشد که ببينيد».
__________
(1) - سند حديث ذکر شد.
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يکي از اين نشانه ها که شکوه و بزرگي او را مي نماياند، سيستم جابه جايي کردن خون در بدن است. جانداران براي انجام فعاليت هاي زندگانيشان و همچنين براي بازيافت سلولهاي تلف شده اشان نياز به غذا دارند و اين دستگاه گوارش است که کار وارد کردن غذا از بيرون به درون بدن را به عهده دارد؛ اما جابه جا کردن فشرده ي آن به تمام سلولهاي بدن، وظيفه ي دستگاه گردش خون است.
در موجودات بسيار پيچيده و مجهز تا حد اعجاز، به ويژه انسان، اين جابه جايي در يک مدار بسته انجام مي پذيرد؛ زيرا دستگاه گردش خون يک مدار بسته است. براي به جريان افتادن خون در رگها بايد تلمبه اي باشد تا خون را به رگها بفرستد و خود کار فرستادن و برگرداندن را انجام دهد.
سيستم رگها شامل سرخ رگها و سرخ رگهاي فرعي، رگها و عروق خوني، مويرگها و مويرگهاي بسيار ريز است که تمام بدن را پوشش داده است. مويرگهاي بسيار باريک خود متصل به مويرگهاي ديگري هستند و آن نيز به سياه رگ کوچک، از آن به يک سياه رگ بزرگتر و بزرگتر وصل است، تا نهايتاً به قلب مي رسد.
نکته ي قابل توجه اين که شمار مويرگها در بدن از صد تا صد و شصت ميليارد است؛ به گونه اي که اگر در هر جاي بدن سوزني به پوست بزنيد، خون مي تراود. درازاي اين رگها صد و پنجاه کيلومتر است که حدود هفت تا ده ليتر خون از آن مي گذرد. اگر در کار گلبولهاي سرخ دقت کنيم متوجه مي شويم که در بيست و سه ثانيه از قلب بيرون مي رود و باز مي گردد و خون روزانه سه هزار و هفتصد بار در رگها به گردش در مي آيد. اگر رگها براي کنترل اين امر ورودي و خروجي داشتند، مي شد گفت که در روز هفت تا ده هزار تن خون از آنها مي گذرد، قلب روزانه هشت متر مکعب خون پمپاژ مي کند و هر متر مکعب به طور تقريبي يک تن است.
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در طول عمر چيزي حدود صد و پنجاه تا دويست و پنجاه هزار تن خون از رگها عبور مي کند. اگر قلب پمپي با يک دريچه ي کنترل دار ورودي و خروجي بود، در طول عمري شصت ساله بزرگترين آسمان خراشها را پر مي کرد. اگر تلاش قلب انسان را بيان کنيم بايد بگوييم که براي هول دادن يک قطار در مسيري سربالايي به سوي قله ي چهار هزار و هشتصد متري کفايت مي کرد. خداي پاک و منزه فرمود :
(هَذا خلْقُ اللهِ فَأَرُوني مَاذا خَلْقَ الَّذِينَ مِنْ دونهج بل الظَّالِمُونَ في ضَلالٍ مُبينٍ( ... (لقمان : 11)
«اين آفرينش من است، پس بگوييد ببينم آنها چه خلق کرده اند. به راستي که ستمکاران آشکارا در گمراهيند».
آن حديث نيز که پيشتر ذکرش افتاد، بس جاي تأمل است. تکه گوشتي در بدن هست که اگر اصلاح پذيرد تمام بدن اصلاح مي شود و اگر فاسد گردد، تمام بدن فاسد مي شود، هان که آن قلب است.
آن چه گفته آمد اندکي از حقيقت هاي آشکار دستگاه گردش خون در انسان بود.

سرخ رگها و سياه رگها
خداوند بزرگ مي فرمايد :
(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسانَ وَ نَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَريد( ... (ق : 16)
«ما انسان را آفريديم و از وسوسه هاي دروني او آگاه هستيم، و در واقع ما از رگ گردن به او نزديک تريم».
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در بدن انسان يک سياه رگ و يک سرخ رگ وجود دارد. در سرخ رگ خون اکسيده شده ي حاوي اکسيژن جريان دارد و به شاخه هاي کوچکتري تقسيم مي شود تا به کوچکترين سلول بدن برسد و غذا را براي آن ببرد، از طرفي ديگر خون نياز شديد و مداومي به اکسيژن دارد. به همين خاطر سياهرگها، خون را به قلب مي برند تا قلب آن را به ريه ها بفرستد و از آنها اکسيژن دريافت کند. خون موجود در سياهرگها هنگام حرکت از پا به سوي قلب در خلاف جهت نيروي جاذبه ي زمين در جريان است. مي دانيم مايع هم در سربالايي نمي رود، بايد چاره اي در کار باشد. چاره اين است که خون بالا رفته از روي حکمتي بليغ که خدا خواسته و ساختار محکمي که او پديد آورده ديگر باز پايين نمي آيد. براي اين سياه رگها که خون را از پاها به قلب مي برد دريچه هايي کيسه مانند نصب کرده که به خون اجازه ي بالارفتن مي دهد، اما نمي گذارد سرازير شود، کيسه هاي موجود بر ديواره اي رگها که در هنگام بالارفتن خون ديواره هاي آن به ديواره ي رگها مي چسبد و خون عبور ميکند و چون در جهت پايين آمدن بيفتد، کيسه ها پر مي شود و باد مي کند و چنان به هم مي چسبد که مسير خون را مي بندد. پس چه حکمتي در اين دريچه هايي که خدا بر روي سياهرگها نهاده نهفته است؟ حکمت اين است که تنها در يک مسير بدون بازگشت اجازه ي ورود به خون مي دهد.
اگر در اين دريچه ها ايرادي پديد بيايد و راه خون را مسدود نکند، خون در سياه رگها جمع مي شود و فشار به سرعت بالا مي رود، و گلبولهاي سرخ از ديواره ي سياه رگها وارد بافتها مي شود و در نتيجه پاها کبود و متورم مي گردد و درد بسياري به شخص مي رساند. اين همان بيماري واريس است. بنابراين کار کيسه ها بسيار دقيق و شگفت آور است.
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( ... (تين : 4)
«انسان را به بهترين شکل ممکن آفريديم».

مواد تشکيل دهنده ي خون
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از ديدگاه برخي از دانشمندان خون انسان به مانند يک درياي سرشار از واحدهاي ناوگان است؛ کشتيهايي هستند براي کمک رساني که عبارتند از گلبولهاي سرخ، کشتيهايي براي پشتيباني و بهره مند از قدرت مانوردادن، فريبکاري و تاخت و تاز که اين گروه گلبولهاي سفيد هستند، کشتيهايي نيز براي نجات از مرگ حتمي وجود دارد که ذرات شناور خون است، ديگر کشتيهايي براي حمل و نقل مواد غذايي (قند) وديگري براي جابه جايي مواد ترميمي (پروتئين) و گروه ديگري براي برداشتن پس مانده ها (اسيد اوريک و مواد ترشيده) وجود دارد. بر اين اساس خون دريايي سرشار از کشتيهاي حامل مواد مختلف است. در اين درياي گسترده کشتيهاي کمک رساني، کشتيهاي پشتيباني، کشتيهاي نجات و کشتيهاي حمل مواد غذايي و کشتيهايي براي حمل پس مانده ها در حال انجام وظيفه هستند. تمام اين کشتيها آزادانه و بدون اين که کوچکترين برخوردي با هم داشته باشند، يا غرق شوند و يا دچار شکستگي گردند، در حرکتند.
اين مايع قرمزرنگ که بنيان زندگي انسان است، از گلبولهاي سرخ، سفيد و ذرات شناور تشکيل شده است. که در اين جا گلبولهاي سرخ را از نظر مي گذرانيم.
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گلبول سرخ سلولي است با ابعاد نازک و قطر هفت ميکروني، اگر ميليمتر را به هزار بخش تقسيم کنيم، قطر اين گلبول که به گرده ي نان مي ماند، هفت ميکرون يا به عبارت ديگر هفت جزء از هزار جزء ميليمتر است؛ ولي کلفتيش بيشتر از دو ميکرون نيست و اين دوميکرون نيز دو جزء از هزار جزء ميليمتر است. اکنون اين سؤال پيش مي آيد که چند گلبول سرخ در بدن انسان وجود دارد؟ شمار تقريبي و تخميني آن حدود بيست و پنج تريليون، يعني بيست و پنج هزار هزار ميليون است، به طوري که اگر اين گلبولهاي موجود در خون هر يک از ما را يکي يکي کنار هم بگذاريم هفت بار زمين را از خط استوا دور مي زند؛ زيرا در هر ميليمتر مکعب پنج ميليون گلبول سرخ هست، و نکته ي قابل توجه اين است که نوعي مويرگ وجود دارد که قطرش به اندازه ي قطر گلبول سرخ خون نمي شود؛ به همين خاطر گلبولهاي سرخ براي عبور از اين رگها ناچارند يکي يکي و با نظم و ترتيب خاصي رد شوند. شگفت انگيزتر اين که رگهاي بسيار باريک ديگري هست که قطرش کمتر از قطر گلبولهاي سرخ است، پس چگونه عبور مي کند؟ در اين مواقع نيز به صف مي شود و براي امکان گذشتن از مسير تنگ شکل بيضي به خود مي گيرد. خداوند بلند مرتبه فرمود :
(سَنُرِيهِمْ ءَاياتِنا فِي الّأَفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ألَمْ يَکْفِ بَرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَي کُلِّ شَيءٍ شَهيدٍ( ... (فصلت : 53)
«ما نشانه هاي خود در جهان، و در درون خود ايشان را به آنها مي نمايانيم تا برايشان روشن شود که اوست حق! آيا براي وجود پرورگارت همين بس نيست که او بر همه چيز حاضر و ناظر است».
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در بدن انسان بيست و پنج هزار ميليون گلبول سفيد وجود دارد و داراي خاصيتهايي است که در عقل نمي گنجد. اين گلبولها مي تواند در کانالي به اندازه ي يک دهم حجم خود با انعطاف بالايي بگذرد. مغز استخوان در هر ثانيه دو ميليون و نيم از اين گلبولها مي سازد و به همين تعداد هم در ثانيه مي ميرد. اين گلبولها پس از مرگ نيز همه به يک گور دسته جمعي به نام طحال منتقل مي شود.
گلبولهاي سفيد در نقش نيروي پشتيباني بدن است. بيماري ايدز يعني قتل عام اين گلبولها، که در اثر آن انسان بدون کمترين گزند ميکروبي از پاي در مي آيد، دستگاه پشتيباني بدن لشکري به تمام معنا به شمار است. بخش اطلاعات از دشمن و اسلحه و ويژگيهايش اطلاع پيدا مي کند. بخشي اسلحه مي سازد و بخشي ديگر به جنگ مي پردازد. بنابراين سه عنصر مهم را تشکيل مي دهد : عنصر اطلاعاتي يا کسب حبر، عنصر اسلحه سازي و عنصر رويارويي با دشتمن. اين سيستم دفاعي مجهز به بيست و پنج هزار ميليون گلبول سفيد و يک تريليون ذرات شناور است که اگر اين ذرات شناور نباشد، خون انسان از يک زخم ساده مي ريزد. از اين روي هرگاه زخمي در بدن ايجاد شود اين ذرات به سويش مي رود و بر هم انباشته مي شود و روي زخم را مي پوشاند و بدين سان لختگي خون به وجود مي آيد. آن چه توجه انسان را به خود جلب مي کند اين است که در خون ماده اي براي تعيين ميزان گرانروي خون وجود دارد، اگر اين ماده نباشد، در شش دقيقه مقدار هزار سانتيمتر مکعب خون از بدن بيرون مي ريزد؛ اما با وجود اين ماده خروج اين مقدار خون سي دقيقه طول مي کشد، بنابراين خاصيت گرانروي براي خون بسيار بنيادي و ضروري است.
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همچنين خون حاوي موادي است که باعث لختگي مي شود و ماده اي نيز هست که خون را به مايع برمي گرداند. در اثر توازني که بين اين دو ماده به وجود مي آيد، خون با اين حالت عجيب باقي مي ماند. نه آن قدر روان است که تمام خون انسان در زمان کوتاهي بريزد و باعث مرگ شود و نه آن قدر غليظ که مانند گل و لاي در سرخ رگها ته نشين شود و بماند، بلکه حالتي بسيار دقيق و ظريف بين غلظت و رقت است.
کنکاش درباره ي خون ما را به بزرگترين نشانه هاي بيانگر جلال و شکوه پروردگار مي رساند. پلاسماي خون، عناصر پلاسما، گلبولهاي سرخ و سفيد و نيز ذرات شناور از آيات شگفت آور الهي است. پس (وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلا تُبْصِرونَ( در وجود خود شما نيز نشانه هاي بسياري هست، اما درک نمي کنيد.
* * *

غده ي هيپوفيز

در مغز انسان غده اي به سنگيني نيم گرم هست که وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. اين غده با صد و پنجاه هزار تار عصبي به جسم زير مهاد بسته شده است. هورمون رشد را که خود از صد و هشتاد و هشت اسيد حفاظتي تشکيل شده، اين غده ترشح مي کند. در هر ليتر خون بايستي ده ميکروگرم از اين هورمون وجود داشته باشد و در غير اين صورت انسان ريز جثه و کوتاه قد مي شود، و اگر از اين ميزان بيشتر باشد، غول پيکر مي شود. پس چه چيزي آن را کنترل مي کند؟ اين هورمون، هورمون رشد که از صد و هشتاد و هشت اسيد حفاظتي تشکيل شده است.
هورمون ترشح شير توسط غده ي هيپوفيز توليد مي شود، بدين صورت که اندکي پس از بارداري هورمون نامبرده در خون به گردش مي افتد، تا اين که پس از بارداري به اوج خود مي رسد و پستان هاي زن توسط اين غده که کمتر از نيم گرم است، پر از شير مي شود. خالق اين نظم و ترتيب کيست؟ خداوند بزرگ در آيه ي زير اين حقيقت را مورد تأکيد قرار مي دهد :
(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِ (8) وَ لِساناً وَ شَفَتَينِ (9) وَ هَدَيْنهُ نَجْدَينِ (10)( ... (بلد : 8-10)
«
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مگر دو چشم و دو لب و يک زبان به او (انسان) نداديم، مگر او را به سرزمين هاي بلند و هموار راهنمايي نکرديم».
برخي از مفسرين درباره ي اين آيه بر اين نظرند که (وَ هَدَيْناهُ ثَدْيَينِ( است (1) . يعني او را به سوي پستان (پستان هاي مادر) راهنمايي کرديم.
همچنين هورمون ديگري، غده ي تيروئيد را تحريک مي کند که هورموني ترشح کند تا کار متابوليسم بدن را به انجام برساند. بايد اذعان کرد که متابوليسم خود يکي از پيچيده ترين فرايندهاي بدن و عبارت از تبديل غذا به انرژي است. از يک سوي غده ي تيروئيد مسؤوليت تمام روند متابوليسم را به عهده دارد، و از ديگر سوي غده ي هيپوفيز که وزني بيشتر از نيم گرم ندارد مسؤول جهت دهي به غده ي تيروئيد براي ترشح اين هورمون است.
در بدن هورموني ديگر هست که هنگام روبه رو شدن انسان با خطر، غده ي فوق - کليوي را تحريک مي کند، اين غده به پيه دستور ترشح هورموني را مي دهد که ضربان قلب را دو برابر بالا مي برد و ريه ها را در جهت افزايش دم و بازدم بر مي انگيزد و رگها را نيز تحريک مي کند که ميزان رواني خود را کاهش بدهد تا خون به عضله ها برسد، همچنين به کبد دستور مي دهد قند ترشح کند اين چهار دستور را به پيه با پيامي از غده ي هيپوفيز به انجام مي رساند.
اين غده علاوه بر آن، مسؤول هورمون رشد جنسي در مغز نيز هست، و ويژگي هاي جنسي زن و مرد ناشي از عکس العمل هاي هورموني است که غده ي هيپوفيز ترشح مي کند، همچنين هورمون سلولهاي زير پوست باعث ترشح ماده ي رنگارنگ تشکيل دهنده ي رنگ انسان از سفيد، اسمر، گندمگون و دورنگ مي شود، اين نيز از جمله وظايف غده ي هيپوفيز است که وزني کمتر از نيم گرم دارد.
__________
(1) - براساس روايتي از ابن عباس که طبري آن را در تفسيرش (30/201) و ابن کثير در تفسيرش (4/013) آورده اند.
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هورمون ديگري هست که هم سنگي مايعات در بدن را برقرار مي کند. و در صورت ايراد پيدا کردن، زندگي انسان جهنمي خواهد شد و بايد تمام وقت در کنار شير آب و در حمام بماند تا آب بنوشد و عرق و ترشحات بدنش را بشويد. همان طور که هورموني براي انقباظ و انبساط رگها و فعال کردن حافظه وجود دارد، يکي ديگر از هورمونهاي بدن هورمون زايمان است که از غده ي هيپوفيز مي تراود. نظر به اين که زايمان فرايندي بسيار دشوار و پيچيده است که طي آن لگن خاصره بسط مي يابد و عضله هاي رحم جمع و منقبض مي شود، اين هورمون با برنامه هاي اجرايي چنان وارد کار مي شود که هر حرکت با يک حالت مناسب همراه است ... .
(ثُمَّ السَّبِيلَ سَيَّرَهُ( ... (عبس : 25)
«سپس او راه را آسان کرد».
هورمونهاي بسياري هست که غده ي هيپوفيز ترشح مي کند، با اين وجود انسان بسيار ناتوان است و خداوند آفريننده، او را چنين وصف مي کند :
(وَ خُلقَ الإنسانُ ضَعيفاً( ... (نساء : 28)
«انسان بس ناتوان آفريده شده».
چنين است انسان، غده ي کوچکي در مغزش هست که دانشمندان آن را پادشاه و زمامدار همه ي غده ها دانسته اند؛ غده ي هيپوفيز که وزنش نيم گرم است... هورمون بنيادين زندگي انسان را ترشح مي کند، اگر در اين غده يا ترشح هورمونهايش خللي وارد شود، زندگي انسان به جهنمي تحمل ناپذير مبدل مي شود :
(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَينِ (8) وَ لِساناً شَفَتَينِ (9) وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَينِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ العَقبهَ (11) وَ مَا أَدْراکَ مَا العَقبَهُ (12) فَکُّ رَقَبَهٍ(
... (بلد : 8 – 13)
«دو چشم و دو لب و يک زبان به او (انسان داديم و راه درست را بر او نمايانديم، اما او نتوانست از مانع بگذرد، تو چه داني اين مانع چيست؟ همانا که آزاد کردن بنده است، اما کاش انسان خود را از شهوتهاي دنيايي مي رهاند تا به خدا برسد، ازيرا که شهوت ها پرده اي و مانعي بين او و خداوند است».
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با اين همه که تقرير افتاد بايد گفت بحث هورمون ها هنوز به وضوح روشن نشده و بسيار مبهم و در عين حال مهم مانده است. هنگامي که انسان از خواب بيدار مي شود و تکاني به خود مي دهد و فعاليتش را از سر مي گيرد، از ميزان پيچيدگي و دقت به کار رفته در آفرينش خود و حرکت اندامها و سيستم هاي بدنش آگاه نيست، پس مي زيبد که خداي بزرگ را به خاطر اين نعمتها سپاس گويد.

غده ي صنوبري
در وسط مغز آدمي غده ي کوچکي به اندازه ي يک دانه ي سفيد ذرت است که غده ي صنبوري ناميده مي شود. يک دانشمند بزرگ در يکي از کشورهاي پيشرفته – البته با معيار مادي – به دانشجويانش گفته : «غده ي صنوبري غده ي بي فايده اي است، هيچ کار يا فعاليت خاصي و کوچکترين نقشي در بدن انسان ندارد». اما خداوند بلندمرتبه مي فرمايد :
(وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ آلعِلْمِ إلّا قَليلاً( ... (اسراء : 85)
«مقدار بسيار اندکي علم به شما داده شده است».
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گفته ي دانشمند بزرگي در رشته ي پزشکي بود که در درس کالبد شکافي به دانشجويان گفت. پس از آن دريافتند که اين غده نخستين غده اي است که در بدن جنين درست مي شود و آخرين غده اي است که اسرار و رموز خود را براي علم پزشکي فاش مي کند. اين غده هورموني ترشح مي کند که در تمام موجودات زنده هست. از حيوانات، انسان، گياهان و حتي جانداران تک سلولي، همه، اين هورمون را دارند. عجيب و کم نظير اين است که اين هورمون در تمام موجودات زنده مانند هم است. مثلاً تنها در شب ترشح مي شود. دانشمندان در پژوهشي که سال 1995 منتشر شد، درباره ي آن چنين گفته اند : اين هورمون يکي از فعالترين عناصر بدن انسان است. به بدن در مبارزه با ميکروبها و ويروسها کمک مي کند. کما اين که به شخص کمک مي کند راحت بخوابد و خوابهاي خوبي ببيند و نيز در کاهش بيماري رگها و قلب بدن را تقويت مي کند و از آثار خستگي ناشي از سفر طولاني مي کاهد و نشاط و سرزندگي موجود زنده و نيروي عضلاتش را افزايش مي دهد، تا حدي که اين هورمون را مي توان عنصر اول در سرزندگي و سلامتي انسان و درستي وظايف اعضاي بدن دانست.
با اين همه توضيح مي خواهم به اين دانشمند که گفته «غده ي صنوبري بي فايده است و هيچ وظيفه و فعاليتي و نقش خاصي در بدن ندارد» يادآوري کنم که در اين سخن بي اساسش از راه درست منحرف شده است. قرارنيست هر چه نوشته يا خوانده مي شود و تمام آن چه مي شنويم، درست باشد.
اين غده مهمترين هورمون بدن را ترشح مي کند، اگر از کار بازايستد، حکم مگر انسان صادر شده است. غده اي است کوچک به اندازه ي يک دانه ذرات در وسط مغز به نام غده ي صنوبري، در همه ي موجودات زنده از گياه گرفته تا انسان و حيوان و حتي موجودات تک سلولي هست.
(وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَليلاً( ... (اسراء : 85)
«تنها مقدار اندکي از علم به شما عطا شده».
(
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وَ لَايُحيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ( ... (بقره : 255)
«از علم خداوند جز آن چه او بخواهد، مطلع نمي شوند».
برخي از دانشمندان مي گويند : «تاکنون يک قطره از درياي شناخت به پاي انسان نخورده و هنوز دانشمندان در برابر راز جهان هستي و راز اين انسان، سردرگم اند».
عده اي نيز مي گويند : «در يک سال سيصد پژوهش علمي وسيع درباره ي اين غده منتشر شده است، پس گاهي پيش مي آيد که انسان از روي ناداني با حرفهايي که مي زند از ارزش چيزي بکاهد، اما چون به حقيقت پي ببرد، مي زيبد در برابر خداي عزوجل به سجده بيفتد.

غده ي تيموس
تيموس غده اي است که در آغاز ولادت رشد مي کند. پس از دو سال باريک مي شود، همين امر دانشمندان بزرگ را واداشته که چنين اظهارنظر کنند : اين غده هيچ کاري ندارد و اصلاً درزندگي انسان بي پايه است. و اين ناشي از اين است که علم هنوز راه به جايي نبرده، اما پس از مدتي کشف شد که اين غده يکي از مهمترين غده ها در زندگي انسان است.
سيستم دفاعي از پراهميت ترين سيستمهاي بدن آدمي و متشکل از يک سپاه دفاعي با آمادگي بسيار خوب است. گروه هاي اطلاعاتي، اسلحه سازي، جنگ، خدمت رساني و گروه هاي جنگنده ي تکاور در اين سپاه هست. در اين جا درباره ي گروههاي جنگي بحث مي کنيم.
گروهي از گلبولهاي سفيد خون که در مغز استخوان ساخته مي شود، و مختص مأموريت هاي جنگي است، براي گذراندن دوره اي آموزشي – تجربي به يک دانشگاه جنگ به نام غده ي تيموس فرستاده مي شود و پس از گذراندن امتحان نهايي با عنوان (سلول آموزش ديده) بيرون مي آيد. گلبولهاي سفيدي که براي جنگ ساخته شده، در اين مدرسه دو درس اساسي ياد مي گيرند : شناسايي خودي و دوست، و شناسايي دشمن بيماري آور.
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در مرحله ي نخست صدها هزار پروتئين که در ساختار بدن آدمي شرکت دارد به اين سلولها نشان داده مي شود و به عنوان نيروهاي دوست شناسانده مي شود، و به سلولها ياد مي دهند که به اين دسته حمله نکنند، چراکه با حمله به آنها بدن خود، خود را نابود مي کند.
در مرحله ي دوم آن چه بشريت در طي نسلها از طريق مراقبت و رعايت مادر که با شير به بچه مي رسد و از طريق تجربه ي مستقيم به عنوان عنصر بيمارکننده شناخته، به سلولها نشان داده مي شود. بچه در سالهاي نخستين از روي فطرت بسيار ميل دارد که هر چيزي را بگيرد و در دهانش بگذارد تا سلول هاي جنگنده اش عناصر دشمن را بشناسد يا ابتلا به بيماري اطلاعات بيشتري درباره ي دشمنانش در اختيار او مي گذارد، در اثناي اين آزمون و خطاها گلبولهاي سفيد جنگنده عناصر دشمن که بايد به آنها حمله کند، شناسايي، يا خبر حضورشان را پخش مي کند، و يا اين که خود در دستگيري آنها شرکت مي کند.
غده ي تيموس در زير ميکروسکوپهاي الکتروني به شکل طبقات دانه هاي انار به نظر مي آيد که گلبولهاي سفيد بر روي آن رديف مي شود تا اين درسهاي مهم را ياد بگيرد، و هر دانشگاه، مرکز آموزشي يا مدرسه اي بايد امتحاني هم داشته باشد. گلبولها نيز تک تک از دروازه هايي امتحاني مي گذرد و همه در دو درس نامبرده امتحان مي شود. امتحان درس اول چنين است که يک عنصر دوست بر گلبول سفيد عرضه مي شود، اگر به آن حمله کند رد شده، واجازه ندارد غده ي تيموس را ترک کند؛ بلکه کشته مي شود؛ چون که در صورت ورودش به خون به هم شکلهاي خود هجوم مي برد.
درس دوم به اين صورت است که نيرويي از دشمن به گلبول سفيد نشان داده مي شود، و اگر نتواند آن را بشناسد و در مقابلش بايستد، در امتحان قبول نشده و آن نيز به همان سرنوشت دچار مي شود، زيرا چون وارد خون شود از دشمن غفلت مي ورزد و امکان حمله به بدن را برايش فراهم مي کند.
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کار در اين دانشکده ي جنگ (غده ي تيموس) از آغاز ولادت تا سه سالگي به درازا مي کشد، و سپس وظيفه ي رساندن روند مراقبت و ضبط عملکرد گلبولهاي سفيد را به گلبولهاي سفيد موفق شده در امتحان که پس از فارغ التحصيلي سلولهاي آماده ي آموزش ديده نام گرفته است، به عهده مي گيرد، تا آنها نيز همچنان اين دانش را به نسلهاي بعدي گلبولهاي سفيد منتقل مي کند.
در هفتاد سالگيهاي عمر آموزش گلبولهاي سفيد جنگنده رو به سستي مي نهد و اندک اندک عناصر دوست و برخي دستگاه هاي بدن و اندامها را آماج حمله قرار مي دهد، به همين خاطر است که در چنين سنيني بيماريهاي شايعي مانند التهاب مفاصل، و برخي بيماريهاي کليوي و غيره ديده مي شود که سببي جز ضعف آموزش سيستم دفاعي ندارد، زيرا در نتيجه ي اين امر ضبط و ثبت کار سلولهاي جنگنده به خوبي انجام نمي شود و اين يعني اختلال در سيستم دفاعي، و سلولهاي جنگنده محافظ به بدن حمله مي کند در حالي که بدن اين سلولها را براي دفاع از خود درست کرده و تعليم داده بود، با اين وضع بدن حالتي نظير جنگ داخلي پيدا مي کند و چه بسا اين سخن مصداق حالش باشد :

أُعَلِّمُهُ الرّمايه کل يوم ... فلمّا اشتدّ ساعده رَماني
وکم علّمتُه نظم القوافي ... فلمّا قال قافيهً هجاني

يعني هر روزتيراندازي به او ياد مي دهم، اما او همين که دست و بازويي و مهارتي پيدا کرد، به سوي خودم تيرانداخت و چه بسيار شعر سرودن را به او آموختم و او وقتي بيست شعري ساخت در هجو خودم بود.
اين غده که مردم کوچکترين توجهي به آن ندارند و اصلاً خالي از فايده اش مي دانند، در حقيقت جزو با اهميت ترين و حساس ترين غده هاي بدن است. به يک مدرسه ي جنگ يا دانشکده ي نظامي مي ماند که نيروهاي جنگنده را آموزش مي دهد تا دوست و دشمن را بشناسد. با پيشرفت روزافزون علم نشانه هاي دلالت کننده بر جلال و شکوه خداوند بيشتر کشف مي شود.

لوزالمعده و مرض قند
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منشأ بيماري قند غده اي شگفت آور در بدن به نام پانکراس يا لوزالمعده است. بدين صورت که وقتي غذا به معده مي رسد و با ماده هاي هضم کننده برخورد مي کند، ساختار اسيدي به خود مي گيرد و باعث برانگيختن عصبهايي مي شود که خداوند در ديواره ي معده ايجاد کرده است. و اين عصبها مرکزهايي را در مخ به کار مي اندازد و مخ به غده ي پانکراس دستور مي دهد مواد و عصاره هايي ترشح کند تا ترشي غذا را تعديل کند، بنابراين نخستين وظيفه ي سنگين پانکراس ترشح مواد و عصاره هايي است که غذا را قليايي مي سازد. وظيفه ي دوم اين غده اين است که قند انبار شده در کبد و عضله ها را از قند ذخيره اي به قند قابل سوخت تبديل مي کند. پس قند دونوع است؛ قند ذخيره اي و قند مصرفي. و بايد هورموني از طرف غده ي پانکراس ترشح شود تا قند را از حالتي به حالت ديگر درآورد.
وظيفه ي سوم و بسيار مهم اين است که پانکراس براي مصرف قند و سوختن آن، انسولين ترشح کند. و هرگاه اين غده در ترشح انسولين کوتاهي کند، قند در ادرار ظاهر مي شود و سوخت اين دسته از مواد انرژي زا در بدن ضعيف مي شود. آري، غده اي کوچک که ما هيچ توجهي به آن نداريم، بزرگترين کارها را انجام مي دهد، چنين است آفريده ي کاردان حکيم و آفريننده ي دانا که مي فرمايد :
(وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلاتُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما هم نشانه هايي هست، اگر چشم بصيرت داشته باشيد».
در واقع در بدن آيات شگفت انگيزي هست که اگر تمام زندگي را در انديشه ي ريزه کاريها و دقت در آن بگذرانيم، باز به پايانش نخواهيم رسيد. چه پاک و منزه است خدايي که انسان را آفريد و به بهترين شکل ممکن رنگ و صورت او را آراست، او که انسان را خلق کرد و پايه هاي خلقت او را محکم و استوار داشت.

طحال
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طحال چيست؟ اين دستگاه عجيب و اين عضو مهم که اگر از کار باز ايستد يا فعاليتش از حد خود بيشتر شود به زندگي انسان پايان مي دهد. طحال دستگاهي يا عضوي يا غده اي ياهر چه دلت مي خواهد، است که بيشتر از دويست گرم وزن ندارد، به رنگ قرمز پررنگ است و رگهاي خوني بسياري همراه با يک سرخ رگ و سياه رگ طحالي آن را با خون پيوند مي دهد. در درون آن پرده هايي به شکل خانه وجود دارد و عضله هايي را در برگرفته است که منقبض مي شود و خون ذخيره شده در داخل طحال را خالي مي کند.
اين طحال است که همراه با کبد گلبولهاي سفيد را در دوران جنيني توليد مي کند. گلبولهايي که خود به واقع لشکر مدافع و حمايت گر بدن و تأمين کننده ي سلامتي آن است. در طحال گورستاني براي گلبولهاي سرخ مرده که به آن مي رسند، وجود دارد. در آن جا ماده اي بر آن مي پاشد که گلبولها را به مواد اصلي تشکيل دهنده ي آن تجزيه مي کند؛ لذا آهن آزاد مي شود و به کارگاه هاي گلبولهاي خون يعني مغز استخوان منتقل مي شود، هموگلوبين نيز آزاد مي گردد و به کبد مي رود تا صفرا توليد کند. بنابراين طحال گورستاني است که گلبولهاي سرخ خون در آن به تشکيل دهنده هاي اصلي تبديل مي شود تا از نوساخته شود. لذا آهن دوباره به گلبولهاي سرخ جديدي تبديل مي شود، و هموگلوبين هم از نو سرچشمه ي صفرا مي گردد که در هضم غذا دخالت دارد.
آيا نمي توان به اين برنامه ريزي اقتصادي گفت؟ آيا اين توجيهي الهي نيست براي اين که اسراف و هدر دادن مواد با کمال بشري سازگار نيست؟
نکته ي ديگر اين که طحال دستگاهي است براي ساخت گلبولهاي قرمز خون، اما بيشتر مانند يک کارخانه زاپاس است. و تنها زماني که کار ساخت در مغز استخوان تعطيل شود، اين مرکز، گلبول سرخ مي سازد تا همچنان از زندگي انسان محافظت کند.
(1/591)



نيز همين طحال در واقع انباري براي گلبولهاي سرخ خون است، که هنگام نياز آنها را به سوي بدن روانه مي کند. انباري ذخيره اي است. انبار و کارخانه اي ذخيره اي براي گلبولهاي سرخ. همچنين کارخانه ي گلبولهاي سفيد و گورستان گلبولهاي سرخ مرده، مي باشد.
چون به کار مي افتد و باعث از بين رفتن گلبولهاي سرخ زنده مي شود، انسان مي ميرد، يا دچار کم خوني از نوع ويژه اي مي شود، و چون در کارش سستي بورزد سيستم دفاعي بدن ضعيف مي شود، همان چيزي که امروزه جهانيان از آن به شدت رنج مي برند.
گاهي مي توان اين طحال را مانند يک ساندويچ از مغازه ي ساندويجي خريد، بدون اينکه بدانيم آن چه مي خوريم خود دنيايي است مستقل، پيامبر بزرگوار فرمود : «أُحلَّتُ لَکُمْ ميتتانِ و دمانِ : فأمّا الميتتانِ فالحوتُ و الجرادُ، و أما الدمانِ فالکبدُ و الطحال (1) ». يعني خوردن دو چيز مرده و دو نوع خون براي شما حلال است : مرده ها ماهي و ملخ و خون ها کبد و طحال است.
* * *

ساختار بزاق و کارکرد آن

در دهان يک ماده ي روان به نام بزاق (آب دهان) هست که غده هاي واقع در زير چانه، زير زبان و زير گوش ترشح مي کند. ما در اين جا به شمار اين غده ها و شرح و توضيح آن کاري نداريم؛ بلکه دو چيز مهم را بررسي مي کنيم : ساختار بزاق و وظايف آن.
چه کسي مي تواند باور کند که در بزاق کانيهاي معدني وجود دارد؛ از جمله سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، کلر، فسفات، بيکربنات، يد، ازت و نيز پروتئين و قند، پادرزهرهاي فعال و آنزيم ها. سازنده ي اين بزاق کيست؟ چه قدرتي اين چنين آن را ترکيب کرده است؟ چه کسي اين کانيهاي معدني و عضوي را در آن ايجاد کرده است.
__________
(1) - ابن ماجه (3314) و احمد (5723) از ابن عمر روايت کرده اند.
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درباره ي وظايف اين ماده بايد اظهار داشت که دانشمندان دريافته اند که بزاق نقشي بسيار مهم در چند سطح دارد. اول اين که سطح داخلي دهان را مرطوب مي کند، چون اگر اين ماده نباشد خشک و پوسته پوسته مي شود و در نتيجه مي ترکد و ميکروب ها در آن به فعاليت مي پردازند بنابراين يکي از وظايف آب دهان، خيس کردن زبان و سطح داخلي دهان است. و ديگر اين که بزاق لقمه ي غذا را خيس و نرم مي کند تا بدين ترتيب کار جويدن و هضم آن به آساني صورت پذيرد و در واقع کار عصاره هاي هضم کننده ي اوليه را در دهان انجام مي دهد. لذا وقتي کسي نان مي خورد و مدت زيادي آن را در دهان نگاه مي دارد، مزه ي شيريني را احساس مي کند. اين يعني مواد و عصاره ي هضم کننده اي در بزاق هست که نشاسته را به قند تبديل مي کند.
اين ماده همچنين براي حرف زدن نيز بسيار مفيد وکارساز است. براي تلفظ هر يک از حروف هفده عضله دخيلند، و زبان فقط وسيله ي حرف زدن است و بس. اگر بزاق نباشد انسان قادر به ادامه ي صحبتش نيست.
بزاق، دهان را از پس مانده هاي غذا پاک مي کند، نقشي که چه بسا کسي متوجه آن نيست. جالب اين است که بزاق در هنگام خودن چيزي ترش به مقدار زياد ترشح مي شود. هر نوع نوشيدني، مزه اي دارد و مزه ي ترشي زياد در آن، غده هاي بزاقي را تحريک به ترشح بيشتر مي کند تا مايع غليظ اندکي رقيق شود و آزاري به انسان نرساند.
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بزاق مي تواند از طريق تبادل حرارتي غذاي سرد را مقداري گرم و غذاي داغ را نيز اندکي سرد کند. کما اين که در روند گرداندن لقمه در دهان نقش بسزايي دارد. بهتر از همه ي اين ها بزاق حاوي ماده اي ضدپوسيدگي دندان و ضد ميکروب است؛ چراکه دهان به روي هواي آزاد باز و براي رشدميکروب محيطي بس مناسب است که هم حرارت در آن هست و هم رطوبت و اين هر دو براي افزايش ميکروبها در محيط بسيار مناسب اند. به همين دليل در آب دهان ماده اي ضدميکروب وجود دارد که مي تواند ميکروب را به محض به وجود آمدن از پاي درآورد.
بنابراين بزاق کارهاي مفيد زيادي را انجام مي دهد : از مواد ضد ميکروب، ضد پوسيدگي دندان تا مواردي که محلولهاي زيان بخش را نابود مي کند، و کار ستردن پس مانده هاي غذا دردهان، روان کردن زبان در هنگام سخن گفتن، نرم کردن لقمه در وقت جويدن، هضم مقدماتي غذا در دهان، تا نمناک نگه داشتن سطح دهان همه ي اين وظايف را به خوبي ادا مي کند. به طوري که اگر نباشد دهان پوسته پوسته و شکافته مي شود :
(وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خودتان نيز نشانه هايي هست، مگر نمي بينيد؟».
اين بزاق که کسي به آن اهميتي نمي دهد، ساختار ريز و پيچيده اي از سلولها، غده ها و وظايف گوناگون دارد، فقط به خاطر اين که انسان آرام و راحت در کمال آسودگي زندگي کند.
فک، زبان و دستگاه گوارش
انديشه در آفرينش آسمان ها و زمين و در درون انسان که به خود نزديکتر است، گسترده ترين راه هاي رسيدن به خدا و در واقع نزديکترين راه به شمار مي آيد. خداوند بلندمرتبه مي فرمايد :
(سَنُرِيهِمْ ءَاياتِنَا في ألآفاق وَ فِي أنْفُسِهِم( ... (فصلت : 53)
«نشانه هاي خود در جهانيان و در وجود خودشان را به آنها نشان مي دهيم».
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از اين نشانه ها يکي آرواره است که شش عضله در تکان دادن آن به سمت پايين و شش عضله در تکان دادنش رو به بالا، دو تا به راست و چپ، و بالأخره چهار عضله در تکان دادن آن به جلو و عقب دخيلد. بر اين اساس حرکت در جهات ششگانه صورت مي پذيرد و انسان روزانه حدود دو هزار و چهار صد بار غذا را مي جود و مي بلعد و دستگاه بلعيدن نيز بسيار دقيق است.
در هر دقيقه صدهزار سلول در دهان نو مي شود. از طرفي هفده عضله هم در زبان وجود دارد که آن را قادر به حرکت به هر طرف براي چرخاندن لقمه مي گرداند. به خميرگير نگاه کنيد، چگونه مي چرخد، و چطور دستگاه مخلوط کني دارد که آن را به هم مي زند؛ دهان نيز به همين شکل است؛ آرواره اي پاييني به راست و چپ بالا و پايين، و به جلو و عقب حرکت مي کند، و زبان نيز نقش همان مخلوط کن را دارد که به هر سو مي چرخد تا غذا و لقمه را قاطي کند.
موضوع بلعيدن نيز بس دقيق و مرتب است که در آن زبان کوچک و نايبند نقش بازي مي کنند؛ به اين ترتيب که وقتي انسان لقمه را مي بلعد از يک طرف زبان کوچک راه بيني – دو دريچه ي پشتي بيني – را مي بندد، و از طرف ديگر نايبند مسير حنجره را مي گيرد، اما هنگامي که انسان در خواب است بزاق در دهان جمع مي شود و روند بسيار شگفت آوري انجام مي گيرد؛ به اين شکل که هشدارهايي عصبي از دهان به پياز مغز فرستاده مي شود. بزاق را گردآوري مي کند، آن گاه دستور به زبان کوچک و نايبند مي آيد و مسيرِ بيني و حنجره را مي بندد، در نتيجه بزاق به مري هدايت مي شود. تمام اين کارها در حالي انجام مي گيرد که انسان در خواب است، اما عنايت الهي هميشه بيدار.
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روند بلعيدن به وسيله ي عصب هاي جمجمه، هفتم، نوزدهم، يازدهم و دوازدهم که همه از ريشه ي مغز مي گذرد، با دقت و درستي انجام مي شود، و اگر اين سيستم به هر دليلي آسيبي ببيند، غذا از يک سو وارد مسير بيني مي شود و از آن بيرون مي آيد و از ديگر سوي به حنجره و از آن جا به ريه ها مي رود که در نتيجه ي اين امر مرگ شخص در اثر خفه شدن حتمي است.
مري که پنجاه سانتيمتر دراز است مجهز به عضله هايي حلقي است که به طور تدريجي جمع مي شود. بنابراين اگر شخصي در بيمارستان بستري باشد و غذا به او بدهيم به طور طبيعي غذا مسير خود را از مري به سوي معده طي مي کند، واگر کسي از پاهايش آويزان شده باشد و غذايي به او بدهند، به طرف بالا در عکس جاذبه ي زمين مي رود، به خاطر اين که مري داراي عضله هايي دايره اي است که پي در پي جمع و منقبض مي شود و شخص در هر حالتي باشد لقمه را به معده منتقل مي کند.
معده سرپوشي دارد که محکم بسته شده تا مايعهاي ترشيده از آن بيرون نيايد و انسان را اذيت نکند، هنگامي که انسان استفراغ مي کند احساس سوزش غيرقابل تحملي به او دست مي دهد که ناشي از ترشي کلر آب موجود در معده است؛ بنابراين به خاطر اين که اين اسيد به مري نفوذ نکند و انسان را نيازارد، سرپوش مربوطه کاملاً بسته مي شود. براي اين که لقمه وارد شود بايد فشار وارده از جانب لقمه به سرپوش که چهار برابر فشار در جاي ديگري از مري است، از بين برود. تمام اين فعل و انفعالات براي اين است که انسان بخورد و بنوشد و نفس بکشد و بخواند و شبانه ناخودآگاه بزاق دهان را فرو ببلعد و غذا به معده برسد و ... چه کسي اين کارها را ترتيب مي دهد؟ کدام دانش و کدامين قدرت، اين محکم کاري را راه انداخته است؟
(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( ... (تين : 4)
«به راستي که انسان را با زيباترين ساختار ممکن آفريديم».
نايبند
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در بدن انسان يک پليس راهنمايي و رانندگي هست که از زمان شکل گرفتن انسان در رحم مادر تا روز مرگش کار مي کند، نه در کارش ذره اي سستي پيش مي آيد ونه از کار کردن خسته و ناخرسند مي شود، شب و روز در بيداري و خواب انسان کار مي کند. اين پليس همان نايبند است. مسير هوا از بيني به ريه ها از طريق ناي و مسير غذا از دهان به معده از طريق مري است و اين دو راه در يک تنگه ي کوچک که گلو باشد به هم مي رسند.
اين جاست که نايبند وارد عمل مي شود و کار بسيار بااهميتي در زندگي انسان انجام مي دهد. اگر نصف ليواني آب اشتباهي وارد ناي بشود و به ريه ها برسد، انسان بي درنگ خفه مي شود؛ زيرا سلولهاي اصيل مغز اگرتنها پنج دقيقه اکسيژن به آنها نرسد، مي ميرد، و اين سرپوش چاک صورت اگر فراموش کند راه ناي را ببندد و مسير مري را باز نکند؛ اين فراموشيش به قيمت جان انسان تمام مي شود. پس چطور مي شود اگر غذا از ناي پايين برود؟ دراين صورت مجراي ريه ها خراب شود و انسان خيلي زود در اثر خفگي مي ميرد.
اين عضو کوچک که هنگام غذا خوردن مسير مري و هنگام نفس کشيدن مجراي ريه را باز مي کند، شب و روز سرگرم کار خويش است، آن گاه که انسان خوابيده، او کار مي کند. ممکن است بگوييد : شبها که غذا نمي خوريم، اما همين بزاق که در دهان جمع مي شود، چگونه درحالي که خوابيديد، بدون اين که احساس کنيد، مي بلعيد؟ کيست که به اين عضو دستور داده، بدون اين که شخص در جريان باشد، راه مري را بگشايد تا بزاق گردآمده به معده فرو رود؛ سپس آن مسير را بگيرد تا عمل نفس کشيدن به خوبي و سلامتي ادامه يابد؟
(1/597)



به خاطر اهميت کار ناي و به خاطر اين که دستگاهي سرنوشت ساز است که اگر چند دقيقه بند بيايد انسان مي ميرد، خداوند منان بر ما منت نهاده و آن را مجهز به ريشه هاي لرزاني کرده است که هميشه به سمت بالا در حرکت است؛ لذا هر چيزي – هر چيز اندکي – وارد آن بشود توسط اين تارها به سمت بالا سوق داده مي شود تا در حنجره در قالب خلط يا هر چيز ديگر جمع شود. کيست که قصبه ي شش را با اين تارهاي متحرک آراسته است؟ لازم به ذکر است که سيگار کشيدن اين تارهاي تنفسي را ضعيف مي کند و ريه را به خاطر سستي اين تارهايي که به سمت بالا درحرکتند، در معرض ابتلا به التهاب هاي عفوني قرار مي دهد.
مري نيز مجهز به يک سري عضله هاي گرد است که پي در پي در انقباض و انبساط است، به طوري که اگر کسي را وارونه کنيد و لقمه اي غذا به او بدهيد، يا آبي به او بنوشانيد، آب و غذا در خلاف جهت نيروي جاذبه ي زمين به سمت بالا مي رود. اين تنها از سايه ي وجود اين عضله هاي دايره اي است که هميشه در نوسان است. پس کيست که اين رشته هاي متحرک را در قصبه ي شش جاي داده؟ و چه کسي مري را مجهز به اين عضله هاي دايره اي کرده است که همه چيز را بي توجه به حالت ايستادن انسان به سوي معده مي برد؟ بي گمان خداي سبحان اين کار را کرده است ... .
(وَ فِي خَلْقِکُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دابَّهٍ ءَاياتٌ لِقَومٍ يُوقِنُونَ( ... (جاثيه : 4)
«در آفرينش شما و حيوانات پراکنده شده بر روي زمين، براي گروه ايمان داران نشانه هايي هست بي شمار».
نيز فرمود :
(سَنُرِيهِمْ ءَاياتِنا فِي الأَفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ( ... (فصلت : 53)
«نشانه هاي خود در سراسر هستي و نيز در وجود خود انسانها را به آنها نشان مي دهيم».
(وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خودتان نيز بس نشانه هست، اگر ببينيد».
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آن چه بيان گشت نشانه اي که هيچ نيازي به کتاب و مجله و ميکروسکوپ ندارد، هرکس مي تواند در آن بينديشد.
غشاي زيرين و احساس درد
روده هاي باريک بر يک غشا که پزشکان آن را غشاي زيرين نام کرده اند، قرار دارد. اين غشا وظيفه ي بسيار بزرگي دارد. در مواقعي که انسان آب جوشي بنوشد، روده ها داغي آن را احساس نمي کند، زيرا خداوند بزرگ از روي حکمت خود، روده هاي بزرگ و کوچک را به طور کامل بدون عصب حس، آفريده؛ بلکه در عوض، آن را با يک غشا که وظايف زيادي به عهده دارد، پوشش داده است. از جمله اين وظايف اين است که روده ها را آرام و نرم نگه داشته، به طوري که قادر به حرکت باشند، و اين از دقيق ترين کارها است؛ چراکه حرکت روده ها در امر هضم غذا اساس مکانيکي دارد. در درون اين غشا پايانه هايي عصبي و مراکزي لنفاوي قرار دارد که به منزله ي سيستمهاي دفاعي بدن انسان است. مثلاً اگر التهاب شديدي در روده ها پديد بيايد، و سوراخ شود، غشاي زيرين شروع به فعاليت مي کند و سرمي مي سازد که ميکروبها را از بين ببرد. در اين هنگام انسان احسا درد مي کند. اما درد ناشي از روده ها نيست، بلکه از غشاي زيرين که وسيله ي هشدار آغازين است، برمي خيزد. اگر سوراخي يا التهاب حادي همراه با عفونت در روده ها ايجاد شود، پايانه هاي عصبي که در غشاي زيرين هست، انسان را از درد آگاه مي کند.
علاوه بر آن مرکزهايي دفاعي نيز وجود دارد که نوع ميکروب را شناسايي مي کند و سرم ضد آن را مي سازد و ميکروب را مي کشد و غائله را پايان مي دهد. غشاي نازکي که چه بسا در قصابي آن را در ميان روده ها بيابي، گره هايي بلغمي شکل مانند توده هاي پيه در آن ديده مي شود که خود از جمله ي مجهزترين دستگاه هاي دفاعي است، و داراي سربازاني است که نوع دشمن را شناسايي مي کند، و جنگنده هايي و نيز کارگاهي براي ساخت سرمهاي کشنده.
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تمام دردهاي شکم به مثابه ي زنگ خطري زودهنگام است، و تمام اين غده ها نسبت به روده ها که در وجود انسان حياتي است، سيستم هاي دفاعي به شمار مي آيد، اما از روي حکمت الهي در روده ها عصب حس وجود ندارد، پس چطوري درد به شخص مي رسد؟ آن گاه که سوراخي در روده ها ايجاد شود و درد به حدي برسد که قابل تحمل نيست. خداوند بلندمرتبه فرمود :
(وَ سُقُوا مآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ( ... (محمد : 15)
«آب داغي بنوشيد، و چون نوشيندند روده هايشان را پاره پاره کرد».
وقتي روده ها بريده يا سوراخ مي شود انسان احساس درد مي کند. بنابراين آيه ي بالا مطابق با تازه ترين دستاوردهاي دانش است؛ اگر قرآن کلام و پيام خدا نبود پيامبر نمي توانست به اين حقيقت ها پي ببرد؛ ازيرا که در آن روزگار علم به چنين پيشرفتهايي نرسيده بود. اين غشا که مجهز به عصب هاي بسيار حساس است، جز با سوراخ شدن درد را احساس نمي کند. در روده ها هيچ احساس دردي وجود ندارد؛ به طوري که اگر انسان آب داغي بنوشد ضررمند بودن آن را احساس نمي کند؛ اما در چه حالي درد را احساس مي کند؟ فقط وقتي که روده زخم بردارد يا سوراخ شود. خداوند بزرگ فرمود :
(وَ سُقُوا مآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ( ... (محمد : 15)
«به آنها گفته شد بنوشيد از اين آب داغ، پس آن گاه روده هايشان را پاره پاره کرد».
انسان هر چقدر به حقايق درون خود پي مي برد، بر سر سپردگيش در برابر خداوند بزرگ وتعظيمش به او افزوده مي گردد. چنين است کتاب خدا، خالق آدمي زاد، کتابي است متين، برنامه اي حکيمانه، راهي درست و نور رهنما و مستمسک استوار.

معده و عامل «کاسل»
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اين معده که خداوند در بدن انسان نهاده و بحثي عميق و دامنه دار مي خواهد که در حوصله ي مقالات نمي گنجد، ما در اين جا به ذکر يکي از نشانه هاي دال بر عظمت و شکوه خدا در معده اکتفا مي کنيم، و آن اين است که خدا معده را به چهار پرده ي طبقه طبقه روي هم آراسته است و برخي از آن طبقه ها عضله اي است که در ميان خود عضله هاي گوناگون دايره يي، مستقيم و خميده دارد و بدين سان تمام پيچ و تاب هاي لازم براي هضم غذا به انجام مي رسد.
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نکته ي مهم اين است که چيزي حدود سي و پنج ميليون غده ي هاضمه با ميانگين هشتصد غده در هر سانتيمتر مربع در معده هست. و اين غده ها آنزيمها و اسيد کلريدريک را ترشح مي کند که همه چيز حتي گوشت را تجزيه مي کند، اما سؤالي که هنوز پاسخ قانع کننده اي به آن داده نشده اين است که چرا معده خودش را هضم نمي کند؟ گوشت مي خوريم هضم مي کند، در حالي که خود نيز گوشت است، و ماده اي که ترشح مي کند گوشت را تجزيه مي کند. پس چه سري است که با خودش اين چنين نيست؟ سؤال مهمي است. و هنوز پاسخي به آن نداده اند؛ اما آن چه قابل توجه است اين که برخي از دانشمندان مي گويند : گلبولهاي قرمز که در کارخانه هاي مغز استخوان ساخته مي شود، تا زماني که ويتامين (ب 12) به آن نخورد، نمي رسد و ساختارش تمام نمي شود. شگفت تر اين که ويتامين مذکور جز به کمک يک همراه که ماده ي پروتئيني با وزن اتمي بسيار کم است، نه مي تواند به خون برسد و نه در کبد ذخيره شود. اين ماده ي پروتئيني را معده ترشح مي کند و دانشمندان آن را به نام کاشف آن عامل کاسل نام گذاري کرده اند. هرگاه معده اين ماده را ترشح کند، ويتامين ب 12 مي تواند وارد خون شود و هم در کبد نيز ذخيره گردد، و سرانجام کارخانه هاي موجود در مغز استخوان تنها دريک ثانيه چيزي حدود دو ميليون و نيم گلبول قرمز توليد مي کند. اندوخته ي اين ويتامين در کبد که بر روند توليد گلبولهاي قرمز نظارت دارد، برابر با پنج ميلي گرم است و براي پنج سال انسان کفايت مي کند؛ زيرا انسان سالانه يک ميلي گرم از اين ويتامين مصرف مي کند.
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نکته ي ديگر اين که نياز روزانه به اين ويتامين سه تا پنج ميکروگرم است و ميکروگرم يک ميليونم گرم است. اگر معده ي انسان مشکل پيدا کند اين عامل (عامل کاسل) ديگر ويتامين ب 12 به کبد نمي رساند، آن وقت چه پيش مي آيد؟ کم خوني، التهاب زبان، لاغري معده، مبتلا شدن نخاع، ايراد در بلعيدن، کاهش فعاليت، افسردگي، سستي پاها واختلال در تعادل پديد مي آيد. همه ي اين عيب و آفت ها به خاطر اين است که اين چند ميلي گرم ذخيره در کبد تمام شده است. چه دقتي در آفرينش انسان به کار رفته است!
(أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَکَ سُديً (36) أَلَمْ يَکُ نُطْفَهً مِنْ مِنِّيٍّ يُمنَي (37) ثُمَّ کَانَ عَلَقَهً فَخَلَقَ فَسَوَّي (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَينِ الذَّکَرَ وَ الأُنْثَي( ... (قيامت : 36 – 39)
«آيا انسان گمان مي کند همين جوري به حال خود رها مي شود؟ آيا فراموش کرده که او نطفه اي بيش نبوده، سپس خون دلمه شده اي؟ و آن گاه خداي دانا آن را آفريد و راست و درست کرد و از او جفت زن و مرد را پديد آورد؟».

کبد يک شهرک صنعتي به تمام معنا
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اين کبد که در درون آدميان قرار گرفته و بزرگترين اندام دروني است، يکي از نشانه هاي شکوه و جلال خداوندي است. اگر انسان نمي تواند بيشتر از سه دقيقه بدون قلب زنده بماند، بدون کبد نيز سه ساعت بيشتر نمي تواند به زندگي ادامه بدهد. کبد مي تواند خود را بسازد؛ به طوري که اگر پزشک جراحي چهار پنجم کبد را بردارد، کبد خود با سرعت عجيبي آن را از نو مي سازد؛ ازيرا که خداوند خالق قدرت ترميمي عجيبي به آن داده است. سلولهايي که خيلي سريعتر تقسيم مي شود سلولهاي کبد است که خود وظايف بسياري را به عهده دارد، برخي از دانشمندان پانصد وظيفه براي کبد حدس زده اند، و بعضي ديگر هفتصد، و اندکي نيز شمار وظايف کبد را از هزار بيشتر دانسته اند. به هر حال نکته ي قابل تأمل اين است که هر سلول کبدي به تنهايي اين وظايف را انجام مي دهد.
از اين وظايف يکي انبار کردن است. کبد يک انبار بزرگ خون است، چنان که هزار و پانصد سانتيمتر مکعب خون را در خود جاي مي دهد، و چون حادثه اي ناگهاني رخ بدهد، يا خون ريزي، ولادت يا مورد خطرناکي پيش بيايد، نوعي هورمون در پيه به کبد دستور مي دهد بخشي از خون ذخيره شده را به جاي خون از دست رفته آزاد سازد.
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از ديگر وظايف کبد ذخيره کردن قند، چربي، پروتئين و ويتامينهاست. بنابراين يک انبار مواد غذايي است که در صورت پيش آمدن گرسنگي، عدم دسترسي به خوردني و نوشيدني، خواه ارادي باشد يا غيرارادي (مانند روزه و قحطي)، يا وقتي خون ريزي سختي واقع شود، کبد کمبود پيش آمده را به نحو احسن جبران مي کند. انباري براي ذخيره ي موادي که انسان به آن نياز دارد. در واقع گرسنگي يعني کاهش مواد ذخيره شده ي کبد. اگر خون يک شخص گرسنه را آزمايش کنيم مواد بنيادي را به طور کامل در آن مشاهده مي کنيم؛ چراکه شخصي گرسنه چون به ناچار و به هر دليلي نتواند چيزي بخورد، ساعاتي چند احساس خستگي و گرسنگي نمي کند،از اين روي گرسنگي نقص در مواد ذخيره اي کبد است؛ نه نقص در خون روان در رگها.
کبد يک ويژگي جالب توجه ديگري دارد که دانشمندان آن را خاصيت دگرگون سازي نام نهاده اند، بدين صورت که مي تواند قند رابه پروتئين، پروتئين را به قند، قند را به چربي و بالعکس تبديل کند. عجيب است، در کبد هم مواد قندي و هم مواد چربي زا و هم مواد پروتئيني وجود دارد، و کبد در هنگام نياز مي تواند اين مواد را به هم تبديل کند. بنابراين دگرگون سازي يکي از خاصيت هاي گران سنگ کبد است و تمام اين تبديل و دگرگونيها به خاطر حفظ زندگي انجام مي شود.
مورد ديگر اين که کبد همچنين کار سنجش و اندازه گيري را به عهده دارد. وقتي قند به نسبتهاي بسيار بالا وارد کبد مي شود – به ويژه هرگاه غذاي قندداري بخوريم – خون وقتي از کبد خارج مي شود نسبت قند در آن بيشتر از 5، 1/100، نيست. بنابراين اندازه گيري قند، چربي و همه ي مواد کار کبد است.
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چهارم وظيفه شکل دهي است، خاصيت منجمد کردن و مايع کردن را کبد ترتيب مي دهد. در نتيجه ي شکل گرفتن اين دو حالت به طور مناسب خون به اين حالت معمولي در مي آيد. اما اگر کبد خاصيت روان کاري را خوب انجام بدهد، خون در رگها مانند گل لاي مي شود و انسان بي درنگ جان مي دهد؛ کما اين که اگر خاصيت گران - روي را ترتيب ندهد خون بدن به تمامي از يک روزنه ي کوچک بيرون مي ريزد.
همچنين کبد پروتئيني ترشح مي کند که نسبت آب بدن را اندازه گيري و مشخص مي کند؛ بنابراين هر کسي از ناحيه ي کبد آسيب ببيند دچار استسقا مي شود، يعني بدن آب زياد و بيشتر از حد لازم ذخيره مي کند.
از ديگر وظايف کبد آميختن است. چنان که وضعيت ماده ي سمي را بررسي مي کند، يا آن را با يک واکنش شيميايي تعديل مي کند، يا اين که آن را به شيوه اي در بند مي آورد ويا دورش مي کند، که بستگي به نسبت خطرسازيش دارد. گويي عاقلي است که بهترين کار مناسب را انجام مي دهد. سم را آزمايش مي کند، سپس يا ماده اي را بر آن مي ريزد و خنثايش مي کند، و يا آن را محاصره مي کند. اگر نه آن را به سمت بيرون بدن مي راند و همراه ادرار دور مي ريزد. اين مراحل همه از وظايف و مسؤوليت هاي کبد است.
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کبد صفرا را نيز توليد مي کند، در هر ثانيه دو ميليون و نيم گلبول سرخ مي ميرد و به طحال، گورستان گلبولهاي سرخ منتقل مي شود و در آن جا به اجزاي بنيادي خود تجزيه مي گردد، آهن بازيافته از تجزيه ي اين گلبولها به کارخانه ي مغز استخوان برده مي شود، و ماده ي هموگلوبين به کبد حمل و در آن جا به صفرا تبديل مي شود. بنابراين صفرا که در کبد است نتيجه ي تحليل گلبولهاي قرمز مرده، است، مي توان پرسيد چه وظيفه اي برعهده دارد؟ به روند جذب چربي و هضم آن و به حرکت روده ها کمک مي کند، همچنين روده ها را در برابر ميکروبها ضدعفوني مي کند، به همين خاطر است کسي که صفرايش ايراد پيدا کند، جذب چربي برايش دشوار مي شود.
کبد چه جوري دچار سوختگي مي شود؟ يرقان التهاب کبد است. دانشمندان مي گويند : هرگاه غذا و لوازم غذايي به مواد ناپاک آلوده گردد کبد سوزش پيدا مي کند. احاديثي که در باب پاکيزگي آمده يکي به همين خاطر است، پيامبر بزرگوار در حديث هاي بسياري ما را به پاکيزگي، دوري از آلودگي ها و هر چه که از بدن خارج مي شود، تشويق کرده است که همه به خاطر نگهداري از کبد است.
دانشمندان تأکيد کرده اند که تشمع (بيماري کبد) دليل بزرگي دارد که همانا اعتياد به شراب، ام الخبائث است، و بسياري از آنهايي که عادت به شراب دارند کبدهايشان دچار تشمع مي شود، تشمع يعني باز ايستادن کبد ازانجام وظايفش. يکي از دلايلي که قرآن کريم شراب را حرام کرده همين است. موقعيت ها و حالات بسياري هست که کبد تلف يا با مصرف الکل مبتلا به تشمع مي شود. خداوند فرمود :
(يا أَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَ المَيسرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ( ... (مائده : 90)
«
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اي گروه ايمانداران بدانيد که شراب، قمار، بت ها و تيرها پليد و از کارهاي شيطان است. پس از آن بپرهيزيد باشد که رستگار شويد».
هيچ مي دانيد که در بدنتان اين اندام بسيارمهم، اين آزمايشگاه و پاسدارخانه و کارخانه و انبار بزرگ هست؟ کار ذخيره کردن، دگرگون سازي، اندازه گيري، شکل دهي، آميختن و ترشح، برخي از وظايف کبد است. و هر کدام از سلولهاي کبد خود به تنهايي و بدون کمترين سروصدا تمام اين وظايف را انجام مي دهد.
اين است آفرينش خداوند! به قصابي مي رويد و اين عضو سياه، يعني کبد را خريداري مي کنيد. دستگاهي که انسان نمي تواند بدون آن بيشتر ازسه ساعت زنده بماند، خداي بزرگ فرمود :
(فَلْيَنْظُرِ الإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ (7) إنَّهُ عَلَي رَجْعِهِ لَقادِرٌ( ... (طارق : 5 – 8)
«انسان بايد به خود بنگرد و بينديشد که از چه چيزي آفريده شده است، از آبي روان که از ميان سينه و کمر مي جهد درست شده و آفريدگار دانا مي تواند آن را روز قيامت بازسازد».
از آبي بي ارزش، از نطفه اي، کبد، مغز، قلب، درون و کليه ها آفريده شده است.
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِ شَيءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ( ... (طور : 35)
«آيا غير از اين است که از هيچ آفريده شده اند، يا آنها خود خالق اند».
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آن که انسان را آفريد وتعديل کرد، آيا به راستي شايسته ي پرستش نيست؟ شايسته ي دوست داشتن نيست؟ آيا نمي زيد که به دستورهايش گوش داد و عمل کرد، و از آن چه نهي فرمود، پرهيز کرد؟ نمي زيد عمر گران مايه را در طاعت و سرسپردگي او گذراند؟ در روايتي از ابن مسعود از پيامبر آمده که فرمود : «لاتَزولُ قدمُ ابنِ آدمَ يومَ القيامه منْ عندِ ربّهِ حتَّي يُسألَ عَن خمسٍ : عن عمرِهِ فِيمَ أفناهُ و عَن شبابهِ فيمَ أبلاهُ، و مالِهِ منْ أينَ اکتسبَهُ؟ و فيمَ أنفقهُ؟ و ماذا عملَ فيما علمَ؟» (1) انسان در روز قيامت از پيشگاه پروردگار قدم از قدم برنمي دارد مگر پس از آن که درباره ي پنج چيز بازخواست شود : اين که عمرش را چگونه به سر برده، جوانيش را به چه صرف کرده و در چه گذرانده، مالش را از چه راهي به دست آورده و در چه راهي خرج کرده، و به آن چه مي دانسته چگونه عمل کرده است.

درست نوشيدن
__________
(1) - ترمذي (2416).
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از انس بن مالک روايت شده که : «أَنَّ النبيَّ کانَ يتنفسُ في الإناءِ ثلاثاً و يقولُ : «هو أَمرأُ و أَروَي» (1) يعني پيمبر در هنگام نوشيدن يک ليوان آب سه بار نفس مي داد و مي گفت اين چنين گواراتر و زلال تر و سيراب کننده تر است. به عبارت ديگر آب را در سه جرعه مي نوشيد و در ميان هر دو جرعه اي تنفسي مي کرد. پس در نوشيدن يک ليوان آب سه بار نفس مي کشيد و مي گفت : «أروي» يعني بيشتر رفع تشنگي مي کند و به سلامت نزديکتر، و «أمرأ» يعني گواراتر و در نوشيدن آسان تر است. از ابوهريره نيز روايت شده : «أَنّ النبي کانَ يشربُ في ثلاثه أنفاسٍ، إذا أدني إلي فيه الإناءَ سمّي اللهَ فإِذا أَخّرَهُ حَمِدَاللهَ، يفعل ذلک ثلاث مرّات» (2) پيامبر در سه نفس آب را ميل مي کرد. وقتي ليوان را به دهانش نزديک مي کرد بسم الله و چون مي نوشيد الحمدلله مي گفت، اين کار را سه بار تکرار مي کرد.
اندام معجزه آسايي در بدن هست که عصب مبهم نام دارد، از يک طرف به معده و از طرف ديگر به قلب مربوط است. غافلگيري سخت به شدت آزارش مي دهد. مثلاً آب سرد اگر يک باره و بدون اين که ابتدا کمي مزه شود – آن طور که حديث اشاره کرده – به درون سرازير گردد، باري اين عصب مبهم غافلگيري سختي است که چه بسا او نيز پيام را به قلب مي رساند و قلب را از کار باز مي دارد. مرگهاي ناگهاني زيادي به سبب وارد آمدن اين جور غافلگيريها بر سر عصب مبهم رخ داده است که دانشمندان آن را نهي دستگاه عصبي ناميده اند که منجر به ايست قلبي و گاهي مرگ ناگهاني مي شود.
__________
(1) - ترمذي (1884) روايت کرده و ابوعيسي مي گويد : حديث حسن و غريبي است، نسايي هم آن را آورده است.
(2) - طبراني در الأوسط (844)، الکبير (10475) و سيوطي در الجامع الصغير (586) روايت کرده اند.
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مورد ديگر اين که انسان در حالت گرما و خستگي بسيار زياد نبايد زياد آب بنوشد؛ زيرا آب را حتي اگر بر ماشين آلات فلزي بريزيد، زنگ مي زند و باعث پوسيدگيش مي شود. چه برسد به انسان. خداوند فرمود :
(فَلَمَّا فَصَلَ طالوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيکُمْ بَنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي و مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلّا مَنِ آغْتَرَفَ غُرْفَهً بِيَدِهِج فَشَرِبوا مِنْهُ إِلَّا قَليلاً مِنْهُمْج فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ قاُلوا لَاطاقَهَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مَلاقُواْ اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَهٍ قَلِيلَهٍ غَلَبتْ فَئِهً کَثيرَهً بِإِذنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرينَ(
... (بقره : 249)
«آن گاه وقتي طالوت لشکريان خود را جدا کرد به آنها گفت خداوند شما را با رودخانه اي مي آزمايد، بدين ترتيب که هر کسي از آن بنوشد از گروه من نيست و هر کس از آن ننوشد مگر به اندازه ي کف دست، از گروه من است. جز شمار اندکي بقيه نوشيدند. و هنگامي که طالوت و کساني که ايمان آورده بودند از آن گذشتند گفتند امروز توان جنگ و نبرد با جالوت و سربازان آو را نداريم. اما آنهايي که به ديدار خدا ايمان داشتند گفتند چه بسيار گروه اندکي بر لشکر بزرگي به ياري خدا پيروز مي شود. و قطعاً خدا همراه و ياور شکيبايان است».
در حالتهاي گرماي شديد و خستگي زياد دقت شود که بايد مقدار اندکي آب آن هم با تناوب نوشيد نه لاجرعه.
آن چه ذکر افتاد بعضي از راهنماييهاي پيامبر براي حفظ سلامتي بود. اميدوارم از آن بهره مند شويم.
* * *

کارهاي ارادي و غيرارادي تنفس
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برخي از دانشمندان مي گويند وضوح و نزديکيِ بسيار به حجاب مي ماند، نشانه ي واضح و آشکاري بر عظمت خدا وجود دارد که ما به خاطر نزديکي و الفت بسيار با آن متوجهش نيستيم؛ اين خانه بي شک تنفس است. انسان به خوابي عميق فرو مي رود در حالي که ريه هايش با نظم و ترتيب خاصي کار مي کند و قلبش نيز با آرامي و نظم مي تپد، دستگاه گوارش هم به درستي و به دقت کار خود را مي کند.
پس اگر انجام وظايف دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، قلب و ريه ها به ما مربوط مي شد، آيا کسي بود که بتواند لحظه اي بخوابد؟ يا اندکي کار کند؟ يا براي دقيقه اي با دوستش بنشيند؟ اين ها همه از جمله ي کارهاي غيرارادي است که به شکلي سرسام آور، با دقت و حکمت و تدبير بي نظيري انجام مي شود.
دانشمندان گفته اند : مرکزهايي براي کنترل کارهاي غيرارادي وجود دارد که از جمله بر تپش قلب، حرکت ريه ها، روند گوارش، ترشح وکارهاي زيادي که تنها خدا مي داند، نظارت مي کند. همان طور که کار غده هاي درون ريز پانکراس، کبد، فوق کليوي، تيروئيد، هيپوفيز، تعادل حرارتي، يکساني بين مايعات و هماهنگي ضربان قلب و کارهاي بسيار ديگري به صورت غيرارادي و زيرنظر اين مرکز انجام مي پذيرد.
همچنين گفته اند در پيازچه ي واقع در قسمت پاييني مغز چيزي به نام گره زندگي قرار دارد، مرکز تنظيم تنفس و مرکز تنظيم ضربان قلب و نيز مرکزهاي رگها که از اين مکان تنگ وگشاد مي شود، در اين بخش قرار دارد؛ و همين طور مرکز بلعيدن، جويدن، تعادل قند، مرکز عرق، بزاق، خواب و بيداري، راه رفتن، خاصيت دوران قاعدگي، حرارت بدن، غده هاي جنسي، تمام اينها در بخش زيرين ساقه ي مغز قرار دارد و اين منطقه را گره زندگي ناميده اند و مهمترين و حياتيترين نقطه ي بدن انسان است که اگر خللي در آن ايجاد شود، بلافاصله انسان جان مي دهد. براي توضيح بيشتر از اين ميان دستگاه تنفس را انتخاب مي کنيم.
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در اين ساقه دو نقطه يکي براي دم فروبري و ديگري دم برآوري وجود دارد. گاز زغال سنگ موجود در خون اين دو پديده را مي گرداند. هرگاه مرکز دم فروبري را فعال کند، آن ديگري را از کار باز مي دارد و بالعکس. اما اگر هر دو با هم به کار واداشته شوند، اوضاع به هم مي ريزد؛ زيرا در هنگام کارِ يکي ديگري بايد خاموش باشد، ظرافتي عجيب و بلکه بسيار حيران کننده است.
يک مورد ديگر که بايد به آن اشاره کرد تنفس ارادي است؛ انسان مي تواند با خواست خود دم فرو برد يا دم برآورد. مرکزي براي دم فروبري و دم برآوري ارادي وجود دارد که از مغز پيام مي گيرد. هر چند انسان از کار اين مرکز به کلي غافل است؛ اما خود به خود وبدون نياز به فکر انسان کار مي کند. چه چيزي اين مرکز را اداره مي کند؟ در حقيقت اين همان گاز زغال سنگ موجود در خون است که هرگاه انباشته گردد ودر خون زياد شود اين دو فرآيند دوچندان مي گردد. اگر انسان سرش را با پتويي يا هر چيزي بپوشاند و اکسيژن در بستر کاهش يابد و گاز زغال سنگ زياد شود، اگر دقت کند در اين هنگام خش خش ريه هايش بدون اين که احساس کند بيشتر مي شود. اين امر به سبب افزايش گاز زغال سنگ است. اين گاز هرگاه در خون زياده شود به اين دو مرکز، مرکز دم فروبري و دم برآوري خبر مي دهد ومرکزها نيز فعاليتشان را دوبرابر مي کنند، بدون اين که انسان بداند، ما انسانها از اين گيرودار به کلي بي خبريم و اين چشم ناظر است که خوابي ندارد.
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دانشمندان بر اين باورند که اگر گاز زغال سنگ مقدارِ دو دَهم به اندازه ي معمولش در خون افزوده گردد، تنفس بيشتر مي شود، و اگر به همين مقدار کم شود، تنفس قطع مي گردد. اين چه نوع تعادلي است؟ هرگاه ميزان گاز زغال سنگ در خون بالا برود و بدون اين که به مراکز تنفسي اطلاع دهد، انسان بي هوش مي شود و اندکي بعد مي ميرد. آنهايي که گاهي در اثر مثلاً سوخت گازي در حمام خفه مي شوند، چه دليلي دارد؟ علت اين است که نسبت گاز زغال سنگ در هوا و سپس در خون بالا مي رود، و سرانجام تنفس قطع مي شود و شخص مي ميرد.
عجيب نظمي در بدن هست؛ تنفس، شش ها، انسان مي خوابد ولي شش هايش با نظم خاص خود کار مي کند، انسان مي خوابد اما قلب منظم مي تپد، غده هاي درون ريز با آرايش زيبايي کار خود را انجام مي دهد و دستگاه گوارش نيز با نظم به کار خود ادامه مي دهد. بدين خاطر است که خداوند فرمود :
(وَ فِي أَنْفُسِکُمْج أَفَلا تُبْصِرُون( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما هم نشانه هايي بس شگفت هست، اگر بنگريد».

شش ها
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شش ها که در سينه ي انسان به امانت نهاده شده، از ديگر نشانه هاي شکوه و جلال پروردگار در بدن انسان است. هر دو از طريق ناي با محيط بيرون ارتباط پيدا مي کند. ناي خود تا به شبکه ي نايژکها يا کيسه هاي هوا که کوچکترين جزء ريه است، مي رسد، به بيست و سه شاخه تقسيم مي شود؛ قطر اين کيسه ها که پر از هواست يک چهارم ميکرون است، در حالي که قطر خود ناي پنج سانتيمتر است يعني به اندازه ي يک تکه فلز يا اندکي بيشتر. مساحت کيسه ها هفتاد متر مربع است که هوا را از قصبه اي که قطرش بيشتر از پنج سانتيمتر نيست، مي گيرد. آيا باور مي کنيد که در شش ها سيصد و پنجاه ميليون نايژک يا کيسه ي هوا وجود دارد؟ ومساحت آن دو هزار برابر بيشتر از مساحت ناي است؟ مساحت ناي را به ليره مانند کرده اند و مساحت نايژکها را به سالن تنيس تشبيه کرده اند. هوا از ناي وارد مي شود و در محدوده ي گسترده اي به منظور جابه جا يي با اکسيژن پخش مي گردد.
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عجيب اين که با وجود طول اين شاخه ها که به کيسه هاي هوا منتهي مي شود مژه هايي نيز به طور پراکنده هستند؛ اين مژه ها چيست؟ موهايي است که هر يک، شش ميکرون دراز و قطرش 0/2 ميکرون است. اين مژه ها براي دور کردن هر گونه خطر احتمالي و اشياي ناشناس و براي پاک و صاف نگه داشتن مسير هوا در هر دقيقه هزار تا هزار و پانصد بار به سمت بالا حرکت مي کند. پزشکان تاکنون نتوانسته اند عمل کاشت ريه را با موفقيت انجام دهند، به خاطر اين که از وصل کردن عصب هاي آويخته به مژه ها ناتوانند. شگفت تر اين که مژه هاي شش پراکنده در ناي و در شاخه ها تا به کيسه هاي هوا مي رسد با سرعت شانزده ميليمتر در دقيقه اشياي بيگانه را دور مي راند. مثلاً وقتي چيز ناشناسي مانند قطره آبي وارد ناي مي شود، سياه سرفه پيش مي آيد، سياه سرفه چيست؟ هوا از ريه ها با سرعت نهصد کيلومتر در ساعت مانند کمپرسور خارج مي شود، تا هر چه در ناي هست به بيرون براند.
مورد بس شگفت تر اين است که تنفس با هشداري نوبه اي غيرارادي از دستگاه عصبي انجام مي گيرد. اگر خداوند بزرگ تنفس را به ما واگذار مي کرد کار، بسيار مشکل مي شد، آن وقت مي بايست قيد خواب را مي زديم؛ زيرا خواب در حکم مرگ بود. يک نوع بيماري بسيار کميابي هست که مرکز هشدار نوبه اي شش را با مشکل روبه رو مي کند، که در آن صورت انسان هرگز نمي تواند شب بخوابد، گويا دارويي بسيار گران بها اختراع شده که انسان هر ساعت آن را بايد بخورد؛ اما براي اين کار هر ساعت يک بار بايد بيدار شد؛ زيرا اثر آن تنها يک ساعت است. به راستي ما هرگز نمي دانيم که در چه ناز و نعمتهايي به سر مي بريم.

حنجره و محدوده ي حواس
خداوند سبحان در کتابش مي فرمايد :
(إِنَّا کُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( [قمر : 49]
ما هر چيزي را به اندازه آفريديم.
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ميزان بسيار دقيقي در تمام آن چه خداي بزرگ آفريده وجود دارد. همين معني از اين آيه نيز برمي آيد :
(خَلَقَ السَّمَاواتِ وَ الأَرضَ بِالحَقِّ و صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إليهِ المَصيرُ( ... (تغابن : 3)
«آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را به زيبايي تصوير کرد، بدانيد که عاقبت به سوي او باز خواهيد گشت».
حق گذشته از معناي بالا معني ديگري هم دارد و آن نکته ي ثابت و پايداري است در مقايسه با باطل که فاني و ناپايدار است.
(وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَ الأَرضَ وَ مَابَيْنَهُما إِلَّا بِالحَقّ(
... (حجر : 85)
«آسمانها و زمين و آن چه در ميان آن هاست همه را به حق و به درستي آفريده ايم».
معناي ديگري از حق برمي آيد و آن هر چيز هدفمندي است که با عبث يا بيهودگي هم خواني ندارد. خداوند همچنين مي فرمايد :
(وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَ الأَرضَ وَ مَابَيْنَهُما لاعبينَ( ... (انبياء : 19)
«ما آسمانها و زمين و آن چه در ميان آنهاست، به بازيچه نيافريده ايم».
معني سوم اين است که شيء به حق آفريده شده، يعني از جانب يک حکيم بسيار داناي آگاه به درستي و به طور دقيق مقدر شده است.
درباره ي حنجره که دستگاه صوتي انسان است، پزشکان مي گويند، دريچه ي حنجره با قدت واندازه ي بسياري طرح ريزي شده است؛ به طوري که اگر بيش از آن چه الآن هست گشاده تر مي بود صداي انسان آشکار نمي شد؛ و اگر باريکتر و تنگتر از آن چه الآن هست مي بود، نفس کشيدن مشکل مي شد. پس يا مي بايست تنفس راحت باشد و صدا نماند، و يا صدا واضح باشد و تنفس دشوار گردد؛ اما در نتيجه ي حکمت و دانش و قدرت آفريدگار بزرگ، سوراخ حنجره دقيق و حساب شده، است چه کسي اين دريچه را به اين اندازه آفريده است؟ خداي پاک و منزه که مي فرمايد :
(صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقََنَ کُلَّ شَيءٍج إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ( ... (نمل : 88)
«
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آفريده ي خدايي که همه چيز را به تمام وکمال خلق کرد، او به راستي از کرده هاي شما آگاه است».
از اين جا به آستانه هاي حواس مي رسيم. چشم در يک چارچوب خاصي مي بيند. اگر بينايي بيشتر از آني بود که الآن هست، زندگي تبديل به جهنم مي شد، وقتي انسان به ليوان آبي که مي نوشد، خيره مي شود، آن را زلال و پاک و شيرين مي بيند؛ اگر حوزه ي ديد چشم اندکي افزوده مي گشت و بيشتر از حد معمول دقيق تر مي شد، در ليوان آب شگفتهايي مي ديد، موجودات زنده را مي ديد، ميکروبهاي بي زيان، و ميکروبهاي بي شمار ديگري مي ديد. در آن صورت هيچ کس آب نمي نوشيد و در چهره ي صاف و روشن بچه ي کوچک چيزهايي در هيأت چال و چوله هايي مي ديد. از اين روي خداي دانا فرمود :
(إِنَّا کُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدَرِ( ... (قمر : 49)
«ما هر چيزي را به اندازه اي معين آفريديم».
حوزه ي کار گوش هم اگر اندکي در سطح بالاتري بود کسي نمي توانست شب بخوابد، زيرا گوش همه نوع سروصدايي را مي ربود، بلکه سروصداهاي دستگاه گوارش خود به مانند يک کارگاه بزرگ مي شد. بنابراين خداوند درپوشي براي گوش که از خودش بزرگتر نيست، وضع کرده است. همچنين اگر حس لامسه هم بيشتر بود، انسان الکتريسته ي ساکني را احساس مي کرد که بي گمان زندگي را به جهنمي تحمل ناپذير تبديل مي کرد. حس بويايي در برخي حيوانات يک ميليون برابر بيشتر و تواناتر از بويايي انسان است. خداوند بزرگ و منزه انسان ها را با دو گوش و چشم و يک دل چنان تحکيم بخشيده که هرگز عيبي نتوان ديد. حس لامسه و بينايي را هم به زيبايي و با حکمت فراوان به آنها داده است و تمام اين حواس، بسيار دقيق و ريزبينانه سازمان يافته است.
* * *

کليه و شکر نعمت آن
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از پيامبر روايت شده که وقتي از توالت بيرون مي آمد و مي گفت : «الحمدللهِ الذي أَذهب عنِّي الأَذي و عافاني» (1) سپاس خداي را که رنج را از من دور کرد و به سلامت داشت. در يک حديث ديگر مي فرمود : «الحمدلله الذي أَذاقني لذّتَهُ و أَبقي فِيَّ قوَّته و أَذهبَ عنِّي أَذاه». سپاس خداي را که لذت غذا را به من چشاند و انرژيش را در بدنم باقي گذاشت و مايه ي دردسرش را از بدنم دور کرد. کليه ها روزانه هزار و هشتصد ليتر خون تصفيه مي کنند. ممکن است باعث تعجب انسان شود؛ اما اين عدد در چندين و چند منبع ذکر شده و جاي شکي نگذاشته و اين خبر را از مرز شاذ يا دور از واقع بودن گذرانده است. اين اندازه خون معادل سوخت سالانه ي يک خانواده ي متوسط است. علاوه بر اين لوله هاي باريکي از نفرون به طول شصت کيلومتر در کليه ها وجود دارد؛ همچنين داراي نيرويي در حد تصفيه ي بيست برابر خون مورد نياز انسان است. به همين خاطر است که اگر يکي از کليه هاي انسان از کار بيفتد با يک کليه مي تواند مدت زيادي زندگي کند. مگر نه که اين سرچشمه از رحمت وعطوفت الهي دارد؟ چون کليه دستگاهي بس پراهميت است، يک قطعه ي يدکي از آن يا يک کليه بيشتر از حد نياز به انسان عطا کرده است.
کسي مي تواند باور کند که تمام خون بدن در هر بيست و چهار ساعت سي و شش بار از کليه ها مي گذرد و کليه ها عمليات بسيار بغرنج و پيچيده اي به انجام مي رساند، بدين ترتيب که مواد قندي، عناصر و پروتئينها را از خون مي گيرد و با نسبت هاي منظمي آن را به سياه رگ برون از خود هدايت مي کند و مواد قندي بيش از حد مورد نياز از طريق ادرار دفع مي شود.
__________
(1) - ابن ماجه (301) از انس روايت کرده است.
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چگونه انسان پي مي برد که به مرض قند مبتلا شده است؟از وجود قند در ادرار. يعني کليه نسبت معيني از قند را مي گيرد و بقيه را به ادرار مي ريزد، و اگر انسان نمک زيادي مصرف کند و ادرارش را به آزمايشگاه بدهند، معلوم مي شود که بخشي از نمک با ادرار دفع شده است.
با توجه به اظهارات دانشمندان کليه امکان خوردن همه چيز را براي انسان فراهم مي کند. اگر نسبت نمکهاي خون تا هشتاد هزار بالا برود، انسان مي ميرد. پس بايد وسيله اي باشد که اين نسبت در خون را ثابت نگه دارد و آن همانا کليه است.
بنابراين کليه آن طور که دانشمندان توصيف کرده اند، يک تصفيه خانه ي عاقل است که نسبت ها را منظم و با آرايش خاصي کنترل مي کند و هرچه از اين نسبت ها از قند، املاح و عناصر ديگر زياده بيايد، آن را به درون ادرار مي ريزد، در نتيجه ي اين فرايند است که رنگ ادرار تغيير مي کند. و چون اين مواد اضافي بيگانه و احتمالاً زيان آور است، کليه مستقيماً آن را دور مي ريزد. پس کليه اي که اندازه ي آن بيشتر از يک گلابي نيست، آرام و بي سروصدا و بي هيچ چشم داشتي، بدون پاداش و بدون تعطيلي و استراحت به کار خود ادامه مي دهد. کليه ي انسان در هنگام کار، خواب، پژوهش، تجارت، خريد و فروش و مسافرت بي صدا کار مي کند و در هر روز سي و شش بار خون به کليه ها مي رود، و آن سختي و رنج را ندارد که انسان وقتي با يک کليه ي مصنوعي خونش را تصفيه مي کند، مي کشد؛ يعني هورمونهايي که فشار خون را کنترل مي کند، ترشح مي کنند.
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وقتي کليه سوزش پيدا کند، فشار خون مختل مي شود، و کليه هورمونهايي براي تنظيم آن، و نيز هورمونهايي براي از بين بردن کم خوني و عده اي ديگر براي کنترل ميزان مايعات بدن ترشح مي کند. و چون التهاب پيدا کند ميزان مايعات درهم مي ريزد، در اين صورت انسان بايد کل زندگيش را در کنار شير آب و در راه دستشويي بگذراند. آيا اين بس نيست براي اين که انسان به خاطر نعمت کليه پروردگارش را شکرگزاري کند؟ پيامبر هنگامي که از دستشويي بيرون مي آمد مي فرمود : «الحمدللهِ الذي أذهبَ عنِّي الأذي و عافاني» (1) سپاس خداي را که رنج و آزار را از من دور کرد و به من سلامتي داد.
اگر کليه از کار بيفتد و نسبت ادرار در خون بالا برود، پزشکان مي پرسند چه اتفاقي مي افتد؟ انسان دچار تشنج و حافظه اش ضعيف مي شود و در کار و کردارش خللي پديد مي آيد و به خاطر کوچکترين مشکل خشمگين مي شود و چه بسا اثاث منزل را درهم بکشند. کساني که کليه اشان به طور ناگهاني از کار مي افتد و نسبت ادرار درخونشان افزايش مي يابد، رفتارهاي غيرمعمولي پيدا مي کنند که از بس خشن و اوقات تلخ اند و به خاطر مسال ناچيز از کوره در مي روند، براي خانواده هايشان غيرقابل تحمل مي شوند. و چون نسبت ادرار درخون همچنان روبه افزايش باشد و اين حالت ادامه يابد، انسان خيلي زود مي ميرد. بنابراين کليه ها و مثانه دستگاه پيچيده ي مهمي را تشکيل مي دهند و خود نعمتي بزرگ و گران قيمت اند.
__________
(1) - پيشتر سند حديث ذکر افتاد.
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کرامت انسان در گرو اين عضو است. گاهي انسان در سنين جواني دچار سستيهايي در برخي عضله هايش مي شود و کم و بيش از اطرافيان ناسزاهايي به گوشش مي خورد، کسي که قادر به کنترل خود نيست موقعيت بس دشواري خواهد داشت ... بنابراين مثانه از ديگر نعمتهاي بزرگ است. به جاي آوردن شکر نعمت تأمين سلامتي آن است، پس وقتي انسان از دستشويي بيرون مي آيد شايسته است بگويد : «الحمدللهِ الذي أذهبَ عنِّي الأذي و عافاني». سپاس خداي را که رنج و آزار را از من دور کرد و به سلامتم نگه داشت.
به خاطر اين دو عضو بسيار مهم خداوند را سپاسگزاريم، کليه ها که با نظم و دقت وصف ناپذير کار مي کنند، همين شکر بر سلامتي آن برابر است با بيمه کردنش در برابر التهاب و هر نوع مشکل و نيز بيمه کردنش در برابر ايست ناگهاني.

کليه ها، دستگاه تصفيه ي ادرار
از پيامبر اين سنت به يادگار مانده که وقتي از دستشويي بيرون مي آمد، دعايي مي خواند. انس ابن مالک روايت کرده که پيامبر در چنين مواقعي مي فرمود : «الحمدللهِ الذي أذهبَ عنِّي الأذي و عافاني». سپاس خداي را که رنج و آزار را از بدنم رهانيد و سلامتي به من بداد. همچنين مي فرمود : «الحمدلله الذي أذاقني لذَّتَهُ وَ أبقي فيَّ قُوّته و أذهب عني أذاه». سپاس خدا را که لذت غذا را به من چشانيد و انرژي و قدرتش را در بدنم نگه داشت و مايه ي رنج و آزارش را از بدنم دور کرد.
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غذا و نوشيدني هم نيرو و لذت دارند و هم فضولات. اما کارهاي شگفت در کليه صورت مي گيرد که به طور خلاصه چنين است؛ پيچيده ترين دستگاه بدن پس از مغز کليه است، و از برخي اطلاعات پيش پا افتاده اي که از مسلمات علم است برمي آيد که در کليه ها دوميليون واحد تصفيه وجود دارد. در هر کليه يک ميليون واحد تصفيه، که عبارت است از يک لوله و يک ظرف بسيار بسيار باريک و نازک که به دور خود مي پيچد تا تپه اي يا کره مانندي تشکيل دهد. دانشمندان کالبدشناسي اين لوله را گلومرول ناميده اند و توسط غشايي که به لوله اي ختم مي شود، پوشش داده شده است.
ادرار چگونه پديد مي آيد؟ روند بسيار پيچيده اي دارد؛ چرا نه، من که گفتم پيچيده ترين دستگاه پس از مغز کليه است. براي اثبات کافي است بدانيد که کليه ي مصنوعي حجمي بسيار بزرگتر از کليه ي طبيعي دارد و شخص براي تصفيه ي خون چهار ساعت يا بيشتر وقت نياز دارد که البته هيچ وقت مانند ه ي کليه ي طبيعي تصفيه نمي کند. گلومرول و غشا و لوله اش با چشم غيرمسلح ديده نمي شود. اگر اين واحدهاي تصفيه يکي يکي در کنار هم به صف شوند، طولش به صد و شصت کيلومتر مي رسد و اگر لايه هاي داخلي آن گشوده شود هشت متر مکعب جا مي گيرد. پس خون هر روز در مسيري با مساحتي بيشتر از صدکيلومتر مي گذرد.
هر دو کليه با هم وزنشان به صد و چهل گرم نمي رسد. يک کليه ي هفتاد گرمي کارهايي را انجام مي دهد که مغز حتي قادر به فهم آن نيست. اگر در روند کارش کند شود يا بايستد، همان لحظه پايان زندگي انسان است ودر سمها و زهرهايش غرق مي شود. به همين خاطر بوده که پيامبر پس از دستشويي رفتن مي گفت : «الحمدللهِ الذي أذهبَ عنِّي الأذي و عافاني». سپاس خداي را که رنج و آزار را از من دور کرد و سلامتي نصيبم کرد.
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بيماريهاي کليه بي شمار و زيادند اين دستگاه ظريف، اين دستگاه مستحکم که زحمت و آزار را از انسان دور مي کند، آيا شايسته ي اين نيست که هر چه بيشتر خدا را به خاطر آن شکر کرد؟ يا مثانه، اگر نباشد وضعيت انسان چه جوري خواهد بود؟
آن چه در اين جا بيان شد تنها ذکر گذراي اسامي و اعداد و ارقامي بود براي اين که توجه انسان به دستگاه هاي دقيق و بسيار ظريف بدن خود جلب شود.

کليه و رابطه ي آن با نمک
کليه در حقيقت يکي از نشانه هاي نمايانگر شکوه و عظمت خدا در انسان و در بدن اوست. و بدن نزديکترين چيز به خداوند است. خداوندي که مي فرمايد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما نيز نشانه هاي بي شماري هست آيا نمي بينيد؟».
يکي از وظايف کليه دور ريختن نمک اضافي است. نمک نسبت مشخصي در خون دارد که اگر از آن بيشتر يا کمتر شود، انسان را در معرض هلاکت قرار مي دهد. او بدون تأمل و بدون هيچ حساب و کتابي مي خورد، ممکن است غذايش شور باشد، يا چيزي بخورد که نمک زيادي داشته باشد، در واقع انسان آن گونه که اشتها دارد مي خورد، اما نسبت نمک در خون بايد بين هفتاد تا هشتاد در هزار باشد و اگر از اين اندازه بالاتر برود يا کمتر شود، زندگي انسان به خطر مي افتد و چه بسا نابود مي گردد، بنابراين همين کليه که انسان آن را خيلي ريز مي بيند در عوض کار بزرگي انجام مي دهد، کاري که زندگي انسان به آن بستگي دارد، اين دستگاه مسؤول دفع نمک اضافي خون است.
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کليه پاسدار امانت دار و صادق بدن در قبال نمک و قند اضافي خون است. در اين امر خطير مغز که صادرکننده ي دستور به تمامي اعضاي بدن است، به آن ياري مي رساند. يک مثال واضح براي کارکرد کليه اين است : هنگامي که انسان مقدار زيادي نمک به ويژه همراه برخي خوردنيها مي خورد، پيامي از مغز مبني بر اين که اين نمک بيش از حد لازم است، مي آيد، لذا مغز بي درنگ دستوري هورموني از طريق غده ي هيپوفيز مي فرستد که کليه خروج آب از اتاقکهاي ذخيره اش را کنترل کند. لازم به ذکر است کليه اتاقکهايي ذخيره اي دارد که پر از آب است که در اين جور مواقع غده ي مخاطي به وسيله ي هورمونها به کليه دستور مي دهد نگذارد آب ذخيره اي اتاقک ها بريزد. چرا؟ زيرا غلظت نمک افزايش مي يابد و زندگي انسان را با خطر مواجهه مي کند. در اين هنگام قلب با يک هورمون ديگري تلگرافي به اعضاي گوارش مي فرستد، در نتيجه تشنگي شديدي در انسان ايجاد مي کند، و بي گمان هر مواد خوراکي شور نياز به آب بيشتري دارد. عجيب نيست؟ و همين تشنگي شخص را وادار مي کند که آب زياد بنوشد و آب با سرعت هر چه بيشتر از معده به خون منتقل مي شود تا نمک اضافي را خنثي کند، و به محض خنثي شدن نمک زايد، دستور ديگري به کليه مي رسد که تمام آب ذخيره اي بيرون ريخته شود و نمک در اين آب زايد حل مي شود و به بيرون از کليه انتقال مي يابد. انسان از تمام اين فعاليتها بي خبر است، و غذاي شوري خورده و چه بسا از آن لذت برده است، و بقيه ي کارها به عهده ي اين دستگاه هاي دقيق ومنظم است که تنها خدا ميزان دقت و نظم آن را مي داند. اگر از جزئيات تمام دستگاه ها، تمام اعضا و تمام حسهاي بدن آگاه شويم بي گمان مدهوش و حيران مي مانيم و اين شگفتي ما را از خود بيخود مي کند، اين همه دقت خدايا، و بنده غافل از همه چيز!

أتحسب أنک جرم صغير ... و فيک انطوي العالم الأکبرُ
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گمان مبر که جسم کوچکي هستي اي آدمي زاد، چراکه عالم بزرگ و دنياي شگفت تر در وجود تو نهفته است. لازم است بدانيد که ليوان آبي که مي نوشيد از دستگاه هاي بسيار ظريف و دقيقي مي گذرد که عقل بشري حتي در مرحله ي فهم و درک آن و نه شناخت طرز کارش حيرت زده مي شود، خداوند بزرگ فرمود :
(صُنْعَ اللَّهِ الَّذي أَتْقَنَ کُلَّ شَيءٍ( ... (نمل : 88)
«اين است آفريده ي خدايي که همه چيز را با استحکام و به درستي خلق کرد».

مثانه
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خداي کارساز مثانه را به عصب هاي ريزي در ديواره هاي آن مجهز کرده، و چون پر مي شود، عصب ها خبردار مي گردند و پيامي مبني بر پرشدن مثانه به نخاع شوکي مي فرستند، نخاع نيز به نوبه ي خود دستوري به عضله هاي مثانه مي فرستد تا جمع شوند، دستور دوم مبني بر باز شدن دريچه ي زيرين، سر مي رسد و عضله اي که محکم بسته شده بود، سست و سپس باز مي شود، اما آفرينش خداي دانا سرشار از حکمتهاي بي نظير است، عضله هايي که دستور نخاع شوکي مبني بر جمع و سست شدن را دريافت کرده بود، دستور را به مرحله ي اجرا در نمي آورد، مگر پس از اين که اشاره اي از جانب مرجع بالاتر يعني مغز مبني بر انجام اين کار و صحت آن بيايد. دقيقاً همان گونه که کسي حکم را باور نمي کند مگر اين که از طرف مراجع بالاتر مهر تأييد خورده باشد. اگر انسان در يک جاي حساس و در يک جلسه ي مهم باشد و مثانه پر شود، و دستور از نخاع شوکي صادر گردد و نيز اجرا شود، جايگاه انسان چه مي شود؟ شخصيتش کجا مي رود؟ ارزش و احترام کجا مي رود؟ اما نکته ي مهم و عجيبي که هست اين که اگر مغز موافق نباشد چي؟ اگر بر عدم موافقتش پافشاري کند تا جايي که ادرار از ميزناي بگذرد و به کليه ها برسد، خطر مسموم شدن همه ي خون پيش مي آيد! در چنين مواقعي ديگر نخاع شوکي منتظر موافقت مغز نخواهدماند، بلکه خود به عضله هاي مثانه دستور مي دهد منقبض شود و عضله ي دريچه ي زيرين را نيز دستور مي دهد که شل گردد، سپس ادرار بيرون مي ريز، فقط به خاطر حفظ سلامتي انسان! اين چه جور ابداعي است؟ زندگي بدون مثانه چه جهنمي خواهد بود؟ هر بيست ثانيه دو قطره از کليه مي چکد، انباري است با ظرفيت بيشتر از يک ليتر ونيم که مي تواند پنج يا هفت ساعت سوار ماشين شود و انسان در عالم خود راحت و آرام با تمام شخصيت و منزلتش به سر مي برد. خداوند بزرگ فرمود :
(أَمْ خُلِقوا مِنْ غَيرِ شَيءٍ أَمْ هُمُ الخالِقُونَ( ... (طور : 35)
«
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آيا از هيچ آفريده شده اند؟ يا آن که خودشان خالق (خود) هستند؟».
اين دستگاه را کي آفريده، خداوند عزوجل. جهان هستي دري بزرگ و بسيار گسترده به سوي خالق بزرگ است، بياييد از آن به درآييد که دروازه هايش هميشه بازِ باز است.
* * *

گونا گوني رنگ بشر و رابطهإي آن با ميلانين

خداوند عزوجل در کتابش مي فرمايد :
(وَ مِنْ ءَايتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمج إِنَّ فِي ذلکَ لَأياتٍ لِلْعالَمينَ( ... (روم : 22)
«از نشانه ها و آيات خدا آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانها و رنگهاي شما آدميان است، و در اين نکته علايمي براي جهانيان نهفته است».
در قسمتي از اين آيه (وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُم( نگرشي کوتاه خواهيم داشت. دانشمندان مي گويند در رويه ي پوست سلولهايي عنکبوتي يعني به شکل عنکوت وجود دارد، که در کناره هايش زايده هاي نازکي کشيده شده است. شمار اين سلولها در هر اينج مربع به شصت هزار مي رسد. اختلافي در تعداد سلولهاي انسانهاي سياه و سفيد نيست؛ زيرا تعداد سلولها در همه ي آدميزاد چه سفيد، چه سياه و دورنگ و رنگهاي ديگر يکي است، اما اختلاف در رنگ از انبوهي ماده ي رنگي به نام ميلانين سرچشمه مي گيرد.
انسانهاي سياه و سفيد در واقع در اين ماده ي رنگي که بيشتر از يک گرم نيست، تفاوت دارند. اما نکته ي قابل توجه اين است که اين سلولها به طور متوسط هر دو سال، ده تا بيست درصد کاهش مي يابد؛ بنابراين پوست انسان با بالا رفتن عمر به طرف سفيدي و روشن تر شدن مي گرايد. اما ما به اين کاري نداريم؛ بلکه با نفوذ اين ماده ي رنگي در سلولهاي عنکبوتي که در زير پوست است، و شمار آن در هر اينج مربع بيشتر از شصت هزار سلول نيست، سروکار داريم؛ و اين که نسبت اين ماده توسط سلولهاي ارثي در هسته ي سلول تعيين مي شود.
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اما چرا ملتهايي که در سرزمين هاي استوايي زندگي مي کنند سياه پوست اند؛ در حالي که ملتهاي ساکن نواحي قطب شمال و قطب جنوب سفيد پوست اند؟ اين امر چگونه تفسير مي شود؟ و چه رابطه اي بين مردم و محل سکونتشان هست؟ در اين جا حکمت خداوند بزرگ و والامرتبه نقش دارد.
گويند : از ويژگيهاي ماده ي تيره، جذب اشعه ي زيان بخش ماوراي بنفش است و چون در سرزمينهاي اطراف خط استوا تابش نور خورشيد مستقيم و شديد است، رنگ مردمان ساکن اين مناطق تيره است، اکنون به آيه ي زير بينديشم که مي فرمايد :
(وَ مِنْ ءَاياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمج إِنَّ فِي ذلکَ لَأياتٍ لِلْعالَمينَ( ... (روم : 22)
«از جمله نشانه هاي خدا آفرينش آسمانها و زمين واختلاف زبانها و رنگهاي شما است، به راستي که در اين مورد براي همه ي جهانيان نشانه هاي بسياري هست».
گوناگوني رنگ پوست آدميان نشانه اي دال بر شکوه وعظمت آفريدگار دانا است و مي ارزد که در آن دقيق شويم و بيشتر بينديشيم ودنبال راز نهفته در اين امر جستجو کنيم. اگر به چهره ي انسانها بنگري هيچ کس را نمي بيني که رنگش مانند رنگ ديگري باشد، اما اگر با يک دستگاه عکاسي از آنها عکس بگيري، تقريباً همه يک رنگ به نظر مي رسند؛ اما اگر با چشم آنها را از نظر بگذراني هر کس را با يک رنگ ويژه مي بيني. چشم انسان آن گونه که تاکنون ثبت شده مي تواند هشت صد هزار درجه از يک رنگ را از هم جدا کند! بنابراين دقت بسيار بالايي در تشخيص درجات دقيق رنگارنگي دارد.
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از ابن نضرت روايت شده که يکي از آنهايي که خطبه ي پيامبر در روزهاي پس از عيد قربان را شنيده بود، برايم تعريف کرد که پيامبر فرموده : «يَا أَيُّها الناسُ أَلَا إِنَّ رَبَّکم واحدٌ وَ إنّ أباکُمْ واحد، أَلَا لافضلَ لعربيٍ عن أَعجميٍّ، و لا لعجميٍّ علي عربيٍّ و لا لأحمرَ علي أَسود، و لاأَسودَ علي أَحمرَ إِلّا بالتقوي» (1) اي مردم بدانيد که خداي شما همه، يکي است و همه با هم برادريد، بدانيد که هيچ عربي بر غيرعربي و هيچ عجمي بر عربي، هيچ سرخ پوستي بر سياه پوست، و هيچ سياه پوستي بر سرخ پوست برتري ندارد مگر با تقوي.
از ابوهريره نيز روايت شده که پيامبر فرمود : «إنّ اللَّهَ لاينظَرُ إلي صُوَرِکم و أَموالِکم و لکن ينظرُ إلي قلوبکم و أَعمالکم» (2) . خداوند به چهره ها و ثروتهايتان اهميتي نمي دهد؛ بلکه به دلها و کردارهايتان نگاه مي کند. خانه و ماشين، اينها همه ثروت و دارايي اند و خداوند به صورت و مالهايتان نمي نگرد، بلکه به دل و رفتارتان مي نگرد.

مؤمن، پير نوراني
از جمله اطلاعاتي که درباره ي خلقت انسان به دست آمده، اين است که در سر هر کسي صد تا دويست و پنجاه هزار تار مو وجود دارد، و هر مويي سه سال يا اندکي بيشتر عمر مي کند، براي اين که تمام موهاي انسان تازه و جديد بشود. دويست روز وقت نياز است و به تعداد موهاي بدنش کارخانه ي موسازي هست، بنابراين هر تار مويي يک کارخانه دارد که در آن جا توليد مي شود، رشد مي کند و به اوج عمر مي رسد، سپس پير شده و مي ميرد، که مردنش عبارت است از ريختن و افتادن.
__________
(1) - احمد (23536) روايت کرده است.
(2) - مسلم (2564) و احمد (7814).
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هر مويي يک سياه رگ و يک سرخ رگ براي تغذيه و عضله اي براي تکان خوردن دارد. هر يک تار مو عصبي دارد که تکانش مي دهد تا بايستد و نيز هر مو داراي يک غده ي چربي و يک غده ي رنگ است. اما پژوهشگران تاکنون نمي دانند چرا مو سفيد مي شود؟! برخي از آنها در جديدترين پژوهشها گفته اند سفيد شدن مو – پيري – منشأ عصبي دارد، بدين صورت که گلبولهاي سفيد به سمت مو بالا مي آيد و گلبولهاي سرخ را مي خورد. آن چه مورد تأکيداست اين است که با توجه به گفته هاي دانشمندان پيري مشکل پوستي است که منشأ عصبي دارد.
قرآن کريم حدود هزار و پانصد سال پيش اين حقيقت را بيان کرده است، آن جا که خداوند بزرگ مي فرمايد :
(فَکيفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرتُمْ يَومَاً يَجْعلُ الوِلْدانَ شَيئاً( ... (مزمل : 17)
«پس اگر کفر بورزيد چگونه از روزي که کودکان را پير مي گرداند پرهيز توانيد کرد».
بنابراين منشأ پيري يک نوع ترس دروني است. از ابن عباس روايت شده که ابوبکر فرمود : اي پيامبر عزيز پير شده اي. پيامبر در پاسخ فرمود :«شَيّبتني هودٌ، والواقعه، والمرسلات، و عَمّ يتسائلون و إذا الشمسُ کوّرت» (1) سوره هاي هود، واقعه، مرسلات، عم يتسائلون و تکوير مرا پير کرد. يعني سوره ي هود اورا پير کرده و چه بسا به خاطر اين آيه است که مي فرمايد :
(فَاستَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لاتَطغَواج إنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ( ... (هود : 112)
«پس همان گونه که دستور يافته اي ايستادگي کن و هر که باتو توبه کرده نيز بايد چنين کند، نافرماني نکنيد؛ زيرا خداوند به آن چه انجام مي دهيد بسيار بيناست».
با بالا رفتن سن هر انساني دچار خستگي عصبي و به نسبت هاي گوناگون پير مي شود. خداوند فرمود :
(
__________
(1) - ترمذي (3297) و طبراني در الکبير (790) چنين آورده اند : «شيّبتني هود و أخواتها».
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اللهُ الَّذِي خَلَقَکُمْ مِنْ ضعف ثُمَّ جَعَلَ مِنْم بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّهً ثُمَّ مِنْم بَعْدِ قُوَّه ضَعْفاً وَ شَيْبَهًج يَخلُقُ مَايشاءُج وَ هُوَ العَلِيمُ القديرُ(
... (روم : 54)
«خدايي که شما را ابتدا ناتوان آفريد، سپس توان و نيرويي داد، و پس از آن نيز باز ناتواني و پيري داد، هر چه بخواهد خلق مي کند و اوست داناي توانا».
بنابراين پيري غالباً همراه است با بالارفتن سن و امام قرطبي کلمه ي «النذير» را در آيه ي «وَجاءَکُمُ النَّذيرُ» به يپري تفسير کرده است. (1)
و اين جلب توجه لطيفي است از جانب خداي بزرگ مبني بر اين که اي بنده! ملاقات نزديک است، پس ببين براي روز ملاقات چه تدارک ديده اي؟ اي بنده! چشمت ضعيف و موهايت سفيد شد، پشتت خميد، پس چرا هنوز از من شرم نمي کني، به راستي من از تو شرم دارم.
سؤالي جزئي هست که حکمت خدا را مورد تأکيد قرار مي دهد : چرا موي سربلند مي شود اما موي ابروان و مژگان بلند نمي شود؟! چرا مو در داخل بيني در مي آيد اما در دهان نه، چرا پشت دست پوشيده از مو است؛ اما کف دست چنين نيست؟!

فوا عجباً کيف يُعصي الإلهُ ... أو کيف يجحدُه الجاحدُ
و في کل شيءٍ له آيه ... تدلّ علي أنّه واحدُ

با اين همه آيات، شگفت است که چگونه از پروردگار نافرماني مي شود و چطور کسي انکارش مي کند. در هر چيز نشانه اي دال بر او هست که مي گويد او خداوند و آفريدگار يکتاست.

جاهاي احساس در پوست
خداوند عزوجل مي فرمايد :
(إِنّ الّذِينَ کَفَرو بِئاياتِنا سَوف نُصْلِيهِم ناراً کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيرَها لِيُذيقوا العَذابَج إِنّ اللَّهَ کانَ عَزيزاً حَکيماً(
... (نساء : 56)
«
__________
(1) - تفسير قرطبي (7/276).
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آنهايي که نشانه هاي ما را انکار کردند، زودا که آنها را به آتش دراندازيم، هرگاه پوستشان بسوزد، پوست ديگري به جاي آن مي گذاريم تا عذاب را کاملاً بچشند. به راستي که خداوند توانا و حکيم است».
گويا اين آيه جاهايي که درد را حس مي کند، نشان مي دهد، به ويژ درد آتش سوزي که در پوست هست، پس به خاطر اين که عذاب را بچشد «کُلَّما نَضِجَت جُلودهُم بَدّلْناهُمْ جُلُوداً غَيرَها لِيُذيقُوا العَذابَ» هرگاه پوستهايشان کاملاً سوخت پوستهاي ديگري به آنها مي دهيم تا عذاب را خوب بچشند.
دانشمندان معتقدند پوست از دو لايه تشکيل شده، لايه اي به اسم رويه ي پوست که براساس جايگاهش در بدن و براساس ميزان برخورد و براساس محيط،کلفتي و نازکيش فرق مي کند. اين لايه خود از سه لايه ي ديگر تشکيل شده، لايه ي بيروني، لايه ي مياني و زيرين. لايه ي دوم پوست ادامه نام دارد که شگفتيها و عجايب در اين لايه است. اين لايه متشکل از بافتي است که مويچه هاي خوني، پايانه هاي عصبي، غده هايي براي ترشح چربيها، غده هاي عرق و منطقه اي چربي زير اين ادمه که در واقع لايه ي فعال پوست همين است، در آن وجود دارد.
وقتي انسان در آب و هواي گرم باشد، غده ي تيروئيد هورمونهايي به سلولها مي فرستد که فعاليت آن را بيشتر مي کند، و با زياد شدن فعاليت غده مقدار حرارتي که اين سلولها منعکس مي کند نيز افزايش مي يابد، واين چنين بدن با هواي گرم سازگار مي شود.
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اما نکته ي عجيب تر و شگفت تر اين است که اگر انسان در هواي چهل درجه بالاي صفر باشد، چه مي شود؟ برخي از دانشمندان مي گويند : دويست ذره در جاي جاي پوست پراکنده هستند که چون دماي هواي اطراف از حد معمول بالا رفت، اين ذره ها پيامهاي عصبي توسط تارهاي عصبي به مخ مي فرستد و مخ نيز دستوري مبني بر گشايش سرخ رگهاي باريک در تمام نقاط بدن صادر مي کند، به همين خاطر وقتي دماي هوا بالا مي رود انسان سرخ مي شود و رنگش به سرخي مي گرايد.
* * *

گلبولهاي قرمز

هر کس از زن و مرد، کوچک و بزرگ خوني در سرخ رگها و سياه رگهايش جاري است. چه بسا انسان نمي داند اين خون چيست؟ و از چه تشکيل شده؟ و چه مقدار است يا چه رازي نهفته دارد؟ اما اگر چيزي درباره ي حقيقت اين خون روان در رگهايش بداند، در برابر خداوند خالق سر بر خاک نهاده و به سجده مي افتد.
کسي مي تواند باور کند که در بدن هر انساني چيزي حدود بيست و پنج ميليون ميليون گلبول سرخ يا بيشتر به عنوان بخش کوچکي از خون وجود دارد و در سرخ رگها و سياه رگهاي بدن در جريان است. و شمار گلبولها در هر ميليمتر مکعب کمتر از پنج ميليون نيست.
در وصف گلبول سرخ گفته اند باربري است که هرگز خستگي نشناسند، اکسيژن را به سلولها، بافت ها دستگاه ها، اندامها و تمام جاهاي بدن مي برد، و پس مانده ي سوخت را مي آورد و گاز زغال سنگ را دور مي ريزد. به راستي که حمالي است که نه خستگي مي شناسد، و نه سستي و نه بيزاري از کار، هر روز اين گلبولها هزار و پانصد بار در بدن مي گردند، مي آيند و مي روند. عمرشان اندکي بيشتر از بيست و پنج روز است، و بعد از آن مي ميرند، در طول اين عمر بيست و پنج روزه، هزار و صد و پنجاه کيلومتر در بدن راه طي مي کنند و چيزي حدود شش صد ليتر اکسيژن جابه جا مي کنند در حالي که قطر هر يک بيشتر از هفت ميکرون نيست.
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اگر ساختار اين گلبولهاي سرخ را مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي شويم که از پانصد و هفتاد و چهار اسيد ايمني تشکيل شده است، و کار توليدش پنج روز يا کمتر طول مي کشد. در کارخانه هايي – مغز استخوان – ساخته مي شود. بنابراين داخل استخوان کارخانه ي ساخت گلبولهاي سرخ است. کيست باور کند که اين کارخانه در هر يک ثانيه دو ميليون و نيم گلبول سرخ مي سازد و فعالترين کارخانه ها ستون فقرات و بعداز آن استخوان هاي قفسه ي سينه، سپس استخوان جناغ و بالأخره استخوانهاي اطراف است.
خداوند بزرگ بدن را با کارخانه هاي احتياطي هم مجهز کرده است و آن، کبد و طحال است. هرگاه کارخانه هاي اصلي تعطيل شود کبد و طحال کار توليد گلبول سرخ را به عهده مي گيرند.
اما يک نکته ي بسيار مهم؛ اين که مرکزي براي سنجش و اندازه گيري خون در کليه ها هست که به طور مداوم از خون مراقبت مي کند، و هرگاه از حد طبيعي اش کمتر شود اين مرکز دستورهايي هورموني به کارخانه هاي ساخت خون مي فرستد که سقف توليد را بالا ببرند، و هر وقت نيز خون از حد طبيعي افزايش يابد همين مرکز که در کليه ها است، دستورهايي به کارخانه هاي توليد گلبولهاي سرخ مي فرستد و از آنها مي خواهد ميزان توليد را کاهش دهند؛ رابطه اي که بين فشار خون و التهاب کليه ها هست از همين جا ناشي مي شود، اما اين چه نوع رابطه اي است؟ در کليه ها مرکزي بسيار حساس هست که به طور مداوم مراقب مقدار خون در بدن است.
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در هنگام حجامت، خون در سرخ رگها کاهش مي يابد و همين کاهش در سرخ رگها مرکز سنجش خون را وادار مي کند به کارخانه هاي خون دستور بدهد سقف توليد را بالا ببرند. در نتيجه کارخانه ها فعال مي شوند وکارشان بر مسير مناسب عمري که انسان خواهد داشت، منطبق مي شود. اين سازمان دهي و نظم از کيست؟ چه کسي اين کارگاه را آفريده؟ و اين چنين مرتب کرده است؟ آيا او شايسته ي پرستش نيست؟ آيا نبايد از او اطاعت کرد؟ نبايد از او بترسيم؟ و تقوايش را در دل داشته باشيم؟ او مي فرمايد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما نيز بس نشانه ها نهفته است، اگر ببينيد».
بحث خون در يک يا چند مقاله به جايي نمي رسد، کتابهاي بسياري فقط درباره ي خون نگاشته شده و حتي در علم پزشکي هم شاخه اي تخصصي به نام بيماري خون هست.

درمان خود به خودي
کلينيک ها و امکانات پزشکي چه از نظر دارو و چه از نظر تکينک تنها امکان درمان يک چهارم بيماريها را براي پزشکان فراهم مي کند و مابقي بيماريها يا هيچ درماني ندارد و يا خود به خود خوب مي شود.
هيچ پزشکي نيست که نديده يا نشنيده باشد که بيماري مزمني بدون هيچ گونه دليل پزشکي روشني درمان شده باشد. از زماني که علم پزشکي پديد آمده هميشه بسياري از بيماريهاي بغرنج وناشناس به طرز عجيب و نامعلومي شفا يافته است. اما علم پزشکي توجهي به آن نکرده، زيرا برخي پزشکان آن را به دلايلي غيرعلمي ارجاع مي دهند. در حالي که در حقيقت اين امر به رحمت و رأفت پروردگار نسبت به بندگانش برمي گردد. او مي فرمايد :
(
(1/636)



الّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهدينِ (78) وَ الّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَ يَسقِينِ (79) وَ إذا مَرِضتُ فَهُو يَشفِينِ (80) وَ الّذي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِيني (81) وَ الّذي أَطْمعُ أَنْ يَغْفِرَلي خطيئتي يَومَ الدّينِ (83) رَبِّ هَبْ لِي حُکماً وَ أَلْحِقْني بِالصَالِحينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لسانَ صِدقٍ في الآخرينَ (84) وَاجْعَلْني مِنْ وَرَثهِ جَنّهِ النَّعِيمِ( ... (شعراء : 78 – 85)
«خدايي که مرا آفريد راهنماييم مي کند و هم اوست که آب و غذايم مي دهد و چون بيمار شوم شفايم دهد، و اوست که مرا مي ميراند و سپس زنده ام مي گرداند و او که اميدوارم روز حساب گناهانم را ببخشايد، پروردگارا دانشي مرا ده و به نيکوکارانم برسان و کاري کن در ميان مردم نام مرا به صداقت ببرند و مرا از وارثان بهشت برينت گردان».
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نويسنده مي گويد : دستگاهي ويژه ي خودشفايي وجود دارد که در فهرست کتابهاي پزشکي و دايره المعارفها نامي از آن نبرده اند، حالت هاي بيماري دشواري وجود دارد که به طرزي ناشناس و بي دليلي واضح شفا يافته، از جمله ي دستگاه هايي که اين نوع درمان به آن واگذار شده سيستم دفاعي است که خود يکي از دستگاه هاي عجيبي است که خداوند آفريده است. هيچ جاي ثابتي در بدن ندارد، دستگاهي سيار است و بدين منظور طراحي شده که هرگونه سلول بيگانه اي را بشناسد و براي نابودي آن اقدام کند، مهمترين چيزي که در اين دستگاه هست حافظه ي عجيبش است؛ زيرا هرگز دچار فراموشي نمي شود. در واقع اسلحه اي است که از زمانهاي دور باز به رويارويي با دشمن مي پردازد. اگر اين دستگاه حافظه اي اين چنين قوي نداشت هيچ فايده اي از فعاليتهاي ضد بيماريش برنمي خواست. اين سلولها در مغز استخوان ساخته مي شود، و به طور ويژه و خوب در غده ي تيموسي زير استخوان سينه آمادگي پيدا مي کند، چنان که اين غده مرکز آماده ساختن مبارزان است و اين سلولها خط مقدم دفاع بدن را تشکيل مي دهد وهمين طور از بدن در برابر سرطان حمايت مي کند. چه بسا يکي از برجسته ترين ويژگيهاي آن همين است. در ميان اين سلولها گروهي مسؤول جستجو و شناسايي ميکروب يا سلول بيگانه است، و وسيله ي دفاعش را مي گيرد و به نزد سلولهاي ساخته شده مي برد تا اسلحه ي ويرانگري براي مقابله با دشمن مزاحم بسازد، وگروهي از اين سلولها دارو يا سرم ضد بيماري توليد مي کند. گروهي نيز جنگنده اند و اسلحه برمي دارند و به ميدان جنگ مي روند. تا ميکروب را از بين ببرند، گروهي سلولهاي کشنده است، ويروس ايدز به اين سلولها حمله مي کند و آنها را از بين مي برد، به همين خاطر خطرناکترين بيماريي که امروزه در ميان بشريت ديده مي شود، بيماري ايدز است که باعث نابودي سيستم دفاعي بدن مي شود که مسؤول تحقق خودشفايي است.
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يکي از زيباترين وظايف اين سلولها اين است که قسمتي از آن به ريه ها مي رود و آثار روي نايژکهاي هوا و آثار ناشي از سيگار کشيدن را مي زدايد، اين مژده اي باشدبراي کساني که مي خواهند سيگار ترک کنند.
مورد تازه اي در اين دستگاه اين است که گروهي از سلولهاي آن که در اواخر دهه ي هفتادکشف شد، فطرتاً و به طور غريزي خاصيت کشندگي دارد. يعني مي تواند سلولهاي ناشناس و مشکوک را پيش از آغاز فعاليت و يا سلولهايي که ايجاد ورم مي کند، شناسايي کند. اما مهمترين مطلب در مورد سيستم دفاعي بدن اين است که در پشت آن نيرويي در بيرون از بدن دارد که رابطه اي با مصونيت ندارد و تشکيل دهنده ي دستگاه است و به آن دستور مي دهد؛ بنابراين نيروي مسلط از درون بدن نيست، بلکه از بيرون آن است، نويسنده ي کتاب نمي داند اين چه قدرتي است، بي گمان دست الهي است.
علم مي گويد افسردگي، اندوه، سستي و فشار رواني قدرت اين دستگاه را کاهش مي دهد، اما اميد، عشق وآرامش تواناييهاي دفاعي آن را افزايش مي دهد. از اين روي شرک به خدا اين دستگاه را به شدت دچار ضعف مي کند. خداوند در کتابش فرمود :
(فَلَاتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَاهاً ءَاخَرَ فَتکُونَ مِنَ المُعَذَّبين( ... (شعراء : 213)
«هيچ کس ديگر غير از خدا را مخوان، تا در شمار عذاب ديدگان نباشي».
اما کار مؤمن واگذاري و تسليم به امر پروردگار و توکل و ايمان به اين آيه است :
(وَ لِلَّهِ غَيبُ السَّماواتِ وَ الأَرضِ وَ إِلَيهِ يُرْجَعُ الأَمرُ، فَاعْبُدْهُ وَ توکّلْ عَلَيهِج وَ مَا رَبُّکَ بِغافلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ( ... (هود : 123)
«غيب آسمان ها و زمين از آن خداست و تمام کارها به او به برمي گردد، بر اوتوکل کن، که پروردگارت از آن چه مي کنيد بي خبر نيست».
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يکتاپرستي يک نوع سلامتي است؛ ازيرا که خشنودي، اطمينان، امنيت و ايمان به خدا و خوش بيني نسبت به آينده همه، سيستم دفاعي که خداوندآن را مسؤول خود شفايي کرده تقويت مي کند؛ اما نگراني، شرک وکينه آن را سست مي کند، بنابراين اين دستگاه شالوده ي سلامتي انسان است.

هيچ بيماريي واگيردار نيست
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بحث واگيرداري را پيامبر گرامي چهارده قرن پيش از اين بيان فرموده است. در صحيح بخاري از ابوهريره روايت شده که پيامبر فرمود : «لاعدوي، ولاصفر ولاهامه»، هيچ بيماريي واگيردار نيست، نه يرقان و نه دردهاي ناحيه ي سر. اما يک باديه نشين پرسيد : اي پيامبر عزيز پس چرا شتران من آهوصفتان، زيبا و تميز در بيابان مي چرند، اما ناگهان شترِ گَري مي آيد و خود را قاطي آنها مي کند و آنها را نيز گر مي کند؟ پيامبر فرمود : «فَمَنْ أَعدَي الأَولَ» (1) پس چه کسي آن شتر را مبتلا کرد؟ پيامبر گران قدر ازروي هوي و هوس حرف نمي زد، بلکه سخنش وحي از طرف خداوند است، مي فرمايد : «واگيري نيست» در حالي که اين امر ثابت شده است، و او خود در حديث ديگري که اسامه بن زيد براي سعد روايت کرده مي فرمايد : «إذا سَمِعتُم بالطاعون بأَرضٍ فَلَا تدخلوها، و إِذا وقع بأرضٍ و أنتم بها فلاتخرجوا منها» يعني اگر بيماري همه گيري در سرزميني شايع شد، شما وارد آن جا نشويد، واگر در سرزميني شيوع پيدا کرد که شما در آن هستيد، از آن بيرون نرويد. چرا؟ به خاطر سرايت، و تازه ترين پژوهش درباره ي ميکروب شناسي حاوي اين نکته است که سرايتي وجود ندارد. ميکروب ممکن است از بيمار به شخص سالمي منتقل شود، اما شخص سالم بيمار نمي شود وگاهي از شخص سالمي به شخص سالم ديگري انتقال مي يابد و شخص دومي مريض مي شود، و نيز ممکن است از يک شخص بيمار به آدم سالمي منتقل شود و ميکروب باعث افزايش قدرت دفاعي و مصونيت شخص سالم گردد، گاهي هم ممکن است از يک شخص سالم به شخص سالم ديگري و از او به سوم و چهارمي ... تا دهمي برسد و اين نفر دهم را مبتلا کند.
__________
(1) - بخاري (5387)، مسلم (2220)، ابوداود (3911) و احمد (7609).
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پس فرموده ي پيامبر که «لاعدوي، ولاصفر، ولاهامه» يعني اين که سرايت خود باعث بيماري نمي شود، بلکه مقدمات بيماري را فراهم مي کند، مفهوم فرمايش پيامبر که بسيار دقيق است اين چنين است. (1)
همچنين از ابوهريره روايت شده که پيامبر فرمود : «فِرَّ مِنَ المجذوم فرارَکَ مِن الأَسد» (2) چطور با ديدن يک شير جنگلي پا به فرار مي گذاري، همان گونه هم از آدم جذامي فرار کن. در اين حديث هيچ دوگانگي نيست، واگيرداري و سرايت به تنهايي کسي را بيمار نمي کند، اما اسباب ابتلا را فراهم مي سازد.
مورد ديگراين که، ناراحتي ديگري هست به نام آسم که دانشمندان آن را موجودات زنده ي بسيار ريزي مي دانند که باعث تنگي نفس انسان مي شود، يعني ميکروبها.
__________
(1) - حافظ ابن حجر در کتاب «فتح الباري» در توضيح حديث واگيرداري (10/241) مي گويد : اين امر براساس اعتقاد آنها (باديه نشينان) به سرايت بود، يعني باعث پديدآمدن گري درميان شترانش مي شود. در حقيقت اين پنداري جاهلانه است، آنها گمان مي کردند اگر مريضي به جمع مردم سالمي وارد شود آنها را نيز بيمار مي کند، برهمين اساس صاحب شريعت اين رسم را باطل و از آن نهي کرد، و چون آن باديه نشين ترديد داشت، پيامبر در پاسخ فرمود : «چه کسي شتر نخستين را مبتلا کرد؟» پاسخي بس بليغ و زيباست، نتيجه اين که به گمان آنها گري از کجا آمد؟ اگر بگويند از شتر ديگري، تسلسل پيش مي آيد، يا اگر بگويند به دليل ديگري است آن را ذکر کنند، و اگر بگويند آن کس که شتر نخستين را مبتلا کرد، هم او دومي را نيز به دام بلا انداخت، اين ادعا ثابت مي شود. يعني اگر کسي که همه را مبتلا کرد آفريدگار تواناست که قادر به هر کاري است و او خداي پاک و بلندمرتبه است.
(2) - بخاري (5380) و احمد (9720).
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از برخي ميکروب شناسان سؤال شده که کدام جاي بدن انسان سرايت بيشتري در آن صورت مي گيرد؟ گفته اند : دست و پا و صورت. و اکنون ما مي پرسيم پس وضو براي چيه؟ انسان نبايد در ظرف دستانش را بشويد؛ زيرا پيامبر گرامي ما را از آن باز داشته، تا اگر احياناً ميکروبي در دست باشد به آب داخل ظرف منتقل نشود. پيامبر بزرگوار همچنين جاهايي مانند بيني، دهان و گوش را که ميکروب مي تواند از آن به بدن نفوذ پيدا کند، به ما ياد داده و بر نظافت آن تأکيد کرده است. شريعت به ما گفته شبانه روز بايد پنج بار اين منفذها را شستشو داد، بنابراين وضو بهترين و بزرگترين پيشگيري از سرايت ميکروب است، زيرا هم غرغره، هم استنشاق و همچنين شستن صورت، دست ها و پاها نيز همه در وضو به خوبي انجام مي شود.
کمااين که پيامبر ما را به استفاده از سواک براي تميز کردن دهان و دندان سفارش کرده است و تازه ترين پژوهشها درباره ي سواک نشان مي دهد که حاوي ماده اي است که ميکروب را از بين مي برد، به همين منظور امروزه در برخي خمير دندانها پودر سواک به کار مي برند.
و بالأخره اين که واگيرداري از طريق دستگاه تنفس نيز منتقل مي شود، از اين روي پيامبر به يکي از يارانش که آب مي نوشيد، فرمود : «أَبِنِ القدح عَنْ فيک» (1) يعني ظرف را از دهانت دور نگه دار تا نفس در آن نرود. پيامبر فرموده که چون انسان در ظرفي آب نوشد، نبايد در نفس بکشد، و اين راهنماييهاي پزشکي پيامبر که پيش از هزار و چهارصد سال به بشريت ارايه داده، امروزه با تازه ترين مطالب مربوط به واگيري و ميکروب منطبق است.
__________
(1) - احمد (11558) و مالک (1950) از ابوسعيد خدري روايت کرده اند.
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از ابوهريره روايت شده که پيامبر فرمود : «لايُوردُ مُمرضٌ علي مصحٍّ» (1) يعني نبايد شخص بيمار به نزد آدم سالمي برود. بنابراين بيمار بايد از ارتباط با شخص سالم بپرهيزد، زيرا پيامبر طبق حديث بالا و همچنين در اين حديث فرمود : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» اگر شنيديد که درجايي بيماري واگيري هست به آن جا نرويد.
با توجه به آن چه بيان شد پيامبر سرايت را به کلي رد نمي کند، بلکه اين نکته را که سرايت خود باعث بيماري مي شود، رد مي کند، و ما را سفارش کرده که پيشگيري کنيم، وسرايت به تنهايي براي انتقال بيماري کافي نيست؛ زيرا حالتهاي بسياري هست که نشان مي دهد سرايت باعث تام و تمام بيماري نيست. با اين شرح بايد اذعان کرد که راهنمايهاي پيامبر از جمله ي دقيق ترين و ريزبينانه ترين هشدارهاي علمي بهداشتي است، ازيرا که از روي هوي و هوس سخن نمي راند، و آموزه هاي او سرچشمه از آموزه ها و علم الهي دارد.
* * *

علم پزشکي در دنياي اسلام

اسلام دين سرشت و خلقت است، و در آموزه هاي خود بر سلامتي و پاکي جان تأکيد مي ورزد، و بين ماده و روح، نيازها و ارزش ها هم سنگي ايجاد مي کند، و هدفش اصلاح جهان و هم آخرت است؛ زيرا دنيا مَرکب رفتن به سوي آخرت است.
سلامتي بدن محور سلامتي و رفعت قدر و منزلت روح و خواستگاه سلامتي و برتري عقل است. و بر همين اساس خداوند پاک و بلندمرتبه سلامتي و توان مندي بدن و برتري و روشن انديشي عقل علت پاکي و صفاي روح دانسته و فرموده است :
(
__________
(1) - مسلم (2221) و احمد (9252).
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وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْبَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکاًج قَالُوا أَنَّي يَکُونُ لَهُ المُلْکُ عَلَينا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْکِ مِنهُ ولَمْ يُؤَتَ سَعَهً مِنَ المالِج قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيکُمْ و زادَهُ بَسْطَهً فِي العِلْمِ وَ الجِسمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ يَشاءُج وَاللهُ واسِعٌ عَليمٌ( ... (بقره : 247)
«پيامبرشان به آنان گفت خداوند طالوت را به فرمانروايي شما برگزيده. گفتند چگونه فرمان وي را باشد و حال آن که ما شايسته تر از او هستيم و او مال چنداني ندارد. فرمود : خداوند او را براي شما انتخاب کرده و بر شما برتري داده و علمي گسترده و قدرت بدني زياد به او عطا کرده و بدانيد که خداوند فرمانرواييش را به هر که بخواهد مي دهد و اوست وسعت دهنده ي دانا».
خداي عزوجل براي انسان روشن ساخته که قدرت و امانت داري و به اصطلاح روز شايستگي و پاکي مقياس درست شناختن کسان است که هرگاه بخواهيم در بعضي کارها از کسي تقليد کنيم و يا کاري به او بسپاريم بايد اول اين دو خصيصه را در او بسنجيم. اين دو معيار در قرآن کريم آمده است، آن جا که مي فرمايد :
(قالَتْ إِحدَاهُما يا أَبَتِ استجِرْهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ استئجرتَ القَويُّ الأَمينُ( ... (قصص : 26)
«يکي از دختران شعيب به اوگفت؛ پدر! او (موسي) را به کار بگير زيرا بهترين کسي که مي تواني کار را به او بسپاري شخص نيرومند و امانت دار است».
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پيامبر نيز فرمود : «المُؤمن القويُّ خيرٌ مِن المُؤمن الضعيف». يعني ايمان دار نيرومند بهتر از ايمان دار ناتوان است، نگفت انسان نيرومند از ايمان دار ضعيف بهتر است؛ زيرا قدرت و توان بدون ايمان باعث تباهي شخص و جامعه مي شود، اما اگر با ايمان جمع گردد، معجزه هايي در راه خير و نيکي مي آفريند، از ابوهريره روايت شده که پيامبر فرمود: «المُؤمن القويُّ خيرٌ و أحبُّ إلي اللهِ مِن المُؤمن الضعيف، و في کلٍّ خيرٌ، احْرِصْ علي ماينفُعک واستَعِنْ باللهِ، ولاتعجزْ وَ إنْ أصابَک شيءٌ فلاتُقل : لَو أَنِّي فعلتُ کان کذ و کذا، و لکن قُلْ قدرُ اليه، و ماشاء فعل فإِنَّ لو تفتحُ عمل الشيطان» (1) . يعني ايمان دار نيرومند به نزد خدا بهتر و دوست داشتني تر از ايمان دار ناتوان است، البته در هر دو خير و خوبي و نيکي هست. بر آن چه به نفعت است، حريص باش، و از خدا ياري بخواه و کوتاه نيا، و اگر مشکلي برايت پيش آمد، نگو اگر اين کار را مي کردم، چنين و چنان مي شد، بلکه بگو از تقدير خدا بود، واو هرچه خود بخواهد، مقدر مي دارد، و بدان که «اگر» کار را به روي شيطان باز مي گذارد.
گذشته از اين پيامبر بزرگ سلامتي بدن را يک سوم دنيا دانسته است، از سلمه بن عبدالله بن محصن خطمي از پدرش که با پيامبر هم صحبتي داشته، روايت شده که پيامبر فرمود : «مَنْ أَصبحَ مِنکُمْ أمِناً في سِربِه، مُعَافيً في جسدهِ، عنده قوتُ يومه، فکأنّما حيزتْ لَهُ الدنيا» (2) . هرکس در ميان خويشان خود ايمن و از سلامتي بدن برخوردار باشد و غذاي روزش هم فراهم باشد گويي دنيا برايش گردآوري شده است.
__________
(1) - مسلم (2664) و ابن ماجه (79).
(2) - ترمذي (2234) روايت کرده و گفته حديث حسن و غريب است تنها از مروان بن معاويه و ابن ماجه (4141) ديده شده است.
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امام علي بيماري را مصيبتي سخت تر از تنگدستي و آسان تر از کفر دانسته است. و در نظر او سلامتي نعمتي گران سنگ تر از ثروت و دارايي و کمتر از ايمان است. او فرمود : (بدانيد که نيازمندي مصيبت است و بيماري بدن سخت تر از نيازمندي و تنگدستي، و سخت ترين بيماري ناراحتي قلب است، بدانيد که دارايي زياد يکي از نعمت هاي الهي است، اما سلامتي بدن بهتر از مال فراوان و تقواي دل بهتر از سلامتي بدن است).
پزشکي در اسلام چهار شاخه است : پزشکي طبيعي، روان پزشکي، پيشگيري و درمان.
در پزشکي طبيعي ذکر اين نکته لازم است که شخصيت انسان مسلمان مبتني بر بخشش است نه دست تنگي، و مبتني بر تلاش است نه انگلي و استفاده از زحمات ديگران، و بر پايه ي عمل وکار است، نه آرزو و خيال، بر ايثار مبتني است نه خودپسندي، بر جان فشاني است، نه بر طمع، بر انکار خود است نه تأکيد بر وجود خود، و در واقع تلاش در جاي خود يک نوع سلامتي است.
در برخي از کنگره هاي پزشکي که پيرامون پژوهش در بيماريهاي قلب برگزار شده، شرکت کنندگان هم رأي بوده اند براين که سلامتي بدن در تلاش کردن و آرامش روان است، و کسالت عضله يي و ناراحتي رواني از لازمه ها و ويژگيهاي طبيعت عصر جديد شده است و اين دو مورد باعث بالا گرفتن بيماريهاي قلب در بيشتر کشورهاي پيشرفته از نظر مادي و مالي شده است.
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کوشش و تلاش در حد توان سلامتي قلب و رگها و عضله ها و دستگاه ها را به ارمغان مي آورد و پيامبر گرامي در اين زمينه براي همه ما الگواست، او در برخي غزوه ها متوجه شد که به اندازه ي ياران جنگجويش شتر براي سوارشدن نيست، لذا فرمود هر سه نفر به نوبت بر يک شتر سوار شوند. سپس فرمود : «أنا و عليّ و أبولبابه علي راحلهٍ». من و علي وابولبابه بر يک شتر سوار مي شويم. با اين کار پيامبر خود را در تلاش با يارانش همسان دانست، و چون نوبت پياده رويش شد، بر دوستانش (علي و ابولبابه) گران آمد که آنها سوار شوند و او که تاج سر جامعه ي اسلامي است، پياده حرکت کند، لذا گفتند : اي رسول خدا پياده نشو». و آن جا سخن مشهورش را بر زبان راند که : «مَا أَنْتُما بأقوي منِّي عَلَي السيرِ، ولا أنا بأغني منکما عَن الأجر» (1) يعني شما دو تا در راه رفتن از من نيرومندتر، و در اميد به پاداش خير از من نيازمندتر نيستيد.
بنابراين تلاش کردن خود سلامتي قلب و رگها، عضله ها و دستگاه هاي بدن و سلامتي زندگاني اجتماعي واستحکام پيوندهاي آن را به همراه دارد، در واقع درکي روشن و درست نسبت به حقيقت زندگي دنيايي است که منزل انجام تکاليف است، اما آخرت منزل به مقام رسيدن است. اين گوشه اي از پزشکي طبيعي بود.
اما درباره ي روان پزشکي ذکر اين نکته جالب مي نمايد که بيماريهاي زيادي، برخي مزمن و برخي کشنده، هستند، مانند بيماريهاي قلب و سرخ رگها، بيماريهاي دستگاه هاضمه، و کليه ها و ديگر بيماريهاي رواني و عصبي. منشأ اساسي اين بيماريها به بحران ها و اختلالات رواني برمي گردد که انسان مشرک در اين روزگار از آن رنج مي برد. و هر کس به خدا شرک بورزد، خداوند ترس و وحشت به دلش مي اندازد، مي فرمايد :
(
__________
(1) - احمد در مسند (3901)، نسايي در السنن الکبري (8807) و حاکم در المستدرک (4299) اين حديث را آورده اند.
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سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذين کَفَروا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَکوا بِاللهِ مَالَمْ يُنَرِّلْ بِهِ سُلْطناًج وَ مَأْوَئهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوي الظَّالِمِينَ(
... (آل عمران : 151)
«زودا که در دل آنهايي که کفر ورزيدند ترس و وحشت بيفکنيم، به خاطر آن که چيزي را شريک خدا قرار دادند که قدرتي به آن نداده، و جايگاه آنان آتش است و چه بد جايي است آرامگاه ستمکاران».
بنابراين انتظار مصيبت داشتن خود مصيبتي بزرگتر است. و انسان گاهي به خاطر ترس از تنگدستي خود به تنگدستي گرفتار آيد، و چه بسا که به خاطر ترس از بيماري، بيمار شده است. خداوند فرمود :
(إِنَّ الإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (2) وَ إِذا مَسَّهُ الخَيرُ مَنُوعاً (21) إِلّا المُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلَاتِهِمْ دائِمُونَ (23) وَ الَّذين فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَ المَحرومِ (25) وَالَّذينَ يُصَدِّقونَ بِيَومِ الدِّين( ... (معارج : 19 – 26)
«انسان به راستي کم تحمل و بي صبر آفريده شده، هرگاه شر وبدي دامنش را بگيرد بس ناشکيباست و چون خير و نعمت و رفاهي به دستش آيد، بسيار بازدارنده و کنس است، مگر نمازگزاران آنهايي که هميشه نماز به پا دارند و در داراييهاي خود حقي مشخص و تعيين شده از براي تنگدستان و نيازمندان در نظر گرفته اند، و نيز آنهايي که روز جزا را باور دارند».
برخي از پزشکان معتقدند که فشار خون در حقيقت فشار اندوه و غم و مشغله ي فکري است، و انسان چون از حقيقت يکتاپرستي غفلت ورزد و به دَرک شرک بيفتد، آن وقت است که درهايي به غذاب رواني به رويش گشوده مي شود، خداوند سبحان فرمود:
(فَلَاتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلاهاً ءَاخرَ فَتَکُونَ مِنَ المُعَذّبين( ... (شعراء : 213)
«با خداي بزرگ کس ديگري را مپرست، تا از جمله ي اهل غذاب نباشي».
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پس ايمان به خداوند به عنوان آفريدگار،مربي و گرداننده و اين که همه ي کارها به او برمي گردد احساس امنيت و آرامش به انسان مي دهد که گران سنگ ترين و بهترين چيز در زندگي رواني است، و آن نگراني و اضطراب ويرانگر را که زندگي روحي را به جهنمي تحمل ناپذير تبديل مي کند، از انسان دور مي راند، خداوند سبحان فرمود :
(وَ کيف أَخافُ مَاأَشْرَکْتُمْ وَ لاتَخافونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللهِ مَا لَم يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيکم سُلْطناًج فَأَيُّ الفَريقينِ أَحقُّ بِالأَمْنُ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون (18) الّذين ءَامَنوا وَ لَمْ يَلْبَسوا إِيْمنَهُمْ بِظُلمٍ أُولئکَ لَهُمُ الأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ( ... (انعام : 81 – 82)
«چگونه امکان دارد از چيزي که شما شريک خدا قرار داديد، بترسم در حالي که شما خود باکي نداريد از اين که چيزي را شريک خدا دانسته ايد که او هيچ قدرتي از آسمان برايش فرو نفرستاده، با اين وصف پس اگر مي دانيد کدام گروه براي رسيدن به امنيت و آسايش شايسته تر است؟ کساني که ايمان آورده اند و ايمانشان را به ظلم نيالوده اند آنهايند که امنيت و آسايش دارند و هم آنها هدايت شده اند».
پس حالا که سلامتي و آسايش برابراست با عدم پيش آمدن مصيبت، امنيت نيز معادل است با نداشتن انتظار مصيبت، خداوند در اين باره مي فرمايد :
(قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِلّا مَا کَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلاناج و عَلَي اللهِ فَلْيَتَوکّلِ المُؤمنون( ... (توبه : 51)
«بفرماييد که هيچ مصيبتي دامن گيرمان نمي شود مگر آن چه خدا برايمان مقدر کرده باشد، و چون او مولا و سرور ماست، پس ايمان داران بايد بر او توکل کنند».
چنين ايماني جان را مالامال از اطمينان و آرامش مي سازد. اطمينان به عدالت خداوند؛ زيرا سکان و کليد تمام کارها و مقدرات به دست اوست و او هرگز به مردم ستمي روا نمي دارد :
(
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وَ إِنْ کَانَ مِثقَالَ حَبَّهَ مِنّْ خَرْدَلٍ أَتَينَابِهَا وَ کَفَي بِنا حاسِبِينَ(
... (انبياء : 47)
«هر چند به اندازه ي دانه ي خردلي باشد آن را فراموش نکرده ايم، بلکه آورده ايم و ما خود براي حساب وکتاب کردن بسنده اي».
و او از ايمان داران جانب داري مي کند، و از هر مصيبتي و دشواريي آنها را مي رهاند و در برابر دشمنان به آنها ياري مي رساند.
اين ايمان روح و روان آدمي را سرشار از احساس به پيروزي، رستگاري و رسيدن به سعادت و به دست آوردن خشنودي خدا که بزرگترين و گرانقدرترين موفقيتي است که انسان مي تواند بر روي زمين کسب کند، مي گرداند. همان طور که اين ايمان جان آدمي را با دست مايه هاي آسودگي، تسليم، واگذاري و توکل و خشنودي به قضاي الهي که نسبت به بنده ي ايمان دار خود پيوسته با خير و خوشي همراه است، آگنده مي سازد. در روايت ها آمده است که : «الإِيمان بِالقدر يُذهب الهَمَّ والحزن» (1) يعني ايمان به قضا و قدر حزن و اندوه را از بين مي برد.
احساساتي اين چنين خوشبختي روحي و رواني را به تحقق مي رساند، خوشبختي که هيچ کس آن را نمي شناسد مگر ان که مزه ي آن را چشيده باشد، از اين روي است که سلامت رواني پايه و بنياد سلامت بدن است. برخي از پزشکان معتقدند که «مهرباني رواني براي کنترل تپش سريع قلب و بازگرداندن آن به حالت عادي و پايين آوردن فشار خون بالا به حد طبيعي، کفايت مي کند».
اصل پيشگيري در اسلام از اين نکته ناشي مي شود که از بين بردن سبب بيماري مفيدتر و آسان تر است از از بين بردن پديده ها و علايم آن، و بيماري هرچند علايم آن با دارو زايل شده باشد، ممکن است در آينده آثار جانبي داشته باشد و در قالب بيماريهاي قلبي، رگ و کليوي بدون هيچ سبب مستقيمي بروز کند.
__________
(1) - در مسند الشهاب (277) از ابوهريره روايت شده است.
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بر اين اساس پيشگيري اصل و سردسته ي تمام علوم پزشکي بشر است، ازيرا که توان ملت در توان تک تک افراد آن نمايان مي شود، و بازده آن با بازده افراد مقايسه مي شود، و بي گمان ملتي که بيماريها به درون آن پا باز کرده و يا بيماريهاي واگيري در ميان آن جاگير شود، آن ملت با ضرر و زيان بزرگي مواجه مي گردد، ديگر فرقي به حالش نمي کند که ضرر در از دست رفتن اين انرژيهاي انساني بيمار و از کار افتاده باشد که مي توانست با تلاش هاي خود در روند افزايش ثروت ملي همکاري کند، يا در اين همه هزينه هاي هنگفت باشد که براي درمان چنين بيماراني خرج مي شود و مي توانست در خدمت به ميهن صرف گردد و در بالا بردن نيروي دفاعي و منزلت آن سهيم باشد. علاوه بر اين نرخ بيشتر داروها به صورت ارز خارجي پرداخت مي گردد، بنابراين ما بسيار به اجراي طرح هاي توليدي که بتواند سود عمومي را به ملت برگرداند، نيازمنديم.
بايد دانست که درمان بيماري سل به طور متوسط نُه ماه به درازا مي کشد، و هزينه ها و امکانات بسياري را بر دوش بيمار و دولت مي گذارد؛ گذشته از اين که خود بيمار چه رنج و غذابي مي کشد، در حالي که پيشگيري از اين بيماري جز به واکسني چند ريالي به هيچ چيز ديگري نياز ندارد، چقدر ساده مي توان پيشگيري کرد.
يکي از راههاي پيشگيري از بيماريها بي شک نظافت است، و اسلام بر آن تأکيد کرده است، و با رعايت آن مي توان از انتقال بسياري از بيماريهاي واگيردار مانند وبا، اسهال خوني، و ورم معده که از طريق کثافت منتقل مي شود، جلوگيري کرد. علاوه بر آن نظافت با انگيزش اعصاب و پاکيزگي اعضا گردش خون را فعال و روان مي سازد، و از تعطيلي انجام وظايف پوست جلوگيري مي کند، گذشته از اين که نظافت در ساختار شخصيتي و در بهبود روابط اجتماعي بسيار مؤثر است.
خداوند بزرگ نيز ما را به رعايت آن تشويق کرده و آن را سبب جلب محبت خود دانسته، آن جا که مي فرمايد :
(
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إِنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوابِينَ وَ يُحبُّ المُتَطَهَّرِينَ( ... (بقره : 222)
«خداوند توبه کاران و پاکيزه گان را دوست مي دارد».
امام محمد غزالي اين آيه را در چهار سطح تفسير کرده است : يک پاکيزه نگه داشتن ظاهر از ناپاکي و پليدي، دوم پاک کردن اعضاي بدن از آثار گناه و نافرماني، سوم پاک کردن روان از اخلاق زشت و خصلت هاي ناپسد، و چهارم پاک کردن روح از هر آن چه غير از الله است. پيامبر اکرم نيز برکت غذا را در شستن دست پيش از آن دانسته است، و فرموده : «بَرکَهُ الطعام الوضوء قبلَهُ و الوضوء بَعدَهُ» (1) . يعني برکت غذا در وضوي قبل و بعد از صرف آن است. پيداست که وضوي صرف غذا عبارت است از شستن دست و دهان.
پيامبر غسل روز جمعه را وصيت کرده است و مي فرمايد : «حقٌ عَلَي کُلِّ مسلمٍ أَنْ يغتسلَ في کلّ سبعه أيام يوماً يغسلُ فيهِ رأَسَهُ وَ جَسَدَهُ» (2) . هرمسلماني بايد هر هفت روز يک بار سروبدنش را بشويد. آن چه بهتر از هر دليل و مدرکي بر اهميت نظافت در اسلام دلالت مي کند اين است که قرآن آن را شرط درستي نماز دانسته، خداوند بزرگ مي فرمايد :
(يأَيُّها الّذِينَ ءَامَنوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلوهِ فَاغسِلوا وُجوهَکُمْ وَ أَيدِيَکُمْ إِلَي المَرافِقِ وَامْسَحوا بِرُؤُسِکم و أَرْجلکم إِلي الکَعْبَينِج وَ إِنْ کُنْتُم جُنُباً فَاطَّهِرواج وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوجاءَ أَحَدٌ مِنْکُم الغائِطُ أَوْلامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طيِّباً فَامسحُوا بِوُجوهِکُمْ وَ أَيديکُمْ مِنْهُج مايُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيکُمْ مِنْ حرَجٍ وَلکِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَکُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرون(
... (مائده : 6)
«
__________
(1) - ترمذي (1846)، احمد، (82/7) و حاکم (6546) از سلمان روايت کرده اند.
(2) - بخاري (856) از ابوهريره روايت کرده است.
(1/653)



اي کساني که ايمان آورده ايد هرگاه خواستيد نماز بخوانيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان تا قوزک را مسح کنيد، و اگر احياناً شرايط نماز نداشتيد، خود را پاک کنيد، (غسل کنيد) و يا اگر مريض يا در سفر بوديد، يا قضاي حاجتي کرديد، و يا با زنانتان نزديکي کرديد، و آب نيافتيد، با خاکي پاک تيميم کنيد، بدين صورت که از آن خاک به صورت و دستهايتان بماليد، و بدانيد که خداوند نمي خواهد بر شما سخت بگيرد يا شما را در تنگنا قرار هد، بلکه مي خواهد شما را پاکيزه نگه دارد و نعمت و رحمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که شما شکرگزاري کنيد».
خداوند آب پاک را از فيض خود به انسان بخشيده، يعني آب پاک و پاک شده اي که انسان با آن خود را پاکيزه مي کند، مي فرمايد :
(وَ هُوَ الّذي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرَي بَينَ يدَي رَحْمَتِهِج وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً( [فرقن : 48]
«اوست که بادها را به عنوان مژده ي پيشاپيش رحمت خود فرستاد، و سپس از آسمان آبي پاک فرو بارانيد».
همچنين فرمود :
(إذ يُغَشِّيکُمُ النُّعاسَ أَمَنَهً مِنْهُ وَ يُنَزّلُ عَلَيکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَکُمْ بِهِ و يُذهِبَ عَنْکُمْ رِجزَ الشَّيطانِ وَ لِِيَرْبطَ عَلَي قُلُوبِکُمْ وَ يُثبِّتَ بِهِ الأَقدَامَ( ... (انفال : 11)
«آن گاه که خواب سبک آرامش بخشي که از جانب او بود بر شما مسلط ساخت، و باراني از آسمان برايتان فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پليدي شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را محکم سازد و گامهايتان را استوار گرداند».
همچنين ميانه روي در غذا و خوردني و نوشيدني و ديگر چيزهاي حلال نوع ديگري از پيشگيري است. خداوند بزرگ مي فرمايد :
(يا َبَني ءَادمَ خُذُوا زِينتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسجدٍ وَ کُلُوا وَ أشرَبوا وَلَاتُسْرِفُواج إِنَّهُ لايُحبُّ المُسرِفينَ( ... (اعراف : 31)
«
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اي آدميزادگان! در هنگام نماز و در مسجد خود را آراسته کنيد، بخوريد و بياشاميد؛ اما اسراف نکنيد، زيرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد».
بنابراين متن آيه به ميانه روي در خوردن و نوشيدن سفارش مي کند؛ اما نهي از اسراف مقيد به غذا و آب نيست، بلکه بي قيد آمده تا شامل هر چيزي شود.
پيامبر به درستي اين ميانه روي را روشن کرده است و فروده : «ما ملأَ آدَميٌّ وَعاءً شَرّاً مِنْ بَطنٍ، بحسب ابنِ آدمَ اُکُلاتٌ يُقمنَ صُلْبَهُ فَإِن کان لامحالهَ فَئلثٌ لطعامِهِ وَ ثلثٌ لشرابِهِ و ثلثٌ لِنَفَسه» (1) يعني آدميزاد هيچ ظرفي بدتر از شکم را پر نکرده است، خوردنيهايي هستند که براي انسان مفيدند وبدن او را به خوبي نگه مي دارد، پس اگر هيچ چاره اين بود، سه لقمه خوردني، سه جرعه نوشيدني با سه بار خوردن براي او کافي است. پزشکي اظهار داشته است که : «يک دهم آن چه مي خوريم براي زنده ماندنمان کافي است، و نُه دهم آن چه مي خوريم براي زنده ماندن پزشکان کفايت مي کند». پيامبر برگزيده موضوع را روشن ساخته و فرموده که لذت غذا با انتخاب گرانترين و خوش مزه ترين غذاها به دست نمي آيد؛ بلکه بستگي به حالتي دارد که با حالت شخص هماهنگ باشد، و آن همانا گرسنگي است.
در پزشکي پيشگير خوردن به علت گرسنگي يک اصل اساسي است؛ زيرا اثر غذا جز با جذب درست آن تحقق نمي يابد، و از طرفي هضم و جذب به درستي صورت نمي پذيرد، مگر وقتي که عصاره هاي هضم کننده بر غذا فرو بريزد، و آن نيز جز در هنگام گرسنگي ترشح نمي شود، علاوه بر آن ميانه روي در خوردني و نوشيدني و ديگر چيزهاي حلال يکي ديگر از اصول پزشکي پيشگير است.
__________
(1) - ترمذي (2380) از مقدام بن معدي کرب روايت کرده، و در روايت ابن ماجه (3349)؛ به جاي «أُکُلات»، «لُقَيمات» آمده است.
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پزشکي درماني نيز در اسلام وجود دارد ... که عبارت است از مصرف دارو و پناه بردن به راههاي شفايابي، پزشکي درماني نيز با عقل و شرع از در سازگاري در مي آيد، از اين روي با عقل سازگار است که مصرف دارو سودآور و ضررزدا است و با شرع نيز هماهنگي دارد؛ زيرا در قرآن آمده :
(وَ إِذا مَرِضتُ فَهُو يَشفينِ( ... (شعراء : 80)
«و چون بيمار شدم او (خدا) شفايم مي دهد».
پيامبر گرامي مضمون اين آيه را روشن کرده و فرموده : «تداوَوا فَإِنّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ داءً إِلّا أَنزلٌ لَهُ شفاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (1) يعني به دنبال درمان بگرديد، زيرا خداوند هر دردي را که فرو فرستاده، درماني هم برايش نازل کرده که هر کس به دنبالش باشد مي داند و هر کس پاپي اش نشود نمي داند. همچنين پيامبر بيان کرده که درمان بيماري نياز به دو شرط دارد : نخست درست شناختن بيماري، و درست انتخاب کردن دارو براي آن، که اين شرط، لازم است ولي کافي نيست، و دوم اراده ي خداوند در تأثير اين دارو که اگر تحقق پذيرد، علايم و سبب بيماري را از بين مي برد. به همين خاطر فرموده : «لِکُلِّ داءٍ دواءٌ فَإِذا أُصيبَ دَواءُ الدّاء برأ بإِذن اللهِ تعالي» (2) يعني هر دردي درماني دارد که اگر درمان درست باشد، به اذن خدا بيمار شفا مي يابد.

إِنّ الطبيبَ لَهُ علمٌ يدلُّ بِهِ ... إِنْ کان للناس في الآجال تأخيرُ
حتي إذا انقضتْ أيام رحلته ... حار الطبيب و خانَتهُ العقاقيرُ

پزشک علمي دارد که به کمک آن به درمان پي مي برد، البته اگر اجل بيمار فرا نرسيده باشد، و در مرگ انسانها تأخيري در کار باشد، اما اگر تأخير نباشد و بيمار فوت کند، پزشک سرگشته و حيران مي شود و درمي يابد که دارو و درمانش سودي نبخشيده است.
__________
(1) - احمد (4236) و حاکم (7424) روايت کرده اند.
(2) - مسلم (2204) از جابر روايت کرده است.
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درمان با ايمان به قضا و قدر و توکل هيچ مغايرتي ندارد، در همين باره بخاري از عبدالله بن عباس روايت کرده که عمر بن خطاب به شام رفت. و چون به ناحيه ي سرغ رسيد، ابوعبيده ي جراح و يارانش فرمانده هان لشکرها، با او ملاقات کردند، و به او خبر دادند که وبا به جان مردمان سرزمين شام افتاده است، ابن عباس مي گويد : عمر گفت : نخستين مهاجران را برايم فرا بخوان؛ و او آنها را جمع کرد و حضرت عمر با آنها به مشورت پرداخت، وآنها را از خبر انتشار وبا در شام آگاه کرد، اما اختلاف نظر پيدا کردند، برخي گفتند : تو حتماً براي کار مهمي به اين جا آمده اي نظر ما اين است که از کارت منصرف نشوي، برخي ديگر گفتند : ديگر مردمان و ياران پيامبر نيز با تو هستند، و ما فکر نمي کنيم آنها را به دام اين وبا بيندازي. و او فرمود : اکنون مي توانيد برويد. سپس گفت : انصار را صدا کنيد. و من آنها را فرا خواندم، با آنان نيز مشورت کرد، و همان راه مهاجرين را دنبال کردند و مانند آنها دچار اختلاف نظر شدند و باز گفت : از پيشم برويد. سپس فرمود : از ميان پيران و سالخوردگان قريش هر کس هست احضار کن. من نيز همين کار را کردم، و هيچ کدام از آنها بر سر اين قضيه اختلاف نظري پيدا نکردند، همه گفتند : نظر ما اين است که مردم را برگرداني و آنها را به دام اين وبا نيندازي. آن گاه عمر به مردم گفت : من برمي گردم، شما نيز همين کار را بکنيد.
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ابوعبيده ي جراح گفت : از قضاي الهي فرا مي کنيد؟ او گفت : اي ابوعبيده کاش اين حرف را از تو نمي شنيدم! بله، از اين قضاي الهي به سوي قضاي الهي ديگري فرار مي کنيم، اگر تو گله ي شتري داشته باشي و وارد دشتي با دو پستي و بلندي شود که يکي سرسبز و پرعلف و آن ديگري خشک و بي علف باشد، آيا اگر تو شتران را در علف و سبزه زار بچراني به قضاي الهي است ولي اگر آن را در مکان خشک و بي آب و عف بچراني به قضاي الهي نيست؟ ابن عباس در ادامه ي ماجرا مي گويد : ناگهان عبدالرحمن بن عوف که براي انجام کاري رفته بود برگشت، و گفت : من در اين مورد چيزهايي مي دانم : از پيامبر شنيدم که فرمود : «إِذا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرضٍ فلاتقدموا عَلَيهِ و إِذا وَقَعَ بأَرضٍ وَ أَنتُمْ بِها فَلاتخرجوا فراراً مِنهُ». يعني اگر شنيديد که در سرزميني وبا هست به آن جا نرويد، ولي اگر وبا در سرزميني افتاد که شما در آن هستيد، از آن فرار نکنيد، ابن عباس مي گويد عمر خداي را سپاس گزارد و دنبال کارش رفت. (1)
برخي از فقيهان گفته اند : مصرف دارويي که پزشکان به طور يقين معتقد به فايده و اثر سودمند آن براي درمان يک بيماري باشند که شخص مريض را از انجام واجبات و فرايض الهي و وظايف خود در برابر مردم بازدارد، يا بيماريي که زندگي او را با خطر جدي مواجه کند، يا يک عضو بدنش را ناقص کند، خود واجبي ديني در حد يک فرضيه است.
__________
(1) - بخاري (5397) و مسلم (2219) روايت کرده اند.
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اکنون جا دارد اشاره کنيم به اين که پزشکي در اسلام يک تخصص است، ودر حديثي از عمرو ابن شعيب از پدرش و او از جدش آمده که رسول خدا فرمود : «مَنْ تطبَّبَ و لَمْ يُعلَم منهُ طِبّ قبل ذلک – أي معرفه بالطب – فَهُو ضامن» (1) . هرکس بدون اين که قبلاً کسي او را به عنوان پزشک ديده باشد – يعني علم پزشکي را نداند – دست به کار پزشکي بزند، ضامن است و در قبال کار خود مسؤوليت دارد.

هر دردي دوايي دارد که با آن درمان مي شود
از جمله دلايل نبوت پيامبر حديثي است که مسلم در صحيحش از جابر روايت کرده، مي گويد پيامبر فرمود : «لِکلِّ داءٍ دواءٌ فإِذا أُصيب دواءُ الدّاءِ برأ بإِذن اللَّهِ عزوجلّ». (2)
__________
(1) - ابوداود (4586)، نسايي (7034) و ابن ماجه (3466) روايت کرده اند.
(2) - مسلم (2204).
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هر دردي درماني دارد، که اگر دارو به درستي انتخاب شده باشد، به إذن خدا بيمار شفا مي يابد. در اين حديث معنا و مفهومي بسيار مهمي نهفته است. همين فرموده ي «هر دردي درماني دارد» روحيه ي معنوي بيمار و حالت روانيش را که در روند شفا يابيش بسيار کمکش مي کند، بالا مي برد همان طور که اين حديث دانشمندان و پژوهشگران را تشويق مي کند، که براي يافتن درماني براي هر دردي که هنوز علاج نشده، بگردند و از تلاش باز نيايستند و نيز اين حديث هشداري است به اين که در امر تشخيص براي رسيدن به درمان مناسب بسي دقت به خرج دهند. و اين فرموده اش که «اگر دارو به درستي انتخاب شده باشد» اشاره دارد به ضرورت دقت در تشخيص بيماري و انتخاب درست و خوب داروي مناسب از نظر نوع و کميت و پرهيز از کوچکترين عارضه هاي جانبي دارو. اما با درست تشخيص دادن بيماري و انتخاب درست داروي مناسب با کميت مناسب و نيز در وقت مناسب، درمان، هنوز حتمي نيست، اينها همه شرط لازم درمان است، اما کافي نيست، شرط کافي اين است که خداوند به دارو امکان دهد تأثير بخشي خود در عامل بيماري را يا به صورت شفا، يا کاهش بيماري انجام دهد، و پيامبر براي اين که به اين نکته ي بسيار ريز هم اشاره کرده باشد، در ادامه ي حديث فرمود : «به إذن خداي عزوجل شفا مي يابد».
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مورد ديگري که پايبندي به سبب را به مراحل کاملتر مي رساند روي آوردن به سوي خداي بزرگ با دعا و نيايش است؛ چرا که او پديد آورنده ي همه ي سببهاست، در اين باره از پيامبر روايت شده که فرمود : «داوَوا مَرضاکُمْ بِالصدقاتِ» (1) . يعني با صدقه بيمارنتان را درمان کنيد. و نيز «الصدقه في السرِّ تطفيء غضب الربّ» (2) . صدقه دادن به طور نهاني آتش خشم پروردگار را فرو مي نشاند. همچنين : «باکِروا بالصدقه فإِنّ البلاءَ لايَتخطّاها» (3) . يعني در صدقه دادن پيشدستي کنيد؛ زيرا ديواري حفاظتي مي سازد که بلا نمي تواند از آن عبور کند.

عبادات درمان بسياري از بيماريها
امام شافعي مي فرمايد : «علت وجودي عبادات سود و نفع مردم است». به عبارت ديگر اگر آن گونه که خداوند خواسته عبادات و فرايض انجام شود، شخصيت بي نظيري از انسان ايمان دار در مي آورد، که جانها جذبش مي شود و چشمها متوجه او مي گردد، و دلها با نور او هدايت مي يابد و چون عبادات آن گونه که خدا اراده کرده ادا شود، انسان مؤمن همزمان تبديل به يک شخصيت روشن ذهن و روشن دل و با چشم و بصيرتي تيز مي شود، که انديشه و عاطفه اش درهم پيچيده، نمي توان تشخيص داد که از ادب و ترتيب درست و شناخت خوب او کدامينشان در مرتبه ي نخستند؟ و نمي توان دريافت از بين جان گران مايه و تيزهوش او کدام يک حيران کننده تر است؟
__________
(1) - بيهقي در السنن (6385) از عبدالله بن مسعود روايت کرده است.
(2) - حاکم در المستدرک (6418) از عبدالله بن جعفر روايت کرده است.
(3) - در سنن بيهقي (6720) و شعب الايمان (3353) از انس روايت شده است.
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اگر عبادات آن گونه که خدا خواسته انجام شود، شخص ايمان دار داراي يک افق گسترده، نظري ژرف بينانه و تصميمي درست خواهد بود و او در چنين مقامي در يک دنياي خوش بختي غوطه ور مي شود که تمام بهره مندي هاي حسي روي زمين نمي تواند او را از آن باز دارد، هم چنان که به اخلاق و رفتاري زيبا و نيکو مي رسد که نه شمش هاي درخشان طلا و نه فشارهاي بازدارنده نمي تواند آن را درهم بريزد.
مؤمن راستين در استواري به کوه، در سختي و پايداري به سنگ، در نورانيت به خورشيد تابان، در ژرفناکي به دريا، در صفا به آسمان، در طراوت و شادابي به بهار، در گوارايي و رواني به آب، در شرم و حيا به دوشيزه ي پاک و در نرم دلي به بچه مي ماند.
اما چون انسان از اصول سرشتي خود روي برتابد و خداي بزرگ را پرستش نکند، و با گناه و نافرماني از محدوده ي انسانيت پا بيرون نهد، ثبات درونيش دستخوش ناآرامي و اضطراب مي شود و احساسي به او دست مي دهد که سلامتي روانيش را از بين مي برد، اين حالت را روان شناسان و روان پزشکان، ناراحتي رواني نام نهاده اند که خود عامل اصلي بسياري از بيماريهاست، از اين مطلب به حقيقت بزرگي مي رسيم و آن اين است که عامل بسياري از بيماريها در ناراحتيهاي رواني و سستي هاي عضله اي نهفته است.
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از جمله بيماريهاي عضوي که از عوامل رواني ناشي مي شود مي توان به اينها اشاره کرد : تند شدن ضربان قلب، اختلال در نظم قلب، تنگ شدن سرخ رگها، بالارفتن فشار خون در اثر مشکل عصبي، زخمهاي دستگاه گوارش، آلرژي ها، بيماريهاي اعصاب و روان و فلج عضوي داراي منشأ رواني. ولي هنگامي که انسان با خدا رابطه ي خوبي دارد و از گناهانش توبه مي کند، و به خواست پروردگار گردن مي نهد، و براي نزديکي جستن به او کارهاي نيک انجام مي دهد، چنين احساس مي کند که بار سنگيني به بزرگي کوهي از روي سينه اش برداشته شده و لايه هاي تاريکيهاي انباشته برهم در برابرش متلاشي شده است.
ايمان دار خوش بختيهايي را احساس مي کند که در وصف نمي گنجد و احساس مي کند اندوه و فشار و مضيقه زايل شده و ديگر بازگشتي ندارد، در آن هنگام است که مي پندارد چنان خوشبختي و اطميناني در دلش هست که اگر در ميان ساکنان يک کشور پخش گردد، تمامشان را سعادتمند مي کند، و آن وقت سهيم بودن در اين سلامتي رواني تأثير شگرف و مثبتي از خود نشان مي دهد و بيشتر علايم بيماريهاي عضوي با منشأ رواني از بين مي رود.
توبه و کار نيک بنيان سلامت رواني است، و چون کسي رواني سالم و درست و درخشان و خوش بين با معنويات والا بخواهد، بايد با خدا آشتي کند و چون با او آشتي کرد و رابطه ي خوب با او برقرار ساخت تمام زندگانيش رو به بهبود و خوبي مي نهد، بر همين اساس است که از پيامبر خدا روايت شده که فرمود : «استقيموا ولَن تحصوا» (1) . يعني درست باشيد و پايداري کنيد تا بهره هاي بسيار ببريد. به عبارت ديگر انسان چون درست کردار باشد، هرگز نمي تواند نيکيهايي را که در نتيجه ي درستي و پايداريش مي گيرد، بشمارد.
__________
(1) - الفردوس بمأثور الخطاب (275)، نيز نگاه کنيد به فتح الباري (11/225) و شرح صحيح مسلم از نووي (2/9).
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بي گمان عباداتي چون نماز، روزه، حج و زکات از جمله عباداتي است که خداوند ما را به آن امر فرموده، و در قرآن به خوبي علت و توجيه آن را بيان کرده :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقهً تُطَهِّرُهُم وَ تُزکِّيهِمْ بها وصَلِّ عليهم إِنّ صَلَواتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سميعٌ عليمٌ( ... (توبه : 103)
«از داراييهاي آنها صدقه اي برگير که آنها را پاک گرداند و بر آنان درود فرست، زيرا درود تو بر ايشان مايه ي آرامش و آسايش است. بدانيد که خداوند شنوا و داناست».
همچنين فرمود :
(أُتلُ مَا أُوحيَ إِلَيکَ مِنَ الکِتابِ وَ أَقِمِ الصَّلوهَ إِنَّ الصلوهَ تَنْهَي عَنِ الفَحشاءِ وَ المنکَرِ( ... (عنکبوت : 45)
«آن چه را که از کتاب بر تو وحي شده، بر ايشان بخوان، نماز به پادار که از زشتيها و کارهاي ناروا باز مي دارد».
و نيز فرمود :
(يا أَيُّها الَّذينَ ءَامَنوا کُتِبَ عَلَيکُمُ الصِّيامُ کَمَا کُتِبَ عَلَي الّذينَ مِنْ قَبلِکُمْ لَعلَّکُمْ تتّقُونَ( ... (بقره : 183)
«اي ايمان داران روزه بر شما واجب گشت همان گونه که بر کسان پيش از شما نيز واجب شده بود، باشد که پرواي خدا را داشته باشيد».
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خداوند حکمت اين عبادات را بيان فرموده اما آن چه خدا روشن ساخته مانع نمي شود که علاوه بر آن حکمت هاي ديگر بسيار زيادي داشته باشد، براي نمونه کارشناسان تربيت بدني تمريناتي متوسط برنامه ريزي کرده اند که تمام مردم در تمام سنين و در هر وقت و هر جايي مي توانند آن را انجام دهند، بدون اين که زيان و خطري براي قلبشان داشته باشد يا عضله هايشان را خشک گرداند، در اين راستا حرکات و تمرينهايي در نظر گرفته اند که به طور کامل با نماز تطبيق دارد، بنابراين نمازي که خدا ما را به اداي آن امر فرموده گذشته از اين که ما را به او نزديک مي گرداند و ما را به ياد او مي اندازد و باعث ايجاد پيوند بينمان مي گردد، فايده هايي نيز براي بدنمان دارد. حرکاتي که در نماز هست، ايستادن، رکوع و سجود همه فايده هاي زيادي براي سلامتي بدن دارد.
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در برخي کشورهاي توسعه نيافته مردم به شدت از بيماريهاي شايعي رنج مي برند، برخي از اين بيماريها به چشم مي زند، اما اين بيماري ها در کشورهاي اسلامي با وجود وضو اندک است، آيا کسي باور مي کند که وضو و حرکتهاي نماز که دستوراتي پرستشي است و نه چيز ديگر، در حقيقت علاوه بر آن، خاصيت ها و فايده هاي روحي و عبادتي بسياري نيز دارد که بيماريهاي زيادي را از انسان دور مي کند؟ به ياد دارم که زني براي درمان ميگرن که دردهاي مستمر در سر است، به يک کشور اروپايي رفته بود، پزشکي که خداي عزوجل را نمي شناسد از او مي پرسد : از کجا آمده اي؟ زن جواب مي دهد : از سوريه. او مي پرسد : آيا نماز مي خواني؟ مي گويد : نه. دکتر مي گويد برو نماز بخوان دردت برطرف مي شود! اما زن در شگفت مي آيد و بي قرار مي شود. بله او تعجب کرده بود که سوار هواپيما شده و هزاران ليره خرج کرده بود تا به او بگويند : نماز بخواند. و او تنها وقتي تعجبش برطرف شده بود که پزشک به او گفته بود يکي از عاملهاي ميگرن ضعف در رواني سرخ رگهاي مغز است، و سجده اين سرخ رگها را گشاد و روان مي کند و خون را به سوي سر سرازير مي سازد، پس وضو و سجود و رکوع همه در اصل عبادت اند وانسان را به خدا نزديک مي کند و با او پيوند مي دهد. و چون دانشمندان متخصص، کارشناسان تربيت بدني و متخصصين بيماريهاي رگها و سرخ رگها آن را بررسي مي کنند، با شگفتيهاي بسياري روبه رو مي شوند.

پزشکان از ادعاي جدايي دين و علم کوتاه مي آيند
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در اتاق معاينه ي مرکز بهداشتي وابسته به يکي از دانشگاه هاي بزرگ خانم پزشکي، زن بيماري را در اتاق خود پذيرش کرد که پنجاه و چهار سال داشت و به تازگي يک حمله ي قلبي برايش پيش آمده بود و از تنگي نفس هميشگي شکايت داشت، اما پس از معاينه کاملاً براي پزشک روشن شد که بيمارش به هيچ وجه دارويي نياز ندارد و به جاي آن درماني را پيشنهاد کرد که نشان داد قدرت درمان بالايي در بسياري از موارد توصيه شده داشته است، اما چه درماني بود؟ پزشک به بيمارش سفارش کرد که براي خداوند بزرگ نماز بخواند. آن دو زن با اين توصيه و قول به اجراي آن خداحافظي کردند و زيرلبي نماز را تکرار مي کردند.
اين ملاقات و اين درمان نشان از دگرگوني آرامي دارد که حرفه ي پزشکي به خود مي بيند. يعني اين که پزشک درمان بيمار را در نماز خواندن تشخيص دهد و اين که با خدا ارتباط يابد و به سوي او بازگردد، با او آشتي کند، و اين بخشي از روند درمان است که نه از راه پرستش و نه از راه تطبيق شريعت الهي، بلکه از راه تجربه کشف شده است.
هيچ کس نمي داند چند نفر از پزشکان بيمارانشان را به نماز سفارش مي کنند؛ اما آن چه مسلم است اين است که شمار روزافزوني از پزشکان در گوشه و کنار ايالات متحده ديگر باوري به جدايي دين و علم ندارند و به وضوح فايده هاي درماني بسياري در نماز مي بينند. طبق يک نظرسنجي که ماه اکتبر در يک گردهمايي سالانه با شرکت بيش از دويست پزشک انجام گرفت، 99% از پزشکان بر اين باورند که وقتي بيمارانشان را به نماز سفارش مي کنند نتيجه ي مثبت مشخص و واضحي مي گيرند.
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در يک دانشگاه ديگر بيش از هزار نفر که در زمينه ي بهداشت کار مي کنند به کنگره اي دعوت شدند، آنان نيز تأکيدکردند که بين نماز و شفا يافتن رابطه اي هست. و برخي از پزشکان مي گويند، پيشترها نظر غالب بر اين بود که علم هيچ مناسبتي با دين ندارد، و يکي از آنها افزود : هنوز کسي شجاعت کافي ندارد تا به قدرت تأثيرگذاري نماز اعتراف کند، و در واقع يک جاي خالي در آن چه مربوط به توجه کامل به بيمارانمان مي شود، وجود دارد.
بيمار وقتي با خدا در ارتباط باشد، و با او آشت شود، سيستم دفاعيش تقويت مي گردد، اين حقيقتي علمي است.
سيستم دفاعي همان سيستم زيبا و حيرت انگيز است که خداوند در بدن انسان آفريده تا با بيماري، با سرطان و با هر گونه ايرادي در بدن مبارزه کند. اين دستگاه مهم نقش - آفرين در پيوند با خدا و با عشق و محبت و با امنيت و آرامش و اطمينان تقويت مي گردد، و با نگراني و اضطراب رو به ضعف و سستي مي نهد. بنابراين ايمان يعني سلامتي به تمام معناي کلمه و با معناي اصطلاحي نيز.
يکي ديگر از پزشکان که رييس مرکز ملي پژوهش هاي علمي است مي گويد : ما پيشترها گمان مي کرديم در ميان گذاشتن موضوع دين با بيماران خود، مخالف آداب شغل پزشکي است؛ اما اکنون اين يک ضرروت است که خود طبيعت حرفه و نياز رواني، آن را فرض مي کند.
انگيزه ي توجه پزشکان به دين اين است که بيماران از پزشکان مي خواهند، توصيه ها و راهنماييهاي روحي را در طول دوران درمان پيش پاي آنها بگذارند. در برخي از آمارهاي اخير آمده که از هزار نفر درباره ي رابطه ي شفا و نماز پرسيده شده، شصت و چهار درصد از آنان معتقدند که رابطه اي محکمي بين شفا و دين داري درست يا پيوند با خدا هست.
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يکي از بيماران مي گويد : من بي اندازه احساس اطمينان مي کنم، وقتي مي بينيم پزشک با يک قدرت برتر و والاتري در ارتباط است، و او سفارشهايي برخاسته از نفس الهي به من مي دهد. اين طرز تفکر چه بسا بدن آن بيمار را در مسير شفايابي کمک مي کند.
اما برخي از دلايل علمي به شکل رو به افزايشي نشان مي دهد که نماز مي تواند در کاهش بسياري از دردها و بيماريها کمک کند، حتي آن بيماريهايي که به نظر مزمن و بي درمان مي آيد. پژوهشهاي نوين که به طور کلي بيشتر از دويست پژوهش است حاکي از اين است که دين داران فشار خونشان عادي تر و قلبهايشان سالم تر است؛ زيرا اساس فشار خون، فشار مشغله ي فکر و اندوه است، و مشغله ي فکري ايمان دار خداست، بنابراين سعي کن تمام مشغله هاي فکريت را به يکي تبديل کني که براي همه ي فکر و ذکرهاي ديگري بسنده باشد، به يک منظور (براي رضاي خدا) کار کن که تمام منظورهاي ديگر را دربردارد.
همچنين پژوهشها نشان مي دهد که سلامتي ذهني در بيماراني که نماز مي خوانند در حد گسترده اي بهتر است؛ زيرا آنها کمتر با دلسردي و سرخوردگي و دردهاي مزمن روبه رو مي شوند. ونيزآنها به ندرت اقدام به خودکشي مي کنند.
انسان دين دار فشار خونش در حد طبيعي و قلبش توانا و پرقدرت است، به خاطر اين که او به خداوند بزرگ اطمينان دارد و تسليم تقدير اوست.
(قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِلّا مَاکَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَولاناج وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَ کَّلَ المُؤمِنُونَ( ... (توبه : 51)
«بگو هيچ چيزي بر سر ما نمي آيدمگر آن چه خدا اراده کرده، و اوست سرور و سرپرست ما. بنابراين مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند».
او راه و روش زندگي خود را راست مي دارد و کارش را به خدا مي سپارد.
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به اين حديث صحيح نيز دقت کنيد، از معاذ روايت شده که گفت من با پيامبر در راهي مي رفتيم، پيامبر فرمود : «يَا معاذ، هل تدري حقَّ اللهِ عَلَي عباده، وما حق العباد عَلَي اللهِ؟» آيا مي داني خداوند چه حقي بر بندگان دارد و بندگان نيز چه حقي بر خدا دارند؟ گفتم خدا و پيامبرش بهتر مي دانند، فرمود : «فَإنّ حقَّ اللهِ عَلَي العباد أن يعبدوه و لايُشرکوا بِهِ شيئاً، و حقّ العباد عَلَي اللهِ ألّا يعذّب مَنْ لايُشرک بِهِ شيئاً». يعني حق خدا بر بندگان اين است که او را بپرستند و هيچي را شريک او قرار ندهند، و حق بندگان بر خدا اين است که آنهايي را که به او شرک نورزيده اند، عذاب ندهد. آن گاه من پرسيدم اي رسول خدا آيا اين مژده را به مردم بدهم؟ فرمود : «لاتَبشِّرْهُمْ فَيتَّکِلوا» (1) . نه به آنها نگو تا خود توکل داشته باشند.
خداوند بزرگ حقي براي ما برخورد در نظر گرفته، و آن اين است که عذابمان ندهد، پس هرگاه مؤمن با خدا پيوند دارد، و در تمام کارهاي زندگيش از او اطاعت مي کند، احساس آرامش دارد. خداوند فرمود :
(وَ کيفَ أَخافُ مَا أَشْرَکْتُمْ وَلَاتَخاُفونَ أنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْکُمْ سُلْطاناًج فَأَيُّ الفَريقَينِ أَحقُّ بِالأَمْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يَلبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئکَ لَهُمْ الأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ( ... (انعام : 81 – 82)
«و چگونه از آن چه شريک خدا مي گردانيد بترسم، با آن که شما نازل نکرده، نمي هراسيد؟ پس اگر مي دانيد کدام يک از دو دسته به امنيت و آرامش سزاوارترند؟ در حقيقت کساني که ايمان آورده و ايمانشان را به ستم نيالوده اند، آنان به آسايش و امنيت راه يافته اند».
__________
(1) - بخاري (2701) و مسلم (30).
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اين دسته از دانشمندان از راه پژوهش و تجربه و تحقيق پي برده اند که بيمار دين مدار، که با خدا پيوند دارد و به يک پايه ي استوار تکيه مي کند، زودتر و سريعتر شفا مي يابد، و نسبت به کسي که با گناه ريسمان رابطه ي خود را با خدا پاره کرده است، سلامت تر است. آن بيگانگان به دنبال حقيقت مي گردند و حقا که تازگيها به گوشه اي از آن راه يافته اند.

حجامت، فوايد و موارد کاربرد آن
از ابن مسعود روايت شده که پيامبر از شب معراج تعريف مي کرد و گفت که بر هر گروهي از ملايکه مي گذشته به او سفارش مي کردند که «امتش را به حجامت توصيه کند» (1) . بخاري نيز از انس روايت کرده که پيامبر فرمود : «إِنَّ أمثلَ مَا تداويتُم بِهِ الحجامه» (2) . يعني بهترين چيزي که مي توانيد با آن به امر درمان بپردازيد، حجامت است.
دانشمندان مسلمان نيز درباره ي حجامت و موارد کاربرد آن گفته اند : نخستين کاربرد حجامت در هنگام جوش آمدن يا تحريک خون است، جوش آمدن خون عبارت است از زياد شدن آن، و منظور از تحريک و زياد شدن خون بالا رفتن فشار يا بنابر آن چه در اصطلاح علمي مشهور است تصلب الشرايين است.
از جمله عارضه هاي بالارفتن فشار يا شدت تصلب سرخ رگها، سردرد و احساس آکندگي سر و سرگيجه، و سرعت اضطراب و اختلال در کار چشم است.
__________
(1) - ترمذي از ابن مسعود (2052) و ابن ماجه از انس (3479) روايت کرده اند.
(2) - بخاري (5371) و احمد (12906).
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بعضي از پزشکان فشار خون را فشار اندوه يا مشغله ي فکري ناميده اند (1) . خون به جوش مي آيد و تحريک مي شود. کميتش رو به افزايش مي نهد، به ويژه در فصل بهار و آغاز گرما. در حديث آمده که «مَن أَراد الحجامه فليِتحّر سبعه عشر أوتسعه عشر أو إحدي و عشرين، ولايَتبيَّغ بأحدکم الدم فيقتله» (2) . يعني هر کس خواست حجامت کند، و روزهاي هفده، نوزده يا بيست و يکم ماه را براي اين کار انتخاب کند، و نگذاريد خونتان جوش بيايد وگرنه با خطر مرگ روبه رو مي شويد. مورد استعمال ديگري نيز هست در سردرد و دردهاي ناحيه ي سر . سردرد با بالا رفتن فشار خون همراه است و يک نوع سردرد به نام سردرد آوندي وجود دارد که به علت تنگ شدن سرخ رگهاي مغز بروز مي کند. ابوداوود از رسول خدا روايت کرده که : هرکس که به پيش پيامبر از دردي در ناحيه سر شکايت مي کرد به او مي گفت «حجامت کن». (3)
کاربرد سوم در ميگرن است. بخاري در صحيحش از ابن عباس روايت کرده که «پيامبر در حالي که در لباس احرام بود به خاطر سردردي که داشت حجامت کرد». (4)
__________
(1) - مناوي در فيض القدير (1/282) مي گويد : هرگاه گرما زياد مي شود با حجامت درد و رنج را ازخود دور کنيد، اين چنين ديگر خون به جوش نمي آيد، يعني تا خون تحريک نشود و شما را از پاي درآورد.
(2) - ابن ماجه (3486) از انس روايت کرده است.
(3) - ابوداود (3858) و بيهقي در السنن (9/339) از ابورافع و او از جدش روايت کرده اند.
(4) - بخاري (5374).
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علاوه بر اينها حجامت موارد استعمال ديگري نيز دارد. اما آن چه قابل توجه است اين که کسي که نماز مي خواند و در هنگام رکوع و سجود در طول روز، هفته، ماه و سال سرش را پايين مي اندازد. اين بالا و پايين بردن سر نوعي حالت نرمي و رواني در سرخ رگها ايجاد مي کند. وقتي که سرش را پايين مي برد خون در سرخ رگهاي مخ جمع مي شود و هرگاه سرش را بالا مي برد يکباره فشار بالا مي رود در نتيجه ي بالا رفتن و پايين آمدن فشار حالت رواني و نرمي در سرخ رگها پديد مي آيد که آن را از خطر تصلب و بادکردگي و به دنبال آن ترکيدن، نگه مي دارد.
آن چه خيلي زياد به گوشمان مي خورد ترکيدگي در يک از سرخ رگهاي مخ است، اما چرا اين ترکيدگي پيش مي آيد؟ به سبب بالا رفتن فشار و چرا با بالا رفتن فشار ترکيدگي رخ مي دهد باز به خاطر اين که سرخ رگها سفت شده است. اما کسي که نماز مي خواند چنان چه فشارش بالا برود در سرخ رگهاي مخش نرمش و انعطاف پذيري کافي هست که آن را از سفت شدن و ترکيدن نگه دارد.
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مورد ديگر اين که گردش روان خون در مغز در سلامتي بسيار اساسي است؛ و حالت سجده در نماز خون را به حرکت در مي آورد. و در نتيجه سرخ رگها گشاد مي شوند و از طرفي بيشتر بيماريها که به سر مربوط است ناشي از سفت شدگي سرخ ر گهاست و کسي که براي خداوند بزرگ به سجده رود چه بسا نمي داند که سرخ رگهاي مغزش را از سفت شدگي، ترکيدگي و نابود شدن سالم نگه مي دارد و اين که دانشمندان معتقدند که در بدن کارخانه ايي براي ساخت گلبول هاي قرمز وجود دارد که در مغز استخوان است. زيرا هر استخواني جاي خالي در داخلش هست؛ کارخانه هاي ساخت گلبول قرمز در اين جاهاي خالي است و در هر ثانيه بيشتر از دو ميليون و نيم گلبول قرمز توليد مي شود و گذشته از آن پروردگار دانا بدن را با کارخانه هاي زاپاس ديگري مجهز ساخته است کبد و طحال دوکارخانه ي ذخيره اي براي ساخت گلبول هاي قرمز است که در صورت تعطيلي کارخانه اي به کار مي افتد.
يک بيماري خطرناک به نام کم خوني بي عامل هست که در وقتي پيش مي آيد که اين کارخانه ها به طور ناگهاني و بدون اين که علت آن را بدانيم از کار مي افتد، پس چه چيزي از اين کارخانه ها محافظت مي کند؟ و چه چيزي آن را فعال مي سازد؟
تازگي ها دانشمندان کشف کرده اند که کم بود ميزان خون در سرخ رگها آن را به کار و محافظت و افزايش توليد وا مي دارد. و حجامت در اين جا نقش خود را نشان مي دهد. هرگاه ميزان خون در سرخ رگها دراثر حجامت کاهش پيدا کند، اين کاهش، کارخانه هاي گلبول قرمز را تحريک مي کند و در نتيجه رگها محفوظ مي ماند و در اثر کم بود فعاليتش بيشتر مي شود، لذا دانشمندان مي گويند «کمبود منظم خون در نگهداري اين کارخانه ها سهيم است».
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اين مشکل در زنان در اثر عادت ماهيانه حل شده است؛ زيرا زن هرماه بخشي از خونش را از دست مي دهد و در نتيجه از ابتلا به اين سردردها مصون مي ماند و پزشکان مي دانند که مبتلا شدن به اين سردردهاي نوبه در زنان کمتر از مردان است اما در عوض مردان به انجام حجامت سفارش شده اند در نتيجه پس از بند آمدن قاعدگي نسبت ابتلا بين زن و مرد يکسان مي شود.
اين پديده اي است که خداوند به پيامبر خود نماياند و بيشتر از هفده حديث هست که در آن حجامت سفارش شده است از جمله فرمود : «مَنْ أَرادَ الحجامه فَليتحرَّ سبعه عشر، أو تسعه عشر، أو إِحدي و عشرين ولايتبيّغَ بِأَحدکم الدمُ فيقتلَکم» (1) هر کس خواست حجامت کند، روزهاي هفده، نوزده يا بيست و يکم ماه را براي اين کار انتخاب کند، و نبايد بگذارد خون به جوش آيد وگرنه با خطر مرگ مواجه مي شود. زمان حجامت آغاز فصل بهار با شديد شدن گرما است.
در بدن دستگاهي بسيار مهم به نام دستگاه نظارت بر خون وجود دارد که به طور مداوم مراقب ميزان خون است. هر افزايش يا کاهشي در خون پديد بيايد مي داند، پس هرگاه ميزان خون کاهش يابد، اين دستگاه تلگرافي به کارخانه هاي ساخت گلبولهاي سرخ در مغز استخوان مي فرستد تا ميزان توليدخون را بالا ببرد، و خون به حال طبيعي خودش برگردد، بنابراين حجامت يک سنت پيامبري است و هدف آن و منظور از آن سلامتي بدن است.
تحقيقي از يک نويسنده که نمي دانست آيا در اسلام حجامت يعني کم کردن ميزان خون يک بار و يا دوبار در سال، هست يا نه، مطالعه کردم، اين نويسنده ي غربي نوشته بود : «کاهش خون به طور مداوم باعث مقاومت انسان در برابر حمله هاي قلبي مي شود».
__________
(1) - ابن ماجه (3486) از انس روايت کرده است.
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مقاله ي مفصلي درباره ي ترکيب آهن خون انجام شده که مي گويد افزايش ميزان آهن در عضله ي قلب آن را ضعيف مي کند و برخي ناراحتيهاي قلبي را در پي دارد. همچنين يک کتاب بيش از دو هزار صفحه اي با عنوان «بيماريهاي خون» نوشته شده است. بنابراين خون خود يک دنياي جداگانه است، و در واقع سرم، گلبولهاي سرخ، وسفيد، ذرات شناور، شمار آن، توليد، حرکت و نابودي و وظايف آن، به راستي چيزهايي شگفت انگيز است. خداوند بزرگ مي گويد :
(و فِي أَنفُسِکمج أَفَلا تُبْصِرُونَ( ... (ذاريات : 21)
«در درون خود شما نيز نشانه ها هست، پس مگر نمي بيند؟».
ابن قيم در زادالمعاد گويد : «اما فايده هاي حجامت اين است که بهتر از فصد سطح بدن را پاک مي کند، و فصد براي درون بدن بهتر است، در حالي که حجامت خون را از نواحي پوست بيرون مي کشد. تحقيق درباره ي حجامت و فصد نشان مي دهد که فرقهاي زيادي با هم دارند، در کشورهاي گرم و زمانها و طبع هاي گرم که خون مردم در اوج پختگي (جوشش) است، حجامت بسيار سودمندتر از فصد است، زيرا در چنين مواقعي خون مي جوشد، رقيق مي شود و به سطح داخلي بدن مي ريزد. و حجامت آن را طوري بيرون مي کشد که در فصد امکانش نيست، بنابراين براي بچه ها و کسي که توان و طاقت فصد راندارد، حجامت مفيدتر و بهتر است. پزشکان نيز تأکيد کرده اند که در سرزمين هاي گرم حجامت بهتر و سودمندتر از فصد است. حجامت در اواسط ماه و پس از آن و در کل در هفته ي چهارم ماه مستحب است، زيرا در اول ماه خون تحريک نشده و به جوش نيامده و در آخر آن نيز ديگر آرام يافته است، اما در وسط ماه و کمي پس از آن در اوج فزوني است.
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مؤلف قانون (ابن سينا) مي گويد : انجام حجامت در اول ماه سفارش مي شود؛ زيرا ترکيبات هنوز به جريان نيفتاده و تهييج نشده، و در آخر ماه نيز سفارش نمي شود؛ زيرا ديگر ترکيبات کاهش يافته است؛ بلکه حجامت در اواسط ماه مناسب است؛ که ترکيبات خون تحريک شده و به اوج افزايش خود رسيده است. از پيامبر روايت شده که فرمود : «خيرُ ماتداويتم به الحجامه و الفصد» بهترين چيزي که با آن به مداوا مي پردازيد حجامت و فصد است، و در حديث ديگري چنين آمده : «خير الدواءِ الحجامه و الفصد» (1) . بهترين داروها حجامت و فصد است.

بيماريهاي آلودگي
از آمارهاي مهم و جالب که يکي از مؤسسه هاي علمي امور بهداشت، در سراسر جهان گردآوري کرد، برمي آيد که بيماريهاي ناپاکي که از راه آلودگي دست به آب و غذا منتقل مي شود و به شدت به دستگاه گوارش آسيب مي رساند، از اين قرار است :
__________
(1) - زادالمعاد (4/53) و الطب النبوي (ص 41).
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در سراسر جهان سي ميلون مبتلا به بيماري تيفوئيد، ششصد ميليون به التهاب روده، دويست و پنجاه ميليون مبتلا به وبا و پنج ميليون مبتلا به ورم کبد هستند، و ساليانه سه ميليون نفر قرباني اين بيماريها مي شود. اينها به گوشمان نمي خورد، بلکه ما بيشتر اخبار جنگهاي داخلي، زلزله ها و سقوط هواپيماها را مي شنويم، اما چنين آماري را نه. سه ميليون نفر هرسال به علت آلودگي و به سبب پيروي نکردن از سنت مي ميرند، که نيمي از اين شمار بچه ها هستند، و اين ضايعه در اثر بي توجهي به پاکيزگي و نظافت دست و نشستن آن پيش از غذا است؛ اما ما آن را نمي شنويم و توجهي به آن نداريم. از پيامبر روايت شده که : «برکه الطعام الوضوء قبله و الوضوء بعده» (1) . يعني برکت غذا در وضو گرفتن پيش و پس از آن است. وضوي غذا عبارت است از شستن دست قبل از آن. شستن دهان و دست و دقت و توجه در استنجا يعني پاکيزگي کامل پس از قضاي حاجت سنت است. از عبدالله بن ابوقتاده، از پدرش روايت شده که پيامبر فرمود : «إِذا شرب أحدکم فلا يتنفسّ في الإِناء، و إذا أتي الخلاءَ فلايمسّ ذکره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه» (2) . يعني اگر کسي آبي نوشيد، نبايد نفسش را در ظرف خالي کند، و چون کسي به دستشويي برود، نبايد با دست راست خود را پاک کند.
__________
(1) - ترمذي (1846) از سلمان روايت کرده است، ابوعيسي مي گويد : ما اين حديث را از قيس بن ربيع شنيده ايم واو در روايت حديث ضعيف است. نيز ابوداود (3761) روايت کرده و گفته حديث ضعيفي است.
(2) - بخاري (152)، مسلم (267)، ابوداود (31)، نسايي (29) و ابن ماجه (310).
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تنفس در ظرف يکي از راههاي سرايت است، از همين روي پيامبر از فوت کردن در نوشيدني نهي فرموده است. يکي پرسيد : اگر آشغالي در ظرف باشد چي؟ فرمود : «دور بريز». آن مرد باز گفت : من با يک نفس سيرآب نمي شوم. پيامبر فرمود : «فَأَبِنِ القدَح – إِذن – عَن فيکَ» (1) . يعني پس اگر چنين است، در هنگام نفس دادن ليوان را از دهانت دور بگير. همچنين از ابوسعيد خدري روايت شده که : «پيامبر نوشيدن از شکاف يا ترک ظرف و فوت کردن در نوشيدني را نهي فرمود» (2) . شکاف ظرف منظور شکاف ظرفي است که ترک خورده يا شکسته است. پيامبر همچنين ما را به گرفتن ناخن ها و تميز کردن بين انگشتان امر فرموده، و از خوردن ميوه ي نشسته نهي کرده؛ زيرا مانند خوردن خاک است. و چون کسي به دستشويي مي رود نبايد با دست راستش خود را تميز کند؛ زيرا با دست راست غذا مي خورد و هم با مردم دست مي دهد. و اگر با دست راستش اين کار بکند، احياناً ميکروب يا بيماري را به تمام مردم منتقل مي کند. اينها از جمله ي راهنمايي و سفارشهاي پيامبر بود. همچنين از ابوهريره آمده که از رسول خدا شنيدم که فرمود : «لايبولَنَّ أَحدکم في الماء الدائم الذي لايجري، ثم يغستل فيه» (3) . يعني هيچ کسي نبايد در آبي که جاري نيست و در آن غسل مي کند، ادرار کند.
__________
(1) - ترمذي (1887)، احمد (11558) و مالک (1650) از ابوسعيد خدري روايت کرده اند.
(2) - ابوداوود (3722) و احمد (11777).
(3) - بخاري (236)، مسلم (282)، ابوداود (69) و نسايي (57) و ديگران روايت کرده اند.
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از ابن عباس روايت شده که از پيامبر شنيدم که مي گفت : «اتّقوا الملاعنَ الثَلاثَ»، از نشستن در سه جا براي قضاي حاجت بپرهيزيد. گفتند : کدامند يا رسول الله؟ فرمود : «أَنْ يقعد أحدکم في ظلٍّ يستطلُّ بِهِ، أَو في طريق، أو في نقع ماءٍ». در زير سايه اي که از آن استفاده مي کنند، يا در راه و يا در آبي که جمع شده (برکه). (1)
اينها گوشه اي از سفارشها و راهنماي پيامبر بود در زماني که هنوز خبري از ميکروب شناسي و علم بيماريهاي مسري نبود، و برگرفته از گزارشهايي بود که يک سازمان امور بهداشت در سراسر جهان تهيه کرده بود و مطلقاً توجهي به دين ندارد. در گزارشهاي اين سازمان آمده که سه ميليون نفر هر سال مي ميرند و ما نمي دانيم، به سبب رعايت نکردن نظافت دستها و نشستن آن پيش از غذا و سهل انگاري در تمييزي خود مي ميرند. پس اين دين آمده تا راه درست را به مردم نشان دهد و اين قرآن به آن چه راست تر و درست تر است فرا مي خواند و خداوند توبه کاران و پاک شدگان را دوست دارد.

روان نژندي
در کتابهاي روان شناسي به ويژه کتابهاي مربوط به بيماريهاي رواني آمده است که روان نژندي نوعي سراسيمگي است که هيچ پايه و اساس کالبد شناسانه اي ندارد. عبارت از يک نوع بيماري رواني يا بيماري رفتاري است که هيچ اساس عضوي ندارد. در اين بيماري اضطراب رواني با حفظ سلامت توان عقلي در شخص پديد مي آيد.
روان شناسان بر اين باورند که يکي از مهمترين نوع روان رنجوري (روان نژندي)، نگراني است که بيشترين و رايج ترين نوع آن است. هم نوع موقت دارد وهم دايم. برخي آن را چنين تعريف مي کنند که نگراني، احساس عمومي به آزردگي ناخوشايند، انتظار خطر وترس ناشي از خطري است که شخص منتظر آن است و نمي داند از کجا سرچشمه مي گيرد.
__________
(1) - احمد (2715).
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اديبي بزرگ يادداشتهاي يکي از دوستانش را که اتفاقاً ثروتمند و توانگر، و صاحب جاه و مقام بود، مطالعه کرد، اين توانگر نوشته بود : «من هميشه در ترسي دايم و وحشت از مردم ديگر و چيزها و حتي از خودم به سر مي برم، هيچ چيزي آرامش و اطمينان به من نبخشيد، نه ثروت، نه مقام و جاهي، نه بهداشت، نه مردانگي، نه زن، و نه عشق و نه غروبهاي سرخ، همه چيز را آزمودم و از همه اش به تنگ آمدم، من از خودم بدم مي آيد، و از خودم مي ترسم، آيا تو از شبحهاي دور و برم نمي ترسي، آيا احساس نمي کني ترس دهانش را مي گشايد تا مرا در خود فرو برد، اين همه ترس به خاطر چيست؟ مشغله ي فکري و غم و اندوه که اصلاً ندارم، تمام امکانات زندگي برايم فراهم است، پس چرا با اين همه باز مي ترسم؟ شايد ترسم به خاطر اين باشد که هيچ چيزي وجود ندارد که من از آن بترسم، من از آن چيز ناشناس مي ترسم که نمي دانم چيست، به راستي که در زندگي سرگردانم و حيران؛ زيرا به اوج زندگي رسيده ام، و اکنون زندگي نخستين دشمن من است، من حتي از خود زندگي مي ترسم».
روان شناسان در سخن از نيازهاي انسان مي گويند : انسان نياز به امنيت و آسايش دارد، اما اين آسايش کجاست؟ بيماريهاي زيادي شمشيرآسا مردم را به گرداب دلهره و شکست مي اندازد. ترس از ورم عفوني، ترس از حمله ي قلبي، ترس از ناتواني، از فلجي، از نبود روزي، انسان به راستي به امنيت و آرامش، به پيروزي و محبت نياز دارد، و روان شناسان قطعاً فراموش کرده اند که انسان بيش از هر چيز و پيش از همه ي اين نيازها به ايمان نياز دارد؛ ازيرا که انسان چون ايمان داشته باشد، به اطمينان مي رسد و تمام انسانها را دوست دارد؛ زيرا همه آفريدگان خداوندند، و چون ايمان داشته باشد در رسيدن به راز وجودي خود موفق مي شود.
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دانشمندان ترس را دو نوع مي دانند : ترس مثبت و ترس نفي و بين آن دو فرق قايلند. کسي که از خدا مي ترسد طبق دستورهاي او عمل مي کند، براي اين است که به اطمينان برسد، پس ترس از خدا راه رسيدن به اطمينان، امنيت، خوش بختي و عشق و پيروزي است؛ اما کسي که از غير خدا مي ترسد، به راه آشفتگي وروان نژندي و زيان گام نهاده است. خداوند بزرگ فرمود :
(الّذينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکر اللهِ أَلَا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلوبُ( ... (رعد : 28)
«کساني که ايمان آورده و دلهايشان با ياد خدا آرام مي گيرد (رستگارند) و بدانيد که با ياد خدا دلها به آرامش مي رسد».
اگر خداوند مي فرمود : (تَطْمَئِنُّ الْقُلوبُ بِذِکرِ اللهِ( يعني «القلوب» را جلوتر از «بذکر الله» مي آورد مفهوم چنين مي شد که با ياد او و نيز به ياد غير او دلها آرامش مي يابد، اما چون ياد خدا را بر آرامش يابي جلو انداخته، پس مفهوم چنين است که دلها منحصراً با ياد خدا آرامش مي يابد؛ به همين خاطر در آيه هاي ديگر فرمود :
(إِنّ ألإِنْسنَ خُلِقً هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَ إِذا مَسَّهُ الخَيرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا المُصَلِّينَ (22) الَّذينَ هُمْ عَلَي صَلَاتِهِم دَائِمُونَ (23) وَ الّذينَ فِي أَمَوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلَسَّائِلِ وَ المَحْرُومِ (25) وَ الّذينَ يُصَدِّقُونَ بِيَومِ الدِّينِ (26) وَ الّذينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنّ عَذَابَ رَبِّهِم غيرُ مَأمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلّا عَلَي أَزْواجِهِمْ أَوْمَا مَلَکَتْ أَيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومينَ( ... (معارج : 19 – 30)
«
(1/682)



به راستي که انسان کم تحمل و بي صبر و ناشکيبا آفريده شده، چون بديي به او رسد بسيار بي تابي مي کند، و چون نيکي و خيري به او رسد، بس بازدارنده و چشم ِ تنگ دنيادوست است، مگر نمازگاران از اين قاعده استثنا باشند، آنهايي که هميشه نمازهايشان را بر پا دارند، و نيز آنهايي که در داراييهاي خود براي تنگ دست مسکين حقي معلوم در نظر گرفته اند، و آنهايي که روز قيامت را باور دارند، و آنهايي که از عذاب پروردگارشان بيمناکند – زيرا کسي از عذاب پروردگار در امان نيست – و نيز آنهايي که دامن خود را پاک نگه مي دارند و کنترل مي کنند مگر بر همسران خود يا کنيزکانشان که در اين مورد جاي سرزنشي بر آنها نيست».
اصل موضوع اين است که گران بهاترين احساس که انسان مي تواند از زندگي دنيا داشته باشداحساس اطمينان و آرامش است، از سلمه بن عبيدالله بن محصن خطمي و او از پدرش که با رسول خدا رابطه ي دوستي داشت، روايت شده که پيامبر فرمود : «مَنْ أصبح منکم آمِناً في سِربِِهِ، مُعافيً في جسده، عنده قوت يَومه، فکأَنما حيزت له الدنيا» (1) . هر کس در ميان دار و دسته ي خود امنيت داشته باشد، و سالم و تندرست باشد وغذاي روزش را داشته باشد، چنان است که تمام دنيا در حوزه ي اختيار اوست.
پادشاه ستمگري از يکي از وزيرانش پرسيد : پادشاه کيست؟ پاسخ داد : تويي. گفت : نه،. پادشاه کسي است که نه ما او را مي شناسيم و نه او ما را، خانه اي دارد که در آن پناه مي گيرد و همسري که خشنودش مي دارد، و داراي روزيي است که برايش بسنده مي کند، او اگر ما را بشناسد در طلب خشنودي ما تلاش مي کند، اما ما چون او را بشناسيم در جهت خوار کردن او گام برمي داريم.
__________
(1) - ترمذي (2342) و ابن ماجه (4141) روايت کرده اند و لفظ حديث از ترمذي است.
(1/683)



اين نيازهايي که به راستي جايش خالي است، مهمتر و نبودنش خطرناکتر از بسياري از بيماريها است، علم پزشکي هر چه پيشرفت مي کند، بيشتر پي مي برد که فشار رواني (اندوه) در پس پرده ي بيشتر بيماريها نهفته است و اطمينان و آرامش همراه و ملازم سلامتي است، بنابراين هيچ چيزي وجود ندارد که بسان يکتاپرستي انسان امنيت و آسودگي ببخشد، و هيچ چيز مانند شرک دل را سرشار از ترس و وحشت نمي کند، خداوند بلندمرتبه فرمود :
(فَلَات َدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً ءَاخَرَ فَتَکُونَ مِنَ المُعَذَّبينَ( ... (شعراء : 213)
«با وجود خداوند هيچ کس ديگر را نپرست و مخوان تا از گروه عذاب شوندگان نباشي».

بيماريهاي کمبود الياف
نقطه عطف هاي بزرگي در طول تاريخ علوم غذايي به دست آمده است که نخست از آن کشف ميکروب بود که غذا را آلوده مي کند و سبب بيماريهاي بسياري مي شود. دوم کشف برخي از خطرها و مواد زيان آور بود، مانند زياده روي در خوردن برخي خوراکيها که اين در تاريخ بهداشت و غذا نقطه عطف ديگري بود، و نيز بيماريهاي زيادي وجود دارد که از کمبود مواد غذايي ناشي مي شود.
اما چيز مهمي که اين تازگيها کشف شده بيماري کمبود الياف است که در حقيقت يکي از بيماريهاي شايع روز است. طبيعت اين روزگار چنان است که غذاي پاک و برگزيده را برتر مي دارد. مثلاً قند کاملاً سفيد، و آرد سفيد و بي غل و غش است، از ميوه ها نيز عصاره يا شيره ي آنها را مي خوريم، و خلاصه همه چيز الياف و پوسته ها و هسته هايي که خداوند ميوه را در آن درست کرده، کنده مي شود.
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کمتر کسي مي داند که اين الياف که قالب ميوه است، يا پوسته هايي که دانه ي گندم را در خود گرفته، يا همين کارهايي که در برخي مواد قندي هست، فوايد زيادي دارد، ما آن را برمي داريم و دور مي اندازيم و آن را بي فايده و بي مصرف مي شماريم، آب ميوه ي زلال و پاک را مي نوشيم، ونان زيباي سفيد را مي خوريم و شکر خالص را مصرف مي کنيم، اين غذاي پاک که از نوآوريهاي عصر نوين است بيماريها و کمبودهاي زيادي براي بدن پديد مي آورد.
دانشمندان چنين مي پنداشتند که پوسته ها و هسته ها ماده ي اضافي است و نقش منفيي در جريان جذب و هضم دارد، و آن اندازه که درکش را داشتند آن را معرفي کردند و گفتند : بخشي از غذاست که از کانال هاي هضم مي گذرد بدون اين که جذب و هضم گردد، و گذشته از اين آن را براي دستگاه گوارش باري زيادي به شمار مي آوردند، به همين منظورآن را از غذا زدودند، و فراورده يي به نام غذاهاي خالص به انسان ارايه دادند.
در حالي که نخستين خطر اين غذاي خالص يبوست است؛ زيرا پوسته ها، رشته ها و هسته هاي ميوه و برخي غذاها کار روده ها را آسان مي کند، و روده ها هنگامي که براي هضم غذا به جنبش مي افتد نياز به اندکي الياف دارد تا ديواره هاي معده را تحريک کند و چنان چه اين الياف ناياب شود، و تمام غذا به صورت مايع و خالي از اين الياف سودمند باقي بماند، يبوست بروز مي کند.
مورد ديگر اين که دانشمندان مي گويند : اين مواد سلولزي – الياف – آب را جذب مي کند و آن را نگه مي دارد، تا روند هضم به آساني و به رواني صورت پذيرد، بنابراين مانند مواد نرم کننده عمل مي کند.
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نکته ي سوم اين که الياف سلولزي ماده ي کلسترول – چربيها – را جذب مي کند؛ زيرا وجود کلسترول در خون يا نفوذ آن به ديواره هاي رگها باعث بروز يکي از خطرناکترين بيماريهاي امروزين که آنژين صدري است، مي شود، و تنگ شدن رگها از خطرناکترين بيماريهاي اين عصر است. برخي از دانشمندان معتقدند عمر انسان بستگي به عمر سر خ رگها دارد، و هنگامي که ظرفيت آن کاهش مي يابد و مواد چربي زا در آن نفوذ مي کند، قلب خسته مي شود. پس پوسته ها و اليافي که دور مي اندازيم، و آن را به عنوان علف به حيوانات مي دهيم، در واقع به شدت به آن نيازمنديم؛ زيرا مواد چرب را جذب و نيز نسبت چربيهاي موجود در خون را تعديل مي کند.
ترشح برخي از عصاره ها مانند مايع صفرا، به طور مداوم و بدون وجود اين پوسته ها والياف باعث بروز برخي بيماريهاي بدخيم و مزمن مي شود، اما وجود آن، مواد چرب و مقداري از ترشحات غده ها را فرو مي برد و حرکت روده ها را آسان مي کند، تا جايي که بعضي از دانشمندان مي گويند تشکيل سنگريزه ها و بالارفتن ميزان کلسترون خون و نفوذ آن در ديواره ي سرخ رگها، و عامل سرطان کولون، برخي بيماريهاي قلب و رگها، يبوست، بعضي بيماريهاي واريس، بيماريهاي ديافراگم و آپانديست به سبب کمبود الياف در غذا پديد مي آيد.
بنابراين ناچار بايد به همان چيزي که خداوند آفريده بازگشت، پس هر چيز را آن گونه که خداوند درست کرده بخوريد، بدون اين که دستي در آن ببريد و کم و زيادي در آن ايجاد کنيد، غذا را به روشها و شيوه هاي نوين مصرف نکنيد، بلکه آن گونه ميل نماييد که خداوند خواسته است.
دانشمندان اين کشف را نقطه ي عطف چهارمي در راه بهداشت، سلامتي و غذا دانسته اند، بنابراين بگذاريد غذايتان بدون پيرايش و افزايش باشد، بدون دور انداختن الياف و پوسته هايي که گمان مي رود فايده اي ندارد و دستگاه گوارش نمي تواند هضمش کند، بلکه در حقيقت اين چنين نيست.
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از ما خواسته شده که حکمت پروردگار در آفرينش هر چيزي را دريابيم و نمي زيبد که آفريده ي خداي بزرگ را دگرگون سازيم يا تعدليش کنيم.

بيماري ايدز
دنياي ميکروبها به اين تازگيها کشف شده است. کلمه ي «جرثوم» يا ميکروب در لغت به معناي اصل و ريشه ي هر چيزي است، و اين موجود بسيار ريز که با چشم غيرمسلح نمي توان ديد و با حواس درک نمي شود، ميکروب ناميده مي شود، چون اصل و اساس بيماري است. در قرآن کريم اشاره اي کوچک به اين موضوع شده است، آن جا که مي فرمايد :
(فَلَاأُقْسِمُ بِمَا تُبصِرُون (38) وَ مَا لاتُبْصِرُون( ... (حاقه : 38 و 39)
«قسم به آن چه مي بينيد و آن چه نمي بينيد».
آن چه نمي بينيم غيب نسبي است، اما غيب مطلق آن است که اصلاً در محدوده ي زندگاني ما نيست، برخلاف غيب نسبي که در زندگي ما هست، اما حواس ما ازدرک يا مشاهده ي آن ناتوان است. سؤال مهمي که هست اين که اين موجودات ريز که در تمام زندگي، در خوردني و نوشيدني، تنفس و در برخورد انسانها با يکديگر و در حرکات و سکنات آنها هست، آيا نبايد در شريعت که از سوي خداي عزوجل آمده، چيزي درباره ي اين موجودات باشد؟
در خون انسان سه عنصر وجود دارد؛ گلبولهاي قرمز که خود بحث مفصلي مي خواهد، گلبولهاي سفيد و ذرات شناور.
گلبولهاي سفيد لشکري است که کار مهم دفاع از بدن در برابر هرگونه حمله ي از جانب ميکروبها را به عهده دارد و پزشکان آن را سيستم دفاعي بدن مي نامند. اين گلبولها در خون در گردشند و وضعيت منحصربه فردي دارند، مي توانند در خلاف مسير جريان خون روان شوند، و از رگهاي خوني بيرون بروند و وارد بافتهاي عضله اي شوند، همچنين مي توانند تمام انتظامات تحکيم يافته اي را که در بدن هست، بشکافد و از آن بگذرند.
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پس جا دارد بپرسيم اين گلبولهاي سفيد چي هستند؟ قلعه هايي دارند که در آن پناه مي گيرند و از آن بيرون مي روند. اما اين قلعه ها ديگر چيستند؟ عقده هاي لنفاوي است و به قلعه هايي مي ماند که شمار بسيار زيادي از گلبولهاي سفيد درآن جاي دارند.
بعضي از دانشمندان مي گويند : گروهي از اين گلبولها کار جستجو و کسب اطلاعات را به عهده دارند، و هرگاه ميکروب بيگانه اي وارد بدن شود، اين گروه براي شناسايي آن به آن نزديک مي شوند تا ساختار ترکيبي و نقاط ضعف آن را بشناسند و بدانند چه چيزي آن را از کار مي اندازد، و چگونه مي توانند آن را دستگير کنند و يا از بين ببرند. اين گلبولهاي سفيد که گويي موجودات عاقلي با بالاترين درجه ي زيرکي و هوشياري هستند، به جاهاي اصلي خود يعني عقده هاي لنفاوي برمي گردند تا طبيعت ميکروب، نقاط ضعف و روش نابودي آن را به آزمايشگاهايي که در اين عقده ها کارساخت مواد ضد ميکروب را به عهده دارد، گزارش دهند.
گلبولهاي سفيد ديگري وجود دارند که مسؤول ساخت اسلحه هستند. گروه اول کار جستجو و اطلاع رساني را به عهده داشتند و اين گروه اسلحه مي سازد. يعني در اين عقده ها سرمهايي توليد مي شود که مي تواند ميکروب را از پاي در بياورد.
گروه ديگري که طبيعتي بسيار کشنده دارد، به راه مي افتد، اين پادزهرها را برمي دارد و به سرعت به سوي ميکروب مي رود و آن را محاصره مي کند تا بالأخره نابودش سازد. هرگاه انسان بر روي جاهايي از بدنش لکه هاي سفيدي ببيند، بداند که آن جا جنگ ويران گري بين گلبولهاي سفيد و ميکروب بيگانه در حال روي دادن است.
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يک سري خط هاي دفاعي نيز در بدن هست که گروه جستجوگر گلبولهاي سفيد خط اول را و عقده هاي لنفاوي خط دوم از آن را تشکيل مي دهد. چنان چه ميکروب از عقده هاي لنفاوي بگذرد، فرمان بسيج عمومي در سراسر بدن اعلام مي شود، و در نتيجه دماي بدن بالا مي رود، و بدن در انجام کارهاي روزانه اش ضعيف مي شود و بالأخره علايمي که بر وجود بيماريي ميکروبي کلي در بدن اشاره يا دلالت مي کند، ظاهر مي شود.
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اين سيستم دفاعي بدن است با سه ماده ي اساسي و عناصر اطلاعاتي يا جستجوگر، سازنده و کشنده، با اين سه گروه و نيز به کمک فرماندهي مرکزي و خطهاي انديشمندانه به دفاع از بدن مي پردازد. اما گاهي اين دستگاه مورد حمله قرار مي گيرد و احياناً از بين مي رود، مانند حالتي که در بيماري ايدز پيش مي آيد که امروزه در تمام دنيا درباره ي آن بحث مي شود. از طرفي ديگر در سالهاي اخير بيماري کشنده ي التهاب ريه ها (سارس) شايع شده است، پس نبايد فراموش کرد که هميشه سنت خدا در ميان آفريدگانش برقرار است. اما آن چه براي من بيشتر جلب توجه مي کند اين است که پيامبر آن طور که در برخي از حديث ها آمده، چيزهايي درباره ي اين بيماري يادآوري کرده است، مثلاً از عبدالله بن عمر روايت شده که پيامبر به نزد ما آمد و فرمود : «يا معشرَ المهاجرينَ خمسٌ إِذا ابتُلِتُيمْ بهِنَّ و أَعوذ باللهِ أَنْ تدرکوهُنَّ، لَمْ تَظهرِ الفاحشه في قومٍ قطّ حتي يُعلنوا بها إِلّا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تکن مَضَتْ في أَسلافهم الذينَ مضوا، ولَمْ ينقصوا المکيالَ و الميزان إِلّا أُخِذُوا بالسنين و شدّه المؤونه و جور السلطان عليهم، وَلَم يمنعوا زکاه أَموالهم إِلَّا منعوا القطر مِن السماءِ و لو لا البهائم لَمْ يُمطروا، وَ لم ينقضوا عهدَ اليه و رسوله إِلّا سلّط اللهُ عَلَيهم عدوّاً مِن غَيرهم، فَأَخذوا بعض ما في أَيديهم، و مالَمْ تحکُمْ أَئَمَّتُهم بِکتاب اللهِ، و يتخيّروا ممّا أنزلَ اللهُ إِلّا جعلَ اللهُ بأسهم بينهم» (1) .
__________
(1) - ابن ماجه (4019).
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يعني اي گروه مهاجرين پنج چيز هست که از خدا مي خواهم آن را نبينيد و در ميانتان شايع نشود، اول هرگاه فحشا در ملتي پيدا آيد و آن را آشکار سازند، طاعون و قحطي و گرسنگي در ميان آن ملت پيش مي آيد که در گذشتگانشان نبوده، و چون در پيمانه، وزن و ترازو کم کنند، دچار گراني خرج و ستم سلطان بر خود مي شوند، و اگر زکات مال و داراييهايشان را پرداخت نکنند، از نعمت و رحمت باران محروم مي گردند و اگر به خاطر حيوانات و چهارپايان نباشد هيچ باراني در سرزمينشان نخواهد باريد، و اگر پيمان خدا و پيامبرش را بشکنند، خداوند دشمني بيگانه را برآنها چيره مي سازد تا هر چه داشته باشند از آنها بگيرد، و چون پيشوايانشان براساس کتاب خدا عمل نکنند وآن چه را که خدا فرو فرستاده برتر ندانند، خداوند آسيب و زيانشان را در ميان خودشان مي اندازد.
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اين بيماري واگيردار که عامل آن ويروسي هنوز ناشناخته است، تمام دنيا را در برگرفته و بنابر آمارهاي سازمان بهداشت جهاني تا چند سال پيش سي و چهار ميليون مبتلا به ايدز در جهان وجود داشته، در حالي که کارشناسان بهداشت تأکيد دارند که آمار درست دو برابر اين عدد و يا شايد بيشتر هم هست. آن چه وضعيت را بدتر از اين مي کند ناتواني تمام جهان با تمام مؤسسات و هيأت هاي علمي و امکانات اقتصادي موجود در ساخت واکسني ضد اين بيماري است. ويروس ايدز در بيشتر حالتها تنها از طريق هرج ومرج و بي بندوباري جنسي، اعتياد به مواد مخدر و تزريق آن و از طريق مبادله ي انسان پخش مي شود. اين بيماري بنابر حکمت پروردگار در درجه ي اول به رفتار شخصي مربوط مي شود و تناقض عجيبي در اين بيماري هست، از يک سوي مي بينيم که درمان آن بي نهايت سخت و دشوار يا اصلاً غيرممکن است و عاقبت هر مبتلايي مرگ حتمي است، و از ديگر سوي پيشگيري از آن بسيار آسان است به طوري که هر کسي که هنوز مبتلا نشده، مي تواند با پايبندي به برنامه هاي الهي درباره ي عفت و صبر به طور کامل از ابتلا به آن جلوگيري کند؛ زيرا خداوند هر شهوتي را که در سرشت آدمي نهاده، کانال درست و بي خطري هم براي آن در نظر گرفته است. بنابراين دستورهاي ديني سلامتي ما را تضمين مي کند، و هرگز آزاديهايمان را محدود نمي سازد.
شگفت اين که ويروس ايدز مي تواند در هر زماني شکل و قيافه ي ظاهري خود را تغيير دهد، پس اگر هزاران ميليون دلار در راه پژوهش علمي به منظور ساخت واکسني ضد آن هزينه گردد، همه به هدر مي رود، گذشته از آن اين ويروس نسلهاي زيادي دارد که اگر کسي از يک نسل آن نجات يابد، نسل ديگري او را از پاي درمي آورد، پس خداوند بزرگ اراده کرده که انسان پايبند به ارزشهاي اخلاقي باشد و با پاکدامني و درست کردار بودن و نه با واکسن و دارو از اين بيماري نجات پيدا کند. مي فرمايد :
(
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ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ وَ البَحرِ بِما کَسَبتْ أَيدي الناسِ لِيُذيقَهُم بعضَ الّذي عَمِلوا لَعَلَّهُم يرجِعونَ( ... (روم : 41)
«فساد با کارهايي که مردم مرتکب مي شوند، خشکي و دريا را فرا گرفته، تا بخشي از نتيجه ي کردار خود را بچشند، شايد که دست بردارند».
دانشمندان همچنين معتقدند که اگر فرض شود که تلاشهاي مداوم آنها تا پنج سال آينده به نتيجه برسد و واکسني ضد ويروس ايدز بسازند – که اين فرضيه به محال نزديکتر است - هزينه ي درمان يک بيماري از مرز ده ميليون دلار مي گذرد.
در يک پژوهش آماري دقيق در کشوري که شيوع اين بيماري به سبب لاابالي گري و بي بندوباري جنسي بالا گرفته است، معلوم شد که در هر ده ثانيه يک نفر بر اثر اين بيماري جان مي دهد، اين پژوهش از برخي راديوهاي جهاني پخش شد. دليل مرگ زياد بر اثر ايدز آن است که اين بيماري مانند تصاعد هندسي منتشر مي شود، که البته ميزان انتشار آن را نشان نمي دهد. بنابراين بايد گفت : اين بيماري به صورت تصاعدي انفجاري خطرناک شيوع مي يابد. بررسيهاي آماري ديگري هم هست که برآورد مي کند شمار مبتلايان به اين بيماري در سال 2000، صد و بيست ميليون نفر بوده، اين آمار در روزنامه اي چاپ دمشق منتشر شد. بعضيها معتقدند که شخص مبتلا به ايدز خود عامل انتقال آن نيز هست، و کسي که اين ويروس را دارد قطعاً مبتلاست؛ اما هنوز در مرحله ي رشد است و علايم ترسناکش در مرحله ي نمودار شدن آن ديده مي شود که گاهي چند سال طول مي کشد، بنابراين عملاً جدا کردن مبتلايان و حاملان اين ويروس معنايي ندارد، چراکه تنها از نظر زماني باهم فرق دارند و نه چيز ديگر.
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کشورهاي پيشرفته – از نظر مادي – با تمام امکانات اقتصادي و علمي در برابر ضعيف ترين ويروسي که تاکنون شناخته شده، ناتوان از پاي درآمده اند و کوچکترين کاري از دستشان برنيامد، در حالي که اين ويروس ميليون ميليون از کساني را که از اخلاق و منش درست منحرف گشته اند، تار و مار مي کند، انگار سربازاني خدايي اند
(وَ مَا يَعْلَمُ جُنوَد رَبَّکَ إِلّا هُوَ( ... (مدثر : 31)
«و هيچ کس جز خود پروردگار سربازان او را نمي شناسد».
شايد خداوند اين بيماري را به عنوان کيفر زودرس براي کساني که از سرشت سالم پا بيرون نهاده، گمراه شده و گمراه کرده، فاسد شده و فاسد کرده اند، در نظر گرفته است؛ چرا که براي رهايي از آن راهي جز بازگشت به اخلاق و سيرت درست و مسير هدايت وجود ندارد. برهان روشني که اين نکته را مورد تأکيد قرار مي دهد و دانشمندان از آن در شگفت اند، اين است که پشه نيش خود را در بدن انسان مبتلا به اين بيماري فرو مي کند و از خون آلوده اش بر مي دارد، سپس ويروس را به انسان سالمي منتقل مي کند و نيشش را در خون پاک او فرو مي کند، در نتيجه خون سالم با خون آلوده آميخته مي گردد؛ اما بيماري منتقل نمي شود، چه سري در اين هست؟ آيا اين نکته ي شگفت انگيز نشان بارزي نيست بر اين که خداوند اين بيماري مرگبار را تنها سزاي بي بندوباري اخلاقي قرار داده و ابتلا به آن را به طور اتفاقي ممکن نساخته است؟
اگر آب شهري آلوده گردد و بيماريهاي واگيرداري در ميان مردم پيدا شود، آيا لازمه ي عقل و حکمت چنين است که بگذريم آب آلوده مردم شهر را به هلاکت برساند، سپس دنبال سرم ضد آن و واکسن شفابخش بگرديم، پزشک بياوريم، کلينيک بسازيم و دستگاه هاي لازم را تهيه کنيم، يا نه، خرد حکم مي کند که اول آب آلوده را قطع کنيم يا آن را پاک گردانيم و مشکل را متوقف سازيم و از شيوع بيشتر بيماريهاي واگيردار جلوگيري کنيم، آن گاه به درمان مبتلايان بپردازيم؟
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متأسفانه اين نکته در تمام جهان رعايت نمي شود، جهانيان در برابر عامل بيماري نمي ايستند، بلکه مي کوشند علايم و نتايج آن را از بين ببرند، در حالي که يک دلار براي پيشگيري خيلي بهتر از پول هنگفتي براي درمان است :
(أَفَرَأيتَ مَنِ اتّخَذَ إلاهَهُ هَوئهُ و أَضَلَّهُ اللهُ عَلَي علمٍ وَ خَتَم عَلَي سَمْعِهِ وَ قلبِهِ وَ جَعَلَ عَلَي بَصَرهِ غشاوهً فَمَن يَهديهِ مِنْ بَعدِ اللهِج أَفَلَا تَذکَّرُون( ... (جاثيه : 23)
«آيا ديدي کسي را که هوي و هوسش را خداي خود قرار داده بود، و خداوند دانسته او راگمراه کرد و بر گوش و قلبش مهر گمراهي زد و پرده اي بر چشمش انداخت که ازدرک واقعيات جلوگيري مي کند؟ پس به غير از خدا چه کسي مي تواند او را هدايت کند؟ با اين همه آيا شما پند نمي گيريد؟».
جواني که جوياي کار است، و به دنبال همسري هم مي گردد، او در ظاهر دنبال ارزش و مقام شايسته ي خود مي گردد و نيازش را برآورده مي کند؛ اما در حقيقت با اين عملکردش در ساخت جامعه و ملت خود شرکت مي کند؛ زيرا خانواده ي پاک و پايبند نخستين خشت بناي جامعه ي درست و پيشرفته است. در حالي که جواني که نسبت به کار و شغلش بي تفاوت است، و آرزوهاي خود را از راه هاي نامشروع برآورده مي کند، با دختران هرجايي رفت و آمد دارد، بخواهد يا نخواهد، دانسته يا ندانسته در مسير ويران کردن شخصيت خود، خانواده و جامعه گام برمي دارد. و ملت تنها با جوانان دختر و پسر درست و نيرومند و راست کردار پابرجاست. چه خوش گفت آن که گفت :

يا بنات الجيل هيا حصنوا هذا البناء ... احفظوا جيل الشباب أرشدوهم للصواب
فهم النبع الغزير و لکم عذب الشراب ... حصنوا کل الشباب لينيروا کالبدور
يسروا أمر الزواج لاتغالوا بالمهور ... و احذروا داء التباهي بالأثاث و القصور
إنما نبع السعاده کامن ضمن الصدور
احذروا الفيروس فهو الآن ... جمر يختفي تحت الرماد
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إن تجاهلنا الحقيقه فاجأتنا ... النار يوما و اکتوي کل العباد
بددوا الجهل بعلم ... أيقظوا أهل الرقاد
توجوا العلم بطهر ... صادق فهو العماد
ها هو الفيروس يغتال ... الضحايا قاصدا کل البلاد
و هو أعمي عن شباب ... طاهر يأبي الفساد
إنما العفه ماء ... بارد عذب زلال
يطفي الجمر و يروي ... کل من طلب الحلال

اي دختران جامعه بياييد اين ساختمان را محکم بنا کنيد و از نسل پسران جوان محافظت کنيد، و آنان را به راه درست راهنمايي کنيد، آنها به مانند چشمه اي پر آب اند و شما خود طعم گواراي آن هستيد. تمام جوانان را به گونه اي محفوظ نگه داريد که مانند ماه شب چهارده بدرخشند. در ازدواج آسان بگيريد، مهريه ها را زياد بالا نبريد و در درخواست اثاثيه ي بيش از حد نياز و کاخ و ويلا خود را به گرداب هلاکت نيندازيد، بدانيد که سرچشمه ي خوشبختي در سينه ها و دلها نهفته است، بياييد آن را کشف کنيد.
از ويروس بترسيد که اکنون مانند اخگر زير خاکستر است، و اگر از حقيقت غفلت بورزيم روزي آتش همه ي ما را غافلگير مي کند و تمام بندگان را در کام خود فرو مي برد، با علم و تکنيک ديو جهل را از ميدان به در کنيد و خوابيدگان و بي خبران را از خواب غفلت بيدار کنيد، آن گاه علم را با پاکي راستين تاج گذاري کنيد که هم آن بنياد و پايه ي زندگي است. ببينيد ويروس چگونه قربانيهايي مي گيرد و تمام کشورها راهدف گرفته است، او کور است نمي تواند جوان پاک دور از فساد را ببيند، به راستي که عفت به آبي سرد، گوارا و زلال مي ماند، که آتشِ شهوت را فرو مي نشاند و هر طالب حلالي را سيرآب مي گرداند.
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دانشمندان بر اين عقيده اند که عامل نخست اين بيماري شيوع فحشا و به ويژه فحشاي زشت بين افراد جامعه است، پيامبر اسلام با نظر به اين نکته فرمود : «لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتي يعلنوبها...» اگر فحشا در ملتي پيدا شود و آن را آشکار گردانند، به طوري که آن را در روزنامه ها و مجلات و در رسانه هاي گروهي پخش کنند، مثلاً در جهان غرب و نيز در کشورهايي که ارزشها زير پا گذاشته شده، خرا ب کاريها و جاهاي فحشا و کارهاي به دور از اخلاق در رسانه هاي گروهي اعلام مي شود «حتّي يُعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطاعونُ والأوجاع التي لم تکن مضتْ في أسلافهم» (1) . و آن را آشکار گردانند طاعون و قحطي در ميان آن ملت پيدا مي شود که گذشتگانشان مانند آن را به خود نديده اند.
__________
(1) - پيشتر سند حديث ذکر شد.
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سيستم دفاعي بدن انسان، اين دستگاه شگفت آور، در اثر بيماري ايدز کارايي خود را از دست مي دهد، و ويروسي که هنوز ويژگيش کشف نشده و هنوز به حقيقتش پي نبرده اند، آن را از بين مي برد. در سال 1981 پنج مورد ابتلا به اين بيماري در آمريکا پيدا شد، سپس به سي و پنج مورد رسيد و طوري شد که در هر هفته صد مورد بروز مي کرد، تا اين که کل مبتلايان در سال 1984 به دوازده هزار رسيد که نيمي از آنها جان دادند. پزشکان برآورد مي کنند که در آمريکا يک ميليون نفر مبتلا به ايدز وجود دارد. اين بيماري ابتدا از طريق فرانسه وارد اروپا شد و پيوسته در هر جا که بي بندوباري هاي اخلاقي با انواع مختلف آن و اعتياد به مواد مخدر، و گاهي در موارد انتقال خون بود، انتشار مي يافت. عجيب اين که تاکنون نتوانسته اند حتي يک مورد از اين بيماري را درمان کنند؛ بلکه تمام تلاش دانشمندان و پزشکان اين است که آن را در اين حد کنترل کنند. اگر کسي به اين بيماري مبتلا شود، به طور متوسط پس از ابتلا از هجده تا صد و بيست و پنج هفته يعني چهار ماه تا دو سال و نيم زنده نخواهد ماند، و در بعضي موارد بيمار بلافاصله پس از ابتلا مي ميرد.
از جمله علايم اين بيماري کاهش زياد وزن، بالا رفتن دماي بدن، اسهال مداوم، عرق فراوان، ضعف عمومي بدن، نداشتن تمرکز، کم خوني و کاهش سلولهاي بدن است تا اين که اندک اندک شخص آب مي شود و مي ميرد. خداوند فرمود :
(وَ لاتَقَربوا الزِّني إِنَّهُ کان فَحِشهً و ساءَ سبيلاً( ... (اسراء : 32)
«اي آدميزاد، مبادا به طرف زنا برويد که کاري بس زشت و راهي بسيار نادرست است».
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جهان غرب دين را به کناري نهاده و معتقد است روشي غيبي و شيوه ي مردمان نخستين است و عقل و خرد يعني همه چيز، تمام دنيايشان در زندگي و لذت خلاصه مي شود، بنابراين چنان رفتار کردند که دوست داشتند، و در نتيجه بلايي به سرشان آمد که مرغان هوا به حالشان گريه کنند. پس نبايد از ياد برد که صبر و پايداري برابر است با سلامتي و تن درستي، و با وجود صبر انسان مي تواند، زندگاني آرام و راحتي را براي خود دست و پا کند؛ اما چون سر ناسازگاري داشته باشد و دست از پا خطا کند و سر به طغيان برآورد سرنوشت معلومي در انتظارش خواهد بود، که پاداش زودرس در دنيا پيش از کيفر آخرت است.
جالب اين که دانشمندان به اين اصطلاح «انحراف اخلاقي» گير داده اند و بر آن تأکيد کرده اند و آن را به معني تمام انواع اخلاق ناباب، اعتياد به مواد مخدر و شراب خواري مي دانند، گاهي اين بيماري مي تواند از راه خريد و فروش خون و بردن آن از کشوري به کشور ديگر منتقل مي شود.
ايدز اين بيماري خطرناک که تمام جهان را به لرزه درآورده و ترس و وحشت در دلها انداخته، چنان شده که انسان با وجود آن از همه چيز مي ترسد، و اين مرض خود از آن جا آمد که انسانها از حدود قوانين و دستورهاي الهي گذشتند و به شريعتش توجهي نکردند، روابط اجتماعي را آلودند، و در نتيجه اين بيماري پيدا شد تا آنها را هراسان کند و زندگيشان را جهنم سازد. «يا معشرالمهاجرين خمسٌ إِذا ابتُليتُمْ بِهِنَّ و أَعوذ باللهِ أن تدرکوهنَّ لَم تَظهرِ الفاحشه في قوم قط حتي يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطاعون و الأوجاعُ التي لم تکُنْ مَضتْ في أَسلافهم الذينَ مضوا» (1) . اي گروه مهاجرين پنج چيز هست خدا نکند شما به آن مبتلا شويد، اول فحشا که در ملتي پيدا شود و آن را برملا سازند، حاصل آن شيوع بيماري واگيردار طاعون و قحطي و گرسنگي است که در گذشتگان آن ملت نبوده است.
__________
(1) - پيشتر سند حديث ذکر شد.
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خورنده ي گوشت انسان
در ماه مه سال 1994 بيماري خطرناکي در بريتانيا شيوع پيدا کرد که عامل آن ميکروبهاي تک سلولي ميکروسکوپي بود به نام خورنده ي گوشت انسان. در حقيقت اين بيماري پس از ايدز که امروزه بشريت از دست آن مي نالد، لعنت خدا بر فاسدان و گمراهان بود. در اين ماه شش نفر به علت اين بمياري مردند و چند روز پس از آن زني هم به سرنوشت آن شش نفر پيوست.
اين چه نوع بيماريي است؟ ميکروبهايي که با ميانگين يک اينج در ساعت گوشت، عضله ها و پوست بدن بيمار همه را مي خورد، و آثاري مانند آثار سوختگي بر روي بدن بيمار به جاي مي گذارد، سپس شخص مبتلا بي درنگ مي ميرد، مدت زمان وفات يعني وقت بين فاصله ي ابتلا تا وفات بستگي به مکان خوردگي دارد، اگر جاهاي عصبي باشد بيمار بيش از يک يا دو ساعت زنده نمي ماند، پس بيماري ايدز که يک يا دو سال به بيمار فرصت زندگي مي دهد، اين بيماري بيش از يک يا دو ساعت مهلت نمي دهد؛ اما اگر خوردگي از اطراف بدن آغاز شود، تا کار بيمار تمام شود، دو روز طول مي کشد و در کل از يک تا دو ساعت و يک تا دور روز مبتلا به اين بيماري دوام مي آورد. سبب دقيقاً همان اسباب بيماري ايدز يعني شراب، مخدرات، فحشا و بي بندوبري اخلاقي است. اين بيماري در کشورهاي انگلستان، آمريکا، کانادا و ژاپن شايع شد، و اين ميکروب ها که خورنده ي گوشت انسان ناميده شده هم هوايي است و هم غيرهوايي : يعني قادر به انتقال و انتشار است و مي تواند هر جايي و هر محيطي را آلوده کند، و شيوه ي کارش تاکنون ناشناخته مانده است.
(1/700)



فرموده ي پيامبر در اين حديث که «فحشا در هر ملتي پيدا آيد و آن را آشکار سازند، طاعون و گرسنگي در ميانشان مي افتدکه در گذشتگانشان نبوده»، صدق پيدا مي کند اين بيماري هاي واگيردار مرگبار در گذشته نبوده، خدا بنابر حکمت خود خواسته که کيفر از نوع عمل باشد، و اين بيماريهاي خطرناک که پاسخي به انحراف و فساد بشريت است، مي تواند ديگران را نيز آلوده کند. و اين ناشي از رحمت و مهرباني خدا نسبت به انسان است، او مي توانست انسان را تنها در آخرت به خاطر عمل زشتش کيفر دهد؛ اما پاداش دردناکي که در دنيا دامن گير گناهکاران مي شود زنگ خطري است براي ديگر گناهکاران، و جزايي که نيکوکار در نيا دريافت مي دارد، تشويقي است براي ديگر نيکوکاران. به راستي که اين از مهرباني خدا در حق ما انسانها سرچشمه مي گيرد، و امکان اين بود که بيماري در زندگي نباشد؛ زيرا خداوند بر انجام هر کاري توانا است، وامکان اين هم بود که حساب و کتاب به کلي به روز قيامت واگذار شود؛ اما خداوند حکيم چنين خواسته که عذاب دنيوي را براي برخي از گمراهيها و فسادها در نظر بگيرد تا اين عذاب هشداري براي ديگر گناهکاران وکساني باشد که قصد گناه دارند، ومقداري از پاداش برخي از بندگان نيکوکارش را در دنيا بدهد تا تشويقي باشد براي ديگر نيکوکاران و آنهايي که قصد نيکو دارند.
هر مشکلي که انسان چه به طور فردي و چه به طور جمعي از آن رنج مي برد، به خاطر بيرون رفتن از روش و سبک زندگي درست است که خداوند براي انسان نهاده، و هر انحرافي از روش درست و سيرت راستين، ناشي از لباس ناداني است که انسان به تن کرده است.

زخم تخت
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بعضي از پزشکان مي گويند، زخم تخت از آن بيماريهاي سختي است که بيماران در بيمارستانها از آن رنج مي برند، کساني که ناچارند مدت درازي به خاطر ناراحتيهايي مانند شکستگي لگن خاصره، شکستگي ستون فقرات، فلجي و حالتهاي بيهوشي درازمدت که لازم است بيمار روزها و ماهها بر روي تخت دراز بکشد، باعث زخم تخت مي شود.
بار اضافي که اين بستري شدن به دنبال دارد بيماري خطرناکي به نام زخم تخت است؛ بدين صورت که گوشت و پوست و بافت از داخل زير فشار استخوان و از خارج زير فشار سطح غضروفي قرار مي گيرد که از روان شدن بافت ها جلوگيري مي کند، و در نتيجه اين بافت ها از کار مي افتد و زخمهايي بسيار سخت در اطرافش به وجود مي آيد.
پزشکان براي چاره جويي به هر کسي که مجبور است مدت زيادي بر تخت دراز بکشد، سفارش مي کنند که هر دو ساعت از اين پهلو به آن پهلو شود؛ زيرا چنان چه بيشتر از دوازده ساعت بر يک پهلو و به يک حالت بماند، زخمهايي بر روي پوست ايجاد مي شود و بافتهاي زير پوست اندک اندک مي ميرد، لذا تنها راه پيشگيري از اين زخمها غلتيدن بيمار به طور متناوب است.
آن چه باعث تعجب است اين که خداوند بزرگ ياران غار را سيصد و نه سال در غار نگه داشت، بدون اين که زخمي در بدنشان ايجاد شود :
(وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ اليَمينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ( ... (کهف : 18)
«فرمود آنها را به پهلوي راست و چپ مي گردانيم».
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چون اگر اين گرداندن نبود پوستهايشان زخم برمي داشت و بافت ها از کار مي افتاد و بالأخره مي مردند، اينها اشاره هايي قرآني اند به اين که بدن خوب نيست در يک حالت باقي بماند. دانشمندان و پزشکان معتقدند که بخش هايي از بدن که بيشتر در معرض اين بيماري خطرناک (زخم تخت) قرار مي گيرد، قسمت باسن، کفل، استخوانهاي شانه و قوزک پا است که جاهاي استخوان دار بدن است. به خاطر اين که استخوان بر مکان سخت و سفت تخت فشار وارد مي کند و در نتيجه گوشت کوفته مي شود وکار روان شدن خون به خوبي انجام نمي گيرد، که در اثر آن بافت از کار مي افتد و سياه مي شود و در پوست زخم پديدار مي گردد.
بي گمان آناني که روزهاي طولاني پيش از مرگ بر تخت بستري شده اند، مشاهده شده که گوشتشان تکه تکه مي افتد، به خاطر اين خداوند فرمود :
(وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ اليَمينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ(
«آنها را به پهلوي راست و چپ مي گردانيم تا مشکلي برايشان پيش نيايد».
اين سخن پروردگار است وگرنه چگونه انسان مي تواند سيصد و نه سال در يک جا بماند و پوست يا بافتهاي بدنش زخم برندارد، و از کار نيفتد؟ اشاره و حکمت عجيب در اين کار هست، دانشمندان شخص خوابيده اي را زيرنظر گرفتند و متوجه شدند که در يک شب، بدون اين که خود بداند سي و شش بار حالتش را عوض مي کند، تا بافتهايش زيرفشار استخوان از يک طرف و تخت خواب از طرف ديگر له نشود. اين در حالتهاي عادي؛ اما در موارد بيماري مانند به گچ بستن پشت و لگن خاصره که بيمار خود نمي تواند حالتش را تغيير دهد، بايد کسان ديگري او را بگردانند تا به اين بيماري دچار نشود. اين کلام و پيام پروردگار جهانيان است.

سيگار کشيدن خطرناکترين بيماري واگيردار جهان
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تازگيها کتابي با عنوان «سيگار کشيدن خطرناکترين بيماري واگيردار جهان» منتشر شده است. ممکن است کسي بگويد در اين عنوان مبالغه شده؛ اما اگر حقيقتهاي ذکر شده در اين کتاب را ببينيد، ديگر آن را مبالغه نخواهد دانست، مجله اي چاپ سويس پس از انجام يک آمارگيري دقيق در سال 1978 نوشت «شرکتهاي تنباکو به ميزان دو نخ سيگار براي هر نفر در جهان توليد مي کند». جمعيت جهان شش ميليون نفر است، بنابراين شرکتها روزانه دوازده ميليون نخ سيگار توليد مي کند. مقدار مواد سمي موجود در اين اندازه سيگار اگر به يکباره مستقيماً در خون ريخته شود، مي تواند تمام نژاد بشر را ريشه کن سازد، و تأثيري بيشتر و مخربتر از بمب اتم خواهد داشت.
بنابراين گزارش اگر مقدار مواد سمي سيگارها جدا شود و مستقيماً به داخل سياه رگ تزريق گردد، مي تواند انسان کاملاً تن درستي را از پاي درآورد.
سازمان بهداشت جهاني نيز گزارش بلند بالايي در سال 1975 منتشر کرد که در بخشي از آن آمده؛ شمار کساني که بر اثر سيگار مي ميرند يا زندگي خود را تباه مي کنند، بيشتر از تمام کساني است که بر اثر طاعون، وبا، آبله، سل، جزام، تيفوئيد و تيفوس مي ميرند، و ميزان تلفات بر اثر سيگار بيشتر از ميزان در گذشتگان براثر تمام بيماريهاي واگيردار است، اين مطلب در بخشي از گزارش سازمان بهداشت جهاني آمده بود.
از طرفي جمع کل درآمدي که دولت هاي بزرگ از مالياتهاي هنگفت توليد سيگار به دست مي آورند، بسيار کمتر از هزينه هايي است که براي درمان بيماريهاي ناشي از آن خرج مي کنند. ميزان مالياتهايي که از مصرف کنندگان سيگار مي گيرند هر چه باشد، کمتر از مبلغي است که در راه بيماريهاي ناشي از سيگار هدر مي رود.
يک مجله ي پزشکي بريتانيايي در سال 1978 اين مطلب را چاپ کرد : «از هر سه نفر سيگاري، يکنفر در اثر آن مي ميرد».
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کشورهاي بزرگ با نگراني و اضطراب بسياري با بيماريهاي واگيردار روبه رو مي شوند، اگر وبا در يکي از اين کشورها شيوع يابد، مسؤولين بهداشتي از عهده ي آن برنمي آيند و فرار را برقرار ترجيح مي دهند. اما چرا در آغاز با اين حساسيت با آسيب ها و زيان هاي سيگار مبارزه نمي کنند؟ پاسخ اين است که آثار زيان بخش سيگار در آغاز به روشني خود را نشان نمي دهد، مگر پس از بيست و پنج سال، و در واقع خطر اين جاست؛ چراکه نشانه هاي ويران گر آن با گذشت يک ربع قرن ظاهر مي گردد، جوانان سيگار مي کشند و نمي دانند چه کار مي کنند؛ اما بيست سال بعد آثار سهمناک آن بروز مي کند، و انسان در سرشتش چنان است که بايد مستقيماً خطر را ببيند و هشدار به خطرهاي آينده راگوش نمي دهد.
در بخشهايي از اين گزارش آمده که يک نخ سيگار به نسبت عمر سرخ رگها و تصلب آن به ميزان وقتي که کشيدن سيگار طول مي کشد، از عمر انسان کم مي کند. با اين حساب اگر انسان روزي بيست نخ سيگار بکشد – نه به حساب ما مسلمان ها بلکه براساس نرمي و انعطاف پذيري سرخ رگها و تصلب آن – پنج سال از عمرش کم مي شود.
بچه هاي شيرخواري که در اتاقهاي پر از دود سيگار بزرگ مي شوند، نسبت به آنهايي که در اتاقهاي تميز و با هواي سالم زندگي مي کنند، بيشتر در معرض بيماريهاي التهاب ريه و انواع برونشيت قرار مي گيرند. بر اين اساس پدراني که سيگار مي کشند، به بچه هاي خردسالشان زيان هاي بزرگي مي رسانند، اين يک اصل پزشکي ثابت شده است.
دولتها، شرکتهاي سيگار را مجبور مي کنند که بر روي پاکت بنويسند : «سيگارکشيدن براي سلامتي زيان آور است». اما سازمان بهداشت جهاني تمام شرکتها را مجبور کرد بنويسند : «سيگار کشيدن موجب سرطان ريه، التهاب مزمن ناي و لختگي خون مي شود».
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دانشمندان مي گويند کاغذهاي سيگار حاوي موادي مانند باز سمي و در رأس آن نيکوتين است. مقدار يک گرم نيکوتين مي تواند بلافاصله و در مدت اندکي يک سگ را بکشد، و يک قطره از آن در چشم موشي بريزند، در حال مي کشد، هشت قطره از آن را زير پوست اسب تزريق کنند، در طول چهار دقيقه آن را از پاي در مي آورد، اين مطلب، واضح و بديهي است و هيچ شکي در آن نيست، در پژوهشهايي که سابق بر اين انجام شده، اين ها کشف شده است و اين کتاب هم که من اين اطلاعات را از آن گرفتم ده سال پيش چاپ شده است.
در سيگار سم ديگري هم وجود دارد که دويست برابر بيشتر از آن است که سازمانهاي بهداشت و کميته هاي بهداشتي در صنايع غذايي مجاز دانسته اند. يک نوع سم ديگر هست که کارکرد گلبولهاي قرمز خون را ضعيف مي کند، واين سم اولين اکسيد زغال سنگ است که با گلبولهاي قرمز متحد مي شود و شخص را خسته مي کند. دو نوع گاز سمي سرطان آور هم در سيگار وجود دارد که خود حاوي زغال سنگ هاي سرطان زا است. اين پژوهش علمي از موثق ترين منابع گرفته شده است.
يک آمار رسمي در آمريکا نشان مي دهد که روزانه به علت دود سيگار هزار نفر جان مي دهد، که اين آمار هفت برابر آمار کساني است که در حادثه هاي رانندگي و بر اثر تصادف ها کشته مي شوند. بنابراين سازمان بهداشت جهاني اعلام کرده است که : «سيگار کشيدن يکي از عوامل قطعي بيماريهاي مرگبار است».
اکنون يکي يکي سيستم هاي بدن و رابطه ي آن با سيگار را که از مقاله اي ارزشمند از دکتر نزاردقر گرفته ايم، از نظر مي گذرانيم. اين مقاله در مجله ي «نهج الاسلام» چاپ شد. (1)
__________
(1) - مجله ي «نهج الإسلام» شماره ي 67 – 68، سال 1997.
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مغز و اعصاب : مغز انسان باهوشترين عضو بدن است. صد و چهل ميليارد سلول اساسي که هنوز وظيفه اش شناسايي نشده، در آن هست. علاوه بر آن، چهارده ميليارد سلول پوسته اي دارد که حوزه ي فعاليت فکري انسان است. اين عضو زيرک که نتوانسته خود را بشناسد، پيچيده ترين عضو بدن انسان ودر واقع پيچيده ترين دستگاه هستي است، وکرامت انسان به خاطر اين عضو است و به آن بستگي دارد.
اما سيگار چه بلايي بر سر مغز مي آورد؟ سمهاي حل شده در خون وقتي به مغز مي رسد، مغز آن را به آساني و با حرص هر چه بيشتر مي ربايد، ودر آن وقت اندکي احساس سستي و بي حسي به انسان دست مي دهد، نيکوتين حل شده در خون که به مغز مي رسد، گاهي احساس بي حسي و خواب آلودگي و گاهي احساس سرزندگي و نشاط به شخص دست مي دهد. بنابراين دود در يک آن هم آرام بخش و بي حس کننده است و هم فعال کننده، و راز اعتياد در همين نکته نهفته است.
اين سم در مغز روند تغذيه ي اعصاب را ضعيف مي کند، و در نتيجه دچار التهاب مي شود. از ديگر آثار آن در اعصاب لرزش استخوانهاي پهلو است، و همچنين دست و پاها به لرزه مي افتد، التهاب مغز به خاطر ضعف گردش خون در آن است، ونيز دچار سردرد و دردهاي عصبي ديگر در اطراف مي شود. دود همچنين حافظه را نيز ضعيف مي کند، وشخص فراموش کار مي شود. از جمله علايم عصبي سيگار کشيدن سست شدن فعاليت ذهني است، و کسي که سيگار نمي کشد از آن که مي کشد باهوش تر و حاضر جواب تر است. به علاوه حس چشايي سيگاريها بيشر اوقات ضعيف مي شود.
نتايج يک پژوهش علمي با بررسي شش هزار و هشتصد حالت مختلف نشان مي دهد که رابطه ي آشکاري بين دود سيگار و ضعف هوش هست.
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دستگاه تنفس : دانشمندان مي گويند : زيان هاي سيگار کشيدن در درجه ي اول شامل دستگاه تنفس مي شود، که بيشترين تأثير بد را از آن مي گيرد؛ زيرا اين دستگاه مانند خوشه ي انگور است، که هر دانه اي از آن يک کيسه ي هوايي است، و کيسه خالي است، ودر آنگاز زغال سنگ با اکسيژن جابه جا مي شود. يک مبادله ي زنده و بسيار اساسي، سپس بايد پرسيد سيگار کشيدن در اين کيسه هاي هوايي چه وضعيتي را ايجاد مي کند؟ به بافتهاي مهيا شده براي تارهاي ريوي آسيب مي رساند.
کارهاي تنفسي را هم ضعيف مي سازد و منجر به التهاب مزمن بيني و گلو و التهاب حنجره و ناي مي شود. نسبت سرطان در سيگاريها بيست برابر آن در غير سيگاريها است. سيگار کشيدن وسايل دفاع از راههاي تنفس را با مشکل روبه رو مي کند؛ مثلاً ناي که خداوند آن را با خلاقيت هاي شگفتي آفريده، تارهاي هوايي آن به طور دايم رو به بالا حرکت مي کند، و هر چيز که وارد حنجره شود، نمي تواند در آن بماند؛ بلکه اين تارها آن را به سمت بالا هول مي دهد و در قسمت پاييني حنجره جمع مي شود، از طرف ديگر در دود سيگار سم نيکوتين هست که کار اين تارها را سست مي کند، در نتيجه اين خرده ها، عفونت ها و پس مانده ها در تارهاي هوايي جمع مي شود؛ زيرا دستگاهي که آن را به سمت بالا مي فرستد، از کار افتاده، در نتيجه هم ريه وهم ناي در معرض ابتلا به بيماريهاي عفوني قرار مي گيرد.
سيگاريها بيشتر از ديگران مبتلا به ذات الريه و ورم شش مي شوند و رابطه ي تنگاتنگي بين سيگار کشيدن و سرطان ريه وجود دارد.
طبق يک آمار علمي دقيق در ميان هزار سيگاري شصت نفر دچار سرطان ريه مي شوند در حالي که در هر هزار نفر غيرسيگاري تنها دو نفر مبتلا به اين بيماري مي شوند. بعضي از دانشمندان مي گويند سمهاي داخل دود سبب جهش و جست و خيز سلول مي شود، و جست و خيز باعث خراش در سلول مي گردد که خود يکي از عوامل سرطان بافت ها است.
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قلب و عروق : بخش عمده ي بيماريهاي کشنده ي قلب و رگها، از سيگار کشيدن مي آيد، پزشکان جراحي قلب مي گويند بيشتر جراحيهاي داخلي قلب در اثر زيان ها و آسيب هايي است که در درجه ي اول به سيگار برمي گردد. دکتر ديگري متخصص بيماريهاي گوش و حلق و بيني، يک بار شخصي مبتلا به سرطان حنجره به پيشش مي رود، وقتي دست بر سينه اش مي گذارد، متوجه مي شود که قوطي کبريتي در جيبش هست، به او مي گويد : سرطان ناشي از اين قوطي است. عامل نخست اين بيماريهاي پرخطر اين است که اکسيد کربن با رنگ خون يکي مي شود، واز انجام مهمترين کار در زندگي انسان يعني جابه جايي اکسيژن با گاز زغال سنگ جلوگيري مي کند.
حقيقت اين است که خداوند دانا براي اکرام انسان و به منظور سلامتي او و براي رهايي او از نابودي و هلاکت، دستگاه هاي بسيار پيچيده و مهمي را در بدن او نصب کره است تا در مواقع خطر از او محافظت کند.
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اگر کسي موجود ترسناکي – مثلاً افعي – را ببيند، چه مي شود؟ شکل افعي بر شبکيه ي چشم نمايان مي شود و آن را احساس مي کند، شبکيه تصوير را از طريق عصب بينايي به مغز مي رساند تا با توجه به آن چه ياد گرفته، معناي اين تصوير را تشخيص دهد. مغز که پادشاه دستگاه عصبي است ملکه ي سيستم هورموني (غده ي هيپوفيز) را از طريق يک رابطه که جسم زيرتالاموس است، مورد خطاب قرار مي دهد.اين غده دستور مغز را براي عملکرد درست به منظور حفظ سلامتي دريافت مي دارد. ملکه است، پس عناصر هورموني فعالي در اختيار دارد، لذا دستوري به غده ي فوق کليوي مي فرستد تا پنج هورمون ترشح کند. اولي سرعت ضربان قلب را بالا مي برد؛ دومي جهش ريه ها را زياد مي کند؛ سومي رگهاي بزرگ را گشاد مي کند تا خون به عضله ها و پوست برود، چهارمي ميزان قند خون را بالا مي برد و پنجمي هورمون لختگي را بيشتر مي کند. تمام اين کارها توسط هورمون آدرنالين که غده ي فوق کليوي ترشح مي کند، انجام مي گيرد، و همه ي اين فعاليت ها به سبب تحريک بخشي از دستگاه عصبي خودکار صورت مي گيرد.
کسي که ترسيده ضربان قلبش بالا مي رود و جهش ريه هايش بيشتر مي شود، در نتيجه نفس نفس مي زند. رگهاي اصليش تنگ مي گردد درنتيجه رنگش به زردي مي گرايد، در اين موقع اگر خونش را آزمايش کنيم، متوجه مي شويم که قند خونش و نيز نسبت عامل لختگي که کبد ترشح مي کند، بالا رفته، سم نيکوتين دقيقاً همان کار آدرنالين را انجام مي دهد، بنابراين شخص سيگاري هميشه سرعت ضربانش بالا است، جهش ريه هايش تند و رگهاي بزرگش تنگ است و زردي رنگش از همين جا ناشي مي شود، مقدار هورمون لختگي در خونش و نسبت قند خون بسيار بالا است. اين جاست که چنين کسي هشت برابر بيشتر از غيرسيگاريها در معرض ابتلا به لختگي خون قرار مي گيرد، و اين حقيقت مسلم است.
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يکي از علل بيماري موات دود سيگار است، بدين صورت که دود نسبت گران روي خون را بالا مي برد وگردش و جريان خون در رگهاي ظريف و باريک کند مي شود، در نتيجه خون به خاطر نارواني از دور و بر دچار موات مي شود.
علاوه بر آن دود باعث بيماري نادري به نام التهاب انسدادي رگها مي شود، رگ وقتي ورم مي کند مجرايش بسته مي شود، و بسته شدن آن ناشي از ضعف جريان خون است که بيماري موات را نيز در پي دارد.
بيماري ديگري وجود دارد که در مصرف کنندگان سيگار ديده مي شود و از جمله علايم آن سيانوز و سرخ شدن دستها است.
دستگاه گردش خون : دود ماده اي را به اطراف مي پراکند که مي تواند سرعت ضربان قلب را افزايش داده، رگها را تنگ کرده وباعث پيچيش در آنها مي شود. دود همچنين باعث حمله ي آنژين صدري وسفت شدن رگهاي تاجي مي شود. هر پاکت سيگاري مي بينيد زيرش نوشته : «دود براي دستگاه تنفسي، رگها و قلب ضرر دارد». اين يک تذکر علمي است که از هزارن مورد گذشته است. هيأتي از بزرگترين پزشکان در جهان غرب گزارشي سيصد و هفت صفحه اي با عنوان «دود و سلامتي» ارايه کردند که در آن به طور قطع خطرهاي ويرانگر سيگار کشيدن را مورد تأکيد قرار داده اند. خداوند بزرگ چيزهاي مفيد وخوب را براي انسان حلال کرده و هر چيز ناپاک و بد را حرام کرده است، و با دليل و مدرک محکم ثابت کرده که دود براي سرخ رگها ضرر دارد، قلب و سرخ رگهاي تاجي را اذيت مي کند، و باعث تصلب شرايين، افزايش سرعت قلب، التهاب ريه و ضعف دفاع در نايژه هاي هوايي مي شود، کما اين که نايژه هاي سرخناي را از کار مي اندازد، پس آيا با آگاهي از اين همه خطر، باز سيگار بکشيم؟ و با دستان خوداعصاب و مغز خودمان رانابود کنيم؟ و قلبهايمان را تلف کنيم؟ اي آدميزاد مگر عمر سرمايه ي تو نيست؟ و بالأخره سيگار کشيدن برابر است با بستري شدن، سلامتي تاج درخشان سر تندرستان است که تنها شخص بيمار آن را مي بيند.
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چشم : دود باعث ورم در غشاي دروني پلک چشم، خشکي پلک ها، التهاب در عصب بينايي و کمبود ويتامين (ب 12) مي شود.
دستگاه گوارش : نود درصداز مبتلايان به سرطان لب سيگاريها هستند، و نيز سرطان زبان و مري، زخم هاي لثه و زبان، ورم غده هاي بزاقي، باد کردگي وآلوده شدن آن و گاهي سختي و دشواري در بلعيدن در ميان آنها بيشتر است، گذشته از اينها دود منجر به مسموم شدن سلول هاي کبد، کم شدن يا جمع شدن کبد و بالأخره سرطان کبد مي شود.
دستگاه تناسلي : دود يکي از بزرگترين عوامل ضعف جنسي و زشتي مني در مردان مي شود، و در هر دو جنس هم زن وهم مرد منجر به عقيمي مي شود، رابطه ي بين زن و شوهر را ضعيف مي کند، و بيشتر موارد سقط جنين و مرده به دنيا آمدن، و زايمان زودهنگام و کاهش وزن به سبب دود سيگار است. گاهي مرگ بچه ي شيرخوار، بداخلاقيها، مرگ در گهواره، تنگي نفس بچه ها و ناشنوايي به خاطر سيگاري بودن مادر است.
اما نکته اي که باور کردني نيست اين که بچه ي تازه به دنيا آمده اين سم کشنده را با شير مادر مي خورد. چون شير آلوده است. لذا استفراغهاي پي درپي، تشنج و سريع شدن قلب بچه از تأثيرات منفي سمهاي دود است که از طريق شير مادر به بدن بچه مي رود. کمااين که انبوهي اين سمها باعث زخم و خراشهايي بر پستان زن مي شود، که گاهي به سرطان پستان مي انجامد.
نکته ي مهمتر اين است که اگر صد نفر شراب بنوشند احتمال اعتياد به شراب پانزده درصد است، در حالي که اگر همين تعداد سيگار بکشند، هشتاد وپنج درصد به بيماري ويرانگري به نام اعتياد به سيگار مبتلا مي شوند.
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بعضي از مردم گمان مي کنند دود دو نوع است : پاک يا خالص و ناپاک و آلوده، و دود پاک از طريق فيلتر سيگار تصفيه شده؛ اما حقيقت اين است که فيلتر تنها از ورود ماده ي قطران به ريه ها جلوگيري مي کند و بس، بلکه سمهاي موجود در دود به تمامي از فيلتر مي گذرد. بنابراين تصور اين که نوعي دود فيلتر شده وجود دارد، گماني واهي بيش نيست و هيچ اساس بهداشتي ندارد.
خطرناکترين اثر دود اين است که تنها به شخص سيگاري منحصر نمي شود، بلکه به اطرافيان نيز، از جمله همسر، فرزندان و دوستان منتقل مي شود. وقتي کسي به مدت چهار ساعت در اتاقي باشد که يک نفر سيگاري در آن هست مانند اين است که ده نخ سيگار کشيده باشد، بنابراين آن شخص در اصطلاح پزشکي يک سيگاري منفي است، او خود سيگار نمي کشد، بلکه با يک نفر سيگاري هم نشين شده، پس کسي که سيگار مي کشد و از بوي خوش دود – که هرگز حقيقت ندارد - بهره مند مي شود، ندانسته اطرافيان خود را آزار مي دهد.
آمار حقيقي در آمريکا نشان مي دهد که قربانيان سيگار در سطح کشور سيصد و پنجاه هزار نفر در سال است. به عبارت ديگر هر روز هزار سيگاري و سيگاري هاي منفي که خود سيگار نمي کشند بلکه پدران ومادران يا دوستان و هم کلاس هايشان سيگاري اند جان مي دهند. ودر کل مجموع کساني که در يک کشور غربي به علت سيگار مي ميرد، چهار صدهزار نفر است يعني چيزي حدود هزار نفر و بيشتر در روز.
سيگارهاي صادره ي آمريکا بسيار بد و مضر است زيرا نسبت سمهاي آن خيلي بالاست و تا ده برابر بيشتر از حد معمول است. خود پاکت، آرم تجاري روي آن و قيمت نشان مي دهد که سيگاري که به کشورهاي جهان سوم در خاورميانه صادر مي شود. بسيار نامرغوب است.
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پژوهشي در بريتانيا بر روي هشتاد و سه نفر سيگاري انجام شد و نتيجه بيانگر اين است که از هر ده نفر سه نفر به زودي به سبب بيماري هاي ناشي از سيگار با مرگ روبرو مي شوند. و مابقي هم از بيماري هاي مزمني که به نوعي باسيگار رابطه دارد رنج مي برند.
اما اگر درباره ي خسارت وارده از آتش سوزيهاي ناشي از ته سيگارها بخواهيم بحث کنيم بايد بگوييم که بيشتر از تمام سودهاي شرکت ها و مالياتهاست که از اين صنايع دريافت مي شود.
در کشور دلرباي ما با جنگل هاي بي نظيرش يک گردشگر ته سيگاري را دور انداخت و دويست و پنجاه هکتار از جنگل هاي سرسبز را به آتش کشيد. تمام اين خسارت جبران ناشدني به خاطر يک ته سيگار ناچيز.
برخي از سيگاريها دچار توهمي شده اند مي گويند من هيچ دردي ندارم، راه مي روم و مي دوم، از سلامتي خوبي برخوردارم سيگار هم مصرف مي کنم. بايد گفت حقيقت بس مهمي را فراموش کرده است اين که زيان هاي سيگار در بدن بر روي هم انباشته مي شود بدون اين که آثارش نمايان گردد مگر با انجام آزمايش هاي دقيق.
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بنابراين شخص گمان مي کند هيچ بيماري و ناراحتي ندارد در حالي که آثار مخرب سيگار انباشته مي گردد، و يک خط قرمزي وجود دارد، هرگاه تراکم آثار تخريبي به خط قرمز برسد به ناگاه علايم بروز مي کند و اين حالت را شکست خط مقاومت مي نامند. وقتي کسي پنج کيلوگرم وزن در يک کفه ي ترازو مي گذارد و در کفه ي ديگر يک کيلو سپس دو کيلو، سه و چهار هنوز آن کفه سنگين تر است، اما چون وزن برابر مي شود خودبه خود کفه ي دوم هم حرکت مي کند و برابر مي شوند چه چيزي آن را تکان مي دهد! آيا اين اندک چيزي که در آخر اضافه کرد آخرين گرم؟ خير، بلکه تراکم و انباشتگي پيشين به اضافه ي اين آخرين گرم که کار را تمام کرد آن را تکان داد. يکي از دانشمندان غربي مي گويد : «شرکتهاي تنباکو يعني شرکتهاي کُشتن يا شرکتهايي که با مرگ دادوستد مي کند. دانشمندان مسلمان در گذشته به خاطر شناخت اندکشان نسبت به زيان هاي سيگار کشيدن فتواهاي ضد ونقيضي صادر کرده اند، از آن جمله علامه ابن عابدين نويسنده ي کتاب «حاشيه در فقه حنفي» که بزرگترين منبع درباره ي فقه حنفي است در سخن از سيگار کشيدن مي گويد : «بعضي از گذشتگان آن را حرام دانسته! برخي مکروه و گروهي آن را مباح دانسته اند؛ ازيرا که زيانهايش نمايان نبوده است و در حقيقت در مورد هر چيزي اصل بر اين است که مباح است و اين که دانشمندان قديمي سيگار را حلال دانسته اند از روي کم اطلاعي نسبت به ضرر و زيان هاي آن بوده؛ چراکه اگر حقايق قاطع کنوني درباره ي مضرت هاي سيگار براي آن ها هم آشکار مي گشت، قطعاً زودتر و سريع تر از ما آن را حرام مي کردند.
پس از بيان اين مقدار زياد از زيان هاي سيگار ديگر اصلاً جايي براي سخن گفتن از حلال بودن آن باقي نمي ماند؛ زيرا پيامبر گرامي از جانب خداوند آمده که خوردنيهاي پاک و تميز را براي بشريت حلال کند و خوردنيهاي زيانبخش و ناپاک را حرام.
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پس با اين وصف آيا مي توان تصور کرد که انسان عاقلي سيگاري به دست مي گيرد و آن را دود مي کند؟ خير، محال است و اين دليل فطري است به اين که سيگار ناپاک است و مي زيبد که انسان پيش از خوردن غذا و هر چيزي «بسم الله الرحمن الرحيم» و پس از آن «الحمدلله رب العالمين بگويد و از خدا بخواهد نعمتهاي خود را بر آن ها بيشتر کند. خداوند مي فرمايد :
(الّذينَ يتّبعونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الأُميَّ الّذي يَجدُونَهُ مَکتوباً عِندَهُمْ فِي التَّورئهِ وَ الإنجيلِ يأمُرُهُمْ بِالمَعروفِ وَ يَناهُمْ عَنِ المَنکَرِ وَ يُحلُّ لَهُمْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهِمْ الخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغلالَ التي کانَت عَلَيهمْج فَالَّذينَ ءَامَنَوا بِهِ وَ عَزَّروه ونَصَروه وَ اتّبَعوا النّورَ الّذي أُنزلَ مَعَهُ أُولئکَ هُمُ المُفْلِحونَ( ... (اعراف : 157)
«کساني که از فرستاده ي خدا پيامبر امي پيروي مي کنند کسي که اسم نوشته شده اش را در کتابهاي تورات و انجيل پيش خود مي يابند و آنها را به کارهاي خوب وا مي دارد و از کارهاي زشت باز مي دارد، غذاها و خوردنيهاي پاک و مفيد را برايشان حلال و ناپاک و مضرها را برايشان حرام مي کنند و بار گرانشان و زنجيره هايي که بر دست و پاي آنها بود، از دوش شان برمي دارد. بي گمان آنهايي که به او ايمان آورده اند و يار و ياور او شدند و از نوري که در پيشاپيش اوست پيروي کردند، رستگار شدند».
پروردگار عزوجل در جايي ديگر مي فرمايد :
(وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللهِ وَ لاتُلقُوا بِأَيديکُمْ إِلَي التَّهْلُکَهِ وَ أَحسِنُوا إِنّ اللَّهَ يُحبُّ المُحْسِنِينَ( ... (بقره : 195)
«در راه خدا بخشش کنيد و به دست خود، خودتان را به هلاکت نيندازيد، نيکي کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد».
و آن که سيگار مي کشد بايد بداند که خود را در مسير هلاکت انداخته است».
همچنين مي فرمايد :
(
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يأَ ايُّها الّذين ءَامَنُوا لَاتَأکُلُوا أَمؤالَکُمْ بَينَکُمْ بِالبَاطلِ إِلَّا أَنْ تکُونَ تِجارَهً عَنْ تراضٍ منکُمْ وَ لاتَقتلُوا أَنفُسَکُمْج إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رحيماً( ... (نساء : 29)
«اي کساني که ايمان آورده ايد داراييهاي خود را در ميان خود به ناحق تلف نکنيد مگر اين که با رضايت خود تجارتي بکنيد. همديگر را به کشتن ندهيد و بدانيد که خداوند در حق شما بس مهربان است».
اسلام خودکشي را حرام کرده است امروزه نوعي خودکشي وجود دارد که در کمترين زمان انجام مي شود اين چنين که شخصي چاقويي در جايي از بدن خود بزند، اين يعني خودکشي سريع واما يک نوع خودکُشي ديگر که تدريجي است اين است که سيگار بکشد.
از ابوهريره روايت شده که پيامبر(ص) فرمودند : «مَنْ تَردّي مِنْ جبلٍ فقتل نفسَهُ، فَهُو في نارِ جهنّم يتردّي فيهِ خالداً مُخلَّداً فيها أبداً وَ مَنْ تحسَّي سُمًّا فقَتَلَ نفسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنَّم خالِدًا مُخلَّداً فيها أَبداً وَ مَنْ قتل نفسَهُ بحديدهٍ، فحديدتُهُ في يده يجأُ بِها في بطنِهِ في نارِ جهنّمَ خالداً مخلّداً فيها أَبداً» (1) . هر کسي خود را از کوهي پايين بيندازد و کشته شود، در آتش جهنم خواهد بود و هميشه در آن خواهد ماند، و هر کس زهر بخورد و خود را بکشد، آن زهر در دستش خواهد بود و در ميان آتش جهنم تا ابد از آن مي چشد، و هر کس خود را با تکه آهني (چاقو يا هر چيز) بکشد، تکه آهن در درون آتش جهنم در دستش خواهد بود و براي هميشه آن را در شکم خود فرو مي کند.
گذشته از اين ها پيامبر هرگونه مست و سست کننده اي را نهي فرمود. از ام سلمه روايت شده که «پيامبر از هر گونه مست و سست کننده اي نهي فرموده». (2)
__________
(1) - بخاري (5442)، مسلم (109) و ترمذي (20043) و ديگران.
(2) - امام احمد (26676) و ابوداود (3686).
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هر آدم تنگدستي که سيگار مي کشد بايد بداند که احمق است، و هر ثروتمندي که اين عادت را دارد اسراف مي کند، خداوند مي فرمايد :
(إِنَّ المُبَذِّرينَ کانُوا إِخوانَ الشَّياطينَ وَ کانَ الشَّيطانُ لِرَبِّهِ کفوراً(
... (اسراء : 27)
«اسراف کنندگان برادر شيطانند و شيطان به راستي که نسبت به پروردگارش بس ناسپاس بود».
اگر سرزمينهاي بسياري که صرف کشت تنباکو مي شود، حتي چيزهاي کم ارزشي مانند سبزيجات و ميوه ها در آن کاشته شود، خير و برکت همه جا را فرا مي گيرد، در آمدها افزايش مي يابد، مردم به سلامت مي مانند و بي گمان انسانيت در حال و وضعي ديگر غير از اين خواهد بود که اکنون دارد.
يکي از دانشمندان بزرگ دولت عثماني در تحريم تنباکو و سيگار فتوايي صادر کرده و غير از او بزرگان ديگري مانند علامه ابراهيم لقاني، شيخ سالم سنبوري و مفتي مملکت سعودي، شيخ بدرالدين حسني، شيخ شام شيخ علي دقر و شيخ محمد حامد نيز چنين فتوايي داده اند.
شيخ جاد الحق شيخ دانشگاه الأزهر فتوايي صادر کرده که متن آن از اين قرار است : «بس آشکار است که مصرف دخانيات هر نوعي باشد و به هر طريقي مصرف شود، چه در حال يا در آينده زيان بسيار زيادي به جان و مال انسان مي رساند، او را به بسياري از بيماريهاي گوناگون مبتلا مي کند. با توجه به اين دلايل و زيانهايي که دارد و بنابر آن چه ياد شد، مصرف آن حرام است. بنابراين به هيچ وجه، و به منظور حفظ جان و مال و پرهيز از خسارت و زيان هايي که علم پزشکي بيان داشته، براي مسلمان جايز نيست آن را مصرف کند».
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مطالب علمي ذکر شده همه از سازمانهاي بهداشت جهاني، دانشگاههاي بسيار پيشرفته و پژوهش هاي دقيق گرفته شده و حقيقت هم همين است. گروهي از دانشمندان علم پزشکي در غرب گزارشي سيصد و هشتاد و هفت صفحه اي با عنوان «سيگار و سلامتي» ارايه کرده که تأکيد دارد خطرهاي بزرگ و مرگباري در نتيجه ي سيگار کشيدن براي انسان پيش مي آيد.
اما پديده ي جديدي که مي توان از آن بحث کرد اين است که بيماريهاي قلب و عروق و بيماريهاي خون، معمولاً در سن شصت سالگي به بالا ديده مي شود که شخص ديگر به آخرهاي خط رسيده و رو به زوال است، بلکه اکنون خطر در حالتهاي ديگري است، آسم، در سن سي، بيست و پنج و بيست و دو سالگي، مرگ بر اثر سيگار، اين پديده ي نوظهوري است که پيشتر نبوده است.
بنيادي ترين نيازهاي زندگي سه تاست، نخست هدايت، دوم سلامتي و سپس لياقت و شايستگي. و لازم به ذکر است که بدون فراهم بودن سلامتي، لياقت و شايستگي معنايي ندارد، و بدون هدايت نيز سلاتي بي فايده است. بنابراين يکي از ارکان بنيادي زندگي مؤمن، سلامتي است؛ ازيرا که با داشتن سلامتي مي تواند نقش جانشيني خود بر روي زمين را به خوبي بازي کند و به هدفي که از بهر آن آفريده شد، برسد، و با وجود سلامتي است که مي تواند به هدايت دست يابد و از مال و سامان بهره مند گردد، پس اگر برايش محقق شود که سيگار و دود سلامتيش را با خطر مواجه مي کند معقول نيست که حتي يک نخ سيگار هم بکشد. خداوند مي فرمايد :
(الّذينَ يَتّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الأُميَّ الّذي يَجِدُونَه مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورَئهِ وَ الإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعرُوفِ وَ يَنَهاهُمْ عَنِ المُنکَرِ و يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهمُ الخَبائِثَ( ... (اعراف : 157)
«
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آنان که از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده – که نام او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي يابند - پيروي مي کنند، همان پيامبري که آنان را به کار پسنديده فرمان مي دهد و از کار ناپسند باز مي دارد، و براي آنان چيزهاي پاکيزه را حلال و چيزهاي ناپاک را حرام مي گرداند، آنهايي که از او پيروي کنند غريق رحمت الهي مي شوند».
خداوند بزرگ و بلندمرتبه خوردني هاي پاک و سالم را براي ما انسانها حلال شمرده و ناپاکيها را حرام کرده است، بنابراين مؤمن بايدچيزهايي را که برايش سودمند است و آن چه را که برايش زيان آور است، خوب بشناسد، و قدر عمر گران مايه اش را بداند، و بايد بداند که چگونه عمرش را مي گذراند، پيامبر بزرگوار ما را از هر چيزي که برايمان مضر و زيان آور است، باز داشته است. وخداوند بزرگ ما را به ايمان تشويق مي کند و آن را در دلمان آراسته است، و در مقابل کفر، بدکاري و نافرماني را برايمان زشت و نادرست دانسته و چون انسان از دستورهاي پروردگارش نافرماني کند، در لغزشگاههاي خطرناکي مي افتد که زندگي و آخرتش را ناامن مي کند و پرآزار.

زيان هاي سيگار کشيدن در قلب و سرخ رگها
پروردگار پاک و دانا به منظور تکريم و بزرگداشت انسان و ارج نهادن به او مجموعه سيستم هايي در بدنش نصب کرده که در هنگام رويارويي با خطر به ياريش بشتابد؛ مثلاً اگر کسي در جايي راه برود و ناگهان ماري ببيند، چه مي شود؟ اين مراحل زير روي مي دهد :
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بلافاصله قيافه و شکل مار بر روي شبکيه ي چشم رسم مي شود که اين مرحله ي احساس است، احساس ديدن، يعني شخص خطر را ديده و احساس کرده است. سپس تصوير روي شبکيه به مراکز ادراک در مخ ارسال مي گردد و مخ با توجه به شناختي که دارد و از راه تجربه و يادگيري به اين شناخت دست يافته است، متوجه مي شود که اين مار زندگي انسان را با خطر مواجه مي کند، پس او اکنون با خطر روبه رو است، در اين جا مغز که اصل دستگاه عصبي است وارد عمل مي شود و با ابزارهايي بس پيچيده بخش مخصوص دستگاه عصبي خودکار را آگاه مي کند، و غده ي فوق کليوي خود مستقيماً به اين امر اقدام مي کند.
فرمان اول چنين است که به تمام رگهاي خوني دستور مي دهد به منظور حفظ خون مجراهاي خود را تنگ کند، در نتيجه تمام رگها تنگ مي شود و زردي رنگ شخص ناشي از اين فرآيند است. دستور دوم هم براي قلب صادر مي شود تا ضربانش را بالا ببرد، قلب در حال عادي هشتاد بار در دقيقه مي تپد، اما گاهي براي مواجهه با خطر تپش آن به صد و هشتاد بار مي رسد و خون را با سرعت بيشتري به عضله ها مي فرستد.
دستور سومي هم به ريه ها مي رسد که جهش خود را بيشتر کند، به خاطر همين است کسي که ترسيده نفس نفس مي زند. دستور ديگري به کبد مي رسد تا مقداري قند در خون رها سازد تا بتوان باخطر مقابله کرد. فرمان بعدي براي ذرات شناور خون مي آيد، که خالق آن را براي جلوگيري از هرگونه خلل يا شکافي در سرخ رگها به هنگام زخمي شدن آن درست کرده، و بنابر مضمون فرمان رسيده، شمار آن در خون افزايش مي يابد.
البته در نظر انسان اين امر طبيعي است، وقتي انسان با خطري روبه رو مي گردد قلبش با سرعت بيشتري مي زند، شش ها هم تندتر مي جهد و به خاطر تنگ شدن مجراي رگها رنگش به زردي مي گرايد، ميزان قند درخون بالا مي رود، و شمار ذرات شناور براي بستن هرگونه شکاف وارده اي، بيشتر مي شود.
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اما دود چه بلايي بر سر انسان مي آورد؟ ماده ي سميي به نام نيکوتين در دود هست که ترشح آدرنالين را افزايش مي دهد، و آدرنالين است که ضربان قلب را تند و سرخ رگها را تنگ مي کند، به همين خاطر بيشتر سيگاريها رنگشان زرد است.
پس خطر کجاست؟ تنگي مداوم سرخ رگها گاهي سبب انسداد سرخ رگهاي قلب مي شود، و آنژين صدري در شخص بروز مي کند، يا باعث لختگي خون در داخل رگها يا مسدود شدن سرخ رگهاي مخ مي شود و در نتيجه شخص با سکته ي مغزي روبه رو مي شود يا سرخ رگهاي ساق پا را مسدود مي کند که موات را در پي دارد و در اين صورت چاره اي جز قطع پا نخواهد بود. خطر ديگري که سيگار کشيدن دارد اين است که حالتي از سستي و تنگي در رگها ايجاد مي کند. تنگي سرخ رگها و سياه رگها چه خطري دارد؟ فشار خون را بالا مي برد. آن چه ذکر شد مواردي است که شکي در آن نيست و ثابت شده است، به همين خاطر شرکتهاي توليد تنباکو و سيگار در سراسر جهان موظفند روي پاکت يا تنباکو بنويسند : «سيگار زيان هاي بزرگي براي قلب و رگهاي خوني در پي دارد».
در گلبولهاي قرمز مقاديري هموگلوبين هست که اکسيژن را از ريه ها مي گيرد و آن را به سلولها مي رساند تا مواد قندي مصرف شود و نيروي بدن را تأمين کند.
هموگلوبين آدمهاي سيگاري با نخستين اکسيد کربني که در نتيجه ي سيگار کشيدن به وجود مي آيد، متحد مي شود، و در نتيجه ي اين اتحاد هموگلوبين از انجام روند حمل و نقل اکسيژن باز مي ماند. چون پانزده درصد از هموگلوبين انسان سيگاري به جلوگيري از اين کار برمي خيزد و چون ميزان سيگار کشيدن بالا مي رود، يک سوم گلبولهاي خون يا يک سوم هموگلوبين موجود در آن از نقل اکسيژن از شش ها به سلولها باز مي ماند، اين تأثير دوم سيگار کشيدن بر روي قلب، سياه رگها و سر خ رگها است.
نويسنده ي اين مقاله در ادامه مي افزايد هشتاد درصد بيماران قلب، سيگاريها هستند.
(1/722)



کارخانه هاي سيگار، تنباکو را در ظرف ها و لوله هاي محکمي مي گذارد، و مقداري آب ميوه، آب انگور، آب سيب يا ميوه ي ديگري بر روي آن مي ريزد. سپس خمير پاره هايي بر آن مي گذارند و آن گاه بسته بندي مي کنند، سه سال محکم آن را نگه مي دارند، تا کهنه شود و تنباکو با شراب و الکل قاطي گردد و در نتيجه برگهاي تنباکو به الياف نرم و خشکي که در الکل جوشيده تبديل مي شود، به اين خاطر است که يک نخ سيگار وقتي روشن مي شود تا آخرش خاموش نمي شود؛ چون تنباکو با الکل آميخته شده است، و جمله ي «بفرماييد، بوي مطبوع!» که بر تابلوهاي تبليغاتي سيگار نوشته شده به اين اشاره دارد. اين مطلب در کتابي که نويسنده اش پس از ديداري از کارخانه هاي توليد تنباکو در آمريکا نوشته بود، آمده است.
مورد ديگري که قابل ذکر است اين که مردي به نام ماکلاريم که شخصيتي بسيار جذاب داشت، شرکتهاي سيگار در تبليغات از او استفاده مي کردند و اغلب لباس يک شبان را به تنش مي پوشيدند، و طوري او را به سخن مي آوردند که مردم را به سيگار کشيدن تشويق کند. اين شخص در اوج جواني در گذشت؛ زيرا در اثر سيگار کشيدن به سرطان ريه مبتلا شده بود؛ و آخرين سخنانش چنين بود که به من باور نکنيد، دود سيگار مرا کشت، خودم بهتر مي دانم، من به شما دروغ مي گفتم.
يکي از نشانه هاي مؤمن اين است که ارزش خود، زندگي و سلامتي را مي داند، سلامتي قطاري است که او را در ايستگاه خوشبختي آخرت پياده مي کند و نعمتهايي که در سلامتي نهفته است پلي است که او را به بهشت جاودانه مي رساند، پس بايد با جان و دل در راه حفظ سلامتي خود بکوشد؛ چراکه سرمايه ي زندگي است، و خداوند بلندمرتبه مي فرمايد :
(وَ لَاتُلْقُوا بِأَيدِيکُمْ إِلَي التَّهلُکهِ( ... (بقره : 195)
«با دست خود خود را به وادي هلاکت نيفکنيد».
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بايد دانست که اولين اکسيد کربن ناشي از سيگار بر روند نفوذ کلسترول در ديواره ي سرخ رگها و سياه رگها کمک مي کند و نفوذ اين ماده در ديواره ي رگها مجراي آن را تنگ مي کند، فشار خون را بالا مي برد و قلب رابه شدت خسته مي کند.
نکته ي ديگري که لازم است به آن اشاره کرد اين است که احتمال ابتلاي سيگاريها به بيماري قلب و سرخ رگها پانزده برابر بيشتر از آنهايي است که سيگار نمي کشند. ممکن است کسي بپرسد : آيا آنهايي که سيگاري نيستند مبتلا نمي شوند؟ در پاسخ مي گويم چرا، مبتلا مي شوند، اما به ميزان بسيار کمتري نسبت به سيگاريها.
اين مطالب را به عنوان نصيحت از اين جهت بيان کرديم تا خوانندگان را از آن آگاه گردانيم و سيگاريها بدانند جريان از چه قرار است و چه سرنوشتي در انتظارشان است، چون دين عبارت است از نصيحت هاي ما انسانها به يکديگر.

سيگار کشيدن منفي
اين اصطلاح يعني قرار گرفتن در معرض دود سيگار کسان ديگر در جاهاي شلوغ و سربسته. دود سيگار بيشتر از خود سيگاريها بر اطرافيان آنها تأثير مي گذارد. پژوهش علمي که گروهي از دانشمندان به انجام رسانده اند مي گويد دود موجب افزايش نسبت کلسترول در خون کساني مي شود که در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرند، که خود منجر به ابتلا به بيماريهاي قلب، سرطان پوست و گلو و ديگر بيماريهاي مربوط به سيگار کشيدن مي شود. از طرفي بايد اذعان کرد که سيگار ضرر مضاعفي براي زنان باردار دارد، هرچند که خود سيگاري نباشند. وقتي پدر خانواده در کنار زن آبستنش سيگار مي کشد بايد بداند چه خطرهايي در پي خواهد داشت؛ زيرا ماده ي نيکوتين به جنين مي رسد. پس چنان چه زني که سيگار هم مصرف نمي کند، روزي سه ساعت در معرض دود سيگار ديگران قرار بگيرد، احتمال ابتلاي جنينش به عيب و نقص هايي در سخن گفتن و ذهنش بيشتر مي شود.
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اما اگر زن بارداري خود سيگار بکشد، بچه اش سواي مشکلاتي که در رشد عقلي و ذهني خواهد داشت، يا کم وزن به دنيا مي آيد و يا پيش از موعد طبيعي. همچنين سيگار کشيدن تنها بر جنين زني که سيگار مي کشد يا در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرد، تأثير بد ندارد و بس؛ بلکه در نوه هايش نيز تأثيرگذار خواهد بود، و وقتي چنين زني بچه اي به دنيا بياورد، زيان هاي نهفته ي سيگار به نسل بعدي نيز منتقل مي شود و علاوه بر آن در رشد منفي نوه ها هم تأثير خواهد داشت.
امروزه سخن از زنان و مردان و بچه هاي غيرسيگاري است که در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرند، اينها نتايج هولناکي بود که پژوهش هاي علمي به آن رسيده است.
خداوند مي فرمايد :
(الّذينَ يَتّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الأُميَّ الّذي يَجِدُونَه مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورَئهِ وَ الإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعرُوفِ وَ يَنَهاهُمْ عَنِ المُنکَرِ و يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهمُ الخَبائِثَ( ... (اعراف : 157)
«کساني که از پيامبر امي پيروي کردند، پيامبري که نام و وصف او را در کتابهاي خود انجيل و تورات ثبت شده، مي يابند، او که آنها را به کارهاي پسنديده سفارش مي کند و از کارهاي ناپسند باز مي دارد، چيزهاي پاکيزه و مفيد را برايشان حلال و ناپاکيها و چيزهاي زيان آور را برايشان حرام مي کند، کساني که از او پيروي کنند رستگارند».
امروزه با دلايل علمي درست و پژوهش هاي تحقيقي ثابت شده که دود سيگار از ناپاکيها و چيزهاي زيان آور است، و البته اين نتيجه از مفهوم آيه ي بالا نيز برداشت مي شود.
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36- شرح عمده، ابن تيميه، انتشارات عبيکان، رياض، 1413 ه‍، تصحيح دکتر مسعود صالح عطيشان.
37- الطب النبوي، ابن قيم جوزيه، دارالفکر، بيروت، تصحيح عبدالغني عبد الخالق.
38- بدائع الفوائد، ابن قيم جوزيه، انتشارات نزار مصطفي الباز، مکه ي مکرمه، 1416 ه‍/ 1996 م، تصحيح عبدالعزيز عطا، عادل عبدالحميد عدوي.
39- المستطرف في کل فن مستظرف، ابوالفتح أشبيهي، دارالکتب العلميه، بيروت، 1986 م، چاپ دوم، تصحيح دکتر مفيد محمد قميحه.
40- القاموس المحيط، فيروزآبادي.
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41- مختارالصحاح، رازي، انتشارات علوم، تصحيح دکتر مصطفي بغا.
42- موسوعه النباتات المفيده، فريد باباعيسي، انتشارات عکرمه، دمشق، 2002 م.
43- روائع الطب الإسلامي، بخش درمان، جزء اول، انتشارات معاجم، چاپ اول، 1415 ه‍/ 1994 م.
44- الأنوار في شمائل النبي المختار، حسين بن مسعود بغوي، تصحيح ابراهيم يعقوبي، انتشارات مکتبي، چاپ دوم، 1999 م.
45- الطب الوقائي بين العلم والدين، دکتر نضال عيسي، انتشارات مکتبي، چاپ اول، 1997.
46- أساسيات علم المفاصل، انس قطيفاني – دانه الفقير، دانشگاه دمشق، 1999 م.
47- اعجاز القرآن في العلوم الجغرافيه، محمدمختار عرفات، انتشارات اقرأ، چاپ اول، 2003 م.
48- اعراف جسدک، زنجيره ي کتابهاي فرهنگ عمومي، ترجمه ي عقيد ماجد عظمه، چاپ زنجيره کتاب هاي فرهنگ عمومي.
49- اعرف نفسک، دکتر فاخر عاقل، دارالعلم للملايين، چاپ سوم، 1974 م.
50- الأسودان التمر والماء، دکتر حسان شمس باشا، انتشارات مناره (عربستان سعودي)، چاپ اول، 1992 م.
51- الأمراض الشائعه، دکتر محي الدين طالو علبي، انتشارات ابن کثير، چاپ اول، 1989 م.
52- الأمراض النفسيه و عوامل الشد إلي الخلف، دکتر مأمون حموش، انتشارات مأمون، چاپ اول، 2003 م.
53- الإنسان بين العلم والدين، شوقي ابوخليل، دارالفکر، چاپ پنجم، 1989 م.
54- الإنسان و معجزه الحياه، دکتر خلوق نور باقي، مؤسسه ي رسالت، چاپ اول، 1998 م، ترجمه ي اورخان محمد علي.
55- الإيدز و الأمراض الجنسيه، دکتر محي الدين طالو علبي، انتشارات ابن کثير، چاپ اول، 1998 م.
56- الإيدز وباء العصر، دکتر محمد علي البار و دکتر محمد أيمن صافي، انتشارات مناره، چاپ اول، 1987 م.
57- الأسرار الطبيه الحديثه في السمک و الحوت، دکتر حسان شمس باشا، انتشارات مناره (عربستان سعودي)، چاپ اول، 1991 م.
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58- الانفجار الکبير أو مولد الکون، اميد شمشک، مؤسسه ي رسالت، چاپ اول، 1998 م، ترجمه ي اورخان محمد علي.
59- البدانه و السمنه، دکتر حلمي رياض جيد، دارالمعارف، 1969 م.
60- التغذيه و النمو، دکتر محمد غسان سلوم، دانشگاه دمشق، چاپ چهارم، 1994 م.
61- الجديد في أمراض التدخين، دکتر نضال عيسي، انتشارات مکتبي، چاپ اول، 1994 م.
62- الجنين المشوه و الأمراض الوراثيه، دکتر محمدعلي البار، انتشارات قلم و مناره، چاپ اول، 1991 م.
63- الحبه السوداء بين الدين و الطب، دکتر عبدالرحمن نجار، انتشارات علوم قرآن، چاپ اول، 1992.
64- الختان بين الطب و الشريعه، دکتر عبدالرحمن قادري، انتشارات ابن نفيس، چاپ اول، 1996 م.
65- الخنزير بين ميزان الشرع و منظار العلم، دکتر احمد جواد، انتشارات سلام (قاهره)، چاپ اول، 1987 م.
66- الدخان أحکامه و أضراره، عبدالکريم محمد نصر، 1996 م.
67- الدليل الطبي و الفقهي للمريض في شهر الصيام،دکتر حسان شمس باشا، انتشارات سوادي (جده).
68- الدماغ بنيته و وظائفه، عمران مقداد، دانشگاه دمشق، 1986 م.
69- الدين في مواجهه العلم، وحيدالدين خان، انتشارات نفائس، چاپ چهارم، 1987 م، ترجمه ي ظفرالاسلام خان.
70- السجائر حلال أم حرام، دکتر عبدالصبور شاهين، انتشارات ذهبيه.
71- السواک في ميزان الصيدله، علي رغبان و فراس رزوق و مجاهد کرمان، انتشارات فصلت، چ اول، 1997 م.
72- الشفاء بالحبه السوداء، فرح عبدالحميد قداحي، انتشارات اسراء (قاهره)، 1989 م.
73- الشمس و القمر بحسبان، دکتر احمد عبدالجواد، انتشارات هاشم کتبي.
74- الطب الاسلامي، محي الدين حالو علبي، ابن کثير، چاپ اول، 1992 م.
75- الطب المجرب، خالد سيدعلي، نشردار التراث (کويت)، چاپ پنجم، 1993 م.
76- الطب النبوي، ابن قيم جوزيه، نشر حکمت.
77- الطب النبوي في ضوء العلم الحديث، دکتر غياث حسن احمد، انتشارات معاجم، چاپ اول، 1995 م.
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78- الطب النبوي و العلم الحديث، دکتر محمد ناظم النسيمي، بنگاه متحد، چاپ اول، 1984 م.
79- الطب محراب الإيمان، دکتر خالص کنجو، مؤسسه ي رسالت، 1971 م.
80- الطقس، أ. ج فور سدايک، مرکز انماء عربي (بيروت)، 1981 م، ترجمه ي نبيله (هيلين) منسي.
81- العلاج بالنبات، وديع جبر، دارالجيل، چاپ اول، 1988 م.
82- العلم في حياه الانسان، دکتر عبدالحليم منتصر، نشر کتاب عربي، 1984 م.
83- العلم في منظوره الجديد، روبرت م. اغروس، زنجيره ي عالم معرفت، شماره ي 134، ترجمه ي دکتر کمال خلايلي.
84- العلم والدين مناهج و مفاهيم، دکتر احمد عروه، دراالفکر، چاپ اول، 1987 م.
85- العلم يدعو إلي الإيمان، اکريسي موريسون، نشر نهضت مصري، چاپ سوم، 1958 م، ترجمه ي محمود صالح الفلکي.
86- العلوم في القرآن، دکتر محمد جميل حبال و دکتر مقداد مرعي جواري، انتشارات نفائس، چاپ اول، 1998 م.
87- الغذاء لا الدواء، صبري قباني، دارالعلم للملايين ، چاپ سوم، 1966 م.
88- الفيزياء المسليه، ياکوف بيريلمان، نشر مير (مسکو)، چاپ پنجم، 1977 م. ترجمه ي دکتر سليمان منير.
89- القرآن و علم النفس، دکتر عبدالعلي جسماني، العربيه للعلوم، چاپ اول، 1999 م.
90- القرار المکين، دکتر مأمون شقفه، انتشارات احسان، چاپ دوم، 1987 م.
91- الکواکب الوطن، کيفن دبليو کيلي، نشر مير (مسکو).
92- الکون و أحجار الفضاء، محمد فتحي عوض، نشر وثبه.
93- الکون و الأرض و الإنسان في القرآن العظيم، رجا عبدالحميد عرابي، انتشارات خير، چاپ اول، 1994 م.
94- الله و العلم الحديث، عبدالرزاق نوفل، دارمصر للطباعه، چاپ دوم.
95- الله يتجلي في عصر العلم، گروهي از دانشمندان آمريکايي، نشر احياي کتابهاي عرب، ترجمه ي دکتر دمراش عبدالمجيد سرحان.
96- الميلاتونين هل هو الدواء السحري، دکتر حسان شمس باشا، انتشارات مناره (عربستان سعودي)، چاپ اول، 1996 م.
(1/730)



97- النحله تسبح الله، محمد حسن حمصي، چاپ اول، 1971 م.
98- النفس بين العلم والدين، محي الدين ميقري، چاپخانه ي عکرمه، چاپ اول، 1996 م.
99- الوافي في تخطيط القلب الکهربائي، دکتر ضياءالدين جماس ودکتر عبدالملک کزبري، انتشارات رازي، چاپ اول، 1987 م.
100- الوجيز في أمراض الکبد، ليلي محمد اديب مؤيد عظم و نهي احمد کامل، دانشگاه دمشق، 1998 م.
101- بدائع السماء، جيرالد هوکز، ترجمه ي دکتر عبدالرحيم بدر، انتشارات عصريه (صيدا)، 1967 م.
102- تشريح و فيزيولوجيا الإنسان، واسيلي تاتارينوف، نشر مير (مسکو)، 1983 م.
103- جهاز التنفس، گروهي از پزشکان، دانشگاه دمشق، 1980 م.
104- حرب النجوم، عاطف معشوق.
105- حرکه الأرض و دورانها، محمد علي صابوني، نشر قلم، چاپ اول، 1991 م.
106- خلق الإنسان بين الطب و القرآن، محمد علي البار، چاپ ونشر سعوديه، چاپ چهارم، 1983 م.
107- دراسات حول الطب الوقائي، گروهي از پزشکان، مجله ي الکتاب العربي (17)، 1987 م.
108- دليل الأنفس بين القرآن الکريم و العلم الحديث، توفيق محمد عزالدين، انتشارات دارالسلام (قاهره)، چاپ اول، 1986 م.
109- دليل العائله الطبي، جان غوميز، انتشارات حوار، چاپ دوم، 1988 م.
110- دورالجرائيم في حياتک، لئوشنيدر، انتشارات وزارت فرهنگ، 1981 م، ترجمه ي غسان مصري زاده.
111- رحله الإيمان في جسم الانسان، حامد احمد حامد، نشر قلم، چاپ اول، 1991 م.
112- روائع الطب الاسلامي، دکتر محمد نزار دقر، نشر معاجم، چاپ اول، 1995 م.
113- سبعون برهاناً عليماً، ابن خليفه، انتشارات ايمان، چاپ سوم، 1988 م.
114- شفاء التباريح و الأدواء في حکم التشريح و نقل الأعضاء، شيخ ابراهيم يعقوبي، چاپخانه ي خالدبن وليد، چاپ اول، 1986 م.
115- طبيبک معک، دکتر صبري قباني، دارالعلم للملايين، چاپ هفتم.
116- طعامک سليماً و سقيماً، دکتر ضياء الدين حماس، مرکز کتاب نورشام، 1999 م.
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117- عظمه الرحمن في خلق الإنسان، علي شيخ علي، دانشگاه دمشق، 1977 م.
118- علم النفس الإسلامي، محمد رمضان قذافي، از چاپ شده هاي روزنامه ي الدعوه الاسلاميه، چاپ اول، 1990 م.
119- غرائب مخلوقات الله، لطفي وحيد، مکتب نوين دانشگاهي، 1990 م.
120- غريزه أم تقدير الهي، شوقي ابوخليل، دارالفکر، چاپ ششم، 1987 م.
121- فيه شفاء للناس العسل، دکتر محمد نزاردقر، دارالکتب العربيه.
122- قصه العناصر، البير دوکروک، انتشارات وزارت فرهنگ، 1981 م، ترجمه ي وجيه سمان.
123- قصص و طرائف عن الفلزات، س. فينيتسکي، نشر مير (مسکو)، 1984 م، ترجمه ي عيسي مسوح.
124- کتابه المعرفه - الحيوان، دکتر عبدالمنعم عبيد، بنگاه تراد کسيم.
125- کتابه المعرفه - جسم الانسان، دکتر عبدالمنعم عبيد، بنگاه تراد کسيم.
126- کتابه المعرفه - النبات، دکتر عبدالمنعم عبيد، بنگاه تراد کسيم.
127- ما هي نظريه النسبيه، لانداو ورومر، نشر مير (مسکو)، چاپ چهارم، 1978 م.
128- ماذا في العلم و الطب من جديد، گروهي از پزشکان، انتشارات کتاب عربي (21).
129- مبادئ البيولوجيا، ارينا کروزينا، نشر مير (مسکو) چاپ دوم، 1982 م.
130- مبادئ التشخيص في الطب الباطني، گروهي از پزشکان، دانشگاه دمشق، 1999 م.
131- مع الطب في القرآن الکريم، دکتر عبدالحميد دياب و دکتر احمد قرقوز، مؤسسه ي علوم قرآني، چاپ اول، 1980 م.
132- مع اللهِ في السماء، دکتر احمد زکي، انتشارات هلال (قاهره).
133- معالجه التدخين بين الأطباء و المشرعين، دکتر ضياءالدين جماس، نشر ابن حيان.
134- معجزات الشفاء في الحبه السوداء و العسل و الثوم و البصل، ابوفداء محمد عزت محمد عرف، نشر تهامه.
135- معجزات في الطب للنبي العربي، دکتر محمد سعيد سيوطي، مؤسسه ي رسالت، چاپ دوم، 1986 م.
136- مقدمه في علم الخليه و الجنين، هاني رزق، دانشگاه دمشق، 1986 م.
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137- من أسرار و إعجاز القرآن الکريم، محمد اديب نابلسي، انتشارات دارالصفا، چاپ اول، 1999 م.
138- من علم الطب القرآني، عدنان شريف، دارالعلم للملايين، چاپ اول، 1990 م.
139- من علم الفلک القرآني، عدنان شريف، دارالعلم للملايين، چاپ اول، 1991 م.
140- من علم النفس القرآني، عدنان شريف، دارالعلم للملايين، چاپ اول، 1987 م.
141- موسوعه الشباب، گروهي از نويسندگان، بنگاه ميدليفانت.
142- موسوعه النباتات المفيده، فريد باباعيسي، انتشارات ابن نفيس، چاپ اول، 2002 م، ترجمه ي محمد خير جمعه.
143- موسوعه بهجه المعرفه، بنگاه جهاني چاپ و پخش.
144- موسوعه لايف الأرض، آرثر بيزر، مؤسسه ي تايم، ترجمه ي محمد جمال الدين فندي.
145- موسوعه لايف البحر، لئونارد انجيل، مؤسسه ي تايم، ترجمه ي دکتر عزت خيري.
146- موسوعه لايف الکون، دافيد برجاميني، مؤسسه ي تايم، 1971 م، ترجمه ي نزيه حکيم.
147- موسوعه لايف جسم الإنسان، الان أ. نورس، مؤسسه ي تايم، 1968 م.
148- مولد طفل، روبرت لافون، بنگاه ترادکسيم، 1977 م، ترجمه ي محمد نصر.
149- نحل العسل في القرآن و الطب، دکتر محمدعلي بني، مرکز الأهرام، چاپ دوم، 1987 م.
150- و في الصلاه صحه و وقايه، دکتر فارس علوان، انتشارات دارالسلام (قاهره)، چاپ اول، 1989 م.
151- معجزه القرآن، محمد مستولي شعراوي، انتشارات المختار الاسلامي، مصر.
152- التوحيد، عبدالمجيد زنداني، انتشارات ميراث فرهنگي، مصر.
153- الإعجاز الطبي في القرآن، سيد جميلي، انتشارات و کتابخانه ي هلال، مصر.
154- الإسلام ملاذ کل المجتمعات الانسانيه، محمدسعيد رمضان بوطي، دارالفکر، دمشق.
155- التمردواء ليس فيه داء، محمد عبدالرحيم، انتشارات اسامه، بيروت.
156- تنبيه العقول الإسلاميه لما في آيات القرآن من العلوم الکونيه، ترجمه ي عبدالرحمن عيسي، محمد نجيب مطيعي.
157- الاشارات العلميه في القرآن.
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158- الإسلام و الحقائق العلميه، محمود قاسم، نشر هجرت، مصر.
159- القرآن و علوم العصر الحديثه، ابراهيم فواز عراجي، انتشارات نهضت عربي، مصر.
160- الإسلام يتحدي، وحيدالدين خان، دارالجيل المسلم، مصر.
161- الطب محرا ب الايمان، خالص جلبي، انتشارات نفائس، بيروت.
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